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سخن اول COE AS SSE RASS Sa NASE‏ و 
مقد مه همم موم وم موم موم موم موم هم وم منم لوزده 
۱. زن در گذر تاریخ هه ESEN‏ 
۲. سابقة پژوهش ESAS‏ و۰۰۰ پیست‌ وپنج 
دوره اول e‏ پیست و پنج 
دوره دوم يشفت 
۳ ضرورت پژوهش‌های جدید e‏ تست و هشن 
الف نقص پژوهش‌های گذشته یی مر و و کم خی سا هو دنیب ما یشاک ٩‏ هشت 
ید ديد آمذن مسال ای ا د ما خاش 
ج - شکل‌گیری نظام اسلامی ار وه بخ وه باه همه زمره شمه مه ده ی ی یگ 
د تهاجم فکری esed SN re e‏ 
ھ ‏ تهاجم سیاسی مهم همم همم موم و م۰ سىیوشش 
۴ دشواری‌های تحقیق و هي و همه ریخا مه و بای ما توت و هک 
الپ عدم درک نیاز و احساس زنان یا و هه ما ..... سی‌وهفت 
ب ‏ احتیاط‌های بی‌جا و واه مه و مه از ماه ان مه و خوون بان من ی او سیک 
ج عدم تفکیک شریعت از عرف و عادات ىله 
۵. روش تحقیق SES SRE ERN eA‏ 
بخش یک: قواعد تحقیق در مطالعات دینی زنان هی و 
یک. اصول تحقیق در متون دینی مربوط به زن OR‏ که تا بای رازه 


. معیار استفاده از روایات و متون دینی در مباحث انسان‌شناسی E‏ و E‏ 


شش شخصیت و حقوق زن در اسلام 


۲. نقد محتوایی احادیث: اه همم مه هر ره روک ae‏ 

۳. فرهنگ زبان متون دینی یی ی لا 

۴ عنصر زمان و مکان ی 

دو. تأثیر فرهنگ‌های برون‌دینی در جعل و تحریف حدیث و برداشت‌های ۱ 
خاص از متون دینی 

۱. فرهنگ جاهلی E Re‏ وک اه که ها ور VPLS SSS‏ 

۲. افکار و اندیشه‌های بهودیان Veet Kaeo‏ 

۳. فرهنگ‌های ایرانی و ی Se‏ | 

۴ روحیهٌ مردی و مردانگی یت NER TASS‏ 

مقدمه دش هم تیه دای مرو هام وم وی هی eae aS‏ رما وش ۲ 

فصل اول: بررسی نظریة وحی در باب شخصیت زن ی 

۱. چگونگی آفرینش زن و مرد SEN SAE RSS‏ ۲۳۷ 

الف - خلافت و جانشینی ASEAN Sarena‏ 

۱) جمع آوردن «خلیفه» در آیات دیگر TASES‏ 

۲) نسبت فساد و خونریزی به خلیفه EE‏ 

۳ عمومیت تعلیم و تعلم SS‏ ره خی ه رواجم هه هم راز مه و ۱۲۹ 

ead iD Sa AS RNs SS Se ARGS ب. سجده فرشتگان‎ 

ees esse ia سجده بر بشر‎ )۱ 

۲) سجده بر آدم(ع) ات و کی ی ام ای ها 

ج: دمیدن روح هه هی عم قرو وه هه تس و ی مه وی مرو ها ۱۳۲۳ 

د. تعلیم اسماء ایهم هم هماخ و و ۱۳6 

ه. عهد هر ره همه هر و هر هم اش ی وم همه مرمع نی مها 

و. وسوسة شیطان و ما a‏ 

بز. عصیان EEE‏ ی 

ح۔ اجتباء ی هو ونوا 

ط . تلقی کلمات EOE‏ ۸ 

ی. توبه که هاوخ مه مش بای مه هی مرها وه اد ما essed‏ 

یا. مبداً آفرینش انسان Ss‏ ی ی ۳ 


الف - آفرینش حوا RS‏ ی و E E‏ 
ب. فلسفة آفرینش زن Fess Rae Rees‏ 
۲. استعدادها و امکانات زنان و مردان ام وگ دورو یم مره مس وهای ای ۲ ۸۵ 
الف. استعدادها مش ما تا بو ای ایک او وم موی ماو مرو ود ما مه هام هم ای وج 
برخورداری از روح الهی Aes SEES ETS‏ ها و 2 ۲زا 
تسویه و تعدیل در خلقت. هن وی مهو Ae‏ میج ونم وتتری ۳۳ ها 
برخورداری از ابزار ادراکی و کی ۱ 
فطرت الهی (a E OE‏ 
وجدان اخلاقی QO scene de Ss e e e Ra o eS‏ 
حمل امانت QO lebanese‏ 

ب امکانات RE E E EOE OE‏ هم وه ها 
الف - تکوینی طبیعی هه اه موه هم وه مور و مه واه ماو همم ام مهو موی واه 

ب - تکوینی معنوی سای مهم اجه مره موم کوک هم کم یمه موم و ما a‏ 

چ - تشریعی یم مت اه هم ی ای ره وی یف و ده 
۳. هدف از افرینش انسان BVE SES ESR NEA RSE‏ 
۴. میزان برخورداری زنان از ارزش‌های مورد قبول قرآن و دین QRS‏ 
الف و ب -ایمان» عمل صالح ORS SESERRA‏ 
ج علم و دانش ERE N‏ 
د تقوی ار ی و دواد ام ماه او هو هبتر ایو وود دای و دلوت وه ۳ ۶ 
هب سبقت در ایمان EEO LS CODES‏ 

و -هجرت POSE SDE REESE ROE‏ 
ز - جهاد ORS SEARS as‏ موه FO ees ese e‏ 
۵. راه تکامل و سعادت رت هر ام موی و ودره va E‏ 
۶ دشمنان زن و مرد در مسیر کمال مر عم هو ره یداه تایه ود که هم برد FN‏ 
الف شيطان O EOE‏ و 

ب نفس حیوانی و خواسته‌های آن FR ORES Sec‏ 
نتیجه مه هه خی هن هه کشوم دم هم مب RNS Eee‏ 
فصل دوم: نقد و بررسی ایرادها E O TY‏ ۸ 


شخ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


و و و و و و و و مهو و و و وم و و وه موه 


۱ ايه شهادت ASS SNS‏ ۱۳۳ 
۲ آية قوامیّت مردان VESSEL E ES‏ 
۳ ای «لِلرَجَال عَلَیهنَ ود رم هم RSE‏ و ری او ۱۷۵ 
۴ ایهُ رشد و نمو زنان در زینت مه مه او از یه موی موی ماه NERS‏ 
دو. روایات ی وی هه اه و و رو مهم ام NV‏ 
۱) روایات نقصان عقل و و و و وم هو و مق AVR ees‏ 
سند یه ره و متام O E‏ وکا ره اه Ea‏ یر ۹ 
دلالت VENE Seo SSeS eS SSS‏ 
رأی ما aE TS‏ 
) عقل ذاتی VASES DRE ARS SG A SS a‏ 
۲) عقل اکتسابی وه او را و هه ی با و وه مر ۹۹ 
۲ روایات منع از مشورت با زنان OTSA‏ :۱ 
سند و هه هه هه مک و مس ی ۸۵ ۱۱:۳ 
دلالت ET‏ 0 
۳ سفاهت زنان ... RE DAS SS‏ ور ی MESSE‏ ماه هی م۱۳۱۷ 
دوم. نقص معنوی و ایمان واه هر مه وه ی ی ۱۳۲۵ 
۱. نقصان ایمان ESE Re RSS DS e‏ 
الف - قرآن N‏ تس 1 
بت روآ نات ی ی ی ۲ ۲۲ 
یک. حیض نوعی پلیدی و عقوبت با موی یت بعش ۲ ۱۳ 
سند و که هو مه و هام هو امه ره دای هه ۲ ۲ 
دلالت Eas‏ ی واه او مها مرها هفرس ره مه مدوم موی مه هد مرو اه VTE‏ 
دو. استشنای برخی زنان از قاعدگی ی 
سند NES eee eRe ae eS‏ 
دلالت و روبجم اوه E‏ 
سه. حیض و نقصان ایمان Ear Aa aed‏ 

۱۱۳ ED نبوت زنان ی ی‎ .۲ 
PASO EST EA RDS Sene RE موافقان‎ 
NESS SS SRR ST الف. قرآن‎ 


سوم. عدم توان بر رشد معنوی بسان مردان. ... 
۱. اکثر جهتمیان را زنان تشکیل می‌دهند 


سند 


۵. قلت زنان ناجی و رستگار 
چهارم. آسیب‌پذیری بیشتر زنان 
پنجم. زنان مانع رشد و کمال مردان 

5 بزرگی کید زنان 


و و همم و وم وم و و وم وم موه 


وا وم موم وم وه 
ما وم و و 


و ام وم وم وم موه وم و و وه 


فصل سوم: تفاوت‌های زن و مرد 
یک. دایره تقاوت‌های زن و مرد 


همم وم وم مه موه 


دو. میزان تأثیرگذاری تفاوت‌ها بر روابط حقوقی 


و و هم و وم و و و و و و و و و وم موه 


و و و و وم موم و وه موم موم و و وم موه 


eee aan cea nennnn 


وم موم موم وم و موم موه موم موه 


و وم و همم وم موم و و وم و و و وه 


و و وم و موم موم و موم و و و و و و و و و و 


و هم وم و وم و موم وم وم و و و مهو 


وم وم و وم و و وم و و همم وم وم ماو و 


ده شخصیت و حقوق زن در اسلام 


بخش سه: حقوق خانواده ام هی مق وه وم ور ی ام موی ۱ ۱۳۱۷ 
درآمد و 
یکم. تلقی اسلام از ازدواج EE E EE‏ ۲۱۷ 

OBLAST ARA a بقای نسل انسان‎ .۱ 

۲. سکونت و آرامش ها کم و ۲۲۳ 

۳. ارضای غریز؛ جنسی Tessas Sess e‏ 
۴ مشارکت در حیات معنوی وم موه و Neel‏ 

۵. مشارکت در حیات مادی at e e‏ ۸ 

۶ ترنیت نسل ی کم اون خی anes a‏ مهو وه ۲ ۲۱۳ ۲ 

دوم. جایگاه زن در خانواده موه ی ۱۲۱۲۳ 
فصل اول: سرپرستی ی یار جات ری ام ره ور سوه ۲۱۲۹۲۵ 
مقدمه STS‏ مهو هه ری و هی و ۵ ۲۱۲۹ 
یک تبیین موضوع و( 
الف. تعريف E DS N I‏ 

ب. سیری در قوائین مدنی TNS aA a‏ 

۱. ایران کی ی ی و TINS Nee ESA‏ 

SES ORL SSS کشورهای اسلامی‎ ۲ 

تسایر کشورها و RE‏ 
شوروی SS Saa‏ و 
فرانسه PES eS o ESS‏ 
ج. دیدگاه عالمان اسلامی Ese RRA‏ 

دو: موضوعات اصلی NERS‏ 
ادلة شرعی AE O TCT‏ ره 

NV LAAN E SS الف. قرآن‎ 

E E een SA To ase ea ب. روایات‎ 
EES RRR دستۂ اول: احادیث سرپرستی‎ 

یک. قیّم بودن مردان SMES‏ ام ENE ASS ES‏ 

دو. لزوم اطاعت زن از شوهر ss SET E‏ ۱۷۱۲ 

سه. بازداشتن مردان از اطاعت زنان EVE EAS‏ 


چهار. جهاد زن» حوب شوهرداری کردن EEN a ere Sei‏ 


پنج. سجده بر شوهران دزی د هام موه وا ره بجر عی عاس اه همه سره ۱۲۱۱ 
شش. منع از مشورت با زنان ۱1۸ 
دستۀ دوم: احادیث اثار سرپرستی O E ROT‏ 

۱ خروج زن از منزل باید به اذن شوهر باشد. OFS‏ 

۲. شوهر می‌تواند زن ناشزه خود را تنبیه بدنی نماید. اوه ی ید مب وی ۵۵ 

۳. مرد می‌تواند زن را از اعمال مستحیی چون روزه و حج منع کند ۲۵۵ 

۴ شوهر می‌تواند نذر و قسم شرعی زن را به هم زند. واه او وا ۲۵۵۰2۵ 

۵. منع از برخی تصرفات اقتصادی و حقوقی و وا ار مرا واه دای و ون ۱۳۵۵ 

۶ ولایت بر فرزندان نابالغ از ان پدر است ASS‏ ی بر ۲۵۵ 

۷ طلاق در اختیار مرد است. Se‏ و 

۸ نفقهٌ زن بر عهده شوهر است e‏ و NOFA‏ 

۲۵۶ سیادت و هاشمی بودن از طریق پدر است مه و هروه ردان‎ ٩ 

۰ تمکین جنسی زن نسبت به خواست مرد رز 

ج. اجماع هر وه هر هه اه و مهم رم ASSESS‏ ۱۳۵۷ 
ارزیابی ادله TOVE SE SS aa dera eae‏ 
سه. بررسی پرسش‌ها e a‏ مهم NEN a a‏ 
سوال اول: ریاست خانواده بر عهده کیست؟ VPNs RSS‏ 
سوال دوم: حدود ریاست مرد تا کجاست؟ Te OOS‏ ۱ 
۱ خروج زن از منزل و کر مق وراد مه وهای رمرم م و ماه هه ماه ماع هام یو واه م۸ ۱۳۶۰۲ 
الف. حبس زنان در خانه و شاوی وا ای E‏ ۲ 
ب. خروج زن به اذن شوهر هي ما ای و FED‏ 

۲ تنبیه بدنی هه امه مسر یره توا مه موف عم EVs‏ 
۳ تصرفات مالی زن EE‏ ههام هه هم ی هم ۱۳۱۷۱۷۵ 
۴ نذر و قسم و CSS ae See SES a eS‏ ۱ 
الف. نذر eos‏ اتمه واه ار نوزم VISSER‏ 

ب - قسم اه یه ماه موهفم هه مهم ماه اوه مه مه عم (AN ACES‏ 

YAO e Ln DD eee eee n اعمال مستحبی زن‎ .۵ 
۱۲۸ ۵ ردو‎ SD SS O الف - روزه مستحبی‎ 

ب - اعتکاف بت موی ماه خی خرماه هم امه هه ی ده مورا و دم ۱۳۹۹۸۲ 


دوازده شخصیت و حقوق زن در اسلام 


۶ سیادت و هاشمی بودن هر ره ره مج ای هیا خر و ی ۱۳۹۲ 

۷ تمکین جنسی تا رتیه مرف هه اور و Ie‏ 

E ET الف -كتاب‎ 

ب - سنت a‏ 0 

VERS E Sea هم هرهم‎ SSS SSE ج - اجماع‎ 

جمع‌بندی مباحث ی هی وه هم هتهه هش هه و ام وا ما ۱۳۷۴ 

سژال سوم: مبنای ریاست مرد ese‏ ما و و ESS‏ 

سوال چهارم: ریاست مرد دائمی است يا متغیر؟ رم ماه مره وی مرو Oe‏ 

سؤال پنجم: فقدان صلاحیت مرد E E‏ 

سؤال ششم: راه‌های جلوگیری از سوء استفاده از ریاست خانواده ۳ 

فصل دوم: تمکین و نشوز ی 
معد.مه a‏ موم موم موم و وم هویم وی aaa aa‏ ۳۰۱ 
یک. سیری در قانون مدنی ایران EE‏ مر هی ی ارم یم هر و ۱۳۷۰ 
دو. سیری در منابع فقهی ORS ORS‏ 
سه. تبیین تمکین و نشوز O E E ۳ E‏ 

ETERS ORES REESE الف - تمكين‎ 

ب. نشوز E EERE‏ 19 راهم هه دنه و مر ۰ ۳۱۲ 

چهار. تمکین و نشوز زن» یا زن و مرد NS RTs‏ 
پنج. آثار حقوقی تمکین و نشوز N aR ASR RR‏ 
شش. ضمانت اجرا در آثار حقوقی تمکین و نشوز Nn E‏ 
جمع‌بندی eee‏ ۲ وی ۰ ۳۳۲۴۰ 

. فصل سوم: نفقه e e O OTE E E a‏ هن ۱۳۲۱ 
یک. مبتای انفاق مردان PTAs O‏ 
دو. شرایط وجوب aS Oa as a‏ ره ۳۲۹ 
سه. میزان پرداخت نفقه ea‏ ی E‏ 
فصل چهارم: مهریه ees DRS‏ 
یک. جایگاه حقوقی صداق ACS Aes‏ ی 
دو. مقدار مهر اه اه ری دم ایو ما وه مره موی مهو وم شا خر هام ام رم اه :۱۳۳۸ 
فصل پنجم: حضانت و ولایت بر کودکان EN RS AT‏ 


۱. حضانت و تاریخچه فقهی آن ETA EA SS‏ 


فهرست سیزده 
ارا یتست و تست 


۲. ولایت بر کودک و تاريخچه فقهی آن مکی TEE‏ 
۳ رابطة حضانت و ولایت NS SS‏ مه و PTA EO‏ 
۴ اد مسئله RESM SSA EA Ra‏ 
یک. روایات عامه ی ری وه وهی کب هه ها ۳۲۱۱۷ 

۱. احق به ای ی وتو و یا موی مگ مهس نموه مگ هه تم ی وفع TIN‏ 

۲. مالکیت پدز CEES sa‏ ز 

۲9] وی‎ nee SS RSA روایات تخییر‎ ۳ 

دو. روایات خاصه SAAS‏ ی یر FOF‏ 

۱. نفقهٌ کودکان TOE‏ 

POF SSSR Vasa SRSA نام‌گذاری‎ ۲ 

۳ تصرف در اموال کودک میم ۲۵۲ 

۴ تعلیم و تربیت ae‏ اف ی ۳۵ 

الف. قرآن. ETE OR SAS‏ ۸ج 

O ee RSS ب: روایات‎ 

۵ رفت و آمدها EO‏ مه ۲ ۱۳ 

۶. فعالیت‌های حقوقی PSN‏ 

۷ انجام فرایض مذهبی و ی موی هه ها ما مهو اه وا که ملس ۵ ۱۳۶ 
جمع‌بندی ار ی ی ای 6 2 ی اه وک LO‏ نز ۵ ۱۳۳ 

۴. ولایت و حضانت از آن کیست؟ PEA ea CS SS‏ 
۵ آغاز و پایان حضانت و ولایت E‏ و ی FPA‏ 
حضانت ی 
ولایت Sea‏ او و که و هط هاتوک مه NNE‏ 

۶ تحقیق مسئله TE E a RR SAA‏ یز 
۱. تفکیک دوران حضانت پسر و دختر در فقه شيعه Ve SESS SS‏ 

۲. هم زمانی ولایت و حضانت ی 

۳ پایان دورهٌ حضانت ... ۱ CERO ERTS‏ مر هه مک شوه مهس ۱۳۱۷۲ 

۴ تعیین سرپرست پس از سن حضانت هه و و ها دی وت وه ۷ ۱۳ 
۵. حضانت کودک در دوران زندگی مشترک ce‏ 

۶ ولایت بر کودک در دوران زندگی مشترک SEE E‏ هه کم ۹ ۱۳۱۷۱۷۰ 


چهارده شخصیت و حقوق زن در اسلام 
یک. ولایت قهری در نکاح صغیره aE‏ مد مه و دک وس و وس و ARS‏ 
دو. رعایت مصلحت در نکاح صغیره aa ARE‏ ۸ 
سه. حق خیار پس از بلوغ PAF ATES ORS SAEED CMS Oa‏ 
جمع‌بندی FAV aera as nr e‏ 
فصل هفتم: بلوغ دختران PATA gee‏ 
یک. سن بلوغ در قوانین و مذاهب فقهی ALR Sea‏ 
حقوق مدنی OE oat ege E SSE EDE IS‏ 
در Sees ea‏ 
ایران و کی و O‏ 
حقوق خانواده A SES GS EE AS‏ 
ایران قبل از انقلاب اسلامی OV‏ 
حقوق جزایی O OR O To‏ 
ایران قبل از انقلاب اسلامی ONS N SRS‏ 
قانون فرانسه» مصوب سال ۱۹۴۵ Vessel‏ 
حقوق سیاسی aE E Se N‏ ۳9 

حقوق اجتماعی ی و ی ی ۳ 
دو. روییدن موی زهار بو یه هم و مرو ی E‏ ۱۳۹۲ 
سه. سن بلوغ دختران E‏ اک ره و۱۳۱ 
ایات ریش هه CE‏ رد وا مد که مس هی مر ی ۳ ۱۳ 
بلوغ حلم Ra ee aA RESA a‏ 
بلوغ نکاح ARSE A‏ 
بلوغ آشد EE aa Sen ae‏ 
روایات من موه FONTS SSSR e e ADRESSES A e‏ 
روایاتی که بر ته سال دلالت می‌کنند CONE eee Tag RES‏ 
روایاتی که بر ده سال دلالت می‌کنند RS‏ 
روایاتی که دلالت بر سیزده سال می‌کنند OATES‏ ره 
روایتی که بر هفت سال دلالت دارد aS CE‏ و 
نقد و بررسی DER Aaa‏ و ۴۱ 
مرحلهٌ اول SRSA‏ ی ی ICL‏ 
۱. تعلیل سن OPS‏ 


فهرست پانزده 
۲ تردید در تحدید سن ی تمرم یم ای که هارمه IVES NA‏ 

TARE LG ARSE EES قرائن خاصه‎ ۳ 

۲۱۱ ES SS رشد قد‎ .۴ 

۵. استفاده از پژوهش‌های روان شناسی E‏ ۱۳۰۲ 

۶ استفاده از کیفیت تشریم SSSA LS aS‏ 

جمع بندی وی دس وه وی هو تم بو و هه ۲ ۱۳ 
مرحلة دوم هک هک کی ETE Rea‏ 
مرحله سوم TINE Seen HDS Seas‏ 
نتیجه و ی RASA‏ هه FEE‏ 
فصل هشتم: طلاق ی وف مرو کون وک و و و و ۳ ۲۱ ۱۳۲ 
یک. مشروعیت طلاق ET‏ ی 
الف - ممنوعیت طلاق ی 

FOES SES Ra Aa ب -اباحة طلاق‎ 
TPE CERES SSA Teaser gh ج - محدودیت طلاق‎ 
EVES A SSS د - مشروعیت طلاق در شریعت اسلامی‎ 
YASA ASSESSES حرمت طلاق‎ 
PINES EES SEAS SSSR الف - قرآن‎ 

PENT eh BSS CNRS e Se ب - روایات‎ 
ی‎ OE ج - عقل‎ 

دو. اختیاردار طلاق که هاش شا EAA‏ مه هر PENS‏ 
۱. مشکلات زندگی خانوادگی و 

۲. راهحل‌های فرضی مه Ege e‏ 

۳ رأی مشهور فقیهان ER ae‏ 

۴ رأی ما OE‏ سا ۲ ۱۳۵ 
الف ‏ حرمت طلاق بدون سبب FORESEES a‏ 

TOT rasan ANOR eS RST ب -وجوب حکمیت‎ 
۱۳۵۲ تارج‎ EEA aa Ra a ج ۔ طلاق خلع‎ 

د -نقش حکومت EE TEE E‏ ۱۳۶۰۲ 
فصل نهم: تفاوت ارث زن و مرد هه ور مهم هه هه مر ی و یا ی ۵ ۱۳۳ 
الف -حبوه POSSE ISLS RES A‏ 


شانزده شخصیت و حقوق زن در اسلام 


ب -ارث زن از اموال غیرمنقول هه ور هی مه سا ام مخ هه و ۱۳۱۳۳ 
فصل دهم: تعدّد زوجات ات 3 saet‏ اس ۳۱۵ 
یک. تعلّد.زوجات در منابع اسلامی VE SS A SR‏ 
الف قران و ۱۳۱۱ 

ب روایات CAS‏ و مهم ی CA TIER‏ ۱۳۷ 

ج - سيره WO ete aaa‏ 
دو. دیدگاه‌ها EVO PE RSS HSS SEAS‏ 
١‏ ۔رآی مشهھور N Sa‏ 
۲ . نظریه تقیید و تحدید تعدّد NV SSSA A SS‏ 
الف - شیخ محمد عبده و پیروانش ای تا مش ی مه ما یه وه فد موه ۳۱۷۱۷ 

ب - محمد محمد المدنی SES‏ موم INANE eRe RES‏ 

ج -محمد علی غفاری و و ESAS TOS EAR ERE‏ ۱۳۷۹ 

د تحلیل اجتماعی Sa‏ و کاب و RS‏ 

ھ -کنترل دستگاه قضایی A E‏ 

۳ - نظرية الغای تعدّد ی ی ی EASE‏ 
سه. تحلیل نهایی TANS ESASA ESER‏ 
الف ۱ 0 ی ۲ ۲۱ 

ب ۔ روایات هه وه ور ی EES‏ یه وهی سفن مک و انش FANOS‏ 

TAOS Aedes Rae ea TATE ج -اجماع‎ 


سخن اول 


خدای بزرگ را سپاس می‌گویم که پس از سال‌های مدید این اثر آماده نشر می‌گردد؛ چرا که این 
پژوهش در سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴ به انجام رسید و از آن زمان تاکنون در انتظار نشر به سر 
می‌بَرد. در این فاصلةٌ طولانی حوادئی بر آن گذشت که اگر خود زبان بکٌشاید خاطراتی, چون 
خاطرات رنج زنان» را باز خواهد گفت. 

به هر حال» تأخیر در نشر به مدت هفت سال دگرگونی‌هایی در اوضاع جهان و ایران» و نیز 
تبدیل رأی‌هایی برای نویسنده به دنبال داشته است؛ بی‌شک اگر این کتاب امروز تحریر می‌شد 
چنین نبود. لیک به نظر آمد نشر آن به همان گونه و بدون تغییر می‌تواند آینه‌ای باشد برای 
تحولات فرهنگی دوره‌ای از جامعة ایران و بالیع دیدگاههای نویسند». 

در این جا یاداوری چند نکته را ضروری می‌داند: 

۱- در ترجمه آیات قرآن از ترجمۀ استاد محمد مهدی فولادوند استفاده شده است. 

۲-در ترجمۀ چند فراز از نهجالبلاغه از ترجمة استاد دکتر شهیدی بهره برده‌ام. 

۳- تکرار در نقل روایت‌ها؛ که گاه در دید نخست خوشایند به نظر نمی‌رسد. به جهت 
استقصای کامل و بستن راه هرگونه تردید و شک بوده است. از این روء تلاش شده در مباحث 
حساس و سوال برانگیز روایت‌ها با اندک تفاوت در متن یا سند تکرار گردد. 

۴ در بررسی اسناد روایات. بیشتر نظر به روایات شیعه بوده و روایات اهل سنت کمتر مورد 
جرح و تعدیل قرارگرفته و در متن کتاب به دلیل آن گوشزد شده است. ضمن آن که در 
روایت‌هایی که جنب شاهد و گواه داشته‌اند از نقد و بررسی سند صرف‌نظر شده است. 

۵-در پایان بر خود فرض می‌بینم از همه فرهیختگان و فرهنگ‌دوستان که در به ثمر رسیدن 
این نوشتار سهمی داشته‌اند» به ویژه از مسئولان فرهنگ دوست و اهل نظر شرکت انتشارات 
علمی و فرهنگی صمیمانه سپاسگزاری کنم. 

مهدی مهریزی یکم دی ماه ۱۳۸۰ 


۰ 


معد مه 


۱. زن در گذر تاریخ 
تاریخ بشریت شاهد صدها رأی متفاوت و متناقض در باب شخصیت انسانی زن» جایگاه 
اجتماعی و حقوق وی بوده است. این اراء که به ادیان و اندیشمندان بشری منسوب است. تنها 
نظریه‌های ذهنی و دور از زندگی نبوده بلکه پایه و مبنای رفتار مردان نسبت به زنان یا برگرفته از 
رفتار آنان بوده است. از اين آراء و انظار در مقدمه و پیش‌گفتار هر کتاب و نوشته در موضوع زن» 
یا به تحقیق يا به تقلید فراوان به چشم می‌خورد. در اینجا نخست اشاره‌ای گذرا به دیدگاه 
غیرمسلمانان داشته» آنگاه مروری بر دیدگاه مسلمانان در این باب خواهیم کرد. 
افلاطون و ارسطو چنین اعتقاد داشتند: 
افلاطون» با جرئت و تهور فراوان» از ورود زن به هر کاری و از برابری زن و مرد در 
هم موقعیت‌ها پشتیبانی می‌کرد. اما ارسطوی که با تعضبات روزگار خود بیشتر سازگار 
بود» زن را ناقص می‌دانست و به عقید؛ٌ او طبیعت آنجا که از آفریدن مرد ناتوان است زن 
را می‌آفریند. زنان و بندگان از روی طبیعت» محکوم به اسارت هستند و به هیچ وجه 
سزاوار شرکت در کارهای عمومی نیستند.! 
در اسطوره‌های هندی چنین آمده است: 
وقتی خداوند خواست زن را بیافریند» دریافت که مواد آفرینش در خلقت مرد به 
اتمام رسیده است. در برابر این مشکل. چنین اقدام کرد که از ضایعات پراکنده به هنگام 
آفرینش مرد زن را بیافرید.؟ 
برخی از فروید یست‌ها معتقدند: 
زن خدمت قابلی به فرهنگ بشر نکرده و در هیچ فنی موقعیتی به‌دست نیاورده 
CS‏ ویل, لذات فلسفه. سازمان و انتشارات آموزش انقلاب اسلامی» تهران ۱۳۷۱ش» ص ۱۴۸. 
۲. السحمرانی» اسعد: المرأة فی التاریخ والشريعة, دارالنفائس» بیروت ۱۴۱۰ ق/۱۹۸۹م» ص ۲۵-۲۴. 


تست شخصیت و حقوق زن در اسلام 


۳ 


است. جز در شستن و بافتن و ارایش کردن. که فنون جنبی است و مسجاهده‌ای برای 
اندو یاسای کی ورس ما 
در مقابل برخی اقتصاددان‌ها باور دارند: 
ترقی تعیین کنندهٌ منتج از عمل کشت را بی‌شک باید به حساب زنان گذاشت. نمونة 
اقوامی که هنوز هم در مرحلهٌ کشاورزی بدوی به‌سر می‌برند. و همچنین اسطوره‌ها و 
افسانه‌های بی‌شماره حکایت از آن دارند زن که در جامعةٌ بدوی به چیدن میوه‌های 
وحشی می‌پرداخت. و بیشتر در حوالي خانه به‌سر می‌برد. نخستین باز تخم میوه‌های 
چیده را بر زمین افشاند تا تهیۂ آذوقة قبیله را آسان سازد. زنان قبیلا سرخ‌پوست 
«وینگابو» ناگزیر می‌شدند که ذرت و برنجی راکه به عنوان بذر تعیین شده بود پنهان نگاه 
دارند تا خوراک مردان نگردد. در رابطة نزدیک با تکامل کشاورزی به یاری زنان بسیاری 
از اقوام بدوی کشاورز: ادیانی پیدا می‌شود که بر پرستش الههٌ باروری استوار است.۲ 
گفته می‌شود زن در نزد مصری‌هاء مقامی برتر از زنان ساير ملت‌ها داشته است: 
هیچ ملت کهنه و نوی نیست که در مقام و منزلت زن به مقام و منزلت زنان وادی نیل 
رسیده باشد. نقش‌هایی که از آن زمان‌های باستانی برجای مانده زنان را به صورتی نشان 
می‌دهد که در ميان مردم می‌خورند و می‌آشامند و در کوچه و بازان بی‌آنکه کسی 
نگاهبان ایشان باشد یا سلاحی داشته باشند در پی کار خویش می‌روند و با آزادی کامل 
به کارهای صنعتی و تجارتی می‌پردازند. سپاهیان یونانی که عادت داشته‌اند بر زنان 
سلیطةٌ خود سخت بگیرند. از مشاهده این آزادی زنان در مصر تعجب کرده و مردان مصر 
را که تحت تسلط زنان خویش به‌سر می‌بردند استهزا کرده‌اند. زنان مالک می‌شدند و 
ملک خود را به ارث می‌گذاشتند. چچپسوت و کلئوپاتره به تخت سلطنت مصر نشستند 
و همان‌گونه که شاهان حکم می‌کنند و ویران می‌کنند. این دو ملکه نیز به حکم راندن و 
ویران ساختن پرداختند. و شاید این منزلت عالی که در مصر برای زنان بود از این پیدا شده 
که در آن سرزمین تسلط زن و مادرشاهی بر تسلط مرد یا پدرشاهی غالب بوده است.۳ 
گاندی» مصلح بزرگ اجتماعی هندوستان در تاریخ جدید. دیدگاه‌های بلندی نسبت به زنان دارد: 
هیچ یک از شرارت‌هایی که مرد مسئول آن است چنان پست و مفتضح و خشن نبوده 
که توهین به نيمة برتر انسانیت. جنس زن را ضعیف تر نمی‌دانم» چون اصیل‌تر از مرد است. 
حتی امروز هم زن تجسم ایثار رنج کشیدن خاموش» فروتنی» ایمان و معرفت است. 
۱ تیلاء عباس» زن در آئینه تاریخ» ملف. تهران ۱۳۷۰ ص ۱۴ به نقل از فرویدیسم» ص ۱۶۲. 


۲. تیلاء عباس» پیشین؛ ص ۶۶ به نقل از علم اقتصاد. ص ۱۹-۸ 
۳ تیلاه عباس» پیشین» ص ۹ 


مقدمه بیست و یک 


شهود [قلبی] زن اغلب صادق‌تر است تا تصور خودبینانه‌ای که مرد از دانش برتر 
خود دارد. 

بن زن و مرد یکی است. پس مسئلة آنان نیز اساساً باید یکی باشد. روح در هر دو 
یکسان است. یکسان زندگی می‌کنند و احساسات یکسان دارند. هر یک مکمل دیگری 
است و هیچ‌کدام بی‌یاری عملی آن دیگرء نمی‌تواند زندگی کند. 

تا زمانی که از تولد دختر با همان شوق تولد پسر استقبال نشوده باید بدانیم که نیمی 
از هند فلج است.! 

در میان مسیحیان نیز برخی آراء قابل توجه است. آگوستین قدیس می‌گوید: 

زن حیوانی است که نه استوار است و نه ثابت‌قدم بلکه کینه‌توز است و زیان‌کار... و 

منبع همهٌ مجادلات و نزاع‌ها و بی‌عدالتی‌ها و حق‌کشی‌ها.۲ 


به عقيده بعضی این زن گریزی ريشه در تورات دارد و مانند میراث شومی به کلیسا رسید که 
به رغم تعالیم سلوک مسیح آن نهال را آبیاری کرد تا درختی برومند و تناور شد.۳ 

در میان مسلمانان نیز عقیده‌های متفاوتی دربارهٌ زنان رایج است. قبل از نقل آن» دیدگاه برخی 
مستشرقان را می‌آوریم. 

در تاریخ تمدن اسلام و عرب چنین داوری شده است: 

اسلام به جای آنکه از مقام زن کاسته و وی را پست و فرومایه معرفی کند. چنان‌که 
در این عصر بدون هیچ تعلقی ورد زبان خاص و عام است. مقام زن را در جامعه بسی بالا 
برده» نست به ترقی و سعادت وی خدمات نمایانی انجام داده. 

3 ثابت شد این عقیده ما صحیح است که اسلام به جای اینکه از درجه و مقام زن 
چیزی بکاهد» وی را به مقام بلند و ارجمند رسانیده است و این هم عقیده‌ای نیست که ما 
اول اظهار داشته باشیم» بلکه کوسن دو پرسوال پیش از ما عین این عقیده را اظهار داشته 
و بارتلمی سنت هیلر هم در این عقیده با ما شریک می‌باشد. 

اسلام اولین مذهبی است که در اصلاح حال زنان و ترقی و تعالی آنان قدم‌های خیلی 
وسیعی برداشته است. زیرا این مطلب مسلم است که در میان تمام مذاهب و اقوامی که 
قبل از اسلام آمده‌اند وضع و حالت زن زیاده از حد ضایع و خراب بوده ا 


۱. خجسته کیا مهاتما گاندی در جستجوی حقیقت» نشر مرکز تهران ۰۱۳۷۲ ص ۰۱۴۴-۱۴۳ 

۲ ستاری, جلال» سیمای زن در فرهنگ ایران؛ نشر مرکز: تهران ۱۳۷۳ ص ۶۱ 

۳ پیشین» ص ۶۲. 

۴ لوبون» گوستاو, تمدن اسلام و عرب. بنگاه مطبوعاتی علمی؛ تهران ۱۳۴۴ش» ص ۵۱۳و ۵۱۷ 


بيست و دو شخصیت و حقوق زن در اسلام 


از این قضاوت مثبت که بگذریم باید دید مسلمانان چه تصوری از زن دارند. با اسف بسیاره 
روح والای آرای دینی در گفته‌ها و اندیشه‌های همه آنان نمود نداشته است. برداشت‌های غریب 
و با فاصله از دین در میانشان بسیار یافت می‌شود. همان‌گونه که آرای نزدیک به رأی دین و 

نزدیک به صواب نیز دیده می‌شود. مولانا می‌گوید: 
شب و روز جنگ می‌کنی و طالب تهذیب اخلاق زن می‌باشی و نجاست را به خود 
پاک می‌کنی؛ خود را در او پاک کنی بهتر است که او را در خود پاک کنی. خود را به وی 
تهذیب کن و سوی او رو و آنچه اوگوید تسلیم کن» اگرچه نزد تو آن سخن محال باشد» و 
غیرت را ترک کن اگرچه وصف رجالست؛ و لیکن بدین وصف نیکوء وصف‌های بد در 
تو می‌آید. از بهر این معنی پیامبر(ص) فرمود: «لا رهبانية فی‌الاسلام» که راهبان را راه 
خلوت بود و کوه نشستن و زن ناستدن و دنیا ترک کردن؛ خداوند عزوجل راهی باریک 
پنهان بنمود پیغامبر را و آن چیست؟ زن خواستن تا جور زن می‌کشد و محال‌های ایشان 
می‌شنود و برو می‌دواند و خود را مهذب می‌گرداند «و ٍنک لعلی خلق عظیم». جور 
کسان بر تافتن و تحمل کردن چنانست که نجاست خود را دریشان می‌مالی» خُلق تو نیک 
می‌شود از بردباری و خُلق ایشان بد می‌شود از دوانیدن و تعدی کردن» پس چون این را 
دانستی» خود را پاک می‌گردان ایشان را همچون جامه‌دان که پلیدی‌های خود را در ایشان 

پاک می‌کنی و تو پاک می‌گردی.! 


دربارء شیخ ابوالحسن خرقانی نیز چنین نوشته‌اند: 
نقل است که بوعلی سیناء به آوازهُ شیخ عزم خرقان کرد. چون به وثاق شیخ آمد 
شیخ به هیزم [آوردن] رفته بود. پرسید که شیخ کجاست؟ زنش گفت که آن زندیق کذاب را 
چه می‌کنی؟ همچنین بسیار جفا گفت شیخ راء که زنش منکر او بودی» حالش چه بودی! 
بوعلی عزم صحرا کرد تا شیخ را ببینده شیخ را دید که همی آید و خرواری درمنه بر 
شیری نهاده. بوعلی از دست برفت. گفت شیخا این چه حالت است؟ گفت آری تا ما بار 
چنان گرگی نکشیم - یعنی زن - شیری چنان بار ما نکشد.۲ 


امام محمد غزالی در نصیحةالملوک گفته است: 
آبادانی جهان از زنان است و آبادانی بی‌تدبیر هرگز راست نیاید و گفته‌اند که شاوروهُنْ و 
خالفوهنٌ... و به حقیقت هر چه به مردان رسد از محنت و بلا و هلاک همه از زنان رسد 


۱. ستاری» پیشین» ص ۲ به نقل از فیه مافیه» ص AF‏ 
۲ ستاری پیشین؛ ص ۱۳۳ به نقل از تذكرة الأولیاء: ص FPN‏ 


بيست و سه 


و آخر از ایشان کم کس به مراد و کام دل رسد.! 


چون حوا در بهشت نافرمانی کرد و از آن درخت گندم خورد» حق تعالی زنان را 


هشت ده چیز عقوبت فرمود کردن. 


بدان که جملگی خوی زنان برده گونه است» و خوی هر یک به صفت چیزی از 
حیوانات ماننده است: یکی چون خوک. دوم چون کپّه [= یی ] (بوزینه» سه دیگر چون 
سگ» چهارم چون مان پنجم چون اشتر» ششم چون کژدم هفتم چون موش هشتم 
چون کبوت نهم چون روباءه دهم چون گوسفند... و زنی که خوی گوسفند دارد مبارک 
بود همچون گوسفند که اندر همه چیزهای وی منفعت‌یابی» زن نیک همچنین با 


منفعت» بو" 


در سروده شاعران اسلامی نیز بسیار از این دیدگاه‌ها دیده می‌شود. 
افضل الدین محمد مرقی کاشانی» بابا افضل» (مت ۷۰۷ ق) گوید: 


گر عمر عزیز خوار خواهی زن کن 
اق قران ی شب و روز 
فرزند به سی سال هم آواز نشد 


روزی به سگی گرسنه نانی دادم 


شیخ محمود شبستری (مت- ۷۰۷ق) گوید: 
چه کردی فهم زاین دین‌العجائز 
زنان چون ناقصات عقل و دین‌اند 


مولانا می‌گوید: 
چند با آدم اببلیس افسانه کرد 
اولین خون در جهان ظلم و داد 
نوح چون بر تابه بریان ساختی 


ای دیسده اگر غبار خواهی زن کن 
در بینی اگر مهار خواهی زن کن 
زن هم به چهل سال دمی ساز نشد 
آن سگ به دو صد سال ز من باز نشد" 


که بر خود جهل می‌داری تو جایز 
مت ردان واش اه ك هد 


چون حواگفتش بخور آنگاه خورد 
از کف قابیل بسهر زن فستاد 


۱ ستاری» پیشین. ص ۱۰۰ به نقل از نصيحة الملوک» ص ۲۸۵. 

۴۲ ستاری» پیشین ص ۱۰۱ به نقل ا زکیمیای سعادت. ص ۶ و TTT‏ 

۳ ستاری» پیشین» ص ۱۰۳ به نقل از دیوان بابا افضل. ص ۱۶۶ ۳۰۴ ۳۹۲ و ۴۷۷. 

۴ ستاری, پیشین» ص ۱۰۳ به نقل از مفاتیح الأاعجاز فی شر حگلشن رازه ص ۱۳۸-۱۳۷ 


بیست و چهار شخصیت و حقوق زن در اسلام 


مکر زن برکار او چیره شدی آب صساف وعسظ اوتسیره شدی 
قوم را پسیغام کردی از نهان که نگه دارید دین زین گسمرهان 


و نیز می‌گوید: 
اول و اخر هبوط من ز زن چونک بودم روح و چون گشتم بدن! 
جامی گوید: 
زن از پهلوی چپ شد آفریده کس از چپ راسستی هسرگز ندیده 
و نیز گوید: 
زنان را چو مردان محل اعتماد مگردان زیرا که زن اگر چه از قبیلهٌ معتمدان آید» از آن 
قبیل نیست که معتمدی را شاید. 
عقل زن ناقص است و دینش نیز هرگزش کامل اعتماد مکن 
گر بد است از وی اعستبار مگیر ور نکسو بر وی اعتماد مکن؟ 
ضیاءالدین نخشبی گفته است: 


ای قدم در راه مردان نهاده زنانی که در این راه» مردوار رفته‌اند» اگر شمه‌ای از مناقب 
ایشان با تو در میان آرم» معجر خجالت بر سر وقت خود اندازی. 
عزیز من» چون فردا در معرکة مردان دین ندای «یا ايها الرجال» برآید اول کسی که در آن 
راه قدم می‌زند مریم باشد.۳ 
فقیهان نیز گفته‌های بسیار در این باب دارند. در شمار ابلهان و کودکان قراردادن زنان, " غالب 
دانستن فسق بر آنان»" آنان را ناقص در عقل و کمالات معنوی دانستن *و... از این قبیل است. 
اما در دوران معاصر شاهد آرای جدیدی هستیم که با گذشته بسیار متفاوت است آرای علامه 
طباطبایی شهید مطهری و امام خمینی(ره) از این دست می‌باشد. 
علامه طباطبایی هویت زن و مرد را یکی می‌داند و هیچ‌کدام را بر دیگری» جز در پارسایی» 
ترجیح نمی‌دهد.۷ 
امام خمیتی(ره) می‌گوید: 


۱ ستاری» پیشین» ص ۱۰۵. ۲ همان ص ۱۰۷ ۴ همان ص ۱۱۵. 
۴ بحرانی؛ یوسف الحدائق الناضره, مؤسسه نشر اسلامی؛ قم ج ۶ ص ۳۵۴. 

۵ نجفی؛ محمد حسن: جواهرالکلام. المكتبة الاسلامية تهران ۰۱۳۶۶ ج ۳۱ ص ۲۸۹. 

۶ مجلسی: محمد باق بحارالائوان: موسسة الوفاء بیروت ۱۴۰۳ ۱۹۸۳/8 ج ۱ ص ۸۲ 

۷ طباطبایی. محمدحسین. المیزان فى تفسیر القرآن, موسسة الاعلمی بیروت ۱۳۹۱ /۱۹۷۲م. 


مقدمه ۱ ۱ بيست و پنج 


زن» مظهر تحقق آمال بشر است. زن» پرورش‌دهندء زنان و مردان ارجمند است. از دامن 
زن مرد به معراج می‌رود. دامن زن محل تربیت بزرگ‌زنان و بزرگ‌مردان است. 

پیامبر بزرگ اسلام(ص) دست زن را گرفت و از منجلاب عادات جاهلیت نجات بخشید 
و تاریخ اسلام گواه احترامات بی‌حدٍ رسول خدا به این مولود شریف است تا نشان دهد 
که زن» بزرگی ویژه‌ای در جامعه دارد که اگر برتر از مرد نباشد کمتر نیست.! 


این گوشه‌ای از راو انظار رایج گذشته دربارة زن است که بر حقوق جایگاه اجتماعی؛ نقش 
اجتماعی, انتظارات و... اثر گذاشته است.۲ 

در این تحقیق برآنیم که به یاری حضرت حق» نخست دیدگاه اسلام را در باب هویّت زن 
نشان دهیم و آنگاه به بررسی حقوق وی در عرصه‌های مختلف زندگی بپردازیم. 


۲ سابقة پژوهش 

تألیف و تدوین پیرامون زنان» در حوز؛ فرهنگ اسلامی» سابقه‌ای دیرینه دارد و به قرن‌های سوم 
و چهارم هجری برمی‌گردد. مجموع این تلاش‌های علمی را می‌توان به دو دور؛ کاملاً متفاوت 
تقسیم نمود. 


دوره اول این دوره از قرن‌های سوم و چهارم آغاز شده و تا حدود فرن سیزدهم ادامه دارد. 
نوشته‌های مستقل و ضمتی در این دوره نسبتاً چشمگیر است. از آن جمله: 

کتاب أمهات النبی, کتاب مناقضات الشعراء و آخبار النساء کتاب مناکح فرزدق, کتاب 
المکر کتاب مَن تزوخ نساء الخلفاء و چند کتاب دیگر از ابوالحسن علی المدائنی 
(۲۲۵-۱۳۵). 


۱. اداره کل روابط فرهنگی. سیمای زن د رکلام امام حمینی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, ۱۳۶۹ چاپ سوم. 
۲. در زمینۀ تاریخ زت به این منابع رجوع شود: 

- تیلاه عباس زن در ائينه تاریخ 

- علویقی, علی اکبر زن در آئینه تاریخ 

- السحمرانی, اسعد» المرأة فی‌التاریخ والشريعة 

- حجازی» بنفشه. جامعه‌شناسی تاریخی زن 

- ستاری» جلال» سیمای زن در فرهنگ ایران 

دورانت؛ ویل» تاریخ تمدن 

لوبون» گوستاوء تمدن اسلام و عرب 

علامه طباطبایی, تفسیرالمیزان 

۳ ابن الندیم, الفهرست. دارالکتب العلميت بیروت ص ۱۶۱ 


بیست و شش شخصیت و حقوق زن در اسلام 


- عایشی سمرقندی النساء والولاء (ق ۳) 

ابومنذر هشام بن محمد کلبی (مت ۲۰۵ ق)» النساء المعروفات فى قریش 

على بن الحسین (پدر شيخ صدوق (مت ۳۲۹ق). النساء و الولدان 

- جعفر بن محمد قولویه (مت ۳۶۷ق)» کتاب النساء 

اخ محمد تن الخو و کنات التناه 

- برقی» احمد بن محمد (مت ۲۴۷). کتاب النساع (اين کتاب جزئی از کتب المحاسن 
0 

- شیخ مفید (مت ۴۱۳ ق)» أحكام النساء 

آداب النساء و الفرق بين أحكامهن» از خصال شيخ صدوق ۲ 

ابن سعد.الطبقات الکیری» جلد ۸ «کتاب النساء» 

- این حجرالاصبابة فى تمییزالصحابة, جلد ۴ 

تاين اثیراشٌ الغابة, جلد ۵ 

- نسائی احمد بن شعیب (مت ۳۰۳ ق)۰ سنن النسائی 

ابن جوزی» آخبار النساء 

على بن انجب البغدادی (مت ۶۷۲ ق)» نساء الخلفاء من الحرائر و الما" 

ابن قتیبه (مت ۲۷۶ ق)» عیون الاخبار» جلد ۴ 

ابن المنجم (۳۰۰-۲۴۱قق) النساء و ماجاء فیهن منالخير " 

و نوشته‌های عدیده دیگر... 

پژوهش‌های این دور طولانی ا رو اا .داشت. گردآوری و نقل احادیث» 
تاریخ و نقل حوادث در باب زنان» بیان احکام فقهی» کشکول و جُنگ» مانند عیون الاخبار که 
نوشته‌ای متنوع شامل نقل حدیث,» تاریخ» طنز و... می‌باشد. 

این نوشته‌ها در دو خصیصه مشترک‌اند: 

# از هرگونه تجزیه و تحلیل خالی‌اند. 

# با نگرش رایج درباب زن (که موجودی ناتوان و ضعیف و فتنه‌گر و...) نگاشته 
شده‌اند. 


۱. تهرانی؛ آقا بزرگ, الذريعة» دارالاضواء بیروت. ج ۰۲۴ ص ۱۳۳. 

۲ دانش‌پژوه محمدتقی. فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه, انتشارات دانشگاه تهران, تهران ۱۳۴۰ ج ۱۲ 
ص ۰۲۷۹۸ ش ۳۸۱۹. 

۳ حاجی خلیفه کشف الظنون؛ دار احیاء التراث آلعربی: بیروت» ج ۰۲ ص ۱۹۵۰. 

۴ ابن خلکان. ابرالعباس شمس‌الدین» وفیات الأعيانء منشورات ا قم ۱۳۶۴ ج ۶ ص ۷۸ 


مقدمه پیست و هفت 


دوره دوم این دوره از قرن سیزدهم قمری» هم‌زمان با ارتباط مسلمانان با دنیای غرب» آغاز 
می‌گردد. در این زمینه می‌توان از این آثار نام برد: 

رشید رضاء (۱۳۲۷-۱۲۸۳۴ق)» حقوق‌النساء 

محدث اصفهانی» میرزا عبدالرزاق (فت 8۱۲۹۱ فصل‌الخطاب فی ان 

- حکمةالتقاب والمسمی بأدلة الحجاب. (تاریخ کتابت ۱۳۴۹ق) 

کسروی» احمد. خواهران و دختران ما 

- ابوشقه. عبدالحليم» تحریر المرأة فی‌عصر الرسالة. ۶ جلد 

زیدان عبدالکر یم» المفصل فی أُحکام المرأّت ۱۱ جلد که در ۱۴۱۳ به چاپ رسیده است. 

-عقّاد» عباس محمود المرأة فی‌القرآن 

- آثار سید محمد قطب چون بخشی از الانسان بين المادية والاسلام. 

- مطهری» مرتضی, نظام حقوق زن در اسلام» مسئلة حجاب 

و نوشته‌های بسیار دیگر. 

نوشته‌های این دوره این ویژگی‌ها را دارد: 

* غالبا با جزیه و تحلیل همواه است. 

# غالباً در مسیر طرح و نقد قرار دارد» یعنی یا نظریه‌ای جدید در آن مطرح شده یا از 
نظریه‌های نو و جریان‌های اجتماعی انتقاد شده است. به تعبیر دیگر نوشته‌ها سیری زنده دارد و 
پابه‌پای مسائل عصر پیش مي‌رود. 

محور اصلی این نوشته‌ها؛ حقوق زن (حقوق خانواده» سیاسی. جزایی)» آزادی زن» اشتغال» 
حجاب و پوشش و... می‌باشد در واقع مسائلی که امروزه دنیا با آن درگیر است. 

به جز کتاب‌هاء در این دور مجلات خاص زنان نیز بسیار بوده است. مانند دانش» شکوفه. 
زبان زنان» نامه بانوان, عالم نسوان» جهان زنان» جهان نسوان وطن‌خواه» مجلاٌ نسوان» مجله 
سعادت نسوان شرق, دختران ایران '» ندای زنان " آزاد زنان» اطلاعات بانوان» بانو بانوان 
خراسان پیک سعادت نسوان» جمعیت نسوان وطن‌خواه ایران» حقوق زنان» زنان امرون زنان 
ایران؛ عالم زنان قیام زن» بانوان» هفده دی "و... 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز شاهد انتشار این مجله‌ها بوده‌ايم: زن روز زنان» پیام زن» 
ندا» راه زینب» پیام هاجر» فرزانه و گزیده. 


۱ اتحادیه. منصوره. «زن در جامعه قاجار». کلک» شماره ۵۶-۵۵ ص ۴۶-۴۵ به نقل از تاریخ جراید و 
مجلات ایران» محمد صدر هاشمی. 

5 ابو ترابیان» حسین؛ مطبوعات ایران؛ انتشارات اطلاعات تهران ۰۳۶۶ ص 1۴۵. 

۳ برزین» مسعود. شناسنامهٌ مطبوعات ایران. انتشارات بهجت» تهران ۱۳۷۱ 


بیست و هشت شخصیت و حقوق زن در اسلام 


از مجلات عربی نیز می‌توان اين عناوین را ذکر کرد حولي ةکلية البنات. الزهراء ‏ الطاهرة و... 


۳ ضرورت پژوهش‌های جدید 
قبل از انکه به بیان ضرورت بپردازيم» مناسب انست تعریفی از پژوهش جدید داده شود. به نظر 
ما تحقیق جدید و تازه آن است که واجد شرایط زیر یا برخی از آنها باشد: 

۱) ارائة یک نظرية جدید همراه با تحلیل و استدلال 

۲) ارائ یک فرضیه کارآمد و قابل استدلال 

۳) ارائة نوین و منسجم و منطقی از پژوهش‌های گذشته 

۴) تبیین و توجیه عقلانی یک نظريهٌ کهن 

۵) مبناسازی و استدلال بر یک نظریة کهن 

۶ طرح ایرادها و پاسخ بدان 

ضرورت پژوهشی که حداکثر ویژگی‌های یاد شده را دارا باشد» به عوامل ذیل بسته است: 


الف نقص پژوهش‌های گذشته 

همان‌گونه که گذشت. نوشته‌های مرحلهٌ اول جنبهٌ تحلیلی و بررسی نداشت و تنها در حد نقل 
حدیث و تاریخ و حوادث و بیان احکام خلاصه می‌شد. نوشته‌های دور دوم گرچه تجزیه و 
تحلیل به همراه داشت اما به چند دلیل ناقص است: 

۱) مؤلفان و پژوهشگران از زاوية دفع شبهه به مسائل می‌نگریستند» و این همراه بود با 
انگیزه اقناع خصم یا جلب رضایت او. از این رو نگاه مستقل به مسئله نداشتند و چه بسا حقیقت 
چنان که باید آشکار نمی‌شد. 

۲) پژوهشگران نگاه جامع به منابع دینی نداشتند. بدین معنا که قرآن» سنت و سيره عملی 
پیشوایان دین را در کتار هم مطالعه نمی‌کردند. 

۳) غلبة شرایط اجتماعی و آداب و سنن حاکم بر زندگی پژوهشگران. 

۴) قضاوت عجولانه در نفی یا اثبات مسائل مربوط به زنان. 

۵ احتیاط‌های زیاده از حد» عوام‌زدگی» نگرش فردی به فقه و شریعت. عدم تفکیک میان 
احکام تبلیفی و ولایی» عدم توجه به زمان و مکان و مقتضیات آن و بها ندادن به سيره عملی 
پیشوایان دین. 

اینها علل و عواملی است که نوشته‌های گذشته را خالی از نقص نمی‌گذاشت. چنانکه ممکن 


۱. عبدالرحمن, عبدالجبان کشاف الدوریات العربية مركز التوثیق الأعلامی, بیروت» ج ۴ ص ۳۹۴و ۳۹۹. 


مقدمه بيست ونه 


است برخی از این آفات گریبان‌گیر ما نیز باشد. این عوامل سیب بروز آراء و دیدگاه‌های مختلف 
و گاه متضاد شده است. مروری گذرا بر نوشته‌های تاریخ معاصر ایران و کشورهای اسلامی گواه 
این امر است. 

, گروهی با حضور سیاسی زنان در جامعه مخالف بوده و هستند و زن را قابل برای انتخاب 
شدن در مجلس نمی‌دانند. از آغاز مشروطیت این مسئله مطرح بود و بر زبان شهید مدرس جاری 
گشت! و سپس آیت‌الله کاشانی " از آن حمایت کرد. تا آنجا که در این زمینه به تألیف گروهی 
دست زدند " و هنوز هم برخی بر این مطلب پافشاری می‌کنند. 

اینان بر این نظریه مُصرند که: 

وظیفهٌ زن در خانه نشستن و در خانه ماندن است. 
سلامت و سعادت زن در این است که يا حامله باشد يا بچه در زیرپستان خود داشته 


باشد.۴ 


از طرف دیگر کسانی چون امام خمینی دیدگاه‌های تازه‌ای را مطرح کرده‌اند: 

تبلیغات سوء شاه و کسانی که با پول شاه خریده شده‌اند چنان موضوع آزادی زن را 
برای مردم مشتبه کرده‌اند که خیال می‌کنند اسلام آمده است که فقط زن را خانه‌نشین کند. 
چرا با درس خواندن زن مخالف باشیم؟ چرا با کار کردن او مخالف باشیم؟ چرا زن نتواند 
کارهای دولتی انجام دهد؟ چرا با مسافرت کردن زن مخالفت کنیم؟ زن چون مرد در تمام 
اینها آزاد است. زن هرگز با مرد فرقی ندارد... 

زنان می‌توانند رانندگی اتومبیل بیاموزند» فنون نظامی را یاد بگیرند» مطلوب است 
در نمازهای جمعه و جماعت شرکت کنند ۵ 


در باب حجاب و پوشش زن نیز دیدگاه‌های متفاوتی عرضه شده است. بسیاری در این 
دوره‌های اخیر پوشش دست و صورت را واجب (ولو به احتیاط) می‌دانند. "گروهی حدیث «ای 


شیء خیر للنساء؟ قالت: آن لایراها رجل و لا تری رجاه را جعلی می‌دانند.۲ برخی عریان بودن 
دست زن را تا ساعد بدون مانع می‌دانند.۸ 


۱ اتحادیه پیشین. ص ۴۵. ۲ مجلهً علم و جامعه» ش ۰۱۱۶ (فروردین ۱۳۷۳) ص .۳٩‏ 
۳ تحقیق گروهی» زن و انتخایات. 

۴ حسینی» محمد حسين» أنوار الملکوت: انتشارات علامه طباطبایی» مشهد. ج ۰۱ ص ۰۱۷۸ 

۵ سیمای زن د رکلام امام خمینی» پیشین؛ ص ۱۴۹ و ۱۵۰. ۶. رک: رساله‌های عملیه. 
۷ تحرير المرأة المسلمة ج ١‏ مقدمه محمد غزالی. 

۸ بهبودی» محمدباقره مجله حوزه» ش ۰۴۲ ص ۱۲۹. 


سی شخصیت و حقوق زن در اسلام 


بگذریم از اختلاف نظرها نسبت به چادرء رنگ لباس» مدل پوشش و... 

در باب نظام خانواده برخی معتقد به نظام مردسالاری‌اند.! گروهی نظام شورایی با مدیریت 
مرد را توصیه می‌کنند.۲ و برخی دیگر قوامیّت مردان را مختص تاریخ عرب می‌دانند و آنرا 
امری قابل تغییر و وابسته به عرف هر زمان می‌گیرند." 

در باب شخصیت زن نیز تناقض‌ها فراوان است. گروهی فسق را بر زنان غالب می‌دانند و 
معتقدند عدالت کمتر در میان زنان یافت می‌شود. ۴ ۱ 

گروهی دیگر زن را در سلوک عرفانی آماده‌تر از مرد می‌دانند.* امام خمینی معتقد است: 
«قرآن کریم انسان‌ساز است و زنان نیز انسان‌سازه.۶ 

این تناقض‌ها گرچه می‌تواند زمينهٌ آرای پخته و متقن را فراهم سازد اما قبل از آن» زیان‌های 
بزرگی به همراه دارد: 

۱ - نظریة جامع و درستی از تلقی دین نسبت به زن ارائه نمی‌دهد. 

۲ - نمی توان مبنایی برای نظام اجتماعی و سیاسی به‌دست داد. 

۳-سردرگمی و تحير زنان مسلمان را به دنبال دارد و... 


ب - پدید آمدن مسائل جدید 
گرچه در گذشته با نگرش‌ها و قوانین خاص می‌شد جامعة نسوان را اداره کرد اما تغییر ماهوی 
بخش‌های مختلفی از زندگی» زن و مسائل مربوط به آن» موضوع را جدید و به اصطلاح 
«مستحدث» کرده است. 

بالا رفتن سطح آگاهی زنان» توسعة زندگی و گسترش ارتباطات مسائل جدیدی را پدید 
آورده که نیاز به پاسخ گفتن از ناحيةٌ شریعت دارد. 

در گذشته مسئله‌ای به نام هنر» ورزش بانوان قضاوت و داوری زن» حضور زنان در میدان 
سیاست و فرهنگ و... مطرح نبود. تنوعی در زندگی زنان نبود تا مسئله‌ساز باشد» اما با آگاهی 
زنان و در ارتباط با دول دیگر همه مسائل مطرح شد. هنگامی که شهید سیدحسن مدرس در 
مجلس دوم (۱۳۲۹ق) در مورد انتخاب زن در مجلس چنین سخن گفت: 

از اول عمر تا حال بسیار در بر و بح مهالک اتفاق افتاده بود برای بنده بدن بنده به 


۱. مصباح یزدی. محمدتقی, جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن. سازمان تبلیغات اسلامی, تهران ص ۳۲۶. 
۲. جعفری» محمدتقی» شرح نهج‌البلاغه. دفتر نشر فرهنگ اسلامی, تهران ۰۱۳۶۸ ج ۱۱ ص ۲۸۶. 

۳ سعیدزاده محسن: مجله زنان» ش ۰۱۸ ص ۵۵ ۴ نجفی. پیشین» ج ۱ ص ۰۲۸۷ 
۵ جوادی آملی: عبدالله زن در آئینه جلال و جمال, مرکز نشر فرهنگی رجاء تهران ۱۳۶۹ ص ۳۳۹. 
۶ سیمای رن د ر کلام امام خمینی. ص ۰۱٩۱‏ 


مقدمه سی و یک 


مقا ج ب تجح رتسب توت تج 
لرزه نیامد و امروزه بدنم به لرزه آمد. اشکال بر کمیسیون این که اولاً نباید نسوان را در 
منتخبین برد که از کسانی که حق انتخاب ندارند نسوان هستند مثل این که بگویند از 
دیوانه‌ها نیستند. سفها نیستند. این اشکال است بر کمیسیون, و اما جواب ما باید بدهیم 
از روی برهان نزاکت و غیر نزاکت رفاقت است؛ از روی برهان پاید صحبت کرد و برهان 
این است که امروز ما هر چه تأمل می‌کنيم می‌بینیم خداوند قابلیت در اینها قرار نداده 
است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند. مستضعفین و مستضعفات و انها از ان 
نمره‌اند که عقول آنها لستعداد ندارد...! 


در همان دوران زنی در پاسخ بدان اندیشه چنین اظهار نظر کرد: 

آخر برادران غیور ای صاحبان ناموس ای طالبان علم و ترقی و تربیت و تمدن قدری 
تأمل و تفکر فرمایید... آیا می‌دانید که تا طایقه نسوان تربیت نشوند ترقی و تمدن 
مملکت غیرممکن است... آخر عدم قابلیت ما را در چه موقع امتحان فرمودید؟ کدام 
مدرسه را برای ما مظلومان تأسیس فرمودید؟ کدام معلم و معلمه تعیین نمودید... که 
عدم قابلیت و بی‌استعدادی ما بر شما معلوم شد...؟ چه باعث شده که تمام راحتی‌ها و 
نعمت‌ها و سیاحت‌ها و علوم و صنایع را از برای خود پسندیده‌اید و ما را از جمیع این 
نعمات محروم نموده‌اید و می‌گویید طايفة نسوان در مملکت ما هنوز قابل هیچ نه 
تربیت و علوم و صنایع نشده‌اند. .. وا اسفا؛ وا عجباء وا حیرتا... ای برادران عزیز بیایید 
همتی نمایید تا بنیان ظلم نسبت به ما طایفة اناثیه را براندازید و ما از عادات رذیله و 
رفتار تقلیدی مضحکه نفوس خود را منزه کنیم...۲ 


خلاصه توسعة آگاهی زنان و مردان, گسترش زندگی ماشینی» توسعة ارتباطات و... مسائل 
بسیاری را در هر زمینه» من جمله در حیطه مسائل زنان به وجود آورده و می‌آورد. پژوهشگران 
دینی بایده با شناخت این مسائل, منابع دینی را مورد مطالعه و تأمل جدید و جدی قرار دهند. 


ج -شکل‌گیری نظام اسلامی 

قبل‌از پیروزی انقلاب اسلامی ایران» تحقیق و تفحص در این مسائل تنها جنب علمی و نظری داشت. 
گرچه در قوانین ایران نسبت به احوال شخصیه مذهب شیعه منظور بود اما دولت خود را موظف 
نمی‌دانست در آن چهارچوب گام بردارد و هر کجا به مشکل برمی‌خورد به آسانی از آن می‌گذشت. 


۱ اتحادیه. پیشین» ص ۴۵ ۲ همان ص ۰۴٩۹‏ 


سی و دو شخصیت و حقوق زن در اسلام 


با شکل‌گیری نظام اسلامی و تقیّد به اجرای قوانین شرعی و غیرمغایر با شریعت» 
پژوهش‌های جدید که بتواند در سیاست کلی نظام اثر گذارد یا زمينة بازنگری در قوانین را به 
وجود آورد: امری لازم و ضروری است. مسائل زنان و خانواده یکی از این حوزه‌هاست. 

به همین منظور مراکز بسیاری در حوزه مطالعات زنان شکل گرفت تابدین مسائل و مباحث 
بپردازد. یکی از این مراکز شورای فرهنگی اجتماعی زنان وابسته به شورای انقلاب فرهنگی است 
که انديشة بازنگری در حقوق خانواده را دنبال-می‌کند. آنان در ضرورت طرح خود گفته‌اند: 

... لذا با توجه به اصل ولایت فقیه و زمامداری متفکوین اسلامی و مبسوط الید 
شدن آنان در نظام حکومتی اسلام و همچنین با توجه به مقتضیات زمان و مکان» جهت 
استحکام هر چه بیشتر قوانین اصولی اسلام و تحکیم خانواده توجه به احوال شخصيةٌ 
قانون مدنی ضروری می‌نماید. 

شورای فرهنگی و اجتماعی زنان با توجه به مطالب فوق و همچنین تأیید مقام 
معظم رهبری و رسای محترم سه قوه» بازنگری در این قانون مدنی را از وظایف مهم 
خود تلقی می‌نماید. 


برخی از اشکالاتی که جامعه با آن مواجه بوده را بدین‌گونه بیان داشته‌اند: 
۱) ابهام در بیان که باعث اشکالاتی می‌گردد. 
۲) نقص در تدوین عبارت قانون. 
۳) لزوم تجدیدنظر در بعضی قوانین‌با توجه به مقتضیات زمان و مکان در جوامع بشری. 


سپس مشکلات عارض بر جامعه اسلامی را به طور تفصیل چنین معرفی کرده‌اند: 
الف ‏ مشکلات حقوق زوجین در نکاح و حقوق متقابل زوجین 
) نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست (مادهُ ۱۰۵۹ قع) 
۲ تعیین حدود حصر اختیارات ولی» ولایت قهری پدر و جد پدری در اجازه نکاح 
قبل از بلوغ و بعد از آن (مادٌ ۱۰۴۱ و ۱۰۴۳ قم) 


۴) مهریه 
اثر گذشت زمان در کاهش بارز قدرت خرید در مهریه‌هایی که به وجه رایج تعیین 
می‌شود. 


۵) حسن معاشرت (مادهُ ۱۱۰۳) 


مقدمه 


سی و سه 

۶ رباست خانواده (ماده ۱۱۰۴) 

باید تعیین گردد: 

او ماو ابن وتات ت 

انیا بر فرض پذیرش آن آیا این ریاست تحت‌الشعاع مسثلة مالی است؟ 

ثالثا- در قبال تعیین این ریاست برای شوهر, با توجه به متقابل بودن حقوق» برای 
زوجه چه حقوقی متصور است تا امکان سوءاستفاده‌های ناشی از آن برداشته شود. 

رابعاً - حداقل در مورد این ماده قانون» تغییرات عبارتی لحاظ گردد. 

۷ نفقه (مادءٌ ۱۱۰۷) ۱ 

دقیق نبودن تعریف نفقه و عدم الزام شوهر به پرداخت اموری چون هزينة درمان» 
تحصیل» مسافرت‌ها یا نگهداری زن در ایام بیماری و... 

۸ حق تعیین مسکن (مادَهٌ ۱۱۱۴) 

در صورت مصلحت جامعه. در مورد خدمت کردن زن» در غیر از محل تعیینی 
مرد؛ چه باید کرد؟ ۱ 

)۱۱۱۷ منع از حرفه با صنعت (مادَةٌ‎ ٩ 

- تشخیص مرد تشخیص فرد است و مصلحت شخص امتیازی بر مصلحت جامعه 
نخواهد داشت. 

ب حقوق زوجین در مسئلهٌ انحلال نکاح و فوت 

۱) ارث زوجه ماد ٩۰۵‏ و ۹۳۶ و ٩۴۷‏ و ۹۴۹ قم) 

قانون در صورت نداشتن ورثهٌ دیگری از متوفی» زوجه را مستحق بیش از فرض 
[- سهم‌الارث] خود (یک‌چهارم) ندانسته» و ما بقی ترّکه را در حکم اموال بلاوارث و 
متعلق به حاکم می‌داند (مادهُ ٩۰۵‏ و 4۴۹). 

- طبق این دو ماد زوجه از زمین» نه از عین و نه از قیمت آن ارث نمی‌برد (ماده 
۶ 4۴۷). 

۲) ولایت قهری (مادهُ ۱۱۸۱) 

تعارضات بین مادر و جد پدری» بعد از فوت شوهر یا غیبت در خصوص مسائل مالی. 

۳) حق طلاق (مادء ۱۱۳۲) 

حق طلاق مردان» بدون هیچ قید و شرط موجٌه. 

۴) عیوب موجب فسخ نکاح (مادهٌ ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳) 

س حصر نمودن حق فسخ به این عیوب. 

۵ عسر و حرج زوجه (مادهُْ ۱۱۳۰) 


سی و چهار شخصیت و حقوق زن در اسلام 


عدم تعیین ملاک و معیار برای تشخیص حرح. 

۶ تعیین سن حضانت اطفال برای مادران و پدران (مادَهٌ ۱۱۶۹) 

مشکلات حقوقی دیگری که به‌صورت عام (اعم از وجود یا عدم وجود آن در قانون) 
برای زو جین وجود دارد عبارت‌اند از: 

عدم تأمین اقتصادی زنان بعد از طلاق به‌ویژه بانوان خانه‌دار و کم‌درآمد. 

صوری بودن حکمیت و فقدان شرایط لازم در حکمیت موجود در دادگاه‌ها. 

وضع حضانت اطفال بعد از وقوع طلاق یا فوت شوهر. 

مشکلات مربوط به حق ملاقات فرزندان با والدین بعد از طلاق؛ مانند عدم تعیین 
مَحَل و مدت زمان ملاقات توسط دادگاه. 

- ازدواج‌های اجباری دوشیزگان به علل مختلف. مانند شرابط فرهنگی» خانوادگی. 
منطقه‌ای» مشکلات اقتصادی» هم چنین عدم ضرورت قانونی و فرهنگی کفایت زو جین؛ 
به‌ویژه در مناطق روستایی. 

- عدم برنامه‌ریزی اصولی و صحیح جهت تأمین نیازهای ضروری زنان 
بی‌سرپرست به خصوص تهیهُ سرپناه به منظور امنیت اجتماعی برای آتان. 

- فقدان بیمه‌های اجتماعی برای اقشار مختلف به‌ویژه بانوان غیرشاغل. 

ج - حقوق کودک ". 


د - تهاجم فکری 
جنبش‌های ضد دینی از یک‌سو و جنبش‌های دفاع از حقوق زن در جهان از سوی دیگر مطالعة 
پاره‌ای از احکام دینی یا تبیین آنها را می‌طلبد. به تعبیر دیگر» شبهات برون‌دینی» که در ناحیۀ 
مسائل زنان وجود دارد و ذهن دینداران را نیز مشغول کرده ضرورت مطالعه و تدقیق جدید را 
دوچندان می‌کند. در ضمن بازبینی و بازنگری گاه آراء و نظرات جدید پیدا می‌شود و مشکل را از 
ريشه قطع می‌کند و در پاره‌ای دیگر به تبیین‌های روشن و قابل دفاع منتهی می‌گردد. 

شبهات و ایرادها در ميان غیرمسلمانان وجود دارد و به دنیای مسلمانان نیز کشیده شده 
است. اگر چه دینداران نیز لب به سخن نگشایند و زبان به اعتراض باز نکنند. اما در دل عقده 
بسیار دارند. 

نمی‌توان در برابر این حرکت سکوت کرد یا به عنوان تعبّد دینی از کنارش گذشت. باید بدان 
پرداخت و تصویری روشن ارائه کرد. اگر در متون اولية دینی چنین تبیین‌هایی به چشم 


۱. «طرح بازنگری قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران»؛ شورای فرهنگی اجتماعی بانوان. 


مقدمه سی و پنج 


نمی‌خورد حکایت از ناروا بودن این عمل ندارد؛ بلکه در آن دوره‌ها اندیشة بشر از چنین رشد و 
تعالی برخوردار نگشته بود. در این‌جا به چند نمونه از این ایرادها که در محافل غیردینی یا 
ضد دینی مطرح است اشاره می‌کنیم: 

۱) بلوای تسلمیه نسرین» نویسندهٌ بنگلادشی» که مدت‌ها در مطبوعات غرب مطرح بود 
یکی از این موارد است. او معتقد است در احکام شرعی زعایت حقوق زنان نشده» اسلام به زنان 
آزادی نمی‌دهد» نابرابری ارث زن و مرد را مطرح می‌کرد؛ اختیار طلاق به‌دست مردان را زیر 
سؤال می‌برد و...'. 

۲) روز پنجم اکتبر سال ۱ کنفرانسی در دانشگاه جرج واشنگتن» در شهر واشنگتن, انعقاد 
پافت که در آن جمعی از پژوهشگران ایرانی و امریکایی (بیشتر ایرانی) نتایج مطالعات خود را 
پیرامون وضع زن ایرانی در ایران بعد از انقلاب اسلامی به اطلاع عموم رساندند. در واقع» این 
اولین باری بود که یازده سال پس از وقایع ۱۹۸۰-۱۹۷۹ چنین مطالعات و تحقیقات علمی 
دربارهٌ زن ایرانی مطرح می‌شد. و پژوهشگران فرصت مناسبی یافتند که نتایج کار خود را ارائه 
دهند. بنگاه مطالعات ایران و مرکز تحقیقات خاورمیانهٌ دانشگاه پنسیلوانیا؛ که این کنفرانس را 
تشکیل دادند. آن گزارشها را به شکل کتابی نشر کرده‌اند که اینک در دسترس علاقه‌مندان است. در 
دیباچه و مقدمه و ته باب و دو ضمیمه» مطالب ذیل از نظر ما می‌گذرد: وضع کلی زن در پیش از 
انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی» تحصیل در مدارس و دانشگاه» رفتار مجلس شورای اسلامی در 
مواجهه با مسائل مربوط به زنان» ازدواج دائم و منقطع (صیغه یا مُتعه)» تصویر زن در داستان‌ها 
و ادبیات و فیلم‌های سینمایی و غیره که در همه جا حضور زن همراه است با حجاب کامل 
اسلامی و محدودیت‌های به اصطلاح هر روزی و جاری... 

دو ضمیمۂ کتاب یکی دربارٌ وضع حقوقی و قضایی زن در خانواده ایرانی است و دیگری 
برگزيدهٌ موادی از قانون جزای اسلامی شامل: حدود. قصاص,. دیه و تعزیر زنان مانند شلاق و 
اعدام از راه سنگسار. 

... آن‌گاه خانم مهناز افخمی در مقدمه کتاب می‌نویسد: 

پس از استقرار جمهوری اسلامی» بر همه این قوانین (قوانین انقلاب سفید رضاشاه) 
خط بطلان کشیده شد و اولیای امور کمر به ساختن سدهایی بستند چون حجاب 
اسلامی؛ محرومیت زنان از ۱۴۰ رشتة تحصیلی و دیگر محدودیت‌ها در زندگی هر 
روزی» ممنوعیت مسافرت به خارج برای ادامه تحصیل و غیره.۲ 


۰ نسرین» تسلیمه» از اعتراض تا ارتداد. اداره کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی. آبان ماه ۱۳۷۳. 
۲ زرنگا محمد ره‌آورد: ش ۳۷ ص ۲۸۸. - 


سی وشش شخصیت و حقوق زن در اسلام 


از این نمونه‌ها در نشریات خارجی اعم از فارسی و غیره بسیار است. بلکه می‌توان گفت این 
۲ مطلب در نشریات داخلی نیز مجدداً طرح شده و در قالب رمان یا مقاله عرضه می‌گردد. متأسفانه 
تقایل‌های نابجای برخی از متدینان قلم به‌دست. این امور را تشدید می‌کند. دفاع از آنچه بوده به 
نام دفاع از دین و اصرار و پافشاری بر آن» به این تهاجم بیرونی کمک می‌کند. به جای روشنگری 
و تحقیق به تکفیر یا سطجی‌نگری روی آوردن» طرح دیدگاه‌های خاص در نوشته‌هایی مانند زن 
در نظام اسلامی» رسال بد یعه؛ رسالة تکاحیه و... از این قبیل است. 

این‌گونه دفاع‌ها از دین و دیانت خود عاملی دیگر برای ضرورت بازنگری است. 

روشن است که در اینجا از تسلیم در پرابر خواست دیگران دفاع نمی‌شود بلکه منظور دعوت 
به «بازنگری» و «واقع‌بینی» است. چرا که کمتر کسانی چنان نوشته‌هایی را می‌خوانند و 
می‌پذيرند. اما گروه بسیاری از ایرادها و نقدها استقبال می‌کنند. نباید و نارواست که همه را متهم 
به انحراف و لغزش کنیم» زیرا باید نخست روشنگری کرد و آنگاه موضم‌گیری خلاف را به 
انحراف و لغزش نسبت داد. 


ھے تهاجم سیاسی 
مسائل حقوق بشر در ایران» که یک بخش آن مربوط به زنان است» پیش از آنکه دفاع از حقوق 
بشر را دنبال کند اعمال سیاست‌های خشن قدرت‌های بزرگ است. آنان به هر انگیزه بر یک‌سری 
از مسائل انگشت می‌گذارند و نظام اسلامی را به موضعگیری در برابر آن وامی‌دارند. ارائة 
دیدگاه‌های متقن در این زمینه‌ها پشتوانه‌ای برای سیاست‌های نظام اسلامی در برابر این 
حرکت‌های موذیانه است. 

به عنوان مثال وزارت فرهنگ و آموزش عالی که به لحاظ رعایت تناسب» برخی از 
شته‌های تحصیلی را برای زنان ممنوع اعلام کرد» با فشار همین سازمان‌ها مجبور شد از این 
اعمال سیاست صرف‌نظر کند. این مطلب نخست در کتب و مجلات منتشره در خارج هیاهو به پا 
کرد و سپس سازمان‌های رسمی خواستار لغر این ممنوعیت شدند و همان نیز شد. در اینجا باید 
سیاست تبلیغی ناهمگون دست‌اندرکاران سیاست و مطبوعات را به عنوان چاشنی این عامل 
تلقی کتیم. 

ارائة دیدگاه‌های متفاوت در زمينهٌ نوع حجاب و پوشش» اختلاط زن و مرد در مراکز 
اموزشی» کنترل جمعیت. و... از این دست است. 

خلاصه این عوامل و عواملی دیگی ما را به ضرورت پژوهش‌های درازدامن» جمعی» عمیق 
و واقم‌بینانه ارشاد می‌کند و باید با وسعت نظر سیاست‌گذاران فرهنگی و همت پژوهشگران 
دلسوز و ناصح این مهم ونبال شود و این خلا بزرگ پرگردد. 


مقد مه ی هت 


۴ دشواری‌های تحقیق 
پژوهش در مسائل زنان در حوزهٌ شریعت اسلام به جز مبادی عام پژوهش و داشتن 
قدرت استنباط توجه به امور دیگر را نیز طلب می‌کند. 
محقق باید به پاره‌ای دشواری‌ها توجه کرده و از آن حذر کند. این دشواری‌ها چیزی نیست که با 
۔ تلاش علمی حل گرد بلکه نیاز به روحيهٌ علمی نیز دارد که محقق را در برابر آنها مستقیم نگاه دارد. 
در ایشجا به اه کار اشازه مي‌کنيم: 


الف عدم درک نیاز و احساس زنان 
تأثیر ناخودآگاه شرایط نیازها و غرایز بر درک و فهم بشری فی‌الجمله جای انکار ندارد و 
نمی‌توان آن را از درک بشری زدود. 

در تاریخ فقاهت شیعی و سنّی» زنانِ اندکی به رتبة اجتهاد نایل آمده و از آن کمتر» به عرضة 
افکار و اندیشه‌ها پرداخته‌اند. این امر سبب شده فقه به‌گونه‌ای ناخودآگاه با احساس و غرایز 
مردان الفت بیشتری داشته باشد. به تعبیر دیگره پژوهشگران و اندیشمندان مرد. هر قدر هم که 
طرفدار حقوق و آزادی زن باشند باز ممکن است حس مردانگی آنان بروز کرده و ناخودآگاه به 
فهم درست نایل نشوند. 

نمونه‌هایی برای این مسئله می‌توان از فقه شاهد اورد: 

۱ بسیاری از فقیهان معتقدند که شرط استحقاق نفقه تمکین کامل است و آن در صورتی 
حاصل می‌شود که زن آمادگی استمتاع مرد را در هر زمان و هر مکان و به هر کیفیت داشته باشد» 
بلکه بعضی معتقدند باید این‌را با زبان اعلام کند. ' این استنباط با احساس و نیاز جسمی و 
روحی زن فاصلة بسیار دارد. در این فتوا» حیای زن در منزل بستگان, عدم آمادگی روحی و... در 
نظر گرفته نشده بلکه به ذهن این فقیهان و حقوق‌دانان مرد خطور نکرده است. 

۲ در ازدواج پسر و دختر نابالغ با اذن ولی» این بحث مطرح است که آیا کودکان پس از بلوغ 
می توانند نکاح را فسخ کنند؟ فقها گفته‌اند دختر حق فسخ ازدواج را ندارد اما دربارة پسر اختلاف 
است؛ بعضی گفته‌اند پسر می‌تواند ازدواج را به هم زند وگرنه ضرر بر او وارد می‌شود زیرا بایستی 
متحمل نفقه و مخارج زن بشود. بر این اساس قاعده لاضرر برای وی اثبات خیار می‌کند.۲ 

آیا ازدواج ناخواستۂ دختر (در صورت عدم رضایت بعد از بلوغ) ضرر نیست؟ و ایا قاعده 
لاضرر فقط ضررهای مالی را برمی‌دارد؟ 


۳ عاملی. زین‌الدین؛ مسالک الافهام. چاپ سنگی؛ ج ۱ص ۴ شرح لمعه ج 31 ص 1Y‏ 
۲ مجله حوزه» ش ۴١‏ ص ۱۳ 


سی و هشت شخصیت و حقوق زن در اسلام 


احتیاط‌های بی جا 
احتیاط و دوراندیشی امری حسن و پسندیده است» اما احتیاط نابه‌جا و خارج از مرزهای مورد 
قبول عقل و شرع زیان‌های غیرقابل جبران به دنبال دارد. یکسونگری و تضییق‌های نابه‌جا و به 
تعبیر دیگر از خدا و رسول جلو افتادن خطر بزرگی است که گاه زیانش را نمی توان جبران کرد. گاه 
فقیهان کتمان حکم شرعی می‌کنند یا زیاده از حد حکم شرعی را ابراز می‌کنند به گمان این که 
حریم شریعت حفظ گردد. با گمان می‌کنند اگر امر مباح شریعت را بیان کنند مردم حرمت حرام را 
هم نگاه نمی‌دارند. عجبا مگر خدا و رسول برای دين خدا دلسوز نبودند و (نعوذبالله) چنین 
تدبیر و دوراندیشی نداشتند. 
نمونه‌هایی از این احتیاط‌ها؛ عبرت‌انگید اقا 
۱) محقق اردبیلی در پاسخ آنان که پوشیدن قدمین را در نماز واجب می‌دانند 
گفته است: 
شریعت سهله و برداشتن کلفت و ضیق به دلیل عقلی و نقلی» دلیل بر عدم پوشش 
است» عادت مردم در روستاها و بادیه نیز بر آن است که قدمین را نمی‌پوشند. از سوی 
امامان(ع) و اهل علم نیز منعی در این باره نرسیده است. بلکه غالبا برای روستانشینان 
این عمل کلفت دارد. بدین‌جهت مکلّف ساختن آنان از شریعت به دور است. و اگر ترس 
از اجماع نبود می‌گفتيم مقداری از سر نیز که غالبا آشکار استه لازم نیست در نماز 


پوشیده شود ' 


این سخن نشان می دهد که فتوا به وجوب ستر نوعی احتیاط است که دلیل شرعی ندارد. 
۲) شيخ یوسف بحرانی در پاسخ آنان که صدای زن را «عورت» می‌دانند و معتقدند اگر در 
حال نمازه صدایش را بلند کند و اجنبی بشنود نمازش باطل است» می‌گوید: 
اگر زن بلند نماز بخواند و اجنبی صدایش را نشنود؛ نمازش صحیح است و اگر 
اجنبی شنید مشهور آن را باطل می‌دانند زیرا نهی در عبادت سبپ فساد آن است. مراد 
آنان از نهی این است که صدای زن عورت است و نباید اجنبی بشنود. تو آگاهی که این 
دعوا دلیلی ندارد. صدای زن عورت نیست و بر زن حرام نیست اگر اجنبی صدایش را 
پشنود بلکه روایت‌هایی دلالت دارد حضرت فاطمه(س) با صحابه سخن می‌گفت و در 
مسئلهةٌ ارث با آنان مخاصمه داشت. سخنرانی بلند خود را در حضور آنان ايراد کرو ۲ 


۱ مقدس اردبیلی: > مجمع‌الفائدة و البرهان؛ موسسه نشراسلامی» قم 3 ص ۱۰۱۶-۲۵ 
5 الحدائق الناضرة. قم مؤسسه نشر اسلامی» ج ۵ ص ۱۴۱ 


مقدمه سی ونه 


نسبت به سلام کردن زن به مرد نامحرم نیز ایشان معتقد است» دعوای مشهور بدون دلیل 
است بلکه دلیل برخلاف دارد.' 
۲) علامة حلی برای حرمت نگاه به دست و صورت زن نامحرم بدون قصد ناپاک چنین 
استدلال کرده است: 
نگاه به زن زمینۀ فتنه است. بنابراین» زیبنده است که شارع از آن جلو گیرد ومشکل را 
از ریشه درمان کند.۲ 


ج عدم تفکیک شریعت از عرف و عادات 

یکی از بزرگ‌ترین آفات تحقیق, که مانع از رسیدن به صواب است» جدا نکردن شریعت و مذهب 

از عرف و عادت و سنت‌ها و رسوم ملی است. آن که دفاع می‌کند با تعصب. ازهر دو دفاع می‌کند 

و آن که می‌کوبد به نام خرافه هر دو را می‌کوبد. 

ولی متأسفانه سنت را با مذهب درآميخته‌ايم. گروهی مجموعةٌ سنت و مذهب را 

که یکی از آنها جاوید است و دیگری متغیر» یکی برای هميشه است و دیگری برای یک 
نظام اجتماعی خاص بومی وقومی» یکی موروئی است و دیگری وحی است والهام؛ 
یکی تولید شده از روابط اجتماعی و اقتصادی است و دیگری منبعث از بعشت. با هم 
درآمیخته‌اند و این محتوا را در قالب زندگی موروثی و بومی خود و پسند عامیانه و 
منحط جاهلی ريخته و از مجموعش به نام دین دفاع می‌کنند. و آن روشنفکری که 
می‌بیند این همه محرومیت‌ها برای زن هست و این همه حقوق پایمال شده برای زن. 
هست. و از طرفی قطب مخالف بیش از هر چیز تکیه روی این حقوق و محرومیت‌ها 
می‌کند. آگاه و ناآگاه به آن طرف که منافع طبقاتی و جنسی و اجتماعی او اشباع می‌شود 
فرار می‌کند و نمی‌تواند این دو را از هم تفکیک کند...۳ 


همین نویسنده نمونه‌ای تقل می‌کند: 
یکی از معلمان من داستانی نقل می‌کرد. این معلم کسی بود که علوم قدیمه و علوم 
مذهبی معمولی داشت (البته بعدها متجدد شده بود)» این مسئله را مطرح می‌کرد که 
وقتی شناسنامه معمول شده بود» مأمور شناسنامه برای اولین بار آمد که می‌خواهیم 


۱ همان ج 4۹ ص AFAT‏ ۲ تذکرةالفقهاء ج ۲ ص ۷۳ 
۳۲ شریعتی» علی» زن» انتشارات سبزه ۲ ج ۲ء ص و8 


چهل شخصیت و حقوق زن در اسلام 


برایتان شناسنامه صادر کنیم. گفت: اسمت چیست؟ گفتم: فلان گفت: اسم فامیل؟ گفتم: 
اسم فامیل چیست؟ گنت: آقا باید فامیل هم داشته باشد! بالاخره دست و پا کردیم و با 
کمک خودش یک فامیل درست کردیم. بعد گفت که خوب اسم مادرت چیست؟ یک 
مرتبه اوقات من تلخ شد که مرتیکهٌ نامحرم» تو به نام مادر من چه کار داری؟ گفتم: 
نمی‌گویم. گفت: تو مجبوری اگر کسی بی‌شناسنامه باشد اصلاً وجودش به رسمیت 
شناخته نمی‌شود. گفتم: نمی‌گویم به جهنم که شناخته نمی‌شود. من بیایم این کار را بکنم 
که می‌خواهم وجودم به رسمیت شناخته شود؟ اصلا نمی‌خواهم که مادرم به رسمیت 
شناخته شود. من برای همین نمی‌خواهم اسمش این‌جا نوشته شود. خلاصه زياد حرف 
زد. گفتم که «امةالله» او هم نفهمید یعنی چه (امةٌ الله یعنی کنیز خدا). او هم اسمش را 
گذاشت امةالله» در صورتی که اسم مادر من رقیه بوده الان در شناسنامه‌اش امةالله 
است.. . بعد همین مسئله را یک بار که با پدرم» محمد تقی شریعتی» مطرح کردم گفت که 
مر بت بت هم مرتوط e‏ 
مامان است... این یک سنت ایرانی است و به اسلام ربطی نداره۱ 


شهید مطهری نیز بر این کته تأکید دا 
آنچه بعدهاء حتی در ميان متشرعین» تحت تأثیر عادات و عرف‌ها پیدا شد. مافوق 
توصیه‌های اخلاقی اسلامی مسلم است. در عرف‌های متأخر حتی ذکر نام همسر نوعی 
کت فر ر ت فی می شود یر اکن و ام همه وما ف آطهار د مخ اورت 
خود نام همسرانشان را می‌برند....ولی امروز اگر یک مرجع ۱ 
تعبیراتی از قبیل «اهل بیت» یا «والده فلانی» یا «خانواده, و امثال اینها ببرد» کاری زشت 


ا ارم ی 
که نشان‌دهند؛ زیبایی و رنگ پوست اوست.۲ 


نمونةً دیگری را در مورد پوشش صورت» در بحث تأثیر فرهنگ ایرانی خواهیم آورد. این که 
روبند زدن از سنت‌های ایرانی است که به نام اسلام تمام شده است. 
استاد محمد مهدی شمس‌الدین در این زمینه سخنی دارد: 
فقیهان» عرف را مرجع فهم بسیاری از نصوص دانسته‌اند. اا عر تاره روت 
در عصر پیأمبر(ص) و ائمه(ع) رواج داشته تا بتواند مرجع فهم نصوص دینی باشد. بلکه 


۱ همان ص ۲۲۶-۲۲۵. 
1 مطهری مرنضی» مجموعۂ آثان صدراه تهران ۸ ج 1۹ ص ۷۳ 


مقدمه چهل و یک 


در پاره‌ای از موارد اجمالا و در پاره‌ای دیگر به یقین می‌دانيم عناصر این عرف از عادات و 
رسوم جدید شکل گرفته و نتيجهٌ میراث فرهنگ ملی جامعه است:۱ 


ایشان این سخن را در راستای این قاعده آورده است که فقیهان نصوص را با تکیه بر عرف فهم 
می‌کنند. و از عرف برای تفسیر نصوص مدد می‌طلبند. 

آنگاه توضیح می‌دهد که عرف در شریعت اسلامی دو جایگاه دارد: یکی برای فهم نصوص و 
دیگری برای پرکردن منطقة الفراغ شریعت؛ یعنی شرع مواردی را به عرف ارجاع داده و خود در 
ان حوزه ساکت است. 

این دو جایگاه تمایزی جوهری دارند: 

عرف مطلوب در جایگاه اول. عرف زمان شارع است و زمانی می‌توان به اتکای آن نصی را 
تفسیر کرد که احراز کنیم عرف زمان شارع است. به استناد موارد مشکوک و عرف غير محرز 
نمی‌توان از نصوص استنباط کرد این حوزه لغزش و انحراف است که گاه عرف‌های مستحدث 
مبنای فهم نصوص شرعی قرار می‌گیرد. 

اما عرف مطلوب در جایگاه دوم عرف مستحدث و عرف هر زمان است. لغزش در این جا 
آن است که به جای تبعیت از عرف زمان خویش» از عرف زمان شارع تبعیت کنیم.؟ 

این نکته‌ای دقیق و تفکیکی بسیار رهگشاست که استاد در مقام تحقیق در متون دینی بدان 
توجه کرده است. 


۵. روش تحقیق 
این تحقیق بیشتر جنبةٌ نظری دارد تا میدانی» چون همّت بر آن است با مطالعه در منابع دینی؛ 
یعنی قرآن و سنت و تحلیل آن به عرضۀ آراء دين در دو قلمرو شخصیّت و حقوق زن بپردازيم. 
البته در پاره‌ای مسائل, از مطالعة واقعیت‌های عینی جوامع انسانی و استفاده از آمار و 
بررسی‌های میدانی گریزی نیست. 

در کنار این» سعی در تطبیقی بودن تحقیق است یعنی آراء مذاهب اسلامی با دیدگاه‌های 
جدید و رایج مقایسه و مقارنه می‌گردد. البته تأکید بر پذیرش آراء مذهب خاص نیست. لیکن از 
اصول و حدود دینی پا فراتر نخواهیم گذاشت. به شبهات و ایرادها در حد توان» پرداخته و در 
حل و دفع آن تلاش می‌شود. 

ارائة تبیین روشن, از دیدگاه‌های دینی» یکی دیگر از وظایفی است که این تحقیق بر دوش 


5 شمس‌الدین. محمد مهدی. الستر والنظر موسسه المنار: قم ج 5۹ ص ۵ 
۲. همان ص ۴۳۔۴۷ . 


چهل و دو شخصیت و حقوق زن در اسلام 


دارد. عزم داریم در مواردی که دیدگاهی نو عرضه می‌گردد سابقةٌ تاربخی مسئله را در ميان فقیهان 
و عالمان اسلامی روشن سازیم» و لی منابع قرآنی و حدیثی مربوط به آن را نقل کرده و در آن 
تأمّل ورزیم. ضمن احترام کامل به صاحب‌نظران و بلنداندیشان اسلامی از نقد آراء آنان پرهیز 
نکردیم و به تعبیر دیگر» تلاش کردیم گرفتار شخصیت معنوی و علمی آنان نشویم. هم‌چنین؛ 
شهرت رأی یا اتفاق نظر را مانع پژوهیدن ندانسته و بام تحقیق را فراتر و گسترده‌تر از آن می‌دانيم. 

در پایان» از خداوند بزرگ مصونیت از لغزش و نیل به صواب را خواسته و خویش را در 
تمامی مراحل تحقیق نیازمند مدد و یاری او می‌دانیم. 


بخش یک: قواعد تحقیق در مطالعات دینی زنان . 


بخش نخست به دروش‌شناسی مطالعات» اختصاص دارد. رسم بر آن است که در مدخل 
پژوهش‌های علمی از مبادی تصوری و تصدیقی موضوع سخن به میان آید. هقی نگ 
کلیات مربوط به موضوع از قبیل تعاریف و اصول موضوعه مورد گفت‌وگو قرار گیرد و نیز 
پاره‌ای از اصول پایه» که در مطالعه و تحقیق موضوع مورد نظر نقش ویژه دارد به بحث گذاشته 
می‌شود؛ گرچه جایگاه اصلی آن, دانش‌های دیگر می‌باشد. در این بخش به عنوان مدخل این 
تحقیق» از برخی اصول و قواعد که در دانش‌هایی چون علم اصول» رجال» علوم حدیث و.. . به 
بحث گذارده می‌شود به لحاظ تأثیر مستقیم در استنباط و برداشت» سخن می‌رود. 

قواعد مورد نظر به دو بخش تقسیم می‌شود: 

یک. اصول تحقیق در متون دینی مربوط به زن 

دو. تأثیر فرهنگ‌های برون دینی در جعل و تحریف و برداشت شت‌های خاص از متون دینی. 


یک. اصول تحقیق در متون دینی مربوط به زن 
هر پژوهش و تحقیق را شرایطی است که بدون رعایت آن زیبندهٌ عنوان تحقیق نیست. توجه به 
ی E‏ ی 
پس از این مرحله هر حوزه‌ای از دانش‌ها و معارف ویژگی‌های خاص خود را دارد که پژوهش 
در آن حوزه آن‌را طلب می‌کند. علو م انسانی با تجربی تقاوت دارد. چنان که هر شاخه از این دو 
حوزه نیز شرایط آخسّی را می‌طلبد. 
حوزة دین‌شناسی و فهم معارف از متون دینی نیز شرایطی ویژه دارد و گاه بخشی از 
دین‌شناسی با شرایط خاص‌تری همراه است. روشن است که شناخت اصول عقاید با استنباط 


۲ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


احکام فرعی مد متفاوت دارند و هر کدام را با رعایت آن اصول باید فهم کرد و به‌دست آورد. 

این مطلب جای تردید ندارد. بر این اساس. تحقیق در جهت معرفی شخصیت و حقوق زن 
در مکتب اسلام باید با ضوابط پژوهشی آن هماهنگ باشد. بسیاری از خطاها و لغزش‌ها در اثر 
عدم توجه به اصول پژوهش رخ می‌دهد و توجه بدان و مراقبت در زمان تحقیق لغزش‌ها را 
بسیار می‌کاهد. 

بر این اعتقادیم که پژوهش در مسائل زنان در هر علم ضوابط خاصی دارد؛ این ضوابط در 
حوزه دین نیز جاری است. 

کشف شخصیت زن از لابه‌لای متون دین و پی‌بردن به حقوق ثابت وی در عرصه‌های زندگی 
منوط به توجه به آن ضوابط است. 

در اینجا بارزترین ضوابط را همراه با پارهای نمونه به قلم می‌آوریم و از خداوند استمداد 
می‌کنيم که در هنگام تحقیق, خود بدان پایبند باشیم. 


۱. معیار استفاده از روایات و متون دینی در مباحث انسان‌شناسی 
منابع اصلی دین‌شناسی مسلمانان قرآن و روایات پیشوایان معصوم است. برای استفاده از این دو 
منبع باید انتساب و وضوح دلالت آنها اثبات شود. عالمان دینی در هر دو قلمرو به ضوابط و 
قواعدی رسیده‌اند که معیار برداشت درست است. 

آنان معتقدند قرآن از نظر سند مسلم است و با تواتر از هر دوره به دورهٌ دیگر و از هر نسلی به 
نسل دیگر رسیده است. لذا کتاب الهی تحقیق و بررسی‌های سندی را برنمی‌تابد. لیکن در باب 
احادیث و روایات به این پژوهش‌ها نیازمند است. زیرا میان ما و مصدر اصلی حدیث فاصله 
بسیار است. انگیزه‌های مختلف در جعل و وضع حدیث» در کنار سهو و خطاهای راویان پر کسی 
پوشیده نیست. باید پس از بررسی و مطابقت با قواعد رجال به حدیث یا روایتی تن داد. 

فقیهان و دین‌شناسان در قلمرو مسائل فقهی به حدیث معتبر استناد جسته و براساس ان فتوا 
می‌دهند. حدیث معتبر آن است که متواتر باشد یا خبر واحدی که با موازین علم رجال مطابقت 
کند. البته مبانی در بررسی اسناد حدیث یکی نیست. ولی همه به خبر غير متواتر عمل می‌کنند؛ 
خواه از باب وثاقت راوی یا از جهت وثوق به صدور. معنای این سخن این است که برای عمل 
کردن به حدیث در فقه لازم نیست علم قطعی به صدور باشد. بلکه اطمینان عقلایی و ظنّ معتبر 
کافی است. اما در باب معارف و تاریخ و قصص امر به گونه‌ای دیگر است. 

بسیاری از اصولیان و فقیهان تصریح دارند که در این قلمرو خبر واحد معتبر و کافی نیست» 
زیرا سیر عقلا در مُجٌیت خبر واحد چنین مواردی را امضا نمی‌کند... به تعبیر دیگره سیر عقلا 
در حجیت خبر واحد و نیز ده حجیت خبر واحد مواردی را شامل است که تعبّدبردار باشد» 
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است و دنبال معرفت هستیم» عقلا چنین سیره‌ای ندارند که احتمال خطای راوی با احتمال 
دروغگویی وی را نادیده انگارنده یعنی در این حوزه باید علم به صدور حدیث باشد تا واقعیتی 
ثابت شود. 
مرحوم نائینی معتقد است: 
لاعبرة بالظن فى باب الاصول والعقاید قانه لابد فیها من تحصیل العلم و فی‌الموارد 
التی انسد فیها باب العلم یمکن الالتزام و عقد القلب بها علی سبیل الاجمال بمعنی انه 
پلتزم بالواقعیات على ما هی علیها.۱ 
در زمینة اصول عقاید به گمان» اعتنایی نیست بلکه باید علم حاصل شود و در جایی 
که راه علم مسدود است می‌توان به نحو اجمال عقیده داشت. یعنی عقیده به واقع 
آن‌گونه که هست. 


آیت‌الله خویی سخنی به تفصیل دارد که اجمالش چنین است: 
درحوز؛ اصول عقاید اگر غرض معرفت است باگمان حاصل نمی‌شود. خواه غرض 
معرفت باشد عقلا و خواه شرعا. بلی عقد قلب و انقیاد با ظن معتبر مانعی ندارد. در امور 
تکوینی وتاریخی ظن مطلق حجت نیست و ظن خاص به اعتبار |خبار از متعلّق جایز 
است» طبق مسلک طریقیت. و اما طبق مسلک منجزیت همین مقدار هم جایز نیست.۲ 


نتیجهٌ سخن این است که در اصول عقاید و تاریخ و امور تکوینی با خبر واحد معتبر چیزی 

ثابت نمی‌شود. بلی در عقاید می‌توان براساس آن عقیده پیدا کرد و در امور تکوینی و تاریخی 
تنها می‌توان اخبار کرد اما معرفت به واقع پیدا نمی‌شود. 

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان فرموده است: 

... والذی استقر عليه النظر اليوم فى المسألة ان الخبر ان كان متواتراً او محفوفاً بقرينة 

قطعية فلا ریب فى حجيتها و اما غير ذلک فلا حجية فيه الا الاخبار الواردة فی‌الاحکام 

الشرعية الفرعية اذا كان الخبر موثوق الصدور بالظن النوعى فان لها حجِيّة و ذلک ان 

الحجية الشرعية من الاعتبارات العقلايئة تتبع وجود اثر شرعى فی‌المورد يقبل الجعل 

والاعتبار الشرعى و القضايا التاريخية والامور الاعتقادية لا معنى لجعل الحجية فيها 

لعدم اثر شرعی و لا معتى لحكم الشارع بكون غيرالعلم علماً و تعبيدالناس بذلک. 


۱ نائینی» فوائد الاصول» ج ۳ ص ۳۲۴. ۲ خوئی» مصباحالاصول؛ ج ۲ ص ۲۳۹-۲۳۵. 


والموضوعات الخارجية و ان امکن ان یتحقق فیها اثر شرعی الا ان اثرها جزئية والجعل 
الشرعی لاینال الا الکلیات.! 

... آنچه امروزه ثابت است. این است که خبر متواتر یا خبر همراه با قرینه قطعی 
بدون تردید حجت است. و اما جز اینها روایات مورد وثوق در احکام شرعی فرعی 
حجت است. دلیلش ان است که حجیت شرعی از اعتبارات عقلایی است که تابع اثر 
شرعی در آن است و امور تاریخی و مسائل اعتقادی حجیت‌بردار نیست. زیرا در ان اثر 
شرعی نیست. و معنا ندارد شارع غیر علم را علم دانسته و مردم را بدان متعبد سازد. در 
موضوعات خارجی گرچه اثر شرعی متصور است. اما چون اثر جزئی است باز هم در 
جرگه اعتبار شرع قرار نمی‌گیرد. ۱ 


علامه این مطلب را در موارد متعددی از تفسیر گران‌سنگ المیزان و تعلیقه‌های بحارالانوار 
گوشزد کرده است ". 
فرزانة دانش و منش» مرحوم میرزا جواد تهرانی» در این باب نگاشته است: 
در مطالب اعتقادیات بايد به مدارک معلوم» چه از جهت صدور و چه از جهت 
دلالت» متکی باشیم. با خبر واحد غیر معلومالصدور یا تأویل متشابهات به نظر و میل 
خودمان بدون ارجاع به محکمات نباید به مطلبی اعتقاد ورزیم یا از واقع اخبار قطعی 
بنماییم. 
هر حدیثی که بر خلاف محکمات قرآن کریم» یا احادیث متواتره قطعی‌الدلالة با پر 
خلاف عقل فطری سلیم بود باید رد و تکذیب شود. اگر حدیث نه چنین مخالفتی داشت 
که موجب طرح و تکذیب آن شود و نه حدیث معلوم‌الصدور و معلوم‌الدلالة بود که 
موجب اخذ و التزام به مفاد آن بشود باید آن را در بوتهٌ اجمال و احتمال گذاشت و به 
تعبیر دیگر» در مورد آن باید توقف نمود و به عبارت ثالث چنین حدیث که منتسب به 
اهل بیت(ع) است علم آن را به خود اهل بیت باید واگذاشت. گرچه در کتب احادیث 
هزاران حدیث در موضوعات مختلف از این قبیل مشاهده گرد نه آن را بايد طرح و 
تکذیب کرد و نه باید به ظاهر آن تعبدا التزام قطعی پیدا نمود» و نه آن را با زور تأویل و 
توجیه بر یکی از نظریات و اختیارات فرد یا دسته‌ای از متفکرین و بزرگان حمل 
قطعی کرد. 
هر مورد که ظاهر کلام بر خلاف ضروریات و مسلمات عقول فطری سلیم بود کشف 


۱ الميزانء ج ۰ ص ۳۵۱. ۲. همان» ج ۱ ص ۰۲۹۶ وج ۶ ص ۵۷ وج ۸ ص ۶۲و ۶۶ 
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می‌شود آن ظاهر مراد نبوده یا اساساً صادر نشده است» مگر این که معلوم‌الصدور باشد 
که در این صورت باید در معنی ظاهر تصرف نمود.! 


همین مطلب در باب دلالت نیز جاری است. یعنی دلالتی مورد قبول است که نص باشد و 
احتمال خطا و خلاف در آن نباشد. در این جهت میان قرآن و حدیث تفاوتی نیست. بسیاری از 
نقل‌های گذشته عام بود و به سند و دلالت هر دو نظر داشت. 

پس از این شرح کوتاه باید گفت روایاتی که در معرفی ویژگی‌های زن و خصلت‌های او 
افرینش وی, نقصان عقل و... وارد شد» باید با این ملاک سنجیده شود. یعنی زمانی می‌شود به 
اتکای آن احادیث و حتی آبات قرآنی به اسان شناسی و زن‌شناسی پرداخت که سند حدیث 
یقینی و دلالت حدیث و قرآن نص و غیرقابل تردید باشد. با هر خبر صحیح و هر ظهور نمی‌توان 
نتایجی را در این مقوله‌ها به دین نسبت داد زیرا در این حوزه نه شرع تعبد دارد و نه عقلا. در مَل اگر 
فردی بسیار متدین و پارساء که زبانش از هر کذب و دروغ پیراسته است و به قول عالمان رجال از 
ضبط و واقت لازم و فوق آن برخوردار است» یک مسئله ریاضی را حل کند و بگوید درست حل 
کرده‌ام» به این گفته اعتنا نمی‌شود بلکه باید برای درستی حل مسئله آن را آزمایش کرد. در 
صورتی که همین فرد هر خبری را در حوزءٌ زندگی روزمره نقل کند بدان اعتنا می‌شود. 

سر مطلب در این است که در صورت اول دنبال کشف واقع هستیم و عقلا و شرع تعبدی 
ندارند. اما در امور اعتباری و زندگی» عقلا با اعتبار و تعبد زندگی می‌کنند و شرع نیز همان رویّه 
را دنبال کرده است. چنین روایاتی یا باید متواتر باشد و در دلالت نص» یا این که قراین یقین‌آور 
در سند و دلالت بر آن اقامه شود تا بتوان به استنتاج دست زد. 

البته این بدان معنا نیست که هر خبر غیر متواتر را طرد کنیم و نسبت کذب و جعل به آن دهیم 
بلکه این کار هم رؤا نیست. روایات غیرمتواتر و غیر نص تا زمانی که با دلیبل عقلی قطعی 
مخالفتی نداشته باشد طرد آن جایز نیست؛ همان‌گونه که بر اساس چنین حدیثی نمی‌توان به ری 
دین در این حوزه‌ها دست بافت. 

رعایت این حریم‌ها نشانهةٌ بی‌اعتنایی به حدیث نیست. بلکه نشانهٌ پایبندی به مرزهای تعیین 


شده از سوی دين است. 


۲ نقد محتوایی احادیث 
فقیهان هنگام عمل به حدیث از سند آن بحث می‌کنند و به تعبیر دیگر به نقد سند پایبند 


۱. تهرانی؛ میرزا جواد. عارف و صوفی چه می‌گویند. ص ۲۵۵-۲۵۴ 


می‌باشند. اما می‌دانیم که شارع و قانونگذار دینی روشی نو در ارزیابی استاد و مدارک ارائه 
نکرده است. بنایراین مسلمانان بايد در این زمینه به رویّةُ عقلا عمل کنند. 
عقلا برای ارزیابی اسناد و مدارک تاریخی خود بجز نقد سند. به نقد متن و محتوا توجه 
بسیار دارند» زیرا ممکن است سندی به خسّب ظاهر درست باشد (که قاعدهٌ سخنان جعلی ان 
است که به شیوهٌ سخنان درست ارائه گردد) اما از محتوا بتوان نادرستی آن را تشخیص داد. 
در نق احادیث نقد محتوایی جایگاهی بس ویژه دارد و باید با سه معیار مورد سنجش قرار 
گیرد: قرآن» سنت قطعی و عقل. 
ایت‌الله سیستانی در کتاب الرافد فی علم الاصول پس از آن که معیار حجیّت خبر واحد را 
نزد عقلا وثوق ناشی از مقدمات عقلی می‌داند. چنین می‌نوبسد: 
یکی از مقدمات وئوق. موافقت روحی است بدین معنا که مضمون خبر موافق با 
اصول اسلامی و قواعد عقلی و شرعی باشد و منظور ائمه(ع) در احادیثشی چون «فما 
وافق کتاب‌الله فنخذوه» نیز همین است.۱ 


استاد شمس‌الدین نیز یکی از مقدمات مطالعه پیرامون روایات مربوط به زن را سنجش با قرآن و 
اصول دینی می‌انگارد» وی در این زمینه گفته است: 
به نظر می‌رسد آنچه گفتیم باید مبنای استنباط احکام زن و خانواده قرار گیرد. این 
مطلب فقیه را وامی‌دارد که روایات وارد شده در موضوع زن و خانواده را در پرتو توجیه 
قرآنی از یک سو و به عنوان یک مجموعة متلازم و تکمیل‌کننده از سویی دیگر بنگرد. 
اما نظر به احادیث جدا از دیدگاه قرآن و جدا از مجموعهٌ نصوص روشی نادرست است و 
به کار استنباط خلل می‌رساند.۲ 
آن گاه نمونه‌هایی برای این منظور بیان می‌دارد در جایی گفته است: 
برای پالایش نص» جهت دستیابی به مراد شارع مقدس باید به کتاب و سنت معتبر 
رجوع کرد تا جایگاه زن در نظام حقوقی و واجبات اسلامی شناخته شود.۳ 


این مطلب در احادیث و روایات نیز مورد تأکید بسیار قرار گرفته است. توصیه‌های فراوان به 
سنجش و مقارنه حدیث با قرآن و سنت از این قبیل است. ٠‏ 
سکونی از امام صادق(ع) و ایشان از رسول خدا(ص) نقل کرده است: 


۱. سیستانی؛ سیدعلی, الرافد فی‌علم الصول. مکتب آیت‌الله سیستانی: ۱۴۱۴ قم ج ۱: ص ۲۴. 
۲ شمس الدين» محمد مهدی, الستر و النظر ج ۱ ص ۰۲۳ ۳ همان ص ۳۶. 


بخش یک: قواعد تحقیق در مطالعات... ۷ 


ان على کل حق حقيقة وعلی کل صواب تور فما وافق الکتاب فخدوه وما خالف 
کتاب‌الله فدعوه.۱ 

بر هر حقی» حقیقتی است» و بر هر صوابی نوری. آنچه با کتاب خدا موافقت کند 
آن‌را بگیرید و مخالف آن را رها سازید. 


ايوب می‌گوید از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود: 

کل شیء مردود الی‌الکتاب والسنة و کل حدیث لایوافق کتاب‌الله فهو زخرف.۲ 

هر چیزی به کتاب و سنت ارجاع می‌شود. هر حدیث که با کتاب خدا مطابقت نکند 

زخرف است. 
و نمونه‌های بسیار دیگو,۲ 

خلاصه مطالعة روایات مربوط به زن» مانند مطالعه در روایات دیگر موضوعات باید در 

پرتو اصول معتبر قرآنی و اسلامی صورت پذیرد؛ این چیزی است که از آن به نقد محتوایی 
احادیث تعبیر می‌کنیم. 


۳ فرهنگ زبان متون دینی 
در قرآن و حدیث بسیاری از احکام با الفاظی بیان شده که در زبان عرب به مذکر اختصاص دارد؛ 
از قبیل ضمیر جمع مذکر فعل‌های جمع مذکر, اسم اشاره مذکر» واژه‌هایی چون رجال» قوم» 
رهط امراء و... 

در مثل در آیات افر ینش انسان برخی ضمیرها مذکر آمده مانند: «عصی ام رب «فتفّی 
دم من یه کلِمَات٩‏ یا واه «آدم» به کار رفته است. 

در برخی آیات پیامبران با واژهٌ «رجال» معرفی شده‌اند که برخی از این لفظ استفاده کرده‌اند که 
نبوت اختصاص به مردان دارد. 

در روایات فقهی نیز این نمونه‌ها بسیار است. سخن در این است که آیا قاعده و اصل اولی در 
این تعبیرها اختصاص است و اشتراک دلیل می‌خواهد؟ یا قاعدهٌ اولی اشتراک است و اختصاص 
دلیل می‌خواهد؟ و آیا این مسئله مبنای کلامی دارد یا مبنای ادبی؟ 

تلاش می‌کنيم به این چند سؤال به اختصار پاسخ دهیم و از آن در پژوهش‌ها استفاده بریم. 
نخست برخی دیدگاه‌ها را ذ کر کرده و سپ سپس به بررسی و استنتاج می‌پردازیم. 
. حر عاملی؛ پیشین؛ ج ۱۸ ص 70۷۸ ۱۰. ۲ همان ج ۱۸ ص ۷۹٤ح‏ ۰۱۴ 


۳ رک: رسائل الشیعه» روایات باب )٩(‏ «وجوه الجمع بین الاحادیث المختلفة» ج ۸ ص ۷۵ 
۴ طه ۱۲۱:۲۰ ۵ بقره ۳۷:۲. 


۸ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


ابن ادریس در ضمن بحث از احکام محاربه و این که شامل زنان نیز می‌شود یا نه» فرموده است: 
اصول مذهب شیعه اقتضا می‌کند که زنان کشته نشوند (به‌عنوان محارب) مگر دلیل 

قاطع بر موضوع یافت شود و استناد به آي ما جَرَاء لین یرنه سست است؛ 
زیرا این خطاب مختص مردان است و زنان را شامل نیست. و کسانی که گفته‌اند خطاب 
مردان شامل زنان نیز به صورت تبعی می‌شود. گفته‌ای مجاز است و سخن در حقیقت 
است. مواردی که زنان در خطاب مردان داخل شده‌اند اجماع بر آن دلالت کرده EON‏ 


محقق اردبیلی معتقد است واژهٌ قوم شامل زنان نیست " و نیز گفته است استحیاب اذان و 
اقامه برای زنان را از برخی روایات عام و از حکم مردان گرفته‌ايم." در بحث نماز جمعه گفته 


است؛: 
واه قوم شامل زنان نمی‌شود مگر آن که غرض تغلیب باشد که در سایر احکام 
شرعی نیز همین روش منظور بوده است ۵ 


مشهور عقیده دارند که برای تطهیر آب چاه تزح زنان» کودکان و افراد خنثی کافی 
نیست زیرا واه قوم (که در احادیث آمده) به مردان اختصاص دارد. البته برخی از 
اصحاب چون علامه در کتاب المنتهی نزح زنان و کودکان را کافی دانسته است. این رأی 
حسن و پسندیده است به شرط آن که در نزح زنان قصوری نسبت به نزح مردان نباشد. ۶ 


شیخ بهایی در احکام وشو و سات ان کته ات 
بر حسب ظاهر واژ؛ٌ رجل در این احادیث به معنای شخص است و این حکم شامل 
زنان نیز می‌شود؛ زیرا خصوصیتی برای مردان نیست.۲ 
در جای دیگر فرموده است: «واژهُ قوم به مردان اختصاص ندارد».۸ 
صاحب حدائق معتقد است: 


روشن است که بیشتر احکام در عبادات و معاملات و غیره مختص مردان است» 


۱ مائده ۳۳:۵. 

5 حلی» ابن ادریس: السرا مۆسسه نشر اسلامی» قم 1 ج ۳ ص ۵2۰۸ 

۳ اردبیلی؛ احمدء مجمع الفائدة و البرهان» موسسه نشر اسلامی قم ج ۱ص ۰۲۷۰ 
و همان ج ۲ ص ۰۱۶۴ ۵ همان» ص ۳۴۶. 

۶ عاملی» مدارک الاحکام. مسسه آل بیت» قم» ۱۴۱۰ ج ۱ ص ۶۸. 

۷ بھهائی» محمد. حیل‌المتین. ص ۲۷. ۸ همان. ص ۱۲۴. 


بخش یک: قواعد تحقیق در مطالعات... ۹ 


پرسش‌ها نیز به مردان اختصاص دارد. ولی بدون خلاف. زنان داخل در این احکام 
هستند مگر خصوصیت برای مردان ثابت شود. این امر برای کسی که در تمام روایات 
مربوط به احکام تدیّررکند روشن می‌شود. دلیلش آن است که آنچه در اخبار و احادیث 
آمده بر سبیل تمثیل است و حکم به افراد دیگر نیز با تنقیح مناط قطعی سرایت می‌کند.! 


در بحث قضای نماز مرده نیز فرموده واه رجل بر حسب تمثیل ذکر شده و زن و مرد در 
غالب احکام اشتراک دارند.؟ 
در بحث حج صبی فرموده است: 
این روایات گرچه اختصاص به پسربچه دارد (صبیان) ولی فقیهان ميان دختربچه و 
پسربچه در این احکام فرق نگذاشته‌اند» زیرا احکام در ابواب فقهی به عنوان مردان آمدهه 
با این که قطعاً در زنان نیز جریان دارد.۳ 


در بحث صعود بر صفا در حج فرموده است: «مورد این احادیث گرچه مردان هستند مانند 
سایر احکام لیکن از این‌ها اختصاص فهمیده نمی‌شود.» ؟ 

در این آرا نوعی اضطراب به چشم می‌خورد. برخی» زنان را از خطاب خارج می‌کنند و با اجماع 
مشمول حکم می‌سازند. برخی معتقد بودند خطاب‌ها به صورت مجاز شامل زنان هم می‌شود. در 
برخی موارد زنان را از خطاب خارج ساخته و با اجماع نیز استفاده شمول نمی‌کردند و... 

برای تبیین مسئله باید گفت که این قضیه دارای مبنای کلامی و زبانی است و بايد حد و مرز 
هر دو روشن شود. مبنای کلامی مسئلهٌ اشتراک زنان و مردان در حقیقت وجود و احکام فرعی 
است. فقیهان و اصولیان اشتراک در احکام را باور داشته و آن را امری اجماعی می‌دانند؛ گرچه 
اشتراک زن و مرد در حقیقت وجود را باور ندارند. پذیرفتن اشتراک ولو در احکام نیمی از مشکل 
را حل می‌سازد. 

مبنای دیگر مسئلةٌ زبانی است. در بسیاری از زبان‌ها تفکیک مذکر و موّنث در تکلم و 
محاوره اندک است. یعنی فعل‌هاء اسم اشاره و ضمیر و... مذکر و مؤنث ندارد. هر یک از این‌ها 
که به کار می‌رود شامل هر دو صنف می‌شود. 

در زبان عرب تفکیک جنسیت در تعبیرها بسیار است. فعل‌هاء اسم اشاره» ضمایر و... مذکر و 
موّنث دارد. لیکن فرهنگ محاورهٌ عرب» رعایت جنسیت در همه ترکیب‌ها و جمله‌ها نیست» 
بلکه تغلیب در ادبیات آنان امری غالب است و این اقتضای چنین زبانی است. بدین معنا که اگر از 
۱ الحدائق الناضرة» ج ۵ ص ۴۴۲. ۲. همان ج ۱۰ ص ۵۶-۵۳ 
۳ همان ج ۱۴ ص ۶۵ ۴همان؛ ج ۱۶ ص ۲۷۵. 


۱۰ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


دو گروه زن و مرد بخواهند سخن بگویند و تفاوتی در جنسیت نباشد با تعبیرهای مذکر سخن را 
ادا می‌کنند. حال اگر قانونی یا شریعتی در قالب زبان عربی عرضه گردد و روش خاصی را پیش 
نگیرده همان رویّه را منظور داشته است یعنی با تغلیب سخن می‌گوید. 
در تعبیرهایی که در متون دینی آمده اگر تقابلی ميان دو جنس نباشد غالباً با تعبیرهای مذکر ادا 
می‌شود و آنجا دو جنس جدا ذ کر می‌شود که یا هر یک حکم خاص دارد یا غرض تأکید بر اشتراک 
است. نتیجه این است که اصل اولی اشتراک در خطاب است. مگر دلیل خاص بر آن اقامه شود. 
استاد جوادی آملی ذیل عنوان «لسان قرآن» لسان فرهنگ محاوره» گفته است: 
گرچه ذات اقدس اله دربارة کیفر اعمال می‌فرماید: وگل اشرونما نت وهی ۱ اما این 
«امرء» در مقابل «امرأة» پیست. بلکه فرهنگ محاوره این است که از انسان به عنوان مردم 
یاد شود نه به عنوان مرد در مقابل زن. وقتی زن و مرد در صحنه انقلاب حضور پیدا 
کردند می‌گویند مردم ایران انقلاب کردند» یا اگر زن و مرد نسبت به مطلبی سژال دارند 
گفته می شود مردم چنین می‌گویند. این مردم یعنی «تودۀ ناس» نه این که مرد در مقابل زن 
باشد. بنایراین» در این آیه که فرمود: اکل ارو با کشت زهی ۲ یعنی هر مردی در برابر 
کسبش مرهون است و در گرو کار خود است. منظور مرد در مقابل زن نیست» چه این که 
همین معنا را در آیه‌ای دیگر با تعبیر «نقس» بیان کرد و فرمود: «گل تس بما کسبّث 
هی " یعنی هر جانی - خواه مرد و خواه زن - در برابر کسہش مرهون است» گاهی 
تعبیر به انسان دارد و می‌فرماید: دیش اسان الا ما سَعَى 0 


در جای دیگر گفته است: 

کی وهی ا ی ا ری زاف 
ما بفهماند فرهنگ محاوره اعم از مذکر و مؤنث است و اگر یک وقت به زبان مردم 
مطلبی بیان شد منظور مرد در مقابل زن نیست. آیات تی نظیر آیات سورة آل عمران را که 
در مورد مهاجرت مهاجرین صدر اسلام است مطرح می‌نماید؛ چرا که وقتی علی بن 
ابی‌طالب عليه افضل صلوات المصلین هجرت کرد فواطم ‏ هم با او بودند و چند بانو 
E SRB‏ خداوند تبارک و تمالی در یل این بحث هچرت 
می‌فرماید: :وی ایغ عَمل عامل منم من ذکر اؤ ئّی؛ یعنی من کار هیچ صاحب 
کاری از شما را ضایم نمی‌کنم چه زن چه مرد. پاداش هجرت شما محفوظ است. زن اگر 


. طور ۲۱:۵۲. ۲ مدثر ۳۸:۴ ۳ نجم ۳۹:۵۳ 
۴ زن در آثينة جلال و جمال. ص ۷۹-۷۸ 
۵ مراد فاطمه دختر محمد ہن احمد تنوخیه. فاطمه دختر زبین و فاطمه دختر اسد است. 


بخش یک: قواعد تحقیق در مطالعات... ۱۱ 


هجرت کرد مأجور است و مرد نیز اگر مهاجر شد مأجور است. در این آیه ضمن این که 
حکم به تساوی زن و مرد در فضیلت هجرت شده است» اما لفظ را طوری بیان فرمود که 
به ما بفهماند اگر سایر الفاظ مذکر بود منظور مرد در مقابل زن نیست. زیرا در همین آیه 
فرمود: انی لآ ضيغ عَمَلَ عامل مْکم من ذکر آزانتی, ۲ این کلم «من ذکر او انشی» یا بیان 
«عامل» است یا بیان «منکم»» در حالی که هم «عامل» مذکر است و هم «منکم». اگر 
چنانچه عامل در مقابل عامله باشد دیگر نمی‌شود گفت «عامل من ذکر او انشی»» و اگر 
«منکم» در مقابل «منکیٌ» باشد» دیگر نمی‌توان گفت «من ذکر او انثی»» پس معلوم 
می‌شود که این «عامل» را در مقابل «عامله» و همچنین «منکم» را در مقابل «منکنْ» نباید 
معنا کرد و این شاهد خوبی است بر این مدعا که اگر تعبیرات قرآن به صورت مذکر آمده 
انس بر اساسن فزهتگ محاووه می اشد ته بر اسامن ادییات کتابی ۲ 


آن گاه شاهدی دیگر از آي «مَنْ عمل ایحا من گر َو نّی...»۲ بیان داشته و فرموده است: 
... در اینجا ذات اقدس اله می‌خواهد به ما بفهماند من که به صورت مذکر تعبیر 
می‌کنم براساس فرهنگ محاوره است. نه این که کار مخصوص مرد باشد. بنابراین نباید 
به زحمت افتاد که چرا پیامبر اسلام - عليه آلاف التحية والثناء - فرمود: «طلب العلم 
فريضة على کل مسلم» و نفرمود «مسلمة» تا به زحنت جواب داده شود که در برخی 
سخ مسلمه دارد یا در برخی از روایات مسلمة هم اضافه شده است يا این که بعضی از 
محدثان مسلمة را هم نقل کرده‌اند: اصلاً زحمت سؤال را نباید تحمل کرد تا نوبت به 
زحمت جواب برسد. قرآن کریم در عین حال که ما را به عظمت آن معنا آشنا می‌کند» ما 
را به خصوصیت فرهنگ محاوره هم راهنمایی می‌کند می‌فرماید: «اگر سخن از مذکر 
یت ت بای ان ات که ین E‏ مرها اس بوک رای ۱ ین است که در مقام 
لفظ این چنین تعبیر می‌شود.» ۴ 


یکی از اصولی که در فهم متون دینی» بویژه سنت. باید در نظر باشد عنصر زمان و مکان است. 
بدین معنا که برخی از منابع دینی به لحاظ شرایط و وضع زندگی آن روز صادر گشته و بنای 
پیشوایان معصوم (ع) در این قبیل موارد جاودانگی و همیشگی نبوده است. 

خلط این قسم از احادیث و سیره با بخش عمد؛ٌ احادیث که همیشگی و جاودانه‌انده سبب 
۱ آل عمران 1۹۵:۳. ۲ همان ص ۸۰-۷۹ ۳ نحل ٩۷:۱۶‏ 
۴ جوادی آملی؛ پیشین» ص ۸۱. 


۱۲ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


شده که اگر کسی چنین حرفی بر زبان و قلم آورد مورد ذم و طرد قرارگیرد. 

به نظر می‌رسد عنصر زمان و مکان در دو حوزه قابل توجه و تأمل باشد: 

الف -آن جا که پیامبر(ص) و امامان(ع) حکمی را به عنوان حاکم اسلامی صادر کرده‌اند نه به 
عنوان مبلغ عن الله. این‌گونه احکام و دستورها تابع شرایط خاص خود است. و دوام و 
جاودانگی ندارد. آیت‌الله بروجردی کلیةٌ دستورات زمان جنگ را از این قسم می‌داند.۱ 

امام خمینی معتقد است هر کجا در احادیث واژه‌های ام حکم. قضی وارد شده برای بیان 
حکم شرعی نیست. بر این نکته برخی فقیهان دیگر چون مرحوم نائینی و شهید صدر نیز تأکید 
داشته‌اند ۲ 

ب ‏ آنجا که پیامبر (ص) وائمه(ع) با عرف زمان خود مواجه بوده‌انده خواه عرفی غلط که 
یکباره نتوانسته‌اند آن را براندازند یا عرفی پسندیده که آن را به عنوان یک امر عرفی امضا کرد‌اند. 

توجه به این دو حوزه در شناخت جمیع متون دیتی مؤثر است. به اعتقاد ما مطالعه و 
پژوهش در مسائل زنان نیز از این قاعده مستثنی نیست. یعنی بايد توجه کرد که همه آنچه درباره 
حقوق زن در متون دینی آمده حکم شرعی ابت و جاودانه نیست. بلکه برخی از آنها فرمانی 
حکومتی بوده که مقتضیات زمان آن را می‌طلبیده یا تأیید عرف خاص آن دوره بوده است. در 
اینجا نمونه‌هایی را نقل می‌کنیم و به طور جزم با گویندگان موافق نیستیم بلکه از این‌رو به نقل 
آن مبادرت می‌ورزیم که پژوهشگران به این عنصر توجه کرده و پیرامونش تأمل ورزند. 

۱) کتک زدن زنان. این مطلب در آي ۳۵ از سورهٌ نساء بیان شده و برخی احادیث نیز بر آن 
دلالت دارد. 
ابن عاشور از مفسران اهل سنت گفته است: 

برخی به پاره‌ای روایت‌ها و کردار صحابه تمسک جسته و گفته‌اند مرد می‌تواند زن 

ناشزهٌ خود را کتک بزند ولو مرتکب فحشایی آشکار نشده باشد. اما به نظر می‌رسد که در 

این اخبار و آثار عرف طبقات مردم و قبایل در نظر گرفته شده است. مردم در این زمینه 

متفاوت‌اند. بادیه‌نشینان زدن زن را «اعتداء» نمی‌دانند و تلقی زنان نیز از کتک خوردن این 

نیست... بنابراین» اگر زدن برای شوهران نه والیان امر» مجاز باشد» آن هم در فرض 

عصیان و نافرمانی نه در صورت ارتکاب فحشاء به طور جزم مربوط به قوم و گروهی 

است که زدن را عار و ننگ و رفتار ناشایست در زندگی خانوادگی نمی‌بینند.۳ 


۲) در باب سرپرستی مرد در خانواده برخی گفته‌اند: 


۱ مهریزی» مهدی, کتابشناسی اصول فقه شیعه, دفتر تبلیغات اسلامی» قم ۰۱۳۷۲ ص ۴۱. 
۲ همان ص ۴۸. ۳ ابن عاشور التحریر و التنویر: ج ۵ ص ۰۴۱-۳۹ 


پخش یک: قواعد تحقیق در مطالعات... ۱۳ 


خصیصة ریاست یک موضوع قراردادی است که در طول تاریخ جریان داشته است. 
اسلام آن را به عنوان یک گزارش مطرح می‌کند و سیر مردم را به طور کلی می‌پذیرد و 
برای تعدیل آن» مقررات و آیین‌نامه‌هایی وضع می‌کند. به عبارت دیگر» ریاست مرد در 
امر خانواده یک دیدگاه غالب - خودجوش -و نهادی بوده است. به تاریخ این نهاد کاری 
نداریم که رسم مردسالاری و نظام قبایلی بوده یا چیز دیگر, مهم این است که پیش از 
اسلام چنین شیوه‌ای معمول بوده است. اسلام به دلیل عدم آمادگی جامعه آن را به همان 
وضع و بر همان پایه و با توابع و آثارش عملاًپذیرفته و با آن به ستیز برنخواسته است و 
برای بهبود وضع زنان مقرراتی افزوده است. 

... بتابراین ریاست خانواده و مدیربت خانه هر دو از مقررات امضایی اسلام است و 
بدیهی است که طبیعت امور امضایی, اقتضای الزام و تکلیف و جاودانگی ندارد. ممکن 
است در عصر و جامعه‌ای مردم سیر خود را تغییر دهند» در این صورت چون موضوع 
احکام شرع بر سیر مردم استوار است وقتی سیره عوض شد حکم شارع - ولو ارشادی - 
عوض می‌شود یا مدت آن به پایان می‌رسد.! 


۳) برخی در تفسیر آیةٌ تعدد زوجات. یعنی آیۀٌ ۳ از سور نسای معتقدند که آیه برای چند 
همسري مردان دو شرط ذکر کرده: وجودٍ غایت شریف چون مریضی زن» نازایی» دوران جنگ و یا 
لزوم سرپرستی یتیمان که در آیه بدان اشاره شده است» و دیگری عدم جور با وجود چند همسر. 

آن گاه می‌گوید اگر در سخنان پیامبر و صحابه سخنی از شرط اول نیست» به لحاظ این است 
که دوران جنگ و جهاد بوده و جامعه نیاز به این امر داشته است. بنابراین در شرایط عادی» بايد 
غرضی مشابه آن در جامعه باشد تا مبزر و محّر چند همسری گردد و حاکم اسلامی می‌تواند. 
این امر را بر عهده گیرد و برای اطمینان از تحقق شرایط مداخله کند.۲ 

۴) فقیهان سنی منم عمر از مُتعه (ازدواج موقت) را چنین توجیه می‌کنند که تجویز این امر از 
سوی رسول خدا حکمی ولایی و حکومتی بوده و برای همه دوران‌ها لزوم اجرا ندارد. " 

۵) به نظر می‌رسد روایت‌هایی که از کتابت زنان منع کرده» نیز ناظر به دورة خاص و شرایط 
ویذه باشد؛ همان‌گونه که برخی از نویسندگان این احتمال را تقویت کرده‌اند.۴ 

از سوی دیگره توجه به عنصر زمان و مکان به یک معنای دیگر نیز باید ملحوظ گردد یعنی 


۱. سعیدزاده محسن؛ مجله زنان» ش ۰۱۸ ص ۵۸ 
۲ محمد المدنی» مجلة رسالة الاسلام. س ۰۱۰ ش ۴ ص و۸ وف 


۳ عبدالرحمن الجزیری الفقه علی‌المذاهب الاربعة دار الکتب العلميةء بیروت ۸ ج ۴ ص ٩۰‏ 
۴ سعیدزاده محسن؛ مجله پیام زن» ش ۰۱٩‏ ص ۶۵-۶۴ 


۴ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


اوضاع و شرایط فعلی در نظر گرفته شود. تمدن جدید را باید شناخت و از ابراز سخنان و 
دیدگاه‌های سطحی در دایرةٌ مباحات شرعی پرهیز کرد. 
به این نمونه‌ها توجه شود: 
زن باید مانند مرد پیوسته راه تقرب را بپیماید و آن وقتی است که دوش به دوش 
مرد نماز بخواند. و روزه بگیرد؛ و طواف کند و این فقط در وقتی است که حامله باشد با 
طفل خود را شیر دهد. 
این زن قرین رحمت خداست که حایض نیست» و اجازهٌ رکوع و سجود و قیام و 
طهارت به وی داده شده است و اجازهٌ صیام به وی داده شده است» و اجازٌ طواف گرد 
کعبه به وی داده شده است. 
بنابراین زنان باید پیوسته یا حامله باشند یا شیر دهند؛ تا در کاروان انسانیت و 
حرکت به سوی معبود و محبوب و قبله مشتاقان و کعبه عاشقان و پویندگان به سوی 
حرم و حریم امن و امان او با مردان هم‌آهنگ باشند.۱ 
اگر زنی به جای دخول و شرکت در کارها و فنون و صنایع اجتماعی بچه بزاید و 
بزرگ کند و تحویل اجتماع دهد با خدمات وجودی خود را در اعلاترین درجه. با 
صریبب تعداد فرزندان خود بالا برده است.۲ 
اینها همه به جای خود محفوظ؛ و در عین حال تحصیل کمالات معنوی و علوم 
الهی و تحصیل دانش‌هایی که به درد بانوان می‌خورد از قبیل خانه‌داری» خیاطی» 
غذاپزی, بهداشت و حفظ الصحه قابلگی و پزشکی زنان و علوم فراگیری تربیت فرزند 
و غیرها که بسیار است ابداً با بچه‌داری منافات ندارد بلکه کمال ملایمت را نیز دار ۳ 


بگذریم از این که چگونه حیض زنان سبب توقف معنوی زن‌ها است و این جریان طبیعی 
خلقت چگونه با حیلة آدمی باید متوقف شود تا زن به کمال رسد. لیکن دوران زیبندگی این 
سخن سپری شده است که 
زنان را همین بس بود یک هنر نشسینند و زایند شیران نسر 
علاوه بر آن در کدام دوره از تاریخ اسلامی سراغ دارید که زنی از اوان ازدواج (مثلاً بیست 
سالگی) تا سنین یائسگی پانزده فرزند بزاید. تا از خطر حیض! مصون بماند و در تکاپوی حیات 


معنوی از مرد عقب نماند؟ 


2 تهرانی» محمد حسین؛ انوارالملکوت. انتشارات علامه طباطبایی: مشهد ۰ ۱ ج ص ۱۷۸. 
۲. همان» ص AY‏ ۳ همان ص AY‏ 


بخش یک: قواعد تحقیق در مطالعات... ۱۵ 


از آنچه تاکنون گفتیم روشن است که جایز نیست زن به مجلس شورا راه یابد هر چند 
فقیه و مجتهد باشد زیرا این مجلس تنها برای مشاوره و بحث از قوانین نیست تا بگوییم 
زن‌ها در زمان پیغمبر(ص) نیز در اصول احکام اسلام بحث می‌کردند پس چرا از شرکت 
در مجالس محروم باشند.! 


دو. تأثیر فرهنگ‌های برون دینی در جَعل و تحریف حدیث و برداشت‌های 
خاص از متون دینی 
احادیث شیعه و سنی» که دومین منبع برای شناخت اسلام است» در طول تاریخ از دستبرد 
جعل و تسحریف مصون نمانده است. این مطلب را عالمان اهل سنت با تدوین 
مجموعه‌هایی در باب احادیث وضعی به اثبات رسانده‌اند؛ تعداد این مجموعه‌ها به بیش از ده 
عنوان می‌رسد. 

عالمان شیعی نیز بدین امر معترفند. از شیخ مفید و شیخ صدوق گرفته تا مرحوم مامقانی» 
کاشف الغطای علامه شعرانی» امام خمینی» آیت‌الله خویی و... همه به وجود حدیث جعلی در 
لابه‌لای روایات اعتراف دارند.؟ 

در کتب علم حدیث از اسباب و انگیزه‌های جعل و راه تشخیص آن فراوان بحث شده است؛ 
انگیزه‌هایی چون سیاست‌بازی» فرقه‌های مذهبی» تنشک مذهبی و تحریف بهودیان و نصرانیان 
را برشمرده‌اند. و از معیارهایی چون مخالفت با کتاب و سنت قطعی. عقل. واقعیت‌های 
خارجی, تاریخ مسلّم و .... سخن گفته‌اند. 

تحریف و تفسیرهای غلط شکننده‌تر از وضع و جعل وجود داشته و دارد» با همان انگیزه که 
برای جعل گفته شد البته پنهان‌تر و مخفی‌تر از جعل و دَس. در این جا نظر بر آن است که از جعل 
و دش در دایرة روایات مربوط به زن» به طور خاص» سخن بگوییم و به برخی عوامل ویژه در 
این زمینه اشاره کنیم. 

چهار عامل ویژه در گذشته در جعل و تحریف نقش داشته که برخی از آنها امروزه نیز عامل 
قوی در تحریف حدیث و حفظ موضوعات (احادیث وضعی) است: 

۱. فرهنگ جاهلی 

۲ افکار و اندیشه‌های يهود 

۳ فرهنگ‌های ایرانی و... 

۴ روحیة مردی و مردانگی 


5 تهرانی؛ محمد حسین» مترجم رسالة بدیعه, انتشارات حکمت» تهران ۱۴۰۴ ص ۰.۲۱۵ 
۲ مهریزی مهدی. مجله علوم حدیث. ش ۰۱ ص ۸۰-۷۷ 


۱۶ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


۱. فرهنگ جاهلی 
دیدگاه خاص عرب‌های قبل از اسلام در مسئلة زن و رفتار آنان با زنان رااکتب تاریخ تا 
حدودی منعکس کرده‌اند و قرآن نیز پاره‌ای تعصب‌ها؛ چون بد دانستن دختران یا زنده به گور 
کردن آنهاء را گوشزد کرده است. با ظهور اسلام و برخورد شدید با جاهلیت در حوزة انديشه 
و فکره سیاست. فرهنگ و حقوق. بسیاری از این آراء و رفتار از میان رفت اما پاره‌ای از رسم‌ها بر 
جای ماند و خود را در قالب حدیث و روایت و... ماندگار کرد. 
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان فرموده است: 
برخی از خرافات جاهلیت نسبت به زن در میان مسلمانان باقی ماند که آن را از نیاکان 
گرفتند و دل‌های مریضشان از آن پاک نگشت... در متّل زنا را بر زن و خانواده‌اش ننگ 
می‌شمارند. اما چنین تلقی در مورد مرد زناکار نیست؛ با این که اسلام معصیت را زشت و 


ننگ می‌داند و در این جهت مرد و زن زناکار یکسان می‌باشند.' 


این گفته کلیت این تأثیرگذاری را نشان می‌دهد. حال به برخی نمونه‌های تاربخی 
اشاره می‌کنیم: ۱ 
۱) روایتی را طبرانی» راغب اصفهانی؛ خطیب بغدادی» ابن عساکر در آثار خود از پیامبر بدین 
مصمون نقل کرده‌اند: 
هنگامی که پیامبر خبر مرگ دخترش» رقیه» همسر عثمان؛ را شنید فرمود: «الحمدلله 
دفن البنات من المکرمات»" (سپاس خدا راء به گور شدن دختر بزرگواری است). 
در سخنی دیگر فرمود: «نعم الختن القبر» " (قب خوب دامادی است). 


با اینکه قرآن به طور روشن و آشکار با این فکر مقابلهکرده است: 
در إا وود مت ث* بای الب فیلث».۲ 
(و چون از دختر زنده به گور شده پرسیده شود که به چه گناهی کشته شده است.) 
مر لیر أَحَدُهُم بان ح ظل وَجهَه م مُشوداً و مر یم ۵ 
(و چون به یکیشان مژدة E LL SN‏ 
۲) ابن قتیبه در عیون الاخبار نقل می‌کند: 


۱ المیزان» ج ص ۳۷/۱ 
۳ تحرير المراة فى عصر الرسال ج ۱ ص ۰۱۳ ۴ تکویر 1A1‏ 


۵ نحل ۵۸:۱۶ 


بخش یک: قواعد تحقیق در مطالعات... ۱۷ 


زیادی گفت: همه فرزندانم دختر بودنده به من گفتند هنگام نزدیکی با همسرت. از 
خداوند طلب آمرزش کن. چنین کردم پس از آن خداوند به من بیش از ده فرزند پسر عطا کرو ۱ 
۳) عمر در ضمن سخنی گفته است: 
ما مردم قریش و مکه بر زنان خود غالب بودیم» وقتی به مدینه هجرت کردیم دیدیم 
مردم انصار زنانشان بر آنها غالب است. زنان ما از فرهنگ زنان انصار متأثر می‌شدند. من 
به همسرم گفتم حق نداری با من مجادله کنی» همسرم گفت: چرا؟ مگر زنان پیامبر با وی 
چنین نمی‌کنند." 


حال اگر عمر از پیامبر نقل کند که «اگر مردی زنش را کتک زد دیگران حق ندارند در کار آنها 
مداخله کنند» " شک و تردید در درستی خبر پیدا نمی‌شود؟ 

۴ روایتی از پیامبر نقل شده که «شومی در سه چیز است: مرکب» زن و خانه ۴ 

این گفته از ضرب‌المثل‌های رایج قبل از اسلام بود و حتی عايشه در حدیثی اعتراض کرد که 
پیامبر این جمله را به عنوان نقل قول از جاهلیت نقل کرد. لیکن راوی ابتدای سخن پیامبر را 
نشنید با نشنیده گرفت!۵ 

اینها و نمونه‌های بسیار دیگر پژوهشگر را وا می‌دارد در برخورد با احادیث و متون تاربخی 
و ادبی در این موضوع دفت و تأمل بیشتری نشان دهد و تلاش کند با کسب آگاهی از فرهنگ 
جاهلی در موضوع زن رگه‌های این جعل و تحریف را بشناسد و از آن پرهیز کند. 


۲ افکار و اندیشه‌های یهودیان 


اهل کتاب قبل از اسلام بر عرب‌ها سلطةٌ فرهنگی داشتند» این تسلط فرهنگی بعدها نیز ادامه 
داشت و اهل کتاب مسلمان شده با نقل قصه‌های تورات و انجیل این تسلط را حفظ کردند. تا 
آنجا که پیامبر بارها فرمود: «لاتأخذوا دینکم من مسلم اهل الکتاب» * (دینتان را از کسانی که اهل 


۱ ابن قتيبه» عیون الاخبان دار الکتب العلمیه, بیروت ۶ ج ۴ ص ۱۲۰. 

۲. بخاری؛ محمد بن اسماعیل صحیح البخاری» دار الجلیل بیروت» ج ۲ ص ۲۵۹ 

۳. ابن ماجه, محمد بن یزید» سنن ابن ماجه دار احیاء الثراث العربی؛ بیروت ۱۳۹۵ ق /۱۹۷۵ ج ۰۱ ص ۶۳۹ 
ش ۱۹۸۶. 

۴ صدوق. محمد بن علی بن الحسين» معانى الاخبا انتشارات اسلامی» قم ۰۱۳۶۱ ص ۱۵۲. 

۵ زرکشی الاجابة لایراد ما استدرکته عايشه على الصحابة. مطبعة الهاشمي, دمشق ۰۶۱۹۳۹ ص ٩۱۱۷-۱۱۴‏ 
سعید الافغانی. الاسلام والمرةه ص ۲۹-۲۸ و ص ۵۲-۵۱ 

۶ جعفریان, رسول تاریخ سیاسی اسلام - سيره رسول خدا - سازمان چاپ و انتشارات. تهران ۱۳۷۳ ج ۰۱ 
ص ۱۵۱. 


۱۸ شخصیت و حقوق زن در اسلام 
ك و سکب دص 


کتاب بوده و مسلمان شده‌اند نگیرید). نمونه‌های دیگری نیز از برخورد شدید پیامبر در تاریخ 
نقل شده است. با این همه» پس از پیامبر این هيمنة فرهنگی ادامه یافت بلکه به عللی تقویت شد. 
این تأثیرگذاری در قلمرو مسائل زنان نیز اثر بسیار گذاشته است. در اینجا به برخی شواهد 
تاریخی اشاره می‌کنیم: 
۱ در زمينة اغواگری حوا نسبت به آدم روایاتی از این قبیل در منابع حدیثی موجود است: 
آدم(ع) فرمود: روز قیامت من آقا و سرور انسان‌هایم جز فرزندی از فرزندانم و 
پیامبری از پیامبران که نام او محمد(ص) است. او از دو جهت بر من برتری دارد. 
همسرش او راکمک کرد و یاور او بود اما همسر من با من دشمنی کرد. او را خداوند بر 
شیطانش پیروز کرد و شیطانش مسلمان شد اما شیطان من کفر ورزید.! 
این مطلب در کتاب مقدس (عهد قدیم) چنین آمده است: 
خداوند به آدم خطاب کرد... آیا از میوهٌ درختی که تو را منع کردیم تناول کردی؟ آدم 
جواب داد: زنی که همراه من کردی از آن میوه به من خورانید. خداوند از حوا سوال کرد. 
جواب داد: مار مرا فریب داد.۲ 


و در عهد جدید نیز چنین آمده است: «آدم فریب نخورد لکن زن فریب خورد و به آدم سرایت کرد ۴ 
با اینکه قرآن لغزش را به هر دو نسبت می‌دهد و فریب شیطان را در هر دو مزثر می‌داند: 
۳ الشَيْطَانُ عن فأخرجهُمَا ممّاکانا فیه». ۲ 
(پس شیطان آن دو را به خطا واداشت و از بهشتی که در آن بودند بیرون راند). 
«فوشوس لهما الیْطانْ لییی ما ماژری عَنهُمَاء. * 
(پس شیطان آن دو را وسوسه کرد تا شرمگاهشان راکه از آنها پوشیده بود در نظرشان 
آشکار کند). 

ليما بو 


(و آن دو را بفریفت و به پستی افکند). 


۲) در حدیثی پس از اعتراف حوا به خطا و لغزش» چنین از سوی خداوند مورد توبیخ قرار 


می‌گیرد: 


۱ بحارالانوارء ج ۱۶ ص ۱۲-۱۱. ۲. المرأة فى التاریخ والشريعة» ص ۹۶. 
۳ همان» ص 4۶ و پقره ۳:۲ ۵ اعراف TN‏ 
۶ همان: ۲۲. 


بخش یک: قواعد تحقیق در مطالعات... 1۹ 


ای حواء چه چیز تو را از خیرات و زینت‌ها بازداشت؟ گفت: خدای من وآقایې 
خطایم. شیطان مرا فریب داد و اغوا کرد و سوگند ياد نمود که خیرخواه من است. 

خداوند فرمود: الان بیرون شوء تو را ناقص در عقل» دین» ارث» شهادت و ذکر قرار 
دادم. آفرینش تو را با کجی همراه ساخته و تو را خیره‌چشم قرار دادم. در تمام دوران 
زندگی‌ات اسیر خواهی بوده از بهترین فضیلت‌ها؛ یعنی نماز جمعه. جماعت. سلام تو را 
محروم کردم. بر تو حکم کردم قاعدگی» حاملگی و زایمان را. هرگاه زایمان کنی طعم 
مرگ را بچشی. بسیار غمین و شکسته و گریان خواهی بود. از میان شما حاکم و پیامبری 
انتخاب نمی‌کنم....۱ 


مشابه همین تعبیرها در عهد قدیم دیده می‌شود: 
خداوند از زن پرسید چه کردی؟ جواب داد: مار مرا اغوا کرد... پس خداوند به زن 
فرمود: درد زایمان تو را فراوان کنم» همراه با درد و سختی فرزند به دنیا آوری. به 
شوهرت اشتیاق داری و او مسلط بر تو خواهد بود" 


۳ در حدیثی که خلقت زن از مرد مطرح شده عبدالله بن سلام از رسول خدا می‌پرسد: 
آیا زن از ظاهر آدم آفریده شده یا از باطن او؟ رسول خدا فرمود: از باطن آدم» زیرا اگر 
از ظاهرش آفریده می‌شد مانند مردان برهنه بود. بدین جهت زنان بايد پوشیده باشند.۳ 


در تورات نیز چنین آمده است: 
چون زن از دندهٌ مرد به وجود آمده و آنجا جای پوشیده است. به همین جهت 
می‌خواستند زن محجوب و عفیف باشد.۲ 
۴) در باب نذر دختران و همسران در عهد قدیم آمده است: 
اگر دختر نذر کرد... و پدرش او را منع کرد» وفای به نذر و عهد بر او لازم نیست و 
خداوند از او در می‌گذرد... و اگر شوهر زن را از نذر منع کرد نذر او ملغی خواهد بود و 
خداوند از او در می‌گذرد اما بیوه‌زنان و زنان مطلقه باید به نذر خویش وفا کنند.۵ 
در احادیث شیعی نیز در یک مورد چنین مطلبی نقل شده است: 


5 نوری: حسین» مستدرک الرسائل. موسسه آل 1 مسب لبیت(ع) لاحیاء الشراثء بیروتء 5۸( ج ۴ 
ص ۲۸۵,ح ۲. ۲ الحياة (الکتاب المقدس)» العهد القدیم. التکوین ۳ ص ۴. 

۳ نوری» پیشین» ج ۴ ص ۰۲۸۵ ح 5 ۴ زن د ر آئينة تاریخ» ص 11۶ 

۵ الحياة (الکتاب المقدس). العهد القدیم ص ٩۲۱۷‏ سفر العدد, ۳۰ ص ۲۱۷. 


۳۰ ۱ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


زن با وجود همسر اختیاری در عتق بردگان» صدقه تدبین بخشش و نذر در اموال را 
ندارد, مگر با اجازة شوهر جز در حجء زکات و نیکی به پدر و مادر و خویشان,! 


در منابع روایی تنها همین یک خذیث نقل شده و متن آن با نوعی اضطراب همراه است و 
برخی را به تردید و شک واداشته است. 


۳ فرهنگ‌های ایرانی و... 
۱) در زمينة پوشش صورت و نقاب زدن» شهید مطهری معتقد است که این از آداب و رسوم 
ایرانیان بود و به مسلمانان سرایت کرد: 
در ایران و در بین هود و مللی که از فکر بهود پیروی می‌کردند حجاب به مراب 
شدیدتر از آنچه اسلام می‌خواست وجود داشت. در بین این ملت‌ها وجه و کفین هم 
پوشیده می‌شد. بلکه در بعضی از ملت‌ها سخن از زینت زن و چهره زن نبوده سخن از 
پنهان کردن زن و به اصطلاح قدیم «قایم» کردن زن بود و این فکر به صورت عادت سفت 
و سختی درآمده بود. اسلام گرچه پوشانیدن وجه و کفین را واجب نکرد و باز گذاشتن 
واجب ننمود در نتیجه ملت‌های غیرعرب که مسلمان شدند از همان عادات و رسم 
دیرین خود تبعیت کردند. اسلام با رسم پوشیدن چهره جز در مورد احرام مخالفت 
نداشت بلکه همان‌طور که قبلاً تذکر دادیم استثناء وجه و کفین یک رخصت تسهیلی 
است. رجحان اخلاقی تسر تا حد امکان مورد توجه اسلام است. علیهذا فرضاً سیره‌ای 
وجود داشته باشد» دلیلی بر پوشیدن وجه و کفین نمی‌شود. 
به علاوه چنین سیره‌ای در زمان پیغمبر(ص) و صحابه و در زمان ائم اطهار(ع) 
` وجود نداشته است. آنچه از زوایای تاریخ به دست می‌آید این است که سیر مسلمانان 
در قرون اولي اسلام با سیر آنها در قرون بعدی» مخصوصاً پس از اختلاط ملت عرب با 
ملت‌های دیگر و بالاٌغص پس از تأثر از رسوم و عادات امپراطوری روم شرقی از یک 
طرف و رسوم ایرانی از طرف دیگره بسیار متفاوت بوده است» تا آنجا که برای بسیاری از 
مورخان غربی که از متون اسلامی اطلاع صحیحی ندارند این توهم پیش آمده که اساسا 
اسلام دستوری دربارة پوشش نداده است؛ و همه اینها از خارج دنیای اسلام به ميان 
مسلمانان سرایت کرده است و ما در بخش اول این کتاب سخنانشان را نقل کردیم. و 
البته, همان‌طور که قبلاً تذکر دادیم این سخن یاوه‌ای بیش نیست. اسلام دستورهای اکید 


۱. حر العاملی؛ پیشین؛ ج ۱۳ ص ۳۲۳ و ج ۰۱۶ ص ۰1۹۸ 


بخش یک: قواعد تحقیق در مطالعات... ۳۱ 


دربارة پوشش دارد و فلسفهٌ خاصی را هم در نظر گرفته است.! 


نمونه‌ای از گفتف غربیان در تأثیر فرهنگ ایرانی بر مسلمانان سخن ویل‌دورانت است: 
داشتن متعه در میان ایرانیان بلامانع بود.این متعه‌ها مانند معشوقه‌های یونانی آزاد 
بودند که در میان مردم ظاهر و در ضیافت مردان حاضر شوند. اما زنان قانونی معمولاً در 
اندرون خانه نگهداری می‌شدند.این رسم دیرین ایرانی به اسلام منتقل شد" 


همان‌گونه که استاد مطهری فرموده این سخن یاوه‌ای است که از سر بی‌اطلاعی ابراز شده است. 
کسروی در کتاب خواهران و دختران ما نوشته است: 
باید دانست که رو گرفتن یک شیو؛ ایران باستانی بوده و تا آنجا که ما آگاه شده‌ایم از زمان 
هخامنشیان این شیوه در ایران (در شهرها) رواج می‌داشته.۳ 


و نیز نوشته است: 
یکی از دانسته‌های غلط در ایران آن است که روگیری زنان را از اسلام می‌شمارند 
چنین می‌دانند که اسلام دستور داده زنها رو گیرند» در حالی که چنین نیست. زنان 
مسلمان در زمان خود پیغمبر» و تا دیرگاهی پس از آن زمان» رو گشاده می‌بوده‌اند ۳ 
۰ 
۴ روحيه مردی و مردانگی 
برخی معتقدند تاریخ بشریت مردانه است. یعنی آن را مردان وشتند و ثبت کردند» و گاهی نامی 
از زنان برده‌اند تا پرده‌پوشی کنند. 
این کلیت صحیح نیست اما خالی از درستی هم نیست. روحیة مردی در تفسیرها و 
تحریف‌هاء تدوین قوانین» ثبت اسناد تاریخی بی‌تأثیر نبوده است. در اینجا به برخی نمونه‌ها در 
متون تأریخی و حدیثی اشاره می‌کنيم: 
۱) خطیب بغدادی گفت‌وگوی زنی» به نام حولاء را با رسول خدا چنین نقل کرده است: 
روزی حولاء نزد عايشه آمده و گفت: «هر شب خود را مانند عروس برای شوهرم 
زینت می‌کنم. رسول خدا فرمود: ای حولاء» هر زنی که در خانه‌اش چیزی از جایی بردارد 
و جای دیگر گذارد و قصد صلاح داشته باشد. خداوند به او نظر می‌کند و هر که خدا به 
وی نظر کند هرگز عذابش نکند. حولاء گفت: ای رسول خدا بیشتر بفرماء فرمود: هر زنی 


۱ مسثله حجاب ص ۲۰۶-۲۰۵ ۲ همان ص ۴ به نقل از تاریخ تمدن» ج ۰ ص ۰۲۳۳ 
۲ خراهران و دختران ما ص ۵ ۴ همان ص × 


که از شوهر خود باردار شود مانند پاداش روزه‌داران شب‌زنده‌دان اجر برد و هر بار شیر 
دادن کودک مانند آزاد کردن یک بنده باشد. زمانی که کودک را از شیر گرفت فرشته‌ای از 
آسمان ندا دهد که کار را از نو شروع کن! عايشه گفت: ای رسول خداء پس چه برای 
مردان؟ فرمود: هر مردی که دست زنش را بگیرد و با او مراوده کند خداوند برایش ده 
حسنه ثبت کند» و اگر او را در آغوش گیرد. خداوند به او بیست حسنه دهد» وقتی او را 
ببوسد صد و بیست حسنه برایش نوشته شود. هنگامی که با زن نزدیکی کند و برای 
غسل به حمام رود هر قطره آب که بر بدنش جاری شود حسنه‌ها برایش ثبت شود و 
گناهانی از او محو گردد و خداوند به او نزد فرشتگان مباهات کند و فرماید که بندهام را 
بنگرید در این شب سرد غسل می‌کنده.! 
این حدیث با اندک تفاوتی در منابع حدیثی شیعه نیز آمده ۳ 
عجب! مرد لذت می‌برد و به بهشت می‌رود و زن زجر می‌کشد و از جان مایه می‌گذارد تا 
خداوند از او درگذرد. 
مگر غسل در هوای سرد مشترک میان زن و مرد نیست؟ چرا فقط برای مرد پاداش می‌آورد و 
مگر هوای عربستان چقدر سرد می‌شود؟ 
جالب است در کتار این حدیث جعلی به تزاع ابوالاسود دوللی و همسزش» ام عوف؛ نزد زياد 
گوش دهیم: ۱ 
قال ابوالاسود: «انا أحق بالولد منهاء حملته قبل ان تحمله و وضعته قبل ان تضعه. فقالت 
امعوف: وضعته شهوة و وضعته کرهاً و حملته خفا و حملته ثقلا. فقال زیاد: صدقتِ. ان احق 
به فدفعه الیها». " 
ابوالاسود گفت: «من به فرزند سزاوارترم زیرا قبل از تو (خطاب به همسرش) او را حمل کردم 
و قبل از تو او را نهادم (وضع حمل). ام عوف گفت: تو او را از روی شهوت و لذت نهادی و من 
با سختی و مشقت. تو او رادر سبکی حمل کردی و من وقت سنگینی. زیاد گفت: حق با ام عوف 
است. تو به فرزند سزاوارتری و فرزند را بدو داد». 
EE ERs SE n E‏ 
۲) به گمان می‌رسد قضیۀ مطرف بن عبدالله نیز از این نمونه باشد: 
مطرف بن عبدالله دو زن داشت شت از نزد یکی از آنان آمد. همسر دیگرش گفت: داز نزد 
زن دیگرت آمده‌ای؟ گفت: خیر نزد عمران بن حصین بودم حدیثی را از رسول خدا نقل 


3 سیوطی» جسلال‌الد بسن اللگالی الم صنوعة فى الاحادیث الموضوعة» دارالکتاب العربی» مسصر ج ۲ 
ص ۰۱۷۰-۱۶۹ ۲ نوری؛ حسین» پیشین؛ ج ۴ص ۵۱ج ۱و ص ۰۲۳۸ ح ۲ و ص ۰۲۴۵ 
۳ ابن قتیبه» پیشین؛ ج ۴ ص ۰۱۱۹ ۴ سیوطی, پیشین» ج ۰۲ ص ۰۱۷۰-۱۶۹ 


بخش یک: قواعد تحقیق در مطالعات... ۳۳ 


کرد که کمترین ساکنان بهشت زنان‌اند۱ 
در نقل دیگر چنین آمده است: 
مطرف دو زن داشت. نزد یکی از آنان آمده زنش عمامه او را برداشت و گفت: «از نزد 
آن زنت آمده‌ای؟ گفت: خیر نزد عمران بن حصین بودم او از پیامبر نقل کرد که کمترین 
ساکتان بهشت زنان‌اند ۲ 
۳) شاید این حدیث نیز از آن سنخ باشد: 
امیرموّمنان(ع) فرمود: «شیر دختر بچه و بول او قبل از آنکه غذاخور شود نجس است و 
لباس اگر بدان برخورد کرد بايد شسته شود زیرا د شیر او از مثانهٌ مادرش خارج می‌شود. اما شیر و 
بول پسربچه چنین نیست و شستن لازم ندارد زرا ش شیر پسربچه از بازو و شانه‌های مادر خارج 
7 
می‌شود». 
اگر یک زن» فرزندان دوقلو داشت. یکی دختر و دیگری پسر. شیر یکی از مثانه و شیر دیگری 
از بازوی مادر خارج می‌شود؟ مادری که یک بار دختر و دفعهٌ دیگر پسر بزاید جایگاه شیر او 
عوض می‌شود؟ و.. 
2 از فقها تصریح کرده‌اند این سند صحیح است و لذا به حکم آن پایبند 
هستند. اما تعلیل را قبول نمی‌کنند؟۴ 
۴) نظريهٌ برخی فقها در باب تمکین زن» با این که مستند روشن ندارد» نیز از این قبیل است؛ 
آنان می‌گویند: 
تمکین زن شرط استحقاق نفقه است و تمکین به آن است که زن در هر زمان و هر 
مکان و به هر کیفیتی آمادگی استمتاع مرد را داشته باشد و برخی معتقدند باید این 
آمادگی را با زبان اعلان دارد ۵ 
نوال السعداوی گفته است: 
بسیاری از احکام امروز که به نام اسلام بر زنان عرب فرض شده است. از اسلام 
نیست» بلکه میراث اندیشه‌های عمر بن خطاب و مردانی چون اوست. که خوی 
پدرسالارانٌ خویش را در اسلام به جا گذاشته‌اند. ۶ 


۱ . نیشابوری» مسلم بن حجاج» صحیح, داراحیاء التراث العربی» بیروت ۰۴ ۰ص > ج ۱۷ ص ۵۲ 

5 ابوعبدالله حاکم النیسابوری المستدرک» دارالمعرفة بیروت ج ۴ص #۲ 

۳ حرعاملی: ؛ پیشین؛ ج ۲ ص ۰۱۰۰۱ ح ۴. 

۴ خویی» ابوالقاسم» التنقیح فى شرح العروة الو 3 ثقی -کتاب الطهارة - لطفی؛ قم 1 ص ود ری ۱ 

۵ مسالکی الافهام ج ج ۰ ص ۲ ۲ ص 1۲ 

۶ تالاوس بات هن الا رل کی المج نی اا رة للدراسات والنشره بیروت 
۰ ص Nf»‏ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن 


مقدمه 
بررسی شخصیت انسانی زن» میزان برخورداری وی از استعدادها و آرمان‌هاء وابستگی و 
استقلال او در شخصیت. توان رشد و راءپویی به سوی اهداف الهی و انسانی» آسیب‌پذیری از 
عوامل انحراف‌زا و اثرگذاری وی در انحطاط یا تکامل مردان» اولین بحث زیربنایی در بررسی 
مسائل زنان است. بسیاری از داوری‌ها نسبت به زن» آگاهانه یا ناآگاهانه در این موضوع ريشه 
دارد؛ همچنان‌که بسیاری از آراء و دیدگاه‌ها در اینجا باید نقد و ارزیابی شود. 

تصمیم در باب ورود یا خروج زنان در پاره‌ای از حوزه‌های زندگی به این قضیه منوط است» 
همان‌گونه که نقد بسیاری او قوانین حقوقی دربارة زنان از نتایج این پژوهش خواهد بود. 

منظور اصلی در این بخش. ارائۀ نظرگاه وحی است» و برای تکمیل و تثبیت آن باید به 
ایرادها و شبهات به نحو مبسوط توجه شده مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. به ویژه که خاستگاه 
بسیاری از آن شبهات متون دینی از قبیل آیات قرآن و احادیث می‌باشد. 

براین اساس» مباحث این بخش در سه فصل تنظیم می‌گردد: 

فصل اول. بررسی نظریّه وحی در باب شخصیت زن 

فصل دوم. نقد و بررسی ایرادها 

فصل سوم. تفاوت‌های زن و مرد 


فصل اول: بررسی نظرية وحی در باب شخصیت زن 


اصلی‌ترین سند در باب ارائة آراء دینی قرآن کریم است. چرا که از دستبردٍ جعل و تحریف مصون 
بوده و اصالت آن حفظ شده است. در این مبحث محور پژوهش را آیات قرآنی قرار داده و 
احادیث را در ضمن آن طرح می‌کنيم. برای دست‌یابی به رأی قرآن در زمینهٌ شخصیت زن بايد 
دیدگاه این کتاب مقدس را دربارةٌ موضوعات زیر به‌دست آوریم: 

. چگونگی آفرینش زن و مرد 

۲. استعدادها و امکانات زنان و مردان 

۳ هدف از آفرینش انسان 

۴ میزان برخورداری زنان از ارزش‌ها 

۵ راه تکامل و سعادت 

۶ دشمنان زن و مرد در مسیر تکامل 


۱. چگونگی آفرینش زن و مرد 

چگونگی آفرینش زن و مرد در بسیاری از آیات قرآن کریم آمده است.۱ در خلال این آیه‌ها 

موضوعات متنوع و متعددی از قبیل خلافت و جانشینی» سجد؛ فرشتگان» دمیدن روح الهی» 

تعلیم اسماء عهد» وسوس؛ٌ شیطان» عصیان اجتباء» تلقی کلمات توبه و مبدا آفرینش به چشم 

می‌خورد. هم‌چنین در این آیات به چگونگی آفرینش حوا و فلسفة خلقت او اشاره شده است. 
دراینجا به بررسی موضوعات می‌پردازيم تا معلوم گردد این ویژگی‌ها از آن آدم(ع) به عنوان 

۱ این آیه‌ها عبارت است از: بقره ۳۸-۳۰:۲ نساء ۱:۴ اعراف :۲۷-۱۰ و ۸۱۸۹ حجر ۴۲-۲۶:۱۵ نحل 


۶ اسراء ۱۷: ۶۴-۶۰۱ کهف: ۵۰:۱۸ طه ۱۲۳۱۱۵:۲۰ روم ۲۱:۳۰ ص ۳۸: ۵۸۳-۷۱ خجرات ۹ نجم 
۴۶-۳ قیامت ۳۹-۳۷:۷۵ انسان ۳۲:۷۶ لیل ۳:۹۲ 


۲۸ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


جنس مذکر است. یا به انسان به‌طور مطلق تعلق داشته و هر دو جنس را شامل می‌شود. پ پس از 
آن به بررسی خلقت حوا و فلسفة آفرینش ش او خواهیم پرداخت. 

قبل از بررسی این موضوعات باید تذکر داد که اگر در تفسیر آیات خلقت نظریۂ سمبولیک را 
پذیرفتیم» آنگونه که شخصیت‌هایی نظیر علامدٌ طباطبایی'» شهید مطهری" و علامه سید 
محمد حسین فضل‌اللّه " سلوک کرده‌اند؛ از بررسی تک تک این ویژگی‌ها بی‌نیاز خواهیم بود زیر 
بر این فرض از آدم(ع) به عنوان سمبل و مت انسان‌ها یاد شده و تمامی مدح و ذم‌ها و خوبی و 
بدی‌ها به انسانیت مربوط است. 

در این تحقیق با صرف نظر از این دیدگاه به تجزیه و تحلیل این عنوان‌ها می‌پردازيم. 


الف - خلافت و جانشینی 

تنها در یک آیه از قرآن از خلافت سخن رفته است: 
ال زک یی جال ریس خی رال ی س من تسد فيا 
و شفك الدَماء». 
(و چون پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمين aT aE‏ آیا 


کسی را می‌آفرینی که در آنجا فساد کند و خون‌ها بریزد). 


در این آیۀٌ مبارک نه سخن از آدم(ع) به ميان آمده و نه عنوان کلی و عام که شامل آدم(ع) و 
حوا باشد در آن ذکر شده است. براین اساس, گروهی از مفسران معتقد به عمومیّت خلافت شده 
و شواهدی بر این رأی به پا داشته‌اند: 


۱) جمع آوردن «خلیفه» در آیات دیگر -علامة طباطبایی در این زمینه فرموده است: 
... بر این اساس» جانشینی مختص آدم(ع) نیست بلکه فرزندان آدم نیز در آن مشارکت دارند. و 
معنای «تعلیم اسماء» این است که این دانش در انسان به ودیعت نهاده شده و آثار آن به‌طور دائم» 
اما تدریجی» آشکار خواهد شد؛ اگر آدمی به راه درست راه یابد خواهد توانست این دانش نهفته 
را فعلیت بخشد. شاهد و گواه جانشینی عام آیات دیگر است: 
رد جَعَلَكُمْ حلَقَاءَ من بَغْد قزم توح (شما را پس از قوم نوح به جانشینی نصب کرد). 


. المیزان» ج ۱ ص ۱۳۲ وج ۸ ص ۲۳ و ص ۲۹-۲۷ و ص ۰وج ۴ ص ۰۲۱۹-۲۱۸ 

۲ مطهری: مرتضی» » عل لگرایش به مادیگری» صدرا تهران» ص ۱۳۳-۱۳۲ 

۳ فضل‌اللّه: سید محمد حسین؛ من وحی القرآن؛ ج ۱ ص ۱۵۴. ۴ بقره ۳۰:۲ 
۵ اعراف ۶۹:۷ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۳۹ 


منم جَعلتاکم حلاف الاژض». (شما را به جانشینی در زمین منصوب کردیم). 
«و یَجْعَلَُم خلفاء الاژض." (و شما را جانشینان زمین قرار می‌دهیم) ۳ 


۲) نسبت فساد و خونریزی به خلیفه -وهبة زحیلی در تفسیر خود چنین آورده است: 

زید بن علی معتقد است: مراد از خلیفه در این آیه شخص آدم(ع) نیست. آن‌گونه که 
گروهی از مفسران گمان برده‌اند. ابن اثیر گفته است: ظاهر آیه گواه است که مراد از خلیفه 
تنها آدم نیست» وگرنه اعتراض فرشتگان به این که «آیا کسی را که فساد می‌کند و خون 
می‌ریزد به جانشینی منصوب می‌کنی؟» راه نداشت» زیرا آنان می‌دانستند که از ميان نسل ‏ 
انسانی کسانی چنین کاری انجام می‌دهند. البته فرشتگان این مطلب را با دانش ویژه 
می‌دانستند» یا از این که خلیفه یکی از وظایفش داوری میان مردمان در باب ظلم و 
ستم‌ها است. یا از سنجش این نسل با نسل‌های پیشین به این آگاهی رسیده بودند ۴ 


۲) عمومیت تعلیم و تعلّم -استاد جوادی آملې در این زمینه فرموده است: 

در خصوص این مسئله که خلیفة الله مقام انسانیت است نه مرد بودن» شاهد دیگری 
است مبنی بر اینکه سر خلیفة الله بودن مقام انسانیت به خاطر تعلیم اسماء است فرمود: 
«و عم دم لاْشمَاء کل محور تعلیم و تعلم, همان‌گونه که در بحث‌های قبل گذشت. 
جان آدمی است نه بدن و نه مجموع جان و بدن آنکه عم می‌شود روح است و روح نه 
مذکر است و نه مژنث. بنابراین» آنکه عالم به اسماء الهی است جان است نه تن و در 
نتیجه» آنکه معلم فرشته‌هاست جان آدمی است نه تن» و ثمرهٌ بحث این است که آنکه 
خليفة الله است جان آدمی است نه تن. ۶ 


ایشان دشمنی شیطان با بنی‌آدم و عمومیت فرمان به هبوط مرد و زن «اهبطا"» و همۀ 
انسان‌ها «اهبطوا» را شواهدی دیگر بر تعمیم خلافت دانسته است." شهید سید محمد باقر صدر 
نیز از این جانشینی به عنوان خلافت انسان یاد کرده و آن را مبنای پاره‌ای از آراء و دیدگاه‌های 


خویش قرار داده الت 

یونس ۱۴:۱۰. ۲ نمل ۶۲:۲۷ ۳ طباطبایی پیشین؛ ج ۱ ص ۱۱۴. 
۴ الزحیلی» وهبة التفسیر المنيرء دارالفک دمشق ۱ج 3 ص ۹-۸ 1.- 

۵ بقره ۳۱:۲ ۶ زن در آیینۀ جلال و جمال» ص ۰۱۰۱-۱۰۰ 

۷ طه ۱۲۳:۲۰. ۸ سوره بقره» یه ۳۶ و ۳۸ سوره اعراف ۲۴:۷. 


4 جوادی آملی. پیشین» ص ۰۱۰۱-۱۰۰ 
۰ صدر محملدباقر الاسلام بقود الحیاة؛ ص ۱۲۴-۱۲۳ و ص ۰۱۳۷ 


۳۰ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


ب. سجده فرشتگان 
در دو دسته از آیات قرآنی از سجدهٌ فرشتگان سخن رفته است» در یک دسته سجده بر بشر محور 
است و در دستة دیگر سجده بر آدم(ع). اینک به بررسی این آه‌ها می‌پردازیم: 
) سجده بر برا و اال ریک للمَاکنکة إلى حَالِق ب بر من ال ین ختا 
و نید من رؤجی ققفو له ساچیین* قسج للم 
جْمَعُون*٭# إلا ائلیشس ابی اَن کون مَعَ الساجدین».۱ 
9 پروردگارت به فرشتگان گفت: می‌خواهم بشری از گل خشک. از لجن بویناک 
بیافرینم. چون آفرینشش را به پایان بردم و از روح خود در آن دمیدم در برابر او به سجده 
بیفتید. فرشتگان همگی سجده کردنده مگر ایلیس که یت ی باشد). 
۲( ردقال رکف لِلْمَلاَنكّة ة ی الق ت شرا من طین # ۳۳ َو و تحت في 
روج تفر 2 ماجدي» جد لک شش ن إلا الیش اشتکبر و گان من 
الکافرین.۲ 
(پروردگارت به فرشتگان گفت: من بشری را از گل می‌آفرینم. چون تمامش کردم و 
در آن از روح خود دمیدم» همه سجده‌اش کنید. همة فرشتگان سجده کردند مگر ابلیس که 
بزرگی فروخت و از کافران شد). 
) سجده بر آدم(ع) - 0 إذ فلا ِلْمَلانكة ادوا لام فَسجَدوا لا الیش نی 
راشتَکْیر و کان من الکافرین».۳ 
(و به فرشتگان گفتیم: آدم را سجده کنید. همه سجده کردند جز ابلیس که سر باز زد و 
برتری جست و او از کافران بود). 
۲ مزلقذخلف کف صؤزتاگم م لع تیک شجذر ی تسجذرا یس لم 
َكُنْ من الاين »۲ 
(و شما را بیافریدیم» و صورت بخشیدیم» آنگاه به فرشتگان گفتیم: ا 
کنید. همه جز ابلیس سجده کردند و ابلیس در شمار سجده‌کنندگان نیود). 
۳ «و اد نا لِلْمَلانکة اسجدُوا لدم قَسجَدوا الا اليس قال أسجد لِمَنْ خلت طیناه.٩‏ 
(و به فرشتگان گفتیم: آدم را سجده کنید. همگان جز ابلیس سجده کردند. گفت: آبا 


فپه من 


برای کسی که ازگل آفریده‌ای سجده کنم). 
. ۳1۲ ا ت 2 @ ر 0 
۴) «و لد لِلْمَلاَنكة ا شْجْدُوا لدم فُسجَدُوا إلا یلیس کان من الجن فقس عِنْ ام 
ری ۶ 
رنه». 
۱ حجر ۳۱۵ و ص ۷۴-۸ ۳ بقره f:‏ 


۴ اعراف ۱۱:۷. ۵ اسراء ۶۱:۱۷. ۶ کهف ۵۰:۱۸ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۳ 


و آن گاه که به فرشتگان گفتیم که آدم را سجده کنید» همه جز ابلیس, که از جن بود و از 
فرمان پروردگارش سر بتافت سجده کردند). 


۵ «و لد تَا لِلْمَلاَنکة اسجَدوا لدم قسجَدوا لا الیش آبی,.۱ 


(و آن گاه که به فرشتگان گفتیم: آدم را سجده کنید. همه» جز ابلیس که نافرمانی کرد 
سجده کردند). 


با توجه به این‌که حادثهٌ سجدهٌ فرشتگان بیش از یک بار نبوده ميان این دو دسته آیه ناسازگاری 
به چشم می‌خورد زیر سجده یا بر بشر و انسان بود یا بر آدم(ع) به عنوان فردی از جنس مذکر. 

بنابراین» باید یک دسته از آیه‌ها به کمک دستة دیگر تفسیر شود یعنی گفته شود مراد از بشر 
در آن دسته از آیات آدم(ع) است. دسته‌ای از مفسران چنین رأی داده‌اند.۲ یا گفته شود مراد از 
آدم(ع) نوع بشر است. که دسته‌ای دیگر از مفسران بر این تاو 

گروه اول از مفسران از قبیل سید مرتضی " طبرسی ‏ فخر رازی * مراغی " و... این آیه‌ها را 
گواهی بر برتری انبیا بر فرشتگان گرفته‌اند. زیرا در نظر اینان مسجود فرشتگان پیامبر بود و 
مسجود بر ساجد فضیلت دارد. اینان دلیلی بر رأی خود به پا نداشته‌اند و ناهمگونی ظاهری 
آیات را هم حل نکرده‌اند. بدین جهت. این تفسیر نمی‌تواند به عنوان راه محکم و متقن تلقی 
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سود. 
علامۂ طباطبایی از مفسران گروه دوم و معتقد به عمومیت سجده فرشتگان است. وی 
می‌گوید: 
سجده فرشتگان برای تمامی فرزندان آدم یعنی برای انسانیت بود و آدم قبله‌ای جهت 
سجده کردن.۸ 


سجده کردن فرشتگان بر آدم بدان جهت بود که وی خلیفه زمینی بود. از این روی» 
مسجود فرشتگان آدم بود اما آن سجده برای تمامی انسان‌ها بود. آدم(ع) به عنوان نمونه 
و نمايندة انسان‌ها مسجود واقع شد“ 

ایشان بر این رأی شواهدی اقامه کرده است: 


۱ طه ۱۱۶:۲۰. 

۲. طبرسى» مجمع البیان؛ دارالمعرفة بیروت ۱۴۰۸ /۱۹۸۸م۰ ج ۳ ص ۳۳۶-۳۳۵ و ج ۴ ص ۴۸۵. 
۳ طباطبایی پیشین» ج ١۱‏ ص ۱۳۲ وج #۸ ص ۰ وج ۴ ص ۰۲۲۰ 

۴ شریف. مرتضی, رسائل» ج ۰۲ ص ۱۵۶. ۵ طبرسی» پیشین» ج ۱ ص ۸۱ 

۶ رازى» التفسیر الکبیر داراحیاء الثراث العربی بیروت» ج ۲» ص ۲۳۲. 

۷ مراغی» احمد مصطفی, تفسیر المراغی: دار احیاء التراث العربی؛ بیروت؛ ج ۰۱۴ ص ۲۱-۲۰. 

۸ طباطبایی» پیشین؛ ج ۸ ص ۲۰. ٩‏ همان ج ۱ ص ۱۳۲. 


۱ ۳۲ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


۱. عمومیت خلافت - در آیات ۳۳-۳۰ از سورءٌ بقره. سجدهءٌ فرشتگان برخلافت و جانشینی 
مترتب شده و چون خلافت عام است سجده نیز عام خواهد بود.! 
۲ عداوت شیطان با فرزندان آدم - شیطان در ابتدای رانده شدن سر نزاع و مخاصمه با بنیآدم 
باز می‌کند؛ با این که سببی برای دشمنی وجود نداشت شت و در آیه‌های قرآن به امری که ایجاد 
عداوت و کینه کند اشاره‌ای نشده است. اگر تمام آتسان‌ها مسجود فرشتگان نبودند که شیطان از 
آن سر باز زد علتی برای انتقام‌ جویی شیطان نبود. شیطان پس از رانده شدن. چنین با خداوند 
خط و نشان کشید: 
ال یم میتی لت لهم مراك نشتیم» ‏ هم من بَيْن آبدبهم من 
هم و عن آنمانهم و عن شمایلیم.۲ 
nS‏ ری رن 
آن‌گاه از پیش و از پس و از چپ و از راست بر آنها می‌تازم). 


در آیات دیگری نیز همین گفته را همراه با سوگند و تأکید بیان کرده است." 
۳. تعمیم خطابها - خداوند در سور طه آدم را مخاطب قرار داد و فرمود: وتا من اعد لك 
وَرَجك».۲ 
E‏ 
رقال امبطا مها جمیعاً سکم لیفض عدو ما ینک 
(گفت: همگی از آنجا پایین روید؛ دشمنان یکدیگر. از 0 من ۳ را راهنمایی 
آمد...). ۶ 
اما در سورةٌ اعراف همان خطاب‌های شخصی تعمیم می‌یابد و بنی‌آدم مخاطب قرار 
می‌گیرد: ۱ ۱ 
یا یی آدم با یشم وش نکم بَمض ون عَیکُمْ آنانی فمن ای و لح لاف 
علیهم لام حون" 
. (ای فرزندان آدم» هرگاه پیامبران از خود شما بیایند و آیات مرا بر شما بخوانند» 
کسانی که پرهیزگاری کنند و به صلاح آیند بیمی بر آنها نیست و خود غمگین 
نمی‌شوند).* 


۱ ایشان شراهد تعمیم خلافت را در المیزان ج ۱ ص ۱۱۶ ذ کر کرده است. 

۲ اعراف ۱۷-۱۶:۷. ۳ حجر ۳۹:۱۵ و ص ۸۲:۳۸ ۴ طه ۱۱۷:۲۰. 

۵ طه ۱۱۷:۲۰. ۶ طباطبایی. پیشین. ج ۸ ص ۶۸ ۷ همان» ص ۰۲۱-۲۰ 
۸ اعراف ۳۵:۷. 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۱ ۱ ۱ ۳۳ 


5 سیاق آیات - فرزندان آدم با او در احکام شریک هستند. ی ح آبه‌ها 
استفاده می‌شود: 


«قال فيها تخْیونَ وفیها تروق و مها شفس توت ۱ 

(گفت: : در آن جا زندگی خواهید کرد و در آنجا خواهید مرد و از آنجا بیرونقان آورند) ‏ 
بو لق خلف کمک صووتاکم ثم لتا بلملایکه اشوا اد٠‏ 

(و شما را بيافريديم» و صورت بخشیدیم. آن گاه به فرشتگان گفتیم: آدم را سجده کنید), ۳ 


ی این آیات واه آدم و بشر هر دو به کار رفته» اگر گفته شود سجده بر 
تمام انسان‌ها بود نیاز به هیچ تأویل و توجیه نیست. . زیرا سجده بر بشر بود و آدم به عنوان 
نماینده مسجود فرشتگان قرار گرفت. با این تفسیر هر دو واژه بجا ذکر شده و معنای واضحی 
خواهد داشت شت. اما اگر تفسیر دیگر را بپذيريم و سجده را مختص آدم بدانیم» واه بشر بدون 
تکلف و تأویل معنا پیدا نمی‌کند و باید بر خلاف ظهور آیه‌ها معنا شود. 
استاد جوادی آملی هم بر عام بودن سجد؛ فرشتگان تأکید می‌کند: 
از بحث قبل نتیجه گرفته می‌شود» آن که مسجود ملائکه است جان آدمی است نه 
تن چه این که فرشتگان همه در برابر جان آدمی خاضع هستند و شیاطین هم در برابر 
جان ادمی دشمنند. 
این چنین نیست که شیطان چون با آدم بد بود با مردها بد باشد؛ او با آدمیّت بد بود و 
با مردم دشمن است (خواء زن باشد یا مرد) لذا ذات اقدس اله به جامعةٌ بشری خطاب 
می‌کند که دشمن مبین و عدو مبین شما شیطان است. بتاپراین» مسجود ملاکه مقام 
انسائیت است» چون معلم فرشتگان مقام انسائیت است. 
عالم په اسماء مقام انسانیت است و مقام انسانیت که عالم به اسماء است» منزه از 
ذکورت و انو ت است. پس عالی‌ترین مقام» که مقام خلافت است. از آن انسان است و 
اختصاصی به زن یا مرد ندارد. ۴ ۱ 


در ابتدای این بحث فخر رازی را در شمار کسانی آوردیم که معتقد بودند سجده به آدم(ع) 
اختصاص دارد. ولی وی سخن دیگری دارد که از آن عمومیت سجده استفاده می‌شود: 5 
بدان این (سجدة فرشتگان) چهارمین نعمتی است که به تمام بشر ارزانی شده است» و آن 
نعمت این است که خداوند پدر ما را مسجود فرشتگان قرار داد. نعمت نخست خلافت و 


۱ اعراف :۰۲۵ ۲. اغراف :۱۱ ۳ طباطیایی» پیشین» ج ۰۱ ص ۱۳۲. 
۴ جوادی آملی. پیشین» ص ۱۰۱ : : 


۰ 
۳ 


چک 


5 


e 


۳۴ ۱ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


جانشینی بود» نعمت دوم دانش فراوان بود» نعمت سوم بلوغ ا عا و 
فرشتگان از آن ناتوانند و نعمت چهارم را اینک ذکر کرده که مسجود بودن آدم است. ' 


ج . دمیدن ددح 
در آیات آفرینش انسان سخن از دمیدن روح در بشر و انسان است. در هیچ یک از آنها سخن از 
جنس مرد نیست. 

۱ «و اذل ریک لِلْمَلائگة إلى حال 7 EE‏ مَشئون* فاذا سوه 
تفت فيه من رژجی لول ساجیین.»" 

(و پروردگارت به فرشتگان گفت: می‌خواهم بشری از گل خشک» از لجن بویناک 
بیافرینم. چون آفرینشش را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم در برابر او په سجده 
بیفتید.) 

۲ رذ قال یک ٌی خا ؟ شرا من طین* فاد موی وَنَقَحْتُ فِیه من 
روژجی وله سشاجیین»؟ 

(پروردگارت به فرشتگان گفت: من بشری را از گل می‌آفرینم. چون تمامش کردم و 
ر 

۳ «و با خی آلانسان من طین * د تُه جَل نله من شلال من مَاءِ مهین * تم سواه 
ونم فد فيه من ژوجه 0 

(و خلقت انسان را ازگل آغازکرد. پس نسل او را از عصاره 0 آورد.) 


د تعلیم اسماء 


در یک آیه از قرآن» تعلیم اسماء به آدم بیان شده است: 
«و عم دم الأشمَاء كلها تم عَرضهُم عَلّى الْمَلایکة,.٩‏ 


(و نام‌های چیزها را به آدم 197 پس آنها را به فرشتگان عرضه کرد.) 


این آیه پس از آیة مربوط به خلافت و جانشینی و قبل از آی سجده فرشتگان قرار گرفته است. 
ظاهر و سیاق آیه‌ها نشان می‌دهد که علت خلافت و جانشینی تعلیم اسماء است و این دو سیب 
سجده فرشتگان است. 

در بحث‌های پیشین شواهدی اقامه شد که سجدة فرشتگان و خلافت عمومیت داشت 


۱. فخر رازی؛ پیشین؛ ج ۲ ص ۲۱۲ ۲. حجر ۰۲۲۹-۲۸:۱۵ 
۳ ص ۷۲-۷۱:۳۸ ۴ سجده ۸-۷:۳۲ ۵ بقره ۳۱-۳۰۰۲ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۱ ۳۵ 


مختص آدم نبود. همان شواهد عمومیت تعلیم را نیز بیان می‌کند. 
یاداور می‌شود که مراد از اسماء در این آیه هر چه باشد در این مبحث تأثیری ندارد. 


ھ. عهد ۰ ی 
عهد خداوند با با آدم در یک آیه آمده است: E‏ 
3 

در لد عهذت إلى دمن َل یی ول نجذ ا لَه عَوماً»" 8 


(و ما پیش از این ین با آدم پیمان بستیم ولی فراموش کرده و شکیبایش نيافتیم.) 


مفسران عهد را به وصیت و سفارش معنا کرده و مراد از آن را فرمان به دوری از وسوسه‌های 
شیطان و نزدیک نشدن به درخت ممنوع دانسته‌اند.۲ 

فرمان به این دو مطلب که محتوای عهد الهی است. در آیات قرآن با فعل تثنیه آمده و آدم و 
حوا هر فو میفاطب قرا گر زد 


لتا با دم لد دا عَدو لک و وجك فلا بُحرجتَکُمَا من اند نت ۳۹ 3۹ 

(گفتیم: ای آدم؛ این دشمن تو و همسر توست. شما را از بهشت بیرون ۳ e‏ 
نگون‌بخت شوی.) : 

«و لا ترا هزم الشجرتٌ ۲ 


(و به این درخت نزدیک نشوید.) 
بنابراین, عهد و پیمان الهی با زن و مرد آدم و حوا بسته شد؛ خواه آدم و حوا به عنوان شخصء 
مراد آبه باشند» یا به عنوان نماینده انسان‌ها» که ظاهر آیه‌ها این احتمال دوم را تأیید می‌کند. 


و. وسوسه شیطان 
وسوسه شیطان نسبت به انسان‌ها در آیات متعددی از قرآن کریم آمده و احادیث در شرح آن 
سیار است. لیکن در جریان خلقت آدم و حواء تنها در سه آیه از این مطلب یاد شده است. در دو 
جا كلمة «ازلال» و «وسوسه» په هر دو نسبت داده شده و در یک مورد فقط به آدم نسبت داده 
شده است. 
0 موفلا یا دم اشکن نت وجك الجة وگلا منها وغدا دا حَيْتُ تما ولا تفربا زو 
جر فتَکُوا من یی رما اليْطَانُ عنها تأخرجهما ماکان فیه وفلنا اهبطوا 
اشک ت غ 


۱ طه ۱۱۵:۲۰. 5 طباطبایی: پیشین» ج ۴ ص ٩۲۱۹‏ تفسیرالمراغی» ج ۸ ص ۱۵۸. 
۳ طه ۱۱۷:۲۰. ۴ اعراف 43 ۵ بقره ۳۶-۳۵:۲. 


۳۶ شخصیت و حقوق زن در اسلاع 


(و گفتیم: ای آدم, خود و زنت در بهشت جای گیرید و هر چه خواهید.و هر کجا که 
خواهید. از ثمرات آن بخورید. و به این درخت نزدیک مشوید که به زمر ستمکاران 
رید پس شیطان آن دو را به خطا واداشت و از بهشتی که در آن بودند بیرون راند. 

: پایین روید. برخی دشمن برخی دیگر. 

۲ ق با آذ اشسگق نت و وجك اج نا من ۾ حیث شما ولا تُرتا هذه السحرة 
تون من الییینه قرو و س لها یط یی آهعا ما ذرق لت من سَوآتهمّا و 
قال ما نها كما رئکُمَا عَنْ هذه السَحَرة ان تکوئا ملکین أؤ تکونا بن اُخابدی* و 
قامعا کم لین الَا جي« قَدلأهَُا بعرو لما ق اج بدت ل َا سواتهُمَا 

وَطَفْقاً ا َخْصِقَانِ َلیهما من وَرق الْجَنَّة و ادَاهُمَا رمَا لَمْ نكما عنْ يِلْكُمَا السَجَرَة و 
أل لَكُمَا إن السَیْطَان لَكُمَا عَذُوّ 
O RE ET‏ تقو و نی 
این درخت نزدیک مشوید که در شمار برخویش ستم‌کنندگان خواهید شد. پس شیطان 
آن دو را وسوسه کرد تا شرمگاهشان را که از آنها پوشیده بود در نظرشان آشکار کند و 
گفت: پروردگارتان شما را از این درخت منع کرد تا مبادا از فرشتگان یا جاویدانان شوید. 
و بر ایشان سوگند خورد که نیک‌خواه شمایم. و آنان را بفریفت و به پستی افکند. چون 


ی 


از آن درخت خوردند شرمگاهشان آشکار شد و به پوشیدن خویش از برگ‌های بهشت 
پرداختند. پروردگارشان ندا داد: آیا شما را از آن درخت منع نکرده بودم و نگفته بودم که 
شیطان به آشکارا دشمن شما ست؟) 

۳ فلت ام ذا َو و لك وروج فلا جا تشن »نآ 
لا جوع فا ولا تثری* و تک لا تظماً نها لا تضحی* فوشوس لیّه السْیْطَانْ قال يا 
د ل لک علی شجره او مب لیلی* فلا مها با وه 
بَحصفَان عَلیهمّا من وَرّق اجه و عضی دم ره فقرٍی.»۲ 

E E 
نگون‌بخت شوی. که تو در بهشت نه گرسنه می‌شوی و نه برهنه می‌مانی و نه تشنه‎ 
می‌شوی و نه دچار تابش آفتاب. شیطان وسوسه‌اش کرد و گفت: ای آدم آیا تو را به‎ 
درخت جاویدان و ملکی زوال‌ناپذیر راه بنمایم؟ ازآن درخت خوردند و شرمگاهشان در‎ 
آدم بر‎ Se ظر انار جوز یا جد و همان‎ 
پروردگار خویش عاصی شد و راه گم کرد).‎ 


۱ اعراف ۲۲-۱۹:۷. ۱ ۲ طه ۱۲۱-۱۱۷:۲۰. 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۳۷ 


با توجه به این که این حادثه یک‌بار وقوع یافته» نسبت آن به آدم و حوا در برخی آیات» و به 
آدم در برخی دیگ به معنای آن است که یکی نماينده دیگری و دیگران است» وگرنه باید با 
تکلف و توجیه به تفسیر آیات پرداخت. 
گذشته از آنء آنجا که وسوسه به یکی نسبت داده شده سخن از آدم است نه حواء یعنی سخن 
از مرد است نه زن. 
بنابراین» اگر تأثیرپذیری بیشتر مردان از شیطان مستفاد از این آیات نباشد» عکس آن قطعاً از 
این آیات استفاده نمی‌شود. 
در برخی احادیث مطالبی آمده که نوعی مغایرت با آیات از آنها استنباط می‌شود از قبیل: 
روی ان آدم قال انى سيد البشر يوم القيامة الارجل من ذریتی نبى من الانبياء يقال له 
محمد(ص» فْضل عَلی بائنتین ین» زوجته عاونته وکانت له عناوکانت زوجتی علی عونا 
و ان له اعانه علی شیطانه فاسلم» وکفر شیطانی.۱ 
از آدم(ع) نقل شده که فرمود: روز قیامت من سرور انسان‌ها هستم جز مردی از 
فرزندانم که پیامبری از فرستادگان خداست. نام او محمد(ص) است. او دو برتری بر من 
دارد: همسرش معاون و همکارش بود اما همسر من به زیان من رفتار کرد خداوند او را 
بر شیطانش مسلط کرد و شیطان او مسلمان گشت» اما شیطان من کفر ورزید. 
این حدیث سند ندارد و بر فرض درستی به جهت معارضه با آیات قرآن قابل پذیرش نیست؛ 
مگر تویل و توجیهی در آن نجام شود و معتایی غیر ممنای ظاهری اراد گرد 
ضمناً یادآوری می‌شود تعدادی از احادیث که بر تأثیرپذیری بیڈ بیشتر زنان از شیطان دلالت دارد 
مثل این که: زنان را دام شیطان» شمشیر شیطان و... معرفی کرده است» در فصل ایرادها مورد نقد 
و بررسی قرار می‌گیرد. 


ز. عصیان 
«عصی آَم ره فُوّی».۲ 
(آدم بر پروردگار خویش عاصی شد و راه گم کرد.) 
این ایه در بحث قبل مورد گفت‌وگو قرار گرفت زیرا قسمتی از آیه وسوسة شیطان در آدم 
بود. همان‌طور که در آن بحث گذشت شت آدم خصوصیتی ندارد بلکه به تناسب آیات دیگر وی نمونه 
وا بردیکر a‏ در برخی روایات عصیان و خطاب به هر دو نسبت 


داده شده است: 


. بحار الأنواره ج ۶ ص ۱۲-۱۱. ۲ طه ۱۲۱:۲۰. 


۳۸ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


سس سس یعس میس ی ی تحص سس تریح 
) الصدوق, ماجیلویه عن عمه عن البرقی عن على بن الحسین البرقی عن عبداللّه 
بن جبلة عن معاوية بن عمار عن الحسن بن عبداللّه عن أبيه عن جده ال لحسن بن على بن 
آبی طالب (ع) قال: ا من نموه الى رسول اللغ(من) ف الوه » عن مسائل فکان فیما 
ی ی مرو نت هنه ر ف ال شین د خر مر انیت هن 
آمتك... فقال: «... فصلی آدم ثلاث رکعات رکعة لخطیئته ورکعة لخطيئة حواء ورکعة 
لتوبته فاختارهن عزوجل هذه الثلاث...»' 
گروهی از یهودیان نزد رسول خدا(ص) آمدند و پرسش‌هایی از ایشان داشتند. از 
جمله پرسیدند از چه رو خداوند در امت شما اوقات نمازهای پنجگانه را به پنج نوبت 
نهاده است...؟ فرمود: (...آدم سه رکعت نماز گذارد: رکعتی برای اشتباه خود» رکعتی برای 
خطای حوا و رکعتی برای توبةٌ خودش؛ بدین جهت خداوند این سه را اختیار کرد.» 


یادآوری می‌شود که این حدیث طولانی است و آنچه در اینجا نقل شد. شرح نماز مغرب 
است و چهار وقت دیگر نیز در حدیث بیان شده که به جهت عدم ارتباط با موضوع از تقل آن 
صرف نظر شد. 
اچ 
مٌ اجتباء ره تاب عَليْهِ و هدی».۲ 
اف او را برگزید و توبه‌اش را پذیرفت و هدایتش کرد.) 
این اجتباء و برگزیدن پس از تحذیر آدم و همسرش و وسوسة 4 شیطان و خوردن آنان از 
درخت و تحقق عصیان ذکر شده است. این عناوین یا در صریح آیه‌ها عمومیت داشت و هر دو را. 
شامل می‌گشت يا سیاق آیات بر آن دلالت داشت. همچنین پس از اجتباء توبة خداوند ذکر شده 
است. توب خداوند به جهت اعتراف آنان به خطا و لغزش و ظلم بر خویشتن است. که در سوره 
اعراف. آية ۳۳ اين اعتراف از آدم و حوا نقل شده است: 
«قالاً ربا تا سنا و لد لم نا و توحضنا کون من الخایرین». 
(گفتند: ای پروردگار ماه به خود ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی و بر ما رحمت نیاوری از 
زیان‌دیدگان خواهیم بود.) ۱ 


گذشته از آن» در بعضی آیات قرآن اجتباء به یک امت و پیروان یک پیامبر نسبت داده شده 
است. مانند ايه VA‏ از سوره حج: 


5 مجلسی؛ ۰ پیشین» 3 ص ° ۴ وسائل الشيعةء ج ۳ ص ۹ح ۷ مستدرک الوسائل. ین 
ح ۴؛ من لا بحضره الفقبه ج ۱.ص ۰۲۱۳ح ۶۴۳ ۲ طه ۲:۲۰ ۱۲ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۳ 


«هو اجتبا؟ و ما َل یک فی لین من حر 
(او شما را برگید پرایتان در دین هیچ تنگنایی , پدید نیاورد.) 


ط . تلقی کلمات 
این تعبیر در یک آیه آمده است: 
رف ی دم من ره کیماتٍ فتاب عله اه هُو الاب الوَجیمٌم۱ 
(آدم از پروردگارش کلمه‌ای چند فراگرفت. پس خدا توبة او را پذ ر برفت. زیرا توبه‌پذیر و 
مهربان است.) 
این آیه به همان شرحی که در آیه قبل گذشت بر عمومیت دلالت دارد. 


ی . توبه 
واه توبه در این داستان در دو جا ذکر شده است: 
۱) «فتلقی دم من ره مات ناب ب یه له هو لاب الرجیم»۲ 
(آدم از پوژگا کا ج پس خدا توبة او را پذیرفت. زيرا 
توبه‌پذیر و مهربان است.) 
۲ ّم ابا رَه فتاب عَلیّه و هدی»۳ 


سپس پروردگارش او را برگزید و تونه‌اش را پذیرفت و هدایتش کرد. 


اعراف چنین نقل کرده است: 
«قالاً رکتا تا اسنا ون لم تعْلتا و توحتا نون من الحایرین,. ۲ 
(گفتند: ای پروردگار ماء به خود د.ستم کردیمق اگما را تیافرزی ونر مارم 
نیاوری از زیان‌دیدگان خواهیم بود.) 


ی 
در برخی روایات نیز بر همین اث شتراک تأ کید شده است: 


۰ بقره ۳۷:۲. ۲. همان. ۳ طه ۱۲۲:۲۰. ۴ اعراف :۲۳. 


شخصیت و حقوق زن در اسلام 


)١‏ وباستاده (الشیخ) عن على بن الحسن عن محمد بن عبدالّه بن زرارة عن احمد بن 
محمد بن ابی‌نصر عن ابان بن عثمان الاحمر عن كثير النوا عن ابی‌جعفر(ع) قال: «لزقت 
السفينة يوم عاشوراء على الجودى فامر نوح(ع) من معه من الجن والانس ان يصوموا 
ذلك الیرم قال ابوجعفرلع) اتدرون ما هذا اليوم؟ هذا لیم الذى تاب الله عز وجل فيه 
علی آدم و خا 

امام باقر(ع) فرمود: «روز عاشورا کشتی نوح در کوه جودی به زمین نشست. نوح 
همراهان خود را اعم از جن و انس فرمان روزه داد. امام باقر(ع) فرمود: می‌دانید آن روز 
چه روزی بود؟ روزی که خداوند توبۀ آدم و حوا را پذیرفت.» 

۲) السید بن طاووس فى کتاب الاقبال باسناده الى على بن فضال باسناده عن 
ابی‌جعفر(ع) قال: «استوت السفينة يوم عاشورا على الجودی فامر نوح (ع) من معه من 
الجن والانس ان یصوموا ذلك الیوم و قال ابوجعفر(ع) اتدرون ما هذا الیوم؟ هذا الیوم 
الذی تاب الله عزوجل فيه على آدم(ع) و حواء..».۲ 

امام باقر(ع) فرمود: «روز عاشورا در کوه جودی کشتی بر زمین نشست. نوح (ع) 
همراهیان خود را اعم از جن و انس فرمان به روزه داد. امام باقر(ع) فرمود: این روزی 
است که خداوند توبهٌ ادم و حوا را پذیرفت.» 

ظاهراً یک حدیث هستند. 


يا. مبداً آفرینش انسان 


آیاتی که مبداً پیدایش انسان‌ها را مطرح کرده از فرد خاص یا صنف خاصی سخن نگفته است» 


بلکه در این آیات واژه‌های انسانء بشر و ضمیر جمع به کار رفته است. 
آنچه به عنوان مبداً آفرینش در آیات آمده عبارت است از: 


«مأء»» " ینب «تراب»» * «طین لازب»» ۳ ۲ «نطفه امشاج»» لضان من حماً 


مسنون»» " «صلصال کالفخار, " ۲ و «علق۱۱ 


همچنین در آیات دیگری که چگونگی آفرینش را بیان کرده سخن از انسان رفته است: 
۲۳ خَلفتا آلانسات فی کتد ۱۲ 


5 وسائل الشیعة» ج ۷ ص ۳۳۸ ح ۵ ۲ مستدرک الوسائل» ج ۷ ص ۵۲۳ ح ¥ 

۳ فرقان ۵۴:۲۵ ۴ سجده 4۷:۳۲ ص ۷۱:۳۸؛ مؤمنون ۱۴-۱۲:۲۳. 

۵ روم 1 ۶ صافات ۱۱:۳۷ ۷ یس ۷:۳۶ عبس AA:‏ 
۸ انسان ۰۲:۷۶ ٩‏ حجر ۲۶:۱۵ و ۲۸ ۰. رحمان ۱۴:۵۵. 


۱ علق ۲:۹۶. ۲ بلد ۴:۹۰ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۳ 


(ما آدمی را در رنج و محنت بیافرید بدیم) 

لد لا الانسان ف فی أَخَن تفریم.,! 

(ما آدمی را در نیکوتر اعتدالی بیافریدیم.) 

پس در هیچ یک از مراحل پیدایش نسل انسانی پای جنسیت در میان نبوده است. 

حاصل بررسی این موضوعات آن است که در نگاه قرآن تفاوتی میان آفرینش زن و مرد 


نیست. این دو جنس در امتیاز و نقص برابرند. 


افرینش 


حوا و فلسفهً خلقت وی 


الف آفرینش حوا این مطلب در چند آیه از قرآن آمده است؛: 


رو 


0 م اھا الاش افو ربکم لی کم ین تفس واجدة ون منه ژزجها و متا 
رجالا کثیرا و نساء د اش له ی تلوب و لام ال ان علب وق 

(ای مردم» بترسید از پروردگارتان» آن که شما را از یک ت تن بیافرید و از آن تن همسر او 
و را ی و 

یکدیگر چیزی می خواهید و زنهار از خویشاوندان مَُرید. هر آینه خدا مراقب شماست.) 

۲ هرای عم ین تفس واحدة و جقل ما روجا لیشکن ها لها تناها 
لث خنلا خففا تباث دقوا اله رما ین تا العا وی بن 
الاو" 

(اوست که همه شما را از یک تن پیافرید و از آن یک تن زنش را نیز بیافرید تا به او 
آرامش یابد چون با او درآمیخت. به باری سبک بارور شد و مدتی با آن سر کرد. و چون 
بار سنگین گردید. آن دی الّه پروردگار خویش را بخواندند که اگر ما را فرزندی صالح 
دهی از سپاسگزاران خواهیم بود.) 

0 «خَلَقَکم من میں وَاجدة ثم جَعَلَ مها ر زو‎ )٣ 

(شما را از یک 7 تن بیافرید و از آن یک تن زنش را آفرید.) 

۴ «و من يات أن حَلَقَ کم من سکم آژواجاً لتوا رها ۵ 

(و از نشانه‌های قدرت اوست که برایتان از جنس خودتان همسرانی آفرید. تا به 
ایشان آرامش پایید.) 

۵ بل جقل کم من آشیکم آژواجا و جعل لک من آژواجکم نين وحن و 


ررکم من الات 


۱ تین ۳:۹۵ ۲. نساء ۱:۴ #۷ اعراف ۱۹۶۸۹ ۰ ۴ زمر ۶:۳۹ 
۵ روم ۲۱۴۰ ۶ نحل ۷۲:۱۶ 


۴۲ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


آل كا تسس وه نس سس ۰ و 
(خدا برای شما از میان خودتان همسرانی قرار داد و از همسرانتان فرزندان و 
فرزندزادگان پدید آورد و از چیزهای خوش و پاک روزیتان داد.) 
۶) «فاطة الشموات وألاْض جعَل کم من کم آراجاً و من لام أرواجا 
(آفریدگار آسمانها و زمین است. برای شماء هم از شماء همسرانی بیافرید و نیز برای 
چارپایان جفتهایی پدید آورد. با آفرینش همسران بر شمارتان می‌افزاید.) 


برخی از مفسران" به ظهور بدوی سه آیة نخست تمسک جسته و عقیده دارند زن از مرد خلق 
شده و جزئی از اوست و بعضی از احادیث و اخبار را نیز موید خود قرار داده‌اند. 
در مقابل آنها گروه بیشتری از مفسران گفته‌اند" معنای آیات این است که زنان از جنس 
مردانند. این دو جنس تماثل و تشابه دارنده و شاهد بر این ری و نظر را سه آیۀ دیگر دانسته‌اند» 
چرا که در آن آیات خداوند فرموده است: «همسرانتان را از شما قرار داد» و قطعاً مراد آن است که 
همسران شما از جنس شمایند نه این که همسر هر مردی از او آفریده شده است. 
این سه آیه قرینه و شاهد است که در سه ی اول نیز مراد تشابه و تمائل در خلقت زن و مرد 
است نه این که خداوند بعضی از اجزای آدم(ع) راگرفت و حوا را از آن آفرید. علامه طباطبایی در 
این زمینه فرموده است: 
و ظاهر الجملة اعنی قوله «و خَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهًا» آنها بیان لکون زوجها من نوعها 
بانتمائل و ان هؤلاء الأفراد المبئوئین مرجعهم جميعاً الى فردین متمائلین متشابهین. 
فلفظة «من» نشوئية والآية فى مساق قوله تعالی: 


مو من آنایه أن لق لَك من میک آژواجاً لبتشکنوا لها و جقل بتکم موه و 

رم" ۱ 
۳ ۰ ۷ اه و تم ماو ور رز مم ام و e‏ ۰ 

و قوله تعالی: «وَاللَه جَعَل لحم من انفیکم آژواجا و جَعَل لم من ازاجکم بنین و 
0 

و قوله تعالی: «اطٌالشدوات وأض جع لَكُمْ من کم اج و من انعم 
آژواجا ۶ 

۱ شوری ۱۱:۴۲ ۲ ابن کثیرء تفسیرالقرآن العظیم» ج ۱ ص ۴۴۸. 


۳ حسینی طهرانی» محمد حسین» نور ملکوت قرآن. ۳ج ۲ ص ۱۰۰-۸ مغنیه» محمد‌جواد؛ تقسیر 
الکاشف» ج ۲ ص ۲۴۴؛ هلاه ابراهيم» من بطولات المرأة فی‌القرآن الکریم ص ۷-۵ 
۴ روم ۱۳۱۹۳۰ ۵ نحل ۷۲:۱۶ ۶ شوری ۱۱۴۲ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۴۳ 


ونظیرها قوله: «و من کل شیم فا زَوْجَيْنٍ»' فما فى بعض التفاسیر: ان المراد 
بالآية کون زوج هذه النفس مشتقة منها وخلقها من بعضها وفاقاً لما فى بعض الاخبار: ان 
الله خلق زوجة آدم من ضلع من اضلاعه مما لا دليل عليه من الاية٠"‏ 

ظاهر آیۀ و خن مِنْهّا رَوْجََّا» این است که همسری از نوع مرد آفرید و افراد انسانی 
. بازگشت به دو فرد همانند و مشابه دارند. «منْ» در آیه «تشویه» است یعنی منشأً چیزی را 
بیان می‌کند. .این آیه در حکم آیات دیگری است که به آفرینش زن و مرد پرداخته است» از 


قبیل «و من آياته ان َلق لَكُم من سکم أزوَاجا. .» «والل جَعَل کم من سکم 


أروَاجاً...» و.. 


بنابراین» آنچه در پاره‌ای تفاسیر طبق برخی روایات که «خداوند همسر آدم را از دنده او 
آفرید» گفته‌اند که مقصود آیه بیان این نکته است که وجود جفت این نفس (آدم) از خود او مشتق 
شده و پاره‌ای از اوست. سخنی است بدون دلیل و آیه بر این مطلب دلالت ندارد. 
از این آیات پاسخ گفته شده که بسیاری از مفسران مانند فخر رازی» معتقدند مراد 
آفرینش زن از جنس مرد است یعنی همسرانی از سنخ شماء همانند شما بیافرید. نه 
این‌که هر زنی از بدن شوهرش خلق شده است. یه ۱ از سورهٌ روم نیز بر این مطلب 
دلالت دار" 


خلاصة توافق آیه‌ها ایجاب می‌کند مراد از خلقت زن از مرد. تشابه و همانندی دو جنس 
باشد نه اشتقاق یکی از دیگری. 

روایاتی که در تأیید خلقت زن از مرد بدان‌ها استناد شده فراوان است» ابتدا به ذکر آنها 
پرداخته و سپس مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم: 

۱) محمد بن على بن الحسین باستاده عن السکونی عن جعفر عن ابیه(ع): «ان على بن 
ابی‌طالب(ع) كان يورث الخنثی فيعد اضلاعه فان كانت اضلاعه ناقصة من اضلاع النساء بضلع 
ورث میراث الرجال لان الرجل ی و یت ای و 
آدم القصوی الیسری فنقص من اضلاعه ضلع واحده.؟ 


. ذاریات ۴۹:۵۱ ۲ طباطبایی. پیشین» ج ۴ ص ۱۳۶. 

۳ زحیلی؛ پیشین» ج ۱» ص ۱۴۰-۱۳۹ 

۴ عاملی» پیشین؛ ج ۷ ص ۷ ج ۴ من لا یحضره الفقیه ج ۴ ص ۳۲۶ ش ۵۷۰۲ مستدرک الوسائل: 
ح ۱۷ ص ۲۲۰ ب نز ۱ ص 0 ۴و ص g۳‏ ۶ 


۴۴ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


«امیر مومنان برای تعیین ارث افراد خنثی دنده‌های آنان را می‌شمرد. اگر یک دنده کمتر از زنان 

ِ شت به او ارث مردان می‌داد» زیرا مرد یک دنده کمتر از زن دارد. و این نیز از آن اوست که حوا از 
۷ ۱ 

۲) وباستاده الطوسی) عن على بن الحسن عن محمد الکاتب عن على بن عبلله بن معاوية 
بن ميسرة بن شريح عن ابيه عن ميسرة بن شريح.. .. فقال: «خذوا هذه المرأة ان كانت امرأة 
فادخلوها بيتاً والبسوها نقاباً وجردوها من ثيابها وعدوا اضلاع جنبیها ففعلوا ثم خرجوا اليه 
فقالوا له: عدد الجنب الایمن اد و و و 
اکبر ایتونی بالحجام فاخذ من شعرها واعطاها رداءً وحذاء والحقها بالرجال فقال الزوج يا 
امیرالمومنین امرأتی وابنة عمی الحقتها بالرجال ممن اخذت هذه القضية فقال انى ورئتها من 
ابی آدم و حوا خلقت من ضلع آدم(ع) و اضلاع الرجال اقل من اضلاع النساء بضلع و عدد 
اضلاعها اضلاع رجل و امر بهم فاخرجوا».۱ 

امیر مؤمنان(ع) فرمود: «اين زن را -اگر زن باشد - به خانه‌ای ببرید و برقعی بر وی اندازید و 
لباسش را درآورید و دنده‌های دو طرفش را شماره کنید. آنان چنین کردند و گفتند طرف راست 
دوازده دنده و طرف چپ بازده دنده دارد. علی (ع) فرمود: الله اکبرا آرایشگری را فرا خوانید. و او 
موهایش را کوتاه کرد. آن گاه حضرت لباس و کفش مردان بر او پوشانید و او را در شمار مردان 
نهاد. شوهرش گفت: ای امیر مژمنان» همسرم راء که دختر عموی من بود؛ به مردان ملحق 
ساختی! این خبر را از که گرفته‌ای؟ فرمود: این را از پدرم آدم به دست آورد‌ام. حوا از دندة آدم 
آفریده شد و دنده‌های مرد یک دنده کمتر از آن زن است. و دنده‌های ان شخص به تعداد دنده‌های 
مرد بود» پس فرمان داد و بیرون رانده شدند.» 

۳) و باستاده (الصدوق) عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابی‌جعفر(ع)... فقال: 
«انى حكمت عليها بحکم‌الله ان الّه تبارك و تعالى خلق حواء من ضلع آدم الايسر الاقصی و 
اضلاع الرجال تنقص و اضلاع النساء تمام».۲ 

امیر موّمنان فرمود: «من بر اساس کتاب خدا داوری کردم. خداوند حوا را از دتدة چپ آفرید 
و دنده مردان کم‌تر از دنده زئان است.» 

(f‏ الدقاق عن الاسدی عن النخعی عن عمه التوفلی عن على بن ابی حمزة عن أبىبصير عن 
ابی‌عبداللّه(ع) قال: «سمیّت المرأة مرأة لانها خلقت من المرء يعنى خلق حواء من آدم»,۳ 


۱ عاملی» پیشین؛ ج ۰۱۷ ص ۵۷۶ ح ۳؟ ب بحارالانوارء ج ۴ص ۳۵۶ ح 1۳ 

۲ همان: ص ۵۷۷ ح هه 

۳ حویزی: عبدعلی بن جمعه» تفسیر نور الثقلین؛ مؤسسة اسماعیلیان: قم ۵۱۴۱۲ /۱۳۷۰ش» ج ٩۱‏ ص ۴۲۹ 
ح ۵ بحارالانوان ج ۰۱۱ ص 20۱۰۹ .۱٩‏ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۴۵ 


امام صادق(ع) فرمود: «زن را زن نامیدند زیرا از مرد آفریده شده. یعتی حوا از آدم خلق شد.» 

۵) «فی تفسیر العیاشی عن عبداللّه بن سنان قال: «سئل ابوعبداللّه(ع) و انا حاضر کم لبث آدم 
و زوجته فی الجنة حتی اخرجهما منها خطیثة؟ فقال اناللّه تبارک و تعالی نفخ فی آدم روحه بعد 
زوال الشمس من یوم الجمعه ثم برء زوجته من اسفل اعضائه ثم اسجد له ملائکته واسکنه جنته 
من يومه ذلک..ں ۱ 

عبداللّه پسر سنان گوید: «مردی از امام صادق(ع) پرسید: آدم و حوا چه مدت در بهشت 
سکونت داشتند تا اشتباه آنان سبب اخراجشان گردید؟ فرمود: خداوند بعد از زوال آفتاب در روز 
جمعه روح در آدم دمید و در همان روز همسرش را از اعضای پایین آدم بیافرید» سپس فرمان 
سجدهٌ فرشتگان را صادر کرد و آنان را در بهشت اسکان داد...» 

۶ رووا عنالنبی(ص) انه قال: «خلقت المرأة من ضلع آدم(ع) ان اقمتها کسرتها وان ترکتها و 
فیها عوج استمتعت ستمتعت بها" 

از پیامبر(ص) روایت شده که «خداوند زن را از دند مرد بيافرید. اگر بخواهید آن را راست 
کنید» آن را می‌شکنید. و اگر به حال خود رها کنید با همان کجی از آن بهره‌مند شوید.؛ 

۷) روی عن ابی جعفر الباقراع) ان اله تعالى خلق حواء من فضل الطينة التى خلق متها دم و 
فی تفسیر على بن ابراهيم ٫أنّها‏ خلقت من اسفل اضلاعه" 

از امام باقر(ع) روایت شده که خدا حوا را از زیادی گل آفرینش آدم خلق کرد. در تفسیر 
«علی‌بن ابراهیم» چنین نقل شده: «از دنده پایین مرد بیافرید». 

۸ (الکلینی) عن محمد بن بحیی. » عن عبداللّه بن محمد عن على ؛ بن الحکم عن ابان 
بن‌عشمانه عن عبدالرحمن ين سیابه عن ابی عبداللّه(ع) قال: ران الله خلق حواء من آدم فهمّة 
التساء الرجال فحصنوهن فی‌البیوت».۳ 

امام صادق(ع) فرمود: «خداوند حوا را از آدم آفرید. بدین جهت میل زنان به سوی مردان 
است از این روی زنان را در خانه‌ها محصور کنید.» 

٩‏ و بالاسناد عن ابان عن الواسطی عن ابی عبداللّه(ع) ران الله خلق آدم من الماء و لطین فهمة 


ابن آدم فى الماء والطین و خلق حواء من آدم فهمة النساء فی‌الرجال فحصنوهن فی البیوت».۵ 
امام صادق(ع) فرمود: «همانا خداوند آدم را از آب و خاک آفرید» بدین جهت مردان به آب و 


5 طباطبایی» پیشین» ج ١‏ ص ۱۴۸. 5 طبرسی»؛ پیشین؛ ج ص ا 

۳ بحارالانوارء ج ۱ ص ۹٩۹و‏ ص ۱۰۰ح ۲. 

۴ عاملی. ۰ پیشین» ج ۴ ص ۱۴۰ الکافی» ج ۵ ص ۷ ۳ 

۵ عاملی» » پیشین» ج 1۴ ص ۴ج ۵ ۰ الکافی» ج ۵ ص للات ۴ بحارالانوار ج ۱ص ۶ ۵ و 
3 ۰ ص ۶۶ ج ود 


۴۶ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


خاک میل دارند؛ و حوا از آدم آفریده شد از این رو میل زنان در مردان است. پس زنان را در 
خانه‌ها محصور کنید.» 

۰ معلی بن خنیس قال دخلت على الصادق(ع) فقلت: «جعلت فداك هذا يوم تعظمه العجم 
وتتهادی فيه فقال ابوعبدالّه (ع) «والبيت العتیق الذى بمكة ما هذا الا لامر قدیم افسره لك حتی 
تفهمه... فقال. . الثانی بهمن روز یوم صالح صاف خلق الله تعالی فیه حواء وهی ضلع من اضلاع 
آدم وهو اسم الملك الموکل بحجب القدس والکرامة,.! 

معلی بن خنیس گوید: «بر امام صادق(ع) وارد شدم» گفتم که جانم به فدایت این روزها را 
ایرانیان حرمت می‌نهند و به یکدیگر هدیه می‌دهند. فرمود: سوگند به کعبه که این امر پیشینه‌ای 
دراز دارد و من آن را بر تو بیان می‌کنم تا آن را درست دریابی. فرمود: روز دوم «بهمن روز» است» 
روز نیکویی است. خداوند حوا را که یکی از دنده‌های آدم بود در این روز بیافرید و بهمن روز نام 
فرشته‌ای است که موکُل و نگه‌دارنده سراپرده‌های قدس و عزت و ارجمندی است.» 

١‏ الشيخ المفيد فى الاختصاص عن ابن عباس فی حدیث طویل فيه مسائل عبدالّه بن 
سلام عن رسولاللّه(ص) ۔الی ان قال -,فاخبرنی عن آدم خلق من حواء او حواء خلقت من آدم؟ 
قال: بل خلقت حواء من آدم ولو ان آدم خلق من حواء لكان الطلاق بيد النساء ولم يكن بيد 
الرجال. قال من کله او بعضه؟ قال بل من بعضه ولو خلقت حواء من كله لجاز القضاء فى النساء 
کما یجوز فی الرجال. قال: من ظاهه از انه؟ تا بل من باب رار شلفت من ظاهره اکا 
النساء كما ینکشف الرجال. فلذلك النساء مستترات. قال من یمینه او شماله؟ قال بل من شما 
ولو خلقت من یمینه, لکان حظ الذکر والانثی واحداً فلذلک للذکر سهمان وللانشی سهم وشهادة 
امرآتین برجل واحده.؟ 

یکی از پرسش‌های عبداللّه بن سلام از پیامبر(ص) این بود: «آیا حوا از آدم آفریده شد یا آدم 
از حوا خلق شد؟ پیأمبر(ص) فرمود: حوا از آدم خلق شد وگرنه می‌بایست اختیار طلاق به‌دست 
زنان باشد. پرسید: آیا از تمام آدم آفریده شد یا از قسمتی؟ فرمود: از قسمتی» وگرنه باید زنان هم 
بتوانند قضاوت کنند. سوال کرد از ظاهر یا باطن آدم؟ فرمود: از باطن» وگرنه زنان هم می توانستند 
سر برهنه باشند مانند مردان. از این است که زنان در حجاب‌اند. پرسید از طرف راست يا چپ؟ 
فرمود: از طرف چپ» وگرنه می‌بایست زنان و مردان در ارث برابر باشند. و از این روست که 
مردان را دو سهم و زنان را یک سهم است و شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است.» 

۲ تحفة الاخوان للمولی الفاضل المولی سعید المزیدی: عن أبى بصیر عن جعفر بن 


5 مجلسی» پیشین» ج ٩‏ ص ۳ ۱ مستدرک الوسائل» ج ۸ص ۹ ۲ 
و مستدرک الوسائل؛ ج ۴ ص ۲۸۵ ب ۵ج وج ۷ ص ۲۴۱ ب ۳ء ح ٩۱‏ ب بحارالانواره ج ٩‏ ص ۲۰۶ و 
ص ۳۴۲و ج ۵۷ ص ۲۶۴ وج ۱ ص ۳۲۸ ح ۷ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۴۷ 


محمد الصادق(ع) فی حدیث طویل قال: «فلما نام (Oe‏ خلق الله من ضلع جنبه ات شتا 
يلى الشراسيف وهو ضلع اعوج فخلق منه حواء....' 

امام صادق(ع) فرمود: هنگامی که آدم را خواب ربود» خدا از دندهٌ طرف چپ آدم که کج و 
سوی شکم است حوارا خلق کرد.) 

۳) عن ابی‌بصیر قال: سأل طاوس الیمانی اباجعفر(ع): «لم سمی آدم؟ آدم قال: لائه رفعت 
طینته من دیم الارض السقلی قال: فلم سمیت حواء حواء؟ قال: لانها خلقت من ضلم حی یعنی 
ضلع آدم», ۲ 

طاوس یمانی از امام باقر(ع) پرسید: چرا «آدم» بدین نام نامیده شد؟ فرمود: زیرا خاک او را از 
سفره‌های زیرین زمین برداشتند. پرسید: چرا «حواء را بدین نام خواندند؟ فرمود: زیرا از دنده 
موجود زنده» یعنی آدم» آفریده شد). 

۴) و قال 0 «ان اللّه خلق آدم من الطين وخلق حواء من آدم فهمة الرجال الارض 
وهمة النساء الرجال».۳ 

امام صادق(ع) فرمود: «خدا آدم را از خاک و حوا را از آدم آفرید. مردان به زمین» و زنان به 
مردان میل دارند). 

۵) عن محمد بن عیسی عیسی العلوی عن اپیه عن جده امیرالمؤمنین(ع) قال: «خلقت حواء من 
قصیرا جنب آدم والقصیرا هو شل الاصفر و ابدل اللّه مکانه لحماً ۴ 

امیر مومنان(ع) فرمود: «خداوند حوا را از کوچک‌ترین دنده آدم بیافریده و جای آن گوشت 
گذاشت.» 

۷) و باسناده عن ابیه عن آبائه (ع) قال: «خلقت حواء من جنب آدم وهو راقد.۵ 

فرمود: «حوا از دنده ه آدم خلق شد و آدم در خواب بود.» 

ر ۸ قال ل الصادق(ع): : «ثم إن الله تبارک وتعالی خلق من ضلعه (آدم) الأعوج حواء. وقد أنامه 
الله تعالی فلما انتبه رآها عند رأسه» ۶ 

امام صادق(ع) فرمود: «خداوند» آدم را به خواب کرد و از دند کج او حوا را خلق کرد. . وقتی 
آدم بیدار شدء حوا را بر بالین خود دید». 

٩‏ قال الصادق(ع): فيه «(الیوم الشانی) خلقت حواء من آدم یصلح للتزویج وبناء 


المنازل....۷ 

۱. نوری؛ پیشین؛ ج ۰۱۴ ص ۱۳۲۴ ب 2۰۱۷ ۱. ۲ مجلسی. پیشین» ج ۰۱۱ ص 2۰۱۰۰ ۳ 
۳ همان ص ۳ ج ۳۵ ۴ همان ص 2۵ وف 

۵. همانء ص ۱۶ جح ۴۵ ۶ همان ج ۵ ص ۳۳ 


۷ همان ج و ص ۷ ج NY‏ 


۴۸ شخصیت و حقوق زن در اسلام 
۸ 


امام صادق(ع) فرمود: «در آن روز (روز دوم) حوا از آدم آفریده شد. این روز برای ازدواج و 
ساختن منزل» مناسب است». 

۰ (الصدوق) ابی عن سعد عن ابن ابی‌الخطاب عن محمد بن یحیی الخزاز عن غياث بن 
ایراهیم عن ن ابی‌عبدالله(ع) قال: «ان المرأة خلقت من الرجل وه همتها [فی] الرجال فاحبوا 
نساءكم وان الرجل خلق من الارض وانما همته [فى] الارن , 

امام صادق(ع) فرمود: : «زن از مرد خلقت یافت. از این رو زنان به مردان میل و رغبت دارند. 
زن‌های خود را دوست بدارید. مرد را خداوند از زمین آفرید. و او هم به زمین گرایش ش دارد.» 

روایات دیگری بر خلقت زن از دندهٌ کج به طور عام دلالت دارد. که در فصل سوم 
(تفاوت‌های زن و مرد) نقل می‌کنيم. 

شیخ طوسی مدعی شهرت این روایات نزد شیعه و اهل سنت شده و ابن ادریس نیز مع 
است که مسلمانان به اتفاق این احادیث را نقل کرده‌اند.۲ 

قرطبی» از مفسران اهل سنت گفته: 

علما در تقسیم ارث برای خنثی؛ در صورت تساوی نشانه‌های زنانه و مردانه در وی از 
شمارش دنده‌ها کمک می‌گيرند. این مطلب از علی(ع) نقل شده که» حوا از دند مرد 
آفریده شد" 


سند برخی از این احادیث مانند حدیث اول و سوم و.. .. درست است. لیکن این روایات با 
دسته‌ای دیگر از احادیث معارض هستند؛ احادیث معارض از این قرارند: 

۱) محمد بن على بن الحسین پاسناده عن زرارة بن أعين انه قال: : «سئل ابوعبدالله (ع) عن 
خلق حواء و قیل له إن أناساً ا يقولون إن اله خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى. . فقال: سہحان ` 
الله و تعالی عن ذلک علوأكبيرًا يقولون من یقول هذا إن الله لم يكن له من القدرة ما بخلق لادم 
زوجة من غیر ضلعه» و یجعل للمتکلم من آهل الشنیع سبیلاً لی الکلام آن یقول إن آدم کان ینکح 
بعضه بعضاًإذاکانت من ضلعه! ما لهلاء! حکم الله یاو ینم .. إن الله عزوجل خلق آدم من 
طین» ثم ابتدع له حوا. 

از امام صادق(ع) سوّال شد: : وگروهی می‌گویند حوااز دند؛ چپ آدم آفریده شده؟ فرمود: : خدا 
از این نسبت منزه و پاک است. آیا می‌توان گفت که خداوند توان نداشت برای آدم همسری 


۱ همان» ج ۰ص ۶ ۱۳ ۲ السراثر؛ ج ۳ ص ۰۲۸۲ 

۳ قرطبی» محمد پن احمد الجاع لاحكام رن دار احیاء ارات العربی» بیروت ۶ج ص ۳۰ 
۴ عاملی؛ پیشین؛ ج ۰ ص ۳۵۲ ب ۲۸ ح ۱؛ بحارالائوان ج ۱۱ ص ۲۲۰ح ۰۱ 

۵ عاملی. پیشین. ج ۰۲۰ ص ۰۱۳ ب 2۰۱ ۱. 


بخش دو: شخصیت ائسانی زن ۳۹ 
ریرحت 


بیافریند که از دنده او نباشد و راهی برای سخن ملامتگران باز گذارد که بگویند انسان با بخشی از 
بدن خودش ازدواج می‌کند! چرا چنین حکم می‌کنند؟ خدای میان ما و آنان داوری کند... خداوند 
آدم را از خاک آفرید. آن گاه حوا را برای او خلق کردم. 

۲ عن عمرو بن ابی‌المقدام عن ابیه قال: «سالت اباجعفر(ع) من ای شیء خلق اللّه حواء؟ 
فقال(ع): ای شىء یقولون هذا الخلق؟ قلت: یقولون: ان الله خلقها من ضلع من اضلاع آدم. فقال- 
کذیوا اکان الله یعجزه ان یخلقها من غیر ضلعه. فقلت: جعلت فداک» من ی شیء خلقها؟ فقال: 
اخبرنی ابی عن آبائه قال: قال رسولاللّه(ص) اناللّه تبارک و تعالی قبض قبضة من طین فخلقها 
بیمینه - وکلتا يديه یمین - فخلق منها آدم و فضلت فضلة من الطین فخلق منها حواء.۱ 

ایومقدام گوید: از امام باقر(ع) پرسیدم: خدا از چه چیز حوا را آفرید؟ فرمود: دیگران چه 
می‌گویند؟ گفتم: معتقدند خدا حوا را از دده مرد خلق کرد. فرمود که دروخ می‌گویند. آیا خداوند 
ناتوان بود که حوا را مستقل بیافریند. گفتم که فدایت گردم» پس حوا چگونه خلق شد؟ فرمود که 
پدرم از پدرش و جّش تا برسد به رسول خداه نقل کرده است که خدا مشتی خاک از زین 
برداشت با دست راست خود که هر دو دست او راست است ‏ آن را به هم زد و از آن آدم را 
بیافرید و از باقی آن حوا را خلق کرد.؛ 

۴) بالاسناد الى الصدوق باسناده الى وهب قال: «ان الله تعالى خلق حواء من فضل طينة آدم 
على صورته...۲ 

«خداوند حوا را از اضافی گل آدم» به شکل او بیافرید.», 

۴) قال النبی(ص): «خلق الله آدم من طین ومن فضلته وبقیته خلقت حواء ۳ 

پیامبر (ص) فرمود: «خدا آدم را از گل آفرید و از اضافی آن حوا را خلق کرد». 

در میان این احادیث نیز روایت معتبر وجود دارد مانند حدیث اول. 

پس از معارضة این دو دسته حدیث» آنچه با کتاب الهی توافق دارد. یعنی دستهٌ دوم قابل 
قبول است و دستة دیگر را باید کنار گذاشت خواء آنها را تأویل یا حمل بر تقیه کنیم. 

شیخ صدوق فرموده: «مراد از این احادیث. آفرینش زن از گل مرد است. گلی که دندهٌ چپ 
مرد از آن ساخته شد. "» 

علامةٌ مجلسی و شیخ یوسف بحرانی معتقدند که باید آنها را توجیه کرد و گفت مراد از 


۱ صدوق» محمد ین علی بن الحسین: من لا یحضره الفقيه» دارالتعاروف للمطبوعات؛ بیروت» ج ۳ ص ۰۳۷۹ 
ح ۳۳۳۶؛ بحارالانوار ج ۱ ص ۱۱۶ ۴۶؛ المیزان» ج ۴ ص ۱۴۶. 

5 مجلسی. پیشین» ج ۱ص ۱۵ ۰ ۴۲ ۳ همان» ج 4 ص ۲۹۹ 

۴ صدوق؛ پیشین» ج ۴ ص ۰۲۳۸ 


۵۰ شخصیت و حقوق زن در اسلام 
ا و ج ج تسس 


خلقت زن از دندة مرد خلقت از زیادی گل آدم است یا باید آنها را بر تقیه حمل نمود.! 
علامه‌طباطبایی فرموده: «احادیث اهل بیت مضمون احادیث دسته اول را تکذیب می‌کند. "» 


ب. فلسفة آفرینش زن 
در دو آیه از قرآن تعبیرهایی ذکر شده که برخی از مفسران فلسفة خلقت زن را از آن استفاده 
کرده‌اند. آن دو آیه عبارت است از: 

) موی کم من نشب واجدة و جعل منها رزجها لیشکن ایا فلا تقشاها حمل 
لا یفام به فَلَمًا درا له ره ین اتتا صالحاً کون مق الشاکرین.»" 

(اوست که همة شما را از یک تن بیافرید و از آن یک تن زنش را نیز بیافرید تا به او آرامش 
یابد. چون با او در آمیخت» به باری سبک بارور شد و مدتی با آن سر کرد. و چون بار سنگین 
گردید. آن دو, اه پروردگار خویش را بخواندند که اگر ما را فرزند صالح دهی از سپاسگزاران 
خواهیم بود.) 

۲ وو مخ آنانهآن لق کم من آنشیکم اواج تش كوا إلا و جعل بتکم موده و مهن 
فی لك لیات لقَوْم یمن۲ 

(و از نشانه‌های قدرت اوست که برایتان از جنس خودتان همسرانی آفرید تا به ایشان آرامش 
یابید و ميانتان دوستی و مهربانی نهاد. در این عبرت‌هایی است برای مردمی که تفکر می‌کنند. 

ممکن است گمان رود که در این آیات فلسفة آفرینش زن آرامش و سکون مردان است» در 
حقیقت اصل در حیات مردان می‌باشند و زنان برای کمال و آرامش و آسایش آنان آفریده 
شده‌اند!) ۱ 

این گمان با معنای این دو آیه سازگار نیست. زیر این دو آیه نیز هر یک از دوجنس را به دیگری 
و تکمیل هر کدام به دیگری رابیان می‌کند این آرامش و سکونت نیز طرفینی است همان‌گونه که 
مودت و زحمت میان آن دو طرفینی است. برای تبیین این مطلب مقدماتی لازم است: 

واژۀ زوج که جمع آن ازواج است به معنای همسر است و بر هر یک از زن و مرد اطلاق می‌شود. 
بدین معنی که لفظ زوج هم بر زن اطلاق می‌شود و هم بر مرد. واژة زوجه برای زن لغتی ردیء و غير 
فصیح است که در قرآن به کار نرفته است. به این مطلب لغت‌نویسان" و مفسران " تصریح کرده‌اند. 


۱ مجلسی, پیشین؛ ج ۱ ص ۱۱۶ و ص ۱۲۲۲ الحدائق الناضرة, ج ۰۲۳ ص ۵ 

۲ طباطبایی» پیشین. ج ۱. ص ۰۱۴۷ ۳ اعراف ۱۸۹:۷ ۴ روم ۲۱:۳۰ 

۵ فیومی. احمد بن محمد. المصباح المنير» ج ۱ ص ۴ المفردات فی‌غریب القرآن» ص ۳۸۴ الصحاح؛ 
ج ۱ ص ۲ لسان‌العرب؛ ج ۶ ص ۰۱۰۸ 

۶ البروسوی» اسماعیل تفسير روح البيان دار احياء التراث العربی؛ بيروت ۵ م ج ۱ ص ۱۰۶ 
الجامعلاحکام القرآن» ج ۱ ص ۴ و ۳۰۱ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۵۱ 


شکون به معنی استقرار و ثبات و اطمینان می‌باشد. سكن چیزی را گویند که با آن اطمینان و 
استقرار حاصل آید.' بدین جهت در قرآن از شب به سکن تعبیر شده" و نیز زن را سکن 
می‌گویند.۳ 

مخاطب در این آیات انسان‌ها هستند نه مردان و این‌گونه سخن گفتن در قرآن رایج و شایع 
است. بسیاری از احکام با خطاب مذکر بیان شده حتی برخی احکام مختص زنان از قبیل: 

«و له فيا أَرام مهرد وم فیها خالدُون»۲ 

هم فیهاآزواخ هر دهم یلا نید ۵ 

«کیب عَلیکُم ایام ۶ 

«کیِب عَليْكُم الَْصاض.,۷ 

«واشتفغری دنك نت من الحاطئین.»۸ 

و آندهای فراوان دیگر... 

حال ببینیم در این دو آیه سکونت و آرامش ویو مردان دانسته شده یعنی مرد با پیوستن به زن 
آرامش می‌یابد یا این امر برای هر دو جنس است. زن و مرد از این پیوند به آرامش و سکونت دست 
می‌یابند؟ و اگرگفته شد تنها مردان نیازمند چنین آرامش هستند و زنان از آن مستغنی می‌باشند آیا 
این منقصتی برای زنان به شمار می‌آید یا این که کمالی را برای وی به همراه دارد یا هیچ‌یک؟ 

ظاهر آیه نخست آن است که مردان به سوی زنان سکونت می‌یابنده در واقع فاعل «لیسکن» 
ضمیر است و به مردی که در تقدیر است و از نفس واحده استفاده می‌شود برمی‌گردد و ضمیر 
«الیهاء به زوج عاید است. 

در آیثدوم مسئله فرق می‌کند زیرا ازواج جمع زوج به معنای زن و مرد هر دو می‌باشد» 
خطاب لکم انفسکم نیز عام است. تعبیر «جَعَل نکم موه و رَحْمَّه نیز بر طرفینی بودن 
سکونت گواهی می‌دهد. 

در این آیه وجهی دیده نمی‌شود که با اتکا به آن گفته شود سکونت از سوی مرد به ژن است. 
برخی مفسران نیز بر این مطلب تصریح دارند.٩‏ 

علامه طباطبایی در ذیل این آیه فرموده است: 

فقوله نع لحم من سکم زواج نوا اه ای خلق لاجلکم -او لینفعکم - 


. اسماعیل. الصحاح» انتشارات امیری؛ تهران ۱۳۶۸ شج ۴ ص TITY‏ لسانالعرب» ج 54 ص ۳۱ 


٩۶:۶ انعام‎ ۲ 

۳ ابن منظور لسان العرب» دار احیاء التراث العربی» بیروت 8۱۴۰۸ /۱۹۸۸م»ج ۶ ص ۳۱۲ 

۴ بقره ۲۵:۲ ۵ نساء ۵۷:۴ ۶ بقره ۱۸۳:۲ ۷ بقره ۱۷۸:۲ 
۸ یوسف ۲۹:۱۲ 


۰۱۴۱۲ سید قطب. فی ظلال القران. دارالشروق بیروت ۵۸ج ۵ھ ص ۲۷۶۳ وج ۲۳ ص‎ ٩ 


هد 
من جنسکم قرائن وذلك ان کل واحد من الرجل والمرأة مجهز بجهاز التناسل تجهیزاً يتم 
فعله بمقارنة الاخر ویتم بمجموعهما امر التوالد والتناسل فكل واحد منهما ناقص فى 
نفسه مفتقر الى الاخر ویصل من المجموع واحد تام له ان يلد وینسل ولهذا النقص 
والافتقار بتحرك الواحد منهما الى الاخر حتی اذا اتصل به سکن اليه لان كل ناقص 
مشتاق الی کماله و کل مفتقر ماثل الى ما يزيل فقره وهذا هوالشبق المودع فى کل 
هذین القرینین.! 

معنای آية «حَلق کم مُن سکم أُرَاجاً» این است که و 

جنس خودتان همانندانی آفرید. چرا که هر یک از زن و مرد دارای جهاز تولید مثل است 
که با همراهی جنس دیگر کارش به ثمر می‌رسد. و با کار هر دو» مسئلةٌ تولید و تکثیر 
نسل به انجام می‌رسد. بر این اساس» هر یک به تنهایی نقص دارد و به قرین خود نیازمند 
است و از مجموع این دو. یک واحد تام حاصل می‌شود. به جهت همین نیاز و نقص هر 
کدام به سمت دیگری حرکت می‌کند و زمانی که وصلت حاصل گشت آرام می‌گیرد. ۳ 
هر ناقصی به کمال خود شائق است و هر نیازمندی به چیزی که رفع نیازش کند میل دارد. 
این همان میل جنسی است که در این دو قرین نهاده شده است. 


بر این اساس» آیهٌ نخست به گوشه‌ای از سکونت اشاره دارد و آیهٌ دوم تمام آن را بیان کرده 
است. تا این جا به پرسش اول پاسخ گفته شد. 

اما پرسش ش دوم که بر فرض سکونت را یکطرفه بدانیم» آیا منقصتی را برای زن به همراه دارد؛ 
یا نوعی تمجید و امتیاز را برای وی بدنبال دارد؟ روشن است که این سکونت امری شهوانی و 
حسی نیست بلکه آرامش روحی و روانی منظور است. 

سکونتی که به دنبال آن باروری زن است و پس از آن والدین از در ه الهی فرزند صالح و 
شایسته را طلب می‌کنند. سکونتی که با مودت و رحمت همراه است و آیات الهمی را نشان 
می‌دهد» هیچ‌گاه از سنخ شهوت پرستی و شهوت‌رانی نخواهد بود. در این صورت. خلا روحی و 
کمبود روانی مردان است که با میل به زنان مرتفع می‌گردد. با این نیان این چنین تعبیری اگر 
تمجید و ستایشی بر زنان نباشد قطعاً منقصتی را در آنها نشان نمی‌دهد. 

برخی روایات که در این نه شل ده اکر ایی جر این داشته باشد باید در پرتو آیات 
قرآنی تفسیر شود از قبیل: 

۱) الصدوق عن ابیه عن سعد عن البرقی عن ابیه عن محمد بن سنان عن اسماعیل بن جابر و 


. طباطبایی؛ پیشین» ح ۱۶ ص ۱۷۴-۱۷۳. 


بخش دو: شخصیت انسانی زن 0۲ 


عبدالکریم بن عمرو عن عبدالحمید بن ابی‌الدیلم عن ابی‌عبداللّه(ع) فی حدیث طویل قال: 
«سمی النساء نساءٌ لانه لم يكن لادم انس غير حواء.۱ 

امام‌صادق(ع) در ضمن سخنی طولانی فرمود: «زنان را نساء نامیده‌اند زیرا آدم انسی جز حوا نداشت. 

۲) على بن محمد عن صالح بن ابى حماد» عن الحسين بن يزيد عن الحسن بن على بن 
ابی حمزه عن ابی‌ابراهیم عن ابی‌عبداللّه(ع): ... ولم یکن لادم انس غیرها ولذلک سمین النساء 
من اجل ان حواء کانت انساً لادم».۲ 

رآدم جز حوا انسی نداشت» بدین جهت «نساء» نامیده شدند. زیرا حوا انیس آدم بود.» 

۳) قال‌الصادق(ع): «... فقال من انت؟ قالت انا حواء خلقنی اللّه لک.... ۳ 

امام صادق(ع) فرمود: «پس از آفرینش حواء آدم پرسید: کیستی؟ گفت: حوا هستم خداوند 
مرا برای تو آفرید». 

۴) عن رسولالله(ص): «... لولا الرجال ما خلق‌النساء لقول الله عزوجل: «الَجال قَوَّامَونَ 
علی النَسَاءِ ما فصل ال بعْضَهُم عَلّى بَعْض».۴ 

«اگر مردان نبودند زنان آفریده نمی‌شدند. زیرا خداوند فرموده است: «مردان بر زنان قیمومت 
۱ دارند» به جهت برتری برخی آدمیان بر برخی دیگر.» 

۵) احمد بن على بن ابی‌طالب الطبری فى الاحتجاج عن ابی‌عبداللّه(ع): «... وخلق للرجال 
النساء لیانسوا ویسکنوا اليهن ویکن موضع شهراتهم وامهات اولادهمه.۵ 

«زنان برای مردان آفریده شدند. تا با آنها انس گیرند و به آرامش رسند و محل شهوت آنان و 
مادر فرزندانشان باشد.» 

این احادیث اولاً از جهت سند دارای مشکل هستند زیرا در حدیث نخست عبدالحمید توئیق 
نشده بلکه ابن غضایری او را تضعیف کرده است. " در حدیث دوم» حسن بن علی بن ابی‌حمزه 
کذاب و ملعون معرفی شده است.۲ هم‌چنین صالح بن ابی‌حماد وضعیت روشنی در کتب رجال 
ندارد» چون نجاشی نسبت به او تردید دارد و ابن غضایری او را تضعیف کرده است. البته فضل 
بن شاذان او را تمجید و ستایش کرده ولی این سخن خود ثابت نیست زیرا ناقل آن موثق 
نیست." و حدیث سوم نیز مرسل است. 


۱۱ بحارالانواره ج‎ ٩۱۶ صدوق» محمد بن على بن الحسین, علل الشرايع» دارالبلاغة ج ۱ ص ۸۱۷ ب‎ .١ 
.۳۱ ص ۰۴۴ ح‎ 4٩ ص ۱۰۹. تفسیر نورالفقلین» ج ۰۱ ص ۲۳۰ وج‎ 

۲. کلینی. محمد بن یعقوب. الکافی, دارالکتب الاسلامية, تهران ۱۳۶۷ شء ج ۴. ص 2۰۱۹۰ ۱. 

۳ مجلسی, پیشین» ج ۱۵ ص ۳۳. ۴ همان ج 4 ص ۲۹۹. 

۵ عاملی: پیشین» ج ۰۲۰ ص ۳۵۰ ح ۵. ۱ 

۶ خویی, ابوالقاسم. معجم رجال الحدیث. مركز نشر آثار شیعه. قم ۵۱۴۱۰ /۱۳۶۹ش: ج ٩‏ ص ۲۷۰-۲۶۹. 
۷ همان ج ۵ه ص ۱۵ ۸ همان ج ٩‏ ص ۵۴ 


و شخصیت و حقوق زن در اسلام 
سس وتات تس ا 


ثانیاً نساء با انس هیچ رابطه اشتقاقی ندارد و لذا باید تکلف علامةٌ مجلسی را به کارگرفت که 
بپیان: كانه مبنی على القلب او على الاشتقاق الکبیر».! 

گویا این فرمایش بر اساس «قلب» یا «اشتقاق کبیره ایراد شده است. 

و با چشم‌پوشی از مشکل سند و دلالت. همانگونه که گذشت روایات باید در پرتو آیات 
معنا شود. و إلا به جهت مغایرت با کتاب الهی مردود خواهد بود. 

نتیجه این که آیات قرآنی درصدد بیان هدف و فلسفة خلقت زن نیست بلکه نوعی از رابطه 
روحی زن و مرد و وابستگی آن دو به یکدیگر را بیان می‌کند. 


۲. استعدادها و امکانات زنان و مردان 
قرآن کریم زنان و مردان را در استعداد کمال و امکانات شکوفاسازی این استعدادها 
این مطلب را در دو قسمت دنبال می‌کنيم: 


الف. استعدادها 
در قرآن کریم پاره‌ای از استعدادها برای آدمی معرفی شده که جنسیت در هیچ‌یک دخیل نیست 
بلکه در آن سخن از انسان؛ ناس» بتی‌آدم و تعبیرهای عام دیگر می‌باشد. در این‌جا به نمونه‌هایی 
اشاره می‌کنیم: ۱ 

برخورداری از روح الهی. این آیات در بحث گذشته (چگونگی آفرینش) نقل شد. 

تسویه و تعدیل در خلقت. 

نا اسان فى خسن تقوم" 

(ما انسان را در بهترین ساختار بیافریدیم.) 

ریا ها الا ما عَوک بریُک الک یم«الَرِی فک فسَوّاک فَعَدَلَکَ»" 

(ای انسان چه چیز تو را به پروردگار کریم مغرور کرد آنکه تو را آفرید و تسویه و تعدیل نمود.) 
برخورداری از ابزار ادراکی ۱ 

له نخمجکم من بطون هايم لا تغلشوة شا وجعل کم ااشنع والبضار ولافیدة 
للم تشکوون»؟ 

(خداوند شما را از شکم مادرانتان بیرون آوزد» در حالی که هیچ نمی‌دانستید و برای شما 
گوش» چشم و دلها قرار داده شاید سپاس‌گزار شوید.) 


۱ مجلسی» پیشین؛ ج ۰۱۱ص ۰۱۰۹ ۲ تین ۴:۹۵ ۳ انفطار ۷-۶:۸۲ 


۴ نحل ۷۸:۱۶ 
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بو و الى نما َم الشمع وَالأنصار راید ليلا ما کون ۱ 

(او کسی است که برای شماء گوش» چشم و دلها آفرید. بسیار کم سپاس می‌گذارید.) 

روایاتی که بر نقصان عقل زنان دلالت دارد در گفتار مربوط به ایرادها به نحو مبسوط مورد 
نقد و بررسی قرار می‌گیرد. 


فطرت الهی. یز جک لین خنیاً وت اله بى قر لاس لیا تيل حلي اله 
لک ال ين لبم و لک أكتَر لاس یمن۲ 

ای رسول رو به سوی آئین پاک آور و از فطرت که خداانسان را بر آن آفریده است پیروی کن. 
تغییری در آفرینش خدا نیست» ولی اکثر مردم نمی‌دانند. 


وجدان اخلاقی. «و میں و مَاسوّاها* فَهْمَها فُجوزها و راما ۳ 

(سوگند به نفس و آن که او را نیکو بیافرید. و به او شر و خیر را الهام کرد.) 
حمل امانت. ا عرضت لاه علیالشطواتٍ رألازض والجبال فیح أن بخملتها و أشمفن مها 
و حَمَلَها اسان له كان ظلوماً جهولاً۴ 

(ما امانت را بر آسمان‌هاء زمین و کوه‌ها عرضه کردیم» آنان این امانت را نپذیرفتند و از آن . 
هراس داشتند انسان این امانت را به دوش کشید. او ستمگر و نادان است.) 


ب امکانات 
مقصود از امکانات ابزار و مهای بیرونی است که خدای متعال برای رشد و تکامل آدمی قرار 
داده است. این امکانات به دو دستۀ تکوینی و تشریعی تقسیم می‌شود و امکانات تکوینی نیز 
قابل تقسیم به طبیعی و معنوی می‌باشد. بر این اساس این امکانات در قالب سه طیف از آیات 
فرآنی ارائه می‌شود. 
الف س تکوینی» طبیعی. در این زمینه آیه‌های فراوانی و جود دارد. مثلاً آیه‌هایی که با این تعییر در 
نرآن آمده: : سح ر لکم» از قبیل: 

«سَکُر کم ما فی الازض»,٩‏ 

«سَحُر کم الک 

«سخر لحم ما فی‌لسَموات و ما فیآلاژض.,۷ 
. مومنون ۷۸:۲۳ ۲. روم ۳۰:۳۰ ۴ شمس ۸-۷۹۱ 


. احزاب ۷۲:۳۳ ۵ حج ۶۵:۲۲ ۶ ابراهیم ۳۲:۱۴ 
. جاثیه ۱۳:۴۵ 


۵۶ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


«سَحر کم الشمش و تج 

«سَحُر کم الیل و التهار۲ 

«سَحر کم اهاز ۲ 

«سَحْر کم لنش ۲ 

و آیه‌هایی که با تعبیر خن کم آمده از قبیل: 

«علََ کم ما فی‌الاْض جمیعا,۵ 

لْذِی جَعَلَ کم الازض فراشاً والسماء ناء و رل مق الشمّاء مَاء فرح به مق الما رزقاً 
کم 

همه این‌ها بر امکانات مادی و طبیعی که در اختیار آدمی قرار گرفته دلالت دارد و هیچ‌گونه 
تقسیم بر اساس جنسیت و غیره نیز صورت نگرفته است. 


ب - تکوینی, معنوی. آیه‌هایی از این قبیل بر این مطلب دلالت می‌کند: 
«کمّا ء کم ما لم توئوا ته تعلشون ۷ 
زاون رو هو و و LIL‏ 
بو عم مالم توا نم ولا ناو کم»۸ 
بل اسان # َل بيان“ 


ج - تشریعی. امکانات تشریعی فرستادن رسولان و پیامبران یا فروفرستادن کتاب است. در 
قسمت اول آیه‌های فراوانی بر این مطلب دلالت دارد که برخی از آنها را بیان می‌کنيم: 

ری بت في لین رولا مهم یلو لیم آبایه وَيُرَكُيوم وله لاب 
۳ مدا" و 

(اوست کسی که میان امی‌ها پیامبر ی از آنان برانگیخت تا آیاتش را بر آنان تلاوت کند. آنان را 
تزکیه کرده و کتاب و حکمت بیاموزد.) 

دواد کیوا نعمَة الله لحم اد جَعَل فيكم آثییاء,۱۳ 

(یاد کنید نعمت خدا را بر شماء که در میان شما پیامبرانی قرار داد.) 


۳۲:۱۴ ابراهیم ۳۳:۱۴ ۲. همان. ۳ ابراهیم‎ .١ 
۲۲:۲ جاثیه ۱۲:۴۵ ۵ بقره ۲۹:۲ ۶ بقره‎ ۴ 
۳-۳۵۵ بقره :4 ۸ انعام ۹1:۶ 4 رحمان‎ ¥ 


۰ علق ۵-۴۰۹۶ ۱ جمعه ۲:۶۲ ۳ مائده ۲۰:۵ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۵¥ 

هه ان الذی انز ل فيه اه ان هدي لتاس 

(ماه من ماهی که در آن قرآن رای هدایتمردم فرو فرسادیم) 

«کتابٍ أرَلْنَاهُ لیک محر الاس هن م الظلمات ي إلى ۳۹ ر" 

(اين کتابی است که به سوی تو فرو فرستادیم که انسان را از تاریکی‌ها به سمت تور خارج 
سازی.) 

«تبازک یت لقن علی عم لیکون لین تير" 

(مبارک است آن که فرقان را بر بنده‌اش نازل کرد تا برای جهانیان ترساننده باشد.) 

همان‌طور که ملاحظه می‌شود تمامی آیات با انسان سخن می‌گوید» تفکیک و تقسیمی 
براساس جنسیت مذکر و موّنث در این‌ها صورت نیافته است. 


۳ هدف از آفرینش انسان 
آیه‌هایی که به شکلی هدف آفرینش انسان را بیان می‌دارد. نیز از عمومیت و شمول برخوردار 
است مانند: 

« ما حَلَمّتُ الجن الان الا یدرون ۱ 

(یافریدم جن و انسان را مگر برای بندگی) 

لْذٍی خَلَق المَوتَ َالْحَياةَ بل کم کم خسن عَمَلاً“ 

(آن که مرگ و زندگی را بافرید تا یازمیدشما رکه کدامتان بهترین عمل کننده هستید) 

«د مَنْ ول صَالِحاً مِنْ ذکر أو اتی و هو مُومِنَ فلَنُحيينَهُ يا طی ۶ 

(آن که رفتار صالحی انجام دهد. مرد باشد یا زن» اما مؤمن باشد. او را زندگی پاک خواهیم داد.) 

شتجییُرا له وَلرْشول إا دَعَاكم لما بُحییکم» ۷ 

(هنگامی که خدا و رسولش شما را برای حیات می‌خوانند. اجابت کنید.) 

له ی خن سیع سطوات و من ألأرضٍ مق یل الا تین موا أن الله علی کل 
شیء قير و أن الله َد أحَاط ِكل شي عِلْما» ۸ 

(شخدا کسی است که هفت آسمان و زمین را بیافرید. و فرمان خود راب بین آنها نازل کندء تا 
بدانید خدا بر هر چیز توانا است و دانش او همه چیز را احاطه کرده است) 

«وَلَوْ شاء ریک لَجعَلْ الا اه وَاجدةٌ و لا لو مین * الا من زجم ریک وبذایک 
او و ٩‏ 


۰ 


۱ بقره ۱۸۵:۲ ۲. ابراهییم ۱:۱۴ ۳ فرقان ۱:۲۵ 
۴ ذاریات ۵۶:۵۱ ۵ ملک ۲:۶۷ ۶ نحل ٩۷:۱۶‏ 
۷ انفال ۲۴:۸ ۸ طلاق ۱۲:۶۵ ٩‏ هود ۱۱۹:۱۱ 


۵۸ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


(و اگر خدا می‌خواست همه مردم را یک امت قرار می‌داد و لیکن همه در اختلاف خواهند 
بود. جز آنان که خداوند به رحمت خود هدایت کند و برای همین آفریده شدند.) 


۴. میزان برخورداری زنان از ارزش‌های مورد قبول قرآن و دين 
در قرآن گروهی از ارزش‌های انسانی مورد قبول واقع شده و معیار ارزیابی شخصیتی انسان نیز 
می‌باشد. در این ارزش‌ها تفاوتی میان مرد و زن نیست. 

این ارزش‌ها عبارتند از: ایمان» عمل صالح» علم» تقوی» سبقت در دین» هجرت و جهاد. 
اینک اشاره‌ای کو تاه به ایات می‌کنیم: 


الف و ب ايمان» عمل صالح 
به جهت همراهی این دو عنوان در بي بیشتر آیات مربوطه آنها را با هم ذکر کردیم» برخی از آیات در 
این زشته بارش اه از 


من عمل صالحاً من درآ ای و مر زین KIF‏ یی یا میب ۱ 
ما اا یی مرو اک اس ا چاو ا 2 


گردانیم.) 

«مَنْ یل من الصالِحَاتِ من ذکر أو ا ی و هو مُومخ ولیک يلون الْجَنةَ و لا بُظْلَّمُونَ 
"1 

(هر مژمنی که رفتار نیکو انجام دهد مرد باشد یا زن» اینان وارد بهشت می‌شوند و ذره‌ای به 
آنان ستم نشود.) 

من عمل ضایحاً بن گر آو ی و مو مین الیک بخلون له رفن فِيها یر 
جشاب.» ۲ 

(هر مؤمنی که رفتار نیکو کنده مرد باشد یا زن, اینان وارد بهشت می‌شوند و روزی بدون 
تس نی حور 

موم اراڌ اجره و سعی لها سغیها و و مرن فأولیک کان سَمْيْهُم مشکورآ»؟ 


و ی ی ی ی شت.) 
«قاشتجاب لم رهم آگی لوغ عمل عامل ملک من ذکر أو ای۵ 

E E‏ من کار هیچ مرد و زنی را تاه نمی‌کنم) 
«وَالعَصر# ی اسان حشر« إلأالذي یج اموا و عَمِلُوا الالحاتِ»۶ 


۱. نحل ٩۷:۱۶‏ ۲ نساء ۱۲۴:۴ ۳ غافر ۴۰:۴۰ 
۴ اسراء ۱۹:۱۷ ۵ آل عمران ۱۹۵:۳ ۶ عصر ۳-۱:۱۰۳ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۵۹ 


(سوگندبه عصره انسان در زین است» مگر آنان که امان پیاورند و رفتار صالح داشته ته باشند.) 
«و أن لش للانسان الا ما سَعی. ۱ 
(و نیست برای انسان جز تلاشش.) 


ان 
آنجا که خداوند اهل دانش را می‌ستاید یا جاهلان را مورد نکوهش و سرزنش قرار می‌دهد» به 
صورت عام و یکسان زن و مرد را شامل می‌شود. 

ی الله الَذِينَ موا منم وین آوئو لولم رجات" 

(خدآوند درجة آنان راکه ایمان آوردند و آنان که از علم بهره‌مند شدند بالامی‌برد. 

«فْلْ هل ر يسوی الَذِينَ يِعْلَّمُونَ وَالَذِينَ لا يَغْلَمُونَ»" 

(بگو آیا آنان که می‌دانند و آنان که نمی‌دانند برابرند). 

ا ا ا ای او با 

«کما رسلا فيكم ر شولا مگ لا عم ایا یرک و یمک الْکتابِ وَالْحكُمة ۰ 
لمکم مال تود توا نََمُون»۲ 

(همان‌گونه که در میان شما پیامبرانی از شما فرستادیم. آیات ما را بر شما تلاوت می‌کنند» شما 
را تزکیه کرده کتاب و حکمت می‌آموزند و به شما می‌آموزند آنچه نمی‌توانستید یاد بگیرید.) 

هم‌چنین روایات فراوانی که در ستایش علم نقل شده اختصاص به مردان در آنها دیده 
نمی‌شود بلکه تعبیرهای عام و تصریحاتی نسبت به زنان در آنها فراوان است از قبیل: 

محمد بن یحیی عن محمد بن‌الحسین عن محمد بن عبداللّه عن عیسی بن عبداللّهالعمری 
عن ابی عبداللّه (ع) قال: «طلب العلم فريضة. ° 

(امام صادق(ع) فرمود: دانش‌طلبی واجب است.) 

«طلب‌العلم فريضة فى کل حال». ۶ 

(دانش طلبی در هر حال واجب است). 

محمد بن حسان عن محمد بن علی عن عیسی بن عبدالّه العمری عن ابی‌عبداله(ع) قال: 
«طلب العلم فريضة من فرائض اللّه». 

(دانش‌جویی واجبی از واجبات الهی است).۷ 


. بقره ۱۵۱:۲ ۲. مجادله ۱۱:۵۸ ۳. زمر ٩:۳۹‏ 

۴ بقره ۱۵۱:۲ 

۵ کلینی؛ ؛ پیشین؛ ج ۱» ص ۳۰ج ۱و ۵ وسائل الشيعة» ج ۲۷ ص 2۰۲۵ ۳۳۱۱۴ و ۳۳۱۱۶ 
۶ عاملی؛ پیشین؛ ج ۰۲۷ ص ۲۷ء ح ۲۳۱۲۳ و ٩۳۳۱۲۴‏ بحارالانوارء ج ۱ ص 2۰۱۷۲ ۲۷. 

۷ مجلسی: » پیشین» ج ۰۱ ص 2۰۱۷۲ ۲۸. 
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قال النبی(ص): «طلب العلم فريضة على کل مسلم و مسلمةه.! 
(آموختن دانش بر هر مرد و زن مسلمان واجب است). 
على بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن يونس بن عبدالرحمن عن بعض اصحابه قال : سثل 
ابوالحسن(ع): «هل يسع الناس ترک المسئلة عما يحتاجون اليه فقال: لا».۲ 
وا 0 سوال شد: «آیا مردم مجازند مسائلی راکه نیازمندند نپرسند؟ فرمود: خیر» 
بعض اصحابنا عن ابن اسباط عن اسحاق بن عمار قال: سمعت ابا عبداللّه(ع) یقول: «لیت 
ا عا رون اماي ج یتفقهوا فی‌الحلال والحرام».۳ 
امام صادق(ع) فرمود: «کاش شلاق و تازیانه بر سر یاران من بود» تا دز حلال و حرام فقیه شوند), 
«نوادر الراوندی باسناده عن مو سی بن جعفر(ع) عن آبائه(ع) قال: قال رسول‌اللّه(ص): 
«اضریوا النساء على تعلیم الخیر».۴ 
(زنان را در راه آموزش خير و نیکی تنبیه کنید). 
قال النبی(ص): «نعم النساء تساء الانصار لم یمنعهن الحیاء ان یتفقهن فى الدین».٩‏ 
(زنان انصار» خوب زنانی هستند. شرم مانع فقاهت انان در دین نمی‌شود). 
قال رسولاللّه(ص): «ایما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فاحسن تعلیمها وادبها فاحسن 
تادیبها ثم اعتقها و تزوجها فله اجران».* 
پیامبر(ص) فرمود: «هر مردی که کنیزکی نزد او باشد. او را تعلیم دهد و خوب تعلیم دهد و او را 
پرورش دهد و خوب پرورش دهد. سپس او را آزاد کند و شوهر دهد. دارای دو پاداش خواهد بود». 
و تعبیرهایی از قبیل: 
«اخبرنا محمد بن یعقوب عن على بن ابراهیم بن هاشم عن ابيه عن الحسن بن 
ابیالحسین الفارسی عن عبدالرحمن بن زید عن ابیه عن ابی‌عبدالله(ع) قال: قال 
رسولالله(ص): طلب العلم فريضة على کل مسلم».۲ 


(دانش‌اندوزی بر هر مسلمان واجب است). 


۹۰۸ مجلسی» پیشین» ج ص ۷۷ ۴وج ۲ ص ناه ۳۰ وج ۷ ص ۸ ۴ و ص ۱۴۰ وج‎ a 
.۳ ص ۱۵؛ مستدرکالوسائل» ج ۰۱۷ ص ۰۲۳۹ ح ۰۲۱۲۵۰ ۲. کلینی» پیشین؛ ج ۱ ص ۳۰ ح‎ 
۰۱۲ 2۰7۱۳ مجلسی» پیشین» ج ۱ ص‎ ۳ 

۴ همان ج ۳ص ۳۹ ۹ مستدرک الوسائل» ج ۴ص ۰۲۶۰ ۶2۵۰ 

۵. دروزه احمد محمد المراة فی‌القرآن والسنة» ص ۹". 

4 أبن حجر عسقلانی» فتح‌الباری؛ دار احیاء التراث العربی» بیروت ۸ ۵ج ٩‏ ص ۳ ب ۳ 
ش۲۱. 

۷ کلینی» e‏ ۱ ص ۳ ۱و ص ج ۵ وسائل‌الشيعة» ج۱۸ ص ۱۳ ب ۴ج ۶ ۲ ۰۲۳ TF‏ 
۷ ۰۲۸ ۳۵؛ ب بحارالانوارء ج ص ۱ج ۴ و ص ۷۲ ۵ و ص ۸۰ ۵ و ص ۷۹ ۲و 
ج۲ ص۷۰ ح وص ۳ ۵ مستدرک الوسائل» ج ۷ص ۴۴ج ۴ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۶۱ 


نیز نشانگر اختصاص نیست بلکه نظر به جنس مسلمان دارد. 
فقیهان نیز در آغاز کتاب‌های فتوایی چنین می‌نگارند: 
«یجب علی کل مکلف فی‌عباداته و معاملاته ان یکون مجتهداً او مقلداً او محتاطاًم ١‏ 
(بر هر مکلقی واجب است در عبادت‌ها و معاملات» مجتهد یا مقلّد باشد با به 
احتیاط عمل کند). 


او مش واه یت 
تنها مطلبی که ایجاد سؤال می‌کند برخی روایاتی است که بر محروم ساختن زنان از فراگیری 
نوشتن و برخی امور دیگر تأکید می‌کند مانند: 

۱) محمد بن یعقوب عن على بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکبونی عن 
ابىعبداللّه(ع) قال: قال رسول‌اللّه(ص): «لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة 
وعلموهن المغزل وسورة النور." 

(زنان را بر غرفه‌ها اسکان ندهید. نوشتن به آنها میاموزید» به آنان ریسندگی و سورة 
نور آموزش دهید). 

۲) القطب الراوندی فى لب اللباب: عن النبی(ص) انه قال: «لا تسکنوا نساءکم الغرف 
ولا تعلموهن الکتابة واستعینوا علیهن بالعری واکثروا علیهن من قول لا فان نعم یغریهن 
على المسئلتم. ۳ 

(زنان را بر بالاخانه اسکان ندهید. نوشتن به آنها میاموزید بر آنان با برهنه 
نگاه‌داشتنشان مسلط شوید. فراوان به آنها بگویید. «نه»» زیرا «بلی» آنان را به خواسته‌های 
بیشتر وامی‌دارد). 

۲) محمد بن على بن الحسین فى الخصال عن احمد بن الحسین القطان عن الحسن 
بن على العسکری عن محمد بن زکریا البصری عن جعفر بن محمد بن عماره عن ابيه عن 
جابر بن يزيد الجعفى قال سمعت اباجعفر محمد بن على الباقر(ع) یقول:... «ولا يجوز لهن 
الغرف ولا تعلم الكتابة ويستحب لهن تعلم المغزل وسورة النور ويكره لهن سورة يوسف».۴ 

(سکونت در بالاخانه و آموختن نوشتن برای آنان جایز نیست. نیکوست آنان 
ریسندگی و سور نور بیاموزند و مناسب نیست برای آنان سور یوسف). 


5 طباطبایی یزدی» محمد کاظم. العروة الوثقی. اسماعیلیان» قم ۱2-۲ ش؛ ج ۱ ص 1۲ 

5 عاملی» پیشین» ج ۴ ص ۷ ۱ مستدرک الوسائل» ج ۴ ص ۹ج ۹ الکافی» ج ۵ ص ۶ج ۹ 
من لایحضره الفقیه» ج ص ۴۲ج ۰.۵۳۵ ۳ نوری» پیشین» ج ۴ ص ۶۰ ۵ 

۴ عاملی. پیشین» ج ۱۴ ص 2۰۱۶۲ ۱. 


۶۲ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


اا سس سس ری 


۴) وقال ابوعبدالّه(ع): «لا تتزلوا النساء الغرف ولاتعملوهن الکتابة ولا تعلموهن 
سورة یوسف وعلموهن رل وسورة النون فاذا سبحت المرأة عقدت على الانامل 
لانهن مسئولات يوم القيامة».! 
(زنان را در غرفه‌ها جای مدهید» به آنان نوشتن و سوره یوسف نیاموزید. ریسندگی 
و سوره نور به آنها یاد دهید. زنان با انگشتان تسبیح بگویند» زیرا روز قیامت از انگشتان 
نیز سوال خواهد شد). 
۵) عن عايشة قالت: قال رسول‌اللّه(ص): «لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الکتابة - 
یعنی النساء وعلموهن الغزل وسورة النوره.۲ 
(آنان را در بالاخانه‌ها جای مدهید. نوشتن به آنان میاموزید. ریسندگی و سورةٌ نور به 
آنان باد دهید). 
۶) عن عايشة عن رسول‌اللّه(ص): «لا تسکنوهن الغرف ولا تعلموهن الکتابة 
وعلموهن المغزل»." 
(زنان را در اتاق بالای منزل جای مدهید. نوشتن به آنها میاموزید. ریسندگی به آنان 
تعلیم دهید). 
در توضیح و پاسخ این روایات صرف نظر از درستی سند به ذکر نکاتی می‌پردازيم: 
۱ این‌ها با بعضی روایات که بر کتابت و نوشتن تن زن تأیید کرده معارضه دارد. 
الف. ان الشفاء بنت عبداللّه قالت دخل علی رسول‌اللّه (ص) وانا قاعدة عند حفصة 
بنت عمر فقال: «ما علیک ان تعلمین هذه رقيّة النملة كما علمتها الکتابة».؟ 
(شفاء دختر عبداللّه گفت: پیامبر(ص) نزد من آمد. وقتی که پیش حفصه دختر عمر 
(و همسر پیامبر) نشسته بودم. پس فرمود: «چه می‌شود اگر این را (اشاره به حفصه) «رقية 
نمله» بیاموزی چنان که به او نوشتن آموختی». 
رقیۀ نمله به تعویذی گفته می‌شود که آن را برای مداوای یک نوع مرض پوستی به کار 
می‌بستند. این بیماری در پوست تولید سوزش و خارش می‌کند چنانکه گویی 9 بر روی 
پوست بیمار راه می‌رود و آن را می‌گزد. زاین روء آن را نمله (مورچه) نام نهادهاند.* 
ب. عن عايشة قالت: «أومأت امرأة من وراء ستر پیدها کتاب الى رسول‌اللّه (ص) فقبض». 7 


۱ من لایحضره الفقیه. ج ۰۱ ص ۳۷۴. ۲. هندی, علاء‌الدین» کنزالعمال» ج ۰۱۶ ص ۳۷۹. 
۳ مناوی, محمد عبدالرژوف فيض القدير» شرح جامع الصغیر ج ۳ ص [(2۰ 

و طبرانی» سلیمان بن احمد. المعجم الكبيرء ج ۳ ص ۷ ش ۳۹۹ 

۵ ابن منظور لسان العرب» ج ۵ ص ۲۹۳. 

۶ ابی داود» سنن ابن داود؛ ج ۲ ص ۴ شس ۴۱۶۶ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن : ۶۳ 


عايشه گفقت: «زنی از پشت پرده در حالی که نامه‌ای به دست دا شت. به پیأمبر(ص) 
اشاره کرد و آن حضرت نامه راگرفت.» 


این روایت امضای رسول خدا(ص) در مورد نوشتن زنان را حکایت می‌کند. 

۲) بر فرض قبول این روایات زنان از کتابت و نوشتن منع شده‌اند نه تعلیم و تعلم. و روشن 
است که دانش طلبی برابر با کتابت و نوشتن نیست. 

زنان بسیاری از اصحاب و یاران پیامبر(ص) و ائمه اهل فضل و دانش بودند." روایت‌های 
آنان از پیشوایان دین و تلاششان در نشر و ماندگاری حدیث در تاریخ ثبت است." مجلس تفسیر 
زینب(س) در کوفه هنگام حکومت حضرت علی(ع) نمونةٌ دیگری است.۳ 

۳ در این که تعلیم و تعلم مسائل دینی بر زنان واجب است تردیدی نیست و هم‌چنین در 
رجحان آشنایی با روایات و قرآن و مسائل اخلاقی و سیره پیامبر و ائمه(ع) شکی وجود ندارد و 
امروزه کتابت از مقدمات ضروری این تعلیم و تعلم است که یا واجب خواهد بود یا راجح. 

در این صورت. آن روایات یا صادر نشده یا نظر به امری خاص و شرایط خاص دارد. 

از این که این احادیث با سکنا دادن زنان در بالاخانه همراه شده. شاید بتوان این اختصاص را 
تأیید کرد. لذا برخی گفته‌اند محتمل است اشاره به رفتن به مکتب‌خانه داشته باشد که معلم 
نامحرم بود» آن‌هم در شرایط شکل‌گیری اولین جامعهٌ اسلامی در مدینه که بسیاری در صدد 
ضربه زدن و خدشه دار ساختن چهره مسلمانان بودند. 

۴ برخی از زن‌های منسوب به فقها و عالمان بزرگ اهل فضل و دانش و اجازهٌ حدیث و 
اجتهاد بودند مانند 1 علی؛ همسر شهید اول" فاطمه ام الحسن» دختر شهید اول" و آمنه بیگم 
دختر مجلسی اول. " و این نشان می‌دهد که آن بزرگان از این احادیث برداشت منع نکرده‌اند؛ یا 
تفسیر و توجیه خاصی از آنها داشته‌اند. 


د ‏ تقوی 
با لاش إا نا کم من ذکر ونی وجعتا کم شغوباً و بال وال أَکرَمَکَم 
عندالله نما م۷ 


۱ سعیدزاده «زنان, تحصیلات و برداشت‌های دینی)۰ مجلةً پیام زد» ش ۰۲۲ ص ۰۲۷-۲۶ 
۲ رک: جامع مسانيد النساء ابراهيم محمد الجمل» جهودالمرأة فى رواية الحدیث سح یوسفب معتوق» اعلام 
النساء الم‌منات ام علی مشکور: ص ۶۹۳-۶ محدثات شیعه. نهلا غروی نائینی 
۳ محمد الحسون ام على مشکور اعلام النساء المژمنات» ص ۳۱ ۴ همان ص ۱۷۳ 
۵ همان ص ٩۶‏ ۶ همان ص ۵۱۷ ۷ حجرات ۱۳:۴۹ 


۶۴ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


(ای مردم» ما شما را از مرد و زن بيافريديم و شما راگروه گروه و قبیله قبیله قرار 
دادیم گرامی‌ترین شما نزد خداوند پارساترین شماست). 


ھ ‏ سبقت در ایمان 
«وَالَابمون السَابمُون * آولیک الَْْعُوت »۱ 
(آنها که سبقت جسته بودند و اینک پیش افتاد‌اند. اینان مقربانند), 

پیامبر(ص) از خدیجه به جهت سبقت در ایمان تجلیل می‌کند: 

عن علی(ع) قال: «ذكر النبی(ص) خديجة بوماً وهو عند نسائه فبكى فقالت عايشة ما 
ییکیک علی عجوز حمراء من مجائز نی اسد؟ فقال صدقتنی اذکذبتم و آمنت بی اذکفرتم و 
ولدت لى اذ عقمتم قالت عائشة: فما زلت اتقرب الى رسولاللّه(ص) بذكرهاء." 

روزی که پیامبر(ص) نزد زنانش بود به یاد خدیجه افتاد پس گریه کرد. عايشه گفت: چه چیز 
تو را می‌گریاند بر پیره‌زنی سرخ‌گون» از سال‌خوردگان بنی‌اسد؟ فرمود: هنگامی که شما مرا 
تکذیب کردید او تصدیق کرد؛ زمانی که شما کفر ورزیدید او به من آیمان آورد و برایم فرزند 
آورد و حال آن که شما عقیم هستید. عايشه گفت: از آن پس با یاد کردن خدیجه نزد پیامبر(ص)» 
خود را به وی نزدیک می‌ساختم). . ۱ 

عن عائشة قالت: «کان رسول‌اللهء(ص) اذا ذکر خديجة لم يسام من ثناء علیها واستغفار لها 
فذکرها ذات يوم فحملتنى الغيرة فقلت: لقد عوضک الله من كبيرة السی, قالت: مزأيت رسول‌الله 
صلی‌الله علیه و آله غضب غضبا شدیدأ فسقطت فی یدیه» فقلت: الهم انک إن آذهبت بغضب 
رسولک صلی‌الله علیه و آله لم اعد بذکرهاء بسوء مابقیت. قالت: فلما رأی رسول‌الله صلی‌الله 
عليه وآله ما لقبت قال: كيف قلت؟ والله لقد آمنت بى اذ کفر الناس وآوتنی اذ رفضنی الناس و 
صدقتنی اذکذبنی الناس ورزقت منی حیث حرمتموه قالت فغدا وراح علی بها شهراً." 

عایشه نقل می‌کند: «پیامبر(ص) هرگاه به یاد خدیجه می‌افتاد بر او درود می‌فرستاد و برایش 
استغفار می‌کرد. روزی باز از او یاد کرد؛ پس غیرت زنانه بر من چیره گشت و به پیامبر(ص) گفتم: 
خدا به جای زن مسن» زن دیگری جایگزین کرد. خشمی بزرگ بر رسول خدا ظاهر شد. به دستان 
وی افتادم و گفتم: خدایا اگر = خشم پیامبر را از او دورسازی» دیگر از خدیجه با بدی یاد نمی‌کنم. 
آن‌گاه پیامبر(ص) فرمود: چه میکربی؟ زمانی که مردم به من کافر شدند او ایمان آورد, آنگاه که 
دیگران مرا طرد کردند او به من مأوا داده مرا تصدیق کرد هنگامی که دیگران تکذیب کردند. و او 
از من بچه‌دار شد و شما محرومید. تا یک ماه او را بر من می‌ستود». 
۱ واقعه ۱۱-۱۰۵۶ ۲ بحارالانوار ج ۶ ص ۸ کشف الغمّه, ج ۲ ص ۱۳۴. 
۳ مجلسی» ص ۱۲؛کشف الغمّه» ج ۰۲ ص ۱۳۸. 


بخش دو: شخ یت انسانی زن ۶۵ 


... فقال النبی(ص): «يا سلمان ان ابنتی لفی الخیل السوابق»۱ 
(ای سلمان, دخترم در کاروان پیشتازان قرار دارد). 


و س همجرت 

قاشتجاب لھم رھم ی لا یع عمل عامل منک من ذکرآز ی بنشکم من بن 
این جر و آخرجوا ین یریم و وذو فى سبیلی فا و ترا لاف ۳ 

یام ردخم جات ؟ ری من تشه هام ناخ باه وله م e‏ 
اراب" 

(پروردگارشان دعایشان را اجابت فرمود که: من کار هیچ کننده‌ای را از شماء چه زن و 

چه مرد. ناچیز نمی‌سازم - همه از یکدیگرید - پس گناهان کسانی را که مهاجرت 
کرده‌اند و از خانه‌هایشان رانده شده‌اند و در راه من آزار دیده‌اند و جنگیده‌اند و کشته 
شده‌اند می‌زدايم. و آنان را در بهشت‌هایی که در آن نهرها جاری است داخل می‌کنم» این 
پاداشی است از جانب خدا و پاداش نیکو نزد خداست). 


ِ عنم 


علامه طباطبایی سبب نزول این آیه را چنین بیان فرموده است: 

قد ورد من طریق اهل السنة لسنة ان قوله تعالی «فاشتَجاب لهم رهم الاية نزلت فى ام 
سلمة لما قالت للنبى(ص) يا رسولاللّه لا | سمع ذكر الله ذكر النساء ة فى الهجرة بشىء 
فانزل الله «قاشتَجاب لهم رهم la a‏ 
وَأخْرٍجُوا الآية نزل فى على(ع) لما هاجر ومعه الفواطم فاطمة بنت اسد وفاطمة بنت 
محمد وفاطمة بنت الزبير ثم لحق بهم فى ضحبان ام ايمن ونفر من ضعفاء المژمنین...۳ 

از طریق اهل سنت نقل شده که این آیه دربار ام سلمه نازل شد آنگاه که به 
پیامبر(ص) گفته بود چرا در قرآن از همجرت زنان یادی نشده است. و از طریق شیعه نقل 
شده که تتمۀ آیه «فالذین هاجروا» دربارهٌ علی(ع) نازل شد هنگامی که با سه فاطمه 
(دختر اسد. دختر محمد. و دختر زبیر) هجرت می‌کرد. در منزل «ضحبان» ام ایمن و 
گروهی از مؤمنان ناتوان به آنان ملحق شدند. 


ز ‏ جهاد 
SS‏ 
تیهم فصل اه الْمَجَاهِدِينَ یمهم و مهم عَلّى القَاعِدِينَ دَرَجَة 2 ولا وَعَدَاللهُ 


۰ حکیمی» محمدرضا الحیاةه ج ۲ ص ۲۲۸-۲۲۷. ۲. آل عمران ۱۹۵:۳ 
۳ طباطبایی» پیشین؛ ج f‏ ص ۹۶-۵ 


۶۶ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


لُشتی و نشل الله لْمُجَاهِدِيَ علی الْقَاعِدِينَ جرا عظیماه رجات مه و سَطفرة و 
رش د گان له عَمُوراً رحيماً»' 

و E‏ 
جهاد می‌کنند بر آنان که از جنگ سر می تابند به درجاتی برتری داده است. و خدا همه را 
وعده‌های نیکو داده است و جهادکنندگان را بر آنها که از جهاد سر می‌تابند به مزدی بزرگ 
برتری نهاده است). 


در آیات قرآنی ارزش جهاد به جنسی خاص محدود نشده است در فقه اسلامی نیز جهاد برای 
دفاع از سرزمین اسلام» مکتب و مسلمانان بر زن و مرد واجب است. در جهاد ابتدایی نیز زنان 
می‌توانند شرکت جویند تنها از قتال منع شده‌اند که آن هم فلسفة روانی دارد. 

به این بحث در بخش‌های اینده به تفصیل خواهیم پرداخت و نمونه‌هایی از زنان مجاهد. 
رزمنده» شهید جانباز و زنانی که کمک‌های پشت جبهه داشتند را خواهیم آورد و نیز دربارة 
فلسفة منع زن از قتال در جهاد ابتدایی هم بحث خواهیم کرد. 

در پایان مناسب است آي ۳۵ از سوره احزاب که حاوی چندین ارزش مشترک میان زنان و 
مردان است» پیاوریم: 

9 امین اللات AE‏ ی وتات والنتین وَالْقَانتات والصادقین 
والصَادقات والصابرین والصّایرات َالْخَاشعين وَالْْاشعات وَلعتصَدّین 1 ح وَالْمتَصَدّقات 
ژالضالمین ع والشابعات وَالحافظي هم الحافظاتِ وال کین ٤‏ الله َثیراً ولا رات 
ال له مقر رز آجرا عظیماه 

(خدا برای مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان موّمن و زنان مژمن و مردان اهل 
طاعت و زنان اهل طاعت و مردان صدقه دهنده و زنان صدقه‌دهنده و مردان روزه‌دار و 
زنان روزه‌دار و مردانی که شرمگاه خود حفظ می‌کنند و زنانی که شرمگاه خود حفظ 
می‌کنند و مردانی که خدا را فراوان یاد می‌کنند و زنانی که خداوند را فراوان باد می‌کنند» 
آمرزش و مزدی بزرگ آماده کرده است). 


مقاتل گوید: «هنگامی که اسماء دختر عمیس, به همراه شوهرش» جعفر» از حبشه مراجعت 
کرد؛ اسماء نزد زنان رسول خدا رفت و از آنان پرسید: آیا در قرآن مطلبی دربارة زنان نازل شده؟ 


۱ نساء ۴: ۶-۹۵ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۶۷ 


پاسخ منفی دادند. آن‌گاه وی نزد رسول خدا آمد و گفت: زنان در زیان و خسارت به‌سر می‌برند. 
پیامبر(ص) پرسید: چرا؟ گفت: زیرا خداوند یاد نیکی از آنان نمی‌کنده آن‌گونه که از مردان یاد 
می‌کند. آنگاه این آیه نازل شد.۱ 


۵. راه تکامل و سعادت 
خدای متعال که آدمیان را آفرید و ابزار و امکانات سلوک را در اختیار آنها نهاده مسیر حرکت را 
به‌عنوان «صراط مستقیم» مشخص ساخت. این راه را تفسیر کرد و همگان را اعم از زن و مرد به 
گام زدن در آن دعوت کرد: 

اهنا الصَرَاط الْمشتَفِيم» ۲ 

(ما را به راه راست هدایت فرما.) 

این جمله‌ای است که هر مرد و زن مسلمان روزانه چندین دفعه باید از دل بگذراند و بر زبان 

جاری کند. 

«یهُیی مَنْ یََاء إلى صراط ٍ مُشتقیم »۲ 

(هر که را بخواهد به راه راست هدایت کند). 

«قَاعبدوه هذا صراط مشیم ۲ 

(او را بندگی کنید» این است راه راست). 

رن ابَدُونی هذا صراط مشیم ۵ 

(مرا بندگی کنید. این است راه راست). 

«و لد ال لاد الَذِينَ آسُوا ای صراط مشتفیم» ۲ 

(به درستی که خدا آنان که ایمان آوردند» به راه راست هدایت کند). 


۶ دشمنان زن و مرد در مسیر کمال 

سوک اسان دون مان ست دعمهایی در کی ونکت ارا ازور در 
دینی آن‌گاه که این دشمنان معرفی می‌شوند و انسان را از آن برحذر می‌دارند» خصوصیتی در آن 
دیده نمی‌شود. چنین نیست که عداوت صنفی بوده و صبغه مذکر و مؤنث داشته ته باشد. با گروهی 
دشمنی بیشتر باشد و گروهی دیگر مصونیت داشته شته باشند. در این جا به ذکر شواهدی از آیات و 
احادیث در ضمن برشماری این دشمنان می‌پردازيم. 


۶:۱ ص 4۹۵-۹۴ ۲ حمد‎ 4٩ طبرسی» پیشین» ج ۴ ص ۱۳۵۷ میزان الحکمه ج‎ .١ 
۴۶:۲۴ یونس ۲۵:۱۰؛ نور‎ ٩۲۱۳ بقره ۱۴۲:۲ و‎ ۳ 
۶۱:۳۶ آل عمران ۵۱:۳ مریم ٩۳۶:۱؛ زخرف ۶۴:۴۳ ۵ یس‎ ۴ 


۶ حج ۵0:۲ 


الف شيطان 
در آیات عدیده‌ای شیطان دشمن انسان معرفی شده و اختصاصی در این آیات نیست: 
رن مان للانسان عدو مبینْ».! 
(به درستی که شیطان برای انسان دشمنی آشکار ایت). 
الم هد کم یا بنی دم أن لاَعبدوا الشَيْطَان له کم عَدو مین»۲ 
(ای فرزندان آدم آیا با شما پیمان نبستم که بندگی شیطان نکنید. او دشمنی آشکار 
برای شما است). 


و آبات دیگر" 


ب - نفس حیوانی و خواسته‌های آن 
در آیات قرآنی و احادیث. نفس فرمان‌دهنده به بدی‌ها؛ دشمن‌ترین دشمنان معرفی شده اما همه 
ی وی ام سای مر 

إل العتن لامار ة بالسوءٍ ءإلامَارجم ری" 

(به درستی که نفس» بسیار به بدی فرمان دهد. مگر خداوند رحم کند). 

قال النبی(ص): «اعدی عدوک نفسک التی بین جنبیک».۵ 

(دشمن‌ترین دشمنان توء نفس است که با تو همراه است). 


نتبحه 
تأمل و دقت در آنچه از آیات پیرامون زن و مر استعدادها و امکانات» هدف و ارزش‌ها نقل شد 
نشان‌دهنده آن است که زنان هم‌چون مردان از شخصیتی کامل و مستقل برخوردارند و در هویت 
انسانی میان صنف زن و مرد تفاوتی نیست. 

ویژگی‌های انسانی راهر دو به نحو برایر دارا هستند. همان‌گونه که در قابلیت رشد و تکامل 
لغزش و انحراف آسیب‌پذیری و آسیب‌رسانی یک‌سان می‌باشند. 

به عبارت دیگر خدای متعال انسان آفرید. اما برای بقای نسل و تبار وی او را به دو صنف 
زن و مرد تقسیم کرد. در آنچه لازمةٌ نوع انسانی است هر دو برابرند. و در برخی خصلت‌ها و 
خصوصیت‌ها که لازمة صنف است از یکدیگر متفاوت‌اند چرا که این تصنیف لوازم و احکام 
ویژه‌ای را به دتبال داشته است. به این تفاوت‌ها در فصل دوم خواهیم پرداخت. 

این تفاوت‌ها چنان نیست که به جوهرة انسان لطمه وارد سازد. این دو صنف شدن برای تکمیل 


۱. یوسف. ۵:۱۲ ۲ يس ۶۰:۳۶ 
۳ بقره ۲: ۱۶۸ و ۲۰۸؛ انعام ۶: ۱۴۲؛ اعراف ۷: ۲۲؛ اسراء ۱۷: ۵۳؛ طه ۰۲۰ ۰۱۱۷ 
۴. یوسف ۵۳:1۲ ۵ مجلسی. پیشین؛ ج ۷۰ ص #۴ ۱ 


بخش دو: شخصیت انسائی زن ۶۹ 


طرفین است نه آن که صنفی کامل و صنفی دیگر ناقص باشد» همان‌گونه که خداوند فرمود: 
هی باش کم و شم لش لَه" 
(آنان - زنان - پوشش شما هستند و شما پوشش آنهایید). 
علامه طباطبایی معنای آیه را چنین بیان کرده است: 

الظاهر من اللباس معناه المعروف وهو ما یستر به الانسان بدنه والجملتان من قبیل 
الاستعارة فان كلا من الزوجین یمنع صاحبه عن اتباع الفجور واشاعته بين افراد النوع 
فکان کل منهما لصاحبه لباساً یواری به سوأته ویستر به عورته.۲ 

لباس همان معنای معروف را دارد. یعنی آنچه انسان با آن بدن را می‌پوشاند. این دو 
جمله به صورت استعاره به کار رفته‌اند زیرا هر یک از زن و مرد دیگری را از دنبال شر 
رفتن و آن را شایع ساختن بازمی‌دارد. پس هر کدام برای دیگری لباسی است که با او 
پلیدی‌های خود را پنهان می‌دارد. 


و همان‌گونه که رسول خدا فرمود: 
«انما النساء شقایق الرجال».۳ 
«انما هن شقایق الرجال».۴ 
«فانی یشبهها ولدها هن شقایق الرجال».۵ 
«ان النساء شقایق الرجال».۶ 
در کتب لغت چنین آمده: «النساء شقایق الرجال» یعنی مثل و مانند آنها در خلق و خوی و 
طبیعت. به طوری که گویا زنان جدا شده از مردان‌اند.۲ ريش این واژه شقیق است که به معنای 
برادر پدری و مادری می‌باشد. 
برخی از کسانی که در زمینۂ احادیث ضعیف. صاحب اثر و رأی هستند تصریح کرده‌اند که 
این جمله از پیامبر(ص) صادر شده است.* البته در منابع معروف شیعی مانند کتب اربعه 


۱ بقره ۲: ۰۱۸۷ ۲ طباطبایی» پیشین» ج ۲ ص ۴۴. 

۴ احمد بن حنبل» مسند احمد. ج ۶ ص ۲۵۶؛ سنن ابی داود» ج ۱. ص ۱۱۱ کتاب الطهارت ب ۹۴ ح ۲۳۶: 
بیهقی السنن الکبری؛ ج ص ۶۸ کنزالعمال» ج ۶ ص ۸۲ ۴0۵۵۹ . 

۴ زغلول» ابوهاجر» موسوعة اطراف الحدیث النبوی, داراحیاء التراث العربی؛ بیروت ۰ ۱ جح ۳ ص ۵۵ 
به نقل از مسند الدارمی» ج ۱ ص ۱۹۵؛ و مسند ابوعوانه؛ ج ٩‏ ص ۰.۲۹۰ 

۵ ابن حنبل؛ ؛ پیشین ج ۶ ص ۰۳۷۷ مجمع الزوائد ج ٩‏ ص ۶۸و ۱۳۵. 

۶ هندی, علاءالدين» كنز العمال مؤسسة الرسالة» بیروت ۱۴۱۳ق / ۱۹۹۳م ج ۱۶ ص ۴۰۶ ح ۴۵۱۳۱ 
موسوعة أطراف الحدیث النبوی» ج ۲ص ۶ به نقل از: سنن الترمذی. 

N‏ ابن منظورء پیشین» ج ۷ ص 

۸ محمد ناصرالدين الالبانى» سلسلة الاحادیث الضعيفة والموضوعة» ج ۱ ص ۶۷۵ ش ۴۶۱. 


.۷ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


وسائل الشيعة بحارالانوار و مستدرک الوسائل اين حديث یافت نشد. 

در انتهای این فصل توجه به یک مغالطه و دفع آن ضروری است: 

در بسیاری از تحلیل‌ها در باب زن این مطلب چشمگیر است که مردان از عقل و تعقل 
برخوردارند و زنان کانون احساس و عواطف‌اند و براین اساس استنتاج‌های حقوقی اجتماعی» 
و ارزشی صورت می‌گیرد. ۱ 

تفاوت فی‌الجمله قابل پذیرش است و به کم و کیف آن در فصل دوم اشاره می‌کنیم» اما آنچه 
را مغالطه است. با ذکر چند نکته بیان می‌داریم: 

۱) این تقسیم‌بندی در متون مقدس دینی به طور صریح و روشن نیامده» و قائلان این گفته آن 
را از مواردی از آیات و احادیث برداشت و استنتاج می‌کنند. در حقیقت شریعت تقسیمی با 
تعیین حد و مرز هر یک از اقسام ارائه نکرده است و اگر شریعت بدین تقسیم ملتزم باشد. روشن 
نساخته که احساس چیست؟ مراد از عقل کدام است؟ این تقسیم عارضی است یا ذاتی؟ میزان 
تفاوت در چه حد است؟ و... 

۲) روشن است که در احادیث و آیات از عقل تمجید و ستایش شده؛ اما عقل در آیات و 
روایات به یک معنا به کار نرفته است: 

مک افو ی اعاتا 

«(به واسطة تو پاداش دهم کیفر کنم) 

«ما العقل؟ قال: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان." 

(عقل چیست؟ فرمود: آن است که برای خداوند عبادت شود و بهشت به دست آید.) 
«من ترک التجارة ذهب ثلثا عقله»." 

(آن که سه روز تجارت را کنار گذارد دوسوم عقلش از دست رفته است.) 

«اذاكان نساء لیس معهن رجل فلتذبح اعقلهن ولتذكر اسم الله عليه" 

(اگر زنانی بودند و مردی با آنان نبود» عاقل‌ترین آنان حیوان را ذیح کند و بر آن نام خدا 
را بَرد.) 

بعید است کسی معتقد باشد عقل در این چند فراز یک معنی دارد. 

۳) حال نمی‌توان براساس تقسیمی که با اطلاعات بیرونی از صنف زن و مرد حاصل آمده 
آثار و نتایج مثبت یک عنوان را به صنفی که به نظر ما صاحب آن نام است اعطا کرد. یعنی 


3 مجلسی» پیشین» ج ٩‏ ص ۷ 4 ۱ 
۲ همان: ج ص ۶ ۸وج اد ص ۱۷۰ و ص ۴ الکافی» ج ٩‏ ص 39 وسائل‌الشیعه» ج ۵ 
ص ۰ج ۰۸۸ ۳۲ عاملی» پیشین» ج ۲ ص ۷ 5 


بخش دو: شخصیت انسائی زن ۷۱ 


بگوییم مردان از عقل برخوردار هستند و عقل وسیلۀ کسب بندگی است. اول مخلوق خداوند 
است و... پس مردان چنین... 
و از سوی دیگر زن با احساس عجین شده و احساس, مَذخل تأثیر شیطان و هوای نفس و 
القای دیگران است پس زنان چنین... 
این همان مغالطه‌ای است که باید جداً از آن پرهیز کرد. مع‌الوصف در استنتاج‌های فقهی نیز 
چنین مغالطه‌هایی دیده می‌شود. در باب قضاوت زن برخی پس از ناتوانی از اقامهٌ دلیل شرعی 
بر محرومیت زن از قضاوت به همین گفته متمسک شده‌اند.۱ 
این سخن به همان اندازه مغالطه است که گفته شود زنان کانون احساس و عاطفه‌اند» و مرکز 
احساس قلب و دل است. و قلب در روایات چنین توصیف شده: 
«القلب حرم الل 
پس زنان چنین... 
استاد جوادی آملی نیز متعرض این مغالطه و پاسخ آن شده است: 
عقل در اسلام معیار کمال انسانی است» یعنی هر کس که عاقل‌تر است به کمال 
انسانی نزدیک‌تر و نزد خدا مقرب‌تر است و هر که از عقل دورتر است از کمال انسانی 
کم‌بهره‌تر و از مقام قرب الهی محروم‌تر است. اما گاهی در اثر اشتراک لفظی که وجود 
دارد. مغالطه‌ای رخ می‌دهد و این چنین استدلال می‌شود که چون معیار تفاوت و معیار 
TT‏ وا NEE‏ 
خدا نزدیک‌تر هستند. در صورتی که این استدلال تمام نیست بلکه مغالطه است که بر 
اشترا شتراک لفظی رخ می‌دهد. هرت دیگی آن عقلی که دران زن و مره اتلاف و 
تفاوت دارند غیر از عقلی است که مایهٌ تقرب الى الله اسك 


ی ی ی 
احساس خواهیم پرداخت. 


5 محمدی گیلانی. محمد قضا و قضاوت در اسلام» ص ۵۷ 
۲. بحارالانوان ج ۶۷ ص ۲۵ ح ۲۷. ۳ جوادی آملی؛ پیشین. ص ۲۷۰. 


فصل دوم: نقد و بررسی ایرادها 


در فصل قبل» با تکیه بر آیات قرآنی» تصویری از شخصیت زن ارائه شد و بر آن اساس رأیی در 
این باب ارائه گردید. 

آن تصویر و رأی در صورتی مصون از گزند و آسیب است که به ایرادهای موجود در این 
زمینه پاسخ داده شود وگرنه اصل آن تصویر تیره و تار خواهد بود. 

در این فصل تلاش بر آن است که در حد وسع و توان از برجسته‌ترین ايراد گرفته» تا ساده‌ترین 
آن‌ها به‌طو رکامل نقل گردد و مورد نقادی قرار گیرد. 

البته دشواری کار و پراکندگی منابع نقلی و تاریخی مانع بزرگی بر سر راه است. اما از 
پروردگار مدد می‌طلبیم و وارد این وادی می‌شویم. 

نخست به دو مطلب کلی بايد توجه کرد: 

۱) چون مباحث این بخش در مقوله انسان‌شناسی است. نباید مطلبی را که در مدخل بدان 
اشاره شد از یاد برد. آن‌جا گفتیم در این زمینه‌ها به ظواهی أصالة السحة و... نمی‌توان اعتماد کرد 
بلکه باید سند و دلالت به حد یقین و علم رسیده باشد» تا براساس آن بتوان به تجزیه و تحلیل در 
این مقوله پرداخت. 

۲) در نقدها هدف اصلی نقد محتوایی بوده» در عين حال از نقد سندی و رجالی هم غافل 
نبودیم. نقد سندی و رجالی را در حد نمونه و مثال یاداور شده و نمونه‌ها را بیشتراز مسنابع 
حدیثی شیعی برگزیدیم» بدین معنا که کمتر به نقد سند روایات اهل سنت پرداختیم. سبب این 
امر آن است که اگر محتوا نقدپذیر باشد با درستی سند هم نمی‌توان ره به جایی برد. 

ایرادها و پرسش‌هایی که می‌تواند رأی ارائه شده را آسیب پذیر کند عبارت‌اند از: 

یکم. نقصان عقل زنان 

دوم. نقص معنوی و ایمان 


۷۴ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


چهارم. آسیب پذیری زنان از شیطان بیش از مردان 
پنجم. مانع رشد و کمال بودن زنان. 


یکم. نقصان عقل زنان 
اولین ایرادی که مدعای سابق را در باب شخصیت انسانی زنان متزلزل می‌سازد. نقصان عقل زن 
است که به متون دینی نسبت داده می‌شود. این مطلب نزد بسیاری از عالمان دیئی مسلم انگاشته 
شده» گرچه در مفهوم و معنای نقصان عقل و حد و مرز آن بحثی صورت نگرفته است. 

برای نقد و بررسی این ایرادها باید آنچه در متون دینی با صراحت يا اشاره» بر اد ین امر دلالت 
دارد مورد مطالعه و تحقیق دقیق قرارگیرد» بدین منظور آنچه را ممکن است مستند این سخن و 
ايراد باشد در دو قسمت مورد ارزیابی قرار می‌دهیم: 


یک. قرآن 
آیه‌هایی که گمان می‌رود برای اثبات نقصان عقل مورد استناد طرفداران این فکر قرار گیرد 
عبارت‌اند از: 

۱) یه شهادت 

۲) آبهٌ قوامیّت مردان 

۳( یه «للرجَال عَلیهن دَرجَةه 


۴) آیه رشد و نمو زنان در زیورآلات 


۱ آیهٌ شهادت 
بو اشتشهذوا شهیدین من رجَالكُم نم یو ٿا رجلین فرجل و اطرآئان من تزضون من السَهَدَاء 


أن تضل ٍشداهما نکر اشداشما لْغْری.۱ 

(و دو شاهد مرد به شهادت گیرید.اگر دو مرد نبود یک مرد و دو زن که به آنها رضایت دهید 
شهادت بدهند تا اگر یکی فراموش کرد دیگری به یادش بیاورد). 

شهادت و گواهی زنان از دو بُعد قابل بررسی و پژوهش است. یکی از جهت حقوقی که در 
مباحث بعد از آن بحث می‌شود و دیگری از زاویۀ انسان‌شناسی. در اینجا بعد دوم مورد نقد و 
بررسی قرار می‌گیرد. 


۱ بقره ۲۸۲:۲ 


پخش دو: شخصیت انسانی زن ۷۵ 


یکی از مستمسک‌ها در ارزیایی منفی در باب شخصیت انسانی زن» همین آیهٌ مبارکه است» 
بدین بیان که ناپرابری زن و مرد در شهادت و گواهی منشاً در عقل و استعداد زنان دارد؛ زنان به 
سبب نقصان عقل» توان برابری با مرد را در گواهی دادن ندارند. 

ضروری است مطالبی در راستای تحلیل و نقد این نظر بیان شود تا به استنتاج و نتیجه گیری 
برسیم: 

۱) در این آي مبارکه عدم تساوی گواهی زنان و مردان به ضلالت در ناحيةٌ زن‌ها تعلیل شده 
است. «ضلال» در لغت به معنای گم شدن» پنهان شدن» ضایع گشتن» گمراهی» نسیان» فراموشی 
و...' است. 

لبته در الصحاح که از قدیمی‌ترین فرهنگ‌هاست نسیان جزء معانی ضلال نیامده است.۲ 

بسیاری از مفسران ضلال را در این جا به فراموشی معنی کرده و گفته‌اند دو برابر شدن زن‌ها 
در شهادت برای آن است که اگر یکی از آنان فراموش کرد دیگری به وی یادآوری کند. 

برخی دیگر هم معنای ضیاع را راجح دانسته‌اند؛ " طبق احتمال اول ضمیر «احدیهما» در هر 
دو جا به زنان برمی‌گردد و به گفته علامه طباطبایی ضمیر اول به یکی از زنان به طور نامعین و 
ضمیر دوم به یکی از زنان به طور مشخص راجع است. اما طبق احتمال دوم ضمیر اول به 
شهادت و ضمیر دوم به زنان برمی‌گردد. 

با توجه به این که برخی لغت‌نویسان معنای نسیان را در ضمن معانی ضلال نگفته‌اند و نیز 
تعدد در مرجع از تکرار انسب است. احتمال دوم از قوت بیشتری برخوردار است. 

۲) ضلال به هر یک از دو معنا که استعمال شده باشد سبب و علت آن در آنه بیان نشده 
است. آنچه مفسران گفته‌اند پیشتربر حدس و گمان مبتنی است. برخی گفته‌اند سیب این 
ضلالت» مزاج رطوبتی زنان است." برخی کمبود عقل زن را عامل این ضلالت دانسته‌اند" و 
دستةٌ سومی معتقدند عدم اشتغال زنان به امور تجاری در خارج از منزل سبب این امر است. ۶ 

براساس تحلیل اوّل و دوم» سبب ضلالت امر ذاتی است اما طبق تحلیل سوم سبب این امر 
عارضی و بیرونی است. در هر صورت آیه متعزض هیچ‌کدام از اسباب نشده و این حدس و 
گمان را نمی‌توان به آیه نسبت داد. 

روایاتی که نقص شهادت را به نقص عقل مرتبط دانسته نیز شرح روشنی از این موضوع ارائه 


۱ افریقی. محمد ہن مکرم؛ لسان العرب» ج ۸ ص ۸۲-۷۸ 

۲ الصحاح, ج ۳ ص ۱۷۴۹-۱۷۴۸. ۳ المنارء ج ۳ ص ۰۱۲۵-۱۲۳ 

۴ التفسیر الکبیر» ج ۷ ص ۱۱۲. ۲ 
. ۵ شیبة, عبدالقادر؛ تهذیب التفسیر و تجرید التأویل ج ۲ ص ۰۲۶۰ ۲ ۲ 

المنا ج ۳ص ۱۲۵-۳ التفسیر المنیر» ج ص‌ ۱۱۱-۰ المراة فى القران والستة» ص ۰۲۳۳ 


۷۶ شخضیت و حقوق زن در اسلام 


نکرده است. بلکه می‌توان گفت نوعی اجمال در آنها دیده می‌شود که با تکلّف باید تبیین شود 
زیرا در برخی از آنها نقص عقل سبب نقص شهادت معرفی شده و در برخی به عکس.۱ 

گذشته از آن» معنای قابل قبول برای نقصان عقل در آن روایات نقص در عقل تجربی است که 
امر عارضی می‌باشد و در این آیه با احتمال سوم سازگار است. بدین شرح که زنان بر اثر عدم 
اشتغال و ارتباط با امور بیرونی به‌طور طبیعی» قدرت تمرکز و حفظ اندوخته‌های خود را در آن 
زمینه کمتر دارند. و قانون‌گذار تمهیدی برای سلامت قضاوت و داوری اندیشیده است. 

این امر اختصاص به زنان ندارد» مردانی که شغل خاص دارند نسبت به شغل‌های دیگر کمتر 
قدرت بر حفظ و نگهداری اطلاعات را دارند. 

البته پرسش‌هایی در این میان وجود دارد که آیا در نظر قانون‌گذار دینی این عدم اشتغال 
مطلوب و ارزشمند است یا سنّت حاکم بر جامعه بوده و باید تغییر کند؟ و آیا بر فرض مطلوب و 
ارزشمند بودن اگر جامعه به این ارزش پایبند نشد و زنان بسان مردان در غير حریم محرّم شرعی 
حضور یافتند و اد ین امر به حد غالب درآمد باز شهادت زن نصف شهادت مردان ارزش دارد؟ این 
پرسش‌ها را در بخش مباحث حقوقی پاسخ می‌دهيم. 

۳) اد ین آیه شهادت زن رادر دیون (بدهکاری‌ها)نصف شهادت مرد دانسته است اما در اموال» 
معاملات جنایات و غیره ساکت است و تعمیم این حکم به موارد دیگر کار دشواری است." 

نتیجه آن که آنچه در ار ین آیه بیان شد کمبود و نقص در شخصیت و هویّت انسانی زن را به 
دنبال ندارد» بلکه یک امر عارضی سبب این تفاوت شده است. لااقل آیه از بیان سبب» سکوت 
کرده و نمی‌توان حدس و گمان غیرمستدل به آیه نسبت داد. 


۲ ايه قوامیّت مردان 

لجال تشون ی الساء بت قعل هبلغ علی بشفی و بت را من ».۲ 

(مردان, از آن جهت که خدا بعضی را بر بعضی برتری داده است و از آن جهت که از مال خود 
نفقه می‌دهند. بر زنان تسلط دارند). 

به این آیه از دو بعد می‌توان استدلال کرد: بعد انسان‌شناسی و اینکه فضیلت مردان بر زنان 
چیست؟ دیگر بُعد حقوقی است و 7 تعیین این که معنای قوامیّت کدام است؟ حدود آن تا 
کجاست؟ و. 

بحث حقوقی در فصل اول از بخش سوم. طرح خواهد شد. ولی بحث اول مربوط به این 
بختن می با سب 


۱ رک: فصل دوم ص ۸۲ ۲ نساء ۳۴:۴ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۷۷ 


در این جا سژال این است که فضیلتی که مردان دارا هستند و مبنای قوامیّت آنان شده 
چیست؟ آیا امری ذاتی است یا عرضی؟ آیا در شخصیت این دو صنف» تفاوت و تمایز ایجاد 
می‌کند یا نه؟... 

آیه از این جهت ساکت است. مفسران بر اساس حدس و گمان اسباب و عللی را ذ کر کرده‌اند: 

۱) برخی گفته‌اند سبب قوامیّت مردان زیادتی تعقل و ادراک آنان است و به جهت وضوح سبب» 
خداوند آن را بیان نکرده است.! این مطلب گاهی به عنوان ناتوانی زنان در میدان‌های دانش و 
زندگی نیز طرخ شده است.۲ 

۲ برخی دیگر آن را په اترانی‌های فیزیکی و جسمی زنان حمل کرده‌نند. در نظر این‌ها 
محدودیت زنان در دوران قاعدگی» بارداری و شیردهی و مقاومت بیشترمردان در برابر 
رویدادهای خشن زندگی سبب این تفضیل شده است:۳ 

۳ برخی دیگر ضعف عاطفی مردان و در نتیجه عدم انفعال آنان از مشکلات و ضعف 
جسمانی زن به جهت عادت و حمل را عامل این تفضیل دانسته‌اند.۴ 

۴) گروهی برتری تفکر و داشتن نیروی جسمی بیشتر مرد را دلیل آورده‌اند.۵ 

از میان این اسباب و علل احتمالی» آنچه به عیان و تجربه ثابت است و از صنف زن جدا 
نیست ضعف جسمانی بر اثر عوارضی چون عادت و حمل می‌باشد. 

این امور و برخی آثار آن نزد هیچ‌کس جای انکار ندارد. در این مسئله فرهنگ و رسوم 
اجتماعی, نظام حاکم. و مردسالاری نیز نقش ندارد. 

اما دو عامل دیگر» یعنی قوّت تعقل مردان و شدت احساسات زنان» امری نیست که به 
آسانی بتوان در باب کم و کیف آن قضاوت کرد. گرچه عواطف بیشترزن نیز فی‌الجمله مشهود 
است. اما این‌که این عاطفه فراوان» با تغییر شکل تربیت. قابل تغییر یا امری ذاتی است. به آسانی 
قابل دفاع نیست. 

هم چنین» قوت تعقل مردان را چگونه می‌توان اثبات کرد در کدام حوزه از دانش‌ها و فنون؟ 
ایا بر اثر تربیت چنین است یا امری ذاتی و جوهری است؟ 

این‌ها همه سژال‌هایی است که پاسخ روشن و قاطعی نمی‌توان برایش ترتیب داد. با این 
وصف چگونه می‌توان به سادگی آیه را به یک امر مبهم و اثبات نشده تعلیل نمود و نتایج 
دلخواه را از آن به دست اورد. 


۱ آلوسی بغدادی» محمود» روح المعانی» ج ۵ ص ٩۲۳‏ المیزان؛ ج ۴ ص ۱۳۴۲ التفسیر المنیر» 3 ۶-۵ ص ۵۴. 
۲ المرأة : فی الق رآن, ص ٩۱۴-۷‏ الکاشف؛ ج ۲ ص ۳۱۶-۳۱۵؛ التحریر والتنویر: ج ۵ ص ۳۹-۳۸. 

۳ ابن آبی الحديد؛ شرح نهج البلاغة» ج ۱۱ ص ۲۷۱. 

۴ من وحی القران» ج ۷ ص ۰۱۶۲-۱۶۰ ۵ تفسیر نمونه» ج ۳ ص ۰۳۷۰ 


۷۸ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


به گمان ماء از ميان اقوال ذکر شده قول سوم که سخن علامه سید محمد حسین فضل ال 
است بیشتر قابل تأأیید است و پر آن اساس» در باب نقصان عقل نمی‌توان از آیه بهره گرفت. لااقل 
جای تردید و تامل است که بتوان قوت و زیادتی عقل مردان را نسبت به زنان به خداوند 
نسبت داد. 

خلاصه» در این آي مبارکه علت تفضیل بیان نشده. آنچه به طور وضوح و روشن قابل 
پذیرش است ضعف جسمانی زنان می‌باشد و در رتبةٌ بعد» زیادتی عواطف و احساسات که 
قدری از آن لازمۂ تحمّل مشکلات مادی است و شاید قدر دیگر آن متأثر از محیط و فرهنگ 
باشد. ۱ 

اما زیادتی تعقل مردان اولاً مفهوم واضحی ندارد که کدام عقل و تعقل و در کدامین حوزه از 
علوم و فنون باشد. و ثانیاًء بر فرض قبول و پذیرش» روشن نیست که امری ذاتی و جوهری است 
یا عرضی؟ یعنی زندگی اجتماعی و بافت آن این نقص را برای زنان پیش آورده است یا درون‌ماية 
زن با ان عجین است. با این ابهام و تزلزل نمی‌توان آیه را بدان تعلیل نمود. 

سخن در دیگر زوایای مربوط به آیه را به بخش حقوقی وامی‌گذاريم 


) آي «للرجال عیهن دج 

الم برضن باه لا وم و لایحل هن أن ن یش ما خن اله فی آزخامه ی 
ك یمن باه لیم آلاجر و یهن أحَنْ برد نی ذلك أن آاذوا إضلاَحاً و هم مثل الَذِى 
فو لووف و لجال ل ترجه وال عزیژ حکیم.۱ 

(باید زنان مطلقه تا سه بار پاک شدن» از شوهر کردن باز ایستند و اگر به خدا و روز قیامت 
ایمان دارند» روا نیست که آنچه را خدا در رحم آنان آفریده است پنهان دارند. و در آن ایام اگر 
شوهرانشان قصد اصلاح داشته باشند به بازگرداندنشان سزاوارترند. و برای زنان حقوق شایسته 
است همانند وظیفه‌ای که بر عهدءٌ آنهاست» ولی مردان را بر زنان مرتبتی است و خدا پیروزمند و 
حکیم است.) 

در این آیه جملة «وَللرحَالِ عَلیهنْ دَرَجَهٌ» مورد بحث و گفت‌وگو است. این ای مبارکه 
هم‌چون آي قبل» بُعدی انسان‌شناختی و بعدی حقوقی دارد و در این جا از بعد انسان‌شناختی آن 
سخن خواهد رفت. 

واه «درجة» به منزلت" و فضیلت " معنا شده است. همان‌گونه که برخی از مفسران تصریح 


۰ بقره ۲۲۸:۲. 
۲. طبرسی» فضل بن حسن» مجمع البیان» ج ۱ ص ۷۳ المیزان» ج ۰۲ ص ۲ ت تفسیر القرطبی» ج ۳ ص ۰۱۲۴ 
۳ التفسير المنيرء ج ۰۲ ص ۳۱۹. 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۷۹ 


کرده یا با اشاره یادآور شده‌اند » این منزلت همان قیام مرد است در امور خانواده که آي «الَجَالٌ 
قَوَامُونَ علّی النَساء» بیان داشت. و بعضی از روایات که در ذیل این آیه نقل شده نیز شاهد 
مدعاست. مرحوم طبرسی روایاتی که حق مرد بر زن و زن بر مرد را بیان می‌کند نقل کرده است:۲ 

مرحوم فیض کاشانی نیز همان روایات را ذکر کرده " چنان که در البرهان فی تفسیر القرآن نیز 
همان‌ها بیان شده است ۴ 

بر این اساس» آنچه در آیدٌ قیمومیت گفتیم این جا نیز می‌آید. یعنی آیه دلالتی بر نقصان عقل 
و امور جوهری زنان ندارد. آنچه می‌تواند مبنای این درجه باشد قوت جسمانی مردان و ضعف 
احساسی و عاطفی است. لااقل نمی‌توان به آیات بیش از این نسبت داد و از آن نقصان شخصیتی 
زن را استفاده کرد. 


۴) آیةٌ رشد و نمو زنان در زینت . 

منبش نی الجلیة و هُو نی الخضام عير مبین».۵ 

( آیا آن که به آرایش پرورش یافته و در هنگام جدال آشکار نمی‌گردد از آن خداست؟) 

این آیه از دو جهت ممکن است مورد استناد نقصان عقل زنان قرار گیرد: 

الف نشو و نمای زنان در زیورآلات 

ب - ناتوانی آنان از اقامهٌ دلیل در مخاصمه‌ها 

مفسران با تکیه بر این دو نکته نقصان عقل و رأی زنان را استنتاج کرده‌اند. در تفسی رکاشف 
رأی مفسران چنین نقل شده است: 

مفسران ضمیر «هو» را به انثی ارجاع می‌دهند و معنای آیه چنین می‌شود که زنان نقصان 
عقل دارند. زیرا از اقامهٌ دلیل به هنگام نزاع و مخاصمه ناتوان‌اند. ۶ 


در این نقل تکیه بر فراز دوم شده و نقصان عقل به ناتوانی در مخاصمه مستند شده است. 
همین مطلب در تفاسیر دیگر نیز تأیید شده است ۳ 
البته تعداد اندکی از مفسران چون ابن زید موضوع این اوصاف را بت‌ها دانسته و گفته‌اند: 


ص ۵۵۷. موسوعة فقهالمراة المسلمة» ص ۵۲۲-۵۲١‏ تحرير المرأة فى عصر الرسالة ج ۵ ص ۱۰۰. 


۲ مجمعالبیان ج ۱ ص ۵۷۵. ۳ تفسیر الصافی؛ ج ۱ ص ۲۵۹. 
۴ بحرانی» سیدهاشم, البرهان فی تفسیرالقرآن: قم؛ اسماعیلیان؛ ج ص ۲۲۰. 
۵ زخرف ۱۸:۴۳ ۶ الكاشف» ج ۴ ص .۵۴١‏ 


¥ التفسیر الکبیر» ج ۷ ص ۱۲۰۲ مجمع البیان ج ۵ ص ۱۴۳۲۳ روح المعانی» ج ۵ ص ۱۷۰ تفسیر ابوالفترح 
رازی» ج ۷ ص ٩۱۵۸‏ الميزانء ج ۸ ص ٩۰‏ تفسیر المراغی» ج ۵ ص ۷۷ 


۸۰ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


«مشرکان بتان را به زیور می‌آراستند بلکه بسیاری از بت‌ها از طلا و نقره ساخته می‌شد.. ! 
پراساس این تفسیر آیه ارتباطی به زنان ندارد» اما این رأی مورد قبول اکثر مفسران واقع نشده 
است. لیکن با پذیرش این که مراد از دارندهٌ این اوصاف زنان باشند. باز نمی‌توان نقصان عقل و 
رأی زن را به عنوان یک امر ذاتی و واقعی از آن استنتاج نمود زیرا: 
تعلق و وابستگی به زیور و زینت و ناتوانی از احقاق حق در خصومت‌ها می‌تواند نتيجة 
وضعیت ذاتی زن‌ها یا معلول نوع تربیت اجتماعی و خانوادگی آنان باشد. 
اگر زنان عصر نزول و خطاب قرآن چنین وضعیتی داشتند یا این که عقیدهُ مشرکان بر این 
بود این گونه سخن گفتن و برخورد از نوع جدال احسن است. به تعبیر دیگر» این اوصاف 
می‌تواند لازم و ملزوم باشذ و از ذکر لازم نمی‌توان ملزوم خاص را نتیجه گیری کرد. در آیه نیز 
هیچ شاهد و قرینه‌ای بر تعیین مازوم وجود ندارد. بلکه اسوه قرار گرفتن مریم و همسر فرعون 
برای مؤمنان در سور «تحریم»" می‌تواند شاهدی بر خلاف این برداشت باشد. زیرا اگر نقصان 
عقل وصفی ذاتی برای زنان بود» چگونه اینان به این مقام دست یافتند. 
علانته سيد خف خصين فصل الله همین راف را در تفسیر این ع آیه اختیار کرده است: 
وقد نتسائل هل هذه الصفة القرآنية للمرأة ة تمثل التحديد المفهومی للشخصية لتكون 
التعبير عن‌الذات المستغرقة فى الزينة فى ايحاءاتها الرخية الناعمة المنفتحة على الجمال 
الجسدی بخشوع وانبهار فی مستوی الطموح و عن‌الکیان الذى یملک الضعق فلا 
یستطیع الدفاع عن نفسه او انها تمثل التحدیدالواقعی من خلال التربية التى تتربی 
ی دک مش هقی رما مار اش دس ام 
قد نستفید من التعبير بكلمة «ينشؤ» بان المسألة تتحرا ک فى نطاق التنشثة والتريية 
والاعداد فى الوقت الذى تملك فيه الم القابلية الذاتية للاخذ باسباب القوة الفكرية 
والحركية كما نلاحظ فیما حدثنا به القرآن من النماذج القوية فى مجمل الحياة 
الاجتماعية التی تضم المسلمین والمسلمات و... غير ذلك وعن امرأة فرعون ومریم ابنة 
عمران اللتین ضربهما اللّه مثلاً للذین آمنوا من الرجال والنساء فی‌قوة الموقف المی 
تتمثا ل فى حركية تلك الصفات فى داخل الشخصية وخارجها مما يفرض المعاناة 
والتمرد على نقاط الضعف. 
- هذا مع ملاحظة انا ری فى التاربخ وفی الحاضر كثيرا من النساء اللاتى یملکن القوة 
فى الجدل والشدة ف فى الدفاع والارادة الحديديه فى مراجهة التحديات مما يبعد المسألة 
فى ضعف المرأة عن ان تكون من لوازم الذات ويقربها من ان تكون من مقتضيات التربية 


8 روح المعانى؛ ج ۵ ص ۷۰. 5 نحریم ۱۳-۶۶( 


بخش دو: شخصیت انسانی زن 5 


التى تنمی تقاط الضعف الفريزية فى المرأة و تهمل تنمية الفكرية والعلمية للجانب 
العقلانی لدیها. ..وفی ضوء ذلک یمکننا ان نفهم من الآية توجیه النظر الى الواقع الذی 
ميشه لمر مما با ابا اسلبی عتا فینظر مج ويشير ال حول 
المبرر لنسبة البنات الى الله فى ظل هذا المفهوم لدیهم».۱ 


کک چ 

می‌پرسیم: آیا این توصیف قرآنی از زن توصیف حقیقی شخصیت اوست که زن را 
موجودی شمرده مستغرق در آرایش و تمایلات و دل‌بستگی‌ها به فراخی نعمت و 
آسایش زندگی مبتنی بر زیبایی‌های ظاهزی دنیا و موجودی که بسیار ترسان و ناتوان 
است و چندان دچار ضعف که نمی تواند از خود دفاع کند؟ یا این که قران واقفعیتی 
براساس محیط تربیتی بیان می‌کند یعنی زندگی‌ای که بر زن» عناصر ضعف و سستی را به 
جای توانایی مسلط کرده است؟ 

از تعبیر «ینشاه پی می‌بریم که قرآن منطقة تربیت را بیان می‌کند. یعنی آن که زن توان 
به‌دست گرفتن اسباب نیرومندی فکر و حرکت را داراست. همان‌طور که قرآن در 
تمونه‌هایی از زندگی اجتماعی؛ زن و مرد را برابر ذکر می‌کند... از همسر فرعون و مریې 
دختر عمران» به عنوان مثّل‌هایی برای مؤمنان اعم از زن و مرد یاد می‌کند. گذشته شته از آن در 
تاریخ و دنیای حاضر زنان بسیاری را می‌بینیم که قدرت مناظره و دفاع از خود را دارند. 
دارای اراده‌های آهنین هستند. این‌ها نشان می‌دهد ضعف زنان لازمهٌ ذات آنان نیست. 
بلکه از شرایط تربیتی نشأت می‌گیرد. بر این اساس می توان گفت آیه واقعیت محیط 
تربیتی زن را بيان می‌کند. 


دو. روایات 
احادیثی که در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد عبارت‌اند از: 

۱) روایات نقصان عقل 

۲ روایات منع از مشورت با زنان 

۷) اجادپث دلالت کننده بر سفاهت 

۱ روایات نقصان عقل این احادیث در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت به صورت 
پراکنده نقل شده که ابتدا به ذکر آنها پرداخته و سپس مورد نقد قرار می‌دهیم:. 


۱ من وحی القرآن ج ۰ ص ۲۷۳-۲۷۱ 


۸۳ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


الف - منابع حدیثی شیعی 

۱) محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابی‌عبدللّه عن ابیه عن سلیمان پن جعفر 
الجعفری عمن ذکره عن ابی‌عبداللّه(ع) قال: قال رسولالڵّه(ص): «ما رأيت من ضعيفات الدين و 
ناقصات العقول اسلب لذى لب منکن»۱ 

در من لا بحضره الفقیه به صورت مرسل نقل شده است. 

(رسول خدا فرمود: سنست دین و کم‌خردی که عقل دزدتر از شما زنان باشد ندیده‌ام). 

۲) محمد بن على بن الحسین قال: «مر رسول‌اللّه(ص) على نسوة فوقف علیهن ثم قال: يا 
معشر النساء ما رأیت نواقص عقول و دین اذهب بعقول ذی‌الالباب منکن» انی قد یت انکن اکثر 
اهل النار عذاب؛ فتقرين الىاللّه ما استطعتن» فقالت امرأة منهن: يا رسول‌اللّه ما نقصان دیننا و 
عقولنا؟ فقال: اما نقصان دینکن فالحیض الذى یصیبکن فتمکث احداکن ماشاءالله لاتصلى 
ولاتصوم و اما نقصان عقولکن فشهاد تكن انما شهادة المرأة نصف شهاد:الرجل».۲ 

(رسول خدا بر گروهی از زنان می‌گذ شت. پس ایستاد و فرمود: ای جماعت زنان در ميان 
کم‌خردان و اندک دینان اغواگرتر از شما برای اهل خرد ندیده‌ام. دیده‌ام که شما در تش بیشترین 
عذاب را متحمل می‌شوید. بکوشید تا هر چه بیشتربه خدا نزدیک شوید. زنی از میان آنان گفت: 
ای پیامبر خدا! چرا عقل و دین ما اندک است؟ فرمود: نشانة نقصان دینتان اپن است که حیض 
می‌بینید و روزگاری نماز نمی‌گذارید و روزه نمی‌دارید. و نشانهٌ کم‌خردی شما این است که 
شهادت زن برابر نیمی از شهادت مرد است). 

۳ اتت امرأة الى النبی(ص) فقالت: «ما بال المرأتین برجل فى الشهادة والمیراث؟ فقال: 
لأنكن ناقصات الدین والعقل, قالت: يا رسولالل ما نقصان دیننا؟ قال: ان احدا كن تقعد نصف 
دهرها لاتصلی وانکن تکثرن اللعن وتکفرن العشرةء تمکث احداکن عندالرجل عشر سنین 
فصاعداً يحسن اليها وينعم عليها اذا ضاقت يده يوماً او خاصمها قالت له: ا ریت منک خیراً قط 
ومن لم تكن من النساء هذا خلقها فالذى بصيبها من هذا النقصان محنة عليها لتصبر فيعظم الله 
وابها فابشری. ثم قال رسول‌اللّه(ص): ما من رجل ردیء الا والمرأة الرديثة اردي منه ولا من 
امرأة صالحة الا والرجل اقضل متها وما ساوى الله قط امرآة برجل الا ماکان من تسوية الله فاطمة 
بعلى والحاقها به وهی امرأة بافضل رجال العالمين»." 


۱. حرعاملی» محمد بن حسن؛ وسائل‌الشیعه» ج ۴ ص ۰۱۱ ۱٩؛‏ فروع الکافی ج ۲ص ۲ تهد پب الاحکام؛ 
ج ۷ ص ۴خ ۳۹ من لا یحضره الفقیه» ج ۳ ص 4۰ ب اا ج ۵ ص ۲ ۹ مکارم‌الاخلاق» 
۲.۱ 

9 وسائل الشیعه ج ۴ص 1ح ۳ من لا یحضره الفقیه» ج ۳ص 0 ۷۵ ب . 

۳ بحار الانوار ج ۰ص ۹ج ۱۱۱ از تفسیر امام عسکری(ع)؛ مستدرک الوسائل؛ ج ۴ب ۷۱ ص ۱۲۵۶ 
ح ۹ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن AY‏ 


(زنی نزد پیامبر(ص) آمد و گفت: چرا در شهادت و ارث دو زن برابر یک مرد شمرده شده‌اند؟ 
فرمود: زیرا شما نقصان دین و عقل دارید. گفت: نقصان دین ما چیست؟ فرمود: زن نیمی از 
روزگارش را نماز نمی‌گذارد. شما زنان بسیار نفرین کنید و خویشاوندی را سپاس ندارید. زنی 
سال‌ها با مردی زندگی کرده و شوهر پیوسته به او احسان روا داشته» اما روزی که تنگ‌دست شود 
یا با وی نزاعی کند زن بدو گوید: از تو هیچ خیری ندیدم. اما زنی که این خصلت را ندارد نقصان 
برایش محنتی الهی است. تا اجر و مزدش بسیار گردد. آن گاه رسول خدا فرمود: از میان زن و مرد 
بد زن بدتر است. و از میان زن و مرد صالح» مرد افضل است. خداوند هیچ زنی را با مرد برابر 
نکرد جز فاطمه و علی که آنان را برابر دانست. فاطمه زنی است که از همه مردان عالم برتر است). 

۴) قال‌النبی(ص): «ما رأيت ضعیفات الدین, ناقصات العقول اسلب لذى لب منکن).۱ 

(پیامبر (ص) فرمود: سست دین و کم‌خردی که عقل دزدتر از شما زنان باشد» ندیدم). ‏ _ 

۵ الحسن بن على العسکری(ع) فی تفسیره عن امیرالممنین(ع) فی وله تعالی ول 
اْدَاهُما قَدٌ گر اِحداهما الاخزی» قال: «اذا ضلت احداهما عن الشهادة فسیتها ذکرت احداهما 
الاخری بها فاستقاما فى اداء الشهادة عند اللّه شهادة امراتين بشهادة رجل لتقصان عقولهن ودینهن 
ثم قال: معاشر النساء: خلقتن ناقصات العقول فاحترزن من الغلط فى الشهادات فان اللّه يعظم 
ثواب المتحفظین والمتحفظات فى الشهادة ولقد سمعت رسول‌الله(ص) یقول: ما من امرأتین 
احترتا فى الشهادة فذکرت احداهما الاخری حتی تقیما الحق وینفیا الباطل الا واذا بعثهما اللّه 
يوم القيامة عظم وابهما ثم ذکر حدیثاً طویلاً يتضمن ثواباً جزیلا.۲ 

امام عسکری(ع) از امیر مؤمنان در تفسیر آية «أنْ َل |حداهما فثذُ گ...» چنین نقل کرده 
است: «اگر یکی از زنان شهادت را از یاد ببرد دیگری او را یادآوری کند. پس» در پیشگاه خداوند» 
شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد شده است؛ چرا زنان نقصان عقل و دین دارند. سپس 
فرمود: ای زنان شما ناقص‌العقل آفریده شده‌اید. از خطای در شهادت پروا کنید. خداوند پاداش 
زنان و مردانی که در شهادت احتیاط می‌کنند بزرگ می‌دارد. از رسول خدا شنیدم که فرمود: هر دو 
زنی که در ادای شهادت احتیاط کنند تاحق بپا داشته شود و باطل از ميان رود هنگام قیامت 
خداوند اجر آنان را بزرگ خواهد داشت 

۶) الحسن بن العسکری(ع) فی تفسیره عن آبائه عن امیرالممنین(ع) فی قوله تعالی «قِنْ لم 
يکونا رجلیْن رل و امُرَأتَانِ» قال: «عدلت امرأتان فى الشهادة برجل واحد فاذا كان رجلان او 
رجل و امرأتان اقاموا الشهادة قضى بشهادتهم قال: وجائت امرأة الى رسول‌اللّه(ص) فقالت ما 
بال الامرأتین برجل فی الشهادة وفی المیراث؟ فقال رسول اللّه(ص): ان ذلک قضاء من ملک 
۱ مکارم الاخلاق» ص ۰۲۰۱ 

۲ وسائل الشیعه» ج ۱۸ ص ۰۲۴۵ ب ۰۱۶ ح ۱ از تفسیر امام عسکری(ع). 


Af‏ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


عدل حكيم لایجور ولايحيف ايّتها المرأة» لانكن ناقصات الدين والعقل ان احداكن تقعد نصف 
دهرها لاتصلی بحيضة وانكن تكثرن اللعن وتکفرن العشير» تمكث احداكن عند الرجل عشر 
سنین فصاعداً یحسن الیها وینعم علیها فاذا ضاقت يده یوماً او ساعة خاصمته وقالت: ما رأيت 
منک خیراً قط۱ 

امام عسکری (ع) از امیر مومنان در تفسیر اة قن لیکو رَجُلَيْنٍ فَرَجُل و امرائان» چنین 
نقل کرده است: «شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است. اگر دو مرد یا یک مرد و دو زن 
شهادت دهند. قضاوت صورت می‌پذیرد. زنی نزد رسول خدا آمد و پرسید: چرا زنان در شهادت 
و ارث از مردان کمترند؟ فرمود: ای زن» این قضای خدای حکیم عادل است. زیرا شما هم 
کم‌بهره‌اید از دين و هم کم‌خرد. شما نیمی از روزگارتان را به علت قاعدگی نماز نمی‌خوانید» 
بسیار نفرین می‌کنید و خویشاوندی را نادیده می‌انگارید؛ اگر ده سال یا بیشتر نزد مردی به سر 
ببرید که به شما نیکی و انعام کرده» روزی که تنگ دست شد یا بر شما خشم گرفت. می‌گویید: 
خیری از تو ندیدم». 

۶) وقال(ع): بعد حرب الجمل فى ذم النساء: «معاشر الناس ان التساء نواقص الایمان» 
نواقص الحظوظ نواقص العقول. فاما نقصان ایمانهن فقعودهن عن الصلاة والصیام فى ایام 
حیضهن واما نقصان عقولهن فشهادة امرآتین منهن كشهادة الرجل الواحد و اما نقصان حظوظهن 
فمواریثهن على الانصاف من مواریث الرجال فاتقوا شرارالنساء وکونوا من خیارهن على حذر 
ولاتطیعو هن فی‌المعروف حتی لايطمعن فی‌المنکره. ۲ 

مردم» ایمان زنان ناتمام است. بهرءٌ آنان ناتمام» خرد ایشان ناتمام. نشانهٌ ناتمامی ایمان» 
معذور بودنشان از نماز و روزه است. به هنگام عادتشان. و نشانهٌ نقصان بهرهٌ ایشان» نصف بودن 
سهم آنان از میراث است نسبت به سهم مردان. و نشانهٌ ناتمامی خرد آنان این که گواهی دو زن 
چون گواهی یک مرد به حساب آید. پس» از زنان بد بپرهيزید و خود را از نیکانشان واپایید» و در 
کار نیک از آنان اطاعت ننمایید. تا در کار زشت طمع نکنندم. 

۷ وقال(ع): «لاتهیجوا الئساء باذی وان شتمن اعراضکم وسبین امراء‌کم فانهن ضعیفات 
القوی والانفس والعقول, إا كنا لنؤمر بالکف عنهن وانهن لمشرکات وان كان الرجل لیتناول 
المرأة فى الجاهلية بالفهر او الهراوة فیعیر بها وعقبه من بعده». ۳ 

امیر مومنان فرمود: «زنان را با آزار به هیجان وامدارید» هرچند آبرویتان را بریزند و 


۱ همان ص ۸ ۵ 

۲. شریف رضی. نهج البلاغة» خطبة ۰ ص ٩۱۰۵‏ مجلسی» پیشین؛ ج ۰ص ۱۲۲۸ وج ۲ ص ۰۲۴۷ ب ۴ 
ح 6۵ج A\‏ ص ۷ جح ۵ عاملی» پیشین» ج e‏ ص ۸۶ ۶ 

۳ همان نامه ۱۴ ربيع الابرار: ج ۴ص ۳۹۵ 


بخش دود شخصیت انسانی زن ۵ 


فرمانروایان شما را دشنام دهند زیرا آنان در توان و روان و خرد ضعیف‌اند» بدین جهت ما مآمور 
بودیم متعرض زنان مشرک نشویم. در جاهلیت اگر مردی با سنگ یا چوب‌دستی بر زنی حمله 
می‌برده او و فرزندانی را که از پس او آیند بدین کار سرزنش می‌کردنده. 

اکن هسدنه ماه ی به میدالاه آماری و د ی ا لک هن 
على العباس عن اسماعیل بن اسحاق جميعاً عن ابی‌روح فرج بن قرة عن مسعدة بن صدقة قال 
حدثنی ابن ایی لیلی عن ابی عبدالرحمن السلمی قال: قال امیرالمؤمنین ع): یاب الرجال ولا 
رجال حلوم الاطفال وعقول ربات الحجال».۱ 

(ای نامردان به صورت مرد که فکرتان مانند خواب کودکان (پریشان) و عقلتان همچون 
نوعروسان پرده‌نشین (ضعیف) است). 

4( حدئنا محمد بن عمر بن محمد بن سالم بن البراء الجعابی الحافظ البغدادی حدثنى احمد 
بن عبيد الثقفی ابوالعباس قال حدثنا عیسی بن محمد الكاتب قال حدثنی المدائنى عن غياث بن 
ابراهيم... عن الصادق(ع) عن آبائه (ع) قال: قال امير المؤمنين(ع): «عقول النساء فى جمالهن 
وجمال الرجال فى عقولهم».۲ 

(خرد زنان در زیبایی آنان است و زیبایی مردان در خرد آنهاست). 

۰) المولی سعيد المزیدی فى تحفة الاخوان عن ابی بصير عن الصادق(ع) فى خبر طویل 
فى خلقة آدم وحواء ودخولهما الجنة وخروجهما منها -الی ان قال: «قال ابن عباس فتودیت يا 
حواء و من الذى صرف عنک الخیرات التی كنت فيهاء والزينة التى كنت علیها؟ قالت حواء: الهی 
و سیدی ذلک خطیثتی وقد خدعنی ابلیس بغروره و اغوانی واقسم لی بحقک وعزتک انه لمن 
الناصحین لی وما ظننت ان عبداً یحلف بک کاذباً قال: الان اخرجی ابداً فقد جعلتک ناقصة 
العقل والدین والمیراث والشهادة والذکر ومعوجة الخلقة شاخصة البصر وجعلتک اسيرة ایام 
حیاتک واحرمنک افضل الاشیاء الجمعة والجماعة والسلام والتحية وقضیت علیک بالطمث 
وهو الدم وجهة الحبل والطلق والولادة لا تلدين حتی تذوقين طعم الموت فانت اكثر حزنا 
واکسر قلباً دی دنت ماد رم ی ا 

هی درز را را ا ش آدم و حوا و ورود و اخراجشان از بهث بهشت را نقل 
کرده است... ابن عباس گفت: «به حوا ندا شد چه کسی تو را از خیرات و زینت خارج ساخت؟ 
جواب داد: خدای من خطایم. شیطان مرا اغوا کرد و به من نیرنگ زد. او سوگند ياد کرد که 
خیرخواه است و گمان نمی‌بردم بنده‌ای به تو سوگند دروغ یاد کند. خداوند فرمود: اینک برای 
۱ همان, خطبة ۲۷؛ الکافی ج ۵ ص ۶ ح ۶. 


۲ معانی الاخبار ص ۴ بحار الانوارج ۰ ۰ ص ٩۲۲۴‏ وج ۱ص 2۸۲ ۱ب ا 
۳ مستدرک الوسائل. ج ۴ ص ۰۲۸۵ ب ۵ آ. 


همیشه بیرون شو. تو را کم‌بهره در دین» خرد ارث و یاد قرار دادم. بهرةُ تو را آفرینش ناموزون 
ساختم. تو را خیره‌چشم و حیران قرار دادم. تو تمام دوران زندگی اسیر و برده خواهی بود. تو را از 
بهترین چیزها که نماز جمعه و جماعت و سلام و تحیت است. محروم ساختم. تو مبتلا به 
قاعدگی. نفاس. حاملگی زایمان خواهی بود. هرگاه زایمان کنی مزه مرگ را خواهی چشید. تو از 
همه غمگین‌تر شکسته‌دل‌تر گریانتری. هميشه محزونی» از میان زنان فرمانروایی نصب نکردم 
و از آنان پیامبری برنگزیدم». 

۲) و فی حدیث مالک بن اعين قال حرض امير الموّمنین الناس بصفین فقال: ... «ولا تهیجوا 
امرأة باذی وان شتمن اعراضکم وسببن امراء‌کم وصلحاءکم فانهن ضعاف القوی والانفس والعقول 
وقد كنا نؤمر بالکف عنهن وهن مشرکات وان كان الرجل لیتناول المرأة فیعیر بها وعقبه من بعد».! 

امیر مومنان(ع) فرمود: «زنان را با آزار دادن به هیجان وامدارید. گرچه به شما و فرمانروایان و 
نیکان شما دشنام دهند. زیرا آنان از توان» روان و خرد کم برخوردارند. بدین جهت ما مامور 
بودیم متعرض زنان مشرک نشویم. و اگر مردی به زنی حمله می‌برد» او و نسل پس از او بدین کار 
سرزنش می‌شدند». ۱ 

۳ حدئنا محمد بن رمح انبأنا للیث بن سعد عن ابن الهاد عن عبداللّه بن دینار عن عبداللّه 
بن عمر عن رسول الله (ص) انه قال: «يا معشر النساء» تصدقن واکثرن من الاستغفار فانی رایتکن 
اکثر اهل النار فقالت امرأة منهن جَرْلّة وما لنا يا رسولاللّه (ص) اکثر اهل التار؟ قال تکثرن اللعن 
وتکفرن العشیر ما ریت من ناقصات عقل ودین اغلب لذی لب منکن قالت یا رسولالّه وما 
نقصان العقل والدین قال: اما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا من نقصان 
العقل وتمکث اللیالی ما تصلی وتفطر فى رمضان فهذا من نقصان الدین».۲ 

رسول خدا فرمود: «ای زنان صدقه دهید و بسیار استغفار کنید زیرا شما را بیشترین دوزخیان 
یافتم. زنی از میان پرسید: چرا؟ پیامبر(ص) فرمود: زیرا شما بسیار نفرین می‌کنید و خویشاوندان 
را ناسپاسی می‌کنید. کم خرد و اندک دینی ندیدم جز زنان که بر صاحبان خرد غالب باشد. همان 
زن سوّال کرد: چرا خرد و دین زنان ناقص است؟ فرمود: کم‌خردی انان از این رو است که شهادت 
دو زن برابر شهادت یک مرد است و بهرهٌ کم از دین» بدان جهت است که زنان روزگاری را نماز 
نمی‌خوانند و روزه نمی‌دارند». 

۴ اخبرنا ابوزید سعید بن الربیع ثنا شعبة عن الحکم قال سمعت ذرا عن وائل بن مهانة عن 
عبداللّه عن النبی(ص) قال للنساء: «تصدقن فانکن اکثر اهل النار فقالت امرأة ليست من اشراف 
النساء: لم او بم او فبم؟ قال: انکن تکثرن اللعنة وتکفرن العشیر قال و قال عبداللّه ما من ناقص 
۱ کلینی. محمد بن یعقوب. الکافی, دار صعب. دارالتعارف للمطبوعات. بیروت ۵۱۴۰۱ ج ۵ ص ۰۳۹ 2 ٩۴‏ 
وسائل الشيعة: ج ۱ ص 4۵:ح ۳. ۲ سنن ابن ماجه ج ۰۲ ۱۳۲۶ ح ۴۰۰۳. 


بخش دو: شخصیت انسانی زن AY‏ 


الدین والعقل اغلب للرجال ذوی الامر على امرهم من‌النساء فقال رجل لعبداللّه ما نقصان دینها؟ 
قال: تمکث کذا وکذا من یوم وليلة لا تصلی لله صلو:».۱ 

رسول خدا(ص) به زنان فرمود: «صدقه دهید زیرا شما بیش بیشتراهل آتش هستید. زنی که از 
بزرگان نبود پرسید: چرا؟ فرمود: چون بسیار نفرین می‌کنید و خویشاوندی و معاشرت را نادیده 
می‌انگارید. عبداللّه راوی حدیث -گفت: در میان کم‌بهرگان از دین و خرد» چیره‌تر از زن بر مرد 
فرمان‌روا نیست. مردی پرسید: چرا؟ عبدالله جواب داد: کم‌بهره از دین به جهت آن است که زنان 
مدتی نماز نمی‌گذارند». 

۵) حدئنا ابواحمد بکر بن محمد الصیرفی بمرو من اصل کتابه ثنا عبدالصمد ر بن الفضل ثنا 
قبيصة بن عقبة ثنا سفمان عن منصور ناذرعن وائل بن مهانة التیمی عن عبداله بن مسعود قال: 
قال رسولاللّه: «تصدقن يا معشر النساء ولو من حلیکن فانکن اکثر اهل النار فقامت امرأة ليست 
من علية النساء - فقالت لم يا رسولاللّه؟ قال لأكن تکثرن اللعن وتكفرن العشیر ثم قال عبداللّه: 
ما من ناقص العقل والدين اغلب للرجال ذوی‌الرای على امورهم من النساء قال: فقيل يا 
اباعبدالرحمن وما نقصان عقلها ودینها؟ قال: اما نقصان عقلها فجعل اللّه شهادة امرأتين بشهادة 
رجل و اما نقصان دينها فانها تمكث يوماً لاتصلى لله سجدة»." 

(رسول خدا(ص) فرمود: ای زنان صدقه دهید گرچه از زیورتان باشد» زیرا شما بیشترین اهل 
آتش هستید. زنی که از طبقات برتر نبود پرسید چرا؟ فرمود: زیرا زنان بسیار نفرین کنند و 
خویشاوندی را نادیده گیرند سپس عبداللّه - راوی حدیث -گفت: کم‌بهره از عقل و دین که بر 
مردان صاحب رأی» غالب شود جز زنان نیست. سوّال شد: چرا؟ گفت: نشانۀ کم خردی آن است 
که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است و نشانهٌ کم بهره بودن از دین» ان است که زنان 
مدتی نماز نمی‌گذارند). 

۶) حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصری اخبرنا اللیث عن ابن الهاد عن عبداللّه بن 
دینار عن ابن عبدالله بن عمر عن النبی(ص): «زیا معشر النساء تصدقن فانی اریتکن اکثر اهل النار 
انکن تکثرن اللعن وتکفرن العشیر ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من 
احداکن قلن: وما نقصان عقلنا ودیننا قال اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل فذلک من 
نقصان عقلها اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلک من نقصان دینها».۳ 

(ای گروه زنان» صدقه دهید زیرا شما را پیشترین اهل آتش یافتم. شما بسیار نفرین می‌کنید و 


. سمرقندی دارمی» عبداله» سنن دارمی؛ ج ۱ ص ۰.۲۳۲۷ 

۲ حمیدی عبدالله بن زبیر» مسند حمیدی» ج ۰۱ ص ۵۲ سنن الترمذی» ج ۲ ص ۰ ٩‏ كنز العمال» ج ۶ 
ص ۱۳۹۵ ج 2+۵۰ المستدرک» ج ۴ ص ۶۱۲ 

۳ کنزالعمال» ج ۱۶ ص ۴ ۴0۵۰۷۵ صحیح مسلم؛ ج a‏ ص ۶۵ 


خویشی را نادیده می‌گیرد. در میان کم‌بهرگان از عقل و دين ندیدم چون شما زنان که عقل مرد 
دوراندیش را بدزدد. زنان گفتند: چرا عقل و دین ما کم است؟ فرمود: مگر نه این است که شهادت 
زنان نیمی از شهادت یک مرد است. این نشانهٌ کم خردی است. و مگر نه این است که زنان در ایام 
قاعدگی نماز نمی‌خوانند» این نشانه کم‌بهره بودن از دين است). 

۷) حدئنا احمد بن عمرو بن السرح ثنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد عن عبداللّه 
بن دینار عن ابن عمر عن النبى(ص): «وما رأيت من ناقصات عقل ولا دين اغلب لذى لب منکن 
اما نقصان العقل فشهادة امرأتين شهادة رجل واما نقصان الدين فان احداكن تفطر رمضان وتقيم 
ایاماً لاتصلی.۱ 

(رسول خدا فرمود: کم بهره از خرد و دین که بر صاحبان خرد غالب باشد. جز زنان ندیدم. 
نشانهة کم‌خردی آن است که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است. و بهر کم از دین از 
این‌رو است که زنان روزگاری را بدون نماز و روزه سپری می‌کنند). 

۸) حدئنا محمد بن احمد» ثنا محمد بن اسلم ثنا عبداللّه بن موسی ثنا موسی بن‌عبيدة 
عن عبدالله بن دینار عن ابن عمر قال: قال رسول الله(ص): «ما رأيت ناقصات عقل ودين اغلب 
لذوی الالباب منکن».۲ 

(فرزند عمر گوید: رسول خدا فرمود: کم بهره از خرد و دین که بر صاحبان خرد غالب باشد 
بالاتر از زنان نیافتم). 

)٩‏ حدئنا سعید بن ابی مریم قال: اخبرنا محمد بن جعفر قال: اخبرنی زید هو ابن اسلم عن 
عیاض بن عبداللّه عن ابی سعید الخدری قال: خرج رسول‌اللّه(ص) فى اضحی او فطر الى 
المصلى» فمر على النساء فقال: ريا معشر النساء تصدقن فانی اریتکن فقلن: وبم يا رسولاللّه؟ 
قال: تکثرن اللعن وتکفرن العشیر ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من 
احداکن. قلن: وما نقصان دیننا وعقلنا يا رسول اللّه(ص)؟ قال: اليس شهادة المرأة مثل نصف 
شهادة الرجل؟ قلن: بلیء قال: فذلک من نقصان عقلها. اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: 
بلی» قال فذلک من نقصان دینها)».۳ 

(ابوسعید گوید: رسول خدا در عید قربان یا فطر به سمت مصلی می‌رفت. بر زنان گذر کرد. 
آن گاه فرمود:ای زنان» صدقه دهید زیرا شما را بیشترین اهل آتش یافتم. گفتند: چرا رسول خدا؟ 
فرمود: زیرا شما بسیار نفرین می‌کنید و خویشی را نادیده می‌انگارید. کم‌بهره از خرد و دين که 


۱ کنزالعمال ج ۶ ص ۰۳۸۶ ش ۴۵۰۲۸؛ سنن ابی‌داود ج ۴؛ ص ۹ ۳۶۷۹ 

5 حلية الاولیاء» ج ٩۹‏ ص ۰.۱۳۸ 

۳ صحیح البخاری» ج ص ۳و ج ۲ ص ۶۱۷ (قصة زینب» همسر عبداللّه بن مسعود؛ در جلد دوم در تتمة 
حدیث امده است). 


4 بخشر دو: شح سم سحصت انسانی زن ۸۹ 


عقل مرد دوراندیش را برباید بالاتر از شما زنان ندیدم. گفتند: چرا زنان نقصان عقل و دین دارند؟ 
فرمود: مگر شهادت زن نیمی از شهادت مرد نیست؟ گفتند: آری. فرمود: این نشانة کم‌خردی 
است. مگر نه این است که زن در ایام قاعدگی نماز نمی‌خواند و روزه نمی‌دارد؟ گفتند: آری. 
فرمود: : این نشانه کم‌بهره بودن از دين است). 

۰) حدثنا عبدالله» حدثنا ابی» حدثنا سلیمان انبأنا اسماعیل» اخبرنی عمرو. یعنی 
ابن‌عمر عن سعید المقیری عن ابی‌هريرة «ان التبی(ص) انصرف من الصبح یوماً فاتی النساء 
فى المسجد فوقف عليهن» فقال: يا معشر النساء ما رایت من نواقص عقول ودين اذهب لقلوب 
ذوی الالباب منکن فانی قد رایتکن اکثر اهل النار يوم لقيامة فتقرین ء الى اللّه ما استطعن. و کان 
فى النساء امرأة عبداللoه‏ بن مسعود فاتت ت الی عبدالّه بن مسعود فاخبرته بما سمعت من رسول 
للّه(ص) واخذت حلیاً لهاء فقال ابن مسعود: فاين تذهبین بهذا الحلی؟ فقالت: اتقرب به الى الله 
عزوجل ورسوله لعل‌اللّه لایجعلنی من اهل الناره فقال: ویلک هلمی فتصدقی به علین وعلی 
ولدی فانا له موضم. فقالت: لا واللّه حتی اذهب به الى النبی(ص)» فذهبت تستاذن على 
النبی(ص) فقالوا للنبی(ص): هذا زینب تستأذن یا رسول‌اللّه؟ فقال: ای الزنایب هی؟ فقالوا: امرأة 
عبداللّه بن مسعود قال: ائذنوا لها فد خلت علی النبی(ص) فقالت یا رسول‌اللّه ی سمعت منک 
مقالة فرجعت الى ابن مسعود فحدئته واخذت حلیاً اتقرب به الى اللّه والیک رجاء ان لایجعلنی 
الله من اهل النار فقال لی ابن مسعود: تصدقی به على وعلی ولدی فانا له موضع» فقلت: حتی 
استاذن النبی(ص) فقال النبی (ص): تصدقی به عليه وعلی بنیه فانهم له موضع ثم قالت: يا 
رسول اللّه اریت ما سمعت منک حين وقفت علینا ما رأيت نواقص عقول قط ولادین اذهب 
بقلوب ذوی الالباب منکن قالت يا رسول الله فما نقصان ديننا وعقولنا؟ فقال: اما ما ذکرت من 
نقصان دینکن فالحيضة التی تصیبکن تمکث احداکن ما شاءاللّه ان تمکث لاتصلی ولاتصوم فذلک 
من نقصان دینکن واما ما ذکرت من نقصان عقولکن فشهادتکن اما شهادة المرأة نصف شهادة».۱ 

ابوهریره گوید: پیامبر روزی پس از نماز صبح به سوی زنان آمد و فرمود: «ای زنان» کم خرد و 
کم‌دینی که بتواند چون شما عقل خردمندان را برباید ندیدم. شما بیشترین اهل اتش هستید در 
قیامت. پس» به خدا نزدیک شوید هر چه بتوانید. همسر عبدالله بن مسعود در ميان زنان بود. نزد 
شوهر آمد و گفتة پیامبر را برایش نقل کرد. آن گاه زیورهای خود را برداشت. عبداللّه گفت: این ها 
راکجا می‌بری؟ گفت: می‌خواهم به وسیله آنها به خدا و رسول نزدیک شوم. شاید خداوند مرا 
اهل آتش قرار ندهد. عبداللّه گفت: وای بر توء آنها را به من و فرزندانم صدقه ده که سزاوار آنیم 
گفت: نه» باید نزد پیامبر ببرم. چون اجازه خواست با پیامبر ملاقات کند و گفته شد که زینب 


۱ شیبانی؛ احمد ہن حنبل» مسند احمد ج ۳ ص ۰۲۷۴-۰۳۷۲ 


۹۰ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


اجازه ملاقات می‌خواهد. فرمود: کدام زینب؟ گفتند: همسر عبداللّه بن مسعود. فرمود: به وی 
اجازه دهید. نزد پیامبر آمد و گفت: ای رسول خداء سخن شما را شنیدم خواستم زیورم را صدقه 
دهم تا از آتش برهم اما همسرم گفته به من و فرزندانم صدقه ده که سزاوار آنیم. حال چه کنم؟ 
فرمود: زیورت را صرف آنان کن. 

سپس زینب گفت: ای رسول خداء شما فرمودید زنان کم‌عقل و کم‌بهره از دین‌اند سبب آن 
چیست؟ فرمود: نشانهٌ نقص دین آن است که شما زنان در ایام قاعدگی نماز نمی‌خوانید و روزه 
نمی‌دارید. و نشانهٌ کم‌خردی آن است که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است». 

۱) عن وهب بن منبه قال: «عاقب الله المراة بعشر خصالء شدة القاس وبالحیض 
وبالنجاسة فى بطنها وفرجها وجعل ميراث امرأتين ميراث رجل واحد وشهادة امرأتين كشهادة 
رجل وجعلها ناقصة العقل والدين لاتصلى ايام حيضها ولايسلم على النساء وليس عليهن جمعة 
ولا جماعة ولایکون منهن نبی ولاتسافر الا بولی».! 

وهب گوید: «خداوند زنان را به ده خصلت عقاب کرده است. نقاس» قاعدگیء نجاست بطن و 
فرج. میراث دو زن را برایر میراث یک مرد قرار داد و نیز شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد 
است. زنان را ناقص از جهت خرد و دین قرار داد. در ایام قاعدگی نماز نمی‌خوانند. بر آنان سلام 
داده نمی‌شود. بر آنها نماز جمعه و جماعت نیست. از میان آنان پیامبری برانگیخته نشد. و بدون 
ولی مسافرت نمی‌کنند. 

۲) عن ابن عمر عن النبی(ص): «ما ریت من ناقصات عقل ودین اسبی للب ذوی‌الالباب منکن».۲ 

فرزند عمر از پیامبر نقل کرده است که: «کم خردان و کم‌بهرگان از دین که عقل صاحبان خرد را 
بدزدند بالاتر از شما زنان ندیدم». 

۳) احمد بن جعفر القطيعى ثنا عبداللّه بن احمد بن حنبل حدثنی ابی ثنا عبدالرزاق انب 
ان مخ رر راا عو دوو ارا ال ن فمن ري المدل و الق له تاه 
بن ايوب انبا يحيى بن المغيرة السعدى ثنا جرير عن منصور عن ذر عن واثل بن مهانة السعدى عن 
عبداللّه بن مسعود عنه قال: قال رسولاللّه(ص): «يا معشر النساء تصدقن ولو من حلیکن فانکن اكثر 
اهل جهنم فقالت امرأة ليس من علية النساء: بم يا رسولاللّه نحن اكثر اهل جهنم؟ قال: انكن تكثرن 
اللعن وتکفرن العشير وما وجد من ناقص الدين والرأى اغلب للرجال ذوىالامر على امورهم من 
النساء قالوا و ما نقص دينهن ورأیهن قال: اما نقص رأيهن فجعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل واما 
نقص دينهن فان احداهن تقعد ما شاء الله من یوم و ااا و 

هذا حدیث صحیحالاسناد ولم یخرجاه ۲ 


۱. ابن‌قتیبه. عیون الاخبا دارالکتب العلمية بیروت. ۱۴۰۶ /۱۹۸۶م۰ج ۴ ص ۰۱۱۰ 
۲ كنز العمال» ج ۶ ص ۷ ۴0 
۳ حاکم نیشابو ری» المستدرک دار المعرفة بیروت» ج ۳ ص 14۰ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۹٩۱‏ 


رسول خدا فرمود: «ای زنان صدقه دهید گرچه از زیورتان باشد» زیرا شما پیش‌ترین دوزخیان 
هستید. زنی گمنام پرسید: چرا ای رسول خدا؟ فرمود: زیرا شما بسیار نفرین می‌کنید و خویشی 
را نادیده می‌گیرید. کم خرد و کم‌بهره از دین؛ که بر مردان صاحب رأی غالب شود جز زتان نیست. 
پرسیدند: چرا زنان نقصان عقل و دین دارند؟ فرمود: نشانۀ نقصان عقل و رأی آن است که شهادت 
دو زن برابر شهادت یک مرد است و نشانهٌ کم‌بهرگی از دین این است که مدتی بر زن می‌گذرد که 
به درگاه الهی سجده نمی‌کند نماز نمی خواند». 

در کتاب موسوعة اطراف الحدیث النبوی جملات دیگری با همین محتوا از کتاب‌های غیر 
معروف حدیثی اهل سنت نقل شده که بدان اشاره می‌کنیم: 

«ما رایت من ناقصات عقل ودین اغلب لالباب ذوی‌الرای منکن». 

(کم‌خردان و اندک دینانی ندیدم که بر صاحبان رأی و اندیشه غالب‌تر از شما زنان باشند). 

«ما رايت من ناقصات عقل ودين اغلب لذوی الالباب منکن». 

(کم‌خردان و اندک دینانی ندیدم که بر صاحبان خرد پیروزتر از شما زنان باشند). 

«ما رأيت من ناقصات عقل ودين اغلب بلب الرجال». 

(کم‌خردان و اندک دینانی ندیدم غالب‌تر از زنان بر خرد مردان). 

«ما رأیت من ناقصات عقل ودين اغلب لذی لب منکن». 

(کم‌خردان و اندک دینانی که چیره‌تر از شما زنان بر خرد صاحبان عقل باشند ندیدم). 

«ما رأیت من ناقصات عقول و دين اسبی للب». 

(همچون زن کم خرد واندک دین که ربایندهء خرد باشد نیست). 

«ما ریت من نواقص عقول قط ودين اسبی».! 

(در میان آدمیان کم‌خرد و اندک دین فریباتر از زن نیست). 

برای بررسی و ارزیابی این احادیث لازم است به سند و دلالت این‌ها به طور جداگانه 


پرداخته شود: 


سند 
روایاتی که از کتب حدیثی شیعه نقل شد دوازده عدد بود. حدیث نهم و دهم بر نقصان عقل زنان 
با صراحت دلالت ندارد و جداگانه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. 

سه حدیث از نه حدیث باقیمانده از تفسیر امام عسکری(ع) نقل شد که این کتاب نزد عالمان 
اصول و فقه ارزش و اعتباری ندارد» زیرا انتساب کتاب مُحرّز نگشته است.۲ 


۰۱۳۸ ص‎ ٩ موسوعة اطراف الحديث النبوی» ج‎ .١ 
۰۱۵۷ معجم رجال الحديث» ج ۲ ص ۱۴۷ وج ۷ ص‎ . 


۹ شخ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


یک حدیث در کتاب مستدرک آرخیل آسجه ا 
کتاب مرجع ناشناخته است و هم کتاب مستدرک الوسائل چندان ارزش و اعتباری ندارد.۱ 
صرف نظر از این که سند مرسل است. 

دو حدیث از نهج‌لبلاغه نقل شد که آنها نیز سند متصلی ندارند و برخی که منابع روایات 
نهج‌البلاغه را معرفی کرده‌اند در این زمینه منبع قابل استنادی ارائه نکرده‌اند. 

مثلا در پایان کتاب المعجم المفهرس لالفاظ نهج‌لبلاغه و کتاب مصادر نهجالبلاغه 
واسانیدها منابعی که برای حدیث هفتم یعنی خطبۀ هشتاد نه‌البلاغه ذکر شده چنین است:؟ 

١‏ تذکرة الخواص. سبط ابن جوزی. 

۲-قوت القلوب ج ۰۱ ص ۰۲۸۲ ابوطالب مکی (م ۳۸۲ه). 

۳ فروع الکافی» ج ۵ کلینی. 

د رکافی این حدیث نبود با این که از کامپیوتر کمک گرفته شد. و آن دو کتاب دیگر چه اندازه 
می‌تواند یک مطلب مستند تحقیقی را اثبات نماید؟ واللّه اعلم! به علاوه که در آنها نیز به نحو 
مرسل نقل شنده ست" 

برای حدیث هشتم. یعنی نامه ۱۴ نهجالبلاغه در همان کتاب " این منابع معرفی شده: 

۱ تاریخ» ج ۳۲۲۲۵۰۶ از طبری» ۲ کتاب صفین» ص ۲۰۳ از نصر بن مزاحم. ۳- فروع 
الکافی» ج ۵ ص ۳۸ از کلینی. ۴ مروج الذهب» ج ۲ ص ۷۳۱ نوشته مسعودی. ۵ الفتوح 
ج ۳ ص ۰۴۴ نوشته اعثم الکوفی. 

در فروع کافی اي ۰ ین نامه تا «ولاتجهزوا على جریح ولا تکشفوا عورة ولاتمثلوا بقتیل» نقل 
E‏ و 
صورت مرسل از عبدالرحمن بن جندب نقل کرده است. 

البته فسمت پایانی نامه ۴ در حدیثی دیگر در کافی در ضمن خطبه‌ای مفصل نقل شده که 
آن را نیز کلینی به صورت مرسل نقل کرده است. 

در تاریخ طبری نیز این جمله با تفاوت‌هایی از عبدالرحمن بن جندب نقل شده و ذیل نامة 
۴ در آن نیست. پایان نقل طبری این جملات است: «ولاتهیجوا امرة باذی وان شتمن اعراضکم 
وسبین امراء‌کم و صلحاءکم فانهن ضعاف القوی والانفس».۵ 


۰۲۴۵-۲۴۴ امام خمینی» انوار الهدايةء ج ۰۱ ص‎ .١ 

۲. دشتى» محمد - محمدى. كاظم» المعجم المفهرس لالفاظ نهجالبلاغه» مؤسسة النشر الاسلامی» قم ۱۴۰۶ق؛ 
ص ۱۳۸۳؛ مصادر نهجالبلاغه واسانيدهاء ج ۲ ص ۸۶ و ج ۰۱ ص ۳۹۱ ۳ همان ص ۱۳۹۴ . 
۴ بغداد. یوسف بن فرغلی بن عبدالله. تذکرء الخواصء مطبعة الحیدربه نجف ۳ص ص ۷۹ 

۵ طبری» ابوجعفر محمد بن جریر تاریخ طبری» (حوادث سال ۳۷) دار الکتب المعلمة ج ۳ ص AY‏ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۹۳ 


در مروج الذهب خطبه‌ای از امیرالمومنین(ع) نقل شده که با بعضی از جملات این نامه یکی 
است و آن جمله‌ها عبارت‌اند از: «...فلاتجهزوا علی جریح ولا تقتلوا اسیراً ولا تتبعوا مولیاً ولا 
تطلیوا مدبراً ولا تکشفوا عورة ولاتمثلوا بفتیل ولا تهتکوا سترأ..». 

در نتیجه جمله‌ای در باب نقصان عقل زنان در این نقل وجود ندارد.! 

در کتاب وقعة صفین این خطبه از عمر بن سعد از مردی از عبداللّه بن جندب از پدرش نقل 
شده" که در آن نیز ارسال و جود دارد. 

حد یث دوم را شيخ صدوق» بدون ارائه سند. به پیامبر(ص) نسبت داده است. حدیث 
چهارم. بدون ارائه سند» در مکارم الا خلاق نقل شده است و حدیث دوازدهم نیز د رکافی بدون 
ارائة سند از مالک بن اعین نقل شده است. 

تنها حدیثی که سندی نسبتاً متصل دار حدیث اول است که در آن ارسال وجود دارد؛ البته 
همین حدیث را شيخ صدوق بدون سند نقل کرده است. 

خلاصهٌ این ده حدیث از نظر قواعد ارزیابی اسناد حدیث و رجال قابل پذیرش نیستند. 

و اما دو روایتی که دلالت صریح ندارند و ممکن است در باب نقصان عقل از مدلول التزامی 
آنها استفاده شود یکی حدیث غیاث بن ابراهیم است. یعنی حدیث دهم از عیسی بن محمد 
کاتب یکی از راویان آن, که در علم رجال شناخته شده نیست و ظاهراً همین یک روایت را نقل 
کرده است. " و دیگری حدیث ابوعبدالرحمن است که ابی روح» فرج بن قرة تنها همین روایت را 
در کتب حدیثی شيعه دارد. لذا در برخی کتب رجال نام او ذکر نشده " و در برخی دیگر اسم او 
آمده اما توئیق نشده است." ابوعبدالرحمن سلمی نیز همین وضعیت را دارد." ابن ابی‌لیلی 
قاضی معروف بنی‌امیه و بنی‌عباس نیز توثیق نشده بلکه برخی او را تضعیف کرده‌اند و متهم 
شده که احادیث را خوب حفظ نمی‌کرد و لذا احمد بن حنبل حدیث او را ترک کرد. " مسعدة بن 
صدقة نيز موثق نيست.^ 

با این وضعیت آیا می‌توان ادعای تواتر کرد؟ و آیا می‌توان به پیامبر(ص) و امامان(ع) نسبت 
داد که آنان زن را ناقص‌العقل می‌دانستند. 


مسعودی» على بن حسین؛ مروج الذهب؛ ج ۲ ص ۰۳۶۲ 

۲ نصر بن مزاحم پیکار صفین, ترجمةٌ پرویز اتابکی» انتشارات آموزش انقلاب اسلامی؛ تهران ۱۳۷۰ش» 
ص ۲۷۸. 

۳ معجم رجال الحدیث» ج ۳ ص ۶_۲۰۵ ۲۰؛ جامع الرواة» ج ۰ ص ۶۵۴؛ مجمع الرجال» ج ۴ ص ۳۰۶. 
۴ معجم‌الرجال الحدیث» ج ۵ ص ۱۴ جامع‌الرواة ج ۲ ص ۲. 

۵ معجم رجال الحدیث» ج ۳ ص ۲۵۵ ۶ همان» ج ۱ ص ۲۱۳ وج ۱ص ۰۱۵۵ 

۷ همان ج ۶ ص ۲۱۸-۲۱۵؛ کتاب البجروحین؛ ج ۲ ص ۰۲۴۴-۲۴۲ 

۸ همان ج ۸ ص ۱۴۵؛ مجمع الرجال» ج ۶ ص ۸۷ 


۹۴ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


نسبت به ارزیابی احادیث اهل سنت. از موشکافی‌هایی که در روایات شیعی داشتیم 
صرف نظر می‌کنیم زیرا با مبانی رجالی آنان برخی از این احادیث صحیح و معتبر تلقی می‌شود. 

تنها به این نکته اشاره می‌کنیم که به حدس قوی» این روایات یک واقعه را گزارش می‌دهد. 
که عبداللّه بن عمر و عبداللّه بن مسعود و ابوسعید خدری و ابوهریره آن را شنیده و نقل کرد‌ند. 

شاهد آن است که از این روایات برمی‌آید عده‌ای از زنان حضور داشته و این سخن را از 
پیامبر(ص) شنیده‌اند. و زنی از میان آنان به اعتراض و سؤال برخاسته و پیامبر(ص) هم پاسخ 
گفته‌اند. 

با این وصف بعید است که این حادثه منتشر نشده باشد و پیامبر(ص) آن‌را در جمع دیگری 
از زنان ایراد کنند و زنی به اعتراض برخیزد. 

خلاصه در بررسی اسناد این احادیث. از طریق شیعه به سند متصل و معتبری دست نیافتیم 
و از کنکاش در سند نقل‌های اهل سنت صرف‌نظر کردیم و بدین مطلب اکتفا شد که به حدس 
قوی نقل‌های اهل سنت از یک جریان خبر می‌دهد. البته بعضی از نقل‌های شیعی نیز ناظر به 
همین جریان است. ۱ 

یک نتیجه می توان گرفت که ادعای تواتر در این‌ها بسیار بی‌وجه است» زیرا برای تحقق تواتر فقط 
کثرت عددی ملحوظ نیست بلکه شرایط دیگری نیز لازم است که در این روایت‌ها حاصل نیست. 


دلالت 

در این قسمت به صورت عام بحث را دنبال می‌کنيم و تفکیکی بین نقل‌های شیعی و اهل سنت 
قائل نمی‌شویم. آنچه به عنوان موارد میهم یا تضعیف کننده در دلالت این نقل‌ها وجود دارد» 
بدین شرح است: 

۰ ۱) در حدیث ۰۱۶۰۱۵۰۱۳۰۷۰۲ ۱۹۰۱۷ و ۰۲۰ علت نقصان عقل زنان نقصان شهادت و 
گواهی آنان ذکر شده. در حدیث ۵۰۳و ۶ سبب نقص شهادت نقص عقل معرفی شده است. چنین 
مطلبی به حسب ظاهر قابل پذیرش نیست و نوعی «دور» را با خود همراه دارد. 

البته می‌توان گفت گروه اول» که سبب نقصان عقل را نقص در شهادت دانسته؛ در حقیقت اماره 
و نشانه‌ای از نقصان عقل را معرفی می‌کند. در این صورت هر دو گروه یک مفهوم را ادا می‌کنند. 
۲) خواه نقصان عقل را سبب نقص شهادت تلقی کنیم پا این که نقص در شهادت را امارة 
نقص عقل بدانیم» در هر صورت این روایات اشاره به یه ۲۸۲ از سورة بقره دارد. 
«قِن لم یکونا رجْلیْن فرجل واطرآتان من توضون من الشُهَدَاءِ أن تصل ٍخداشما 
ند کر اخداهُما لأخْری». ۱ 
و قبلاً گفته شد که غالب مفسران» ضلال را نسیان معنا کرده‌اند و نمی‌توان از آیه» کمبود عقل 
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نظری یا عملی با هوش سیاسی و اجتماعی زن را استنتاج کرد. 

مضافاء وجهی که برخی مفسران در توجیه نسیان زنان ذکر کرده‌انده امری دایمی نیست. زیرا 
گفته‌اند به جهت اشتغال زن به امور منزل و عدم خبرویّت وی در امور اجتماعی و معاملات» 
ممکن است حادثه را از یاد ببرد. بر این پایه در این دوران که نیمی از زنان با امور اجتماعی 
سروکار پیدا کرده‌اند و بی‌اطلاع در آن امور نیستند» آیا باز هم فراموشی غالب است؟ 

نیز مواردی در فقه وجود دارد که شهادت زن, تنها پذیرفته است و این نشانگر آن است که 
ای O‏ ای و 

نتیجه آن که اگر روایات را پذيرفتيم بی بیشتراز نقصی که در این آیه ذکر شد نمی‌توان به زنان 
نسبت داد که داستان مفصل این م آیه قبلاًگذشت. 

۳) در حدیث ۳و ۶ نقصان عقل به خلق و خوی زشت زنان تعلیل شده است. اگر این خلق و 
خوی زشت نشانهٌ نقص عقل یا سبب آن باشد انصاف آن است که این خصلت. زنانه نیست و به 
آنها اختصاص ندارد. مردان نیز به همان نسبت چنین هستند. اگر زنی تمام وظایف عرفی زندگی 
را انجام دهد و روزی کوتاهی کند. چند درصد مردان زبان به اعتراض نمی‌گشایند و زن را نالایق 
و... نمی پندارند. 

به عبارت دیگرء این نشان و امارت امری تجربی و قابل دریافت در زندگی اجتماعی زنان و 
مردان است» و چنین نیست که این حالت غالب بر زنان باشد. 

۴ در برخی از این رواپات مطالبی نقل شده که قابل فهم نیست و در برخی گویا خدای 
متعال از سر عداوت و دشمنی با زنان برخورد کرده است. 

در حدیث سوم چنین آمده پود که خدای متعال به جهت خوی زڈ شت زنان آنان را ناقص‌العقل 
و الدین قرار داده و اگر زنی چنین خسلت ناپسندی نداشت آنچه بر اثر این نقصان به او می‌رسد 
بلا و محنتی است که واب او را نزد خداوند زیاد می‌کند. 


زبان حدیث آن است که نقصانِ عقل امر ذاتی است و با هویّت و سرشت زنان عجین شده؛ آن 
هم به جهت رفتار زشتی که بعضی از زنان دارند. 

در این صورت. این سژال خود می‌نماید که چرا قصاص قبل از جنایت؟ چرا قبل از آن که زن 
به دیا وارد شود و در صحنه کار و عمل قرار گیرد او را مکافات کنند؟ و چرا به سبب جرم گروهی 
همه را جریمه کنند؟ 

از طرفی با این کلیّت وجود زنان برجسته مانند مریم(س)» آسیه خدیجه» حضرت 
فاطمه(س)» حضرت زیثب(س)؛ نرجس و... چگونه قابل توجیه است. اگر نقصان عقل در 
سرشت زنان جای گرفته چگونه استثناء برمی‌دارد. مگر ظهور لفظی است که برخی از حکم 
خارج شوند به سبب جمع عرفی با ظهور اقوی! 


۹۶ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


و نیز حدیث یازدهې که از کتاب مستدرک الوسائل نقل شد. علت نقصان عقل زن و تمام 
بدبختی‌های معنوی و زندگی او را فریب خوردن از شیطان دانسته و بر اثر یک گناه (نعوذ باللّه) 
خدای عادل زن را به روزگار سیاه کشانده» عقل او را کم کرده در تمام دوران زندگی اسیر 
روزگارش ساخته راه‌های رشد و تکامل معنوی را به رویش بسته» دل شکسته و گریان و غمین 
و اندوهگین و نالانش ساخته است. 

عجبا! مگر این لغزش از آدم و حوا صادر نشد؟ چرا مردان آقا و سربلند شوند؟ و زنان چنین 
مگر قرآن عصیان را به آدم نسیت نداده و مگر ازلال شیطان را برای هر دو ذکر نکرده؟ پس چرا 
تنها حوا! 

یک محقق منصف احساس می‌کند مردان تمامی کینه‌ها و عداوت‌های خود را نسبت به زنان 
در قالب یک امر مقدس ریخته و به نام حدیث و روایت به فرهنگ جامعه اسلامی تزریق 
ک ده‌اند. 


رای ما 

این احادیث از نظر سند به گونه‌ای نیستند که بتوان با آن یک حکم تعبدی را اثبات کرد. . زیرا در 
میان آنها حدیث صحیح و معتبر وجود نداشت شت» تا چه رسد که بتوان با آن یک امر تکوینی و 
خارجی را شناخت. و نیز به‌گونه‌ای نیستند که به عنوان خبر متواتر تلقی شوند زیرا حدیث 
بدون سند هزار عدد آن مشکلی را حل نمی‌کند. چگونه ۱۲ عدد یا قدری بیشتر می‌تواند 
تواترساز باشد. 

ا ا او ی تی واب و 
صریخی را به دست دهد. تنها مطلبی که قابل تبیین است» این که این‌گوته احادیث» واقعیت‌های 
موجود در آن زمان‌ها را نسبت به زن توصیف می‌کند؛ و آن این است که بر اثر فرهنگ نامناسب 
زمینه‌های رشد فکری و عقلانی زنان فراهم نگشت بلکه در برابر آن مانع نیز ایجاد شد. 

با آن وضع فرهنگی حاکم که اسلام هم موفق نشد تمام آن را بشکند و از بین ببرده زتان از 
بسیاری از کمالات محروم شدند. اما اگر زميتة مناسب فراهم آید محیط‌های ترییتی خوب. 
مانند خانة علی(ع) و فاطمه(س) وجود داشته باشد. زینب» امکلئوم فاطمه (بنت‌الحسین)؛ 
سکینه که در وصف او از پدرش چنین نقل شده: «ان سكينة مستغرقة فى اللّه» (سکینه غرق در 
بندگی و توجه به خدا است) - ' و... فراوان خواهند بود. 

همان‌طور که در دوره‌های قبل و بعد نیز چنین بوده است» دختران شعیب هاجر» مریم 
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ت ت س ر اک ای و س 
دختران علامه مجلسی» دختران ملاصدرا و هزاران زن قاضل و برجستة دیگر هر کدام در بُعدی 
به رشد و کمال رسیدند. به عبارت دیگر این روایات بر فرض ضدور و صحت اشاره به عقل 
اکتسابی و تجربی دارد. در این عقل» شرایط اجتماعی, تربیتی, سیاسی و غیره کاملاً دخیل است. 
از چنین نقصانی نمی توأن عدم قابلیت ذاتی را استنتاج کرد. این بدان ماند که می‌گویند روستاییان 
دارای فرهنگ پایین‌تری هستند. معنای این گفته بر فرض درستی جهل ذاتی روستاییان نیست؛ 
بلکه با فراهم آمدن شرایط روستاییان هم مانند شهرنشینان اهل دانش و فرهنگ خواهند شد. 
برای تبیین ادعا باید توضیح داد که عقل در روایات و احادیث کاربردهای مختلف و معانی 
گوناگون دارد. در برخی اشاره به امر ذاتی در انسان می‌کند که همه از آن برخوردارند مگر 
أشنت د گان از قبیل دیوانه؛ و در برخی دیگر به امر اکتسایی» قابل افزایش و رشد. آسیب‌پذیر 
... اشاره می‌کند. محدثان و حدیث‌شناسان نیز خود بدان اعتراف دارند. 
` حر عاملی فرموده است: 
عقل در کلام دانشمندان و حکما به معانی گوناگونی استعمال می‌شود و تتبع و جستجو 
نشان می‌دهد که در احادیث و روایات به سه معنی استعمال شده: 
یک. نيروي درک خیر و شر و تمیز میان آنهاء و این مَناط و ملاک تکلیف است. 
دو. ملکه‌ای درونی که انسان را به گزینش خوبی‌ها و رها کردن بدی‌ها فرا می‌خواند. 
سه. تعقل و دانش» بدین جهت در روایات»عقل در برابر جهل و نادانی اطلاق شده است:۱ 


علامة مجلسی نیز سخنی مشابه همین دارد و فرموده است: 
اخباری که در ابواب عقل و جهل رسیده یا به معنای نیروی درک خیر و شر است و یا به 
معنای ملکه‌ای درونی که انسان را به انتخاب خوبی‌ها و ترک بدی‌ها دعوت می‌کند.البته 
در معنای دوم روایات بیشتری وجود دارد. و برخی CS‏ ی و 
دارد. همان‌طور که در بعضی از آنها عقل» به معنای دانش آمده اس 

و در جای دیگر فرموده است: 
با جستجو در اخبار منسوب به ائمه(ع) به دست آوردیم که خداوند در هر یک از 
انسان‌های مکلف نیروی درک نفع و ضرر آنها را آفریده گرچه این نیرو در میان آنها 
متفاوت است و کمترین آن همان است که انسان را مکلف می‌سازد... و این نیرو قابل 
رھد ر تکامل صت هیزان انش ی .هر قدر آدمی در علم و دانش تلاش 
کند این نیرو افزایش می‌یابد." 


۰ وسائل الشیع ج ۵ ص ۰.۲۰۸ ۲ بحار الانوارء ج 3 ص ۰۱۰۱ 
۳ همان ص ۱.۰۰ 


۹۸ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


غرض از نقل این دو سخن آن است که محدثان هم اعتراف دارند. استعمال عقل در روایات 
به یک معنا نیست. گاهی به امر ذاتی دلالت دارد که همه از آن برخوردارند و گاهی به عقل 
اکتسابی اشاره می‌کند. 
روایاتی که بر امر اول اشاره دارده گروه خاصی از انسان‌ها را مخاطب قرار نداده است. بلکه 
حال تمام آدمیان را بیان می‌کند. اما روایات دستهٌ دوم یا از طیف خاصی از انسان‌ها سخن گفته» 
یا قرینه در آن است که دلالت دارد» عقل اکتسایی و قابل رشد و افزایش منظور است. 
اینک به عنوان شاهد. نمونه‌هایی از هر دو دسته نقل می‌کنيم تا روشن گردد روایات نقص عقل 
زنان در گروه دوم جای می‌گیرد؛ زیرا از طیف خاصی از انسان‌ها سخن گفته» نه از همه انسان‌ها. 
در بعضی از احادیث نیز به این تقسیم اشاره شده است مانند: 
عن علی(ع): «العقل عقلان عقل الطبع وعقل التجربه وکلاهما يى إلى المنفعة,.! 
(عقل دو تا است. طبیعی و اکتسابی؛ و هر دو به سود و نفع هدایت می‌کند). 


این تعبیر در گفته‌ها و نوشته‌های حکیمان و محدثانی مانند فیض کاشانی اثر گذاشته و آنها نیز 
بدین تقسیم قائل بودند.؟ 


) عقل ذاتی 
مراد آن نیرو و حالتی است که در انسان‌ها به صورت جبلّی وجود دارد و معیار و ملاک آدمیت؛ 
تکلیف و مسئولیتپذیری انسان‌هاست. بر این مطلب روایاتی با تعبیرهای گوناگون دلالت دارد 
که نمونه‌ای از آن‌را نقل می‌کنيم: 
الف. برخی احادیث که چگونگی آفرینش انسان را در برابر خلقت فرشتگان و بهایم به تصویر 
می‌کشد. انسان را ترکیب شده از عقل و شهوت می‌داند. هر که عقلش را غالب بدارد به مقام 
فرشتگان و برتر از آن نایل می‌شود و آن که شهوت را غلبه دهد در جرگه بهایم خواهد بود مانند: 
و فى العلل عن ابيه عن سعد بن عبدالّه عن احمد بن محمد بن عیسی عن على بن 
الحکم عن عبداللّه بن سنان قال سالت اباعبداللّه جعفر بن محمد بن الصادق(ع) فقلت 
الملاتكة افضل ام بنوآدم؟ فقال: «قال امیرالمژمنین علی بن ابی‌طالب(ع) ان الله رکب فى 
الملائكة عقلا بلاشهوة وركب فى البهائم شهوة بلا عقل ورکب فى بنی‌آدم كلتيهما فمن 
غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة ومن غلب شهوته عقله فهر شر من البهائم»" 
عبداللّه بن سنان گوید: از امام صادق(ع) پرسهدم: آپا آدمیان برترند یا فرشتگان؟ 


5 همان ج ۷۵ ص وی ۵۸ ۲ همان ص ۷ ح ۵۹ 
۳ همان ص 9 ح ۲. 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۹۹ 


فرمود: امیرالمومنین گفته است: «خدا بر فرشتگان عقل را چ ه ساخت بدون شهوت؛ و 
بر چهارپایان شهوت را بدون عقل؛ اما در آدمی هر دو را نهاد. آن که عقلش بر شهوتش 
چیره شود از فرشتگان برتر است و آن که شهوتش بر عقل چیره گردد از چهارپایان 


پست تر است)». 


سند روایت صحیح» و دلالت آن واضح و روشن است. این روایت نحوهٌ آفرینش آدمیان را بیان 
می‌کند و تفاوتی میان زن و مرد نگذاشته است. 

ب. برخی روایات انسان را ترکیبی از عقل و صورت معرفی می‌کند و عقل را به منزلةٌ روح 
در کالبد انسان می‌داند مانند: 

وقال علی(ع): «الانسان عقل وصورة فمن أخطأه العقل ولزمته الصورة لم يكن کاملاً وکان 
بمنزلة من لا روح فیه,.! 

(آدمی عقل و کالبد است؛ آنکه عقل را رها کرده و به کالبد چسبیده است کامل نیست؛ بلکه 


بسان موجودی است که روح ندارد). 
ج. دسته‌ای دیگر از احادیث ملاک انسانیت را عقل می‌شناسد مانند: 
عن علی(ع): «الانسان بعقله».۲ 


(انسانیت انسان به عقل اوست). 


۲) عقل اکتسابی 
مراد نیرو. حالت یا ملکه‌ای است که برخورداری انسان از آن در یک قالب مشخص و معین 
نیست بلکه استعداد آن در نوع انسانی وجود دارد؛ قابل افزایش و رکود است» آسیب پذیر است» 
عوامل خارجی در شکوفایی و ظهور آن نقش موّثر دارد. 

الف. روایاتی دلالت می‌کند بر این که برخی از امور در ازدیاد یا تمامیت عقل موثر است مانند: 
المکارم من الفردوس: قال النبی(ص): «اطعموا نساءکم الحوامل اللبان فانه يزيد فى عقل 
| " 
لصبی». 

(به زنان باردار شیر بخورانید» زیرا عقل بچه را افزایش می‌دهد). 

قال علی(ع): «والعلم يزيد العاقل عقا. ۲ 
۱ همان» ص ۷ ۵٩‏ 


۲. محمدرضا ‏ محمد ۔ على حکیمی الحیات دفتر نشر فرهنگ اسلامی: تهران ج ص ۵ ۶ 
۳ مجلسی: پیشین» ج ۶۳ص ۴۴ج #۸ و همان ج ۷۵ ص ۶ح 2۷ 


۱۰۰ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


وعن عدة اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عمن حدثه عن 
ابی‌عبداللّه(ع) قال: «التجارة تزید فى العقل».۱ ۱ 
(تجارت. عقل را افزایش می‌دهد). 
محمد بن يعقوب عن على بن ابراهیم عن ابيه عن ابن ابی‌عمیر عن حماد بن عشمان عن 
ابی عبداللّه(ع) قال: «ترک التجارة ینقص العقل».۲ 
(کنار گذاردن تجارت. عقل را ناقص می‌کند). 
قال الصدوق قال الصادق(ع): «ترک التجارة مذهبة للعقل».۳ 
(کنار گذاردن تجارت» عقل را از بین می‌برد). 
محمد بن الحسن عن الحسن بن على عن اسباط بن سالم بياع الزطی قال سئل ابوعبدالله(ع) 
يوماً وانا عنده عن معاذ بياع الكرابيس فقيل ترك التجارة فقال: «عمل الشيطان من ترك التجارة» 
ذهب ثلثا عقله:۲ 
روزی امام صادق(ع) سراغ از معاذ کرباس فروش راگرفت گفته شد از تجارت کناره گیری کرده 
است. فرمود: «شیطان از طریق کنار گذاردن تجارت عمل می‌کند ‏ عقلش از میان رفت». 
محمد بن یعقوب عن بعض اصحاینا رفعه عن هشام بن الحکم عن ابی‌الحسن موسی بن 
جعفر(ع) -فی حدیث طویل -قال: «یا هشام کان امیرالممنین(ع) یقول: ما عبداللّه بشیء افضل 
من العقل وماتم عقل امرء حتی تکون فيه خصال شتی: الکفر والشر منه مأمونان» والرشد والخیر 
منه مأمولان» وفضل ماله مبذول وفضل قوله مکفوف نصیبه من الدنیا القوت لايشبع من العلم 
دهره الذل احب اليه مع الله من العز مع غيره والتواضع احب اليه من الشرف؛ يستكثر قلیل 
المعروف من غيره a E‏ من نفسه ویری الناس کلهم خیراً منه» وانه شرهم فی 
نفسه وهو تمام الاس 
امام کاظم(ع) در سخنی eT‏ رای هشام امیر مومنان(ع) فرمود: خدا با سرمایه‌ای 
بهتر از عفل عبادت نشد. آدمی را عقل آن گاه تمام است که دارای چند ویژگی باشد: کفر و شر از 
او به‌دور باشد رشد و یر از او امید رود زیادتی اموالش نثار شود. از زیادتی سخن خود را نگه 
دارد» بهره‌اش از دنیا قوت لایموت باشد. در همه عمر از دانش‌طلبی سیر نگردد ذلت را اگر به 
خدا نزدیکش سازد دوست‌تر دارد تا عزتی را که با غیر خدا قرینش کند» فروتنی را از شرف 
دوست تر گیردء کار خوب اندک دیگران را بزرگ انگارده نیکی فراوان خود را کم شمرد. دیگران را 
از خود بهتر بیند. و نزد خود خویشتن را بدتر از همه داند. این تمام سخن است.» 


5 عاملی: پیشین» ج ۰ ص ۴ح ۹و ص e۸‏ 1۲ ۲. همان» ص ۵ج ۱ 
۳ همان ص ۸ے 1۲ ۴ همان ح ۱۰ 


۵ عاملی؛ پیشین؛ ج ۱ص ۵ ۳ 


بختر دو: شخ شخصیت انسانی زن ۱۰۱ 


ب. در برخی احادیث از زنانی عاقل سخن رفته یا در ازدواج توصیه به انتخاب همسر با عقل 
و ادب شده که به برخی از آن اشاره می‌کنیم. 

محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن على بن اسباط عن محمد بن 
الصباح عن عبدالرحمن بن الحجاج عن عبداللّه بن مصعب الزبيرى - فى حديث - قال: سمعت 
ابالحسن موسی بن جعفر(ع) یقول: «و قد تذاكرنا امرالنساء: اما الحرائر فلا تذاكروهن. ولكن خير 
الجواری ماکان لک فیھا هوی و کان لھا عقل و ادب فلست تحتاج الی ان تأمر ولاتنهی ودون 
ذلک ماکان لک فیھا هوی ولیس لها ادب فانت تحتاج الی الامر والنهی ودونها ماکان لک فيها 
هوی ولیس لها عقل ولاادب فتصبر علیها لمکان هواک فیها وجارية لیس فیها هوى ولیس لها 
عقل و لاادب فتجعل فیما بینک وبینها البحر الاخض. ' 

وقتی سخن از زنان به میان آمد. امام کاظم(ع) فرمود: «با زنان آزاد گفت‌وگو نکنید. و لکن 
بهترین کنیزان ان است که به او میل داری و دارای عقل و ادب است. نیازی به امر و نهی کردن 
ندارد. کمتر از آن» کنیزی است که به او ميل داری ولی ادب ندارد تو نیازمند امر و نهي اوهستی. 
و کمتر از آن» آن است که به او ميل میل داری ولی ذز نه عقل دارد و ته ادب باید او را تحمل کنی» زیرا او 
را دوست داری. و اما آن که نه به او ميل داری و نه عقل و ادب دارد» اقیانوس را بین خود و او 
فاصله انداز». 

محمد بن یعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حریز عن محمد بن مسلم عن 
ابی عبدالّه(ع) فی حدیث انه دم وه تمه فقال: «اذا کان نساء لیس معهن رجل فلتذیح 
اعقلهن ولتذكر اسم الله علي" 

محمد بن مسلم از ذبحی که زن به عمل آورد سؤال کرد حضرت صادق(ع) فرمود: «اگر 

مردی با زنان نبود» عاقل ترین آنها ذیح کند و نام خدا را وقت قربانی ذبیحه به زبان آرد». 

قال امیرالمومنین(ع): «ایاک ومشاورة النساء لا من جربت بكمال عقل فان رايهن يجر الى 
الافن وعزمهن الى الوهنء." 

(از مشورت با زنان پرهیز کن» جز جز زنی که کمال عقلش را تجربه کرده‌ای» چه ری زنان به 
تباهی و تصمیم‌شان به سستی می‌کشاند). 

محمد پن يعقوب عن محمد بن یحیی عن آحمد بن محمد عن على بن الجکم عن على بن 
ابی‌حمزه عن ابی‌بصیر قال: سمعت اباعبداللّه(ع) یقول: «خطب رسولاللّه النساء فقال: يا معاشر 
النساء تضدقن ولو من حليكن ولو بتمرة ولو بشق تمرة فان اكثركن حطب جهنم انکن تكثرن 


۵ ۸ همان ج 1۴ ص ۳ج . ۲ همان ج ۶ ص‎ ١ 
۵۶ مجلسی. پیشین؛ ج ۰ص ۳ج‎ ۳ 


۳۹ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


اللعن وتکفرن العشيرة فقالت امرأة من بنی‌سلیم لها عقل يا رسول اه اليس نحن الامهات».۱ 

امام صادق(ع) فرمود: «رسول خدا برای زنان خطابه ايراد کرده و فرمود: ای گروه زنان» صدقه 
دهید ولو از زیورتان؛ ولو با یک خرما یا نیم خرما؛ چه بیشتر شما هیزم جهنم هستید. بسیار لعن 
می‌کنید و خویشان را نادیده می‌انگارید» زنی عاقل از بنی سلیم گفت: مگر ما مادران نیستیم...». 

الصدوق عن ابيه عن محمد العطار عن ابن ابان عن ابن اورمة عن عبدالرحمن بن حماد ين 
یوسف بن حماد عن المفضل عن ابی عبداللَه (ع) قال: لما اسرى برسول اللَّه(ص) بينا هو على 
البراق و جبرئیل معه اذ نفخته رائحة مسک فقال: «يا جیرئیل ما هذا؟ فقال: كان فی‌الزمان الاول 
ملک له اسوة حسنة فی اهل مملکته و کان له ابن رغب عما هو فيه وتخلی فی بیت يعبد اللّه فلما 
کبر سن الملک مشی اليه خيرة الناس و قالوا: احسنت الولاية علینا وکبرت ستّک ولا خلفک الا 
ابنک وهو راغب عما انت فيه وانه لم ينل من الدنیا فلو حملته على النساء حتی یصیب لذة الدنیا 
لعاد فا خطب كريمة له فزوجه جارية لها ادب وعقل فلما اتوا بها وحولوها الى بيته اجلسوها وهو 
فی صلاته فلما فرغ قال ایتها المرأة لیس النساء من شأنى فان كنت تحبین ان تقیمی معی وتصنعین 
ما اصنع کان لک من الثواب کذا وکذا قالت: فانا اقيم على ما ترید ثم ان اباه بعث اليها يسائلها هل 
حبلت فقالت: ان ابنک ما کشف لى عن ثوب فامر بردها الى اهلها وغضب على ابنه واغلق الباب و 
وضع عليه الحرس فمکث ثلاثاً ثم فتح عنه فلم یوجد فى البیت احد فهو الخضر(ع)».۲ 

هنگامی که رسول خدا(ص) به معراج برده شد و جبرئیل او را همراهی می‌کرد؛ بوی مشکی 
بلند شد. از جبرئیل پرسید: «این چیست؟ جبرئیل جواب داد: در زمان‌های پیشین پادشاهی بود 
که مَیَشی نیکو در مملکت‌داری.داشت. فرزندی داشت که از پدر و زمامداری کناره گرفته و در 
خانه‌ای بندگی خدا می‌کرد. زمانی که پادشاه پیر شد. نخبگان جامعه نزد او آمدند و گفتند: خوب 
بر ما حکومت کردی» اینک سنی از شما گذشته و جانشینی جز پسرت نداری» او از حکومت 
کناره گرفته و از دنیا بهره نمی‌برد. خوب است او را با زنان آشنا سازی تا لذت دنیا را بچشد و به 
حکومت داری رو کند. پدر دختری با ادب و عقل به ازدواجش درآورد. دختر را به خانة پسر برد. 
و او مشغول عبادت و نماز بود. وقتی از نماز فارغ گشت. گفت: من را با زنان کاری نیست اگر 
می‌خوامی با من باشی و کارهایی که من انجام می‌دهم انجام دهی پاداش‌های چنین و چنان 
خواهی برد. زن گفت: همان کنم که تو دوست داری. پس از مدتی پدر کسی نزد عروس فرستاد تا 
سوال کند آیا باردار شده است. گفت: فرزندت لباسی از من کنار نزده پدر خشمگین شد و دختر 
را به خانه پدر بازگرداند» و پسر را زندانی کرد و بر خانه نگاهبان گذاشت. پس از سه روز در را باز 
کرده او را در خانه نیافتنده او خضر(ع) بود». 


۱ کلینی. محمد بن بعقوب الکافی: دار الکتب الاسلامية. ۳ ش»ج ۵ ص ۵۱۳ح ۲؛ بحار الانواره ج ۲ 
ص ۶ ۱۳/۸ 51 مجلسی. پیشین» ج ۳ ص ج و5 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۱۰۳ 


ج. . روایاتی که در مذمت برخی طوائف انسان وارد شده و آنها را جاهل و نادان توصیف کرده است. 
با فرض درستی این احادیث معنایی جز آنچه مورد نظر است ندارد. آنها جهل ذاتی و جبلّی 
ندارند که تا پایان زندگی از آنان جدا نشود. بلکه شرایط ویز اجتماعی و تربیتی آنان را به این 
وضع کشانده است. مانند: 
محمد بن الحسن بن الولید عن الصفار عن ابن ابی‌الخطاب عن محمد بن اسلم الجبلی 
باسناده يرفعه الى اميرالمؤمنين(ع) قال: «ان الله عزوجل يعذب ستة بست العرب بالعصبية 
والدهاقنة بالکبر والأمراء بالجور والفقهاء بالحسد والتجار بالخيانة و اهل الرستاق بالجهل».۱ 
امیر مؤمنان(ع) فرمود: «خداوند شش گروه را با شش خصلت عذاب می‌کند: عرب را به 
عصبیت؛ مالکان زمین را به تکبر» حاکمان و فرمانروایان را به ستمگری» فقیهان را به حسد 
تجارت پیشگان را به خیانت» روستاییان را به نادانی». 
این مجموعه از اجادیث» که در دو بخش نقل کردیم و روایات معتبر در میان آنها نیز فراوان 
بود این ادعا را تثبیت می‌کند که نقصان عقل زنان» که در احادیثی بدان تصریح یا اشاره شد» 
امری جبلی و ذاتی نیست. و پیشوایان دینی از واقعیت موجود در زمان خوذ سخن می‌گفتند و 
طبیعی است که اگر بر اثر شرایط خاص, انسانی از برخی کمالات محروم شد تبعات و آثار منفی 
آن حتمی خواهد بود ولو ناخواسته یا ظالمانه صورت پذیرفته است. به طور طبیعی چنین فردی 
در آن جنبه‌ای که رشد نکرده نمی‌تواند نظر دهد. نمی‌تواند مورد مشورت قرار گیرد و نمی‌توان 
توقع انجام دادن برخی مسئولیت‌ها را از او داشت که در آن ورودی ندارد. 
اگر دانش و تجارت عقل را افزایش می‌دهد و مردی از این دو محروم شود آیا ناقص‌العقل 
خواهد بود یا کامل‌العقل؟ اگر رها ساختن تجارت ؟عقل را در زمینه مربوط به آن از بین می‌برد و 
مردی خانه‌نشین شد طبیعی است که از این نعمت محروم خواهد ماند. 
حال اگر زنان از دانش و ورود در مسائل اجتماعی (در حد مجاز) محروم شوند چه نتیجه‌ای 
متوقع است؟ به‌نظر می‌رسد مراد برخی از محفقان و اساتید در پاسخ به ایراد نقصان عقل زن نیز 
همین باشد. 
استاد جوادی آملی فرموده است: 
... زیرا آن عقلی که در زن و مرد متفاوت است عقل‌های اجتماعی است یعنی در قوة 
مدیریت در مسائل سیاسی, اقتصادی, علمی» تجربی و ریاضی است و بر فرض هم که 


۱ صدوق» محمد بن على بن الحسین؛ » الخصال, منشورات جامعة المدرسین؛ قم؛ ج ۱ ص ۳۲۵ 2 ۱۴ علامه 
مجلسی در هفت مورد از بحار الأنوار اين حدیث را از خصال شیخ صدوق ف است. بحار الانواره ج ۲ 
ص ۸ ۰وج ۶۹ ص ۲۰ وج ۷۰ ص ۲ و ص ۹ ۹ وج ۷۲ ص 0۳۳۹ ۱۵ وج ۷۵ ص 
۹ ۱۳۳ وص ۷ ۶۷ 


۱۰۴ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


ثابت بشود در این‌گونه از علوم و مسائل اجرایی عقل مرد بیش از عقل زن است که 
البات این مطلب نیز کار آسانی نیست -آیاآن عقلی که ما فرت الی له است همین 
عقلی است که بین زن و مرد مورد تمایز است.۱ 
وی می‌افزاید: 
... آن عقل که ممکن است در مرد بیش از زن باشد عقل علوم و عقل سیاست و عقل 
کارهای اجتماعی است و اگر کسی در مسائل سیاسی یا در سایر مسائل اجرایی عاقل تر 
و خردمندتر بود این نشانة آن نیست که به خدا نزدیک‌تر است و چه بسا همین هوش 
سیاسی یا هوش علمی او را به جهنم بکشاند.۲ 
برخی دیگر نیز چنین گفته‌اند: 
آنچه از فزونی عقل در مرد سخن می‌رود؛ ناظر بر همین کسب آگاهی (اکتسابی) مرد 
است. نه چیزی نهاده شده در فطرت که مبین تفاوت نهادی زن و مرد باشد... پس این 
جمله که زنان ناقص‌العقل‌اند. بدین معنی نیست که اقتضای طبع زن به جهت زن بودن 
به گونه‌ای است که لزوماً از نظر عقل از بدو خلقت با کمبود آفریده شده است. بلکه به آن 
معنی است که در شرایط اجتماعی و عینی جامعه با توجه به نحوهٌ زیست اجتماعی - 
یعنی دور بودن آنان به علل گوناگون از هر گونه برخوردها و درگیری‌های اجتماعی که 
بی‌گمان هر یک به جای خودش نقشی مستقیم در سازندگی و بالفعل نمودن عقل بالقوه 
انسان می‌تواند داشته باشد - خرد زن نمی تواند همانند مرد باشد ۳ 


و نیز فرموده‌اند: 

آنچه به‌طور اساسی همواره مورد بحث بوده تفاوت حجم و وزن مغز زن و مرد است 
که وزن مغز مرد حدود ۱۲۰ گرم بیشتراز زن است» اما امروزه به طور قاطع از نظر علمی 
ثابت شده که قدرت و استعداد تعقل و هوش هیچ ارتباطی به یزان مغز وی ندارد. دلیل 
قاطع دیگر این که طبق نظریات علمی تشبیت شده وزن مغز انسان از ۳۵ سالگی شروع 
به کاهش می‌نماید تا جایی که در ۶۵ سالگی حدود ۰ گرم از وزن خود را از دست 
می‌دهد. دانشمندان به اتفاق آراء معتقدند که این کاهش تأثیری بر میزان هوش و ادراک 
ندارد. از سوی دیگر ثابت ون کی بز تی برای در ری مرو 
قوای عاقله دارد و شگفتا که این قسمت در مغز زنان کامل 7 تر است هم‌چنین م ثابت شده است 
که سلسله اعصاب زنان در مقایسه با مردان به طور مکی کال و حساس تر است. 


۱ زن در آئینه جلال و جمال. ص ۷۰ 5 همان» ص ۷۱ 
۳ علایی رحمانی؛ فاطمه. زن از دیدگاه نهج البلاغه, ص ۱۱۶-۱۱۵؟ نقل از آقای محقق داماد در مجله زن روزه 
شماره ۱۱۴۳ . 
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در نهایت این که اگر مغز میزان استعداد و هوش و تعقل قرار گیرد» نهنگ‌ها و پاره‌ای 
از گوریل‌ها سنگین‌ترین و بزرگ‌ترین مغزها را دارا هستند در حالی که این حیوانات از 
عقب‌مانده‌ترین موجوداتند.۱ 


با توجه به آنچه در باب نقصان عقل زن گفته شد و بر آن شواهد و ادله نیز اقامه گشت برخی از 
آراء مطروحه در این زمینه را فاقد دلیل می‌بینم و در حقیقت یک تأویل و تحمیل است که نسبت 
آن به پیشوایان دین دشوار می‌باشد. 
در این جا به چند نمونه از این آرا به اختصار اشاره می‌کنيم که نقد آن را در آنچه گفته آمد باید جست: 
الف - استاد محمد تقی جعفری زنان و مردان را در عقل عملی برابر می‌داند و تفاوت را در 
عقل نظری می‌بیند؛ و عقل نظری را چنین تعریف نموده است؛ 
عقل نظری همان فعالیت استنتاج هدف‌ها يا وصول به آنها با انتخاب واحدها و 
قضایا و وسایلی است که می‌توانند برای رسیدن به هدف‌ها کمک نمایند» بدون این که 
واقعیت یا ارزش آن هدف‌ها و وسایل را تضمین نمایند.۲ 
سپس می افزاید: ۱ 
بنابراین آنچه که صنف مرد به او می‌بالد و مغرور می‌شود فی‌نفسه دارای ارزش نیست» و 
اعتباری بیش از شکل دادن به واحدها و قضایایی که آنها را صحیح تلقی کرده است نداری 
بلکه از آن جهت است که اشتیاق آدمی به دریافت واقعیت و رشد شخصیت به شرط اغتدال 
روانی» سطوح شخصیت وی را اشغال می‌نماید لذا با حاکمیت عقل نظری دربارة واقعیت‌ها 
و رشد شخصیت همواره دچار نوعی تشویش‌خاطر و وسوسه می‌باشد." 
-آقای لبیب بيضون» موّلف تصنیف نهچالبلاغه معتقد است: 
قدرت تمیز خوب و بد در امور اساسی به تمامی انسان‌ها تعمیم دارد ولی در 
تشخیص خير و شر در امور فرعی عنصر مردانه اندکی بر عنصر زنانه ترجیح دارد. مردان 
در تشخیص امور فرعی و دقیق بر زنان برتری دارند. به علاوه از آنجا که زن فطرتاً 
موجودی عاطفی است در تمام امور زندگی پیروی وی از امیال باطنی قوی‌تر از 
فرماتبری وی از عقل می‌باشد. ۲ 
ج - برخی معتقدند: 


5 زن از دیدگاه نهج البلاغه» ص ۰۱۱۳ 


۲ جعفری» محمد تقی» ترجمه و تفسير نهج البلاغه» دفترنشر فرهنگ اسلامی» تهران شش ج 1 
ص ۲۹۳-۲۹۲. ۳ همان» ص ۲۹۹-۲۹۸. 


۴ علایی رحمانی» پیشین» ص ۵ 


۱۶ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


زنان در هویت ذاتی با مردان برابرند و عقل آنان به لحاظ کمی و کیفی تفاوتی با عقل 
مردان ندارد. لیکن خصوصیات طبیعی زن از قبیل کمی صبر و استقامت. تحمّل و 
بردباری اندک و حافظة کم مانع بروز این فقو خدادادی است.۱ 
د - برخی دیگر گفته‌اند: 
" عقل به دو نوع انسانی و اجتماعی منقسم می‌شود که زنان و مردان در عقل انسانی 
برابرند اما در عقل اجتماعی مردان برتری دارند.۲ 


ھ استاد جواد مصطفوی تفاوت عقل زنان و مردن را ذاتی نمی‌داند بلکه بر بُعد تجربی و 
اکتسابی عقل مردان تأکید می‌ورزد و می‌فرماید: 

زن به افزایش عقل خویش به آن اندازه که مرد نیازمند افزایش آن است نیازمند نیست. زیرا 
حيطة فعالیتش محیط خانه است:۳ 

و بر این باور است که عوامل رشد این عقل و تجربه: «به حکم طبیعت و فرمان خالق» 
طبیعت بیش از زنان در دسترس مردان است».۴ 

مع‌الاسف صاحبان این آرا شاهد و گواهی بر رأی خویش ارائه نکرده‌اند. 

با پذیرش نسبت این احادیث به پیشوایان دین» باید به‌گونه‌ای تبیین شود که با سایر معارف 
دینی هماهنگ و همساز باشد. و این آرا و توجیهات گذشته از آن که بی‌دلیل و شاهدند 
نمی‌توانند چنین هماهنگی را داشته باشد. 

به تعبیر دیگر این توجیهات با چند مشکل روبه‌رو هستند: 

۱) تأویل بدون گواه. در برخورد با یک متن نخست باید به ظاهر آن تمسک جست. اگر چنین 
امکانی نبود» یا قرینه‌ای که میان متکلم و مخاطب به عنوان حجت مطرح است در بین نباشد» 
نمی توان آن را تفسیر نمود بلکه باید آن را به صورت مجمل و مبهم رها ساخت. 

در این جا نیز اگر نمی‌توانیم به ظاهر اخذ کنیم» باید شواهدی مورد قبول گویندگان ارائه دهیم 
و هیچیک از این صاحبان ری شاهدی اقامه نکردند. 

۲) ناهمگونی با سایر معارف دین. در تفسیر متن هماهنگی با امور مسلم نزد گوینده شرط 
لازم تفسیر است. نظر استاد جعفری با دعوت‌های عام قرآن به هدق زندگی» صراط مستقیم و 
حیات طیبه سازش ندارد. چگونه آن که قدرت استنتاج هدف یا وصول به آن را برابر دیگران 
ندارد به طور مشترک مخاطب این دعوت قرار می‌گیرد. همچنین با وجود زنانٍ برجسته که 
عالی‌ترین هدف‌ها را برگزیدند و به عالی‌ترین درجات راه یافتند. توافق ندارند. 

۱ همان» ص ۱۲۸. ۲ همان ص 1۲۰. ۳ همان. 
۴ همان. ۱ 
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همین ار بر نظر آقای لبیب بیضون وارد است زیرا اهمها توا و َفوَاها» سخنی عام و 
وای کی ا 
بر رأی استاد مصطفوی نیز همین ايراد وارد است زیرا فرمان خالق چنین نبوده و حکم 
طبیعت نیز چنین نیست. تا کید فراوان شرع بر رشد و کمال و گره زدن همه فعالیت‌های حیات با 
رشد و تکامل آدمی این توجیه را نمی‌پذیرد. 
۳ ادعای بدون دلیل. از کجا ثابت شد حافظه و تحمل زنان کمتر از مردان | ست؟ کدام تجربه 
خارجی این را ثابت کرده؟ به کدام اصل مسلم دینی استناد جسته‌اید و این را مدعی شده‌اید؟ 
۴) تقسیم عقل به انسانی و اجتماعی نیز اگر به عقل ذاتی و اکتسابی برگرده» قابل تأیید است 
و اگر معتی دیگری دارد بر عهد؛ گوینده است که آن را تین و اثبات نماید. و نیز روشن سازد آیا 
این نقص مطلوب شارع است. با برخلاف رو مورد نظر شرع ات 
توجیه دیگری نیز نسبت به برخی از این روایات ذکر شده و آن تأویل تاریخی کردن سخن 
است؛ بدین معنی که امیرالممنین(ع) با توجه به شرایط جنگ جمل و برخی از زنان خاص این 
کلام را ادا کرده است. 
استاد مغنیه نقدی زیبا بر این نظر دارند که خلاص آن را می‌آوريم: 
برخی گفته‌اند: امیرالموّمنین(ع) این نظر را از آن رو در باب زنان اظهار کرد که با 
عايشه درگیر بود؛ زنی که سردمدار جنگ جمل شد و با خلافت حضرت به معارضه 
پرداخت. ما به این سخن در کتاب على و فلسفه پنج پاسخ داده‌ایم: 
۱) موضع عايشه در پرابر امام(ع) بالاتر از موضع طلحه و زبیر نبود. انان در اغاز کار 
بیعت کردند و سپس بیعت شکستند. و نیز بالاتر از موضع معاویه و عمروعاص و 
OE 2‏ م ا ار ی 
) ات بخ ات که تسا در ادن خان شن و شکتا. « ابراز 
ولم اخلق. 
۳ آیا می‌توان گفت: علی(ع) که در شهر علم و معرفت است» به خاطر یک زن 
حکمی چنین عام صادر کرده است؟ 
۴) در کجای تاریخ سراغ دارد که علی(ع)» سنگ محوری حق و عدالت. منطقش از 
امیال و شهوات سرچشمه گرفته باشد؟ او که عايشه را آزاد ساخت» از کشتن عمروعاص 
و بُسر بن ارطات صرف‌نظر کرد و معاویه و لشگریانش را در نبرد سیراب ساخت؟ 
۵) می‌گویند: پیامبر(ص) عايشه را دوست می‌داشت. پس باید نظری بر خلاف نظر 


۱۰۸ شخصیت و خقوق زن در اسلام. 


علی(ع) در باب زنان داشته باشد. با اینکه مشابه سخن علی(ع) از پیامبر(ص) نیز نقل 
شده است پس این سخن تفسیر دیگری را می‌طلبد.۱ 


۲ روایات منع از مشورت با زنان 

سخنانی به پیشوایان دین نسبت داده شده که زنان را ست رأی معرفی کرده و مردان را به پرهیز 
از مشورت با آنان دعوت کرده است. از این روایات چنین استنتاج شده که زنان ناقص‌العقل 
هستند. در این‌جا نخست این روایات را نقل می‌کنيم آن گاه به نقد می‌پردازيم: 

١‏ عن ابی‌عبدالله الاشعری عن بعض اصحابنا عن جعفر بن عنبسة عن عبادة بن زياد عن 
عمرو بن ابی المقدام عن ابی‌جعفر(ع) و احمد بن محمد العاصمى عمن حدثه عن معلى بن 
محمد عن على بن حسان عن عبدالرحمن بن کثیر عن ابی‌عبدالله(ع) قال: قال امیرالمژمنین(ع) 
فی رسالته الی‌الحسن(ع): «اياک ومشاورة النساء فان رايهن الى الافن وعزمهن الى الوهن». 
ظريف بن ناصح عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريق عن الاصبغ بن نباته عن 
اميرالمؤمنين(ع) مثله الا انه قال: كتب بهذه الرسالة اميرالمؤمنين الى ابنه محمد" 

امیر مومنان(ع) در نامه‌اش به امام حسن(ع) فرمود: «از مشورت با زنان پرهیز کن» زیرا رأی 
انها به تباهی و عزمشان به سوی سستی است». 

۲) قال امیرالمومنین(ع): «ایاک ومشاورة النساء الا من جربت بکمال عقل فان رایهن یجر الى 
الافن وعزمهن الى الوهن».۲ ۱ 

به نظر می‌رسد این دو حدیث یکی باشد زیرا مضمون‌های بعدی آنها و الفاظ آنها مشابه 
است و در هر دو شخصی را مخاطب قرار داده است. تنها تفاوت این دو در جملهٌ «الا من جربت 
بکمال عقل» می‌باشد که معنایش این است: «مگر زنانی که عقل آنان را آزموده‌ای». 

۳) محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابی‌عبدالله عن ابیه رفعه الى 
۱ فی ظلال نهج البلاغة ج ص‌ ۳۷۵۴ 

۲ الكافىء؛ ج ۵ ص ۷ ۷ وسائل الشیعه ج ۰ص #۴ ۲ در کتاب من لا یحضره الفقیه.ج ۴ ص ۰۲۵٩۹‏ 
9 ۰ وصیت حضرت به محمد بن حنفیه نقل شده ولی این قسمت از حدیث را دارا نیست. مستدرک الوسائل: 
3 ۴ب ۱ ص ۱۸۳ همین حدیث از کشف المحجة» نوشته سید بن طاووس نقل شده که ایشان نیز آن را از 
کلینی با سند ذکر شده در بالا نقل کرده است. 

مستدرک الوسائل؛ ج ۵۸ ص ۸ح ۲ همین حدیث از نهج‌البلاغه نقل شده است. نهجالبلاغه, نامه ٩۳۱‏ 
بحار الانوارء ج ۰ ص «OY‏ از نهج البلاغه و نيزج ۳ ص ۱۶۲ همین جمله را بدون سند از ابن جوزی نقل 
کرده است. در برخی منابع اهل سنت این جمله از ابن المقفع نقل شده مانند عيون الاخبارء ج ۴ ص ۷ 


نثر الدر: ج۴» ص ۰۲۱۷ 
۳ مجلسی» پیشین؛ ج ۰۱۰۰ ص ۴ ج ۶ این حدیث را ا زکنز الفوائد کراجکی نقل کرده است. 


بخش دو: تجخصیت انسانی زن ۱۰۹ 


ابی جعفر (ع) قال: «ذکر عنده النساء فقال: لاتشاوروهن فی‌النجوی ولا تطیعوهن فى ذی‌قرابة,.۱ 
نزد امام باقر(ع) از زنان سخن به میان آمد. فرمود: «در خلوت با آنان مشورت نکنید و در باب 
خویشان مطیع آنان نشویدم. 

وین a‏ وان یخی هن a a E‏ سعت عن 
اسحاق بن عمار رفعه قال: «کان رسول‌اللّه(ص) اذا اراد الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن» 
ورواه الصدوق مرسلا ۲ 

(هنگامی که پیامبر(ص) عزم جنگ داشت. زنانش را فرا می‌خوانده با آنان مشورت می‌کرد و 
آن‌گاه با آنان مخالفت می‌نمود). 

۵) محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد عن الجامورانی عن الحسن بن على بن 
ابی‌حمزة عن صندل عن ابن مسکان عن سلیمان بن خالد قال: سمعت اباعبداللّه(ع) یقول: «ایاکم 
ومشاورة النساء فان فيهن الضعف والوهن والعجز." 

(امام صادق(ع) می‌فرمود: با زنان مشورت نکنید» زیرا در آنان ضعف» سستی و ناتوانی 
است). 

۶) محمد بن یعقوب عن على بن ابراهیم عن ايه عن عمرو بن عثمان عن بعض اصحابه عن 
ابی‌عبدالله(ع) -فی حديث - قال: قال رسولالله(ص): «النساء لايشاورن فى النجوى ولايطعن 
فی ذوی‌القربی...».۴ 

پیامبر (ص) فرمود: «با زنان در خلوت مشورت نشود. و از آنان در باب خویشان اطاعت نشود». 

۷ کتاب الامامة والتبصرة عن هارون بن موسی عن محمد بن على عن محمد بن الحسن عن 
على بن اسباط عن ابن فضال عن الصادق عن ابيه عن آباثه(ع) عن النبى(ص) قال: «شاوروا النساء 


وخالفوهن فان خلافهن بركة» .۵ 
رسول خدا(ص) فرمود: «با زنان مشورت کنید و مخالفت کنید» زیرا برکت در مخالفت با 
زنان است». ۱ 


۸) محمد بن علی بن الحسین باسناده عن حماد بن عمرو وانس بن محمد عن ابیه جمیعاً عن 
جعفر بن محمد عن آبائه فى وصية النبی لعلى(ع) قال: «يا على ليس علی‌النساء جمعة - الى ان 


۶ وسائل الشیعةء ج ۴ ص ۱۳۱ج ۱ (قدیم)» ج ۲۰ ص 2۱۸۱ ۱ آل البیت؛ الکافی» ج ۵ ص ۵۱۷ح‎ .١ 
. ۲۲۷ مکارم الاخلاق. ص ۳۱؛ بحار الانوار ج ۰ص‎ 

۲ همان ص 2۰۱۲۹ ۴؛ وج ۰۲۰ ص» ۱۷۹ الکافی؛ ج ۵ ص ۵1۸ح ۱۱٩؛من‏ لا بحضره الفقیه» ج ٩۳۷‏ ص ۰۲۹۹ 
ح ۱۱۴۲۵ بحار الانواره ج ۱۴ ص ۰۱۲٩‏ 

۳ همان؛ ص از ۲ دج ۰ ص ۲ الکافی ج ۵ھ ص ۷ج ۸A‏ 

۴. همان؛ ص ۱ج ۶وج ۰ ص ۱۸۲ ال البيت؛ الکافی ج ۵ه ص ۸ج 1۲ 

۵ بحار الانوارء ج ۰ ص ۰۲۶۲ ح ۲۵؛ مستدرک الوسائل» ج ۲ ص ۲۶۴ از بحار الانوار. 


۱۱۰ شخصیت و حقوق ون در اسلام 


قال - ولا تولی القضاء ولاتستشار يا على سوء الخلق شوم وطاعة المرأة ندامة يا على ان كان 
الشوّم فى شىء ففی لسان المرأة».۱ 

پیامبر (ص) در وصیت به امیر موّمنان(ع) فرمود: «بر زنان جمعه نیست» متصدی امر 
دادرسی نشوند. مورد مشورت واقع نشوند. ای علیء بد اخلاقی شوم است. اطاعت زن پشیمانی 
است. اگر چیزی شوم باشد زبان زن است». 

٩‏ عن علی(ع): «یأتی على الناس زمان لایقرب فيه الا الماحل ولابظرف فيه الا الفاجر 
ولایضعف فيه الا المنصف یعدون الصدقة فيه غرماً وصلة الرحم مناً والعبادة استطالة على 
الناس فعند ذلك یکون السلطان بمشورة النساء وامارة الصبیان و تدبير الخصیان.۲ 

۰) عن انس قال: قال النبی(ص): «لا یفعلن احدکم امراً حتی یستشیر فان لم يجد من 
یستشیر فلیستشیر امرأته ثم یخالفها فان فی خلافها برکتم. ۳ 

رسول خدا(ص) فرمود: «هیچ یک از شما بدون مشورت کاری انجام ندهد. و اگر کسی را 
برای شور نیافت با همسر خود مشورت کند و برخلاف رأی او عمل کند زیرا در مخالفت زنان 
برکت است؛». 

۱) «شاوروهن وخالفوهن».۲ 

(با زنان مشورت کنید و مخالفت ورزید). 

۲) روی عن انس رفعة: «لا یفعلن احدکم امراً حتی بستشیر فان لم یجد من یستشیر 
فلیستشیر امرأة ثم لیخالفها فان فى خلافها البرکتم. © 

از انس نقل شده است: «فردی از شما بدون مشورت کاری انجام ندهد. اگر فردی برای 
مشورت نیافت. با زنی مشورت کند و مخالفت ورزد زیرا در مخالفت زنان برکت است». 

نقد و بررسی این احادیث را در دو قسمت سند و دلالت به انجام می‌رسانيم: 


سند 

حدیث اول در سند آن ارسال هست به علاوه که جعفر بن عنبسه توئیق نشده است. * طریق دیگر 
ابو اس ری میس رسمه و هر اه a‏ 
معرفی کرده‌اند. "و علی بن حسان هم فردی ضعیف است.۸ 


5 وسائل‌الشيعة ج A‏ ص ۹ج ٩۹‏ من لا بحضره الفقیه» ج و5 ص ۳۳۸ بحار الآنوارء ج 0 ص ۸ح ۶ 


۲. نهج البلاغه, حکمت ۰۱۰۲ ص ۴۸۵ صبحی صالح. ۳ مکارم الاخلاق» ص ۲۳۸. 
۴ هندی فتنی» محمد طاهر بن علی: تذکرة الموضوعات» ص ۱۲۸. ۵ همان. 
۶ معجم رجال الحدیث» ج ۴ ص ۸۷ N‏ همان ج ۸ ص ۰۲۵۷ 


۸ همان» ج ۰۱۱ ص ۳۱۲-۳۱۱ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۱۱ 


در سند شیخ صدوق گرچه این قسمت از حدیث نیامده اما آن سند نیز بی‌نقص نیست چرا 
که علی بن عبدک ' توئیق نشده است. از طرفی این فراز از شهرت هم برخوردار نیست زیر این 
حدیث د رکافی نقل شده و صاحب وسائل و سید بن طاووس آن را از کلینی نقل کرده‌اند. 
به گمان قوی سید رضی هم آن را از کلینی گرفته» همان طور که در مصادر نهج‌البلاغه یکی از 
اسناد این نامه نوشته‌های کلینی دانسته شده است. " شیخ صدوق هم گرچه این نامه را نقل کرده 
اما در نقل وی این فراز وجود ندارد. در کتاب مستدرک الوسائل و بحار الانوار نیز این حدیث از 
نهجالبلاغه نقل شده است. نتیجه آن که به حدس نزدیک به یقین این حدیث تنها به کلینی منتهی 
می‌شود و سند وی نیز قابل قبول نیست. 
حدیث دوم را مرحوم مجلسی به طور مرسل ا زکنز الفوائد کراجکی نقل نموده که در مرجع 
نیز سندی ارائه نشده است. بنابراین مرسل خواهد بود. 
حدیث سوم مرفوعه است و نام بعضی روات حذف شده است. 
حدیث چهارم مرفوعه است و نام برخی روات حذف شده به علاوه که حسین بن سیف 
توثیق ندارد. 
در حدیث پنجم جامورانی توثیق ندارد و برخی او را تضعیف کرده‌اند." همچنین حسن بن 
علی بن ابی‌حمزه ضغیف است و او را به کذّاب و ملعون توصیف کرده‌اند. "گذشته از آن صندل 
هم توئیق نشده است.۵ 
حدیث ششم ارسال دارد. 
حدیث هفتم از کتاب الامامة والتبصوة نقل شده که شیخ آقا بزرگ تهرانی آن را چنین 
توصیف کرده است: 
این کتاب نوشتۂ برخی از قدمای معاصر شیخ صدوق است. نسخه‌ای از آن نزد 
مجلسی بوده و لذا آن را از مراجع بحار قرار داده است. این نسخه به دست میرزا حسین 
نوری نرسید. بدین جهت او روایات این کتاب را از طریق بحار الانوار نقل می‌کند.* 


گذشته از آن محمد بن علی و محمد بن الحسن مشترک بین ضعیف و ثقه هستند و قابل 
حدیث هشتم را صدوق از حمّاد و انس نقل کرده» ولی این دو راوی توئیق نشده‌اند " گذشته 


۰۱۳۹۵ همان ج ۲ ص ۷۶ ۴ المعجم المفهرس لالفاظ نهجالبلاغه. ص‎ ١ 
.۱۵ معجم رچال الحدیث؛ ج ۵ ص ۵۵۱ ۴ همان ج ۵ ص‎ ۳ 
۳۴۲ همان ج ۹ ص ۰۱۴۰ ۶ تهرانی. آقابزرگ» الذريعة. دار الاضواء بیروت» ج ۲ ص‎ ۵ 


۷ معجم رجال الحدیث؛ ج ۴ ص ۲۲۴-۲۲۳ (حماد بن عمرو) وج ۳ ص ۲۴۲ (انس). 


۱۱۲ ۱ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


از آن که در طریق شيخ صدوق به حمّاده چندین راوی ناشناخته وجود دارد. در معجم رجال 
الحد یث چنین داوری شده: 
«والطریق ضعیف بعدة مجاهیل». ۱ 
سند شیخ صدوق به حمّاد ضعیف است زیرا چندین راوی ناشناخته در سند قرار دارد. 
حدیث نهم مرسل است. در المعجم المفهرس لالفاظ نهج‌لبلاغه " مصادری برای اين 
حکمت نهج البلاغة ذکر شده که در میان آنها غرر الحکم و روضه کافی است. 
اما غرر الحکم که پس از نهجالبلاغة تدوین شده و نمی‌تواند منبع نهجالبلاغة باشد علاوه بر 
آن که روایات آن کتاب نیز ارسال دارد. در روضه کافی نیز این حدیث با تفاوت‌هایی نقل شده که 
در آن مشورت نیست. 
حدیث روضه چنین است: 
عدة من اصحاپناه عن سهل بن زیاد عن موسی بن عمر الصیقل عن بی شنعیب 
المحاملی عن عبداللّه بن سلیمان عن ابی‌عبداللّه (ع) قال: قال امیرالمومنین(ع): «ليأتين 
علی‌الناس زمان يظرف فيه الفاجر ويقرب فيه الماجن و یضعف فيه المنصف قال: فقيل 
له: متی ذلک يا امیرالمژمنین؟ فقال: اذا اتخذت الامانة مغنماً والزكاة مغرماً والعبادة 
استطالة والصلة ما قال: فقیل: متی ذلك يا اميرالمؤمنين؟ فقال: اذا تسلطن النساء 
وسلّطن الاماء و مر الصبیان».۳ 
امیر مومنان(ع) فرمود: «زمانی آید که افراد فاسق زیرک و کیّس به حساب آیند و افراد 
لاابالی مقرب باشند و افراد منصف تضعیف شوند. سژال شد: اپن چه دوره‌ای انست؟ 
فرمود: زمانی که امانت‌ها به غنیمت گرفته شود زکات خسارت به حساب آید» بندگی 
خدا امری گران تلقی شود دیدار خویشان منّت دانسته شود. سژال شد: این چه زمانی 
است؟ فرمود: آن گاه که زنان به سلطه رسند و کنیزان حاکم شوند و کودکان فرمانروا». 


این حدیث با آنچه در نهجالبلاغه آمذه تفاوت دارد؛ به ویژه که سخنی از مشورت در این نقل 
نیامده است. گذشته از آن این حدیث نیز ضعیف است زیرا سهل بن زیاد که یکی از روات آن 
است تضعیف شده و موسی بن عم" و انوشعیب" و عبداللّه بن سلیمان * نیز ٽو ليق نشد,‌اند. 
و شاید همین نکته سبب شده که علامة مجلسی حکم به ضعف این حدیث نماید, پدون 
آن که ضعف را به مشهور نسبت دهد.۷ 
۱ همان. و المعجم المفهرس لالفاظ نهجالبلاغة» ص ۱۴۱۵. 
۳ الكافىء ج ۸ ص اھ #0۵ ۴ معجم رجال الحديث؛ ج ۹ ص .۶٩‏ 
۵ همان ج ۱ص ۸۴ 7 ۶ همان ج ۰ ص 1۹4۸ 
¥ مجلسی» محمد باقن مرآة العقول» دار الكتاب الاسلاميةت تهران ۶۳ ۵ ص ۱8۰ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۱۱۳ 


نتیجه آن که در منابع شیعی» این حدیث از سند معتبری برخوردار نیست. در ضمن, منابعی 
که از کتب تاریخ ذکر می‌شود نوعاًبدون سند است. مانند التاریخ نوشتة ابن واضح و ال داب اثر 
ابن شمس الخلافه و... 
گذشته از آن که این‌ها منابع معروف و مشهوری نیستند. 
حدیث دهم در کتاب مکارم الاخلاق به صورت مرسل آمده و انس که راوی حدیث است 
موثق نیست.! حدیث یازدهم را عالمان اهل سنت بدون اصل وريشه می‌دانند.۲ بلکه برخی از 
آنان گفته‌اند این سخن مخالف قرآن است زیرا قرآن در سوزة بقره ابه ۲۳۲ پدر و مادر را مأمور به 
مشورت نسبت به از شیر گرفتن کودک می‌کند.۳ : 
حدیث دوازدهم را سیوطی بدون سند نقل کرده و سندی که برخی برای آن ذ کر کرده‌اند چنین است: 
«رواه على بن الجعد الجوهری فى حدیثه من طریق ابی‌عقیل عن حفص بن عثمان بن 
عبیدالله عن عبدالله بن عمر...». 


در این سند. حفص مجهول است و ابوعقیل که نامش «یحیی المتوکل العمری» است. ضعیف 
۴ 
می‌باشد. 


دلالت 
اگر پذیرفتیم که این روایات از پیشوایان دینی صادر گشته» معنای آن ذمٌ زنان نیست و نشان 
نمی‌دهد که انان در هویت انسانی خویش نوعی کمبود دارند» بلکه به یک امر عارضی و بیرونی 
دلالت دارد که زنان در بعضی از حوزه‌های زندگی به جهت اطلاعات و معلومات کم سورد 
مشورت قرار نگیرند. و اما اگر این نقصان با پیدایش شرایط سالم از میان رفت» این احادیث دیگر 
معنا ندارد. 

گواه ما بر این مطلب چند امر است: 

الف. . در برخی از این احادیث زنانی که تجربه و قدرت فهم داشته باشند از این منع استثنا 
شده‌اند؛ حدیث دوم بر این مضمون دلالت داشت شت که رأی زنان سست است و به سستی 
می‌کشاند» پس پا آنان مشورت نکنید مگر زنانی که پختگی لازم را کسب کرده بداشند مالا من 
جَرّیتِ بکمال عفل». 


۱ . معجم رچال الحديث» ج ۳ ص ۴۲ 

۲ تذكرة | عات» ۸ سلسلة الاحادیث الضعيفة وا عة ۹ ۳۳۰ 1 رأة فى 
ضوعات؛ ص صوعه» ص ۴۲۹ ش :۱۳۲۰ تحریر 

عصر الرسالة؛ ج ۱ ص ۱۲. ۳ تحریر المرآة فی عصر الرسالةء چ ۵ ص ۱۲. 

۴ آلبانی, 9 ناصرالدین» سلسلة الاحادیث الضعيفة والموضوعة» ص ۴۲۹ ش ۴۳۰. 


این نشان می‌دهد که اولاً این یک دستور تعبّدی نیست و ثانیاً شرایط سالم و مناسب 
می‌تواند این کمبود را مرتفع سازد. 

ب. در زمينة ازدواج و برخی مسائل خانوادگی دیگر» فرمان به مشورت با زنان داده شده از قبیل: 

اخبرنا ابوزکریا بن ابی‌اسحاق المزکی و ابوبکر بن الحسن القاضی قالا ثنا ابوالعباس محمد 
بن یعقوب انبا محمد بن عبداللّه : بن الحکم انبا ابن وهب اخبرنی اللیث بن سعد عن عبداللّه بن 
عبدالرحمن القرشی عن عدی بن عدی الکندی عن ابیه عن رسولالّ(ص) انه قال: «شاوروا 
النساء فی‌انفسهن الثيب تعرب عن نفسها والبکر رضاها صماتها.۱ 

( با زنان پیرامون مسائل خودشان مشورت کنید بانوان خواست خود را آشکار می‌کنند. و 
دوشیزگان رضایتشان در سکوتشان است). 

محمد بن الحسن باسناده» عن محمد بن على بن محبوب عن العباس عن صفوان عن 
منصوربن حازم عن ابی عبداللّه(ع) قال: «تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح الا بامرها." 

(دوشیزگان و بانوان مورد مشورت قرار گیرند و جز با خواستشان به ازدواج درنیایند). 

حدئنا عبداللّه حدثنی ابی‌ثنا هشيم عن عمر بن ابی‌سلمة عن ابيه عن ابی‌هريرة قال قال 
لاللّه(ص): «البکر تستأمر والثیب تشاور قیل یا رسولاللّه ان البکر تستحی قال سكوتها رضاهاء. " 

رسول خدا(ص) فرمود: «دوشیزه و بانو مورد مشاورت قرار گیرند. گفته شد: دوشیزگان حیا 

می‌کنند. فرمود: سکوت آنان رضایت آنها است». 

حدئنا عبداللّه حدثنی ابی ثنا علی بن عیاش و اسحق بن عیسی وهذا حدیث علی قال ثنا 

O ss 
الکندی عن ابيه عن رسولاللّه(ص) قال: «اشيروا على النساء فى انفسهن فقالوا ان البكر تستحی‎ 
۲ رسول‌اللّه (ص) قال رسول‌الله(ص) الثيب تعرب عن نفسها بلسانها والبكر رضاها صمتهام.‎ 

۰ (با زنان در امور خودشان مشورت کنید . گفتند: دوشیزگان شرم می‌کنند. فرمود: : بانو رای خود 
را اعلام دارد و دوشیزه سکوتش» رضایت است). 

در همین کتاب روایات دیگری نیز در همین مضمون نقل شده است .۵ هم‌چنین در همین 
کتاب مشورت پیامبر(ص) با همسرانش در امر مداوا نقل شده است ٣‏ 

و نیز پیامبر(ص) دختری را برای مردی خواستگاری می‌کند» پدر دختر از پیامبر(ص) اجازه 


5 بیهقی» سنن الکبری» ج ۷ ص ۳ کنز العمال» ج ۶ ص ۰۳۳ شض Epps‏ در الستن الكبري» ج ۷ 
ص۱۱۴ -۱۲۳ روایات متعدد دیگری هم بر این مضمون دلالت دارد. 

۲ وسائل الشیعة» ج ۴ ص ۴ 3 ۳ احمد بن حنبل» پیشین» ج ۲ ص ۰۲۲۹ 

۴ همان ج ۴ ص ۰1۹۲ ۵ همان ج ۲ ص ۷ و۳ همان ج #۶ ص ۰۴۳۸ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۱۵ 


می‌خواهد که با همسرش مشورت کند. رسول خدا به او اذن می‌دهد.! 

ج. در صلح حدیبیّه پس از امضای قرارداده رسول خدا به مسلمانان دستور داد قربانی کنید و 
پس از آن تقصیر نمایید. هیچ‌کس به دستور پیامبر عمل نکرد. رسول خدا بر ام سلمه وارد شد و 
جریان را ذکر کرد. ام سلمه گفت: شما خود قربانی کنید و حلق کنید و با کسی سخن مگویید. 
پیامبر بیرون آمد و آن عمل را انجام داد مسلمانان نیز تبعیت کردند.۲ 

آیا این غیر از عمل کردن به ری زنان» تفسیری دیگر دارد؟ 

وا استئمار و ائتمار و مؤامره در لغت به معنی مشاوره است." و به این مضمون احادیث 
دیگری نیز وجود دارد.۴ 

با اين که ازدواج امری بسیار حساس و مهم در زندگی است. اما زن مورد مشورت قرار 
می‌گیرد و رأی او نافذ و مصحح ا مان نس 

هم‌چنین در قرآن کریم نسبت به از شیر گرفتن کودک» شور و مشورت والدین ملاک قرار داده 
شده است: 

ِن ارادا فضالا عَنْ تواض مهما و نشاژر فلا جُتاح علیهماه.۵ 
(اگر با رضایت و مشورت خواستند کودک را از شیر بگیرند مانعی نیست). 


د. a O‏ 
و من ان هن مسکان من یانب شا قل سممت امد یقول: ا 
تن الورع فانه لایأمر الا بخیر و ایاک والخلاف فان مخالفة الورع العاقل مفسدة 
للدين والدتیا ۶ 

(با مردان عاقلٍ پارسا مشورت کنید زیرا اینان جز به صلاح رأی ندهند. و بپرهیزید از 
مخالفت با آنهاء زیرا فساد دین و دنیا را در پی دارد). 

احمد بن محمد البرقی فى المحاسن عن ابى عبداللّه الجامورانى عن الحسن بن على بن 
ابی‌حمزه » عن الحسين بن على عن المعلی بن خنيس قال: قال ابوعبداللّه(ع): «ما يمنع احدکم اذا 


۰ همان ج ۴ ص ۴۲۲. 

۲. شیبانی» عزالدین ابوالحسن علی بن محمد انکامل فی التاریخ» ج ۲ ص ۲۰۵. 

۳ الصحاح؛ ج ۲ ص ۵۸۲ القاموس المحیط..- ج ۱ ص ۳۶۴. 

۴ کنز العمالء ج ۱۶ ص ۱۳۱۲-۳۱۱ ش rO‏ ۲۴ ۰۴۴۶۵۷ ۰۴۴۶۵۹ ۴۳۴۶۶۲ ۴۴۶۶۳. وسائل الشيعة, 
ج۱۴ ص ۰۲۰۱ ج۳. ۵ بقره ۲۳۲:۲ 

۶ وسائل الشيعةء ج ۱۲ ص ۰۴۲ ۵ آل البیت. 


۱۶ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


ورد عليه ما لا بل له به ان بستشیر رجلاً عاقلاً له دين و ورع».۱ 
(چرا هنگامی که به مسئلةٌ تازه برمی خورید. با مردان عاقل» دیندار و پارسا مشورت نمی‌کنید). 
این احادیث نشان می‌دهد در مشورت آگاهی و پختگی خاصی لازم است که برخی مردان هم 
آن را دارا نیستند یا در زمینه‌ای خاص از آن بی‌بهره‌اند. اما از این قبیل تعابیر نمی توان استنتاج کرد 
که مردان بی‌عمّل هستند. جز تعدادی خاص. نسبت به زنان هم مطلب از این قرار است. اگرزنی یا 
زنانی در قلمروی از قلمروهای زندگی پختگی لازم را نداشتند نباید طرف مشورت قرار گیرند. 
زرا در آن زمینه رآیی سست و بی‌پایه دارند و : بر اثر جهل و نادانی به عجز و ناتوانی دعوت 
خواهند کرد. 
اما این تعبیر نشان نمی‌دهد که زن‌ها در ذات خود نقص عقل دارند و بر این نقص عقل نیز 
باید ببالند و تغییر و زوال آن نیز ممنوع است! 
تفسیری که استاد محمد تقی جعفری بر یکی از جملات نهجالبلاغه دارد نیز همین برداشت 
را تایید می‌کند؛ ایشان در توضیح جملة «فاتقوا شرار النساء وکونوا من خیارهن على حذر 
ولاتطیعوهن قى المعروف..» فرموده أست: 
در این جملات سه مسئله وجود دارد: 
مسئلةٌ یکم. بیم و هراس از زن‌هایی که شر و پلیدند. البته در این مسئله مرد و زن 
تفاوتی ندارند».زیرا مردان شر و پلید هم که از طهارت درونی و اصول انسانی به دورند 
پروایی از تعدی و تجاوز به حقوق انسانها ندارند... 
مسئله دوم. لزوم احتیاط از خوبان زن‌ها. البته مسلم است که مقصود از خوبانِ زن‌ها» 
زنانی هستند که شر و پلیدی ندارند. این معنا برای یک زن خوب در عرف عام متداول 
است» یعنی در غرف عام همین مقدار که یک زن ضرر و شری به مرد و فرزندان خود 
نرساند» به خوبی و نیکی موصوف می‌گردد. اگر زنی در صدد اضرار به مرد و سایر اجزای 
دودمان برنیاید» کشف می‌شود که زن به وظایف قانونی خود عمل می‌کند و در نتیجه 
می‌توان او را زن نیک و خوب معرفی کرد. زیرا احساس دروغین ناتواتی مطلق که زن در 
مقابل مرد دارد غالباً او را برای جبران ضعف با مرد رویاروی قرار می‌دهد! اگرچه از نظر 
عمل به وظیفه کوتاهی هم نداشته باشد. و چون برای جبران احساس دروغین ضعف 
ممکن است به گفتار و کردار غیرمنطقی متوسل شود لذا مرد هشیار و آگاه و عادل همواره 
باید دز منتفی ساختن احساس فوق از زن بکوشد و در صورت ناتوانی» گفتار و کردار زن 
را خوب تشخیص بدهد که آیا ناشی از آن احساس دروغین است یا علتی دیگر دارد. 


. همان» ح. N.‏ بحارالانوار ج ۷۵ ص ۰۱۰۶ 


خف دور شخضیت انسانی ون ۱۷ 


مسئلهٌ سوم. و اما اگر زن مافوق عمل به وظایف مقرره در به‌دست آوردن رشد و 
کمال شخصیت کوشیده و به مقامات عالی انسانی رسیده باشد نه تنها موردی برای 
احتیاط از وی وجود ندارد بلکه در صورتی که مرد او از اشخاص معمولی باشد مرد را 
راهنمایی کرده و عامل سعادت وی می‌شود... روایتی از امیرالمومنین دربارة مشورت با 
زن‌ها نقل شده است که می‌تواند جملهٌ مورد تفسیر را به خوبی توضیح دهد. 

مجلسی از آن حضرت نقل می‌کند: «ایاک و مشاورة النساء الا من جربت بکمال 
عقل.»۱ 

این روایت.اثبات می‌کند که مقصود از «برحذر بودن از زنان خوب» دفّت در گفتار و 
اندیشه‌های زنان معمولی است چنان که توضیح دادیم و اما زنانی که از زر و زیور دنیا 
اعراض کرده و به تعقل پرداخته‌اند مانند «مردان» شایسته مشورت می‌باشند.۲ 


۳ سفاهت زنان 
در تعدادی از روایات سخن از سفاهت زنان رفته که می‌تواند شاهدی بر کمی عقل زئان باشد. 
اینک به نقل و بررسی این احادیث می‌پردازيم: 

۱) عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال: سمعت 
بالحسن موسی(ع) قول لابیه: «یا ابه از فلاتاً یرید الیمن افلا ازوده بمال لیشتری لی به عصب 
اليمن فقال یابنی لاتفعل قال: ولم؟ قال لانها ان ذهبت لم توجرعلیها ولم تخلف علیک لانالّه 
عزوجل بقول: ولا وا اه الم الى جع الله لک تمه" فای سفيه اسفه بعد النساء 
من شارب الخمر؟ یا بنی ان ابی حدثنی عن آبائه(ع) عن رسول‌اللّه(ص) قال: من ائتمن غير امین 
و لانه قد نهاه الله عز و جل ان يأتمنه»." و رواه الراوندی فى الخرائج 
والجرائح مرسلا نحوه.* 

مسعده گوید: از امام کاظم(ع) شنیدم که به پدرش گفت: «فلانی قصد «یَمَن» دارد. 
مالی همراه او کنم تا برد یمنی برایم خریداری کند؟ فرمود: خیر. گفت: چرا؟ فرمود: زیرا 
اگر اموالت از بین رود پاداشی نخواهی داشت و چیزی جایگزین آن نشود. زیرا خداوند 
فرمود: آموالتان را به سفیهان مسپارید. 

کدام سفیه بعد از زنان از باده‌نوشان سفیه‌تر است. فرزندم» پدرانم از رسول خدا نقل 


۱ بحارالانواره ج ۰ص ۳ 2۶ 

۲. جعفری» محمد تقی. ترجمه و ته تفسیر نهجالبلافه, ج ۱۱ ص ۳۰۲. ۳ نساء ۵:۴. 
۴ وسائل الشیعة» ج ۳ص نلک ۴ج ٩‏ ص نامه f‏ 

۵ راوندی» قطب‌الدین» الخرائج والجرائح» ص ۰۷۳ 


۱۸ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


کردند که هر که غير امین را به امین بودن قبول کند. ضمانی بر خدا ندارد چون خداوند او 
را از این کار نهی کرده است). 

۲) قال و فى رواية عبداللّه بن سنان قال: «لاتتوها شراب الخمر والنساء۱ 

در روایت عبداللّه بن ستان آمده است: «اموال را به باه‌نوشان و زان مسپارید». 

۳ و روی السکونی عن جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائه(ع) قال: قال 
اميرالمؤمنين(ع): المرأة لایوصی اليها لان الله تعالی یقول «َلاْئواالسَُهاء أمَلکُم. ۲ 

امیرالمومنین(ع) فرمود: زنان وصی گرفته نمی‌شوند. چون خداوند فرموده است: 
«اموالتان را در اختیار سفیهان قرار ندهید». 

۴) و فی خبر آخر سئل ابوجعفر(ع) عن قول الله عزوجل وَلاك توا السَمَهَاء رلک 
قال: «لاتؤتوها شارب الخمر ولا النساء ثم قال و اى سفيه اسفه من شارب الخمر»." 

از امام باقر(ع) تفسير آية بَلائَوْئوا السَمَهَاءَ » سؤال شد فرمود: «مال را به 
شراب‌خواران و زنان ندهید. کدام سقیه از شراب‌خوار سفیه‌تر است». 

۵) اخرج ابن ابی حاتم من طريق الضحاک عن ابن عباس «وَلائوثرا اشفا «هم 
بنوک والنساء». 

و اخرج ابن ابی حاتم عن ابی امامة قال قال رسول‌اله(صن): «ان‌النساء السفهاء الا 
التى اطاعت قيمها. 

و اخرج ابن جرير و ابن المنذر عن ابن مسعود (وَلاتوْتّوا السَمَهَاءَ» قال: «النساء 
والصبيان». 

" و اخرج سعید بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن الحسن فى 

الاية قال: «الصغار و النساء هم السفهاء». 

واخرج عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن مجاهد فى الاية قال: «نهی الرجال 
ان یعطوا النساء اموالهم و هن سفهاء - من کنّ _ازواجاً او بنات او امهات و امروا ان 
برزقوهن فيه و یقولوا لهن قولاً معروقاً». 

و اخرج عبد بن حمید و ابن جریر عن سعید بن جبیر وَلاتؤْتوا السَمََاءَ» قال: «الیتامی 
والتساء. 


۱ وسائل الشيعةء ج ۱۳ ص ۴ ۱۱۲۱ جدید. ج 1۹ ص ۳۶۹ [آل البیت ]؛ تفسیرالعیاشی» ج ٩‏ ص ۰۳۳۱ 
ح۴ 

۲ طوسی» ابو جعفر محمد بن حسن»› تهذدیب الاحکام ج ٩‏ ص ۵ ۴۶ الاستبصار ج ۴ ص ۰ ۵ 
ب A۷‏ من لایحضره الفقيهء ج f‏ ص ۰۲۲۶ ح ۳ ب ۲. 

۳ صدوق» محمدبن على بن الحسین من لایحضره الفقیه ج ۴ ص ۰۲۳۶ ج ۵۵0۴ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۱۹ 


واخرج ابن رر عن مورق قال: «مرت امراة بعبدالّه بن عمر لها شارة و هيئة فقال 
لها ابن عمر «ولائَئوا السُمَهَاء أ ای جََل لا لله لک قیاما؛. 

واخرج خد بن عفن او قال رام الل بهذاالمال ان خرن فسن خافن 
ولاتملكه المرأة السفيهة والغلام.' 

(ابن عباس گفت: سفیهان کودکان تو و زنانند. ابوامامه گفت: رسول خدا(ص) فرمود: 
زنان سفیهانند» مگر آنان که از سرپرستشان اطاعت کنند. ابن مسعود گفته است: «وَلار توا 
السْمَهَاء یعنی زنان و کودکان. 

حسن گفته است: کودکان و زنان سفیهان ذکر شده در آیه‌اند. 

مجاهد گفته است: مردان منع شده‌اند که اموال را به زنان که سفیه‌اند بسپارند. خواه 
همسر باشد یا دختر یا مادر مردان مأمورند که به زنان روزی دهند و با انان به نیکی 
سخن گویند. 

سعید بن جبیر گفته: مراد از آیه یتیمان و زنانند. 

مورق گفته: زنی با نشاط جوانی و هیثتی ویژه از کنار عبداللّه بن عمر گذشت» 
عبداللّه این آیه را بر او خواند: «وَلائُو السَمَهاء مالک 


تمامی روایات از جهت سند مرسل‌اند. 

سفاهت در آیه و روایات به معنای ناتوانی در حفظ و حراست اموال است. منطبق ساختن 
این عنوان بر زنان به معنای نقصان عقل زنان نخواهد بود زیرا ا ین سفاهت امری قابل زوال است 
چراکه جملا لانو الما ء نلک ۲ در سورهٌ نساء ذکر شده و آیه بعد از آن چنین است: «وّ 
تلو یی حٌى إا لوا اللکاح فان نسم مهم ژشدا فاقوا هم أمَلهْم. ۳ 

در این دو آیه سفاهت و رشد در مقابل یکدیگر به کار رفته و یتامی اگر همان سفها نباشد 
مصداق بارز آن است. و خداوند فرموده هنگامی که این سفاهت با آزمایش از بین رفت مال را به 
او برگردانید. بنابراین سفاهت امر ذاتي غیرقابل زوال نیست. 

شارب الحْمر نیز چون بر اثر مستی به فکر حفظ و نگهداری اموال نیست» همین وضعیت را 
دارد. شارب الخمر مانند معتاد است که هر چه به دست اورد صرف اعتیاد می‌کند. 

زنان نیز به جهت پرداختن به امور منزل اگر مالی در اختیارشان قرارگیرد ممکن است آن را 
ضایع سازند. مگر این که رشد اقتصادی داشته باشند. 

بدین جهت هیچ فقیهی فتوا نداده که زنان حق تصرف در اموال خود را ندارند. بلکه همه 


1. زغلول. پیشین» ج ۲» ص ۲۶۶ الدر المنشور ج ۲ ص ۱۲۱و ۱۲۰. ۲ نساء ۵:۴ 
۳ همان: ۶ 


۱۳۰ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


می‌گویند اگر کودک (چه پسر و چه دختر) بالغ شد و رشد اقتصادی هم داشت. حق تصرف در 
اموال خویش را دارد. 

شیخ طوسی در کتاب تهذیب " و استبصار" حدیث سوم را حمل بر تقیه یا کراهت نموده 
است و به مدلول آنها ملتزم نیست. شیخ صدوق نسبت به حدیث چهارم همین نظر را دارد.۳ 
همین نظر را صاحب حدایق نسبت به مجموع این احادیث دارد. "با توجه به این مطلب» سفاهت 
زنان چیزی جدای از وضعیت خاص اجتماعی نیست و این سخنان نشان‌دهنده رضایت شارع از 
آن وضع نمی‌باشد. 

نتیجه آن که از این سه گروه حدیث» که در باب نقصان عقل نقل شد. نمی‌توان نقص عقل را 
به معنای امری ذاتی در زنان استنتاج کرد و آنان را در شخصیت انسانی کمتر از مردان دانست. 


دوم. نقص معنوی و ایمان 
دومین ايراد آن است که زنان در ایمان و معنویت همتای مردان نیستند» بلکه در درجه‌ای نازل‌تر 
قرار دارند. ۱ 

آنچه می‌تواند مستند این دعوی قرار گیرده امور ذیل است. 

۱) روایاتی که دلالت بر نقصان ایمان زنان دارد. 

۲) آیات و احادیثی که بر محرومیت زنان از مقام نبوّت دلالت می‌کند. 


۱. تقصان ایمان 
در احادیث این عنوان با حیض و قاعدگی همراه آمده است. بدین جهت سخن را از حیض و 
قاعدگی آغاز کرده به بررسی آثار و لوازم آن می‌پردازيم: 

در باب قاعدگی دو سنخ ايراد به چشم می‌خورد؛ یکی آن که حیض نوعی پلیدی و رجس و 
نجاست و بلکه بالاتر عقوبت و مجازات برای زنان می‌باشد. دیگر آن که حیض سبب نقصان 
ایمان زن‌ها می‌شود در نتیجه شخصیت معنوی و ایمانی زنان در حد مردان نیست. 

برای بررسی و تحقیق این امر باید قرآن و روایات مورد مطالعه و تأمل قرار گیرد» تا روشن 
گردد نسبت این زمینه‌های منفی به وحی و شریعت تا چه حد استوار و متین است. 

براین اساس بحثی در زمینة آیات قرآن و سپس احادیث خواهیم داشت. 


۱ نهذ یب الاحکام» ج ٩‏ ص ۵ ۴۶ 
۲ طوسی؛ محمد بن الحسن. الاستیصان دار الکتب الاسلامية تهران ۱۳۶۳ ش» ج ۴ص ۰ ۲. 
ا 2 من لایحضره الفقیه ج ۴ ص ۶ ۴( f‏ الحدائق الناضرة» ج ود ص PLFA‏ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۱۳۱ 
الف - قرآن 
آیه‌هایی که به شکلی حیض و قاعدگی زنان را طرح کرده از این قرار آننش؛ 

)ینونک عن اعجیض فل مر نی تلا الا نی الْمحیض ولاتَمُربُوُعْ خی 
هون ادا تون انوم من حیِث مركم الله له الله ثحب التَرَابينَ و بح المتطهرینَ». ۱ 

(تو را از حیض زنان می‌پرسند. بگو: حیض رنجی است. پس در ایام حیض از زنان دوری 
گزبنید و به آنها نزدیک مشوید تا پاک گردند و چون پاک شدند از آنجا که خدا فرمان داده است با 
ایشان نزدیکی کنید هر آینه خدا توبه کنندگان و پا کیزگان را دوست دارد). 

۲ «و ی ین بنالمخیضی من نسانکم ان ازم تم هی لائة أشهر لیلخ بجضن 
و اولاث الاشمال أَجَلَهَُ أن يَضَعْنَ حَملهنْ و من ی له بَجْعل لَه من آمره شرا" 

(اگر در تردید هستید. از میان زنانتان آنهایی که از حیض مأیوس شده‌اند و آنهایی که هنوز 
حیض نشده‌اند عده‌شان سه ماه است و عده زنان آبستن همان وضع حمل است و هر که از خدا 
بترسد خدا کارش را اسان خواهد کرد). 

۳ ول قالت الْمَایِکَة با یمد له اضطفالهٍ طَهُرَكِ و اضطفالٍ ی نساء الْعالّمِينَ." 

(و فرشتگان گفتند: ای مریم دا تو را برگزید و پاکیزه ساخت و بر زنان جهان برتری داد). 

۴ «قاشتجیتا لَه و وهی له بشیی و أضَخنا لَه رجه ام كوا باون فی الْحَيْرَاتِ و 
عونا رغباً و رهبا و کائوا تا خاشوین».۲ 

(دعایش را مستجاب کردیم و به او یحیی را بخشیدیم و زنش را برلیش شایسته گردانيديم. 
ِ در کارهای نیک شتاب می‌کردند و با بیم و امید ما را می‌خواندند و در برابر ما خاشع بودند). 

زاین آیات چهارگانه هیچ‌کدام از آن دو ایراد استفاده نمی‌شود. 

LS‏ ین ایام 
از قرابت و نزدیکی خودداری کنید..اذی همان‌گونه که در برخی تفاسیر معنی شده عبارت است 
از: آنچه بر چیزی عارض است و با طبع او سازگار و ملائمت نداشته باشد.* 

این رنج و اذی امری طبیعی است که طب نیز بدان اعتراف دارد و خدای متعال مردان را به 
رعایت حال آنان موظف کرده است. 

آیة دوم حکم زنان یائسه را در مقدار عده بیان می‌کند. 

ی سوم حکم اصطفاء و تطهیر مریم(ع) را بیان کرده است. E‏ ی 
طهارت از حیض دانسته‌اند و آن را مقامی و امتیازی برای مریم(ع) تلقی کرده‌اند. ۶ برخی خی دیگر نیز 


۰ بقره ۲۲۲:۲. ۲ طلاق ۴:۶۵ ۳ آل عمران ۴۲۳ 


۴ انبياء 1:1 ۵ المیزان» ج ۲‘ ص ۷ التحقیق ف یکلمات القرآن الکریم» ج ص و( 
۶ احکام القرآنء (جصاص)؛ ج 3 ص ۲ المنار» ج ۳ ص e‏ 


آن را به طهارت از اخلاق رذیله و صفات زشت معنی کرده‌اند. ۱ 

مراد خداوند هر کدام از معانی باشد مستلزم نقص و ذمی بر زنان نیست. زیرا ارفاق و توفیق 
بر مریم را نشان می‌دهد که دیگران ندارند. و به خاطر نداشتن» مذموم و پلید نخواهند بود. مثلاً 
عصمت عطیه‌ای الهی است که به گروهی از انسان‌ها اعطا گشته. صاحبان این عطیه از فضل الهی 
برخوردار شده‌اند؛ این تفضل نقصی را در دیگران نشان نمی‌دهد. 

آیة چهارم اصلاح همسر زکریا را بیان می‌دارد. او که بچه‌دار نمی‌شد به سبب کهولت سن با 
تفضل الهی از این نعمت برخوردار گشت." به طور طبیعی در این سن قاعدگی نیز نداشت. خدای 
متعال او را اصلاح کرد و قابلیت حمل را به دست آورد. 

در برخی احادیث نیز اصلاح به قاعدگی تفسیر شده: یعنی همسر زکریا حایض نمی‌شد و 
سپس حایض گشت." این آي مبارکه نیز چیزی را در این باب اثبات نمی‌کند. 

خلاصه این که آیه‌های قرآن» سخنی در ذم زنان از جهت حیض و قاعدگی ندارد نه آن را 
نوعی پلیدی و رجس معرفی کرده و نه به موجب آن زنان را در ایمان و معنویت ناقص 


دانسته است. 


ب - روایات 
احادیثی که در اين زمینه وجود دارد. به سه دسته تقسیم می‌گردد و هر یک جداگانه مورد ارزیابی 
و بررسی قرار می‌گیرد: 


یک. حیض نوعی پلیدی و عقوبت 
۱) محمد بن على بن الحسین فى عیون الاخبار و فى العلل باسانیده عن الفضل بن شاذان عن 
الرضا(ع) قال: «اذا حاضت المرأة فلا تصوم و لاتصلى لانها فى حد نجاسة فأحب اللّه ان لا يعبد 
الا طاهراً ولأنه لاضوم لمن لاصلاة لهم.۴ 

(هرگاه زنی حایض شد روزه ندارد و نماز نخواند» زیرا حیض در حد نجاست است. خداوند 
دوست ندارد جز با طهارت کسی او را بندگی کند و هر که نمی‌تواند نماز بخواند نباید روزه 
بدارد). ۱ 

۲) علل الشرایع» ابی عن احمد عن ابن عیسی عن على بن الحکم عن ابى جمیله عن 


5 المنار ج ۳ ص 7 ۳۰ 

۲ المیزان» ج ۱۴ ص ۱۶ الفرقان فی‌تفسیر القرآن ج ۱۷-۱۶ ص ۳۵۲. 
۳ بحار الانوار ج ۴ ص ۴ 5 

۴ وسائل الشيعةء ج ۲ ص AAF‏ ب ۹ج ۲ علل الشرايع»؛ ص 1ج 4 


خر دو: شخصیت انسائی زن ۱۳۳ 


ابی جعفر(ع) قال: «ان بنات الانبیاء(ع) لايطمثن انما الطمث عقوبة و اول من طمثت سارة».' 
(امام باقر(ع) فرمود: «دختران پیامبران حیض نمی‌بینند» زیرا آن کیفری است و اول زنی که 
قاعده شد ساره بود». 

۳) محمد بن على بن الحسین قال: قال ابوجعفر الباقر(ع): «ان الحیض للنساء نجاسة رماهن 
الله عزوجل بها وقد كن النساء فى زمن نوح انما تحیض المرأة فی‌السنة حيضة حتی خرج نسوة 
من محاریبهن و كن سبعمأة امرأة فانطلقن فلبسن المعصفرات من الثیاب و تحلین و تعطرن ثم 
خرجن فتفرقن فى البلاد فجلسن مع الرجال و شهدن الاعیاد معهم و جلسن فى صفوفهم فرماهن 
الله بالحیض عند ذلک فی کل شهر یعنی اولئک النسوة باعیانهن فسالت دمائهن فاخرجن من بين 
الرجال فکان یحضن فى كل شهر حيضة (الى ان قال) و كان غیرهن من النساء اللواتی لم‌یفعلن 
مثل ما فعلن یحضن فى کل سنة حيضة قال فتزوج بنواللواتی یحضن فى كل شهر حيضة بنات 
اللواتی بحضن فى کل سنة حيضة فامتزج القوم فحضن بنات هؤلاء و هوّلاء فى کل شهر حيضة 
و کثر اولاد اللواتی بحضن فى کل شهر حيضة لاستقامة الحیض و قل اولاد اللواتی یحضن فى 
کل سنة حيضة لفساد الدم قال فکثر نسل هژّلاء و قل نسل اولئک». 

و رواه و فى العلل عن محمد بن موسی بن المتوکل عن على بن الحسین بن السعد آبادی عن 
احمد بن ابی‌عبدالّهالبرقی عن الحسن بن محبوب عن ابی‌ایوب الخزاز عن أبىعبيدة الحذاء عن 
ابی جعفر(ع)." 

امام باقر(ع) فرمود: «حیض نجاستی است که خداوند زنان را به آن دچار کرده است. زنان در 
زمان نوح آشکار نمی‌گردیدند و سالی یک دفعه حیض می‌شدند. سپس گروهی از زنان که 
تعدادشان هفتصد بود از غرفه‌های خود خارج شدند» روی خود را گشودند لباس‌های رنگین 
پوشیدند. خو د را بیاراستند. بوی خوش به کار بردند و در شهرها پراکنده شدند. با مردان همنشین ` 
شدند در مجالس جشن آنها شرکت کردند؛ از این روء خداوند آن زنان را مبتلا به قاعدگی ماهانه 
کرد. این حالت موجب شد مردان از آنان کناره‌گیری کرده و آنها را از خود دور سازند. دیگر زنان که 
چنان اعمالی نکرده بودند هم‌چنان سالی یک بار قاعده می‌شدند. پسران گروه اول با دختران 
گروه دوم ازدواج کردند در نتیجه دخترانشان عادت ماهانه داشتند. این امر ادامه داشت تا نسل 
آنان که حیض سالانه داشتند منقرض شده و همه عادت ماهانه داشتند». 

۴) محمد بن یعقوب عن على بن محمد عن بعض اصحابنا عن محمد بن على البصری قال: 
«سألت ابا الحسن الاخیر(ع) و قلت له ان ابنة شهاب تقعد ايام اقرائها فاذا هى اعتلت رأت القطرة 
بعد القطرة قال فقال: مرها فلتقم باصل الحائط كما یقوم الکلب ثم تأمر امرأة فلتغمز بين ورکیها 


۰۱ ۵ بجار الانواره ج ۲ص ۷ ۳۲ دج ۳ ص‎ ١ 
وسائل الشيعةء ج ص ۰ج ۳ من لايحضره الفقیه» ج ص ۱۲۱ ب ۰ ۲ (دار التعارف).‎ 5 


۱۳۴ شخصیت و حقوق زن در اسلام. 


غمزاً شدیداً فانه انما هو شیء یبقی فى الرحم يقال له الاراقة فانه سیخرج كله ثم قال لاتخجروهن 
هدا وشبهه و ذروهن و علهن القذرةقال تفن بلمرآة الذی ال فنقطع عنهافما عا اه الم 
حتی ماتت.۱ 

از امام هادی(ع) پرسیدم: «دختر شهاب ایامی قاعده می‌شود پس از غسل کردن قطره‌های 
خون می‌بیند. فرمود: کنار دیوار بایستد و از زنی بخواهد که میان سرین او را سخت مالش دهد. 
آن خون باقی‌مانده در رحم است و این کار را اراقه گویند و با این کار خون از رحم خارج شود. 
آن‌گاه فرمود: این مطلب را به او نگویید. او را با بیماری ناپاکش رها کنید. راوی گوید به دستور 
عمل کردیم دیگر تا پایان عمر وی این حالت تکرار نشد.. 

۵) المولی سعید المزیدی فى تحفة الاخوان عن أبى بصير عن الصادق(ع) فى خبر طویل فى 
خلقة آدم و حواء و دخولهما الجنة و خروجهما منه الى ان قال -«قال ابن عباس فنودیت يا 
حواء: و من الذی صرف عنک الخیرات التی كنت فیها والزينة التی كنت علیها؟ قالت حواء الهی 
و سیدی ذلک خطیئتی و قد خدعنی ابلیس بغروره و اغوانی و اقسم لی بحقک و عزتک انه لمن 
الناصحین لی و ما ظننت ان عبداً یحلف بک کاذباً قال: الآن اخرجی ابداً فقد جعلتک ناقصة 
العقل والدین والمیراث والشهادة والذکر... و قضیت علیک بالطمث و هو الدم وجهة الحبل 
والطلق والولادة....۲ 

امام صادق(ع) سخنی بلند در باب آفرینش حوا و آدم و ورود به بهشت و خروج از آن دار 
در قسمتی فرموده است: «ابن عباس گفت: ندا آمد ای حواء چه کسی تو را از خیرات بازداشت و 
زینتی که در آن قرار داشتی از تو گرفت؟ حوا گفت: خداوندگار من این از اشتباه من بود. شیطان 
مرا فریفت و گمراهم ساخت. او سوگند به تو و عزت تو یاد کرد که خیرخواه من است و من گمان 
نمی‌بردم بنده‌ای به دروغ سوگند به تو یاد کند. خداوند فرمود: برای هميشه بیرون شو» تو را 
ناقص‌العقل و ناقص در دین و ارث و گواهی و ذکر و عبادت قرار دادم» و حیض و حاملگی و درد 
زایمان و وضع حمل را برایت مقرر داشتم». 

۶) محمد بن یعقوب عن على بن ابراهیم عن ابیه و عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد 
جمیعاً عن ابن محبوب عن علی بن ابی حمزه قال قلت لابى الحسن(ع) المرأة تقعد عند رأس 
المریض و هی حائض فی حد الموت فقال: «لاباس ان تمرضه واذا خافوا علیه وقرب ذلک» 
فلتنح عنه و عن قربه فان الملائكة تتأذى به».۳ 

از امام کاظم(ع) سوّال شد: «زن حایض می‌تواند بر بالین مریض در حال احتضار بنشیند؟ 
۱ وسائل الشیعة» ج ۰۲ ص ۵۶۳ ب 2۰۱۸ ۱. 


۲. مستدرک الوسائل ج ۱۴ ص ۰۲۸۵ ح ۲ (اين حدیث در بحث نقصان عقل به طور کامل نقل شد). 
۳ تذکرة الفقهاء» ج ۱ ص ۱۳۷ وسايل الشيعةء ج ص ۶۷ 4 آل بیت, 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۱۲۵ 


فرمود: ایرادی نیست می‌تواند از او پرستاری کند. اما نزدیک جان دادن که فرا رسید از او دور 
شود زیرا فرشتگان از بودن زن حایض متأَذی می‌گردند». 

۷ ان حمئة بنت جحش قالت... «فقلت يا رسولاللّه ان لى اليك حاجة و انه لحدیث ما منه 
بد و انی لاستحیی منه فقال ما هو يا بنتاه قالت انى امرأة استحاض حيضة کثيرة شديدة فماتری 
فیها فقال اثقب لک الکرسف فقلت هو اشد من ذلك فقال تلجمی فقلت هو اشد من ذلک 
(فذکرت الخبر الى ان قال) انها رکضة من رکضات الشیطان تحیضی فى علم الله ستاً او سبعاً ثم 
اغتسلی حتی اذا رأیت انک قد طهرت و استیقنت فصلی اربعة و عشرین ليلة و ایامها او ثلثة و 
عشرین ليلة و ایامها و صومی فانه یجزیک,.! 

حمثه دختر جحش گوید: «به رسول خدا گفتم: خواسته‌ای دارم و چاره‌ای جز فاش کردن آن 
نمی‌بینم با اينکه حیا می‌کنم. . فرمود: چیست دختر ج جحش؟ گفتم: بسیار حیض می‌بینم چه کنم؟ 
فرمود: : پارچه‌ای به کار بر. گفتم: ازا شا لس .فرمود: : کوه در میان بگیر گفتم بیش از آن 
است. فرمود: این جنیشی از شیطان است. در علم خدای گذشته است که ش شش یا هفت روز 
حیض شوی و سپس غسل کنی تا آنکه یقین کنی که پاک شده‌ای؛ سپس بیست و چهار یا 
و سه شبانه روز نماز بگذار و روزه بدار همین مقدار کافی است؛». 

۸) ماجیلویه عن عمه عن البرقی عن ابی الحسن على بن الحسین البرقی عن عبداللّهبن جبله 
عن معاوية بن عمار عن الحسن بن عبداللّه عن ابیه عن جده الحسن بن على بن ابی‌طالب(ع) قال: 
«جاء نفر من الیهود الى رسول‌الله*(ص)... قال النبی(ص)... الاتری الى النساء كيف يحضن 
ولایمکنهن العبادة من القذارة والرجال لایصیبهم شىء من الطمث».۲ 

گروهی از بهودیان نزد پیامبر(ص) آمده» پرسش‌هایی داشتند [در جواب یکی از سوّال‌ها] 
رسول خدا فرمود: نمی‌بینید زنان قاعده می‌شوند. و د بر اثر قذارت و پلیدی متمکن از عبادت 
نیستند. اما مردان چنین وضعی ندارند». 

در ارزیابی این احادیث بحث سندی و دلالی را به تفکیک دنبال می‌کنيم. 


سند 
از این هشت حدیث» سه تای آن مرسل است و نام راوی‌های آن مذکور نیست. 

حدیث اول را شیخ صدوق از عبدالواحد بن محمد بن عبدوس و علی بن محمد بن قتیبه 
نیشابوری نقل کرده است عبدالواحد تو یو ثیق ندارد» تنها نکته مثبت درباره‌اش این است که شیخ 


۱. همان ص ۲۱ تعبیر رکضة در برخی روایات دیگر نیز آمده است: بحار الائوار: ج ۷۸ ص ۹ اد 
۰ مستدرک الوسائل» ج ¥ ص ۴ 5 
۲ بحار الانوارء ج ٩‏ ص ۹ج ۵ ب ٩۲‏ علل الشرایع» ج ۲ ص ۵۲ 


ESEN‏ مج دق ای لک از ا را تدای 
ی تا ۲ علی بن محمد هم توثیق ندارد و در اعتبار او عالمان رجال اختلاف‌نظر 
و در حدیث دوم ابرجمیله تضعیف شده ۳ در حدیث چهارم علاوه بر ارسال» 
محمدین علی بصری توثیق ندارد. " حدیث ششم معتبر است. در حدیث هشتم به جز محمد بن 
علی ماجیلویه و احمد بن عبدالله برقی و محمد بن ابی‌القاسم (عموی برقی) بقیه ناشناخته‌اند 
یا توثیق ندارند. ۱ 


دلالت 
اولاً: خود این روایات با یکدیگر معارضه دارد زیرا در حدیث دوم آغاز حیض زمان ابراهیم(ع) 
دانسته شده و حدیث سوم بیان می‌دارد که زنان از زمان حضرت نوح(ع) قاعدگی داشتند. و در 
حدیث پنجم حیض را از زمان حوا می‌دانده 

این مطلب که زنان از زمان حوا حایض می‌شدند در روایات ی 

۱) قال الصادق(ع): «اول دم وقعت على وجه الارض دم حواء حين حاضت».٩‏ 

(اول خونی که بر زمین ریخت» خون قاعدگی حوا بود). 

۲) القطب الراوندی فى قصص الانبیاء: باسناده عن الصدوق عن ماجیلویه عن محمد بن 

بحیی العطار من این بان عن مخمد بن اوزمه امن عم ین ان عن العبقری عن اسباط عن 

ا بن الحسین ان طاووساً قال فى مسجد الحرام «اول دم وقع على الارض دم هابیل 
حین قتله قابیل و هو یومثذ قتل ربع الناس فقال له زین العابدین(ع) لیس کما قال: ان اول دم وقع 
على الارض دم حواء حین حاضت.. ۶ 

شخصی به نام طاووس در مسجد الحرام گفت: «اول خونی که بر زمین ريخت خون هاییل 
بود که توسط قابیل به قتل رسید. و این کشتن یک چهارم همه آدمیان بود. امام سجاد(ع) فرمود: 
" چنین نیست اول خون بر زمین ريخته شده خون قاعدگی حوا بود». 

۳) وقال سلمان الفارسی(رض): بهرام روز الیوم الحادی والعشرون قال مولانا جعفر بن 
محمد الصادق(ع): «انه یوم نحس مستمر یصلح فيه اراقة الدماء... فهو اول یوم اریق فيه الدم 
وحاضت فيه حواء».۲ 


. معجم رجال الحدیث» ج ۱ص ۳۸-۰۳۷ ۲ همان ج ۲ ص ۰۱۶۰ 

۳ همان ج ۸ ص ۰۲۸۷ ۴ همان ج ۶ ص ۲۹۴ . 

۵ من لابحضرء الفقیه؛ ج ۱ ص ۱۲۱ ب ۰۲۰ ح .١‏ 

۶ مستدرک الوسائل» ج و ص ۳۸ ب ۷ ۳۴۷ 

۷ همان ج ۸ ص ۰۱۹۸ ب ۱٩۲۱‏ بحار الانوارء ج ۵ ص ۶ ۴ب ۲۱ وج ۷ ص ۰۲۶۱ ح ۵ ب ۰۱ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۱۳۷ 


سلمان گفت: روز بیست و یکم بهرام روز است. امام صادق فرمود: «آن روز نحس است و 
مناسب خون ریختن (قربانی کردن) است.. این اولین روزی است که در آن خون بر زمین ريخت 
و در این روز حوا قاعده شد». 

۴) و منه عن الحسن بن على السلمی عن احمد بن ايوب عن محمد بن یحیی الازدی عن 
سعید بن عامر عن جعفر بن سليمان عن ابی‌هارون العبدی عن عمر بن سلمه... فاتاه اليهودى 
فقال پا علی. .. فقال له علی(ع)...: «اول قطرة قطرت على وجه الارض حيث طمثت حواء..»' 

امیر مؤمنان(ع) در پاسخ برخی بهودیان فرمودند: «اول قطره خونی که بر زمین زیخت. زمان 
قاعدگی حوا بود». 

ثانیا: مضمون پاره‌ای از این روایات قابل تعقل نیست. در حدیث دوم «طمث» به عنوان 
عقوبت معرفی شده و عقوبت در برابر جرم است. چگونه زنان قبل از ارتکاب جرم جریمه 
شوند؟ و مگر همه زنان مجرم بوده‌اند؟ زنان برجسته‌ای مانند زینب کبری(ع)» فاطمه معصومه» 
حکیمه» نرجس و... که از حیض معاف نبوده‌اند با چه جرمی حائض می‌شدند. 

در حدیث سوم علت حیض ماهانه ارتکاب جرم هفتصد زن بزهکار ذکر شده است. چرا با 
بزهکاری گروهی اندک. دیگر زنان عادات ماهانه داشته باشند؟ چگونه بر اثر ازدواج فرزندان زنان 
بد با خخوبان, بدی سرایت کرد اما خوبی خوبان اثر نگذاشت؟ با اینکه خوبان بیشتربودند. و 
چگونه ازدواج عامل سرایت است؟ 

در حدیث پنجم علت حیض حوا خطای او معرفی شده است. چرا آدم به‌خاطر خطایش 
معاقب نشد؟ با اینکه هر دو توبه کردند و معصیت را نیز هر دو مرتکب شدند. 

از آن گذشته. تعبیر نجاست که در حدیث اول و سوم آمده» توصیف خون است و همانگونه 
که کلمۀ «فی‌حد» در حدیث اول دلالت می‌کند غرض تنظیر و تشبیه زن حایض است به کسی که 
نجاستی بر بدن یا لباس دارد و مجاز نیست با آن حالت داخل عبادات رسمی شود. روایت ششم 
نیز بر معنایی بیش از این دلالت نداد زرا همانطو رکه ملاک از حضور نٌب متأذی می‌شوند 
از حضور حایض نیز متأذی می‌گردند.۲ 

اما علامة مجلسی در شرح «رکضة» که در حدیث هفتم از آن یاد شده بود گفتند: 

«مراد از آن اضرار و آزار است» یعنی شیطان بدین وسیله کار را بر او مشتبه ساخته است». ۳ 


دو. استثنای برخی زنان از قاعدگی 
۱) محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن محمد بن اسماعیل عن صالح بن عقبة عن يزيد . 


5 بحار الائرار ج ۶ ص ۱۲۲۱ ب ۴۰ و ص ۷۶ ۶وج ۰ ص ۹ ۶ 
۲. . وسائل الشيعةء ج ص ۶۷ ۳ به بعل آل البیت. ۳ بحار الائوار ج ۸ ص ۱۲۰. 


بن عبدالملک عن ابی جعفر(ع) قال: «لما ولدت فاطمة(س) اوحی الله الى ملک فانطق به لسان 
محمد(ص) فسماها فاطمة ثم قال انی فطمتک بالعلم و فطمتک من الطمث ثم قال ابو جعفر(ع) 
والّه لقد فطمها الله بالعلم و عن الطمث فى المیثاق».۱ 

امام باقر(ع) فرمود: «آن گاه که فاطمه(س) زاده شد. خداوند به فرشته‌ای وحی کرد تا زبان 
محمد به این اسم گویا شود و او را فاطمه بنامد. سپس فرمود: تو را با علم عجین ساختم و از 
حیض دور ساختم. آن گاه امام باقر(ع) فرمود: به خدا سوگند که خداوند خود در میثاق فاطمه را 
با علم پروراند و او را از حیض دور ساخت». 

۲) دلائل الامامة اخبرنی ابوعبداللّه الحسین بن ابراهیم بن على بن عیسی المعروف بابن 
الخیاط القمی قال اخبرنی ابوالحسن على بن محمد بن جعفر العسکری قال حدثنى صعصعة بن 
سیاب بن ناجیه ابومحمد قال حدئنا زید بن موسی قال حدئنا ابوموسی عن ابیه جعفر عن ابه 
محمد عن عمه زید بن على عن ابيه عن سكينة و زینب ابنتی على-عن علی(ع) قال: «قال 
رسولاللّه(ص): «ان فاطمة خلقت حورية فى صورة انسية و ان بنات الانبیاء لایحضن».۲ 

رسول خدا(ص) فرمود: «فاطمه فرشته‌ای در شکل انسان است. به درستی که دختران 
پیامبران قاعده نمی‌شوند». 

۳( مصباح الانوار عن ابی‌جعفر(ع) عن آبائه قال: و a Ca E‏ 
لطهارتها عن کل دنس و طهارتها من کل رفث و ما رأت قط يوماً حمرة ولانفاسا.۳ 

از امام باقر(ع) نقل شده: «فاطمه» دختر منحمد(ص) «طاهره» نامیده شد. زیر از هر پلیدی و 
زشتی منزه است. او هیچ‌گاه خون حیض و نفاس ندید». 

۴) المناقب. ابوصالح الموذن فى الأربعين سثل رسول‌اللّه(ص) ما البتول؟ قال: «التی 
لمحمرة قط ولم تحض فان الحيض مكروه فى بنات الانبياء و قال(ع) لعائشة يا حميراء ان فاطمة 
ليست کنساء الآدميين لاتعتل كما تعتلن».۴ 

از پیامبر(ص) سؤال شد: «بتول» کیست؟ فرمود: «آن که قاعده نشود. قاعدگی امری ناپسند در 
دختران انبیاست. به عايشه فرمود: ای حمیرا فاطمه بسان زنان انسانی نیست. مانند آنان‌قاعده نمی‌شوده. 

۵) عن علی(ع): «ان النبی(ص) سئل ما البتول؟ فانما سمعناک یا رسولاللّه(ص) تقول ان مریم 
و فاطمة بتول فقال البتول التى لم ترحمرة قط ای لم تحض فان الحیض مکروه فى بنات الانبیاء».٩‏ 


۱ الکافی ج ۱ ص ۴۶۰ ح ۶ 

۲. بحار الائواره ج ۷۸ ص 20۱۱۲ ٩۳۷‏ مستدرک الوسائل؛ ج ۲ ص ۳۷ج ۴ العوالم» ج ۰۱۱ص ۳۰ج ۴ 
۳ بحار الائوار ج ۳ ص 2۰۱٩‏ ۲۰؛ العوالم ج ۱۱ ص ۶۶ 

۴ همانء ج ۳ ص ۱۶ء ح ۴ مجمع‌الزوائده ج 4٩‏ ص ۲۰۲ . 

۵ همان» ص ۰۱۵ ۳ و ج ۷۸ ص ۱۱۲ ح ۳۶ كشف الغمة» ج ۲ ص ٠۰‏ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۱۳۹ 


(از پیامبر(ص) سؤال شد: «بتول, کیست؟ شما مریم و فاطمه را بتول می‌دانید. فرمود: آن که 
هرگز حیض نشود. حیض در دختران انبیا امری ناپسند است). 

۶) المناقب. عن الصادق(ع): «اتدری اى شىء تفسير فاطمة قلت اخبرنو نی یا سیدی قال 
فطمت من الشر و يقال انما سميت فاطمة لانها فطمت عن الطمث.۱ ۰ 

امام صادق(ع) به شخصی فرمود: «آیا تفسیر «فاطمه» را می‌دانی؟ گفت: آقای من شما 
بفرمایید. فرمود: آن که از شر و پلیدی به دور است و گفته می‌شود فاطمه چنین نامیده شد زیرا 
از قاعدگی به دور است». a.‏ 

۷) امالی الصدوق. القطان عن السكرى عن الجوهری عن العباس بن بكار عن عبداللّه بن 
المثنی عن عمه ثمامة بن عبداللّه عن انس بن مالک عن امه قالت: «ما رأت فاطمة دماً فى حيض 
ولا فی نفاس».۲ 

مادر انس بن مالک گوید: «فاطمه هرگز حیض و نفاس ندید». 

۸ المناقب. ابوعبداللّه(ع): «قال حرم الله النساء على على ما دامت فاطمة حية لانها طاهرة 


لاتحیض».۲ | 
امام صادق(ع) فرمود: «خداوند زنان را بر علی حرام کرد مادامی که فاطمه زنده بود» زیرا 
فاطمه طاهره بود و حیض نمی‌دید». 


6٩‏ محمد بن بحیی عن العمرکی بن علی عن علی بن جفر عن یه الحسن الاول: «ان 
فاطمة صديقة شهيدة و ان بنات الانبياء لایطمشن»' 

امام کاظم(ع) فرمود: «فاطمه صدیقه و شهیده است» دختران پیامبران قاعده نمی‌شوند». 

۰) قال النبی(ص): «ان فاطمة لیست کاحد منکن انها لاتری دماً فى حيض ولانفاس 
كالحورية. ° ۳ 

رسول خدا فرمود: «فاطمه مانند شما نیست» او بسان حوریان حیض و نفاس نمی‌بیند.. 

۱ عن ابن عباس قال رسولاللّه(ص): «ابنتى فاطمة حوراء آدمية لم تحض ولم تطمث.». ۶ 

رسول خدا فرمود: «فاطمه حوربه‌ای انسانی است که حیض و نفاس نمی‌بیند». 

۲) عن ام سلیم زوجة ابی طلحة الانصارى قالت: «لم تر فاطمة بنت رسول‌اللّه(ص) دماً قط 
فی حیض ولا نفاس».۷ 


۱ همان ص ۱۶ العوالم ج ۲ ص ۷ 4 ۲ همان ص 0 ۹ 

۳ بحار الانوار ج ۴۳ ص ۱۶ح ٩۱۵‏ العوالم. ج ۱۱ص ۶۶. ۴ الکافی؛ ج ۱ ص ۴۵۸. 
۵ من لا بحضره الفقیه. ج ‏ ص ۵۰ 

۶کنزالعمال ج ۶ ص ۲۱۹؛ العوالم» ج ۱ ص ۴ ح ۱ (منابع اهل سنت را ذکر کرده است). 

_ ۷ اللثالی المصنوعةء ج ۱ ص ۲۰۵. 


۱۳۰ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


ام سلیم گوید: «فاطمه دختر پیامبر(ص) هرگز حیض و نفاس ندید». 

۳ عن ابن عباس عنه(ص): «فاطمة حوراء آدمية لم تحض ولم تطمث».! 

ابن عباس از پیامبر(ص) نقل می‌کند: «فاطمه حوریه‌ای انسانی است. هرگز قاعده نشده است». 
۴ «لم تحض فاطمة بنت رسول اللّه(ص) لانها خلقت من تفاحة الجنة,, ۲ 

(فاطمه دختر زسول‌اللّه(ص) هرگز حیض ندیده است. زیرا او از سیب بهشت آفریده شد). 
برای بررسی این روایات نیز به ارزیابی سند و محتوای آنها باید نظر کرد. 


سند 
از میان این ۱۴ حدیث تنها سه حدیث به صورت مسند نقل شده و باقی آنها مرسل می‌باشد. و 
این سه حدیث نیز هیچ یک از صحت و ارزش رجالی برخوردار نیست. زیرا در حدیث اول» که 
در کتاب کافی است» صالح بن عقبه " توثیق ندارد بلکه این غضایری او را تضعیف کرده است؛ 
همچنین یزید بن عبدالملک" توثیق نشده است. در حدیث دوم نام صعصعة بن سیاب در 
کتاب‌های رجالی نیست» زید بن موسی نیز توثیق ندارد" و علی بن محمد بن جعفر توسط ابن 
غضایری تضعیف شده و نجاشی او را مضطرب الحدیث دانسته است *. 

در حدیث هفتم عباس بن بکار۲ توئیق ندارد, نام عبداللّه المثنی در کتاب‌های رجالی نیست 
و مامة نیز توئیق" نشده است. 

حدیث ۱۳۰۱۲۰۱۱۰۷ و ۱۴ در منابع اهل سنت نقل شده است. چند تن از عالمان اهل سنت 
که این احادیث را نقل کرده‌اند» به ضعف سند و وضعی بودن آنها تصریح کرده‌اند مانند: خطیب 
بغدادی» این جوزی» سیوطی 2 


دلالت 

اولاً: در پاه‌ای از احادیث ذکر شد که دختران انبیا قاعده نمی‌شدند. این کلیت قابل البات نیست 
و هیچ شاهد تاریخی بر اثبات این مطلب نیست. پیامبر اکرم(ص) غیر از فاطمه دختران ديگري 
نیز داشتند و در هیچ کجا اشاره نشده که آنان میا از حیض بوده‌اند. 


۱ همان ص ۱۲۰۸ طبری: ذخائر العقبی» ص ۲۶. 
۲. القرمانی» احمد.بن یوسف: اخبار الدول و آثار الأول فی التاریخ؛ عالم‌الکتب ج ۰۱ ص ۲۵۶,گفنی است در 
کتاب العوالم ج ۱ص ۶۴۱ هفت حدبث دیگر به این مضمون نقل شده است, 


۳ معجم رجال الحدیث, ج 4 ص ۷۹-۷۸ ۴ همان ج ۲۰ ص ۱۱۷-۱۱۶ 
۵ همان» ج ۷ ص ۵۹ ۶ همان ج ۲۳ص ۳۲ 
N‏ همان ج ٩‏ ص ۲۲۴. ۸ هماك ج ۲ ص ۴۱۳. 


4 البانى» محمد ناصرالدین» سلسلة الاحاديث الضعيفة» ج ص A‏ شض ۴۸ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۱ ۱۳۱ 


دختران شعیب که در قرآن از آنها یاد شده و در روایات شرح داستان آنها آمده نیزه چنین 
مطلبی درباره آنها گفته نشده است. هم‌چنین علامه مجلسی فرموده همسر فرعون دختر پیامبر 
بود" و چنین مطلبی دربارُ او نیز گفته نشده است. 

ثانیاً: در برخی روایات تصریح شده که مریم حیض می‌دید: 

العیاشی عن على بن مهزیار فی‌حدیث قال: قلت: «ا كان يصيب مریم ما تصيب النساء من . 
الطمث قال(ع) نعم ماکانت الا امرأة من النساء».۲ 

علی بن مهزبار گوید: «پرسیدم: آیا مریم قاعده می‌شد؟ فرمود: بلی او زنی بود مانند دیگر زنان». 

ثالثاً: نسبت به حضرت زهرا(س) که در تمام احادیث نامش ذکر شده بود دو حدیث معارض 
وجود دارد. 

۱) محمد بن یعقوب عن على بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن اذينة عن زرارة 
قال: «سألت اباجعفر(ع) عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضى الصيام قال ليس عليها ان تقضی 
الصلاة و علیها ان تقضی صوم شهر رمضان ثم اقبل عل فقال ان رسولاللّه (ص) کان یامر پذلک 
فاطمة و كان یامر بذلک المومنات».۳ 

زراره گوید: «از امام باقر(ع) پرسیدم: آیا حایض باید نماز و روزه‌اش را قضا کند. فرمود: 
نمازها قضا ندارد اما روزه‌ها را قضا کند. سپس به من رو کرد و فرمود: پیامبر فاطمه را به این 
دستور فرمان می داد و زنان مومن را نیز چنین مر می‌کرده. ۱ 

این روایت نسخه بدل دارد بدین صورت: کان یامر بذلک فاطمة و کانت تامر بذلک المومنات. 

این نسخه بدل در وسایل الشيعة چاپ قبل و جدید " وجود دارد. در مرآة العقول" و بعضی 
از چاپ‌ها ی کافی " و تهذ یب ۲ فقط نقل دوم آمده است. 

۲) محمد بن على بن الحسین باسناده عن على بن مهزبار قال: «کتبت اليه امرأة طهرت من 
حیضها او دم نفاسها فی اول یوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان 
كله من غير ان تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتین هل يجوز صومها و صلاتها ام 
لا؟ فکتب (ع) تقضی صومها و لاتقضی صلاتها لان رسول‌اللّه(ص) كان یامر المومنات من 
نساءه بذلک». 

و رواه الشیخ باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن عبدالجبار عن على بن 
مهزيار و رواه الصدوق فى العلل عن ابيه عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن ادريس عن محمد بن 


۱ بحار الانوار ج ۳ ص ۱۶. ۲ مستدرک الوسايل؛ ج ۲ ص ۳۸ ب ۳۷ح fF‏ 
۳ وسائل الشیعة» ج ۲ء صن ۵۸۹ ب ۱ ۲ ۴ همان» ص ۳۳۷ آل البیت. 
۵ مرآة العقول» ج ۱۳ ص ۲۴۸. ۶ الکافی» ج ۳ ص ۰۱۰۴ ح ۳. 


۷ تهذیب الاحکام؛ ج ۱ ص 1۶۰. 


1 ۱ ۱ ۱ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


احمد عن محمد بن عبدالجبار و زواه الکلینی عن احمد بن ادریس مثله الا ان فى رواية الکلینی 
والشیخ «کان یامر فاطمة والمژمنات».! 

علی بن مهزیار گوید: «نامه‌ای به [امام(ع) ] نوشتم و پرسیدم: زنی در آغاز ماه رمضان از حیض 
یا نفاس پاک شده ولی پس از آن مستحاضه شده بدون آن که به وظایف استحاضه عمل کند ماه 
رمضان را روزه گرفته و نماز خوانده است» آیا نماز و روزه‌اش درست است؟ فرمود: روزه‌ها را 
قضا کند اما قضای نماز لازم نیست. پیامبر(ص) زنان موّمن را چنین فرمان می‌داد». 

این دو روایت از جهت سند معتبر می‌باشند و از جهت دلالت نیز طبق بعضی نسخه‌ها واضح 
و روشن است. گرچه عالمانِ اخباری از قبیل شیخ حر عافلی " شیخ یوسف بحرانی؛ " علامة 
مجلسی؟ فیض کاشانی " روایت را به تأویل برده و گفته‌اند مراد آن است که پیامبر(ص) به 
فاطمه می‌فرمود تا آن حضرت به زنان تعلیم دهد. 

و نیز برخی احتمال داده‌اند» مراد از فاطمه دختر ابی‌جیش باشد. مشهور بود به 
کثرت استحاضه و پرسش‌های فراوانی در این زمینه از رسول خدا داشت ۱ 

BS Sk‏ ای مت و 
چنان واضح و روشن نیست و قبل از دور اخباری‌ها نقدی از فقیهی یا عالمی بر این دو حدیث 
نقل نشده است. و کلینی و شیخ طوسی که این دو خدیث را در کتاب خویش آورده‌اند نیزه نقدی 
بر آن نداشته‌اند. 

ثالثاً: استثنای یک زن از حیض دلالتی بر نقص و پلیدی دیگران ندارد. به عبارت دیگر اگر ثابت 
شد زنی به طور خارق‌العاده و اعجاز از حیض مبرا بود» این تفضلی الهی است بر وی و ذمی را بر 
دیگران اثبات نمی‌کند. زیرا وجود یک ویژگی و صفت. در فردی یا گروهیء گاه بدین صورت است 
که دیگران در حالت طبیعی و متعارف به سرمی‌برند و این گروه امتیازی کسب کرده‌اند. و گاهی 
چنین است که این صفت و ویژگی برای این دستهٌ خاص» حالت متعارف دارد و دیگران از ای ین حال 
طبیعی محرومند. در این صورت محرومیت دیگران نقص است» زیرا از وضع متعارف خارج شده‌اند. 

مرا بودن دسته‌ای از زنان از حیض از قبیل اول است. یعنی سنّت آفرینش بر این قرار گرفته که 
زنان حیض شوند تا نسل آدمی باقی بماند لیکن تعدادی از زنان به نحو خارق‌العاده و به عنوان 
تفضلی الهی قاعده نمی‌شوند. این نشان‌دهنده نقص زنان حایض نیست. 
۲ وسائل الشيعةء ج ۲. ص ۵۹۰ح ۷و ج ۲ ص ۳۹۴ آل البیت؛ تهذیب الاحکام ج ۴ ص ۳۱۰ ح ۱۹۳۷ 
الکافی ج ۴ ص ۱۳۶ح ۶ علل الشرایع» ص ۰۲۹۳ ب ۲۲۴؛ من لایحضره الفقیه» ج ۲ ص ٩۴‏ ح ۱۳۱۹ الوافی» 


ج ۱ص ۳۲۷؛ مرآة العقول. ج ۶ ص ۳۴۰ و ۳۴۳ 
51 وسائل الشیعة, € ۲ ص 97 آل البیت. ۳ الحدائق الناضرة» ج ۳ ص ۰۲۹۷-۶۶ 


۴ مرآة العقول؛ ج ۳ ص ۳۴۳/۸ وج ۶ ص ۰ و TFT‏ ۵ الوافی ج ۰۲۱ ص ۳۷ 
۶ الحدائق الناضرة؛ ج ۳ ص ۰۲۹۷-۲۹۶ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۴ 


همانگونه که در پاره‌ای روایات آمد انبیا و ائمه در خواب محتلم نمی‌شونده "اما ساير مردان 
گاهی در خواب محتلم می‌شوند. آیا احتلام نقصی بر مردان | ست؟ حال آن که در میان این مردان 
عالمانی هستند که از انبیای بنی‌اسرائیل برترند.. در برخی از این روایات چنین تعبیر شده که 
احتلام از شیطان است و خداوند اولیائش را از شیطان حفظ می‌کند. 


سه. حیض و نقصان ایمان 
روایات این قسمت با روایات نقصان عقل مشترک است. از ۲۲ حدیث نقل شده در آنجا ۱٩‏ 
حدیث بر نقص ایمان زنان نیز دلالت دارد, از میان آنها در ۱۳ حدیث نقصان ایمان به حیض و 
قاعدگی تعلیل شده و در شش حدیث نقصان ایمان بدون تعلیل بیان شده است. 

براین اساس» نتیجه‌ای را که آن جا از جهت ارزیابی سندی ارائه کردیم در این جا نیز مطرح 
است و آن این که در کتب شيعه به حدیث صحیخ الشند برنمی‌خوریم و احادیث اهل سنت به 
حدس قوی بیش از یکی نبوده که به شکل‌های متفاوت نقل شده است. 

در برخی از آنها؛ یعنی حدیث ۰۱ ۰۴ ۰۵ ۰۱۱ ۱۷ و ۲۱ فقط نقصان دین بیان شده و هیچ‌گونه 
و یا تعلیل در آن نیست. در سایر احادیث مب تقص یمان و دین زنان حبض وقاعدگی 
آنان دانسته شده است. 

اراد چهارمی که در دلالت روایات در مبحث نقص عقل گفتیم اینجا نیز جاری است» یعنی 
مضمون برخی احادیث مانند حدیث سوم و یازدهم قابل فهم و تعقّل نیست. 

گذشته از آن, این محرومیت به شمار نمی‌آید بلکه نوعی تشریفات عبادی و دینی است که 
شرغ در شکل و صورت عبادات مقرر داشته است. 

مردان هم اگر وضو نداشته باشند نمی‌توانند نماز بخوانند یا به خط قرآن دست زنند. مردان 

هم اگر مُحتلم باشند حق ورود به مساجد و انجام نوعی خاص از عبادات را ندارند. 

مسافران در سفر نباید روز؛ٌ واجب بگیرند و نماز آنها قصر و شکسته است. مریض از گرفتن 
روزه معاف است اینها همه جزو آدابی است که دین مقرر داشته است. ۱ 

برای زنان حایض مستحب است در ایام قاعدگی بر مُصلّای خویش بنشینند و ذکر خداوند 
بگویند " همان‌گونه که به مسافر گفته شده بعد از هر نماز شکسته ذ کر «سبحان اللّه والحمداللّه ولا 
اله الا اللّه واللّه اکبر» را ۳۰ دفعه بگوید.۳ 

زن حایض می تواند قرآن تلاوت کند جز چهار آیه سجده‌دار و می‌دانیم حقیقت نماز ذکر و 
۱ در مورد ائمه(ع): بحارالاتوارء ج ۲۵.ص ۱۵۷ح ۲۸ وج ۵۰ ص ۰۲۹۰ ۶۴ وج ۵۰ ص 2۳۰ ٩۱۷‏ در 


مورد پیامبر اسلام (ص): بحارالانوارء ج ۶ ص ۷ 1۹ 
۲ وسائلالشيعةء ج 3 ص ۷ ب ۴ ۵ ۳۲ تحریرالوسیلة» ج ۱ ص ۱۶۴ ۴ ۱۱ 


۱۳۴ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


یاد خدا است «آقم الصَلَ کر ي»! و می‌دانیم که خدای متعال به قلب و دل نظر می‌افکند. نه به 
صورت و شکل عمل و این مضمون در روایات فراوانی وارد شده است.۲ 

حال اگر مکلفی به دستور شرع از برخی اشکال خاص عبادت معاف شد. آیا می‌توان ضعف 
معنویت و ایمان وی را نتیجه گرفت؟ 

وانگهی در تمام احادیث بیستگانه» جز حدیث هفتم» تعبیر نقصان دین وجود دارد نه نقصان 
ایمان. و روشن است که واژه دین با ایمان تفاوت جوهری دارد. دين در غالب استعمال‌ها به 
معنای تکالیف و وظایف به کار می‌رود و ایمان حالت معنوی است که در انسان بر اثر رعایت 
آداب و دستورات دینی حاصل می‌آید. 

زنان نسبت به مردان نقص دین دارند یعنی از تکالیف کمتری برخوردارند و در برخی اوقات 
از انجام تکالیف و دستورات معاف شده‌اند. نقص دین. نقص ارزشی نیست نوعی تخفیف و 
تسهیل بر طایفه‌ای از مکلّفان است. بلی نقص ایمان» نوعی ارزشگذاری منفی را به دنبال دارد. 
شاهد بر این مدعا آن است که لغویان اتفاق دارند ایمان به معنای تصدیق قلبی و اعتقاد است " 
اما دین معانی مختلفی دارد از قبیل روش عادت. حالت و...۴. 

به عبارت دیگر» دین معنای شکلی و قالبی و آنچه ملموس و محسوس است دارد. اما ایمان 
حالتی درونی است. 

بدین جهت. دین کمال و نقص برمی‌دارد اما ایمان چنین نیست. يا وجود دارد و یافت شده 
یعنی تصدیق قلبی حاصل آمده یا موجود نیست. 

علامه طباطبایی همین مطلب را در معنای اکمال دین در آیۂ یرم أَْمَلتْ لک وگ۵ 
فرموده است ۶ 

شاهد دیگر بر این امر آن است که در احادیث فعل‌هایی از قبیل وضع" اختلاف نصب 
اخذ "۱ اتخاذ۱" و ... به دین نسبت داده شده که نمی‌توان آنها را به ایمان نسبت داد. 

اما ایمان در موارد فراوانی با «قلب» و «دل» ۲" همراه است. یا گفته شده «اختلط الایمان لحمه». ۱۳ 


۱ طه ۱۴:۲۰ 
۲. از قبیل, اناللّه لا ينظر الى صورکم ولا الی‌اقوالکم و لکن ینظر الى قلوبکم واعمالکم. القصد الى الله تعالی 
بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال؛ ميزان الحکمة» ج ۸ ص ۲۱۸. 


۳ لسان العرب» ج ۱ ص ۳۴ ۴ همان ج ود ص ۴۶۲۴۶۰ 

۵ مائده ۳:۵ ۶ المیزان» ج ۵ ص ۰۱۸۰-۱۷۹ 

۰۲۵ همان ج ۰ ص‎ A ۱ بحار الانوار ج ۲ ص ۸ج‎ N 

4 همان ج ۷ص ۳ ۷۰ الکافی ج ۲ص ۶ 5 

۱۲ بحارالانوارء ج ۲ ص ۲ نز ۳۸ 1۲ همان ج ۵ ص ۲۵۶ وج ۶ ص ۰۱۳۹ 


1۳ همان ج ۹ ص ۳۵. 


بخش دو: شخصیت انسانی ژن ۱۳۵ 


و اما حدیث هفتم که خطبة هشتادم از نهجالبلاغة است. کلم «نواقص الایمان» در آن به کار 
رفته؛ در این سخن نیز ایمان به معنای دین است زیرا: 

۱) مؤلف کتاب مصادر نهجالبلاغه و اسبانیدها در ذیل این حدیث می‌نویسد: 

«هذا مأخوذ من قول رسول‌اللّه(ص) ما ریت ناقصات عقل و دين اغلب لعقول 
ذوی‌الالباب».۱ 

این سخن از گفتة پیامبر(ص) «ما رایت ناقصات عقل و دین...» گرفته شده است. 

بتایراین» ایمان هم به نحو مَجاز همان معنای دین و دستور و حکم را دارد. 

۲) تعلیل ذیل این سخنء شاهد آن است که مراد از ایمان» دین است. زیرا علت رفع حکم شرعی 
ذکر شده است. و اشاره و توضیحی در این خطبه نيشت که مراد آثار معنوی و باطنی این رفع حکم است. 

۳) وجود نوزده روایت با کلمۀ «دین» قرینه بر آن می‌شود که حدیث بیستم نیز که با همان 
سیاق و تعبیر وارد شده» هم معنا با انها باشد. 

در جمع‌بندی نهایی این بحث می توان گفت: حیض یک جریان طبیعی است برای بقای نسل 
. آدمی و ارتباطی با عقوبت‌های الهی ندارد. و اگر شکل خاصی از عبادات» در این حال ممنوع 
است نشان دهنده پلیدی زن حایض نیست. 

مردان هم محتلم می‌شوند و در حال احتلام نمی‌توانند نماز بخوانند و روزه باشند. زن و مرد 
با بدن و لباس نجس نمی‌توانند نماز بخوانند و بدون وضو نباید مس قرآن نمایند. 

البته تمام افراد در تمام این حالت‌ها از ذکر و یاد خدا و تلاوت قرآن منع نشد بلکه ترغیب 
بدان هم شده‌اند. ۱ 

در نتیجه» قاعدگی زنان ارزش‌یابی منفی را بدتبال ندارد. 

معنای احادیث نقص دین هم» بر فرض صدور و صحت آنهاء این است که تکلیف زنان در این 
احوال کمتر از تکلیف مردان است. سخن از نقص دین است نه نقص ایمان» و نقص دین یعنی 
نقص پاره‌ای از دستورات و تکالیف. حضرت علی(ع) -بز فرض صدور روایت -گویا به مردم 
می‌گوید خداوند در این احوال» مراعات حال زنان را کرده و تخفیفی بر آنان روا داشته است. 
خداوند در حال صلح زن را از مهم‌ترین تکلیف» یعنی نماز معاف داشته است. شما بر آنان در 
جنگ سخت مگیرید و برخی از حرکت‌های آنان شما را به عکس‌العمل‌های خشن وادار تسازد. 


۲ تبوت زنان 


۱. حسینی» سیدعبدالزهراء» مصادر نهج‌البلاغة و اسانیدهاء ج ۲ ص ۸۶ 


شده است. حامیان این رأی استدلال‌هایی اقامه می‌کنند که به نقل و بررسی آن می‌پردازيم: 


موافقان 
الف. قرآن Sa OS a‏ 

در ما سلتا من بلك إلا رجالاً ُو جى ان )من أَهْل المری».۱ 

(و ما پیش از تر به رسالت تفرستادیم مگر مردانی را از مرم قریههاکه به آنها وحی کردیم). 

بو ما سل من قلك إل رجَالاً وجی إل پم توا َل ال رن کم لامرن" 

(اگر خود نمی دانید» از اهل ذکر بپرسید که ما پیش از تو به رسالت نفرستادیم» مگر مردانی را 
که به آنها وحی می‌فرستادیم). ۱ 

مو ما أَْسَلتاقبلک لا رجالاً ثوجی هم قشتلوا هل ال رن نم لحتغلمون».۳ 

(ما پیش از تو به رسالت نفرستادیم» مگو مردانی را که به آنها وحی می‌کردیم و اگر خود 
نمی‌دانید از اهل ذکر بپرسید). 

فخر رازی به این آیات تمسک جسته و گفته است: «مریم(ع) جزء انبیا نبود زیرا خدای متعال 
فرموده ما قبل از تو مردان را به رسالت فرستادیم و فرستادن جبرئیل کرامتی بر مریم بود».۴ 

مرحوم علامة طباطبایی فرموده است: «وحی بر مادر موسی الهام قلبی بود. در کلام خداوند 
وحی منحصر به وحی پیامبری نیست لذا به زنبور عسل هم وحی شده است. اما وحی پیامبری» 
زان از آن پی‌بهره‌اند و به نان وحی نمی‌شود زیر خداوند فرموده ما مردان را به رسالت 
فرستادیم».٩‏ 

بسیاری از مفسران بر نفی نبوت زنان یا حضرت مریم(ع) به این آیات استناد کرده‌اند.۶ 

حق آن است که این آیه‌های مبارکه بر این مطلب دلالتی ندارد. گرچه این مدعا در جای دیگر 
و با دلیلی دی یگر ثابت شده باشد زیرا: 

اولا: ت در مقام پاسخ به تلقی مشرکان است که متوقع بودند پیامبر بايد موجودی 
غیرطبیعی و غیرعادی باشد و نمی تواند از جنس انسان باشد. در پاسخ آنان گفته می‌شود مگر 
رسولان قبلی انسان نبودند؟ اگر شک و تردید دارید از اهل ذکر یا اهل کتاب پرسش کنید. انبیاء 
گذشته نیز انسان عادی بودند که بر آنان وحی می‌شد. آنان نیز غذا می‌خوردند. 

مفسران قبول دارند که آیات در مقام رفع چنین توهم و توقع و اثبات انسان بودن انبیاء است. 


۱. یوسف ۱۰۹:۱۲ ۲ نحل ۴۳:۱۶ ۳ انبیاء ۷:۲۱ 
۴. فخر رازی؛ پیشین» ج ۸ ص ۳٣وج‏ ۸ ص ۲۲۶ وج ۰ ص ۳۶ 

۵ طباطبایی» پیشین» ج ۴ ص ۱۵۰-۱۴۹. 

۶. تفسیر المراغی» ج ۳ ص ٩۱۵۱-۱۵۰‏ احکام القرآن (جصاص) ج ۲» ص ۱۲. 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۱۳۷ 


جالب است که علامة طباطبایی با همین بیان معضل و مشکلی را از این آیات حل کرده‌اند. زیرا 
براساس این آیات نباید بپذ یریم کودکی پیامبر باشد؛ با این که در قرآن؛ نبوت حضرت عیسی(ع) 
در کودکی و صباوت. تقریر و تثبیت شده است. برخی پاسخ گفته‌اند: نبوت اعم از رسالت است 
و در اين آیات رسالت نفی شده نه نبوت و عیسی(ع) در کودکی نبی بود نه رسول. 
ایشان این پاسخ را نمی‌پذیرد و می‌فرماید فعل «ارسلناه در قرآن برای رسالت و نبوت هر دو به 
کار می‌رود و در این جا به صورت مطلق آمده بدین جهت نفی رسالت و نبوت از کودکان نیز می‌کند. 
جوابی که ایشان می‌پذیرد این است که این آیات درصدد بیان بشر بودن پیامبران است. خواه 


در آغاز نبوت کودک باشند یا به مرتبةٌ مردان رسیده باشند.! 

تعجب اینجاست که رجال معنای بسیط و واحد دارد که با آن دو چیز نفی می‌شود: کودکو, و 
زنانگی. و شما چگونه از کودکی صرف‌نظر می‌کنید و رجال را در مقام بیان این مطلب نمی‌دانید 
ظهور است. علامهٌ طباطبایی معتقدند در اثبات حقایق تاریخی» تعبّد و اصول عقلایی را راهی 
نیست و نمی‌توان با ظهورات و أصالةٌ الظهور حقایق تاریخی را اثبات نمود.؟ 

ثانیا: واژهٌ «رجال» ۲۸ دفعه در قرآن به کار رفته است. در دو مورد به معتی پیاده‌هاست." د 
۶ مورد E ST‏ 
برابر زنان است. در ده مورد دیگر رجال نه به معنای پیاده‌هاست و نه قرینه‌ای وجود دارد که معین 
سازد در برابر ساء به کار رفته است. سه آبه از این آیات دهگانه همین آیه‌های مورد بحث است و 
هفت مورد دیگر چنین است: 

«و على آلاغرافب رجال یرفن کلاً بسیماشم...* وی أضحاب آلاغرافب رجَالا یرهم 

تاه ۵ فك ت 9 ۳ 
« 


بسیماهم 
3 و بر اعراف مردانی هستند که همه را به نشانی‌شان می‌شناسند... ساکنان اعراف مردانی را 
که به نشانی‌شان می‌شناسند اواز دهند). 
«فیه رجَال ییون اَن تَطَهَد .۶ 
واا مدای ما که موست دار و 
«رجْال ایهم تجار ولا بي عَنْ ذکر اللّه». 
(مردانی که هیچ تجارت و ۳ و فروختی از یاد خدا بازشان ندارد). 


۱. طباطبایی پیشین» ج ۱۲ ص ۲۵۷-۲۵۶. 

۲. طباطبایی» پیشین؛ ج ۸ ص ۲۶۱۰۱۴۱ وح ٩‏ ص ۲۱۲-۲۱۱ وج ۱۰.ص ۰.۳۵۱ 

۳ بقره ۲۳۹:۲؛ حج ۲۷:۲۲. ۴ بقره ۲۲۸:۲؛ نساء ۸۷:۴ ۱۳۲ ۳۴ ۵۷ ۸ اعراف ۸۱۸ 
۵ اعراف ۴۸۰۴۶۰۷ ۶ توبه :۱۰۸ ۷ نور ۳۷:۲۴ 


۱۳۸ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


دح الو رجال ا ما او ال غ مَل قضی تب و منهم من .۱ 

(از مؤمنان مردانی هستند که به پیمانی که با خدا بسته بودند وفا کردند. بعضی بر سر پیمان 
خیش جان باختند و بعضین چشنم به راهند), 

وماکان مد با أحٍَ من ًالك و لَك رشو الله و انم اين" 

(محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست. او رسول خدا و خاتم پیامبران است). 

این آیه با صرف نظر از روایاتی که فرزند خواندگی زیدین حارثه را مطرح کرد مورد نظر بوده 
است. 

«و قالوا ما لتا نی رجالاکُن تم من الأشراں." 

(و گویند: چرا مردانی را که از اشرار می‌شمردیم اکنون E‏ 

«و أنه کان رجَال من الان دون ب رجا مت | لجنْ فَرَادُوهُم رهق 

(و نیز مردانی بودند از آدمیا که به مرا از ر پناه os‏ می‌افزودند). 

نتیجه‌ای که از این بررسی برمی‌آید؛ آڼ است که در قرآن کریم اگر رجال به کار رود و قرینه بر 
معنای خاص آن نباشد زنان و مردان را شامل می‌شود. بدین سبب اگر در جایی قرینه و شاهد بر 
تعیین وجود نداشت. اختصاص آن به مردان نیازمند دلیل و برهان است و نمی‌توان به معنای 
لغوی آن استناد و استشهاد کرد. 

این رویّه‌ای مقبول نزد مفسران و حتی فقیهان در به دست آوردن معانی مفردات و جمله‌های 
قرآنی است. خلاصه آن که این آیات بر نفی نبوّت و پیامبری زنان دلالتی ندارد. 

ب. روایات - در روایات و احادیث جملاتی که صراحتاً بر نفی نبوت زنان دلالت کند 
نیست. در روایاتی که عدد انبیا ذکر شده است. گرچه کلمةٌ نبی به کار رفته اما روشن است که اگر 
پیامبری از زنان باشد این واژه آن را شامل می‌گردد زیرا تغلیب در همه زبانهاء به‌ویژه در زبان 
عرب. باب گسترده‌ای دارد. و نیز روایاتی که طبقات انبیا را بیان می‌کند شاهدی بر تعیین پیامبری 
در مردان نیست. البته حامیان این نظر می‌توانند به برخی احادیث استدلال کنند: 

۱) حدیثی در مستدرک الوسائل نقل شده که صریحاً نفی پیامبری زنان را دارد. 

المولی سعید المزیدی فى تحفة الاخوان: عن ابی بصير عن الصادق(ع) فى خبر طویل فى 
خلقة ادم و حواء و دخولهما الجنة و خروجهما منها الى ان قال: «قال ابن عباس فنودیت يا 
حواء... ولم اجعل منکن حاکماً ولا ابعث منکن نبیأ ۶ 


این حدیث قابل تمسک نیست زیرا از جهت سند ارسال دارد و کتاب تحفة الاخوان نیز کتابی 


۱ احزاب ۲۳:۳۳. ۲ احزاب ۴۰:۳۳. ۳ ص ۶۲:۳۸ 
۴ جن ۷۲ ۶. ۵ کلینی› پیشین؛ ج ص ۷۴ ١و‏ ص ۶ ١‏ 
۶ نوری» پیشین؛ ج 1۴ ص ۶ج 5 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ‏ ۱۳۹ 


شناخته شده و معروف نزد علمای شیعه نیست. گذشته از آن» چگونه امام صادق(ع) از ابن‌عباس 
این مطالب را نقل می‌کند. 

به علاوه مضمون این حدیث قابل پذیرش نیست. زیرا سبب محرومیت‌های فراوان زنان را 
عصیان حوا در بهشت معرفی کرده» با این که این عصیان از آدم و حوا هر دو سر زده و اگر کیفر آن 
گناه محرومیت‌هاست باید برای هر دو صنف باشد. 

۲) ممکن است به کمک دو دسته از احادیث استدلالی بر نفی پیامبری زنان اقامه شود بدین 
صورت که: 

الف. احادیثی بر این دلالت دارد که قضاوت و حکومت شعبه‌ای از نبوّت است از قبیل: 

متحعل ین و عمجم تن بصی: من ا ین اا ون و رین زین عن ی 
المبارک عن عبداللّه بن جبلة عن ابی جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابی عبداللّه(ع) قال: قال 
امیرالمومنین(ع) لشریح: «یا شریح قد جلست مجلساً لایجلسه الالبی او وصی نبی او شقی».۱ 

(امیر ممنان(ع) به شریح» فرمود: ای شریح» در جایی نشسته‌ای که جایگاه پیامبر يا جانشین 
اوست یا فرد شقی می‌نشیند). 
محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمد بن عیسی عن ابی‌عبدالّه 
المؤمن عن ابن مسکان عن سليمان بن خالد عن ابی عبداللّه(ع) قال: «اتقوا الحكومة فان 
الحكومة انما هى للامام العالم بالقضاء العادل فی‌المسلمین لنبی [کنبی] او وصى نبی».۲ 

(امام صادق(ع) فرمود: از حکومت (دادرسی) بپرهیزید» زیرا حکومت از آنِ پیشوای دانا در 
دادرسی عادل در میان مسلمانان» مانند پیامبر(ص) یا جانشین اوست). 

ب. در دسته‌ای دیگر از احادیث شرط قضاوت و حکومت رجولیت ذکر شده است از قبیل: 

«لاتولی المرأة القضاء ولا الامارةم.۳ 

(زن عهده‌دار دادرسی و زمامداری نشود). 

«لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأقع.؟ 

(هرگز به رستگاری نرسد جامعه‌ای که سرپرستی آن را زن برعهده دارد). 

«لاتملک المرأة من الامر مایجاوز نفسها».۵ 

(زن فراتر از توانش امور را به دست نگیرد). 

«معاشر الناس لاتطیعوا النساء على حال ولا تأمنوهن على مال ولاتذروهن یدبرن امر 


العيال». ۶ 
. عاملی» پیشین» ج ۸ ص ۷ . ۱ ۲ همان ح ۴ 
۴ بحار الانوار ج ۱۰۳ ص ۲۵۴ ب ۵ ح ۱. ۴ پیشین» ج ۳۲ ص ۱:۸۴ ب ۳ ح ۱۴۳. 


۵ همان ج ۳ص ۲۵۳ ب ۴ح ۵۶ ۶ همان ص ۰۲۲۳ ب ج ۱ 


۱۴۰ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


(ای مردم» از زنان در هیچ شرایطی اطاعت نکنید. آنان را بر مال خود امین ندانید و مگذارید 
ری اردور ترت کر 

«اذاکان امراوکم شرارکم و اغنیاتکم بخلائکم و امورکم الی نساء یی الارن خیرلکم من 
ا 

(هنگامی که اشرار فرمانروا شوند» ثروتمندان بخیل باشند. کارها در دست زنان باشد. باطن 
زمین برای شما بهتر از روی زمین است). 

«إتقوا د شرار التساء و کونوا من خيارهن علۍ حار و إن آمرنکم بالمعروف» فخالفوهن كيلا 
يطمعن منكم فى المنکر. ۲ 

(از زنان بد دوری کنید و از خوبانشان واهمه داشته باشید. از ما یک فاد دادند 
e CGE GE‏ 

«أخُروهُنَ من حيث آمُرهن الله" 

(زنان را از همان‌جا که خداوند عقب انداخته» عقب اندازید). 

«اياكم ان یحاکم بعضکم الى اهل الجور ولکن انظروا الى رجل منکم یعلم شیثاً من قضایانا 
فاجعلوه بینکم). ۲ 

۱ (بترسید از این که اهل جور را به قضاوت گیرید. مردی از شما که دستورات ما را می‌داند 
بیابید و او را حاکم کنید). 

بررسی دقیق و مبسوط این احادیث و روایات مشابه را از جهت سند و دلالت به بخش‌های 
بعدی تحقیق وامی‌گذاريم و با این فرض که سند و دلالت این‌ها تمام است که چنین نیست - 
می‌گوییم این استدلال ناتمام است و مقصود مدعی را اثبات نمی‌کند. زیرا: 

۱ این که زن نمی‌تواند قاضی باشد. مورد اتفاق شیعه و اهل سنت نیست. برخی از فقیهان 
شیعه قضاوت زن را جایز می‌شمردند؟ و فقیهان اهل سنت نیز در مواردی داوری زن را تجویز 
کرده‌اند. * در نتیجه مقدمهٌ دوم این استدلال چندان مسلم نیست. 

۲) بر فرض مرد بودن» شرط قضاوت و داوری باشد. دلیل نداریم هر شرطی در منصوب 
معتبر و لازم است باید نصب کننده نیز همان شرایط و ویژگی‌ها را دارا باشد. موارد نقض. فراوان 
یافت می‌شود. 


۱. همان. ج ۷۷ ص ۰۱۳۱ ب ۷ ح ۱. ۲. همان ج ۷۵ ص ٩۹۸‏ ب ٤۴۸‏ ح ۴. 
۳ نوری پیشین؛ ج ۳ ص ۳۳۳ ب ۵ ح ۰۳۷۱۵ 

۴ عاملی؛ پیشین» ج ۰۱۸ ص ۴ ب ۱ء ح ۵ ج ۰۲۷ ص ۱۳ ب ۱۳ح ۳ آل البیت. 

۵. قضا و قضاوت در اسلام» ص ۵۷-۵۵ 

۶ وهبة الزحیلی, الفقه الاسلامی و ادلته» ج ۶ ص ٠۴۸۳-۴۸۲‏ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۱۴۱ 


ای کک رو ر وب یت ا پیامبر(ص) 
۱ 


نمی‌نوشت. 

در قاضی بینایی را معتبر می‌دانند با این که معترفند برخی پیامبران مانند شعیب و یعقوب 
نابینا بودند.؟ 

امام جمعه در زمان برپایی حکومت اسلامی باید منصوب باشد و از شرایط او آن است که 
پیرمرد نباشد. از مریضی و کوری مصون باشد." با این که در حاکم که او را نصب می‌کند و 
همچنین پیامبر(ص) و امام پیر نبودن جزء شرایط نیست. 

همچنین در حاکم سلامت از مرض و کوری شرط نیست. و اگر شرط باشد از شرایط 
اختلافی است.۳ 

نتیجه آن که از انضمام این دو دسته روایت نمی‌توان مرد بودن پیامبران را استنتاج نمود» چرا 
که تمامیّت استدلال در گرو ضمیمه ساختن حداقل یک مقدمهٌ خارجی است. که هر شرطی در 
شاخه و فرع معتبر شد اصل هم بدان مشروط است و با ارائة برخی از نقض‌ها نشان داده شد این 
مقدمه قابل اثبات نیست. 

ج. اجماع -گروهی از علمای اهل سنت ادعای اجماع کرده‌اند بر این که زن نمی تواند پیقمبر 
باشد و خداوند پیامبری را در قشر زنان قرار نداده است. بیضاوی گفته است: 

ما ۳1 
اسنا من ملك الا رجالا ° 

E a 
۶ نبوت را مختص مردان دانسته و از زنان نفی می‌کنند».‎ 

اجماع نمی‌تواند دلیل باشد. زیرا: 

ما در مصایل عون وین وت بت 

۲) با وجود آیات و روایات در این زمینه به طور حتم اجماع‌کنندگان بدان‌ها تمسک 
جسته‌اند» و لااقل محتمل است که مستندشان این‌ها باشد. چنین اجماعی ارزش و اعتبار ندارد 
زیرا اجماع در صورتی دلیل مستقل است و در عرض قرآن و سنت مطرح است. که آیه و روایتی 
در آن زمینه نباشد وگرنه با وجود آیه و حدیث جایی برای اجماع نیست. در این مسئله نیز با 


۰ جواهر الکلام ج ۴۰ ص ۲۰. ۲ همان ص ۲۱. 

۳ امام خمینی» پیشین؛ ج ۱ ص ۲۱۵ م ۱. 

۴ منتظری, حسینعلی, دراسات فى ولاية الفقیه» دار الفک قم ج ۱ ص ۳۷۱ 

۵ بیضاوی, ناصرالدین ابی‌سعید. تفسیر البیضاوی, دار الجیل» بیروت» ج ۰۱ ص .۱۵٩‏ 
۶ ابن کثیر البداية والنهاية ج ۲ ص ۷۱-۷۰ 


توجه به ادل یاد شده. اجماع از ارزش و اعتبار می‌افتد. به ویژه که بیضاوی پس از نقل اجماع آن 
را به ایه‌ها مستند کرد. 
۳) این اجماع مخالف دارد. زیرا برخی از مفسران اهل سنت مدعی شده‌اند نظر مشهور بر 
نبوّت حضرت مریم است. 
تقی‌الدین شبکی گفته است نظر مشهور بر نبوّت حضرت مریم استوار است.! 
ابن اثیر در کتاب تاریخ خود گفته است: 
و اصطَفَاك علّی نام العَالَمِينَ» محفوظ العموم فتکون افضل نساء الدنيا ممن كان قبلها و 
وجد بعدها لانها ان كانت نبية على قول من یقول بنبوتها و نبوة سارة ام اسحاق و نبوة ام موسی 
محتجاً بکلام الملائکة والوحی الی ام موسی کما یزعم ذلک ابن حزم و غیره..».۲ 


قرطبی در تفسیر خویش از بعضی نقل می‌کند که مریم و آسیه را پیامبر می‌داننده ولی خود 
معتقد می‌شود مریم پیامبر بود اما آسیه صدیقه بود. سپس می‌افزاید: 
قرآن و احادیث اقتضا می‌کند نبوت مریم راء و آنان که او را نبی نمی‌دانند می‌گویند 
دیدن مریم جبرئیل را مانند دیدن صحابه پیامبر جبرئیل را در مثال دحیۀ کلبی بود» ولی 
قول اول روشن‌تر است و اکثر علما برآنند.۳ 


ابن حجر نیز معتقد است حدیث لم یکمل من النساء الا آسیة... به معنای لم ینباً من النساء الا 
فلانة و فلانة می‌باشد. ۱ 

اشعری نیز شش زن را پیامبر می‌داند: حواء ساره مادر موسیء هاجر» آسیه و مریم. ابن حزم 
گفته است در باب نبوت زنان سه قول است: موافق» مخالف و توقف.۴ 

بنابراین با توجه به این مخالفت‌ها و نقل مخالفان اجماعی محقق نخواهد شد. 

تا این جا رای به عدم نبوت زنان را نقد کردیم. از سوی دیگر موافقان پیامبری نیز ادله‌ای از 
قرآن و احادیث اقامه کرده‌اند که رد استدلال آنان آسان نیست. 

این گروه به قرآن و حدیث تمسک جسته‌اند که اینک به اختصار آن را نقل می‌کنيم: 


مخالفان 
الف. قرآن - آیاتی که دلالت دارد. بر برخی از زنان وحی شده است: از قبیل: 
۱ فهیم. مرتضی. زن و پیام‌آوری» دفتر نشر فرهنگ اسلامی. تهران ۱۳۷۱ ش» ص ۳۵. 


5 ابن کثیرء پیشین» ج ۲ ص ۷۰ ۳ الجامع الاحكام القرآنء ج ۴ ص ۸۸۴-۸۳ 
۴ ابوشقه. عبدالحلیم. تحریر المرأة فی عصر الرسالة ج ۱ ص ۳۱۲ به نقل از فتح الباری» ج ۷ ص ۲۵۹-۲۵۸ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۱۳۳ 


.۰ لیا ری هیقب یو نی لا لخن( 
نک و جاور بى لممیو! 

۱ و ۱7۰ 
مترس و غمگین مشوء او ا به تو باز می‌گردانیم و در شمار پیامبرانش می‌آوریم). 

(r‏ راد اوحَیتا إلى امك ما وخی" 

(آن گاه که بر مادرت آنچه وحی کردنی بود وحی کردیم. 

۳ «و لد قَالّتِ الْمَایْکَة با میم لاله اضطَفَاكِ و طََرٍ اضما عَلّى نساء امین ۳ 

(و فرشتگان گفتند: ای مریم خدا تو را برگزیده و پاکیزه ساخت و بر زنان جهان برتری داد). 

۴) د الله اضطفی آدع و ُوحاً وال راهيم آل عمران علی امین * در تفضها من ۳ 
وال سَمیع یه ۲ 

(خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برتری داد. فرزندانی بودند؛ 
برخی از نسل برخی دیگر پدید آمده و خدا شنوا و داناست). 

۵) «وَالیی أَصَتّث فوجها فَتَفَحْنا فیها من ژوجنا و جعلنما ها یه لالم ۵ 

و انوت را اد کی که شرنگاه عو را که ایت ر ما روج هروا در ان شید و اراز 
فرزندش را برای جهانیان آیتی قرار دادیم). 

این آیه در سیاق آیه‌های قبل قرار دارد که سرگذشت انبیا را بیان داشته» و از این وحدت سياق 
نبت مریم استفاده شده است. 

ب. روایات - برخی به روایات مشتمل بر مُصحق فاطمه(س) و نزول جبرئیل بر آن 
بزرگوار استناد کرده و فاطمه(ع) را پیامبر دانسته‌اند در این جا به نقل یک روایت بسنده می‌کنیم: 

محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رثاب عن ابی عبيدة قال سال 
اباعبداللّه(ع) بعض اصحابنا عن الجعفر فقال... قال «فمصحف فاطمه(ع) قال فسکت طويلاً ثم 
قال انکم لتبحثون عما تریدون و عما لا تریدون ان فاطمة مکثت بعد رسول‌الّه(ص) خمسة و 
سبعین یوماً و کان دخلها حزن شدید علی ابیها وکان جبرئیل(ع) یاتیها فیحسن عزائها علی ابیها و 
یطیب نفسها و یخبرها عن ابیها و مکانه و یخبرهابما یکون بعدها فی ذرتها و کان علی(ع) 
یکتب ذلک فهذا مصحف فاطمع(ع)». ۶ 

برخی از یاران امام صادق(ع) از جفر سوّال کردند...: «و از مصحف فاطمه» حضرت مدتی طولانی 
سکوت کرد. آنگاه فرمود: شما از آنچه می‌خواهید و نمی‌خواهید پرس‌وجو می‌کنید. فاطمه پس از 


۱ قصص ۷:۲۸. ۲ طه ۳۸:۲۰ ۳ آل عمران ۴۲:۳. 
۴ آل عمران ۳۳:۳ ۳۳ ۵ انبیا ٩۱:۲۱‏ 


۶ کلینی» پیشین؛ ج ۱ ص‌ ۱ ۵ 


۴ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


پیامبر(ص) هفتاد و پنج روز زندگی کرد. غم و اندوه شدیدی بر اثر رحلت پدر به او دست داد. جبرئیل 
بر او فرود می‌آمد به او تسلیت می‌گفت و از جایگاه پیامبر و حوادثی که بر فرزندان او می‌رود به 
فاطمه خبر می‌داد. علی(ع) این‌ها را می‌نوشت. این مجموعه مصحف فاطمه است». 

قرطبی نیز روایاتی را در باب پیامبری مریم(س) آورده که به نقل یکی از آنها اکتفا می‌کنيم: 

«سيدة نساء العالمین مریم ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية,, ! 

(خانم زنان عالم مریم پس از او فاطمه» پس از وی خدیجه» و سپس آسیه است). 

وی از این قبیل احادیث. نبوت مریم را استفاده کرده است. 

گفتنی است که د رکتاب مقدس نام تعدادی زن به عنوان «نبیه» ذکر شده است: 

دُوره همسر لفیدوت» ځلده همسر شُلاٌم» چهار دختر فیلپس» بسیاری از دختران از 
نسل یعقوب و مریم.۲ 

در این تحقیق درصدد اثبات نبوت زنان نبودیم بدین جهت از توضیح و تشریح و نقد ادلة 
موافقان صرف‌نظر کردیم. اما مقصود اصلی را که رد عدم قابلیت زنان برای احراز نبوت بود» 
نسبتاً به تفصیل آوردیم و در پایان خلاصه این تحقیق را چنین باز می‌گوییم: 

۱) دلیل مُتقّن و قوی بر نفی نبوت زنان وجود ندارد» بلکه شواهد و ادله‌ای بر اثبات پیامبری 
زنان اقامه شده است. 

۲) اگر پذیرفتیم که زنان پیامبر نبوده‌انده در هیچ‌کدام از ادله سبب و دلیل آن ذکر نشد. نه آیه‌ها 
متعرض این نکته بودند و نه روایات. 

براین اساس, نمی‌توان نتیجه گرفت که زنان از جهات معنوی و ایمان توان رشد و قابلیت 
بسان مردان را نداشته‌اند و از نظر شخصیت انسانی قابل برابری با مردان نیستند» این نتيجة 
تحمیل ذهنیّتی مردانه بر آن ادله و منابع است. 

اگر چنین نباشد اعتقاد شیعه به برتری حضرت فاطمه(ع) بر بسیاری از پیامبران چگونه قابل 
تبیین است. اگر عدم نبوت نوعی کمبود و نقصان ذاتی است» دیگر نمی‌توان غیرنبی را بر انبیا 
مقدم دانست. 

هم چنین» برتری ائمه(ع) بر انبیا(ع) غیر از پیاهبر اسلام(ص) چگونه قابل پذیرش خواهد بود. 

در نتیجه. چه قایل به پیامبری زنان باشیم یا آن را رد کنیم این نکته را بايد بپذیریم که نبؤت 
مانند رسالت یک منصب اجرایی است و ملازمه با کمالات ذاتی انسانی ندارد. آنچه کمال ذاتی 
انسانی است. مقام ولایت است. و این مقام با منصب‌های اجرایی مانند رسالت. نبوت و حتی 
امامت و پیشوایی تلازمی ندارد. بلی» شاخه‌ای از نبوت که عارفان آن را نبوت تعریفی و آنبایی 
۱. قرطبی؛ محمدبن احمد, تفسیر قرطبی, دار احیاء التراث العربی؛ ج ۴ ص ۸۳ 
۲. فهیم کرمانی پیشین» ص ۰۱۱-۴ 


بخش دو؛ شخضیت انسانی زن ۱۴۵ 


می‌نامند' ملازم آن مقام است و دلیلی بر نفی آن از زنان وجود ندارد. حتی آیات و احادیث ذکر 
شده هم به این شاخه از نبوت نظر نداشتند. 
در پایان» قسمتی از گفتة استاد جوادی آملی را در تأیید این نکتةٌ اخیر نقل کرده و البته با 
ایشان در اصل مدعا همراه نیستیم: 
آنچه تذکر آن در اینجا لازم است. آن است که مراحل باد شده (اسفار اریعه) عهده‌دار 
ترسیم خطوط کلی ولایت و آثار ولایی آن می‌باشد و هم‌سفران این سیر اعم از زن و 
مردند. در این وفد به سوی حق هیچ‌گونه فرقی بین مذکر و مؤنث نیست و آنچه در یفر 
سوم و چهارم مطرح است همانا درجات گوناگون ولایت است که هرگز بین زن و مرد در 
آن تفاوتی راه ندارد و هیچ ارتباطی به مسئلة نبوت و رسالت ندارد. یعنی سفر سوم و 
چهارم بدون نبوّت و رسالت هم تأمین می‌شود چون رجوع از حق به خلق و برگشت از 
وحدت به کثرت گرچه نبوت انبایی و تعریفی را به همراه ندارد" [دارد] ولی مستلزم 
نبوت و رسالت تشریعی هم نمی‌باشد. بنابراین» آنچه زن از آن محروم است یعنی نبوت 
و رسالت تشریعی لازمة برگشت از حق به سوی خلق نیست و آنچه لازم این برگشت 
است یعنی نبوت آنبایی و تعریفی بین زن و مرد فرقی نیست. و همین عدم تمیز بین این 
دو مطلب عمیق. مایهٌ داوری محرومیّت زن از سفر سوم و چهارم شده است. 
غرض آن که پشتوانهٌ نبوت و رسالت همانا ولایت است و در ولایت هیچ امتیازی 
بین زن و مرد نیست. گرچه در برخی آثار اجرایی آن» که همان نبوت و رسالت تشریعی 
است. بین این دو صنف فرق است.۳ 


سوم. . عدم توان بر رشد معنوی بسان مردان 
سومین ايراد آن است که توان رشد معنوی زنان در دنیا بهاندازة مردان نیست. این مطلب می تواند 
حاکی از کمبود استعداد و نیروی زنان بوده» یا بر اثر آسیب‌پذیری بیڈ بیشترآنان از موانع رشد و کمال 
باشد. انچه بر این امر می‌تواند دلالت کند در چند بند مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم: 

۱. اکثر جهنمیان را زنان تشکیل می‌دهند. 

۲. تعداد زنان کامل» بسیار کمتر از مردان است. 

۳ زنان شایسته و صالح تادر و کمیابند. 

۴ فسق بر زنان غلبه دارد. 

۵ رستگار و ناجی در میان زنان کمیاب است. 


۱ قاسانی. عبدالرزاق؛ اصطلاحات الصوفیه, بیدان قم ص 4۴ 
۲. عبارت غلط چاپ شده و [دارد] درست است و مطالب بعد شاهد بر آن است. 
۳ زن در آینة جلال و جمال. ص ۰۱۸۷ 


۱۳۶ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


۱. اکثر جهنمیان را زنان تشکیل می‌دهند 
روایات فراوانی بر این امر دلالت دارد که به نقل و بررسی آنها می‌پردازيم: 
۱) محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن على بن الحکم عن على بن 
ابی حمزة عن ابی بصیر قال: سمعت ابا عبداللّه(ع) بقول: «خطب رسول‌اللّه(ص) النساء فقال: يا 
معشر النساء تصدقن ولو من حلیکن ولو بشق شق زد تمرة فان اکثرکن حطب جهنم انکن تکثرن اللعن و 

تکفرن العشرة فقالت امرأة يا رسولاللّه اليس نحن الامهات الحاملات المرضعات اليس منا 
البنات المقیمات والاخوات المشفقات؟ فقال: حاملات والدات مرضعات رحیمات لولاما 
يأتين الى بعولتهن ما دخلت مصلية منهن النار».۱ 

ابوبصیر گوید: از امام صادق(ع) شنیدم که: «رسول خدا(ص) زنان را مخاطب قرار داده و 
فرمود: ای گروه زنان» صدقه دهید گرچه از زیور خود یا نیم خرمایی باشد زیرا بیشتر شما هیزم 
دوزخید. شما بسیار لعن و نفرین بر زبان دارید و معاشرت را نادیده می‌انگارید. زنی فرمود: ای 
رسول خداء آیا ما مادران و شیردهند؛ کودکان نیستیم؟ آیا دختران همراه و خواهران مهربان از ما 

نیست؟ آن گاه فرمود: شما بارداره زاینده شیردهنده و مهربانید. اگر نبود رفتارتان با شوهران؛ هیچ 

نمازگزاری از شما به ات تش نمی‌افتاد». 

۲) محمد بن یعقوب عن محمد بن احمد عن ابن محبرب عن عبدالّه بن غالب عن جابر 
الجعفى عن اب جعفر 0 قال: و و لالل(ص) نو یه ی ظه ال المدينة على ا عاری 
SS ys‏ 

امام باقر(ع) فرمود: «روز قربانی» رسول خدا سوار بر شتری برهنه به بیرون مدینه رفتند. 
گذارشان بر زنان افتاد توقف کزد و فرمود: ای گروه زنان» صدقه دهید و از شوهران اطاعت کنید» 
زیرا بسیاری از شما در آتش خواهید بود. چون این سخن شنبدند. همه به گریه افتادند. زنی از 
میان آنان برخاست و فرمود: ای رسول خداء در آتش ش همراه کافران؟ به خدا سوگند ما کافر 
نیستیم. 2 خدا فرمود: O E‏ شوهران گیل سا 
اكثر اهل النار ا فتقرين الى ا فقالت رک 


۱ رال اع ۴ ص ۱۲۵ح ۲. ج ۲۰» ص ۱۷۵ آل البیت؛ الکافی؛ ج ۵ ص ۵۱۴ح ۳. 
۲ همان: وب ۲و ۲ 
۳ وتال ا ۴ ص 2۰۱۱ ۳.ج ۰ ص ۲۵ آل البیت؛ بجر الفقیه» ج ۳ ص 2۰۲۴۷ ۰۱۱۷۵ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۱۴۲ 


(رسول خدا بر زنان گذر کردند. آن گاه ایستاد و چنین فرمود: ای گروه زنان» من کم‌خرد و 
آندک‌دینی ندیدم که خرد صاحبان عقل را برباید بالاتر از شما. من دیدم عذاب شما از اهل دوزخ 
فزون‌تر است. هر مقدار که می‌توانید به خدا نزدیک شوید). 

۴) عوالی اللثالی: قال(ص): «یا معاشر النساء تصدقن واکثرن الاستغفار فانی رایتکن اکثر اهل النار. ' 

رسول خدا فرمود: «ای گروه زنان» صدقه دهید و بسیار استغفار کنید. زیرا شما را بیشترین 
اهل دوزخ دیدم). 

۵) كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمى عن جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح 
المحاربی عن ابی‌عبداللّه(ع) قال: «مر رسول‌اله(ص) على نسوة قد قعدن له فی‌الطریق فقال لهن: 
هلکتن الا من شاءاللّه فقلن لم يا رسولاللّه فقال انکن تکثرن اللعن و تکفرن العشیر».۲ 

رسول خدا بر جماعت زنانی که در راه ایشان نشسته بودند گذر کرد و به آنان فرمود: «شما 
هلاک شده‌اید» مگر کسی را که خدا بخواهد. پرسیدند: چرا ای رسول خدا؟ فرمود: زیرا بسیار " 
نفرین می‌کنید و بسیار کفران خویشان روا می‌دارید». 

۱۲-۶) احادیث ۱۹۰۱۸۰۱۵۰۱۴۰۱۳۱۲ و ۲۲ از روایات نقصان عقل زن» بر این مطلب نیز 
دلالت داشت زیرا در آن هفت حدیث تعبیر «اکثر اهل النار» برای زنان ذکر شده بود. 

۳) عثمان بن الهیثم حدئنا عوف بن ابی رجاء عن عمران عن‌النبی(ص) قال: «اطلعت 
فی‌الجنة فرأيت اکثر اهلها الفقراء و اطلعت فى النار فرأيت اکثر اهلها النساء» ۳ 

(رسول خدا فرمود: بر بهشت مشرف گشتم بیشتر بهشتیان فقیران بودند. و بر دوزخ مشرف 
شدم» بیشتر ساکنان ان زنان بودند). 

۴ مسدد حدثنا اسماعیل اخبرنا التمیمی عن ابی عثمان عن اسامة عن‌النبی(ص) فال: 
«قمت على باب الجنة فکان عامة من دخلها المساکین و اصحاب الجدٌ محبوسون غير أن 
اصحاب النار قد امر بهم الی‌النار و قمت على باب النار فاذا عامة من دخلها النساء». 


با تفاوت اندکی در صحیح مسلم نیز نقل شده است:؟ 
اسامه از رسول خدا نقل می‌کند که فرمود: بر آستانة بهشت ایستادم تمام آنان که وارد 
شده بودند» تهیدستان بودند و اهل تلاش دنیا بازداشته شده بودند و به دوزخیان امر شده 
بود که وارد آتش شوند. و نیز بر آستانۀ آتش ایستادم تمام کسانق که داخل شده بودند 


زنان بودند. 


۱. مستدرک الوسائل» ج ۴ ص ۳۹. ۲. همان» ص ۷ ۴ 
۳ صحیح بخار ج ۷ ص ۴ صحیح مسلم ج ٩‏ ص ۴ ۳۷ 
۴. همان ۰ صحیح مسلم؛ ج ٩‏ ص ۴۴ VT‏ 


۵ حدثنا عبدالّه بن مسلمة عن مالک عن زد ین اسلم عن عطاء بن بسار عن عبداللّه بن 
عباس... فقال رسول‌الله(ص): «انی رأيت الجنة او اريت الجنة فتناولت عنقوداً ولو اخذته لاکلتم 
منه ما بقیت الدنیا و رأيت النار فلم ار کالیوم منظراً قط و رأيت اکثر اهلها النساء قالوا لم يا 
رسولاللّه قال یکفرهن قیل یکفرن باللّه؟ قال یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان لو احسنت 
لی‌احداهن الدهر ثم رأت منک شیاً قالت ما ریت منک خيراً قط».۱ 

رسول خدا فرمود: «بهشت را دیدم يا به مق نشان داده شد. خوشه انگوری از آن تناول کردم. 
اگر آن را می‌آوردم تا پایان دنیا از آن استفاده می‌کردید. دوزخ را دیدم. و تا آن روز چنان منظره‌ای ‏ 
ندیده بودم. بیشتر دوزخیان زنان بودند. پرسیدند: چرا ای رسول خدا؟ فرمود: آنان کفر می‌ورزند. 
پرسیده شد: به خداوند کفر می‌ورزند؟ فرمود: به خویشاوندی و نیکی کفر می‌ورزند. اگر تمام 
روزگار به زنی نیکی کنی و از تو لغزشی ببیند. خواهد گفت: از تو هیچ خیر ندیدم». 

۶ حدئنا حبیب بن الحسن ثنا یوسف القاضی ثنا ابوالربیع الزهرانی ثنا اسماعیل بن جعفر 
عن عمرو بن ابی عمرو عن ابی‌سعید المقبری عن ابی‌هريرة ان رسولاله(ص) انصرف من 
الصبح يوماً فاتى النساء فوقف عليهن فقال: «يا معشر النساء انى قد رأيت انكن اكثر اهل النار 
فتقرین الى الله عزوجل بما استطعتن و كانت فى النساء امرأة عبداللّه بن مسعود فانقلبت الى ابن 
مسعود فاخبرته بما سمعت من رسولاللّه(ص) و اخذت حلیاً لها فقال لها ابن مسعود این 
تذهیین بهذا الحلی فقالت اتقرب به الى الله و رسوله لعل الله لا یجعلنی من اهل النار فقال هلمی 
تصدقی به علّی ولدی فانا له موضع».۲ 

ابوهریره گوید: «روزی پس از نماز صبح رسول خدا نزد زنان آمد و فرمود: «ای گروه زنان؛ 

شت بیشتر شما رااهل اتش یافتم. هر قدر توانید به خدا نزدیک شوید. همسر عبداللّه بن مسعود که در 
ميان زنان بود نزد شوهر آمده و سخن رسول خدا را برای شوهر نقل کرد. آنگاه زیورهای خود را 
برداشت. شوهرش پرسید: این‌ها را کجا می‌بری؟ گفت: می‌خواهم با این‌ها به خدا و رسولش 
نزدیک شوم» شاید خداوند مرا از دوزخیان قرار ندهد. ابن مسعود گفت: برگرد و آنها را به من و 
فرزندانم صدقه ده که سزاوار آنیم». 

۷) اخبرنا عبدالرزاق قال اخبرنا معمر عن قتاده عن ابی‌رجاء قال جاء عمران بن حصین الى 
امرائة من عند رسول‌الّه(ص) فقال: «سمعت رسول‌اللّه(ص) بقول: نظرت فى الجنة فرأيت اکثر 
اهلها الفقراء ثم نظرت فی‌النار فرایت اکثر اهلها النساء».۳ 

عمران بن حصین نزد زنش آمد و گفت: «از پیامبر(ص) شنیدم که می‌فرمود: در بهشت نگاه 
۱ همان ج ۲ ص ۴۵۹ بیروت؛ مسند احمد. ج ۰۱ ص ۳۵۸ 


۲. اصفهانی. پیشین» ج ۲ ص ۶٩‏ 
۳ صنعانی» عبدالرزاق بن همام المصنف» ج ۲ ص ۵ح TF‏ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۱۴۹ 


کردم بیشتر بهشتیان را فقرا یافتم. به دوزخ نظر کردم و بیشتر اهل آن را زنان دیدم». 

۸) حدثنا خلف بن داود العکبری ثنا الحسن د بن الربيع ثنا داود بن عبدالرحمن عن عبدال 
بن عثمان بن خثیم عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد ان رسول‌اللّه خرج الى النساء 
فی‌جانب المسجد فاذا انا معهن فسمع اصواتهن فقال: «يا معشر النساء انکن اکثر حطب جهنم 
فنادیت یا رسولاللّه(ص) و کنت جريثة علی کلامه فقلت یا رسول‌اللّه لم؟ قال لانکن اذا اعطیتن 
لم تشکرن واذا تبتلین لم تصبرن فاذا امسک عنکن شکوتن وایاکن و کفران المنعمین فقالت يا 
رسول‌اللّه و ما کفران المنعمین قال امرأة تکون عندالرجل و قد ولدت له الولدین والثلائة فتقول 
ما ریت منک خیراً قط ' 

(اسماء گوید: پیامبر(ص) داخل مسجد به قسمت زنان رفت و من همراه ایشان بودم. رسول 
خدا ندای زنان را شنید. سپس فرمود: ای گروه زنان» شما هیمهٌ جهنم‌اید. من جسارت ورزیده 
گفتم: چرا؟ فرمود: زیرا شما زنان بخشش‌ها را سپاس نمی‌گویید و درگرفتاری‌ها صابر نیستید. و 
اگر از شما دریغ شود شکوه می‌کنید. بپرهیزید از ناسپاسی ولی‌نعمتان. اسماء پرسید کفران ولی 
نعمتان چیست؟ فرمود: این است که زنی دو یا سه فرزند از شوهرش به دنیا آورد و به او بگوید 
هرگز از تو خیری ندیدم). 

٩‏ لت خرن مهف اقرا ن اشوین اتود بت سین بن ارب نی یب 
بن غرقدة عن جمرة بنت فحانة قالت سمعت رسول‌الله(ص) ول فى جه الود ادقن ولي 
من حلیکن فانکن اکثر اهل النار فاتت زینب فقالت یا رسولاللّه ان زوجی محتاج فهل یجوز لی 
ان اعود علیه قال نعم لک اجران».۲ 

جمره گوید: در واپسین حج رسول خدا از ایشان شنیدم: «ای زنان» صدقه دهید گرچه از 
زیورتان باشد» زیرا شما بیشترین دوزخیان هستید. زینب آمد و به رسول خدا عرضه داشت: ای 
رسول خدا(ص) شوهرم نیازمند است. آیا می‌توانم به او کمک کنم. پیامپر(ص) فرمود: آری» در 
این صورت دو پاداش خواهی داشت». 

۰) حدثنا عبداللّه حدثنی ابی ثنا سفیان عن منصور عن ذر عن وائل بن مهانة عن عبداللّه بن 
مسعود ان رسول‌اللّه(ص) قال: «تصدقن يا معشر النساء ولو من حلیکن فانکن اکثر اهل النار " 
فقامت امرأة ليست من علية النساء فقالت لم يا رسولاللّه(ص) قال لانکن تکثرن اللعن و تکفرن 
العشی ۲ 


رسول خدا فرمود: «ای گروه زنان صدقه دهید گرچه از زیورتان باشد» زیرا شما بیشتر اهل 


۱ المعجم الکبیر: ج ۴ص ۸ f۶‏ ۴۲ همان ص ۰۲۱۰ 
۳ اش منصور بن حسین» نگرالدر ج ٩‏ ص ۵ مسند احمد ج ٩‏ ص ۷۶ 


آتش هستید. زنی گمنام بپاخاست و گفت: ای رسول خداء چرا؟ فرمود: چون شما بسیار نفرین 
کنید و ناسپاسی خویشان روا دارید». 

۱) «اقل ساکنی الجنة النساء.۱ 

(کمترین ساکنان بهشت زنان‌اند). 

۲) عن ابی التیاح قال کان لمطرف بن عبداللّه امرآتان فجاء من عند احداهما فقالت الاخری 
جئت من عند فلانة فقال جئت من عند عمران بن حصین فحدثنا ان رسول‌اللهء(ص) قال: «ان اقل 
ساکنی الجنة النساء».۲ 

ابوتیاح گوید: مطرف دارای دو همسر بود از نزد یکی از آنان آمد. همسر دیگر گفت: از نزد زن 
دیگرت آمده‌ای؟ گفت: نزد عمران بن حصین بودم این حدیث را از رسول خدا نقل کرد: «کمترین 
ساکنان بهشت زنان‌اند. ‏ 

۳) عن ابی التیاح قال سمعت مطرفاً یحدث انه کان له امرأتان فجاء الى احداهما قال 
فجعلت تنزع عمامته وقالت جثت من عند امرآتک فقال جثت من عمران بن حصین فحدث عن 
النبی انه قال: ال ساکنی الجنة النساء». هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه 
بهذه السياقة ۴ 

ابوتیاح گوید: از مطرف شنیدم که دارای دو زن بود نزد یکی از آنان آمد او عمامه‌اش را 
برداشت و گفت از نزد زن دیگرت آمدی؟ مطرف گفت: نزد عمران بن حصین بودم. او از 
پیامبر(ص) نقل کرد: «کمترین ساکنان بهشت زنان‌اند». 

۴) معمر عن یحیی عن زید بن سلام عن جده قال کتب معاوية الى عبدالرحمن بن شبل ان 
علم الناس ما سمعت من رسول‌الله(ص) فقال سمعت رسول‌الله(ص) یقول: «انالفساق هم اهل 
النار قالوا يا رسولاللّه و ما الفساق قال التساء قال رجل يا رسول‌اللّه*(ص) اليس امهاتنا و اخواتنا 
و ازواجنا قال بلی و لکنهن اذا اعطین لم یشکرن و اذا ابتلین لم یصبرن».۳ 

معاویه به عبدالرحمن نامه‌ای نوشت و به او فرمان داد آنچه از پیامبر(ص) شنیدی به مردم 
بیاموز. عبدالرحمن گفت: شنیدم از رسول خدا که «فاسقان اهل آتش‌اند. پرسیدند: ای رسول خداء 
۱ فاسقان چه کسانی‌اند؟ فرمود: زنان. مردی سوّال کرد: چرا؟ مگر آنان مادران و خواهران و همسران ما 

نیستند؟ پیامبر فرمود: بلی» اما آنان بخشش‌ها را سپاس نگویند و در گرفتاری‌ها صبور نباشند». 

۵) عن الطفیل بن ابی بن کعب عن ابیه. «و عرضت على التار فلما وجدت سفعتها تأخرت 
عنها و اکثر من رأيت فیها النساء.۵ 


5 مختصر تاریخ دمشق» ج ۳ ص ۵۴ ۲ صحیح مسلم» ج ٩‏ ص ۴۴ج ۷۳۸ 
۳ المستدرک» ج ود ص FY‏ 

۴. مستدرک الوسائل؛ ج ۴ ص ۴ وج ۲ ص ۱۹۰ مستد احمد؛ ج ۲ص ۴۴۴ و ص ۰۴۲۸ 

۵ همان. 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۱۵۱ 


(وقتی بر آتش مشرف گشتم و زبانة آن را دیدم عقب آمدم. اکثر کسانی که در آتش دیدم زنان بودند). 

۶) ابوبکر احمد بن جعفر بن حمدان الزاهد من اصل کتابه ثنا عبدالله بن احمد بن حنبل 
حدثنى ابی‌ثنا معاویه ثنا الاعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن اين اخی 
زینب امراة عبدالله عن زینب(رض) قالت خطبنا رسول‌الله(ص) فقال: «یا معشرالنساء تصدقن 
ولو من لین فان ار اهل جهنم يوم القيامه! 

زینب همسر عبدالله گوید: رسول خدا برای ما خطبه خواند و فرمود: «ای جماعت زنان 
صدقه دهید گرچه از زیورتان زیرا شما بیشترین دوزخیان در روز واپسین هستید». 

۷) محمد بن صالح بن هانی ثنا الحسین بن القضل البجلی ثنا سلیمان بن حرب ثناحماد بن 
سلمة نا ابو جعفر الخطمی عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال كنا مع عمرو بن العاص فى حج او 
عمرة فلما كنا بمر الظهران اذا نحن بامرأة فى هودجها واضعة يدها على هودجها فیها خواتیم فلما 
نزل الشعب اذا نحن بغربان کثيرة فیها غراب اعصم احمر المنقار والرجلین. فقال قال رسول 
لّه(ص): «لایدخل الجنة من النساء الا مثل هذا الغراب فى هذه الغربان». هذا حدیث صحیح 
على شرط مسلم ولم یخرجاه.؟ 

عماره گوید: «همراه عمرو بن عاص در سفر حج بودم, در مزالظهران زنی ديدم که داخل 
هودج است و دست خود را که انگشترانی بر آن بود بر هودج نهاده. وقتی مردم فرود آمدند» 
کلاغان بسیاری دیدم که در میان آنها کلاغی بود که منقار و پایش سرخ بود. گفت: رسول خدا 
فرموده از میان زنها زنانی اندک داخل بهشت شوند» مانند این کلاغ سرخ‌پا در میان دیگر کلاغ‌ها». 

۸ قال رسول‌اللّه(ص): «اطلعت فی‌النار فاذا اکثر اهلها النساء فقلن لم يا رسول‌الله(ص) قال 
یکثرن اللعن و یکفرن العشیرة»." 

رسول خدا فرمود: «بر آتش مشرف گشتم. در این هنگام اکثر ساکنان آن زنان بودند. زنان 
گفتند: او, رسول خداء چرا؟ فرمود: زیرا بسیار نفرین کنند و خویشاوندی را سپاس نگویند. 

)٩‏ حدئنا عثمان بن الهیثم حدثنا عوف عن ابی رجاء عن عمران عن النبی قال: «اطلعت فى 
الجنة فاذا اقل اهلها النساء فقلت اين النساء قال شغلهن الاحمران الذهب والزعفران».؟ 

رسول خدا فرمود: «بر بهشت مشرف شدم کمترین ساکنان آن زنان بودند. پرسیدم: زنان کجا 
هستند؟ گفت: طلا و آرایش آنان را به خود مشغول داشته است». 

جهت بررسی این احادیث نظری فشرده و کوتاه به سند روایات شیعی افکنده آن‌گاه به نحو 


۱. همان ص ۶۱۴ 
5 المستدرک» ج ۴ص ۲ (دو حدیت)؛ احیاء علرم الدین» ج ۱ص ۲ البداية والنهايةء ج ۳ص ۴ مراة 
العقول» ج ۰ ص ۳۳۰ ۳ احیاء علوم الدين؛ ج ۲ ص ۶۴. 


۴ همان؛ فتح الباری» ج ۱ص ۴۱۵. 


۱۵۲ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


سند 
در حدیث اول علی بن ابی حمزه صعیف است." در حدیث دوم جابر جعفی مورد اختلاف 
است. برخی او را توثیق کرده و بعضی دیگر نظر مخالف دارند." حدیث سوم را صدوق به 
صورت مرسل نقل کرده است. و سه حدیث اخر از کتاب مستدرک الوسائل نقل شده که بدان 
اعتنایی نیست. در نتیجه سند دارای ارزش و اعتبار در میان این‌ها نیست. 


دلالت 
مضمون این روایات گذشته از ارزیابی سندی» با مشکلاتی مواجه است که حل آن آسان نیست. 

۱) این روایات با مضامین مختلفی از احادیث تعارض و ناسازگاری دارد: 

الف - روایاتی که اکثر بهشتیان را زنان معرفی می‌کند یا اکثر بهشتیان را از مستضعفین زنان 
می‌داند. البته معارضة قسم دوم چندان چشم‌گیر نیست. ۱ 

۱) و روی الفضیل عن ابی‌عبدالله(ع) قال قلت له شیء یقوله الناس ان اکثر اهل‌النار يوم 
القيامة النساء قال: «وانی ذلک. وقد يتزوج الرجل فى الآخرة الفاً من نساء الدنیا فى قصر من درة 
وان ۲ ۱ 
فضیل گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم: «مردم می‌گویند بیشتر دوزخیان در قیامت زنانند؟ 
فرمود: چگونه با این که در آخرت یک مرد با هزار زن دنیایی ازدواج می‌کند و در کاخی که از دُرّه 
بنا شده زندگی می‌کنند». 

۲) و باسناده (الصدوق) عن عمار الساباطی عن ابی عبداللّه(ع) قال: «اکثر اهل الجنة من 
المستضعفین النساء علم الله ضعفهن فرحمهن».۲ 

امام صادق(ع) فرمود: «بیشتر بهشتیان از مستضعفان زنان‌اند. خداوند ضعف و ناتوانی‌شان را 
دید و آنان را مورد رحمت خویش قرار داد». 

ب - احادیثی که دلالت دارد بهشت زیر پای زنان یا مادران است» یا بوسیدن میان چشمان 
مادر آدمی را بهشتی می‌کند: 

۱) حدثنا ابویوسف محمد بن احمد الرقی ثنا محمد بن سلمة الحرانی عن محمد بن اسحاق 
عن محمد بن طلحة بن عبدالرحمن بن ابی‌بکر الصدیق عن معاوية بن جاهمة السلمی قال اتيت 
5 معجم رجال الحدیث؛ ج ۰۱۱ ص ۲۲۵. ۲ همان ج ۴> ص ۲۷-۱۷. 


۳ من لا بحضره الفقیه» ج ۳ ص ۶۸ ۶۳۷ 
وسائل الشيعةء ج و ص ۱۹ جح ۴ من لایحضر‌الفقیه» ج ۳ ص ۶۸ ۴۶۸ مکارم الاخلاق ص ۳۳۵ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۱ ۱۵۳ 


تشز لللّه(ص) فقلت: یا رسولاللّه انی کنت اردت الجهاد معک ابتغی بذلک وجه الله والدار 
الاخرة قال: وویحک احية امک قلت نعم يا رسول‌اللّه قال فارجع اليها فبرها ثم اتيته من امامه 
فقلت یا رسولاللّه انی کنت اردت الجهاد معک ابتغی بذلک وجه الله والدار الاخرة قال ویحک 
احية امک قلت نعم يا رسول‌اللّه قال ویحک الزم رجلها فشم الجنة,.! 

معاوية بن جاهمة گوید: خدمت E‏ و 
زندگی آخرت جهاد کنم. فرمود: آبا مادرت زنده | ست؟ گفتم: بلی. فرمود: برگرد و به او نیکی کن 
از مقابل حضرت آمدم و گفتم: 1[ 
e‏ فرمود: : «آیا مادرت زنده | ست؟ گفتم: بلی. فرمود: پاهای مادرت را بچسب 
که بهشت همان‌جاست». 

۲) ران الجنة تحت رجل المرأةي." 

(بهشت زیر پای زن است). 

۳ عن انس عن النبی(ص) «الجنة تحت اقدام الامهات».۲ 

پیامبر(ص) فرمود: «بهشت زیرپاهای مادران است». 

۴) عن فاطمة عن النبی(ص): «الزم رجلها فان الجنة تحت اقدامها» ۴ 

پیامبر(ص) فرمود: «ملازم مادر باش که بهشت زیر پاهای اوست». 

۵) عن سعید بن المسیب قال: قال عمر: کنا مع رسولالّ(ص) علی جبل فاشرفتا على واد 
فرایت شاباً یرعی غنماً له اعجبنی شبابه فقلت یا رسول‌الّه(ص) وای شباب لو کان شبابه فی 
سبیل الله فقال النبی(ص): «يا عمر فلعله فى بعض سبیل الّه و انت لا تعلم ثم دعاه النبی(ص) 
فقال یا شاب هل لک من تعول قال: نعم قال: من؟ قال: امی. فقال النبی(ص) الزمها فان عند 
رجلیها الجنة,.۵ 

عم ر گوید: یا پیامبر» بر بلندای کوهی بودیم که مشرف بر سرزمینی بود. جوانی را ديدم که 
چوپانی می‌کند. از جوانی‌اش خوشم آمد. گفتم: ای رسول خداء چه جوانی! کاش جوانی‌اش در 
راه خدا بود. پیامبر فرمود: «شاید در راه خداست و تو نمی‌دانی. پیامبر جوان را فراخواند و 
e‏ ای جوان آیا عایله داری؟ گفت: بلی. فرمود: چه کسی؟ گفت: مادرم. فرمود: ملازم او باش 
که بهشت پیش پاهای اوست». 

ا کو کد لای رو ا بر وا عل ين حمشاذ العدل ثنا الحسن 


5 ابن ماجه پیشین؛ ج ۲ ص ۳۰-۹ ب ۲ح ۱ کنز العمال» ج ۶ ص ۰۴۶۲ ش FOFFF؛‏ میزان 
الحکمةء ج ۱۰ ص ۰۷۱۳ ۲ الطبقات الکبری؛ ج ۴. ص ۲۷۴. 

۳ کنز العمال» ج ۶ ص ۴۶۱ ش ۰۴۵۴۳۹ ۴ همان» ص ۴۶۲ ش ۴۵۴۳۴۳. 

۵ همان ج ۴ ص ۶۰۷ ش ۰.۱۱۷۶۰ 


۱۵۴ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


بن سهل المجوز ثنا ابوعاصم عن ی تن لپ رن قن اه 3 
کک جاهمة اتی النبی(ص) فقال: یا رسول‌اللّه انى اردت ان اغزو وجشت 
ک فقال: ,لک والدة؟ قال: نعم» قال: اذهب فالزمها فان الجنة عند رجليهاء.' ٠‏ 

17 : «می‌خواهم همراه شما در جنگ شرکت کنم و برای 
مشورت نزد شما آمدم. پیامبر(ص) فرمود: «آیا مادر داری؟ گفت: بلی. فرمود: برو و ملازم او 
باش» که بهشت پیش پاهای اوست». 

۷ «الجنة بناؤها اقدام الامهات».۲ (زیربنای بهشت. گام‌های مادران است).. 

۸) عن ابن عباس عن النبی(ص): «من قبل بین عینی امه کان له ستراً من التار» ۳ 

پیامبر فرمود: «هر که میان چشمان مادرش را ببوسد. این بوسه پرده‌ای در برابر آتش خواهد بوده. 

ج روایاتی که محبت و علاقه‌مندی به زنان را نشانۀ دینداری می‌داند: 

) محمد بن یمقوب عن محمد بن پحیی العطار عن عبدالله بن محمد عن على بن الحکم 
من بان پن عشمان حن عمر عن یزید عن ابی‌عبداللّه(ع) قال: «ما اظن رجلاً یزداد فی الایمان خيراً 
الا ازداد حباً للنساء». 

امام صادق(ع) فرمود: «گمان نمی‌کنم مردی ایمانش افزایش یابد و علاقه‌اش به زنان افزون نشود». 

۲) عن على بن ابراهيم عن ابیه عن صالح بن السندی عن جعفر بن بشیر عن ابان عن عمر بن 
یزید عن ابی‌عبداللّه(ع) قال: «ما اظن رجلاً یزداد فی هذا الامر خیرً الا ازداد حباً للنسام ۵ 

امام صادق(ع) فرمود: «گمان نمی‌کنم افزایشی در ولایت مردی حاصل شود و علاقه‌اش به 
زنان افزایش نیاید». 

۲ من عى بن ابراهيم بن هاشم عن ابیه عن ابن ابی عمير عن اسحاق بسن عمار عن 
ایی عبداللّه(ع) قال: «من اخلاق الانبیاء حب النساء ۶ 

امام صادق(ع) فرمود: «خلق و خوی پیامبران» علاقه به زنان است». 

کرت ا آبیان و رلارت: ست؟ چگونه خوی پیامبران محبت 
ورزیدن به اهل جهنم است؟ 


۱ محمدی ری‌شهری: ميزان الحکمة. مکتب ۰ الاعلام الاسلامی. قم ۳ ۱۳۶۲/۵ شج ۰ ص ۰۷۱۳ ش 
۳4۸ المستدرک» ج f‏ ص ۱۵۱؛ مسند احمد: ج ۳ ص ۹ 

4 موسوعة اطراف الحديث النبوی» ج و5 ص ۵1۳ 

۳ همان ج ۸ ص ۲ کنز العمالء ج A۶‏ ص ۴۶۲ شض ۴۲ 

۴ وسائل الشیعة» ج ۴ ص ۱۱ احادیث دیگری نیز بدین مضمون وجود دارد: 

وسائل الشيعةء ج ۴ ص ۹ بحار الانوار ج ۰ص ۰۲۲۸ 

۵ وسائا ل الشیعة» ج ۴ص ده ۱و نیز ص ۰۱۱ 

۶ الکافی؛ ج ۵ ص ۲٩؛‏ وسائل الشيعةء ج ۴ ص ۹ح ۲ و بحارالانوار ج ۰ ص ۲۱۸ و ص ۲۲۸. 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۱۵۵ 


د -روایاتی که دلالت دارد نیکی به دختر و خواهر سبب رفتن به بهشت است. 

من على ين ابراهيم عن ابي خن ابن اي عمير عن هشام بن الحکم عن عمن بن يزيد امن 
ابی عبدالله(ع) قال: قال رسول‌الله(ص): «من عال ثلاث بنات او ثلاث اخوات وجبت له الجنة 
فقیل: يا رسول‌اللّ(ص) وائنتین فقال واثنتين. فقیل: يا رسول‌اللّه(ص) و واحدة فقال: و واحدةع.۱ 

رسول خدا فرمود: «هر کس» سه دختر یا سه خواهر را اداره کند. بهشت برایش واجب است. گفته 
شد: ای رسول خدا دو تا چطور؟ فرمود: و دوتا. گفته شد: ای رسول خدا یکی چطور؟ فرمود: و یکی». 

۲) حدثنا احمد بن محمد حدئنا عبدالله بن المبارک حدئنا ابن عیینه عن سهیل بن ابی صالح 
عن ایوب بن بشیر عن سعید الاعشی عن ابی سعید الخدری قال: «قال رسول‌الله (ص): من كانت 
له ثلاث اخوات او ابنتان اواختان فاحسن صحبتهن واتقی الله فیهن فله الجنة.۲ 

رسول خدا فرمود: «هر که سه خواهر یا دو دختر یا دو خواهر داشته باشد و با انان نیک رفتار 
کند و با خداترسی با انان معاشرت کند بهشت ارزانی اوست». 

چگونه خدمت به جنسی که اکثر آنان جهنمی‌اند. بهشت را واجب می‌سازد؟ 

ه- روایاتی که دلالت دارد زنان با حمل و وضع حمل و شیردادن ثواب غیرقابل شمارش 
کسب می‌کنند: 

۱) محمد بن على بن الحسین فى الامالی عن محمد بن الحسن عن الصفار عن محمد بن 
الحسین بن ابى الخطاب عن الحکم بن سكين عن ابی‌خالد الکعبی عن ابی‌عبداللّه(ع) ان 
رسول‌اللّه(ص) قال: «ایما امرأّة دفعت من بیت زوجها شیثاً من موضع الی موضع ترید به صلاحاً 
نظر اللّه لیها و من نظر اه الیها لم یعذبه فقالت ام سلمة يا رسول‌اللّه(ص) ذهب‌الرجال بکل خير 
فای شىء للنساء المساکین فقال(ع): بلی اذا حملت المراة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد 
بنفسه و ماله فی-سبیل‌اللّه فاذا وضعت كان لها من الاجر ما لایدری احد ما هو لعظمه فاذا 
ارضعت کان لها بکل مصة کعدل عتق محرر من ولد اسماعیل فاذا افرغت من رضاعه ضرب ملک 
کریم علی جنبها و قال استانفی العمل فقد غفرلک»." 
رسول خدا(ص) فرمود: «هر زنی که در خانة شوهر وسیله‌ای را از جایی به جایی بگذارد و 

قصد خير داشته باشد» خدا به او توجه کند و هرکه مورد نظر خداوند باشد او را عذاب نمی‌کند. 
ام سلمه گفت: ای رسول خداء مردان همه خوبی‌ها را از آن خود ساختند. زنان بیچاره چه دارند؟ 


فرمود: وقتی زنی باردار شد مانند روزه‌داری است که به شب زنده‌داری مشغول است و در راه 


۱ وسائل الشیعة» ج ۵ ص ۰ ۳و نیز احادیث ۵ ۶ ۷بر همین مطلب دلالت دارد. 

۲ سنن الترمذى؛ ج ۳ص ۳ ۷ کنر العمال؛ ج ۶ ص ۴۴۸ ش ۴۵۳۶۹. در این کتاب از ص ۴۴۷ تا 
۵ تعداد ۳۶ حدیث به این مضمون نقل شده است. 

۳ وسائل الشیعة» ج ۵ ص ۷۲ . 


خدا با جان و مال جهاد می‌کند. هنگامی که وضع حمل کرد چنان پاداشی دارد که هیچ‌کس نداند. 
هنگامی که بچه شیر می‌دهد در برابر هر مک زدن» ثواب آزاد کردن برده‌ای از فرزندان اسماعیل را 
دارد و وقتی شیر دادن تمام شد فرشته گوید: گذشته‌ات بخشوده شد. از نو شروع کن». 

ام تسین لاء العطارة بالسند المتقدم فی ابواب المقدمات قال: قال رسول‌الله(ص): 
... دیا حولاء والذی بعثتی بالحق نبیاً و رسولاً و میشرا و نذیراً ما من امرأة تحمل من زوجها ولداً 
الا کانت فى ظلاللّه عزوجل حتی یصیبها طلق یکون لها بکل طلقة عتق رقبة مؤمنة فاذا وضعت 
حملها واخذت فى رضاعه فمایمض الولد مصة من لبن امه الا کان بين يديها نوراً ساطعاً يوم 
القيامة یعجب من رآها من الاولین والآخرين و کتبت صائمة قائمة و ان كانت غير مفطرة کتب لها 
صیام الدهر کله و قیامه فاذا فطمت ولدها قال الحق جل ذکره: یا ایتها المرأة قد غفرت لک ما 
تقدم من الذنوب فاستاً نفى العمل».۱ 

رسول خدا فرمود: «ای حولاء» سوگند به آن که مرا به پیامبری برانگیخت» هر زنی که باردار 
شود از شوهرش: در سایه خدا زندگی می‌کند» تا هنگام درد زایمان. هر دردی ثواب آزاد کردن یک 
بنده ممن را دارد. وقتی فارغ شد و شیر دادن را شروع کرد هرگاه کودک مک زند از پیش روی آن 
زن روز قیامت نوری درخشد که هر بیننده‌ای را به عجب وادارد. و او روزه‌دار شب زنده‌دار 
محسوب شود. و اگر در این حال روزه بدارد ثواب روزه و عبادت تمام روزگار برایش ثبت شود. 
وقتی کودک را از شیر گرفت خداوند فرماید: ای زن» گناه گذشته‌ات را بخشیدم» از نو آغاز کن». 

۳) و عن سعید بن جبیر عن ابن عمر احسبه رفعه. عن النبی(ص): «المرأة فى حملها الى 
وضعها الى فصالها کالمرابط فی سبیل‌الله و ان ماتت فیما بين ذلک فانها اجر شهید».۲ 

رسول خدا فرمود: «زن از هنگام بارداری تا هنگام از شیر گرفتن کودک مانند رزمندهٌ در راه 
خداست و اگر در این مدت جان دهد پاداش شهید دارد». 

۴ «المرأة اذا حملت كان لها اجر الصائم القائم المخبت المجاهد فى سبیل‌اللّه واذا ضربها 
الطلق فلاتدری الخلائق ما لها من الاجر فاذا وضعت كان لها بكل مصة او رضعة اجر نفس تحييها 
فاذا فطمت ضرب الملک على منكبيها و قال استأنفی العمل».۳ 

(زن وقتی حامله شد. واب روزه دار عابد» که در راه خدا جهاد می‌کند» خواهد داشت 
هنگامی که درد زایمان گرفت» موجودات نمی‌دانند او چه پاداشی دارد. وقتی فارغ شد. هر شیر 
دادن یا مک زدن بسان زنده کردن یک جان ارزش دارد. وقتی کودک را از شیر گرفت» فرشته‌ای به 
کتفش زند و گوید: عمل را از سر گیر). 

۱ وسائلالشيعة» ج ۱۵ ص ۰۱۵۵ ح ۱. 


۲ كنز العمال» ج ۶ ص f11‏ شش ۴۵۹ مجمع الزوائد. ج f‏ ص ۵ 
۳ همان ش‌‌ ۰ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۱ ۱۷ 


غالب زنان این مراحل را احراز می‌کنند و بدین جهت بهشتی خواهند بود. و بسیار مستبعد 
است که گفته شود پس از کسب این مقام» چنان بدی ؛ بر آنان غلبه دارد که مجدداً خود را جهنمی 
می‌سازند. براٍ اسای ات دسته از احادیث نیز با روایات ذکر شده در مورد کثرت زنان 
جهنمی معارضه خواهد داشت 

و -روایاتی که اکثر اهل جهنم را طوایفی دیگر معرفی می‌کند: 

محمد بن على بن الحسین قال: «روی ان رسول‌اللّه قال: اکثر اهل النار العزاب».۱ 

از پیامبر(ص) روایت شده: لي بیشتر اهل آتش عزب‌ها هستند). 

ادیش هشن ا چا وف دک پر زا مادق ست 

در روایاتی بیشتر اها ل بهشت» ضعفای مغلوب معرفی شده و در احادیث دیگری از زنان به عنوان 
شرع هی دک ایک ووک و ییحی انیت که ناخ یش از مرا بیش ان 

عن النبی(ص) ,الا انبئک بأهل الجنة الضعفاء المغلوبون.۲ 

(آیا شما را از اهل بهشت آگاه سازم» آنان ضعیفان مغلوبند). 

ابن طریف عن ابن علوان عن الصادق(ع) عن ابیه قال: قال رسول‌الّه(ص): «اتقوا اللّه» اتقوا 
الله فى الضعيفين اليتيم والمرأة فان خیارکم خیارکم لاهله»." 

(بترسید از خدا دربارهٌ دو ضعیف» یتیم و زن» که بهترین شما آن است که با اهل خود نیکو 
رفتار کند). 

جح مردان بث بیشتر اهل جهنم خواهند بود. 

در یسارک ا ادت ملاک هاب ری بای و تفرش برد ارد ارت دک که که غالا بر 
مردان صدق می‌کند. در نتیجه آنان بیشتر در جهنم خواهند بود. 

۱) عن النبی (ص): «خیار امتی من دعا الی اله تعالی و حبب الیه و شرار امتى التجار من کر 
أیمانه و ان کان صادقا ۴ ۱ 

رسول خدا فرمود: تب راد اس کیان ا ا خا زت ت و غا را عبر 
دیگران سازند و بدترین بندگانم تاجرانند که بسیار سوگند یاد می‌کنند. گرچه راست باشد». 

۲) عنه (ص): ان اله تعالى يحب ثلاثة و ببغض فلا .. والثلائة الذين يبغضهم اللّه البخیل 
المنان و المختال الفخور والتاجر الحلاف».۵ 

رسول خدا فرمود: «خدا سه گروه را دوست دارد و سه گروه را مبفوض می‌دارد. آنان که 


۱ . وسائل الشیعة؛ ج ۴ص شاه ¥ 

۲ کنز العمال» ج ۴ ص ۰۴۷۹ ش ۸ج ۶ ص ۱۰۲ ش ۴۴۰۶۵-۴۴۰۶۳ 

۳ بحار الاوار ج ج ۰ص ۲۲۴ و ص ۲۵۴؛ عدة الداعی. ص ٩۱‏ 

۴ کنز العمال» ج ۱۶ ص 2,۱۰۳ ۴۴۰۶۹. ۵ همان. ص ۱۰۵ ش ۴۴۰۷۳-۴۴۰۷۲. 


۱۵۸ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


مبغوض خدایند عبارتند از: بخیلان منت‌گذان متکبران فخرفروش و تاجران سوگند یاد کن». 

۳) عنه (ص): «شرار امتی من یلی القضاء.۱ 

(بد ترین افراد امتم کسانی‌اند که عهده‌دار قضاوتند). 

۴) «شرالناس المضیّق على اهله».۲ 

(بدترین مردم کسی است که بر اهل و عیالش تنگ گیرد). 

۵) «شرار الناس الذی یشترون الناس و یبیعونهم». ۳ 

(بدترین مردم آنان‌اند که به خرید و فروش مردم مشغول‌اند). 

۶) «شرار امتی الصائفون والصباغون».۴ 

(بدترین مردم پشم‌فروشان و رنگرزان‌اند). 

۷ عنه (ص): «شر الناس ثلاثة: متکبر على والدیه یحقرهماء و رجل سعی فی فساد بین 
الناس پالکذب حتی یتباغضوا و یتباعدوا و رجل سعی بین رجل و امرأة بالکذب حتی یغیره 
علیها بغیر الحق حتی فرق بینهما ثم یخلفه علیها من بعد © 

(بدترین مردم سه گروه‌اند: آن که بر پدر و مادرش تکبر ورزد و آنان را تحقیر کند» آن که به 
ترویج فساد میان مردم» از طریق دروغ» دامن زند تا آنان را دشمن ساخته و از یکدیگر جدا سازد؛ 
و آنکه بین زن و شوهری را به دروغ بر هم زند. مرد را به ناروا به غیرت وادارد تا این که زن و 
شوهر از یکدیگر جدا شوند و خود جای شوهر نشیند). 

ط -مردان نیز بیشترین بهشتیان نیستند. 

در برخی روایات اکثر بهشتیان راکسانی ذکر کرده که بر مردان نیز منطبق نیست. بر آن اساس» 
اگر اکثر زنان بهشتی نیستند اکثر مردان نیز از بهشت محروم می‌باشند. 

حدثنا عبدالله حدثنی ابی ثنا الهذيل بن ميمون الکوفی الجعقی كان یجلس فى مسجد 
المدينة یعنی مدينة ابی‌جعفر قال عبداللّه هذا شيخ قديم کوفی عن مطرح بن يزيد عن عبیداللّه 
بن زحو عن على بن يزيد عن القاسم عن ابی‌امامة قال قال رسولاللّه(ص): «دخلت الجنة 
فسمعت فيها خشفة بين يدى فقلت ما هذا قال: بلال قال: قمضيت فاذا اكثر اهل الجنة فقراء 
المهاجرين و ذرارى المسلمين ولم ار احداً اقل من الاغنياء والنساء قيل لى اما الاغنياء فهم هيهنا 
بالباب يحاسبون و يعصون و اما النساء فالهاهن الاحمران الذهب والحریر...». ۶ 

رسول خدا فرمود: «داخل بهشت شدم آوازی شنیدم. گفتم: صدای کیست؟ گفت: بلال. به 
سیر در بهشت ادامه دادم بیشترین کسان بهشتی تهی‌دستان از مهاجران و کودکان مسلمان بودند 
۱ همان: ج ۶ ص ٩۳‏ ش ۱۳۹۹۰ ۲ همان ج ۱۶ ص ۳۷۵ ش ۴۴۹۷۲ 


۳ همان ج ۴ ص ۳۸ ش ٩۳۹۲‏ ۴ کنز العمال ج ۴ ص ۴۲ ش ۸۴۱۳ 
۵ همان ج ۶۶ ص ۰ شش ff‏ ۱ ۶. مسندء احمد ج ۵ ص 20 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۱۵۹ 


و کمترین گروه ثروتمندان و زنان بودند. گفته شد: ثروتمندان مشغول حساب و نافرمانیاند. و 
زنان را طلا ونقره و حریر مشغول کرده است». 

۲) صرف نظر از معارضه در بسیاری از اد ین احادیث. جهنمی بودن زنان به ناسپاسی آنان در برابر 
شوهران و بدزبانی آنها تعلیل شد. این تعلیل معنای این احادیث را غیر قابل فهم می‌سازد زیرا: 

ولا این دو وصف غالبا به حد حرام نمی‌رسد تا عقابی بر آن مترتب شود زیرا صرف 
ناسپاسی عمل مُحرّمی نیست و همچنین بدزبانی حرام نیست مگر دشنام باشد. 

از سوی دیگر این دو کار بر فرض حرمت در برابر بسیاری از کارها و گناهان دیگر ناچیزاست. 
اگر این ام شایع و رایج» درست باشد که زنان هميشه به غیبت کردن اشتغال دارند» مناسب آن ` 
بود سیب دوزخی شدن زنان» غیبت يا چیزی مشابه آن ذکر شود نه امری که نوعی عمل مکروه به 
حساب می‌آید. و این تردید را ایجاد می‌کند که روحیه مردانگی در این میان دخالتی داشته باشد. 

ثانیاً این ناسپاسی و بدزبانی امر تجربی است و تجربه گواهی می‌دهد که مردان اگر جلوتر 
نباشند لااقل پایاپای زنان قرار دارند. پس چرا زنان اکثر دوزخیان را تشکیل دهند؟ به دیگر سخن 
این اوصاف صنفی نیستند. در مرد و زن به صورت 7 
یکسان توزیع گردد. 

۳ در ریات که قلگرديم برش فراع و شوهد رد ای وشخ و جمل انشا می‌دهد. ۱ 

الف در دو حدیث مطرف بن عبداللّه (حدیث ۲ و ۲۳) نیز احتمال جعل و وضع می‌رود» 
زیرا او مردی بود دارای دو همسر که از رابطة نیکویی با آنان برخوردار نبود. شاید وی برای 
مجاب کردن و تحقیرشان این جمله را به پیامبر نسبت می‌دهد و این احتمال چندان غریب و 

ب براساس برخی نقل‌ها حدیث عبدالرحمن بن شبل (حدیث 8 ا وي 
معاویه برای مردم نقل شده است. معاویه نامه‌ای به عبدالرحمن می‌نویسد و در آن گوشزد می‌کند 
که آنچه از پیامبر(ص) شنیدی به مردم تعلیم کن. آن گاه عبدالرحمن این حدیث را نقل می‌کند ۱ 


۲. زنان کامل کمتر از مردانند 
روایاتی به این مضمون نقل شده که به نقد آنها می‌پردازيم: 

۱) روی عن مسلم و الترمذی عن النبی(ص): «کمل من الرجال كثير و لم یکمل من النساء الا 
مریم بنت عمران و آسية بنت مزاحم امرأة فرعون و خديجة بنت خویلد و فاطمة بنت محمد" 


پیامبر (ص) فرمود: «مردان بسیاری به کمال رسیدند. اما از زنان تنها مریم دختر عمران؛ 


۱ مسلد احمد ج ¥ ص ۴۴ ۲. العوالم سيدة النساء فاطمة الزهراء -ج 41 ص 1-۹ 


۱۶۰ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


آسیه» دختر مزاحم و همسر فرعون؛ خدیجه» دختر خویلد؛ و فاطمه دختر محمد(ص)» به 
کمال دست بافتند». 

۲) حدئنا عبداللّه حدثنی ابی ثنا وکیع و ابن جعفر قالا ثنا شعبة عن عمرو بن مرة الهمدانی 
عن ابی موسی الاشعری قال قال رسولاللّه(ص): «کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا 
آسية امرأة فرعون و مریم بنت عمران و ان فضل عايشة على النساء کفضل الثرید على سایر 
الطعام» ۱ 

رسول خدا فرمود: «مردان بسیاری به کمال دست یافتند. از زنان تنها آسیه» همسر فرعون؛ و 
مریم دختر عمران به کمال رسیدند. برتری عايشه بر زنان» مانند برتری «ترید» بر سایر 
غذاهاست). 

۳) حدثنا ابوبکر بن ابی‌شيبة و ابوکریب قالا حدثنا وکیع حدثنا محمد بن المثنی و ابن بشار 
قالا حدثنا محمد بن جعفر جمیعاً عن شعبة حدثنا عبیدالله بن معاذ العنبری حدئنا ابی حدثنا 
شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن ابی‌موسی قال قال رسولاللَّه(ص): «کمل من الرجال كثير و 
لم یکمل من النساء غير مریم بنت عمران و آسية امرأة فرعون و ان فضل عائشة على النساء 
کفضل الثرید على ساير الطعام».۲ 

رسول خدا فرمود: «مردان بسیاری به کمال دست يافتند. از زنان جز مریم دختر عمران» و 
آسیه, همسر فرعون» زنی به کمال نرسید. برتری عايشه بر زنان» مانند برتری «ترید» بر دیگر 
غذاهاست». 

۴) و من طریق شعبة عن معاوية بن قرة عن ابيه قال: قال رسولاللّه (ص): «کمل من الرجال 
کثیر ولم یکمل من النساء الا ثلاث مریم بنت عمران و آسية امرأة فرعون و خديجة بنت خویلد 
و فضل عايشة على النساء کفضل الثرید على ساير الطعام».۳ 

پیامبر (ص) فرمود: «مردان بسیاری کامل شدند. از زنان جز سه تن» مریم» دختر عمران؛ 
آسیه» همسر فرعون؛ خدیجه» دختر خویلد. کسی دیگر کامل نشد. فضیلت عايشه بر دیگر زنان 
بسان فضیلت «ترید» بر دیگر غذاهاست». 

آنچه در این احادیث سؤال برانگیز و دارای ابهام است» حصر زنان کامل در چهار يا سه یا دو 
می‌باشد. به نظر می‌رسد چنین حصری قابل اثبات نباشد. زیرا: 


۱ مسند احمد؛ ج ۴ ص ۳۹۴و ٩۴۰۹‏ سنن الترمذدی؛ ج ۴ ص ۰۲۴۲ ب ۳۱ کتاب الاطعمة؛ صحیح بخاری: 
ج ۴ ص ۰ ۶۲۸و ج ۵ ص ۹۷ وج ۷ ص ۱۴۲ سنن ابن ماجه» ج ۲ ص ۱۰۹۱ء ب ۴ ۰ حلية 
الآولياء ج ۵ ص ٩٩‏ موسوعة اطراف الحدیث النبوی» ج ۶ ص ۴۷۱ (به منابع دیگری نیز ارجاع داده است)؛ 
تفسير القرآن العظیم. ج »١‏ ص ۳۱۳ البداية والنهاية» ج ۲ ص ۷۳ وج ۳ ص ۱۶۰. 

۲. صحیح مسلم بشزح التو وی؛ ج ۵ ص ۱۹۸. 

۳ تفسير القران العظیم» ج ٩‏ ص ۳۱۳-۳۱۲ البداية و النهايةء ج ۰۲۷ ص ۷۳و ج ۲ ص ۱۵۹. 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۱۶۱ 


۱) با دقت در استاد این احادیث بعید است که بیش از یک سخن باشد. زیرا در سه حدیث 
راوی اول ابوموسی اشعری است و تنها حدیث چهارم است که راوی آن قرة می‌باشد. 

بسیار طبیعی است که پیامبر(ص) یک بار این سخن را فرموده باشد و دو نفر آن را نقل کرده 
باشند؛ و حداکثر آن است که این سخن دو مرتبه از رسول خدا صادر شډه و دو نفر آن را نقل 
کرده‌اند. اگر یک سخن یا حداکثر ذو سخن شد قهراً معارضه خواهند داشت» زیرا معنای حص 
نفی غیر است و روشن است که حصر در دو» سه را نفی می‌کند و حصر در سه» چهار را مگر 
آن‌که توجیه کنیم که توجیه» رأی و نظر ماست نه گفته پیامبر(ص). 

۲) این قبیل مطالب داعی بر نقل آن» فراوان است. چگونه تنها ابوموسی اشعری و «قره» این 
سخن را شنیدند و دیگری نشنید و نقل نکرد. 

۳) منابع شیعی اين حدیث را از کتاب الفصول المهمة نقل می‌کنند. و مرجع الفصول المهمة 
صحیح مسلم و سنن ترمذی می‌باشد و در این دو کتاب. تنها نام مریم و آسیه ذکر شده است. 

۴) در تفسیر مراغی این حدیث به شکل دیگری نقل شده است. 

اخرج ابن عساکر عن ابن عباس انه(ص) قال: «کمل من نساء العالمین اربع مریم و آسية امرأة 
فرعون و خديجة و فاطمة» ' 

دراو قل مک لو کد ت شردان کمال یافعه و قلت زنان کامل تیسست, 

۵ روایات فراوانی در منابع اهل سنت و شيعه و جود دارد که به شرافت و شخصیت برجستۀ 
این چهار بانو اشاره دارد و نیز برگزیدگی آنان را از سوی خدای متعال و عشق وافر بهشت را به 
اینان ذ کر می‌کند. مانند: 

عن عکرمة عن ابن عباس قال: «خط رسول‌الّ(ص) اربع خطوط فى الارض و قال اتدرون ما 
هذا قلنا الله و رسوله اعلم فقال رسولاللّه(ص)... افضل نساء الجنة اربع خديجة بنت خویلد و 
فاطمة بنت محمد و مریم بنت عمران و آسية بنت مزاحم امرأة فرعون».۲ 

ابن عباس گوید: «رسول خدا چهار خط بر زمین کشید و پرسید: آیا می‌دانید این چیست؟ 
گفتم: خدا و رسول داناترند. آنگاه رسول خدا فرمود: برتوین زنان بهشت چهار نفرند. خدیجهه 
دختر خویلد؛ فاطمه دختر محمد؛ مریم دختر عمران؛ و آسیه دختر مزاحم و همسر فرعون». 

عن النبی(ص): «اشتاقت الجنة الى اربع نساء مریم بنت عمران و آسية بنت مزاحم زوجة 
فرعون و خديجة بنت خویلد و فاطمة,,۳ 


5 تفسیر المراغی» ج ۷ ص ۰.۱۵۱ 

۲ بحارالانوان ج ۶ ص ۷ ۳ العوالم ج ۱ 2 ۰۸ ۰ ۱ (در این کتاب منابع اهل سنت اند 
الاستیعاب» اسد الغابه» البداية والنها ی المستدرک» مجمع مجمع الزواید, كنز العمال و .. ذکر شده است)؛ الجامع فی 
احکام الق رآن. القرطبی؛ ج ۴ ص ۸۲ ۳۲ بحرانی» العوالم؛ ج ۱ ص ۰۱۱۰ 


(پیامبر فرمود: بهشت مشتاق چهار زن است: مریم دختر عمران؛ آسیه؛ دختر 7 
همسر فرعون؛ خدیجه, دختر خویلد؛ و فاطمه). 

عن النبی(ص): «سيدة نساء العالمین مریم ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية.! 

پیامبر فرمود: «خانم زنان عالم مریم فاطمه خدیجه و آسیه است». 

تعبیرهای دیگری نظیر خیرنساء العالمین» سيدة نساء مل الجنةه اختار من‌النساء اربعاً نیز در 
منابع یاد شده وجود دارد. 

به نظر می‌رسد با توجه به این احادیث و اتفاق در نقل آن ميان شیعه و اهل سنت حصر در آن 
چند حدیث قابل استناد نباشد. 

۶) به مضمون این احادیث به همین صورت نه شیعیان باور دارند و نه اهل سنت» گرچه 
فرض کنیم نام چهار زن در همه این احادیث آمده باشد. زیرا اهل سنت برای عایشه شخصیتی 
والا معتقدند ولذا حصر را توجیه می‌کنند. همان‌گونه که ابن کثیر در کتاب تاریخ خود مرتکب 
چنین توجیهی شده است.۲ و شیعیان نیز برای حضرت زینب(س)» فاطمه بنت اسد فاطمه . 
معصومه. نرجس خاتون مادر امام زمان(ع) و... شخصیتی بالا و آرزشمند قائل‌اند و به طور 
قهری این حدیث را توجیه می‌کنند که کمال دارای مراتب است. و آن چهار نفر در مرحله‌ای از 
کمال و دیگران در مراحل دیگر قرار دارند. همان‌گونه که در نظر شیعیان حضرت فاطمه(س) از 
سه زن دیگر مقام برتر و کامل‌تر دارد و طبیعتاً کمال را امری دارای مراتب تلقی خواهند نمود. 

خلاصه» آنچه می‌توان به پیامبر(ص) نسبت داد این است که این چهار بانو دارای شخصیت 
معنوی بلند هستند و به مراتبی والا از کمال دست یافته‌اند» اما نمی توان نفی کمال از دیگر بانوان 
نمود و به رسول خدا(ص) نسبت داد. و این جمله‌ها نظیر آن است که می‌گویيم انبیای اولواالعزم 
پنج نفرند و دارای مقام ویژه‌ای نزد خداوند هستند؛ این گفته به معنای نفی کمال از دیگر انبیا و 
رسولان نخواهد بود. 

در تأیید خن یکی از اساتید را که به همین سؤال پاسخ گفته‌اند نقل می‌کنيم: 

سوال دیگری که در همین زمینه مطرح می‌شود این است که اگر چنانچه اتسان 
خلیفةاللّه است و این مقام انسانیت منژه از ذ کورت و انوثت است چرا در بین مردان افراد 
فراوانی به این مقام راه یافته‌اند ول در بین زنان فقط چهار نفر به این مقام رسیده‌اند؟ 

پاسخ این سؤال این است که اولاً: بسیاری از زنان هستند که فضایلشان در تاریخ ثبت 
نشده است و انیاً: این چهار نفر بیانگر انحصار نیست و ثالثاً: اگر جامعه رشد پیشتری 
داشته باشد سعی می‌کند امکانات ترقی و سعادت را در اختیار هر دو صنف قرار بدهد و 


5 الجامح لاحکام القرآن ج ۴ ص ۸۳ و به همین مضمون در بحارالانوار ج ۶ ص ٣ح N‏ 
۲ البداية والنهایة: ج ۲ ص ۷۸ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۱ ۱۶۳ 


اگر جامعه‌ای عقب افتاده است نباید این تحجر فکری جامعه را به یای مذهب نوشت. 
چرا که مذهب راه را برای هر دو صنف باز کرده است.۱ 
۷ همان‌گونه که برخی از محققان گفته‌اند: کمی زنان کامل محتمل است به جهت کمی 
استعداد فطری باشد و احتمال دارد به ضعف تربیت برگردد و آن نیز یا به تقصیر کارگزاران ‏ 
جامعه برمی‌گرده یا به شرایط دشوار و سخت ویژة زنان از قبیل حاملگی» وضع حمل... منتهی 
می‌شود. بنابراین نمی‌توان ناتوانی زنان را نتیجه گرفت. این محقق معتقد است این حدیث زنان 
را به تلاش بیشتر به رغم همه سختی‌ها فرامی‌خواند.۲ 


۳ زنان شایسته و صالح کمیاب‌اند 
این مضمون نیز مفاد چند حدیث است که اکنون مورد بررسی قرار می‌گیرد: 

۱) عدة من اصحابتا عن احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن على عن محمد بن القضیل 
عن سعد بن ابی عمرو الجلاب عن ابی‌عبداللّه(ع) انه قال لامراأة سعد: «هتیعاً لک یساخشساء 
aS NOY‏ 
النساء کمثل الغراب الاعصم فى الغربان و هو الابيض احد الرج 

امام صادق(ع) به همسر سعد فرمود: «خوشا به حال تو. TT‏ 
دخترت أ الحسین» خیر فراوان به تو داده بود. مَتّل زن صالح در میان زنان مانند «کلاغ اعصم» در 
میان کلاغان است. یعنی کلاغی که یک پایش سفید است». 

۲) علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی‌عمیر عن حفص البختری عن ابیعبدالل(ع) قال: «مثل 
المرأة المؤمنة مثل الشامة فى الثور الاسود».۲ 

(متّل زن مؤمن» بسان گاو سیاه پیشانی سفید است). 

۳ احمد بن محمد العاصمی عن على بن الحسن بن فضال عن على بن اسباط عن عمه 
يعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن ابی‌جعفر(ع) قال: قال رسولاللّه(ص): «انما مثل المرأة 
الصالحة مثل الغراب الاعصم الذى لايكاد يقدر عليه قيل و ما الغراب الاعصم الذى لايكاديقدر 
علیه؟ قال الابیض احدی رجلیه ۵ 

(رسول خدا فرمود: همانا مَل ژن صالح بسان «کلاغ اعصم» است که بر او توان دست‌یابی 
نیست: گفته شد: کلاغ اعصم کدام است؟ فرمود: آن که یک پایش سفید است). 

۴) على بن الحسن بن فضال عن على بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن محمد بن مسلم 
۱ جوادی آملی» پیشین» ص ۱۷۰ ۲ تحريرالمرأة المسلمةء ج ص ۳۱۵-۳۱۴ 


۳ الکافی» ج ۵ ص ۵ ح ۲ وسائل الشيعةء ج ۰ ص ص ۴۰ح ۰۴۹۷۸ آل‌البیت. 
و همان ح ۳ وسائل الشیعة» ج ۰ ص ١ے‏ ۴۳۹۸۰ آل البيت. ۵ همان ح ۴ 


عن ابی‌جعفر(ع) قال: «اتی رجل رسولاللّه(ص) یستآمره فی‌النکاح فقال رسول‌اللّه(ص): نعم 
انکح و علیک بذوات الدین تربت یداک و قال: انما مثل المرأة اما بل ارت الا عصم 
الذی لابکادیقدر عليه قال و ما الغراب الاعصم؟ قال: الابیض احدی رجلیهم۱ 

صاحب وسائل الشیعه پس از نقل این روایت از تهذ يب فرمود: «رواه الکلینی عن احمد بن 
محمد العاصمی عن علی بن‌الحسن نحوه وترک صدره الى قوله: تربت یداک». 

مردی نزد پیامبر(ص) آمد تا در مورد ازدواج با ایشان مشورت کند. حضرت فرمود: «ازدواج 
کن. زن دین‌دار برگزین تا زندگی‌ات برکت داشته باشد. زن صالح مانند کلاغ اعصم است که 
دستیابی به او ممکن نیست. پرسید: کلاغ اعصم کدام است؟ فرمود: آن که یک پایش سفید است.» 

۵) قال رسول‌اللّه(ص): «مثل المرأة الصالحة فی‌النساء كمل الغراب الاعصم فى ما 
غرابم. ۲ 

و فى رواية قیل يا رسولاللّه و ما الغراب الاعصم؟ قال: «الذی احدی رجلیه بیضاء».۳ 

مثال زن صالح در میان زنان» مانند کلاغ اعصم در میان کلاغان است. سوال شد کلاغ اعصم 
چیست؟ فرمود: «آن که یک پایش سفید است.» 

۶ قال (ص): «المرأة الصالحة مثل الغراب الاعصم قیل يا رسول‌اللّه و ما الغراب الاعصم؟ 
قال: الذی احدی رجلیه بیضاء.۴ 

رسول خدا(ص) فرمود: «زن نیک مانند کلاغ اعصم است. گفته شد: ای رسول خداء کلاغ 
اعصم چیست؟ فرمود: آن که یک پایش سفید است.» 

۷ و عن ابی امامة قال رسولاللّه(ص): «مثل المرأة الصالحة فی‌النساء کمثل الغراب الاعصم 
الذی احدی رجلیه بیضاء».* رواه الطبرانی و فيه مطرح بن يزيد و هو مجمع على ضعفه. * 

رسول خدا فرمود: «مثال زن صالح در میان زنان, مانند کلاغ اعصم است که یک پایش سفید است.» 

۸) «مثل المرأة المؤمنة فی‌النساء کمثل الغراب».۲ 

(مثال زن موّمن در میان زنان مانند کلاغ است). 

٩‏ وعن عبادة ان رسولاللّه(ص) قال: «مثل المرأة المؤمنة کمثل الغراب الابلق فى خربان 
سود لا ثانية لها ولا شبه لها و مثل المرأة السوء کمثل بيت مزرق ظهره» خرب جوفه كظلمة لا 
نور لها يوم القيامة واللّه انى لاخشی ان لا تقوم امرأة عن فراش زوجها مجانبة له الا هی عاصية 
۱ تهذیب الاحکام. ج ۷ ص ۴۰۱ح ۱۱۶۰۰ وسائل‌الشيعة» ج ۲۰ ص ۳۸٤ح‏ ۰۲۳۹۷۱ 

۲. بحا ر الانواره ج ۶۱ ص ٩۲۵۱‏ احیاء ء علوم الدین» ج ۲ ص ۵۱ «بین مأه غراب». 


۳ همان. ص OY‏ ۴ مرآة العقولء ج < ۰۲۰ ص ۳۳۰ 
۵ طبرانی. پیشین» ج ۸ ص ۸ كنز العمال» ج ص ۴.۹ ش f۴0‏ موسوعة اطراف الحد بث النبوی» 
ج ‏ ص ۳۷۱ ۶ هیئمی» مجمع الزوائد. ج ۴ ص ۲۷۳. 


۷ زغلول. پیشین؛ ج 4 ص ۰۳۷۱ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۱۶۵ 


للّه و لرسوله». رواه الطبرانی و اسحاق بن یحیی لم یدرک عبادة و بقية رجاله ثقات.! 

رمثّل زن مومن» مانند کلاغ پیسه در ميان کلاغان سياه است که دوم ندارد» شبیه ندارد. و زن 
بد مانند خانه‌ای است که ظاهری آراسته و درونی خراب و تاریک دارد بسان ظلمت روز قیامت. 
به خدا سوگند می‌ترسم که زنی از بستر شوهرش جدا نشود» مگر این که نافرمانی خدا و رسول 
خدا کرده باشد). 

در میان این احادیث اسناد معتبر وجود دارده لذا نظر را بر توضیح مدلولی و محتوایی آنها 
معطوف می‌داریم: 

۱) واژه «مثل» در همه اين احادیث به کار گرفته شده و نشان‌دهنده بیان تمثیلی است. در 
تمثیل که حقیقت آن تشبیه است» هماهنگی و همسانی در همه جهات و جنبه‌ها لازم نیست. 
کسی که مثل را طرح می‌کند قصد نمایاندن برخی از جنبه‌های ممثل را با شیوهٌ تمثیل و تشبیه 
دار لذا نمی‌توان به لوازم عقلی و طبیعی تمثیل استناد جست. 

چنان که معروف است. در تشبیه انسان به شیر شجاعت مورد نظر است و نمی‌توان دُم‌دار 
بودن و تعمّن دهان را هم از تشبیه استنتاج کرد. وجه شبه را هم باید از گویند؛ُ مثل فرا گرفت و 
تعمیم سزاوار و شایسته نیست. 

۲ خدای متعال و رسولان و امامان هم از تشبیه و تمثیل فراوان استفاده می‌کنند و قاعده 
فوق در تمثیل و تشبیه آنان هم جریان دارد. 

اگر قرآن بعضی از آدمیان را به «سگ هار» ۲ یا بنیان آنان را به «خانة عنکبوت»" تشبیه می‌کند. ‏ 
نمی‌توان به همه لوازم این تشبیه التزام داشت. 

هم‌چنین است اگر پیامبر(ص) دنیا را به جغد تشبیه کرد" یا نماز را به نهر شبیه ساخت يا قرآن 
را به شتر معلفه مثل زد یا قلب و دل را به گنجشک تشبیه نمود" و... 

۳) تشبیه زنان به غراب ابیض نیز از این قبیل است. کمی و کمیابی می‌تواند وجه شبه باشد» 
همان‌گونه که درخشیدن و به چشم آمدن ممکن است وجه تمثیل باشد. در صورت عدم 
صراحت در مثل و تشبیه باید بارزترین و بلیغ‌ترین وجه شبه را استفاده کرد. در این روایات 
قراینی است بر این که درخشیدن وجه شبه است تمجید پیامبر از خنسای در حدیث نخست. 
تشبیه به «گاو پیشانی سفید» در حدیث دوم و «یکی در میان صد» در حدیث پنجم از شواهد این 
برداشت است. 


۴ تعبیر «لایکاد یقدر علیه» در حدیث چهارم در صدد بیان کمی و قلّت نیست. بلکه به 


5 مجمع الزوائد. ج f‏ ص VF‏ موسوعة اطراف الحديث النبوی» ج 4۹ ص ۳۷۱ 
۲ اعراف ۱۷۶:۷. ۳ عنکبوت .۴۱:۲٩۹‏ 
۴ موسوعة اطراف الحدیث النبوی» ج ٩‏ ص ۰۳۶۰ ۵ همان ص ۳۶۲ 


۱۶۶ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


سختی و دشواری در دستیابی نظر دارد شاهد مثال آن است که این سخن را به کسی فرمود که 
درباره ازدواج مشورت می‌کرد. نخست فرمود: با زنی دیندار ازدواج کن» آن گاه فرمود به آسانی به 
چنگ نمی‌آید. دستور ازدواج با زن دین‌دار فرمانی عام است و اگر قابل تحقق نباشد فرمانی 
حکیمانه نخواهد بود. 

۵) گذشته از این‌هاء در این احادیث علّت کمی و کمیابی بازگو نشده که ناتوانی ذاتی زنان 
است یا شرایط اجتماعی آن را به وجود آورده است. براین اساس نمی‌توان از کمی به ناتوانی 
نقب زد و آن را اثبات نمود. بلکه اگر اشاره به وضع عارضی جامعه‌ها و فرهنگ غلط حاکم بر 
آنها در باب زنان نباشد لااقل با هر دو علت و سبب سازگار است و یکی از آنها قابل 


استفاده نیست. 


۴ غلبه فسق بر زنان ۱ 
در برخی از متون جملاتی منسوب به اولیای دين دیده می‌شود که بر فسق غالب بر زنان دلالت 
دارد. در این جا به نقل و نقد آنها می‌پردازيم: 
) اخبرنا ابوعبداللّه محمد بن على الصنعانی بمكة ثنا اسحاق بن ابراهیم انبأنا عبدالرزاق 
انبّه معمر عن یحیی بن ابی‌کثیر عن زید بن سلام عن جده قال کتب معاوية الى عبدالرحمن بن 
شبل ان علم الناس ما سمعت من رسول‌اللّه(ص) فقال انی سمعت رسول‌اللّه(ص) بقول: «ان 
الفساق هم اهل النار قالوا يا رسول‌الله(ص) و من الفساق قال: النساء. قالوا يا رسول‌الله(ص): 
الیس امهاتنا و بناتنا و اخواتنا قال: بلی و لکنهن اذا اعطین لم یشکرن و اذا ابتلين لم یصبرن». هذا 
حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه.! ۱ 

معاویه نامه‌ای به عبدالرحمن بن شبل نوشت و به او دستور داد: آنچه از پیامبر(ص) شنیدی 
برای مردم نقل کن. او گفت: از رسول خدا شنیدم که: فاسقان دوزخیان‌اند. گفتند: فاسق در نظر 
پیامبر(ص) که بود؟ گفت: زنان. گفتند: ای رسول خداء مگر زنان مادران, دختران و خواهران ما 
نیستند؟ فرمود: چرا ولی آنان بخشش را سپاس نمی‌گذارند و در گرفتاری‌ها صابر نیستند.» 

با این تعبیر حدیثی در منابع شیعی بافت نشد. اما حدیثی نزدیک بدان مضمون در 
تحف العقول نقل شده است: 

قال علی(ع): «انالنساء همهن زينة الحیوة الدنیا و الفساد فیهام.۲ 

(خواست زنان زینت زندگی دنیا و فساد در آن است). 


۱ المستدرک» ج ۲ ص ۱۹۱ با تفاوتی اندک در این کتب نیز آمده است: المصتف» ج ۰ ص ٩۳۸۷‏ 


مجمع الزوايد ج f‏ ص NT‏ 
۲ شرح غرر و درا ج ص 0 2 ۱۳۴۱۴ بحارالانوار» ج ۷۷ ص 1 ۳/۸ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ° ۱۶۷ 


البته مضمون این حدیث در نوشتة برخی از عالمان سنی و شیعی یافت می‌شود و حکایت 
از باور آنان بدان امر دارد. 
ابوطالب مکی در کتاب قوت‌القلوب می‌گوید: 
ان اکثر النساء قلیلات الدین والصلاح والاغلب علیهن الجهل والهوی.! 
(اکثر زنان از دین و صلاح کمی برخوردارند و نادانی و هواپرستی بر آنان غالب است). 
صاحب جواهر در پاسخ کسانی که عدالت را در مربی کودک (حاضن) شرط می‌دانند ا 
وفیه ان مقتضی اطلاق الادلة ایضاً خلافها خصوصاً مع غلبة الفسق فى النساء.۲ 
(اطلاق ادله با این اشتراط ناسازگار است به ویژه که فسق بر زنان غالب است). 
حدیث اول را مؤلف کتاب المستدرک صحیح دانسته اما شک و تردید در آن وجود دارد. زیرا 
معاویه به عبدالرحمن نامه می‌نویسد که آنچه از رسول خدا شنیدی به مردم بیاموز. 
این توصیه نشان‌دهندهٌ وضع و شرایط خاص است که معاویه قرائت آن حدیث را به حال 
مردم سودمند می‌داند. با توجه به نقش بارز و فراوان او در سفارش به جعل حدیث بعید 
نمی‌نماید که این هم از موارد آن باشد. ابوریّه یکی از اسباب و عوامل جعل حدیث را سیاست 
حکومت‌ها می‌داند» و اوج آن را زمان معاویه دانسته و معتقد است. معاویه از نفوذ و ثروتش در 
این راه بهرهٌ فراوان گرفت. " 
گذشته از آن؛ در وصف اسحاق بن ابراهیم که از راویان حدیث است گفته‌اند: 
سمع من عبدالرزاق تصانیفه وهو ابن سبع سنین او نحوها لکن روی عن عبدالرزاق 
احادیث منكرة فوقع التردد فیها هل هی منه فانفرد بها او هى معروفة مما تفرد به عبدالرزاق ۳ 
(اسحاق نوشته‌های عبدالرزاق را در سنین حدود هفت سالگی از او شنیده است و 
روایات منکر و ناشناخته‌ای را از عبدالرزاق نقل کرده که معلوم نیست از خود اسحاق 
است یا از احادیث خاص عبدالرزاق است). 


از جهت مضمون و محتوا نیز این روایت مبهم است زیرا علت فسق» که براساس آن اهل آتش 
شده‌اند. ناسپاسی و بی‌صبری در مشکلات است. و هیچ فقیهی تشکر و صبر را واجب دینی 
نمی‌داند تا تخلف از آن گناه و معصیت باشد و متخلف را جهنمی سازد. 

از سوی دیگر» حصر جهنمیان در فساق و محصور کردن فشاق در زنان با منطق و عقل 
سازگار نیست. مگر مردان کافر و فاسق و ظالم و جاثر در تاریخ بشریت آندک بوده‌اند که جهنم را 
از آن زنان سازیم. 


۱ مکی» ابوطالب» قوت القلوب» ج ۲ ص ۰۲۳۸ ۲ جواهر الکلام» ج ۱ ص ۰۲۸۹ 
۳. اضواء على السنة المحمدية» ص 1۶ ۴ لسان المیزان» ج ص ۲۸۷ ش ۱۰۹ 


این‌ها همه شواهد و قرینه‌هایی بر جعلی بودن این سخن است. 

حدیث تحف‌العقول مرسل است و سند ندارد. در بحار الانوار اين حدیث از تحف‌العقول نقل 
شده است. هم‌چنین این حدیث در غرر الحکم هم بدون سند آمده. افزون بر آن» این کتاب متأخر 
از تحف العقول تاليف شده است. 

به گمان قوی ریشه این سه کتاب همان تحف العقول است که سند ندارد. 

مضمون این حدیث با روایاتی که در گذشته نقل شد معارضه دارد. در آن احادیث بر این 
مطالب تأکید شده بود: 

الف. اکثر بهشتیان را زنان تشکیل می‌دهند. 

ب. بهشت زیر پای مادران و زنان است. 

ح. محبت و علاقه به زنان نشانه ایمان و دینداری است. 

د. احسان به دختران و خواهران سبب رفتن به بهشت می‌شود. 

هم‌چنین با روایاتی که دلالت داشت: 

الف. برکت در زنان است. 

ب. بیشتر خیر در زنان است. 

چگونه می‌توان پذیرفت» هم و خواست ت ی ان 
علاقه به آنها نشانهٌ ایمان و دین‌داری است؛ بهشت زیر پای آنان قرار دارد؛ و. 


۵ قلت زنان ناجی و رستگار 
روایاتی بر قلت زنان.ناجی دلالت دارد که باید مورد تأمل قرار گیرد: 

ی یمن نونجم بیع ی هن موه پن من زیخ 
مسلم عن الثمالی عن ابی‌جعفر(ع) قال قال رسول‌اللّه(ص): «الناجی من الرجال قلیل و من 
النساء اقل و اقل» قیل: ولم یا رسول‌اللّه(ص) قال: لانهن کافرات الغضب مومنات الرضاء.۱ 

رسول خدا فرمود: «مردان رستگار کم‌اند و زنان رستگار بس کمتر» گفته شد چرا؟ فرمود: زیرا 
آنان در خشم و غضب کافرند و در رضا و خوشنودی موّمن.» 

۲) وقال (ع): «ان الناجی من الرجال قلیل و من التساء اقل و اقل».۲ 

(مردان رستگار کم‌اند. و زنان رستگار کمتر و کمتر). 


۱ . کلینی؛ » پیشین» ج ۵ھ ص ۴ج ۱ وسائل‌الشیعة» ج ۴ ص 2۹ ۵وج ۰ ص ۹ ۰۲ ۰ آل‌البیت. 
۲. من لا یحضره لفقیه» ج ۳ ص ۴۳۹ ب ۲ح ۴۵۱۷؛ وسائل الشيعهء ج ۴ ص 2۰۱۱۱ ۷ وج ۰۲۰ ص ۱۱۵۷ 
ب ۷۸ ج AMET‏ آل‌البیت. 1 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۶۹ 


این حدیث در منابع حدیثی اهل سنت دیده 


حدیث اول را مرحوم مجلسی" بنابر ری مشهور ضعیف دانسته است و شاید مبنای 
۱ مشهو ضعف محمد بن سنان و نیز عدم توئیق عمرو بن مسلم " باشد. حدیث دوم را نیز شيخ 
صدوق مرسل نقل کرده است. 

این روایت‌ها از جهت دلالت هم مدعای فوق را نمی‌تواند ثابت کند زیرا: 
۱) در مرآت العقول قسمت پایانی حدیث اول چنین تفسیر شده است: 

زنان هنگام غضب کافر می‌شوند. زیرا نمی‌توانند خویشتن‌داری کرده (و خشم خود 

را فرو برند)» سخنان کفرامیز بر زبان می‌اورند. و کفر می‌تواند معنی اصطلاحی را داشته 

E‏ ی اس 


شوهران باشد.؟ 


ایشان دو احتمال در معنای کفران را می‌پذیرد و احتمال کفران نعمت را بعید می‌داند» اما شاهدی 
بر این استبعاد اقامه نکرده» با این که احتمال کفران نعمت شوهران هم وجود دارد. بر این اساس در 
معنای کفران سه احتمال هست و قرینه‌ای بر تعیین نیست. در نتیجه جملهٌ تعلیل مبهم می‌شود و 
با مبهم بودن تعلیل» قسمت اول حدیث نیز مجمل و مبهم خواهد بود. 

۲) گذشته از آن ممکن است. روایت‌ها به شرایط نامساعد برای نجات و فلاح زنان اشاره کند. 
یعنی» گرچه استعداد کمال‌یابی زنان کمتر از مردان نیست» اما زمینه‌های نامساعد اجتماعی, که از 
عرف جامعه‌ها و خصلت مردان به وجود آمده» سد راه کمال زنان می‌شود. 

۳ ممکن است این روایت‌ها در صدد تشویق و ترغیب زنان به سوی کمال باشد؛ آنها را به 
اند یشیدن در رستگاری سوق می‌دهد و از غفلت بازمی‌دارد. 

۴) از سوی دیگر در این روایت‌ها کمی رستگاری مردان مقبول واقع شده و این امر به قصور 
ذاتی مردان تفسیر نمی‌شود. در باب زنان هم باید همین‌گونه تفسیر شود. 

خلاصه از این قبیل تعبیرها نمی‌توان ذم و نقصی ذاتی را بر زنان ثابت کرد و از این طریق 
تفوّقی معنوی و امتیازی روحانی نصیب مردان ساخت. 


چهارم. اسیب پذیری بیشتر زنان 
ايراد چهارم» تأثیرپذیری بیشتر زنان از عوامل مخّب و موانع کمال است. و بر فرض درستی این ن امره 
. رک: فهرست كنز العمال ج ۱۷ و ۱۸ و نيز موسوعة اطراف الحديث النبوی. 


۲. مرآت العقول» ج ۰ ص ۰۳۲۰ ۳. معجم رجال الحدیث» ج ۳ ص ۰۱۲۶ 
۴. مرآت العقول» ج ۰ ص ۳۰ 


۱۷۰ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


نمی‌توان زنان و مردان را در شخصیّت انسانی برابر داشت. دست‌مايه این گفته برخی منابع دینی است 

که زن را آسیب پذیرتر از مرد معرفی کرده است. زن را در برابر شیطان رام و تسلیم نشان می‌دهد. 
روایاتی با تعبیرهای گوناگون بر این امر دلالت دارد که نخست به نقل آنها پرداخته و سپس 

آنها را مورد تأمل قرار می‌دهیم: ۱ 

۱) فی‌الخصال عن محمد بن موسی بن متوکل عن السعدآبادی عن احمد بن محمد البرقی 
عن ابيه عن محمد بن سنان عن زياد بن مروان عن سعد بن طريف عن الاصبغ بن نباتة قال: قال 
اميرالمؤمنين(ع): «الفتن ثلاثة حب‌النساء و هو سيف الشیطان...».۱ 

امیرمؤمنان فرمود: «فتنه‌ها سه تاست: نخست دوستی زنان که شمشیر شیطان است.» 

۲) محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابن محبوب عن ابن سنان عن بعض 
اصجابه عن ابی‌جعفر(ع) قال: قال رسول‌اللّه(ص): «ليس لابلیس جند اعظم من النساء 
والغضب».۲ 

پیامبر(ص) فرمود: «شیطان لشکری بزرگ‌تر از زنان و خشم ندارد.» 

۳) الشیخ ابوالفتوح فى تفسیره عن النبی(ص) قال: «النساء حبائل الشیطان». ۳ 

رسول خدا فرمود: «زنان دام‌های شیطان‌اند.» 

۴) الشیخ ابوالفتوح الرازی فى تفسیره عن عکاف بن وداعة الهلالی عن رسول‌اللّه (ص) -فی 
حدیث تقدم صدره - قال: قال (ص): «ما للشیطان سلاح ابلغ فى الصالحین من النساء الا 
المتزوجون اولئک المطهرون المبرژون [من‌الخنا] ویحک يا عکاف انهن صواحب ايوب و داود 
و یوسف و کرسفه قلنا: یا رسول‌الل(ص» من کرسف؟ قال: رجل كان یعبداللّه بساحل البحر 
ثلاثمأة عام یصوم النهار و بقوم اللیل ثم انهکفر بالّهالعظیم فى سبب امرأة عشقها و ترک ما کان 
علیه من عبادة الله عزوجل ثم استدرکه الله بیعض ماکان منه فتاب علیه ویحک یا عکاف تزوج».؟ 

رسول خدا فرمود: «شیطان اسلحه‌ای موّثرتر از زنان برای [فریب] مردان صالح ندارد» مگر 
مردانی که ازدواج کرده‌اند؛ آنان پاکیزه و مبرا هستند. وای بر تو ای عکاف زنان همان همراهان 
ایوب و داود و یوسف و کرسف هستند. . پرسیدیم: ای رسول خداء کرسف که بود؟ فرمود: مردی 


۱ . الخصال» ج ۱ ص ۳ ج ۰ من ابراب الثلائة؛ وسائل الشيعةء ج A1۴‏ ص ۲ح ۵وج ۰ ص ۶ 
۳۸ ال یت بسا ارآ ج ۲ ص ۰۷ ۰ ۴وج ۷۳ ص ۹ج ۱۲ وج ۹ ص ۸ ۱۲ وج 1۳ 
ص ۵ ۲۰ مستدرک الرساتل» ج ۷ ص ۹ ۲ 

1. الکافی ج ۵ ص ۵ ۵ بحارالانوارء ج ۷۵ ص ۴۶ج ۸ در بحارالائوار به جای «اعظم»۰ «اشد» نقل 
شده است؛ میزان الحكمةء ج ۹ ص ۱۰۷ . 

۳ مستدرک الوسائل» ج ۴ ص ۱۵۹ ب ۴ح ۴ تفسیر ابی‌الفتوح الرازی» ج ۱ ص ۵۲۰ باتفاوتی اندک در 
کتاب من لا یحضره الفقیه» ج ۴ ص ۷۶ ۳ نقل شده است. «النساء حبالة الشیطان». 

و مستدرک الوسائل؛ ج A1۴‏ ص ۰۱6۹ ب ۴ ۴ تفسیر ابی‌الفتوح الرازی؛ ج f‏ ص ۳۴. 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۱ ۱۳۷۱ 


بود که در ساحل دریایی سیصد سال بندگی خدا کرد روزه گرفت و عبادت کرد. اما بر ثر عشق به 
زنی به خدا کفر ورزید و عبادت را رها کرد. لیکن پس از مدتی توبه کرد. برخی از گذشتة بد را 
جبران نمود. خداوند هم توبه‌اش را پذیرفت. ای عکاف ازدواج کن.» 

۵) قال رسول‌اللّه(ص): «النساء سیف ابلیس»." (زنان شمشیر شیطان‌اند). 

۶) حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبدالاعلی حدئنا هشام بن ابی‌عبداللّه عن ابی‌الزییر عن جابر 
بن عبداللّه ان النبی(ص) رأی امرأة فدخل على زینب فقضی حاجته و خرج وقال: «ان المراة اذا 
اقبلت اقبلت فى صورة شیطان فاذا رای احدکم امرأة فاعجبته فلیات اهله فان معها مثلالذى معها». 

الا ای و قال ابوعیسی: حدیث جابر حدیث صحیح حسن غریب و 
هشام الدتسوائی هو هشام بن نسبر." 

17 پیامبر(ص) زنی را دید به خانهٌ زینب رفت و خواسته‌اش را برآورد و از خانه بیرون شد. 
آن‌گاه فرمود: «زن وقتی می‌آید در شکل شیطان است. هر یک از شما وقتی زنی را دید که از او 
خوشش آمد. نزد همسرش رود زیرا او نیز همان راکه آن زن دار داراست». 

۷ حدثنا محمد بن بشار حدئنا عمروین عاصم حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن 
ابی‌الاحوص عن عبداللّه عن النبى(ص) قال: «المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان». قال 
ابوعیسی: هذا حدیث حسن غریب." 

رسول خدا فرمود: «زن عورت (چیزی که از آن بیم رود) است» هنگامی که از منزل خارج 
می‌شود شیطان او را نظارت و همراهی کند». 

۸ النبی یامر بالتزویج و بقول: «...ما للشیاطین من سلاح ابلغ فى الصالحین من النساء الا 
المتزو جین».۲ 

پیامبر یاران را فرمان به ازدواج می‌داد و می‌فرمود: «... شیطان اسلحه‌ای برنده‌تر از زنان برای 
" [فریب] مردان صالح سراغ ندارد» مگر مردانی که ازدواج کرده‌اند». 

)٩‏ عن ابن عباس قال: قال رسول‌اللّه(ص): «قال ابلیس لربه عزوجل یا رب قد اهبط آدم وقد 
علمت ان سیکون لهم کتاب ورسل فما کتابهم ورسلهم قال الله عزوجل: رسلهم الملائكة 
والنبیون منهم وکتبهم التوراة والانجیل والزبور والفرقان قال: فما کتابی؟ قال: کتابک الوشم 
وقرآنک الشعر ورسلک الکهنة وطعامک ما لم یذکر اسم الله علیه وشرابک من کل مسکر و 


۱ المواعظ ص ۸۵۱ 

۲ ابن سورة؛ پیشین؛ ج ۷ ص ۴ ۸ سنن ابی داود» ج ۲ ص ۶ ۵۱ صحیح مسلم ج ۴ 
ص ۱۲۹: ب ۶ ۹ من کتاب النکاح. 

۳. همان» ص ۷۶ ۰۱۱۳۳ سنن الترمزی؛ ج ۲ ص ۹ 11A‏ 

و المصنف» ج ۶ ص ۰۱۷۱ 


۱۷۲ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


صدقک الکذب وبیتک الحمام ومصایدک التساء ومژذنک المزمار ومسجدک الاسواق.۱ 
رسول خدا فرمود: «شیطان به خداوند گفت: آدم هبوط کرد و می‌دانم در آینده کتاب و رسول 
خواهند داشت. کتابشان چیست و رسولشان کیست؟ فرمود: رسولان» فرشتگان و پیامبرانی از 
خود آنان‌اند. کتاب آنها تورات» انجیل» زبور و فرقان می‌باشد. گفت: کتاب من چیست؟ فرمود: 
کتاب تو خال‌کوبی قرآن تو شعر» رسول تو کاهنان» غذای تو آنچه بر آن نام خدا خوانده نشود؛ 
نوشیدتی تو تمام مسکرهاء راست تو دروغ» خانۀ تو حمام دام‌های تو زنان» اذان‌گوی تو تنبور و 
مسجد تو بازارهاست.» ٠‏ 

۰ و عن سعيد بن المسيب قال: «مایئس الشيطان من ابن آدم قط الا اتاه من قبل النساء." 

(آن‌گاه که شیطان از آدمیان ناامید گردد از طریق زنان اقدام می‌کند). 

١‏ عن ابن مسعود: «النساء حبائل الشیطان.۳ 

(زنان دام‌های شیطان‌اند). 

۲) عبداللّه بن مسعود: «النساء حبالة الشیطان مایصاد به من ای شیء کان» ۴ 

(زنان دام شیطان‌اند» همه چیز با آن صید می‌شود). 

۳( و فی مجالس اين الشیخ عن الرضا عن آبائه(ع): «ان ابلیس کان یاتی الانبیاء من لدن آدم 
الى ان بعث اه المسیح یتحدث عندهم ویسالهم و لم یکن باحد منهم اشد انساً منه بیحیی بن 
زکریا... فقال له: وای الاشیاء اقر لعینک؟ قال: النساء هن فخوخی و مصائدی فاذا اجتمعت الى 
دعوات الصالحین ولعناتهم ِوّثْ الى النساء فطابت نفسی بهن».۵ 

امام رضا(ع) فرمود: «شیطان نزد انیا از آدم تا زمان مسیح(ع) می‌آمد با آنان گفت وگو می‌کرد. 
با یحیی بیش از دیگران مانوس بود... یحیی از او پرسید: چه چیز بیشتر چشم تو را روشن 
می‌کند؟ گفت: زنان. آنان آرامش من و.دام‌هأی من‌اند. وقتی صالحان مرا نفرین و لعن می‌کنند» 
سراغ زن‌ها رفته آرامش پیدا می‌کن 

aT‏ بن بیحماد من الحسین ین یزید هن الحسن بن صلی بن 
ابی حمزة عن ابراهیم عن بی عبداله(ع) قال: ... «فاوحى اللّه عزو جل الى آدم(ع) ان العنب قد 
مصه عدوی وعدوک ابلیس لعنهالَّه وقد حرمت علیک من عصيرة اا اا ان 
فحرمت الخمر لان عدواللّه ابلیس مکر بحواء حتی مص العنبة...». ۶ 

امام صادق(ع) فرمود: «خداوند به آدم وحی کرد که دشمن تو و من» شیطان, انگور را تخمیر 


۱ نهاية الارب» ج ۲ ص ۰۱۹۹ ۲. همان ص ۱۹۸. 
۳ میدانی» احمد بن محمد؛ مجمعالامثال؛ قاهره ۱۳۷۹ ق ج ۲ ص ۳۴۰؛ کتاب الامغال (ابن سلام)» ص ۰۱۱۰ 


۶ بحارالانوار ج ۱ص ۶ج ۶ وج ۰ص ۱ج ۴۶ 


پخش دو: شخصیت انسانی زن ۱۷۳ 


۱ کرده است. آن اندازه از افشرةٌ آب انگور که نفس شیطان بدان آميخته بر تو حرام کردم زیرا دشمن 
خداء شیطان با مکر و حیله حوا را فریفت تا آب انگور را تخمیر کرد.» 


اینک به بررسی اجمالی سند و دلالت این احادیث می‌پردازيم: 

حدیث اول را صاحب وسائل و مجلسی با یک سند از خصال نقل کرده‌اند. در مستدرک 
الوسائل هم از جامع الا خبار نقل شده و راوی همان اصیغ بن نباته است و ظاهراً یک حدیث با 
کت سند یش یت : 

در این سند محمد بن سنان ضعیف است. محمد بن خالد برقی گرچه توئیق شده اما او را 
چنین توصیف کرده‌اند: 

يروى عن الضعفاء والمراسیل کثیرا 
(او بسیار از روایان ضعیف حدیث نقل کرده است.) 

زیاد بن مروان هم گرچه توئیق شده اما در ادامهٌ حیات و زندگی منکر امامت گشته و از 
ولایت دست کشیده است:۲ 

حدیث دوم تا پنجم هم مرسل می‌باشد. حدیث سیزدهم نیز مرسل است. در حدیث 
چهاردهم صالح بن ابی‌حماد وضعی روشن ندارده نجاشی با دید تردید به او نگریسته است.۳ 
حسن بن علی بن ابی‌حمزه تضعیف شده و برخی از علمای رجال او را کذاب و ملعون 
دانسته‌اند. " حسین بن یزید هم شناخته شده نیست.٩‏ 

در بررسی دلالت این روایات باید گفت: 

۱) این روایات موّید این انديشة رایج وعام در اکثر فرهنگ‌هاست. که شیطان در اولین 
فعالیت اغوایی خویش از جنس موّنث استفاده کرد و او را فریب داد و از طریق او در مردان رخنه 
کرد. به تعبیر دیگر شیطان نخست حوا را اغوا کرد و از طریق حوا در آدم(ع) نفوذ کرد. لیکن این 
اندیشه با ظاهر آیات قرآنی ناسازگار است. قرآن وسوسة شیطان و ازلال او را یا به آدم و حوا هر 
دو نسبت می‌دهد یا فقط از آدم نام می‌برد. و این بدان معنا است که قرآن بر این انديشة رایج 
صحه نمی‌گذارد و او را پنداری بیش نمی‌بیند. بدین جهت روایاتی هم که مضمونی چنین داشته 
باشند از نظر قرآتی مطرود خواهند بود. ۱ 

۲) نگاهی گذرا به ضرب‌المثل‌های رایج در فرهنگ‌های اقوام و ملل گوناگون» می تواند شاهد دیگری 
پر اقتباس این مفاهیم باشد؛ بدین معنا که نسبت این سخنان به دین و اولیای دین نادرست است: 


۱ معجم رجال الحدیث» ج ۶ ص ۶۷-۶۴۶ ۲. همان ج ۷ص ۳۹ 
همان ج 4٩ص AFF‏ 9 همان ج ۵ ص ۰۱۶-۱۴ 
۵ همان ج ۴ ص ۳۳۷ 


۱۷۴ ۲ شخصیت و حقوق زن در اسلاع 


ایتالیا 
وقتی زن حکومت می‌کند شیطان حکم‌فرماست. 
اگر به زنی گفتی زیبایی» شیطان ده بار در گوش او تکرار می‌کند. 


فرانسه 
زن اولین همکار شیطان است. زیرا اولین اسان زنی بود که فریب خورد. 
آلمان 


کاری که شیطان از عهدهٌ انجامش نیاید. زن انجام می‌دهد. 

نروژ 

وقتی شیطان از شیطنت عاجز ماند. زن را به سراغ مرد می‌فرستد. 
شیطان نمی تواند مرد میدان زن باشد. 
شیطان زن را بلعید. اما نتوانست هضم کند. 


ایرلند 
زن شیطان را هم می‌فریبد. 

رومانی 

بهترین زنها دنده‌ای از شیطان دارند.۱ 
فارسی 


مکر زن ابلیس دید و بر زمین بینی کشید.۲ 

۳) درستی حدیث ششم با حیا و خلق خسن رسول خدا(ص) ناسازگار است. پیامبری که سن 
او از پنجاه گذشته است (دوران مدینه) زنی را ببیند و تهییج شود. آن‌گاه به خانه رود و از راه 
حلال نیاز خود را برطرف سازد و این همه در مرئی و منظر اطرافیان و یاران رخ دهد! 

۴ این مضامین بر فرض درستی» سست عنانی مردان را به همان اندازه نشان می‌دهد که 
تأثیرپذیری زنان را. زیرا شیطان چنین می‌کند تا مردان را به دام بیندازد و موفق هم می‌شود. 
بنابراین مردان هم تأثیر پذیرند لکن از زنان. بنابراین اگر چنین اثرپذیری ذمی بر زنان باشد باید 
پالشویه تقسیم کرد و نصیب مردان هم نادیده گرفته نشود. 

۵) اگر اثرپذیری بیشتر زنان از شیطان درست باشد که قدری از آن درست است - به اسباب 
و علل اجتماعی و فرهنگ و آداب و رسوم ملت‌ها ربط دارد. زمانی که زنان از آموختن محروم 
شوند. از کارهای اجتماعی و اشتغالات صحیح برکنار شوند» خواسته مردان از انان بچه زادن و 
تر و خشک کردن مردان باشد.۳ 
۱ زن در آیینة تاریخ ص ۱۵۹-۱۵۲ ۲ دهخدا, امثال و حکم. ج ۴ ص ۱۷۲۲. 

۳ مخملباف» محسن» باغ بلو نشر نی» تهران ۰۱۳۷۰ ص ۱۸۰. 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۱۷۵ 


در چنین شرایطی زنان به انديشةٌ نقشه کشی برای مردان و فریفتن آنان رو می‌کنند. در نتیجه با 
وجود چنین شرایطی به مردان هشدار داده می‌شود که فریب ظاهر آراسته را نخورند. البته به طور 
ضمنی هم به زنان فرمان می‌دهد که درصدد بالا بردن سطح آگاهی و دانش خویش برآیند. از دام 
شیطان خود را برهانند» و در جایگاه انسانی و حقیقی خویش بنشینند. 
خداوند سرشت آنان را چنین سرشته است و اگر خبر از روزگار زنان در دنیا می‌دهد نه از سرشت 
و طبع آنان» یعنی سرشتی شیطان واره ندارند اما زندگی شیطان واره دارند. گذشته از آن که مردان 
شیطان صفت فراوانند و آنانند که با لطایف‌الحیل زنان را به دام می‌اندازند و آنان بوده‌اند که 
حرم‌سرا داشته‌اند و آنان بوده‌اند که شیطنت خود را در تاریخ به اسم زنان ثبت کرده‌اند؛ گذشته از 
همه این‌ها در بند ۵ گفتیم که این وصف عارض بر زندگی زنان است و معلول شرایط نامطلوب 
اجتماعی. 

مع‌الاسف. نام چند زن ناشایست مثل همسر عزیز مصر و همسر ايوب بر نام نام‌آور هم 
زنان بزرگ چون مریم هاجر» آسیه» مادر موسیء خواهر موسی» دختران شعیب فاطمه زینب 
و بالاخره هم زنان سای شوم افکنده است. اما از قابیل» نمرود» فرعون» چنگیز» هیتلر و خیلی از 
مردان آوازه‌ای نیست. گویا شیطان از این‌ها مأیوس بود و نتوانسته از این‌ها سواری بگیرد. 


پنجم. زنان مانع رشد و کمال مردان 
پنجمین ایراده مانع کمال بودن زنان» نسبت به مردان است. گفته می‌شود برخی آیات قرانی و 
احادیث ثبت شده در منابع حد یث این گفته را ثابت می‌کند. 

در این جا مستند این ايراد در چند بند مورد بررسی قرار می‌گیرد: 

۱. بزرگی کید زنان 

۲. گر زنان نبودند خداوند به حق عبادت می‌شد 

۳ هم‌نشینی با زنان دل را می‌میراند 

۴ فتنه زنان پر مردان 

۵. شو بودن زنان 

۶ شوم بودن زنان 


۱ امال وحکمج ١‏ ص ۲. 


۷۶ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


۱. بزرگی کید زنان 
برای کید و مکر زنان به آیه‌ای از قرآن و پاره‌ای احادیث استناد می‌شود: 


الف. قرآن 

(چون دید جامه‌اش از پس دریده است گفت: این از مکر شما زنان است» که مکر شما زنان 
مکری بزرگ است). 

برای تبیین عظمت مکر زنان و تأثیر منفی آنها بر مردان این آیه با آیه‌ای دیگر که کید شیطان 
. را ضعیف شمرده مقایسه می‌شود: ۱ 

بل ب ثرا او فی یلاله ال ژد ارت فی شب تاو لا 
الكَيْطَانِ ان يد السیْطانِ كان ضعیفا.۲ 

(آنان که ایمان آورده‌اند در راه خدا می‌جنگند و آنان که کافر شده‌اند در راه شیطان. پس با 
هواداران شیطان قتال کنید که مکر شیطان ناچیز است). 

بدین جهت گروهی از مفسران گفته‌اند مکر زنان برتر از مکر شیطان است» زیرا زنان اسباب و 
وسایلی در اختیار دارند که در جذب قلوب مردان تأثیر بسیار دارد. 

در این قسمت دو مطلب باید تجزیه و تحلیل شود نخست این که آیا مقایسه این دو آیه 
درست است؟ و می‌توان از آن برتری مکر زنان را نتیجه گرفت؟ دیگر آن که معنای عظمت کید 
زنان چیست؟ چرا کید زنان صرف‌نظر از سنجش و مقایسه با کید شیطان عظیم است. 

مطلب یک. برخی از مفسران در براببر این مقایسه به دفاع برخاسته و آن را نادرست 
دانسته‌اند. جواب‌هایی که در جهت بطلان این سنجش و مقایسه گفته شده از این قرار است: 

اولا: یه کید زنان سخن عزیز مصر است و آیهُ کید شیطان سخن خداوند. از اين رو مقایسه 
درست نیست. 

از این جواب پاسخ داده شده که چون خداوند سخن عزیز مصر را بدون رد و نقد تقل فرمودهه 
نشان‌دهنده درستی آن است ٣‏ ۱ 

ثانیاً: گفته شده در سور نسأء کید شیطان در برابر کید خداوند به ضعف توصیف شده و در 
این‌جا کید زنان در برابر کید مردان عظیم دانسته شده است. بر این اساس نمی توان استنتاج کرد که 
مکر زنان قوی‌تر از مکر شیطان است. 

روایاتی که دلالت دارد زنان شمشیر شیطان یا دام شیطان می‌باشند. که در گذشته نقل شد بر 


. پرسف ۲۸:۱۲. ۲ نساء ۷۶:۴ 
۳ رشيدرضاء سیدمحمد. تفسیر المنار (تفسیر سوره یوسف)» ج ۲ ص ۰۲۸۸ 


بخش دو: شخصیت انسانی.زن ۱۷۷ 


فرض درستی و صحت نیز این امر را تأیید می‌کند که کید زنان هر چه باشد شاخه‌ای از مکر 
شیطان است. ۱ 

حدیثی که نقل شده و بر برتری کید زنان بر شیطان دلالت دارد در منابع حدیثی معتبر یافت 
نشده گذشته از آن که حدیثی مُرسل و راوی آن ناشناخته است. خلاصه از این دو آیه نمی‌توان 
بزرگی مکر زنان را نسبت به مکر شیطان استنتاج کرد. 

مطلب دو. درست است که این سخن عزیز مصر مورد انکار خداوند قرار نگرفته و نمی‌توان 
آن را باطل دانست. اما باید دید حذ دلالت آن چقدر است و چرا زنان چنین‌اند. 

عزیز مصر گروهی از زنان را مخاطب قرار داده و آنان را برخوردار از کید و مکر دانسته» اما اد 
می‌توان از این امر یک قاعدهٌ کلی به دست آورد و براساس آن بر همه زنان حکم‌راند؟ 

برخی از مفسران» بر این تعمیم تصریح دارند و سخن خود را چنین تبیین کرده‌اند که عزیز 
مصر با زلیخاه همسر خویش» سخن می‌گفت و او یک نفر بود. در عین حال» ضمیر جمع به کار 
برد تا نشان دهد کید و مکر در طبیعت تمام زنان نهفته است. به سخن دیگر» زلیخا آینه‌ای است 
که کید زنان را خوب نشان داده است.۱ 

پذیرش این سخن قدری دشوار است» زیرا در آیة ۵۳۳ ۳۴ و ۵۰ نیز سخن از کید زنان رفته و 
همه جا اشاره به گروهی خاص از زنان است. 

بو إل ضر ف عنی کَیِدَهنْ». 

ِن ری بکیْدِهِنٌ علیم)». 

در یه ۲۸ نیز ذهنیّت عزیز مصر نسبت به بیش از طایفه‌ای خاص از زنان نیست. به سختی می توان 
گفت در اندیشة او طبع زنان آمیخته با مکر است و قرآن کریم این اندیشه را تأیید نموده است. حال اگر 
پذیرفتیم این کید عام است و در تمام زنان وجود دارد باید منشاً و عامل آن را جست‌وجو کرد. 

گفته شده عامل روآوردن زنان به کید وضعیّت اجتماعی انسان بوده که زن را در خانه حبس 
می‌کرده و فرصت دست‌یابی به خواسته‌ها برایش مهیا نبوده» از این رو فعالیت ذهنی زنان در 
به کارگیری وسایل مخفی برای رسیدن به مقاصد خویش مصروف می‌گشت. اما مردان چنین 
وضعی نداشتند» بلکه به خاطر قهر و قدرت خویش دست‌یابی به خواسته‌ها برایشان آسان بود.۲ 

یعنی وجود مکر زنان عکس‌العمل شرایط اجتماعی است. نه آن‌که حالتی طبیعی و واقعی 
برای زنان باشد. 


۱ ابن عاشور التحریر والتنوير؛ ج ۲ ص ۲۵۸؛ موّتمر تفسیر سوره یوسف ج ۱ ص ۵۵٩‏ 
۲. فضل الله, محمد حسین: پیشین؛ ج ۳ ص ۲-۱ موّتمر تفسیر سورة پرسف» ج ۱ ص ۵۵۸ اشراقی» 
محمد تقی» تفسیر سوره یوسف» ص ۶۸. 


۱۷۸ ِ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


علامه سیّد محمد حسین فضل‌الله گفته است: 
... و بهذا فان المسألة لاتمثل حالة طبيعية فى المرأة فى حركة التحیل والمکيدة بل 
تمثل لوناً من‌الوان النشاط الذهنی والعملی المتحرک فى هذا الاتجاه....۱ 
(بر این اساس, این مسئله نشانگر حالت طبیعی زن در به کار گرفتن مکر و حیله 
نیست بلکه جلوه‌ای از نشاط ذهنی و رفتاری زن است). 


این مطلب اگر مسلّم انگاشته نشود» می تواند این فایده را به دنبال بیاورد که آیه شریفه به بیان 
این مطلب نپرداخته, یعنی از وجود کید زنان خبر داده اما منشاً آن را که طبع زنان یا فطرت آنان 
است یا جر غالب اجتماعی است. بیان نکرده و در این صورت نمی‌توان به ساحت قران نسبت 
داد که کید زنان اقتضای طبع زنانگی آنان است, 

در نتیجه» آنچه شخصیت منفی به دنبال دارد این است که گفته شود فطرت زنانه با مکر و 
خدعه سرشته شده است و قرآن در این جهت ساکت است. گذشته از آن که نتیجه گیری حکم کلی 
بر همه زنان هم چندان روشن نیست. 


ب. روایات 
روایاتی که ممکن است در این مورد بدان‌ها نظر شود عبارت‌اند از: 

۱) عمر بن ابراهیم الاوسی قال روی عن رسولاللّه(ص): «ان كيد النساء اعظم من کید 
الشیطان لان اللّه قال: ان كيد الشیطان كان ضعيفاًء." 

رسول خدا فرمود: «کید زنان عظیم تر از کید شیطان است» زیرا خدا فرموده است کید شیطان 
ضعیف است؛». 

۲) حدثنی ابی عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن عمارة عن ايى سيار عن ابی عبداله(ق) 
قال: «لما طرح اخوة یوسف یوسف فی‌الجب... فدعا ربه فجعل الله له من الجب فرجا و من کید 
المراة مخرجا ۲ 

(وقتی برادران یوسف او را در چاه انداختند... او خدا را خواند» خداوند گشایشی از چاه و 
مخرجی از کید زنان برایش قرار داد). 

۳) العیاشی فی تفسیره عن طربال عن ابی عبداللّه(ع) قال: «لما امر الملک بحبس یوسف فی 
السجن الهمه اللّه علم تأویل الرؤيا... فاوحی الّه الى يوسف فى ساعته تلک... قال: فمن صرف 


۱ همان» ص ۲۱۲. ۲. البرهان فی تفسیرالقرآن ج ۲ ص ۲۴۸؛ح ۲۱. 
۳ بحار الائوار پیشین» ج ۲۳ص ۴۷ج ۳ از تفسیر القمی. ` 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۱۷۹ 


عنک کید امرأة العزیز والنسوة قال: انت یاربی...».۱ 

امام صادق(ع) فرمود: «چون پادشاه مصر به زندانی شدن بوسف فرمان داد خداوند به وی 
تعبیر خواب بیاموخت. .. از او سوال کرد: چه کسی کید همسر عزیز و دیگر زنان را از تو دور کرد؟ 
یوسف گفت: تو ای پروردگار من». 

۴) عن یعقوب بن شعیب عن ابی‌عبدالّه(ع) قال: «قال للّه ليوسف... اولست الذی صرفت 
عنک کید النسوة؟ فما حملک علی ان ترفع رغبتک او تدعو مخلوقاً دونی؟ فالبث لما قلت فی 
السجن بضع سنین».۲ ۱ 

امام صادق(ع) فرمود: «خدا به یوسف فرمود: آیا من کید زنان را از تو دور نساختم؟ چه تو را 
واداشت که مخلوقی غیر از مرا بخوانی و از من روی گردانی؟ پس چند سالی برای سخنی که 
گفتی در زندان بمان.» 

۵) حدئنا عبداللّه حدئنی ابی ثنا عبدالصمد بن عبدالوارث ثنا زائدة ثنا عبدالملک بن عمیر 
عن ابن بريدة عن ابیه قال مرض رسول‌اللّه(ص) فقال: «مروا ابابکر يصلى بالناس فقالت عائشة يا 
رسوللّه ان ابی رجل رقیق فقال مروا ابابکر یصلی پالناس فانکن صواحبات یوسف فامٌ ابوبکر 
الناس و رسول‌الله (ص) حى" 

رسول خدا(ص) بیمار شد. فرمود: رک ویس عايشه گفت: ای 
رسول خداء پدرم دل نازک است. پیامبر(ص) فرمود: به ابوبکر بگویید با مردم نماز بخواند. شما 
همان همراهان یوسف هستید (یعنی همسر عزیز و دیگر زنان). آن گاه ابوبکر نماز را برای مردم 
اقامه کرد و رسول خدا زنده بود». 

به این روایات نمی‌توان تمسک جست زیرا: 

۱) حدیث اول به طور مرسل از پیامبر(ص) تقل شده با این که عمر بن ابراهیم ناشناخته 
است. روایات دیگر نیز همین وضعیت را دارد.۴ 

علاوه بر آن همان‌گونه که در توضیح آیه گفته شد» مضمون حدیث با قرآن مخالفت دارد. 
چون در قرآن ضعف کید شیطان در برابر کید خداوند است و بزرگی کید زنان در برابر مردان. و این 
مطلب با روایاتی که صاحبان این نظر قطعاً قبول دارند و در آن زن ابزار کار شیطان معرفی شده 
ناسازگار است. یعنی دلالت این حدیث با آن روایات هماهنگی ندارد. 


۱. عیاشی» محمد بن مسعود؛ تفسیر عیاشی؛ ص 2۰0۳۰۱ ۱۰۰؛ مستدرک الوسائل» ج ۰۱۱ ص ۰۲۲۲ ح ۴. 

۲ همان ص ۰۲ کن ۲ همان ص تفن ۴ 

۳. احمد بن حنبل» پیشین؛ ج ۵ ص ۱۳۶۱ با تفاوتی اندک در این منابع نیز آمده است؛ مسند, احمد. ج ۶ ص 
۰۱۵٩ ATF ۶‏ ۰۲۱۰ ۲۷۰ وج ۴ ص ۴۱۲. 

۴ ابن سعد پیشین. ج ۲ ص ۲۱؛کنز العمال. ج ۰۵ ص ۰۶۳۴ ش ۰۱۴۱۱۶ 


۱۸۰ ۱ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


۲) حدیث دوم تا چهارم چیزی جز آنچه در آیه آمده بیان نکرده است؛ یعنی کید زنانی خاص 
در برابر یوسفت(ع). و براساس آن نمی‌توان حکم کلی صادر کرد و به همه زنان تعمیم داد. 

۳) حدیث پنجم» نیز تشبیهی میان گروهی از زن‌ها با گروهی دیگر است. یسعنی همسران 
رسول خدا(ص) بر کاری اصرار داشتند و پیامبر(ص) از آن امتناع می‌ورزید در چنین شرایطی 
فرموده شما نیز از سنخ همان‌ها هستید. 

این گفته یک قانون عام و کلی نیست وگرنه شاید نیاز به تشبیه نبود. بدین معنی که اگر مکر و 
حیله جزء فطوت زنان است. گوینده بهتر بود بدان توسل می‌جست و می‌فرمود: چه بايد کرد 
شما زن هستید. 


در هر حال» از این روایت‌ها و نصوص نمی‌توان مستمسکی درست کرد و ذُمّی را بر زنان بار نمود. 


۲. زنان مانع عبودیّت خداوند 
این مضمون در چند حدیث وارد شده که بايد تبیین شود: 

۱) قال و قال[علی (ع)] «لولا النساء لعبداللّه حقاً حقاً۱ 

(اگر زنان تبودنده خداوند حقیقتاً بندگی می‌شد) 

۲) ابن عدی حدئنا یعقوب بن سفیان بن عاصم حدثنا محمد بن عمران حدثنا عیسی بن زیاد 
الدورقی خدثنا عبدالرحیم بن زید انعمی عن ابیه عن سعيد بن المسیب عن عمر بن الخطاب 
مرفوعاً «لولا التساء لعبد اللّه حقا» ۲ 

(اگر زنان نبودند» خداوند به حق بندگی می‌شد). 

۳) قال الثقفی فى الثقفيات حدثنا ابوالفرج عثمان بن احمد بن اسحاق ا حدئنا محمد 
بن عمر بن حفص حدثنا الحجاج بنيوسف ابن قتيبه حدثنا بشر بن الحسين عن الزبير بن عدى 
عن انس قال: قال رسولاللّه(ص): «لولا المرأة لدخل الرجل الجنة.۳ 

رسول خدا(ص) فرمود: «اگر زن نبود. هر مردی داخل بهشت می‌شد». 

ا ا و بن ابراهيم بن هاشم عن ابیه عن على بن معبد عن عبداللّه بن 
القاسم عن عبداللّه بن سنان عن ابی‌عبداللّه(ع) قال: قال رسولاللّه(ص): «اول ما عصی الله تبارک 
و تعالى ست خصال حب الدنيا و حب الرياسة و حب الطعام و حب النساء و حب النوم و 


حب الراحة».۲ 


. من لا یحضره الفقیه. ج ۳ص ۰ ح 1۳۳۷۳ مکارم الاخلاق» ص ۲۰۱؛ وسائل الشيعة» ج ۰۱۴ ص ۹ح ۶ 
5 اللئالى المصنوعة فى الاحادیث الموضوعة» ج ۲ ص ۰۱۵۹ ۳ همان. 

۴ الخصال» ج ص ننک ۷ من ابواب السئة؛ الكاقى ج ۶ ص ٩۴٩‏ المحاسن؛ ص. ۲۹۵؟ وسائل الشیعة» 
ج ۷۴ص ۱۲ بحارالانواه ج ج ۰۱۰۰ ص ۰۲۲۵ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۸۱ 


رسول خدا فرمود: «خداوند نخست با شش خصلت معصیت شد: دوستی دنیاء دوستی 
ریاست. دوستی غذ؛ دوستی زنان» دوستی خواب و دوستی آسایش.» 

۵) روی الدیلمی فى مستند الفردوس: «لولا النساء لعبد اللّه حق عبادته».! 

(اگر زنان نبودند خداوند به حق بندگی می‌شد). ۱ 

در جهت نقد این روایات نگاهی به اسناد و سپس به مدلول و محتوای آنها ضروری است: 


سند 
حدیث اول از مرسلات صدوق است و صاحب وسایل آن را از من لا بحضره الفقیه نقل کرده 
است. 

دربارءٌ حدیث دوم ابن عدی گفته: 

«لااصل له عبدالرحیم و ابوه متروکان و محمد بن عمران منکر الحدیث. قال ابن عدی هذا 
حدیث منکر لااعرفه من هذا الطریق».۲ 

(این حدیث اصل و ریشه ندارد. عبدالرحیم و پدرش متروک هستند» محمد بن عمران منكر 
الحدیث است. ابن عدی گفته: این حدیث ناشناخته است» از این طریق آن را شناخته شده نمی‌دانم). 

بخاری و ابوحاتم نیز او را متروک الحدیث دانسته و ابن معین حکم به کذب و خبائت او 
کرده است." 

در سند حدیث سوم بُشر وجود دارد که سیوطی " و فتنی ۵ او را متروک دانسته‌اند. ابن عراقی 
او را دروغ‌گو و جاعل حدیث معرفی کرده است. *راوی حدیث پنج نیز بُشر است و لذا وضع آن 

در حدیث چهارم علی بن معبد توثیق ندارد" و عبداللّه بن قاسم نام چند راوی است که 
برخی از آنان تضعیف شده و دروغ‌گو و غالی معرفی شده‌اند و برخی دیگرشان توثیق ندارند.^ 

از این بررسی روشن شد که حدیث معتبری در ميان نیست. بلکه احتمنال جعل و دروغ در 
این‌ها فراوان است زیرا در سند» فرد دروغ‌گو یا معروف به کذب وجود دارد. 


۵۶ سلسلة الاحادیث الضعيفة والموضوعة» ج ۱ ص ۱۴۰ ش‎ .١ 

۲ اللثالی المصنوعة فى الاحادیث الموضوعةء ج ۲ ص ۰۱۵٩‏ 

۳ سلسلة الاحادیث الضعيفة والموضوعة» ج ۱ ص ۷۴ 

۴ اللثالی المصنوعة فى الاحادیث الموضوعة» ج ۲ ص ۰۱۵۹ 

۵ تذکر: الموضوعات» ص ۱۲۹ . 

۶ سلسلة الاحادیث الضعيفة والموضوعة؛ ج ۱ ص ۱۴۰ ش ۵۶. 

۷معجم رجال الحدیث» ج ۱۲ ص ۰۱۸۱ ۸ همان ج ۱۰ ص ۲۸۵-۲۸۱ 


۱۸ شخصیت و حقوق زن در اسلام 
دلالت 
محتوای این چند حدیث هم با پرسش‌هایی مواجه است که پاسخ دادنی نیست: 

۱) این‌ها با روایات ذیل و آنچه در صفحة ۱۵۳ نقل شده ناسازگار است. 

الف. زنان بیش‌تر بهشتیان را تشکیل می‌دهند. 

ب. محبت به زنان نشانه دینداری است. ۱ 

ج. بهشت زیر پای مادران و زنان است.. 

د. نیکی به, دختر و خواهر سبب رفتن به بهشت است. 

۲) اگر مراد و منظور این روایات آن است که زنان چون پلید و فبینده هستند مانع بندگی 
خدا می‌شوند. جواب همان است که در شماره یک گذشٌ شت. و اگر درصدد ضعف و سستی مردان 
در برابر جنس زن است در این صورت ی بر زنان نیست. بلکه این روایات مردان را نسیت به 
سست عنصری توبیخ می‌کند. 

۳) با وجود آن که در تاریخ» پشتیبان اول مصلحان و مردان الهی از قبیل موسی(ع) و عبسی(ع) و 
رسول خدا(ص) و امیرمومنان(ع) و حسین بن علی(ع) و... زنان بوده‌اند چگونه این گفته‌ها صادق است. 

۴) مضمون این احادیث با روایاتی از قبیل 

الف - با ازدواج نصف دين احراز می‌شود.۲ 

ب زن صالح سبب خوشبختی مرد است.۲ 

نیز معارضه دارد. چون با ازدواج مرد به زن نزدیک‌تر می‌شود. 

۵ آنچه مانع بندگی خداست و مورد نفرت و انزجار دین قرارگرفته و فرمان به دوری جستن 
و اجتناب از آن داده شده شیطان و هوای نفس است. که در آیه‌ها و احادیث متعدد به دوری 
جستن و مبارزه و مخالفت با آن دو تأکید شده است. دنیا نیز مذمت شده و انسان به فرار از آن 
ترغیب شده است. اما نسبت به زنان چنین تصویری را در دین مشاهده نمی‌کنیم» بلکه تصویری 
مخالف را می‌بینیم. زدواج مورد توصیه و سفارش اکیدقرارگرفته ‏ عزب بودن و تجزّد ملموم 
تلقی شده؟ ke‏ توصیه شده خود را برای شوهران بیارایند > یرای اناد هنگام خواب 
عرضه بدارند ۶ و.. 

آیا می‌توان با این سم سک ضتانه میات آ رود 

بلی اگر منظور این روایت‌ها منع از روابط حرام زن و مرد است. این منع اختصاص به زنان 
ندارد. این‌گونه رابطه بر هر دو صنف حرام شده و اگر مراد آن است که زن از دلبری و فریبایی در 


5 وسائل الشيعةء ج ۰ ص ۷ ۰۱۳-۲۱ آل‌البیت. 5 همان» ص ۱ 1۲ 
۳ همان ج ۰ ص 14۴ح ۰۱۵-۱ آل‌البیت. ۴. همان ص ۳۱-۸ ج 4-1 
۵ همان ص ۸ج ۲. ۶ همان. 


بخش دو: شخ شخصیت انسانی زن ۱ ۱۸۳ 


محیط عمومی بپرهیزد حق است. اما این تعبیر از آن مطلب بسیار فاصله دارد. و اگر قصد تحذیر 
و ترساندن مردان از فریفته شدن نسبت به زنان بدکار است باز هم مطلب حقی است. اما زبان این 
احادیث خیلی عام‌تر و توبیخ امیزتر از حد واقعی است. 

به همین جهت محدث بزرگ» شیخ حر عاملی احادیث ازدواج و محبت و علاقه به زنان و 
لذت بردن حلال را در یک باب با تعبیر «استحباب» جمع کرده و احادیثی که جنبةٌ نکوهش دارد 
مثل روایات این مبحث در یک باب جداگانه و با تعبیر «کراهت زیاده‌روی در محبت زنان و 
حرمت محبت زنان نامحرم» گردآورده است.! 


۳ هم‌نشینی با زنان دل را می‌میراند 
احادیث متعددی بر این مطلب دلالت دارد که باید مورد مطالعه و دقت قرار گیرد: 

۱) محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن موسی بن القاسم عن 
المحاربی عن ابی‌عبداللّه عن آبائه(ع) قال: قال رسولاللّه(ص): «ثلاثة مجالستهم تميت القلب 
الجلوس مع الانذال» والحديث مع النساء والجلوس مع الاغنیاء». 

محمد بن على بن الحسن باسناده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابیه عن جعفر بن 
محمد عن آبائه(ع) فى وصية النبی لعلى(ع) نحوه." 

رسول خدا فرمود: «هم‌نشینی با سه گروه دل را می‌میراند: هم‌نشینی با اراذل» سخن گفتن با 
زنان» هم‌نشینی با ثروتمندان.» 

۲) حدثنا ابوالحسن محمد بن على بن الشاه المروروذى قال: حدثنا ابوحامد احمد بن 
محمد بن‌الحسین قال: حدثنا ابویزید احمد بن خالد الخالدى قال: حدثنا محمد بن احمد بن 
صالح التمیمی قال: حدثنا ابی قال: حدثنا انس بن محمد ابومالک عن ابیه عن جعفر بن محمد 
عن ابیه عن جده عن علی بن ابی‌طالب(ع) عن النبی(ص) انه قال فی وصیته له... «یا علی ثلاثة 
مجالستهم تميت القلب: مجالسة الانذال و مجالسة الاغنياءء والحديث مع النساء." 

(ای علی» هم‌نشینی با سه گروه دل را می‌میراند: هم‌نشینی با اراذل و ثروتمندان و سخن گفتن 
با زنان). 

۳) حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا عبداللّه بن جعفر الحمیری عن هارون بن مسلم عن 


۱ همان ص ۲۱ و ۲۴. 

۲. همان ج ۸ ص ج ۱ الکافی» ج ۲ ص ۶۹ 4۸ و الفقیه. ج ۴ص ۸ ۴ الخصال: 
ج ٩۱‏ ص ۶ج ۲۰ من ابراب الثلائة؛ تحف العقول» ص ۰ بحار الانوارء ج < ۱۰۰ ص ۱ ۵ اعلام الدين؛ 
ص ۰۱۵۱ 

۳ الخصال» ج ص‌ ۵ ۲ من ابواب الثلائة؛ بحار الانوار ج ۰ص ٤۲۴۲‏ ح ۶ 


۱۸۴ ۱ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن ابیه(ع) قال: قال رسولاللّه(ص): «اربع يمتن القلب؛ 
الذنب على الذنب و كثرة مناقشة النساء - یعنی محادثتهن ن¿ -و مماراة الاحمق تقول و قول 3 برچ 
الى خير [ابداً] و مجالسة الموتى فقيل له: يا رسولالله(ص) و ما الموتى؟ قال: كل غنی مترف. ' 

(رسول خدا(ص) فرمود: چهار خصلت دل را می‌میراند: گناه روی.گناه» بسیار سخن گفتن با 
زنان» جدال با تادان» تو بگویی و او بگوید و به چیزی هم نرسد» و هم‌نشینی با مردگان. گفته شد: 
مردگان کیان‌اند؟ فرمود: ثرو تمندان رفاه‌طلب). 

۴) قال اخبرنی ابوالحسن على بن خالد المراغی قال حدثنا ثوابة بن يزيد قال حدثنا احمد 
بن على بن المثنى عن محمد بن المثنى عن شبابة بن سوار قال حدثنی المبارک بن سعيد عن 
خليل الفراء عن ابىالمجبر قال: قال رسو لاللّه(ص): «اربع مفسدة للقلوب الخلوة بالنساء 
والاستماع [الاستمتاع] منهن والاخذ برأيهن و مجالسة الموتى فقيل له يا رسول‌اللّه(ص) و ما 
مجالسة الموتى؟ قال: مجالسة کل ضال عن الايمان و جاثر فى الاحكام." 

رسول خدا فرمود: «چهار کار دل را فاسد می‌کند: خلوت با زنان» بهره‌وری از آنانء پایبندی به 
رأی آنها و هم‌نشینی با مردگان. گفته شد: هم‌نشینی با مردگان چیست؟ فرمود: هم‌نشینی با 
گمراهان از ایمان و منحرفان از قوانین.» 

۵) عن علی(ع): «و محادثة النساء تزیغ القلوب».۳ 

از امیرممنان(ع) نقل شده: «سخن گفتن با زنان دل را از حق منحرف می‌سازد.» 

۶) واخرج عبد بن حمید من طریق خلید بن حکم عن ابیالخیر قال: قال رسولاللّه(ص): «اربع 
خصال تفسد القلب مجاراة الاحمق فان جاریته کنت مثله و ان سکتت عنه سلمت منه و كثرة 
الذنوب مفسدة القلوب و قد قال: بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون والخلوة دس ابیت 
منهن والعمل برأیهن و مجالسة الموتی قیل و ما الموتی؟ قال: کل غنی قد ابطره غناء» ۴ 

پیامبر (ص) فرمود: «چهار خصلت باعث فسادٍ دل می‌شود: جدال با احمقء اگر با احمق 
جدال کنی» مانند او هستی و اگر سکوت اختیار کنی سالم باشی؛ گناه زیاد دل را فاسد می‌کند» 
خداوند فرمود: کسب و عمل آنان دلشان را تباه کرد؛ خلوت با زنان و بهره‌وری از آنها و عمل 
کردن به رآی و نظرشان؛ و هم‌نشینی با مردگان. گفته شد: مردگان کیستند؟ فرمود: ثرو تمندانی که 
ثروت آنان را به طغیان کشانده است.» 

نخست به بررسی سند و سپس دلالت و مضمون این روایات می‌پردازيم: 


۱ الخصال, ج ۱ ص ۰۲۲۸ح ۶۵ من ابواب الاربعة؛ بحار الانوار ج ۱۰۰ ص ۲۴۲ ح ۷ اعلام الدین» ص ۱۵۴ 
از بعضی از حکما نقل کرده است. : 

۲ شیخ مفید, امالی. ص ۳۱۵ح ۶ من المجلس ۳۷؛ بحارالانوارء ج ۱۰۰ ص ۰۲۲۶ ۱۳. 

۳ نثرالدر ج ۱ ص ۰۲۳۱۷ ۴ الدر المنثور فى التفسیر بالمائور؛ ج ۶ ص ۰۲۲۶ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۱ ۱۸۵ 


منت 
به نظر می‌رسد حدیث اول و دوم یکی هستند که با دو سند نقل شده زیرا هر دو از وصیت 
پیامبر(ص) به علی(ع) گرفته شده است. البته سند کلینی معتبر است. 

در سند صدوق حمّاد و انس توثئیق نشده‌اند به اضافه که در طریق صدوق به این دو نفر 
راویان ناشناخته وجود دارد. 

در حدیث دوم احمد بن خالد الخالدی! و احمد بن محمد بن الحسین " و انس بن محمد" 
توثیق نشده‌اند. 

آيت اه خویی(ره) فرموده: «والطریق ضعیف بعدة من المجاهیل».۲ 

نتیجه آن که در حدیث اول» سند صدوق و همچنین سند حدیث دوم» ضعیف است. 

حدیث سوم معتبر است. راویان حدیث چهارم شناخته شده نیستند. 


دلالت 
این روایات جنب پیشگیری از مفاسد اجتماعی دارد و به روابط حرام نظر دارد. در احکام فقهی 
نیز دستورات تی به عنوان حرام ا ری ی ورک بر ین و راودا ل و 
خلوت با زن نامحرم در مکانی که راه ورود برای دیگران تباشد حرام است.* نشستن در محلی که 
زن از آنجا برخاسته مکروه است.؟ نگاه کردن پشت سر زنان کراهت دارد. و 

جملاتی که قبل و بعد از این فراز واقع شده شاهد بر این مطلب است. مانند گناه روی گناه» 
هم‌نشینی با ثروتمندان رفاه‌طلب (غتی مترف)» هم‌نشینی با افراد هرزه» بی‌شرف فرومایه 
(انذال). و هیچ‌گاه این روایات نمی تواند نظر به روابط زن و شوهر داشته باشد بلکه در احادیث به 
نقطه مقابل آن برمی‌خوریم: 

عن الرضا(ع) یقول: «ثلاث من سنن المرسلین العطر و اخذ الشعر و کثرة الطروقتم.* 

امام رضا(ع) فرمود: «سه چیز از سنت پیامبران است: بوی خوش, گرفتن موء زیادی آمیزش.» 

عن الصادق(ع): «لیس شىء تحضره الملائكة الا الرهان و ملاعبة الرجل اهلهم.٩‏ 

امام صادق(ع) فرمود: «فرشتگان حاضر نشوند مگر در مسابقه و هنگام شوخی مرد با همسرش.» 


۱ . معجم رجال الحدیث» ج ۲ ص ۱-۹ ۲. همان ص 0۸ 
۳ همان ج ۳ ص ۰۲۴۱ ۴ همان ص ۰۲۴۲ 

۵ وسائل الشيعةء ج ۰ ص ۰۱۸۵ باب ۹۹ آل البیت. 

۶ العروة الوثقی» ج ۲ ص ۶۳۷ م ۲ مطبعه اسماعیلیان. 

¥ وال اشيم ۲۰ ص ۰۱۹۰ باب ۱۴ آل البیت. 

۸ وسائل الشيعةء ج ۰ ص ۱۵ ب ۱ج ۷ آل البیت. 

٩‏ همان ص ۱۱۸ ب ۵۷ ح ۱ آل البیت. 


۱۸۶ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


هم‌چنین این روایات نمی‌تواند نظر به روابط زنان و مردان از قبیل خواهر و برادر» پدر و 
دختر و برادر و دختر برادر داشته باشد زیرا آنان با یکدیگر محرم هستند نگاه کردن به یکدیگر 
به جز عورت رواست." تکلم بی‌مانع است» لمس و مصافحه بدون تلذذ مانعی ندارد.۲ بلکه 
رسول خدا هنگامی که بر دخترش فاطمه وارد می‌شد. یا از جنگ برمی‌گشت او را می‌بوسید.۳ 

همان‌گوته که به روابط انسانی و متعارف زنان و مردان نامحرم هم ناظر نیست. زیرا: 

الف - نام زنان فراوانی در تاریخ اسلام یاد شده که از پیامبر(ص) و امامان(ع) حدیث 
می‌آموختند. از قبیل زینب عطرفروش؛ اسمای خنساء و..۴ 

ب - زنانی که در جامعه عصر پیامبر(ص) شغل و حرفه داشته وبه طور طبیعی با مردان 
سروکار داشتند. از قبیل زنان شیرفروش و...۵ 

ج - حضور زنان در جنگ‌ها و نبردها و همکاری آنان با مسلمانان به عنوان پرستار شاهد 
دیگری بر آن ادعاست ۶ 

د - تعلیم توسط مردان و با تأیید و گاه فرمان ائمه(ع) قرينة دیگری بر اثبات این 
موضوع است.! 

در نتیجه. موضوع نماد ا ر و وان و شرا نامدرم یش . بر این اساس» 
تأکید و توصية اولیای دین برای حفظ سلامت معنوی ی افراد و اجتماع و بهداشت روحانی 
انسان‌هاء بایسته و شایسته است و در جهت تحقق اهداف الهی آنان قرار دارد. 


۴ فتنه زنان 
چند دسته از احادیث با مضمون نزدیک به هم بر این مطلب دلالت دارد که به نقل و نقد آنها 
می‌پرداز یم: 

۱) القطب الراوندی فى لب اللباب عن النبی(ص) قال: «ما ترکت فتنة اضر على الرجال 
من‌النساء».۸ 

رسول خدا فرمود: «زمانه‌ای را ترک می‌کنم که در آن فتنه‌ای زیان‌آورتر از زنان برای مردان نیست.» 


۱ عروة الوثقى؛ ج ۲ ص ۶۲۵ 1 ۲ ۲ همان ص ۶۳۷ 1 ۴۰ 
۳ العوالم؛ ج ۱ص ۱۳۰. 
۴ رک: مقاله «زنان تحصیلات و برداشت‌های دینی». مجلهٌ پیام زن» ش ۰۲۲ ص ۲۷-۲۶. نمونه‌های متعددی در 
این مقاله ارائه شده است. 
۵ رک: مجله پیام زن» شماره‌های ۰۳۸ ۳۹ و ۴۰ مقالهٌ «مشاغل زنان در عصر پیامبر». 
۶ رک: اعلام السا ء الممنات. ص ۷۴-۷۲ ۷ رک: مجلهٌ پیام زن» ش ۰ ص ۰۲۵ 
۸ مستدرک الوسائل؛ ج ۴ ص ۰۶ ج F4۹۲‏ الجامع الصغيرء ج ۲ ص ۴۹۰ عبدالرزاق بن همام صنعانی: 
المصنف» ج ۱ ص ۱۳۰۵ رسائل جاحظ؛ ج ۲ ص ٩۱۰۲‏ مختصر تاریخ دمشق» ج ۰۴ ص ۲۴۸. 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۱۸۳ 


۲) حد ثنا محمد بن عبدالاعلی الصنعانی حدثنا المعتمر بن سلیمانه عن ابیه ابی عثمان عن 
اسامة بن زد و سعید بن زید بن عمرو بن نفیل عن النبی(ص): «ما ترکت بعدی فى الناس فتنة 
اضر علی الرجال من‌النساء». 

قال ابوعیسی هذا حدیث حسن صحیح و قد روی هذا الحدیث غير واحد من الثقات عن 
سليمان التیمی عن ابی عثمان عن اسامة بن زید عن النبی(ص) ولم يذكروا فيه عن سعید بن زید 
بن عمرو بن نفيل ولانعلم احداً قال عن اسامة بن زيد و سعيد بن زيد غير المعتمر. 

و فی الباب عن ابی‌سعید حدثنا ابن ابی‌عمر حدثنا,سفیان عن سلیمان التیمی عن ابی عثمان 
عن اسامة بن زيد عن النبى(ص) نحوه.! 

رسول خدا فرمود: «زمانه‌ای را ترک می‌کنم که در آن فتنه‌ای زیان‌بارتر از زنان نسبت به مردان نیست.» 

. ۳) حدثنا بشر بن ملال الصراف تنا عبدالوارث بن سعيد عن سلیمان التیمی و حدثنا عمرو 
بن رافع ثنا عبداللّه بن المبارک عن سليمان التيمى عن ابیعشمان التهدی عن اسامة بن زید قال: 
قال رسول‌اللّه(ص): «ما ادع بعدى فتنة اضر على الرجال من النساء." 

۴) حدئنا عبداللّه حدثنی ابی ثنا هشیم ثنا سليمان اليتيمى عن ابىعثمان النهدی عن اسامة 
بن زید: قال رسول‌الله(ص): «ما ترکت بعدی فتنة اضر على امتی من النساء على الرجال»:۳ 

این جمله با مختصر تفاوتی در منابع دیگر نیز آمده که به ذکر آدرس در پاورقی اکتفا 
می‌کنیم." 

۵) حدلنا عمران بن موسی اللیثی ثنا حماد بن زید ثنا علی بن زید بن جدعان عن ابی‌نضرة 
عن ابی‌سعید ان رسول‌اللّه(ص) قام خطیباً فکان فیما قال: «ان الدنيا خضرة حلوة و آن الله 
مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون الا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء».° 


5 سنن الترمذي؛ ج ۵ ص ۵ ح ۰ صحیح البخاری» ج ۴ص ۶ ۴ ب ۱۸ باب ما یتقی من شوم 
المرأة صحیح مسلم ج ۵ ص ۴ج ۸ باب‌الذکر والدعاء والتوبة. 

۲ سنن ابن ماجه ج ۲ص ۵ ۳۹۹۸ 

۳ مسند احمد؛ ج ۵ ص ۰ مسند الحمیدی؛ ج »ص .0 ابن ابی شیب الکتاب المصنف» ج ۴ ص fv‏ 
ح ۱۷۶۲۳۶. 

۴ با تعبیر: ماترکت فی‌الناس بعدی فتنه اضر على الرجال من‌النساء. 

نهایة الارب» ج ۲ ص ۸ مسند احمبج ۵ ص ۳۷۰ 

تعبیر؛ : ماترکت فی‌الناس بعدی فتنه 2 أضر علی‌الرجال من التساء. 

موسوعهة الطراف الحد یث النبوی» ج 4 ص ۷. 

تعبیر؛ ماترکت فتنة بعدی اضر على الرجال من‌النساء. 

کنر العمال؛ ج ۶ ص ۲۸۶ ش ۴۴۵۰۲. 

تعبیر: ما اخاف على امتی فتنة اخوف علیها من النساء والخمر. 

كنز العمال, ج 3 ص AF‏ شش ۲ صحیح بخاری» ج ۷ ص ۱۶ السنن الکبری؛ ج ۷ ص ۱ حلية 
الاولياء ج ۳ ص ۳۵. ۵ سنن ابن ماجف ج ۲ ص ۵ f۹۹‏ 


۱۸۸ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


رسول خدا(ص) در ضمن خطبه‌ای فرمود: «دنیا خرم و شیرین است. خداوند شما را در آن 
خلیفه گردانیده و می‌نگرد که چگونه عمل می‌کنيد. هان! از دنیا بترسید. از زن‌ها بترسید.» 

۶) عن ابی‌هريرة قال رسول‌اللّه(ص): «ان اخوف ما اخاف على امتی النساء.۱ 

رسول خدا فرمود: «بیشترین چیزی که بر امت خود از آن هراس دارم» زنان‌اند.» 

۷) عن ابن عباس انه قال: «لم یکن کفر من مضی الا من قَبّل النساء و هو کائن کفر من بقی من 
قبل التساء».۲ ۱ 

رسول خدا فرمود: «کفرپیشگی امت‌های قبل از ناحية زن‌ها بود» کفر امت‌های بعد نیز از 
ناحيهٌ زنان خواهد بود». 

۸) عن النبی(ص): «اخوف ما اخاف علیکم فتنةالنساء قالوا: كيف يا رسولاللّه؟ قال: اذا لبسن 
ريط الشام و حلل العراق و عصب الیمن و ملن كما تمیل اسنمة الیّخت فاذا فعلن ذلک کلفن 
المعسر ما لیس عنده».۳ 

رسول خدا فرمود: «بیشترین چیزی که بر شما می‌ترسم فتنهٌ زنان است. گفتند: چگونه» ای 
رسول خدا؟ فرمود: هنگامی که از لباس‌های شامی» زیور عراقی» و رنگ‌های یمن استفاده کنند 
و وقتی چنین کنند شخص ناتوان را به رنج و مشفّت اندازند.» 

)٩‏ عن رجاء بن حيرة عن معاذ بن جبل قال: «انکم ابتلیتم بفتنة الضراء فصبرتم و انى اخاف 
علیکم فتنة السراء و هى النساء اذا تحلین بالذهب و لبسن ريط الشام و عصب الیمن فاتعبن 
الغنی و کلفن الفقیر ما لایطاق.۴ 

معاذ بن جبل گوید: «شما با فتنهٌ آشکار مواجه شدید و در آن استقامت نشان دادید اما از فتنة 
پنهان بر شما می‌هراسم» یعنی زنان هنگامی که با طلا خود را بیارایند» لباس شام و یمن بپوشند 
در این صورت ووا ب رج ادا ر رو و 0 ی تحمل تاپذپر اندازند» 

۰) عن حسان بن عطية قال: «ما اتيت امة قط الا من قبل نساء‌هم».۵ 

(هلاکت و تباهی امت‌ها از ناحيه زنان آنها بود). 

برای بررسی این روایات به دو بعد سند و دلالت آنها نظر می‌افکنيم. 

حدیث هفت. نه و ده به پیامبر(ص) منسوب نیست و ارزش استناد ندارند. از جهت سند هم 
در میان این روایات حدیث مسند و معتبری در منابع حدیثی شیعه یافت نشد. تنها حدیث 


۱. موسوعة الاطراف الحدیث النبوی» ج ۳. ص ۲۷ به نقل از: تاریخ بغداد» ج ۱۴ ص ۷۹ 
۲ الدارالمنشور ج ۴ ص ۸۰ الکتاب المصنف. ج ۴. ص 2:۴۷ ۱۷۶۳۷. 

۴ ربیع الابرار » ج ۴ ص ۲۷۹. 

۴ عقد الفرید» ج ۶ ص ۱۰۳ با تفاوتي اندک عیون الاخبار» ج ۴ ص ۱۱۱. 

۵ نهاية الارب ج ۲ ص ۰۱۹۸ 


پخش دو: شخصیت انسانی زن ۱۸۹ 


نخست در مستدرک الوسائل به طور مرسل نقل شده که پیرامون این کاب تاکنون توضیحاتی 
داده‌ایم. 

بدین جهت. توجه اصلی به بررسی مضمون و دلالت این روایات معطوف می‌شود و در این 
باره مطالبی را متذکر می‌شویم: 

۱) در برخی روایات. این آسیب‌رسانی و تأثیرگذاری منفی به دو صنف زن و مرد نسبت داده 
شده است. 

حدئنا ابوبکر بن ابی‌شيبة على بن محمد قالا ثنا وکیع عن خارجة بن مصعب عن زید بن 
اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی‌سعید قال: قال رسول‌اللّه(ص): «ما من صباح الا و ملکان ینادیان 
ويل للرجال من النساء و ويل للنساء من الرجال.۱ 

رسول خدا فرمود: «هر صبح دو فرشته بانگ می‌زنند که: وای بر مردان از زنان و وای بر زنان 
از مردان.» 

جالب است که موّلف کتاب این حدیث را در باب «فتنة النساء» آورده است. در حالی که 
بنابراین حدیث فتنه‌گری می تواند از دو طرف باشد. 

۲) این قبیل سخن‌ها هشداری است به زنان و مردان که زنان از پاره‌ای خواسته‌ها صرف‌نظر 
کنند و مردان هم فریب نفس و مظاهر نفسانی را نخورند. به تعبیر دیگر هشداری است در برابر 
ورود فرهنگ‌ها و آداب بیگانه که جامعٌ خودی را آسیب‌پذیر می‌کنند لذا ورود کالاهای شام» 
یمن و عراق به عنوان نمونه یاداوری شدء و ان را زمان فتنه دانسته است. این تعبیر نشان می‌دهد 
که فتنه گری امری ذاتی در صنف زن نیست. در شرایطی خاص زنان فریب لباس را خورده و 
مردان فریب لباس زن را؛ پس هر دو فریب خورده‌اند. اگر این فریفته شدن سست ارادگی زنان را 
می‌رساند» از سست ارادگی مردان هم به همان اندازه خبر می‌دهد. نمی‌توان تأثیرگذاری زن و مرد 
را باطو ر تابن و دز چت دی کی یه به طور یکسان نادیده انگاشت؛ و این روایات هم خبر از 
چنین تأثیر و تأثّری می‌دهد. 

۳) واه «أضرّه (زیان‌بارتر) و «أَخوّف» (ترساننده‌تر) که در قالب تفضیل در این روایات قرار 
گرفته» معنایی نسبی و مقایسه‌ای دارند. در برخی شرایط ممکن است زن چنین باشد و در شرایط 
دیگر چنین نباشد. 

شاهد این مطلب به کار رفتن این تعبیر در امور دیگری از قبیل ذیل است: 

«اخوف ما اخاف على امتی زهرة الدنیا» 

«اخوف ما اخاف على امتی د شح مطاع» 


۱. سنن ابن ماجه ج ۲ص ۵ ۳۹۹۹ 


1۹۰ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


«اخوف ما اخاف على امتی منافق علیم اللسان» 

«اخوف ما اخاف علیکم طول الأمل» 

«اخوف ما اخاف علی امتی تصدیق بالنجوم» 

«اخوف ما اخاف على امتی ان یکثر لهم المال» 

«اخوف ما اخاف على امتی الکتاب واللین» 

«اخوف ما اخاف على امتی الاستسفاء» 

«اخوف ما اخاف على امتی الائمة المضلون و...» از جمله: 

۴) در قرآن و روایات امور دیگری فتنه معرفی شده است. از جمله: 

«9 

«مّا جَعَلنا عدتهم إلا فتنة». 

حذیفه از پیامبر(ص) مطلبی. را چنین نقل کرده است: 

سمعت رسول‌اللّه(ص) یقول: «فتنة الرجل فى اهله و ماله و نفسه و جاره یکفرها الصلاة 
والصیام و الصدقة والامر بالمعروف والنهی عن المنکره.۲ 

(فتنة مرد در اهل و عیال و ثروت و همسایه را نماز» روزه» صدقه و امر به معروف و نهی از 
منکر می‌پوشاند). 

در حدیث دیگر چنین آمده: 

«فتنة الرجل فى اهله و ماله و ولدم.۵ 

(فتنة مرد در اهل و عیال و فرزندان و ثروت است). 

این گونه تعبیرها نشانگر آن است که این امور زمینۀ لغزش و آزمایش آدمی است. اما ذم و 
نقصی بر آن امور نیست. سرزنش بر لغزنده است و هشدار از لغزاننده. 

مثل این که گفته می‌شود علم حجاب اکبر است. شیطان با عبادت مؤمنان را فریب می‌دهد. با 
آن که نه عبادت مذموم است و نه علم و دانش» اما این‌ها هم می‌توانند زمينة لغزش آدمی باشند. 


۵ شر بودن زنان 
در چند سخن منتسب به معصومین از زنان به عنوان موجود شر ياد شده که بايد مورد نقد و 


بررسی قرار گیرد: 
۱ موسوعة الطراف الحديث النبوی» ج 4 ص ۰۱۸۷-۶۶ 51 تغاین ۱۶۴ 
۳ مدثر ۳۱:۷۴ ۴ كنز العمال» ج ۱ص ۵ ۳۱۳۱۵ 


۵ موسوعة الطراف الحدیث النبوی؛ ج ۵ ص ۵۵۵ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن 1۹۱ 


۱) قال علی(ع): «المرة شرّکلها و شر ما فیها انه لابد منهاء. 
علی (ع) فرمود: «زن تمامش شر است و بدترین شّش آن است که از او چارهنیست.» 
۲) عن علی(ع): «النساء شر کلهن و شر ما فیهن قلة الاستخناء عنهن).۲ 
(زنان تمامشان شرند. بدترین شر آنها این اسٹ که نمی‌توان از آنها بی‌نیاز شد). 
۳) قال رجل: «ما دخل داری شر قط فقال حکیم من این دخلت امرآتک؟۳ 
مردی گفت: «شر وارد خانه من نشده است. حکیمی در جوابش گفت: پس همسرت ازکجا وارد شد؟ 
۴) قال الصادق(ع): «شر الاشیاء المرأة السوء». ۲ 
" (بدترین چیزها زن بد است). 


در بررسی این روایات باید گفت: 

۱) هيچ‌یک از این روابات مسند نیست و به ورت مرسل نقل شده است» سخن سوم که 
منسوب به معصوم(ع) نیز نیست. برای جملة نهجالبلاغة نیز مستندی در کتب دیگر ارائه نشده 
است. حتی برخی از کسانی که دنبال یافتن منایع نهج‌البلاغة بوده‌اند اين جمله را به غرر الحكم 
تألیف آمدی (م ۵۵۰) ارجاع داده‌اند. در آن کتاب نیز احادیث به صورت مرسل نقل شده علاوه 
که ویسنده آن نزدیک به پنجاه سال پس از سید رضی (م ۶ ۰ق) به دنیا آمده است. 

۲) این احادیث معارض دارد؛ زیرا در برخی روایات چنین آمده است: 

و باب (صدوق) من ابن فضال عن بونس بن بعقوب ممن سنح اباهبدالل(ع)یقول: «اکثر 
الخير فى النساء».٩‏ 

امام صادق(ع) می‌فرمود: «بیشتر خیر در زنان است.» 

این حدیث از جهت سند بیش از احادیث دال بر شر بودن زنان ارزش و اعتبار دارد. 

۳) طبق حدیث اول و دوم همه احوال و صفات زن و همه زنان شر می‌باشند. آیا چنین 
سخنی از فردی عادی صادر می‌شود تا بتوان آن را به امیرالمومنان(ع) نسبت داد؟ 

پا باید این جمله‌ها را تکذیب کرد یا معنایی دیگر از آنها استنباط کرد. آقا جمال خوانسازی 
در شرح غرر و درر فرموده: 

مراد به هم آلها اکثر آنها است و اگر نه در خوبی بعضی زنان سخنی نیست. 
این تأدیل و وجیه هم قابل قبول نیست و نمی‌توان آن ره ساحت شامخ علوی سیت داد 


۶ 


۱ تهج البلافة» حکمت ۰۲۳۸ ص ۰ بحار الانوار ج ۰ص ۲ شرح غرر و دررا ج ۲ ص ۷۲ 
۲ ربیع الابرار ج ۴ ص ۱۲۹۱-۲۹۱ نشرالدره ج ۱ ص ۱۵۸ 
۳ . نفرالد ره ج ف ص ۱۱۶۱ شرح نهج‌لبلاغه, ابن ابیلحدید, ج ۴ ص ۳۴۷ 
۴ بحار الائواره ج ۰ص ۱۲۴۱ ۵۲ 
۵ وسالل الشیعه» ج ۴ ص ۱۱۱ ب ات ١‏ من لایحضره الفقیه» ج ٣‏ ص ۵ح TOY‏ 
و . شرح غرر و درراج ۴ ص ۷۲ 


3۹۲ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


۴ مضمون این دو روایت» با روایاتی که زنان را به دو گروه شر و خیر تقسیم می‌کند نیز 
معارض است. 
در غرر و در از علی(ع) نقل شده: 
اتقوا شرار النساء و کونوا من خیارهن على حذر...! 
(از زنان بد بپرهیزید و از خوبان آنها برحذر باشید). 
۵) این مضمون» از ضرب‌المثل‌های رایج در میان اقوام مختلف است. حدیث سوم شاهدی 
بر این امر است. 
استاد مغنیه سخنی راء از کتا بکیف یحیا الانسان نقل می‌کند که شاهد دیگری بر این ادعا است: 
خداوند هنگام آفرینش زن» زیبایی گل» خنده موج» رنگ‌های رنگین کمان» نغمة 
پرندگان» بوسة نسیم» مکر روباه و تقلّب و دگرگونی باران را به هم آمیخت و موجودی به 
۲ نام حوا آفرید و تقدیم آدم کرد.؟ 
وی فرموده: این قصه به چهار هزار سال قبل برمی‌گردد. 
از ضرب‌المثل‌های سوئد این است: 
زن و آتش هم گرم می‌کنند» هم می‌سوزانند.۲ 
در انگلستان این ضرب‌المثل رایج است: 
زن شری مورد نیاز.؟ 
در یونان چنین رایج بود: 
شرهای سه گانهٌ جهان: زن» توفان» آتش ات ۵ 
بعید نیست که این ضرب‌المثل به شخصیت‌های بزرگی چون امیر مؤمنان(ع) هم نسبت داده 
شود. تا تأیید بر درستی محتوای ان باشد. 


7 شوم بودن زنان 
شوم بودن زنان مطلبی است که در چند حدیث از آن سخن رفته» در این جا آنها را نقل کرده و 
مورد تأمل و مطالعه قرار می‌دهیم: 


۱) عن النبی(ص) انه قال: «ان کان الشوم فی شیء ففی ففی المرأة والدار والدابةه ۶ 
پیامبر(ص) فرمود: «اگر چیزی شومی داشته باشد» زن».خانه و مرکب است.» 
۲) ابی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عبداله بن میمون من ابی‌عبدالله(ع) تمال: قال 


. همان ص ۷۲ ۲ فی ظلال نهجالبلاغة. ص ۳۶۰۱-۳۵۹ 
۳ زن در آئینة تاریخ؛ ص ۱۵۲. ۴ همان ص ۱۵۴. ۵ همان ۱۵۶ 


۶ مستدرک الوسائل» ج ۲ ص ۳۱۶؛ مسند الحمیدی» ج ۲ ص ۲۸۰+ سنن الترمدی؛ ج ۵ ص ۰۱۲۷ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۱ ۱۹۳ 


رسولاللّه(ص): «الشوم فى ثلاثة اشیاء فى الدابة والمرأة والدار. فأما المرأة غلاء مهرها و عسر 
و 
قال: من بركة المرأة خفة مژنها و يسر ولادتها و من شومها شدة مؤنتها و تعسر ولادتهاء۱ 

رسول خدا فرمود: «شومی در سه چیز است: مَرکّب» زن و خانه. شومی زن سنگینی مهر و 
سختی زایمان است؛ شومی مرکب. مریضی فراوان و بدخلقی اوست؛ شومی خانه تنگی و 
همسایگان بد است. و فرمود برکت زن آن است که کم‌هزینه و آسانزا باشد و شومی او این است 
که پر هزینه و سخت‌زا باشد.» 

۳ حدثنی محمد بن على ماجیلویه عن محمد العطار عن سهل عن عثمان بن عیسی عن 
خالد بن نجیح عن اپی‌عبداللّه(ع) قال: «تذاكرنا الشوم عنده فقال الشوم فىثلائة اشياء: فى الدابة 
والمرأة والدار فأما شوم المرأة فكثرة مهرها و عقوق زوجها و اما الدابة فسوء خلقها و منعها 
ظهرها و اما الدار فضيق ساحتها و شر جیرانها و كثرة عیوبهای.۲ 

خالد بن نجیح گوید: «در حضور امام صادق(ع) سخن از شومی به میان آمد. فرمود: سه چیز 
دارای شومی است: مرکب. زن خانه. شومی زن سنگیتی مهر و بدحْلقی با شوهر است؛ شومی 
مرکب بدخلقی و چموشی است؛ شومی خانه» تنگی و بدی همسایگان و عیب‌های فراوان آن است.» 

۲ محمد بن الحسین عن جعفر بن بشير عن عنبسة عن ای عبدالهع)قال: فی کتاب علی(ع) 
الذی املاه رسول‌اللّه(ص) «آن کان الشوم فی شیء ففی النساء " 

در کتابی که پیامبر املا کرد آمده: «اگر چیزی شوم باشد. زن است.» 

۵) محمد بن على بن الحسین باسناده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابیه جمیعاً 
عن جعفر بن محمد عن آبائه فى وصية البی(ص) لعلی (ع). .: «یا علی ان کان الشوم فى شىء 
ففى لسان المرأةه.۴ 

پیامبر در وصیتش به علی(ع) فرمود: «ای علی؛ اگر چیزی شومی داشته باشد. زبان زن است.» 

۶ عن ابی‌الدرداء قال: ذکرنا الشوم عند رسولالّ(ص) فقال: «ان شیعاً لايشام شیثاً فان کان 
الشوم فى شىء ففى المرأة والدار والفرس.۵ 


ابودرداء گوید: در حضور رسول خدا سخن از شومی رفت» فرمود: : «چیزی شوم نیست. .گر 
باشد» در زن و خانه و اسب است.» 


۱ . معانی الاخبار: ص ۲ ۲ بحارالانوار ج ۱.۰ ص ۳۳۱ وج ۱ ص ۱۹۸ وج ۷۳ ص ۱۵۰؛ سنن 

الترمذی»ج ه ص ۶ وسائل الشيعةه ج ۵ ص ۰۳ ۰ ۳ آلالبيت؛ وج ۰ص ۲ج ۱و ۲ f‏ وج 3 
ص ص ۲۵۰۔۲۵۲ ح oA‏ . معانی الاخبار ص ۵۲ ۱ امالی صدوق. ص ۰۲۳۹ 

۳ بحارالانوان ج ۰ص ۲۲۷ و ج ۲۶؛ ص ۰۳۴ ۵۷ بصائر الدرجات» ص ۴۴. 

۴ وسائل الشيعة ج ۸ ص ۴۳۹ ب ۵ ۱ ۵ تاریخ دمشق (تراجم النساء)؛ ص ۵۶۴ 


۱۹۴ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


۷ «لاهام و لاطيرة ولاعدوی و ان تكن الطيرة فى شىء ففی الفرس والمرأة والدار».! 
(فال بده شگون بد واگیری وجود ندارد. اگر شگون بد در چیزی باشد در اسب و زن و خانه 
خواهد بود). در بررسی این احادیث چند نکته بیان می‌شود: 
اول سند این روایات به جز حدیث دوم قابل اعتماد نیست. زیرا: 
۱ حدیث اول و ششم مرسل می‌باشد و حدیث هفتم از معصوم نقل نشده است. 
حدیث دوم مغتیر است. 
۱ و و و 


در سند حدیث پنجم چندین راوی ناشناخته وجود دارد که بدان جهت قابل اعتماد ني ات ۳ 


نتیجه این که تنها یکی از این احادیث از اعتبار رجالی برخوردار است. 

ثانیاً: عايشه نسبت این سخنان را به رسول خدا انکار کرده است: 
قال ابوداود الطیالسی فى مسنده حدثنا محمد بن راشد عن مکحول قال قيل لعائشة ان 
اباهريرة یقول: قال رسولاللّه(ص): «الشوم فى ثلاثة فی‌الدار والمرأة والفرس فقالت عائشة 
لمیحفظ ابوهریرة انه دخل و رسولاللّه يقول قاتل الله لبود يقولون الشوم فى ثلائة فى الدار 
والمرأة والفرس فسمع آخر الحديث ولم يسمع اوله».٩‏ 

و محمد بن راشد وثقه احمد وغيره ولكن الشک فی‌الواسطة بين مكحول و عائشة و قد قال 
ابن ایی حاتم فی‌المراسیل: ثنا ابی قال: سألت ابا مسهر هل سمع مکحول من احد اصحاب 
الئبی(ص) قال: ما صح عندنا الا انس بن مالک قلت واثلة فانکره. 

وقد جاء الانكار على وجه آخر قال الامام احمد فى مسنده حدلنا روح نا سعيد عن فتادة عن 
ایی‌حسان ان رجلين دخلا على عائشة فقالا ان اباهريرة بحدث ان نبی‌الله(ص) کان يقول: انما 
الطيرة فى المرأة والدابة والدار قال: فطارت شقة منها فى السماء و شقة منها فى الارض وقالت: 
والذی انزل القرآن على ابیالقاسم ما هکذا کان یقول و لکن کان نبی‌الّه يقول: «کان اهل الجاهلية 
يقولون الطيرة ۶ فى المرأة والدابة والدار. ۶ 

رسول خدا فرمود: «شوم در سه چیز است: خانه» زن و اسپ. عايشه گفت؛ ابرهریره این 
سخن را نیکو حفظ نکرده زیرا ابوهریره وارد شد در حالی که پیغمبر می‌فرمود: خدا بکشد 
بهودیان را که می‌گویند: شوم در سه چیز است: خانه» زن و اسب. ابوهریره آخر حدیث را شنید 


1 مختصر تاریخ دمشق» ج ۴ ص ۰۲۸۲ ۲ .معجم رجال الحدیث» ج ۷ ص ۳۶ 

۳ همان ج ۴۳ ض ۰۱۶۳ ۴ همان ج ۳ ص ۲۴۲. x‏ 
۵ این قسمت از حدیث را علامة مجلسی در بحار الانوار؛ ج ۱ ص ۱۸۷ از قرل عابشه نقل کرده است.. 
۶ زرکشی, الاجابة لایراد ما استدرکته عايشة علی‌الصحابه» ص ۰۱۱۷-۱۱۴ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن 4۵ 


اما اولش را نشنید. OE‏ ی 
گفتند: ابوهریره چنین از پیامبر نقل می‌کند که فال بد در سه چیز راه دارد: زن» مرکب و خانه. 
ناگهان عايشه به خشم آمد و گفت: سوگند به آن که قرآن را بر ابوالقاسم نازل کرد چنین نبود. بلکه 
پیامبر می‌فرمود: اهل جاهلیت معتقد بودند شوم در سه چیز است: زن» مرکب و خانه.» 

ابوهریره خود در نقلی د دیگر منکر این ن مطالب شده است: 

ترا نی ا چ د تن وید کب رر عن م ین فجن فال ل 
ابوهريرة هل سمعت من رسول‌الله(ص) الطيرة فى ثلاث فى المسكن والفرس والمرأة قال: 
«فکنت اذن اقول علی رسول‌الله(ص) ما لم يقل ولکن سمعت رسولاللّه(ص) یقول: اصدق 
الطيرة الفأل والعين حق». 

از ابوهریره سؤال شد: «آیا شما این سخن را از پیامبر شنیده‌ای که فال بد در سه چیز است: 
منزل» اسب و خانه؟ گفت: اگر بگویم بلی به رسول خدا دروغ بسته‌ام. اما این مطلب را شنیدم که 
صادق‌ترین شگون بد. فال است و چشم زخم حق است». 

شاهد و گواه این مطلب نیز اين است که جملة «الطيرة فی‌ثلائة فى المرأة والدار...» از 
ضرب‌المثل‌های رایج عرب‌ها قبل از اسلام بوده است.۲ بدین جهت برخی گفته‌اند بر فرض 

پیامپر(ص) چنین کلامی بر زبانرانده باشد براساس اعتفاد مردم زمان خود پود است. نه که 
پیامبر خواسته باشد از شوم بودن این سه خبر دهد." 

ثالثاً بر فرض درستی روایات در غالب آنها اثبات شوم بودن به صورت فرضی و شرطی بیان 
شده نه جزمی و قطعی و در حدیث ششم به این مطلب تصریح شده است. زیرا نخست فرموده: 
چیزی شوم نیست اگر باشد... 

رابعاً در برخی روایات سیب شوم بودن زنان بیان شده و آن عبارت است از سنگینی مهره 
ناسازگاری با شوهر و وضع حمل سخت. 

سبب اول امری عارضی است یعنی در هویّت و شخصیّت زن راهی ندارد. برخی زنان 
تقاضای مهر سنگین می‌کنند و برخی کم. تازه آن زن نیست که تقاضای مهر سنگین می‌کند بلکه 
غالبا خانواد؛ٌ دختر خواهان مهر سنگین است. پس چرا شومی آن به دختر برسد؟ ناسازگاری با 
شوهر نیز امری عارضی است. البته بدځلقی اختصاص به زنان ندارد مردان نیز از آن کم‌بهره 
نیستند. پس چرا شومی در خلق ناپسند زنان است؟ 

سختی وضع حمل عمل اختیاری نیست تا بر اثر آن کسی را بتوان توبیخ کرد یا ارزش‌یابی 
منفی نسبت به او انجام داد. 


۱. همان ص ۱۱۶. ۲ سعید الافغانی؛ الاسلام والمرآةه ص ۲۹-۲۸ و ص ۵۲-۵١‏ 
۳ بحارالانوار ج ۶۱ ص ۱۸۷. 


این‌ها می‌تواند قرینه و شاهد باشد که بر فرض درستی این روایات معنای آنها ارزیایی منفی 
از زنان نیست. بلکه پیش‌بینی مشکلاتی است که این اسباب و علل می‌توانند در زندگی 
خانوادگی ایجاد کنند. 
تعلیل شوم بودن مرکب و منزل به اسباب و علل عارضی و اتفاقی نیز - حدیث دوم -موّید 
این برداشت است. 
خلاصه فصل 
در این فصل با بحث‌های مبسوط و مشروح به این نتیجه می‌رسیم که منابع دینی وحدت 
شخصیتی زن را به معنایی که در ابتداگفتیم باور دارد. و ایرادهای یاد شده نمی‌تواند آن را 
خدشه‌دار کند. در پایان چند گفته از بزرگان را هم یاد می‌کنیم: 
امام خمینی(ره): 
تمام هویت‌های کمالی که در انسان مطرح است در زن مطرح است۱ 
علامة طباطبایی(ره): 
لت عروی ف A A E‏ 1:3 
نام انسان» می‌باشند.؟ 
رن ان کردهکه هوبت زن من مرد است» هر انسانی چه مد و چه زن اسان است 
و در ماده انسانیت مشترک است:۳ 


شهید مطهری(ره): 
قرآن با کمال صراحت در آیات متعددی می‌فرماید که زنان را از جنس مردان و 

سرشتی نظیر سرشت مردان آفربدیم. قرآن دربارۂ آدم اول می‌گوید: هم شما را از یک 
پدر آفریدیم و جفت آن پدر را از جنس خود او قرار دادیم... قرآن در کنار هر مرد بزرگ و 
قدسی از یک زن بزرگ و قدسیه یاد می‌کند. از همسران آدم و ابراهیم و از مادران موسی 
و عیسی در نهایت تجلیل یاد کرده است. اگر همسران نوح و لوط را به عنوان زنانی 
ناشایسته برای شوهران ذکر می‌کند از زن فرعون نیز به عنوان زن بزرگی که گرفتار مرد 
پلیدی بوده است غفلت نکرده. گویی قرآن خواسته است در داستان‌های خود توازن را 
حفظ کند و قهرمانان داستان‌ها را منحصر به مردان نتماید.۴ 

استاد جوادی آملی: 

۱. خمینی» روح‌الله. سیمای زن د رکلام امام خمینی؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, تهران» ص ۲۰۷. 


5 طباطبایی. پیشین» ج و ص ۹۵-۴ و همان ج ۲ ص ۶۹ 
۴ نظام حقوق زن در اسلام ص ۱۵۰-۱۴۷ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۹۷ 


تاکنون روشن شد که آفرینش زن و مرد از یک گوهر است و همه زنان و مردان مبداً 
قابلی واحد داشته» چه این که مبدا فاعلی هم آنها خدای یگانه و یکتاست و هیچ مزیتی 
برای مرد نسبت به زن در اصل آفرینش نیست و اگر برخی از روایات عهده‌دار اثبات این 
مزیت‌اند. یا از لحاظ سند نارسا یا از جهت دلالت ناتما‌اند» و اگر فرضاً از هر دو جهت 
تمام باشند. چون مسئلة مورد بحث یک امر تعبدی محض نیست» نظیر مسائل فقهي 
صرف نمی توان آن را به یک دلیل ظنّی غیر قطعی ابت کرد مگر در حد مظّه و گمان 
که سودمند به حال مسائل علمی نخواهد بود.۱ 


۱ جوادی آملی پیشین ص ۳۶. 


فصل سوم: تفاوت‌های زن و مرد 


در فصول پیشین از وحدت هویت زن و مرد سخن رفت. بر اساس قرآن کریم اشتراک هویت 
جنس زن و مرد به اثبات رسید. در پرتو آیات پاره‌ای شبهات مورد نقد و تأمل قرار گرفت و بدان 
پاسخ داده شد. با این همه تفاوت‌های زن و مرد جای انکار ندارد و هیچ کس نمی‌تواند منکر آن 
شود. تفاوت به هر اندازه که به اثبات رسد در حقوق و روابط می‌تواند تأثیرگذارد و مبنای تقنین 
و قانون‌گذاری باشد. پوشیده نیست که پایةٌ توجیهی تمامی تفاوت‌های حقوقی میان زنان و 
مردان» تفاوت خصلت‌ها و در نتیجه تفاوت کارکرد زن و مرد است. 
اندیشمندان و عالمان هر فرقه و مذهب و هر تبار علمی و اجتماعی در پاسخ به سرٌ تفاوت 
حقوق زن و مرد از تفاوت و دوگانگی ویژگی‌های زن و مرد سخن می‌رانند. 
در مثل» شهید مطهری برای تبیین «مبانی طبیعی حقوق خانوادگی» دو فرضیه مطرح کرده و 
چنین گفته است: 
فرضيةٌ «تشابه حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگی» که به غلط نام تساوی حقوق به 
آن داد‌اند مبتنی بر همین فرض است. طبق این فرضیه زن و مرد با استعدادها و 
احتیاجات مشابه و با سندهای حقوقی مشابهی که از طبیعت در دست دارند در زندگی 
خانوادگی شرکت می‌کنند» پس باید حقوق خانوادگی براساس یکساتی و همانندی و 
تشابه تنظیم شود. 
فرض دیگر این است که خی حقوق طبیعی اولية آنها نیز متفاوت است» شوهر بودن 
از آن جهت که شوهر بودن است وظایف و حقوق خاصی را ایجاب می‌کند و زن بودن از 
آن جهت که زن بودن است وظایف و حقوق دیگری ایجاب می‌کند. هم‌چنین است پدر 
یا مادر بودن و فرزند بودن و به هر حال اجتماع خانوادگی با سایر شرکت‌ها و 
همکاری‌های اجتماعی متفاوت است. فرضيه «عدم تشابه حقوق خانوادگی زن و مرد» 


۰ ۳۰ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


که اسلام آن را پذیرفته» مبتنی بر این اصل است».۱ 
از این رو پژوهش در تفاوت‌های زن و مرد و قلمرو آن و میزان تأثیرگذاری در حقوق و 
قوانین امری لازم و ضروری است. 
از دیرباز تفاوت و اختلاف این دوجنس مطرح بوده و در عصر جدید به صورت جدّی و 
منسجم به عنوان «روانشناسی» یا «روانشناسی اختلافی زن و مرد» دنبال می‌شود و می‌تواند 
نتایج خوبی به دنبال داشته باشد. 


مباحث این فصل در دو بخش طرح می‌شود. 
یک. دایرة تفاوت‌های زن و مرد. 


دو. میزان تأثیرگذاری تفاوت‌ها بر روابط حقوقی. 


یک. دایرة تفاوت‌های زن و مرد 

همان‌گونه که گذشت. از دیرباز تفاوت‌های زن و مرد منظور نظر حکیمان و فیلسوفان 
بوده؛ در ادیان گذشته نیز کم و بیش پاره‌ای تفاوت‌ها بیان شده است. در احادیث اسلامی 
نیز روایاتی که دلالت بر اختلاف کند بسیار است. کتاب‌هایی که به نام الفروق بين المرأة 
والرجل یا روانشناسی اختلافی زن و مرد و... نوشته شده کم نیست.۲ بگذریم از 
نوشته‌هایی که بخشی از آن به «فروق» و تفاوت‌ها اختصاص دارد" و مقاله‌های بسیاری 


1 نظام حقوق زن در اسلام» ص ۰۱۸۵-۱۸۴ 

۲. از باب نمونه می‌توان این کتب را یاد کرد: 
الفروق بین‌المراة وال رجل. 

سیکولوجية لفرق بين الجنسین. 

سیکولوجية المرأة. 

هاشمی سید مجتبی» روانشناسی زن» قم» شفق. 
حسام شهرینی» پری» روانشناسی زن» تهران» دانش. 
لمب روزوء جیناء روح زن. 

سادات» محمدعلی» خصوصیات روح زن. 

دبس موریس» روانشناسی اختلافی. 

ولز» کربستین مترجم: خرازی» سکینه, ویژگی‌های زن و ورزش. 
محمدی» محملدباق استعدادهای زن. 

۳. از باب نمونه از کتب ذیل می‌توان یاد کرد: 

نظام حقوقی زد در اسلام. 

المراة فى القران. 


خامنه‌ای سیدمحمد» حقوق زن. 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۲۰١‏ 


که به طور مداوم در مجلات و روزنامه‌ها منتشر می‌شود.! 


مع‌الاسف در این زمینه هنوز نقاط روشن و قابل اعتمادی ارائه نگشته است. تحلیل‌های متناقضص 
بسیار است. در روانشناسی امروزی نیز نظریه‌های متضاد بسیار مشاهده می‌شود. قبل از نقل پاره‌ای 
دیدگاه‌هاه در باب اختلاف زن و مرد» نخست به شرایط تحقیق در این زمینه اشاره می‌کنیم: 


خانم سوزان لای استار توجه به نکات ذیل را در زمینة تحقیق در تفاوت‌های جنسی لازم می‌داند: 


چ 


۱) در مورد هر تحقیقی که در مورد تفاوت‌های جنسی انجام می‌گیرد» باید این 
احتمال را در نظر گرفت که تحجر فرهنگی ظرفیت و توان زنان را سرکوب کرده است. از 
آنجا که در علم زیست‌شناسی حمایت از این گونه افکار قالبی یا کلیشه‌ای درخواست 
شده است» علم مذکور باید از نقطه نظر اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار گرفته و 
به‌ویژه زبان و روش‌های تحقیق آن محک زده شود. به نظر می‌رسد در این زمینه بازکردن 
گره اسطوره‌های قدیمی و افکار قالبی فرهنگی. که فاقد هرگونه پایه و اساس حقیقی 
است. برای طرفداران حقوق زن [فمینیست‌ها] امری مفید باشد. این کار از طریق استفاده 
ازمثال‌های مخالف و افشای جنبه‌های سیاسی و دیگر شالوده‌های تحقیق صورت 
میپذیرد. 

۲) یکی دیگر از مشکلات نظری اساسی‌تر در رابطه با تحقیق در مورد تفاوت‌های 
جنسی» این است که جهت‌گیری عمده آن به سمت تفاوت‌هاست. کاوش در این 
تفاوت‌ها سبب بزرگ شدن آنها شده و غالباً این واقعیت را می‌پوشاند که تفاوت‌های 
مزبور ممکن است حدود کاملاً متداخل توانایی‌ها و کنش‌هایی باشد که به راحتی 
کلیشه‌ای گردیده‌اند» لذا تحقیقات مربوط به تفاوت‌های جنسی» بیشتر در جهت تحجر و 
سرکوبی زنان مورد استفاده قرار گرفته است. از ویژگی‌های جهت‌گیری‌های اظهار نشده‌ای 


نوری» یحیی, حقوق زن در اسلام و جهان. 

قوام وشنوی؛ محمد الحجاب. 

زن در آئينۀ تاریخ. 

بستانی؛ محمود اسلام و روانشناسی. ترجمه محمود هویشم. 
باجوری» جمال محمد المراة فی‌الکفر الاسلامی 

۱ در این زمینه رک: 

مقالة نامه زن» ص ۴۵-۴۰ 

مجله فرزانه. ش ۲ و ۳. 
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مجله زن رون شماره ۱۴۶۷. 
مجله پیام زن. شماره ۳ ۲۴. 


۳۰۴ 


شح شخصیت و حقوق زن در اسلام 


که تحقیقات مذکور بر پا آنها به طور منسجم شکل می‌گیرد. خود اغنایی است: بدین 
معناکه محققان آنچه انتظار دارند می‌یابند و یافته‌های خود را به شیوهٌ سنتی تفسیر 
می‌کنند. برهان علمی ساختگی که تحت لوای علم گام برمی‌دارده صرفاً ذهنیات قالبی 
کهنه را تحکیم می‌بخشد. 

۳) یکی از راه‌های کلیدی که به واسطة آن عمل قالبی ساختن افکار جاودانی شده 
است. مغشوش ساختن دو واه «طبیعت» و «پرورش» است: هر چیز که دارای ارتباط و 
همبستگی بیولوژیک است. ذاتی و غریزی قلمداد می‌شود. علم پدر شالار به راحتی 
تفاوت‌های بیولوژیک جنسی را با ذات و فطرت» و ذات و فطرت را با عملکرد ژنتیکی 
هم‌تراز می‌سازد. آن‌جا که با وابستگی‌های بیولوژیک تفاوت‌های جنسی مواجه 
می‌شویم. باید سژال کنیم که آیا انعکاسی از پرورش اجتماعی‌اند و آیا می‌توانند راه 
مفیدی برای محک پرورش اجتماعی (و تلویحاً برای خنثی‌سازی پرورش منفی 
اجتماعی) باشند؟ به عنوان مثال اگر ماهیچه‌های دو سر بازویی در زنان کمتر از مردان 
تکامل یافته است. این امر تا چه حد مربوط به تفاوت‌های بیولوژیک ذاتی و با 
الگوهای تمرینات جسمی دختران و پسران از زمان طفولیت است؟ یکی از راه‌های 
مطرح ساختن این موضوع طرح این سؤال است که آیا ما سرکوبی خود را امری جسمانی 
فرض می‌کنیم؟ به جای این پندا رکه بدن ما تعیین‌کننده وضعیت اجتماعی ماست. باید 
این نکته را نیز مورد توجه قرار دهیم که چگونه وضعیت اجتماعی ما جنبه‌های 
موجودیت فیزیکی ما را شکل می‌دهد و از اين رو هر دو مورد را تغییرپذیر سازیم.! 


در این گفته به سه شرط لازم در این‌گونه تحقیقات اشاره شد: 
۱) توجه به این احتمال که تحجر فرهنگی ظرفیّت زنان را محدود کرده است. 
۲) سَمّت پژوهش‌ها نباید فقط به سوی تفاوت‌ها باشد بلکه بايد به وحدت دو جنس نیز 


اندیشید و آن را در نظر داشت. 


۳ باید میان تقاوت‌های طبیعی و اکتسابی فرق گذاشت. چراکه بسیار پیش می‌آید 


تفاوت‌های اکتسابی نیز به مرور زمان فطری و ذاتی جلوه می‌کند. به تعبیر دیگر باید به تعريفي 
دقیق ذاتی و اکتسابی رسید و سپس ملاک‌هایی برای کشف آن به دست داد و سپس براساس 


ملاک و تعریف صفات را تفکیک نمود. بر این شرایط دیگر محققان و پژوهشگران نیز تأکید 
دارند. 


۱. لای استار سوزان» مجله فرزانهه ش ۲ و ۳ ص ۰۲۱۷-۲۱۶ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۳۰۳ 


خانم النا جیانینی بلوتی نسبت به شرط سوم می‌نویسد: : 
هیچ دلیلی برای اثبات این فرضبه وجود ندارد که رفتارهای متفاوت برای دوجنس 
فطری هستند. در این مورد» فرضیه متضاد آن نیز معتبر است؛ فرضیه‌ای که این رفتارها را 
حاصل عوامل و الزامات اجتماعی و فرهنگی می‌داند که کودکان از آغاز تولد تابع آنها 
هستند.۱ 
و نیز همان نویسنده از مارگارت مید نقل کرده است: 
تمام مباحثات دربارةٌ موقعیت» شخصیت. وضعیت روحی و جسمی» و فرودستی 
و رهایی زنان این واقعیت اساسی را از نظر دور می‌دارند که تمایز دو جنس بر مبنای یک 
بافت فرهنگی انجام می‌گیرد که پایه و اساس مناسبات انسانی را می‌سازد.۲ 
به نظر می‌رسد به این شرایط باید شرط دیگری نیز افزوده شود و پژوهشگران آن را از نظر 
دور ندارند» یعنی توجه به این که ممکن است پاره‌ای از تفاوت‌ها از قبیل رنگ و نژاد و لهجه در 
میان انسان‌ها باشد که گرچه اکتسابی نیست اما نمی‌تواند مبنای تفاوت حقوقی باشد. 
پس از این» به ذکر پاره‌ای دیدگاه‌ها در باب تفاوت‌های زن و مرد می‌پردازيم: 
۱) برخی معتقدند تفاوت‌ها بسیار کمتر از شباهت‌هاست. 
از آنجا که محققین غالباً نتایج آزمایشات خود را از آزمودنی‌های مرد و زن و مقايسة آنها به 
دست آورده‌اند» ادبیات انبوهی در مورد تفاوت‌های مرد و زن به وجود آمده است. اما از این 
مقایسه چه آموخته‌ایم؟ نخست آن که تفاوت‌های مرد و زن آن چنان شدید و رایج نیست که در 
ذو امر تصور می‌شود. روشن است که مرد و زن تفاوت‌هایی دارند با این حال به طور یقین نباید 
انها را دو «جنس مخالف» دانست. 
هریس در این زمینه می‌نویسد: «مردان و زنان در هیچ معنای روانشناختی و فیزیولوژیک از 
نظر ماهیت وجودی مخالف یکدیگر نیستند. از نظر او چون تفاوت‌های بین زن و مرد کمتر از 
شباهت‌هایشان است بنابراین تفاوت‌ها برای ما ارزش جزئی دارند و شباهت‌ها خیر. در بررسی 
تفاوت‌های روانشناختی انطباق بین دو جنس عموماً از تفاوت‌های جسمانی آنها پیشتر است و 
تغییراتی که در میان اعضای هر جنس وجود دارد از تفاوت بین دو جنس بسیار فراتر می‌رود. از 
این رو» تعجبی ندارد هنگامی که از ساموئیل جانسون» محقق و منتقد انگلیسی» سؤال شد آیا 
زنان باهوش‌ترند یا مردان؟ در پاسخ گفت: کدام زن؟ کدام مرد؟».۳ 
۲) ابن‌سیناه فیلسوف بلندپایة اسلامی» جنسیت را از عوارض و احوال. مانند رنگ» می‌داند. 
وی گفته است: «الذكورة و الأنوئة آنما تژثر فى كيفية حال الآلات التی بها تکون التناسل؛ 
۱. جیانینی بلوتی, الناء کتاب سال همشهری» ۱۳۷۲. ش اول» ص ۸۵۴۹ ۲ همان ص ۵۴۹ 
۳ ذکایی» محمد سعید, روزنامة همشهری؛ ش ۰۴۸۷ ۱۳ / شهریور ۰۱۳۷۳ ص ۱۲. 


۳۰۴ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


والتناسل لامحالة آمر عارض بعدالحياة و بعد تنوعه شیثاً محصلاً بعینه؛ فیکون ذلك و آمثالهما 
من جملة الأحوال اللاحقة بعد تنوعه نوعاً و إن كانت مناسبته لغاية. فماکان من الانفعالات 
واللوازم بهذه الصفة فلیعلم آنها ليست من‌الفصول للأجناس» كما أن الحیوان منه أبيض و آسود و 
الانسان منه ذکر و آنشی».۱ 
ذکوریّت و انوئیّت در اعضایی است که تولید نسل را ممکن می‌گرداند: دستگاه‌های تناسلی 
بعد از تحقق و تحصیل ماهیت و حیات نوع» عارض آن می‌شوند. پس تناسل و حالات منث و 
مذکر و امثال آن از اعراض و احوالی هستند که بعد از انواع یافتن موجودات پدید می‌گردند» هر 
چند که هر یک را از آن احوال غایتی مترتب است. بنابراین» نمی‌توان احوال زن و مرد بودن را دو 
فصل یا دو صقت ذاتی دانست. چنان‌که فصل را بی‌جنس؛ همان‌طور که حیوانِ [به غیر ذات] 
سفید و سیاه است و هم‌چنین» انسان [به غير ذات] موّنث و مذکر است. 
۳ الکسیس کارل می‌نویسد: 
اختلاف خلقتی که بین زن و مرد موجود است فقط از نظر شکل مخصوص دستگاه 
تناسلی و حرکات و فعالیت‌های آنها با طرز تعلیم و تربیت نیست بلکه این اختلاف علل 
و موجبات زیادی دارد. اعضای تناسلی زن دارای خواصی است که در نتیجۀ فعل و 
انفعالات شیمیایی» تغییرات و تحولات شگرف و قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند و چون 
مردم به این تحولات اساسی توجه ندارند» بلکه یک دسته از مردم روی جهالت و نادانی 
از جنس زن حمایت می‌کنند و برای آنها یک نوع تعلیم و تربیت و یک نوع کار و یک نوع 
فعالیت و توانایی و مسئولیت قائل می‌شوند. در حالی که بین خلقت زن و مرد تفاوت 
زیاد است. 
.. از طرف دیگر چیزی که خیلی مهم و قابل توجه می‌باشد این است که نباید 
پرورش روحی و نوع زندگی پسر و دختر رابا یک فرمول انجام داد. اشخاصی که تعلیم و 
پرورش اطفال را برعهده دارند. بایستی مخصوصاً متوجه این موضوع بشوند که چون 
وضع ساختمان جسمی و روحی دختر و پسر با هم فرق زیاد دارد» در پرورش و طرز 
تغذية آنها نیز باید تفاوت زیاد قائل شوند. بین دو جنس زن و مرد اختلاف زياد موجود 
است و به همین نسبت تمرین خارجی نیز باید در هر مورد این تفاوت‌ها و اختلاف‌نظر 
را از نظر دور ندارد.۲ 
۴) برخی بر این عقیده‌اند: 
زن و مرد دو عامل آشتی‌ناپذیر هستند که باطناً نسبت به هم عداوت و نفرت دارند و در 


۱ ابوعلی سيناء الشفاء الالهياتء ص ۰۲۲۴ به نقل از: سیدمجتبی هاشمی روانشناسی زن» ص ۰۴۲-۴۱ 
۲ انسان موجود ناشناخته, ص £۵۲ به نقل از: محمدی؛ محمدباقر: استعدادهای زن» ص رود 
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مراحل ابتدايي تمدن جز به هنگام حاجت جنسی از هم می‌گریزند.! 


آرا و عقاید در زمينةٌ اصل تفاوت زن و مرد بسیار است که در این جا به مواردی اشاره شد. اینک 
فهرست واره‌ای از تفاوت‌های زنان و مردان یا ویذگی‌های زنانه را برمی‌شماریم: 
جمال محمد فقهی رسول باجوری در کتاب المرأة فیالفکر الاسلامی صفات زن را به فطری 
و اکتسابی تقسیم می‌کند. وی ویژگی‌های فطری را سه تا می‌داند: 
۱ توانایی بیشتر زنان بر تحمّل مشکلاتِ زادن و تربیت کودک. 
۲) کفایت زن در تدبیر و ادارة منزل. 
۳) برتری مرد بر زن. 
برتری‌های مرد را نیز به فطری و اکنسابی تفسیم کرده است. برتری فطری مرد عبارت است از: 
مزاج قوی تر و کامل تر قوت عقلانی و قدرت بدنی بیشتر. فضیلت اکتسابی مرد را یکی انفاق می‌داند 
و دیگری پیشتازی مرد در امور و فنون» حتی در فنون اختصاصی زن از قبیل آرایشگری» آشپزی و... 
صفات غیرفطری زن را که غالبی است و از آن به «اخلاق زن» یاد می‌کند چهار تا شمرده 
است: «حیاء کید و ریاکاری» زینت و علاقه به آرایش» شفقت و مهربانی نسبت به دیگران».۲ 
در کتاب استعدادهای زن سه نوع استعداد برای زن ذکر شده است: 
الف. استعداد مادر شدن 
ب. استعداد بدنی 
۱) جهاز تولید مثل 
۲) لطافت جسمی 
ج استعداد روانی 
) جمال خواهی و تم طلبی 
۲) حس انقیاد و تسلیم 
۲) غیرخواهی 
۴) غلبه عواطف و احساسات 
۵) انحصارطلبی 
۶) علاقه‌بیشتر به خانه 
۷ حیا و عفت.۲ 
شهید مطهری در باب تفاوت زن و مرد این‌گونه نظر داده است: 


. هاشمی رکاوندی» سید مجتبی؛ روان‌شناسی زن» شفق» قم ۰ص ۵۴ به نقل از فرویدیسم ص ۰۱۶۳ 
المرأة فی الفکر الاسلامی» ج ۱ ص ۵۸-۳٩‏ ۳ محمدی محمدباقر پیشین» ص ۷۱-۲۳ 


۶ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


... اما امروزه علاوه بر این‌ها قسمت‌های زیاد دیگری کشف شده است» معلوم شده 
که دنیای زن و مرد در بسیاری از قسمت‌ها با هم متفاوت است. 

ما مجموع تفاوت‌های زن و مرد را تا آن‌جا که از نوشته‌های اهل تحقیق به دست 
آورده‌ايم» ذکر می‌کنيم و سپس به فلسفة این تفاوت‌ها و این‌که چقدر از این تفاوت‌ها از 
طبیعت ناشی می‌شود و چقدر از آنها مولود عوامل تاریخی و فرهنگی و اجتماعی است 
می‌پردازیم... 


دوگانگی‌ها 
از لحاظ جسمی: مرد به طور متوسط درشت‌ندام‌تر و زن کوچک‌اندامتره مرد بلندقدتر و زن 
کوتاه قدتره مرد خشن‌تر و زن ظریف‌تر» صدای مرد کلفت‌تر و خشن‌تر و صدای زن نازک‌تر و 
لطیف ترء رشد بدنی زن سریع‌تر و رشد بدنی مرد گندتر است حتی گفته می‌شود جنین دختر از 
جنین پسر سریع‌تر رشد می‌کند. رشد عضلاتی مرد و نیروی بدنی او از زن بیشتر است. مقاومت 
زن در مقابل بسیاری از بیماری‌ها از مقاومت مرد بیشتر است. زن زودتر از مرد به مرحلۀ بلوغ . 
می‌رسد و زودتر از مرد هم از نظر تولید مثل از کار می‌افتد» دختر زودتر از پسر به سخن می‌آید. 
مغز متوسط مرد از مغز متوسط زن بزرگ‌تر است» ولی با در نظر گرفتن نسبت مغز به مجموع 
بدن» مغز زن از مغز مرد بزرگ‌تر است. ریۀ مرد قادر به تنقس هوای بیشتری از ریه زن است و 
ضربان قلب زن از ضربان قلب مرد سریع تر می‌باشد. 

از لحاظ روانی: میل مرد به ورزش و شکار و کارهای پرحرکت و جنبش بیش از زن است. 
احساسات مرد مبارزانه و جنگی و احساسات زن صلح‌جویانه و بزمی است. مرد متجاوزتر و 
غوغاگرتر و زن آرام‌تر و ساکت‌تر است. زن از توسل به خشونت دربارُ دیگران و دربارٌ خود 
پرهیز می‌کند و به همین دلیل خودکشی زنان کمتر از مردان است. مردان در کیفیت خودکشی از 
زنان خشن‌ترند. مردان به تفنگ» دار پرتاب کردن خود از روی ساختمان‌های مرتفع متوسل ' 
می‌شوند و زنان به قرص خوا ب‌آور و تریاک و امثال این‌ها. احساسات زن از مرد جوشان‌تر است 
و از مرد سریع‌الهیجان‌تر؛ یعنی زن در اموری که مورد علاقه یا ترسش است زودتر و سریعتر 
تحت تأثیر احساسات خویش قرار می‌گیرد. مرد سردمزاج‌تر از زن است. زن به زینت و زیور و 
جمال و آرایش و مدهای مختلف علاقة زیاد دارد. احساسات زن بی‌ثبات‌تر از مرد است. زن از 
مرد محتاط ت مذهبی‌تر» پرحرف‌تر و ترسوتر و تشریقاتی‌تر است. احساسات زن مادرانه است 
و این احساسات از دوران کودکی در او نمودار می‌شود. علاقة زن به خانواده و توجه ناآگاهانة او 
به اهمیت کانون خانوادگی بیش از مرد است. زن در علوم استدلالی و مسائل خشک عقلانی به 
پای مرد نمی‌رسد ولی در ادبیات» نقاشی و سایر مسائل که با ذوق و احساسات مربوط است 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۱ ¥ 


دست کمی از مرد ندارد. مرد از زن بیشتر قدرت کتمان راز دارد و اسرار ناراحت‌کننده را در درون 
خود حفظ می‌کند و به همین دلیل ابتلای مردان به بیماری ناشی از کتمان راز بیش از زنان است. 
زن از مرد رقیق‌القلب‌تر است و فوراً به گریه و احیاناً به غش متوسل می‌شود. 
از نظر احساسات به یکدیگر: مرد بندهٌ شهوت خویشتن است و زن در بند محبت مرد. مرد 
زنی را دوست می دارد که او را پسندیده و انتخاب کرده باشد و زن مردی را دوست می‌دارد که 
ارزش او را درک و دوستی خود را قبلاً اعلام کرده باشد. مرد می‌خواهد شخص زن را تصاحب 
کند و در اختیار بگیرد و زن می‌خواهد دل مرد را سح کند و از راه دل بر او مسلّط شود. مرد 
می‌خواهد از بالای سر زن بر او مسلط شود و زن می‌خواهد از درون قلب مرد بر مرد نفوذ کند. 
مرد می‌خواهد زن را بگیرد» زن می‌خواهد او را بگيرند. زن از مرد شجاعت و دلیری می‌خواهد و 
مرد از زن زیبایی و دلبری. زن حمایت مرد راگرانبهاترین چیزها برای خود می‌شمارد. زن بیش از 
مرد قادر است بر شهوت خود مسلط شود. شهوت مرد ابتدایی و تهاجمی است و شهوت زن 
انفعالی و تحریکی»." 
در کتاب زن د ر آئینۀ تاریخ این تفاوت‌ها میان زن و مرد ذکر شده است: 
مسلماً تفاوت‌های انکارناپذیری بین مرد و زن وجود دارد که به صورت خصوصیات 
ویژه‌ای آنها را از هم مشخص می‌سازد. به طور کلی این تفاوت‌ها را به دو دستۀ جسمانی 
و روانی می‌توان تقسیم کرد: : 
تفاوت‌های جسمانی - علاوه بر اختلافات ظاهری ساختمان بدنی زن و مرده 
مهم‌ترین تفأوت مشخصشان وضعیت جنسی است که از ناموس طبیعت و نیاز 
موجودیت پدید امده است. 
زیست‌شناسان دریافته‌اند که نطفهٌ زن (اوول) و نطفهٌ مرد (اسپرماتوزوئید) هر یک 
دارای ۲۳ کروموزوم است و موقعیت و شکل آنها در هر دو جنس متفاوت می‌باشد. 
بدین ترتیب که در نطفهٌ جنس نر کروموزوم‌های × و ۲ از هم جدا و یکساننده ولی در 
نطفهٌ جنس زن علاوم بر قرین بودن کروموزوم‌های ۷ کوچک‌تر از کروموزوم‌های × 
است... 
زنان عوارض زنانگی اعم از قاعدگی و آبستنی و زایمان دارند و بیش از یک بار در 
سال نمی‌توانند باردار شوند و تقریباً در ۵۰ سالگی قدرت زایایی خود را از دست 
می‌دهند» ولی مردان عوارض مشابهی مانند زنان ندارند و هر روز می‌توانند چندین زن را 
آبستن کنند» هم‌چنین تا ۰ سالگی امکان آبستن کردن دارند. 


. مطهری» مرتضی» پیشین؛ ص A‏ 


شخصیت و حقوق زن در اسلام 


دخترانقیل از بلوشه رشد پیشت ا و ی ا ر 
زبان باز می‌کند و رساتر صحبت می‌نماید. 

بنابه آمارهایی نوزاد پسر بیش از دختر و مرگ و مير دختربچه بیش از پسر بچه است. 
زنان زیادتر از مردان عمر می‌کنند. فشار خون مردان زیادتر از زنان و تندی نبض زنان 
بیش از مردان است. رقم بیماران بیهوش و غشی در مردان زیادتر از زنان است. یک زن 
الکن در برابر پنج مرد الکن قرار گرفته و هم‌چنین در مقابل یک زن گنگ شش مرد گنگ 


وجود دارد. 
۱ دنلاپ تجربه کرده است که جسد زن زودتر از جسد مرد سوخته می‌شود و تشخیص 
رنگ بهثر است... 


مردان بلندقدتر و سنگین‌وزن‌تر از زنان‌اند. وزن متوسط قلب مرد ۳۰۰ گرم و وزن 
متوسط قلب زن ۲۵۰ گرم و وزن متوسط مغز مرد ۱۳۰۰ گرم و وزن متوسط مغز زن 
۰ گرم می‌باشد ولی در گل مغز زن نسبت به وزن بدنش زیادتر است... 

تفاوت‌های روانی: طبق آمارٍ «ورنو» ارزش‌های ذوقی و معلومات اجتماعی و حس 
هم‌دردی و تمایلات مذهبی زنان بیشتر و در مقابل ارزش‌های اقتصادی و سیاسی مردان 
فزون‌تر است. 

بیماران عصبی و مالیخولیایی و جنون ادواری بیشتر زنان‌اند. 

مطابق آمار لاندیس ‏ پاز بیماران روانی بیمارستان‌ها اکثراً از مردان‌اند. 

مونتاگو معتقد است قدرت کنترل هیجان و مقاومت زن از مرد بیشتر است و دلیلش 
تحمل دوران حاملگی و بارداری است. بر همین اساس» به تازگی در برابر آگهی استخدام 
دولت زامبیا جهت جلادی ۱۲۰ زن در برابر ۱۲ مرد داوطلب شده‌اند. 

طی آمار منتشره از سوی میلبس» در تمام نقاط دنیاء رقم زندانیان مرد بیشتر از زن 
است. به عنوان نمونه» در امریکا یک زن زندانی در برابر ۲۵ مرد زندانی دیده می‌شود. به 
طور کلی» طبق آمارهای دیگر» مردان خودخواه خودشناس خوددار باگذشت؛ 
خودپرست. خودساز و درون‌گراترند» ولی زنان خودبین؛ خودپسند» خودستاء خودآراء 
خودفروش» برون‌گرا» خودخورتر از مردان هستند. 

زنان مشود ش و نگران و مردان شکیبا و آرام ترند. 

حس حسادت و جاه‌طلبی و قدرت جلب رقابت زنان پیشتر است. 

زنان زود می‌خندند» زود قهر می‌کنند» زود می‌گریند» زود می ترسند. 

مردان ستیزه‌جو حسد و کم‌التماس ترند. 

مرد در حادثه آفریتی و زن در تقلید قدرت بیشتر دارد. 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۲۰۹ 


پروفسور شمل موزن. روان‌شناس امریکایی» در کتاب انقلاب. جنسی دربارة دفاع از 
این که زن قوی‌تر از مرد است نوشته: 

زن زودتر عاشق شده و پایدارتر از مرد در این مسئله است و دلیل این ادعا را در 
زیادنویسی نامه‌های عاشقانه توسط دختران نسبت به پسران می‌داند.۱ 


در کتاب الحجاب فی‌الاسلام از اضل ادهمی تفاوت‌های بسیار میان زنان و مردان نقل شده که 
عمده ان از نقصان زن حکایت دارد. در این‌جا به اختصار آن تفاوت‌ها را می‌آوریم: 
زن پیوسته سخن می‌گوید. بدون سبب می‌گرید» از کمترین مسئله شکوه می‌کند» 
بدون سبب ازرده می‌شود. خواسته‌هایش پایان ندارد... 
حواس پنجگانة زنان ضعیف‌تر از مردان و از توان جسمی کمتری برخوردار است. 
زنان توان دعوت به انقلاب و ستیز با ظلم ندارند» گرچه زنان مستبدی در تاریخ حکم 
رانده‌اند اما زنان مصلح سراغ نداریم. قدرت خلافیّت و ابتکار مردان بیش از زنان است. 
توان خلاقیت مرد به زن ته به پنج است. ۱ 
زن قدرت تعمّق و تفکر و درک معقولات به اندازه مردان را ندارد. بدین جهت در 
دانش ریاضی» فلسفه و دانش‌های مبتنی بر آنها مردان بر زنان تفوق دارند. 
مردان بهتر از عهد؛ کارهای صنعتی» تجاری» کشاورزی» سیاسی و جنگی برمی‌آیند» 
زنان هرگاه بخواهند استدلال کنند عليه خود سخن می‌گویند. از هر کاری.بازداشته شوند 
آن را انجام می‌دهند. توجه به زیور و زینت دارند...۲ 


عدم تقارن دو نیم‌کرهٌ چپ و راست مغز آدمی از دیگر تفاوت‌هایی است که برخی محققان بدان 
پایبند شده‌اند. آنان می‌گویند: نیم‌کر؛ُ چپ مغز تعیین‌کنندة تفکر منطقی» بخش اعظم قدرت 
تکلم. توانایی در زمینڈ ریاضیات. و تصمیمات اجرایی است. در حالی که بخش راست مغز 
اداره کننده درک فضاء احساسات و درک مستقیم است. اینان ببخش چپ را «بخش عمده» نامیده و 
از بخش راست به عنوان بخش «کهاد» یاد می‌کنند. معتقدند که این بخش بخشی منفعل است که 
به مانند رهگذری خاموش عمل کرده و ادارهٌ رفتار را عمدتاً به نیم‌کرهٌ چپ می‌سپارد.. 

همین محققان؛ جنسیت یعنی مذکر و مؤنث بودن را در عملکرد این دو بخش موّثر می‌دانند 
و لذا نتیجه گرفته می‌شود که زنان و مردان چپ دست از نظر درک فضا ضعیف هستند.۳ 


۱ زن در آئینۀُ تاریغ» ص ۱۳۸-۱۳۷. 
۲ وشنوی: قوام‌الدین» ! لحجاب فی‌الاسلام حکمت؛ قم ص ۴۰-۳۷ . 
۳ لای استار» سوزان» پیشین؛ ص ۸ 


۳۱۰ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


برخی از مفسران در تفسیر این آية مبارکة «َاهّا یره" (او (یوسف) بشر نیست.) که زنان 
مصری هنگام مشاهد؛ٌ یوسف بر زبان راندند ‏ تأ کید کرده‌اند که از ویژگی‌های زنان غلوگرایی است.۲ 
این‌ها نمونه‌ای از دیدگاه‌های کهن و جدید» علمی و غیرعلمی در زمینۀ تفاوت‌های زن و مرد 
نود. در لابه‌لای احادیث اسلامی نیز پاره‌ای از ویژگی‌های زنان دیده می‌شود که فهرست‌گونه بدان 
اشاره می‌شود. 
در پاره‌ای از احادیث زنان این‌گونه توصیف شده‌اند: 
زنان به عهد خود پایبند نیستند» در هنگام نیاز خودنگهدار نیستند» زمان شهوت 
دین‌دار نخواهند بود بدی‌ها را به یاد دارند و خوبی‌ها را فراموش می‌کنند.۳ 
«زنان در هنگامة نیاز بی‌پروا خواهند بود در برابر هیجان شهوت صبور نیستند تبرج 
و خودآرایی لازمة آنان است حتی در بزرگسالی» عجب و خودبینی همراه آنان است ولی 
در ناتوانی» رضایت آنان» در تأمین خواستة شهوانی است» اگر از کم دریغ شوند بسیار را 
هم سپاس نگویند» بدی‌ها را به‌خاطر سپارند و خوبی‌ها را از یاد برند به بهتان و افتراء رو 
کنند و در طغیان غوطه‌ور شوند».۴ 


و بر روایات بسیاری, زنان ناقص‌العقل معرفی شدند که در فصل یک به تفصیل از آن سخن 
۳۹ احادیث توصیه شده نزد زنان رازها را فاش نسازند. 

امیرمومنان فرمود: «نزد سه کس راز را به امانت مسپارید: زن» سخن‌چین و احمق».٩‏ 

در روایات عدیده‌ای شهوت و حیای زن بیش از مرد دانسته شده است. 

امام صادق(ع) فرمود: «خداوند شهوت را ده قسمت کرده و له قسمت از آن را به زنان و یک 
قسمت را به مردان اعطا کرده است. اگر نبود که خداوند حیا را به اندازهٌ شهوت اعطا کرده» هر 

ردی له زن وابسته به خود داشت»:۶ 

امام صادق(ع) فرمود: «زن نود و له قسمت لذت را به خود اختصاص داده» لکن خداوند حیا 
را بر او انکنده است».۷ 

در احادیث بسیاری» زن بسان دندهٌ کج معرفی شده که راه بهره‌وری از او مداراست. 


۱. یوسف ۳۱۹۲ ۱ ۲ متمر تفسیر سور یرسف» ج ۱ ص ۶۱۵ 
۳ بحارالانوار ج ۰ص ۰۲۵۳ ۴ محمدحسن عاملی» پیشین؛ ج ۱۴ ص ۱۲۳ 


۵ خونساری آقاجمال, شرح غررالحکم. دانشگاه تهران؛ تهران ۱۳۶۶»ج ۳ ص ۳۳۶. 


۶ مجلسی: محملدباقن پیشین» ج ۰ص ۰۲۴۳۴ 
۷ طبرسی؛ امینالاسلام مکارم‌الاخلاق: مؤسسة الاعلمی» بیروت ۰۱۹۷۳ ص ۰۲۱۲ 


بخش دو: شخصیت انسانی زن ۳١‏ 


رسول خدا(ص) فرمود؛ «زن مانند «دنده کج» است. اگر او را به حال خود گذاری از او سود 
بری و اگر بخواهی راستش کنی او را می‌شکنی».! 
همّت و توحه زنان به مرد است. 
مردان خلق شده‌اند و توجه‌شان به مردان است. ای مردان» زنان را در خانه حبس کنید».۲ 
کینه‌توزی زنان. ۱ 
حضرت علی(ع) فرمود: «زنان محبت را چهل سال پنهان می‌کنند. اما بغض و دشمنی را 
ساعتی هم پنهان نمی‌دارند. اما مردان به عکس زنان‌اند:۴ 


بی‌وفایی. 

امام صادق(ع) فرمود: نج خصلت زج ره محال است: خیرخواهی از سود مهربانی 
از دشمن احترام و حرمت از فاسق» وفا از زن و هیبت و مد منش از فقیر»۴ 
زنان ریحان‌اند. 


امیرمژمنان(ع) در نامه‌اش به امام حسن(ع) فرمود: «زن ۳9 است نه قهرمان.۵ 
پرگویی. ۱ 

رسول خدا(ص) فرمود: «در اجتماع زنان خیری نیست» جز اجتماع بر مرده» هرگاه اجتماعی 
کنند بسیار پرحرفی کنند». ۶ ۱ 
زنان شکستنی هستند. 

رسول خدا(ص) در سفری به ساربان زنان توصیه کرد: «آهسته! با شیشه‌ها (زنان) مداراکن».۷ 

اینها شمه‌ای از تفاوت‌های گفته شده در زمینه اختلاف زن و مرد است. 

حقیقت آن است که نمی‌توان به این تفاوت‌ها اذعان پیدا کرد و از جهاتی قابل نقد است. در 
اینجا نکاتی را یادآور می‌شویم که نقد این آرا را در خود نهفته دارد و سپس نتیجة نهایی در باب 
تفاوت‌ها عرضه می‌گردد. 

۱) سیاری از پژوهشگران در دایره تلقی‌های رایج سخن گفته‌اند. تحفیقی عالمانه و دور از 
عادات و رسوم انجام نشده است. روانشناسی نیز دانشی تازه تولد یافته» و در باب خصوصیات 
زنان کمتر به نتایج روشن دست یافته است. 


۱. حرعاملی؛ محمدحسن» پیشین» ج ۴ ص ۱۲۳. ۲ همان ج ۴ ص ۴۱. 

۳ ابن ابی‌الحدید. شرح نهجالبلاغه, داراحیاء التراث العربی؛ بیروت ۱۳۸۵ ق/۱۹۶۵م؛ ج ۰۲۰ ص .۲٩۱‏ 
۴ مجلسی: محملباقن پیشین» ج ۱ ص ۵ 1 

۵ همان»#ج ۱۰۰ ص ۲۵۱؛ نهج‌البلاغه ج ۲ص ۶۳ ۶ اسدالغابة؛ ج ۵ ص ۴۴۷. 
N‏ طوسی؛ محمد بن الحسن. المیسوط. المکتبة المرتضوية» تهران ج ۸ ص 0 


شاهد این سخن تناقض‌هایی است که در پژوهش اب ین عالمان به چشم می‌خورد. در مئل از 

آرای متفاوت و متناقض در باب دو نیم‌کرهُ چپ و راست مغز زن و مرد می‌توان یاد کرد.' یا آنچه 

در باب حجم مغز زن و مرد گفته شده است.۲ و نیز آنچه در صفحات پیشین این فصل ارائه شد. 

۲) بسیاری از تفاوت‌ها معلول شرایط تاریخی و فرهنگی است که به جوهرة ذات آدمی 

ارتباط ندارد. 

برخی در مورد راز اختلاف بدنی زن و مرد چنین داوری کرده‌اند: 

این که این اختلافات تا چه اندازه زیست‌شناختی یا ماهیتاً ارئی هستند مشخص 

نشد احتمالاً عوامل محیطی یا فرهنگی از اهمیت اصلی برخوردارند. برخی شواهد 

نشان می‌دهند که هر یک از این عوامل سهم مهمی در اختلافات مورد مطالعه دارا 

هستند. برای مثال این نکته آشکار است که زنانی که درگیر آموزش‌های فشرد: بدنی 

هستند نسبت چربی بدنشان به مردان ورزشکار می‌رسد. به عبارت دیگر» میانگین 

نسبت چربی زن بالغ به طور قابل ملاحظه‌ای بیش از حد مطلوب است. شکل نشسته و 

کم تحرک زندگی که زن میانگین پس از بلوغ اختیار می‌کند» بدون شک سبب این چاقی 


زیاد است» ۳ 


همین نویسنده معتقد است: 
من بر این باورم که همپای بهره‌مندی بیش بیشتر دختران و زنان از شرایط آموزش و 
تجربیات جهانی بسیاری از «سدهای - فیزیولوژیکی» قدیم فرو خواهد ریخت.؟ 


و نیز گفته است: 
از تقريباً ۷۲۰ تریلیون یاخته‌ای که بدن انسان را تشکیل می‌دهند» فقط آن تعداد که 
سازندهُ دستگاه تولید مثل هستند باعث تفاوت میان مردان و زنان می‌شوند. تنها 
هورمون‌های دستگاه.تولید مثل منحصراً به بقای توع انسان اختصاص دارند و در ایجاد 
تفاوت‌های بین دو جنس نقش ایفا می‌کنند (اسلون ۱۹۸۰) و عملکرد بقیه سلول‌های 
بدن» تنها صرف بقای فرد می‌شود. 


اگر در باب تفاوت‌های بدنی و فیزیولوژیکی چنین گفته می‌شود. که ملموس و مشهود است» در 


۱ لای‌استار سوزان» پیشین» ص ۲۲۶. ۲ زن از دیدگاه نهے‌البلاغه» ص ۰۱۱۳-۱۱۲ 


۳ ولزه کریستن» ویژگی‌های زن و ورزش: مترجم؛ : خرازی؛ سکینه .کميتهٌ ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران» 
ان ۱۳۷۰ ص ۳۴. ۴ همان ۰ ۵ همان ص ۱۳-۱۲ 
تهر ص ص ص 


بخش دود شخصیت انسانی زن r‏ 


باب تفاوت‌های روانی» مسئله بسیار پیچیده‌تر و قضاوت نسبت به آن سخت‌تر خواهد بود. 

۳) در مورد روایات نیز باید گفت: علاوه بر آن که صدور آنها یقینی نیست و اطمینان علمی 
آن ذم و نقص استفاده می‌شود و برخی به گونه‌ای دیگر. مثل آنچه در مورد روایات ضلع معوّج 
گفته می‌شود.۱ 

گذشته از آن» در این احادیث. لسانی که حاکی از بیان ویژگی‌های ثابت زن باشد دیده 
نمی‌شود. بدین جهت. نمی‌توان بدان‌ها تکیه کرد یعنی نتایج مظنون در اختیار می‌نهند که 
نمی تواند مبنای انسان‌شناسی قرار گیرد. 

خلاصه آن که اصل» در زمینهٌ زن و مرد اشتراک است مگر با دلیل قطعی و روشن تفاوتی 
اثبات گردد. 

بر این نکته به ویژه در حوزهٌ معارف دینی و اسلامی تأکید می‌گردد؛ زیرا آیات قرآنی هویّت 
واحد زن و مرد را بیان می‌داشت. تفاوت‌های ذاتی و جوهری باید با دلیل اثبات گردد. آنچه 
مسلم و روشن است. تفاوت‌ها آن اندازه است که به بقای نوع انسانی منتهی می‌شود. ممکن است 
این حقیقت لوازم خاصی را نیز داشته باشد. لیکن حدود و موارد آن تحقیق شده و مسلم نیست. 

لذا سخنی را که در پایان فصل یک گفته شد تکرار می‌کنيم. که خداوند انسان را آفرید و برای 
بقای انسان او را به زن و مرد منشعب کرد. ۱ 

از این سخن معلوم می‌گردد که این‌گونه تفاوت‌ها دیگر نقص نیست. بلکه تناسب است و 
برای بقای نسل ضروری است. 


دو. میزان تأثیرگذاری تفاوت‌ها بر روابط حقوقی 
همان‌گونه که در آغاز این فصل اشاره شد. هدف اصلی از بررسی تفاوت‌ها میزان تأثیرگذاری آن 
بر روابط حقوقی است. 

بدین منظور ابتدا باید روشن گردد تفاوتی هست یا نه؟ و اگر هست در چه میزانی بر حقوق 
اثر می‌گذارد. پاسخ سؤال نخست در مباحث پیشین داده شد. در لابه‌لای مباحث قبل این نکته 
معلوم گشت که تفاوت‌هایی میان زن و مرد موجود است. لکن نمی‌توان همة آنها را به ذات و 
جوهرهٌ این دوجنس نسبت داد. زیرا برخی از تفاوت‌ها معلول شرایط اجتماعی و تاریخی است؛ 
برخی دیگر از قبیل رنگ و نژاد است که تفاوت‌های عارضی و ناپایدار می‌باشد؛ بخشی دیگر 
موهوم و موهون است و ريشه در ضرب‌المثل‌ها و شایعات اجتماعی دارد و دلیل متقن علمی و 


. استاد آیت‌الله احمدی میانچی می‌فرمود: «اين روایات در مقام نقص نیست. بلکه اشاره به ساختار خلقت 
.زن و حساسیت او دارد. به خصوص که امروزء گفته می‌شود: بیشترین خون‌سازی بدن به عهده دنده‌هاست» 


۳۱۴ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


دینی بر آن اقامه نشده است. از این رو؛ در بررسی سوّال دوم می‌توان گفت تفاوت‌ها بر دو گونه 
است» آنچه در سرشت زن و مرد جای دارد و ذاتی و جوهری است. قسم دیگر تفاوت‌های 
غیرناتی است خواه معلول شرایط اجتماعی و تاریخی باشد ماد برخی ناتواتابی‌هاء يا معلول 
شرایط اقلیمی و جغرافیایی باشد. بسان رنگ و نذاد. ر بخش اول از تفاوت‌ها می‌تواند مبنای 
مایت نها ری و ای ایا ورن تساو گر 
خورده است. اما بخش دوم چنین نیست و تنها قانون‌گذار می‌تواند آن را به هنگام تقنین در نظر 
گیرد» آن هم به طور موقت. یعنی تا زمانی که شرایط چنین است. 

علامهٌ طباطبایی معتقد است: 

«المشاهدة والتجرية تقضیان ان الرجل والمرآة فردان من نوع جوهری واحد» وهوالانسان؛ 
فان جميع الاثار المشهودة فى صنف الرجل» مشهودة فی‌صنف المرأة من غير فرق» وبروز آثار 
النوع یوجب تحقق موضوعه بلاشک نعم یختلف الصنف. بشدة و ضعف فى بعض الآثار 
المشتركة و هو لا یوجب بطلان وجود النوعية فی‌الفرد. وبذلک یظهر ان الاستکمالات النوعية 
المیسورة لأحد الصنفین» ميسورة فى الخرء ومنها الاستکمالات المعنوية الحاصلة بالایمان 
والطاعات و القربات, و بالك بظهر علیک ان احسن کلمة واجمعها فی افادة هذا المعنی» قوله 
سبحانه: ی لا ضیغ عمل عامل منک من ذکر اتی بَفسکم من بفض.۱ 

(به حکم مشاهده و تجربه ژن و مرد دو فرد از نوع واحد هستند» یعنی دو فرد انسانی. زیرا 
تمام آثاری که در مردان آشکار است در زنان نیز پیداست. بروز آثار یک نوع نشان‌دهنده تحقق 
خارجی آن نوع است. بلی ميان این دو صنف در آثار مشترک شدت و ضعف وجود دارد اما این 
تفاوت سیب بطلان حقیقت نوع در فرد نیست. از این‌جا روشن می‌شود که کمالات نوعی که 
برای یک صنف میسور است برای صنف دیگر نیز دست‌یافتنی است» همان‌گونه که کمالات 
معنوی چنین است. زیباترین و جامع‌ترین سخنی که این مطلب را ادا می‌کند این آیۀ قرآن است: 
نى لاأ نیع عمل ام منک من ذکر أؤ ی بَْشکمٌ من بفضص». 

و ایشان در موارد مدیده‌ای از تضیر السیزانه تأکید کرده که مبنای احکام شرعی و 
مسژولیت‌ها به فطرت انسانی برمی‌گردد.۲ اگر دو صنف زن و مرد جوهر واحدی دارند و آثار 
صنفی هر یک برای دیگری قابل دست‌یایی است. یعنی تفاوت‌ها ذاتی نیست. و اگر تفاوت‌ها 
ذاتی نباشد. احکام و مسژولیت‌ها متفاوت نخواهد بود. ۱ پِ- 

نظرية فطری مبنای حقوق» که مورد قبول گروهی از دانشیان حقوق است. نیز این رأی را 
تأیید می‌کند. به این شرح که فطرت انسانی مبنای حقوق است. واگر زن و مرد در خصلت‌های 


5 . تفسیرالمیزان» ج ۴ ص ۸٩‏ ۲ رک: المیزان» ج ۲ ص ۰۲۷۵-۲۷۲ 
۳ جعفری لنگرودی: محمدجعفن مقدمهً عمومی علم حقوق. انتشارات حقوقی گنج دانش» تهران ۰۱۳۶۲ 
ص ۰۱۸-۱۶ 


بخش دو: شخصیت انساني زن ۳1۵ 


فطری تفاوت‌های اندکی دارند در حقوق نیز باید چنین باشد. بلی اوصاف مر جود در اصناف 
گرچه تحمیلی باشد مورد نظر قانون‌گذار و مقنن به گونه‌ای غیردائم قرار می‌گیرد. 

خلاصه آنکه اگر با سند قطعی» خواه از سوی شرع یا عقل و تجربه به تفاوت جوهری در 
خصلت‌های زن و مرد دست يافتیم. انرا باید مبنای تفاوت حقوق قرار دهیم. در غیر آن موارده 
تفاوت غیرذاتی میان زن و مرد باید مورد ملاحظه قرار گیرد اما مبنای قوانین ثابت و داثشمی 
نمی‌تواند باشد. 

از سوی دیگر گاهی طریق نی می‌تواند روشنگر پاره‌ای تفاوت‌های دائمی باشد. بدین معنا 
که اگر در شریعت میان زن و مرد در احکام فرق گذاشته شد و دانستیم که این تفریق جهتی ذاتی 
داشته و به شرایط خاصی مربوط نیست. کشف می‌شود که تفاوتی میان زن و مرد هست. این 
مطلب مورد تردید و انکار نیست لیکن سخن در آن است که اثبات دائمی بودن تفاوت‌های 
موجود در احکام امری سهل نیست. بلکه قرائنی وجود دارد که این تفاوت‌ها به تناسب جامعهً 
آن روز بوده است. از این مطلب در مباحث حقوقی به تفصیل گفت‌وگو خواهد شد. 


بخش سه: حقوق خانواده 


درآمد 
پیش از پرداختن به مباحث حقوق خانواده» نشان دادن تلقی اسلام از خانواده و جایگاهش در 
اسلام ضروری و لازم است» چراکه حقوق و تکالیف بر پایة این تلقی‌ها استوار گردیده است. این 
امر از یک‌سو در فهم حقوق و تکالیف سودمند است و از دگرسو در نقد برداشت‌های نادرست در 
استنباط‌ها و نظریات اجتهادی. 

برای دست‌یابی به این منظور دو مطلب را باید بررسی کرد: نخست باید تلقی دین از ازدولج . 
و تشکیل خانواده را روشن ساخت» و سپس به تبیین این نکته پرداخت که زن در خانواده چه 
جایگاهی دارد و موقعیت او کدام است. 


یکم. تلقی اسلام از ازدواج 
قوانین متفاوتی که در ادیان و مکتب‌های حقوقی در مسائل خانواده وضع شده مبتنی بر تلقی و 
برداشت انان از پدیده ازدواج است. 
این دیدگاه‌ها نه از نظر عمق و ژرف‌نگری در یک سطح است و نه از نظر صحت و انحراف. 
چرا که دیدگاههای انحرافی و تک‌گرابانه در ادیان و مکتب‌ها و گاه عالمان مسلمان بسیار 
است. در میان ارباب کلیسا این عقیده رایج بود که ازدواج با قداست و پاکی مغایرت دارد و تنها 
برای تولید نسل و جلوگیری از بی‌بندوباری‌های مردان و زنان تجویز می‌شود. 
راسل می‌گوید: 
طبق نظریۂ سن‌پول مسئلاٌ تولید نسل هدف فرعی بوده و هدف اصلی ازدواج همان جلوگیری از 
فسق بوده است. این نقش اساسی ازدواج است که درحقیقت دفع افسد به فاسد شمرده شده. ! 


. راسل. برتراند» زناشویی و اخلاق ص ۳۱ 


غزالی» از اندیشمندان اهل سنت» برای ازدواج فوایدی پنجگانه در نظر گرفته که عبارتند از: 
فرزنده شکستن شهوت. ترویح نفس, تفریغ قلب و ریاضت. 
او از میان این‌ها مهم‌ترین را بقای نسل دانسته و می‌گوید: 
الولد: لت ات E‏ ابقاء النسل و ان لایخلو العالم من 
EEE SS‏ 
بقای نسل انسانی است و شهوت از آن رو آفریده شد که محرکی برای بقای نسل باشد.) 


نكتة قابل تأمل در کلام غزالی نگرش جنس گرایانه وی به مسئله ازدواج است» زیرا در 
توضیح سه فایدهٌ اخیر به گونه‌ای مشی کرده که سود ازدواج به مردان می‌رسد. در فایدۀ سوم که 
ترویح نفس است می‌گوید: نفس آدمی با عبادت مدام ملول می‌شود و انس با زنان سبب 
می‌شود این ملالت از میان رود. در فایده.چهارم می‌گوید: چون تدبیر منزل به زن سپرده می‌شود 
قلب مرد برای عبادت فارغ شده و برخی از دغدغه‌هایش از میان می‌رود. و در توضیح فایده 
پنجم گفته: ریاضت نفس با سرپرستی فرزندان و اهل خانواده و فراهم آوردن مایحتاج آنان 


i 
حاصل می‌شو د.‎ 

از این رو از فواید پنجگانۀ ازدواج دو تای آن میان زن و مرد مشترک است اما سه تای دیگر 
به مردان بازمی‌گردد. 


علامه طباطبایی» از مفسران شیعی» نیز هدف اصلی نکاح و ازدواج را بقای نوع و تولید مثل 
دانسته است. وی فرونشاندن شهوت. اشتراک در زندگی مادی و تدبیر منزل را خارج از حقیقت 
ازدواج دانسته و آنها را اموری مقدماتی یا فایده‌هایی مترتب بر ازدواج دانسته است.۳ 
وی می‌گوید: 
طبیعت مردان جنس مژنث را می‌طلبد و بالعکس. مجهز شدن زن و مرد به 
خصلت‌های زنانگی و مردانگی هدفی جز تولید مثل و بقای نوع را ندارد. از این روء 
ازدواج بر این حقیقت پایه گذاری شده و تمامی احکام ازدواج نیز بر همین حقیقت دور 
می‌زند.۲ 
وی پس از بیان این هدف به نقد دیدگاه‌های دیگر پرداخته و فرموده است: 
قوانین امروزی» ازدواج را بر پایه تشریک مساعی زن و مرد در زندگی مقرر کرده 
است. از این رو نکاح نوعی شراکت در زندگی است که دایره‌اش از جامعه شهری 
۱. فیض کاشانی؛ محمدحسنء محجة البیضاء ج ۳ ص ۵۸ ۲ همان ص ۷۰-۶۷ 
۳ المیزانه ج ۴ ص ۱۷۹. ۴ همان ج ۲ ص ۲۷۷. 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۹ 


کوچک‌تر است. بر همین پایه قوانین ن امروزی متعرض احکام عفت و مانند آن که در 
اسلام تشریع شده نمی‌شود.! 


ایشان این نظریه را معارض فطرت و خلقت انسانی دانسته و می‌گوید: 
اگر غرض از ازدواج چنین حقیقتی باشد می توان آن را ميان دو فرد از یک جنس نیز 
برقرار ساخت و نیز خانواده نیازمند قوائین و مقررات ویژه نمی‌بود.۲ 

به نظر می‌رسد دیدگاه علامه طباطبایی که غزالی و دیگران نیز پیشتر آن را طرح کرده‌اند قابل 
نقد است چراکه: 

۱-قرآن تأکید بلیغ بر امر سکونت دارد و در دو آیه از آیاتش هدف خلقت زن و مرد را آرامش 
و سکونت معرفی کرده است. 

۲ اگر مسئلة ازدواج و نکاح مبتنی بر این امر باشد و اغراض دیگر منظور نباشد تفاوتی 
میان حیوان و انسان نخواهد بود. چرا که حیوانات نیز تولید مثل می‌کنند و نسلشان باقی است با 
این که ه به خانواده و نظام آن پایبند هستند و نه مقررات ویژه‌ای را می‌طلبند. 

۳ خود ایشان در جایی دیگر تولید مثل و بقای نسل را حکمت ازدواج می‌داند نه علت» 
بنابراین ازدواج با زنان نازا و یائسه را جایز می‌شمرد. ۳ 

به هر جهت» دیدگاه تک‌گرایانه در امر ازدواج قابل تأیید نیست» چه هدف را تکثیر نسل 
بدانیم یا اغراض دیگر. بلکه به گمان ما ازدواج و نکاح در شریعت اسلام اهدافی چند را دنبال 
می‌کند و تمامی آنها منظور قانون‌گذار دینی بوده است. 

اینک به شرح این اغراض می‌پردازيم: 


۱. بقای نسل انسان 
قرآن کریم در آیه‌ای از ازدواج به عتوان کشت و برداشت وت 
واو گم حَرت کم قأوا حر َه ی 
(زنان شما کشتزار شما هستند. پس از هر جا [و هرگونه] که خواهید به کشتزار خود 
[در] آیید.) 


سید قطب در تفسیر اد ین آیه می‌گوید: 
آیات قرآنی رابطهٌ زوجیت را با تعابیری گونا گون در آیات عدیده بیان داشته است گاه 


۱ المیزان» ج ۲؛ ص ۲۲۷. ۲. همان ص ۲۷۸. ۴ همان ج ۱۵ ص 1۵. 
۴.بقره ۲۲۳:۲ ۱ 


۳۲۰ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


با تعبیر (لباس) گاه با (سکونت و مودت) و گاه تعبیر (حرث) را به کار گرفته است. 

7" تعبیر حرث نشان دهنده جانبی از علاقه زوجیت است. یعنی تولید مثل و تکثیر 
نسل. و از این‌جا به ژرف‌نگری اسلام پی می‌بريم که انسان را با همه میل‌ها و نیازمندی‌ها 
پذیرفته است و تنها بخشی از تیازهای او را منظور نکرده است.! 


احادیثی نیز این مضمون را تأیید می‌کند. رسول خدا(ص) در حدیثی فرموده‌اند: 
تناکحواء تکثروا فانی اباهی بکم الامم.۲ 
امام باقر(ع) نیز سخنی را از رسول خدا(ص) نقل کرده‌اند: 
ما یمنع المؤمن من ان یتخذ اهلاً لعل الله يرزقه نسمة تثقل الارص بلا اله الا الله۳ 
(چه مانع می‌شود مژمن را از آن که همسری داشته باشد» شاید خداوند نسلی به وی 
عطا کند که زمین را به ذکر لا اله الا الله سنگین کند.) 


۲. سکونت و آرامش 
سکونت و آرامش زوجین یکی از اهدافی است که قرآن بر آن تأکید داشته است؛ آیه ۸٩‏ از سورهٌ 
اعراف و نیز آیه ۱ از سور روم بر این مطلب دلالت دارد. این آیات سکونت زوجین را فلسفةً 
آفرینش زن و مرد می‌داند. 
در برخی روایت‌ها نیزه انس روحی عامل خلقت زوجین معرفی شده: 
ثم ابتدع له حواء... فقال آدم يا رب ما هذا الخلق الحسن؟ فقد انسنی قربه والنظر الیه. 
فقال الله یا آدم هذه امتی حواء انتحب ان تکون معک تونسک و تحدثک؟ فقال: نعم یا 
رب ولک بذلک علین الحمد والشکر ما بقیت.۴ 
(هنگامی که حوا را آفرید... آدم گفت: پروردگارا این موجود زیبا کیست که قرب او و 
نگاه کردنش سیب انس است. خداوند فرمود: ای آدم» این بندهُ من حواست؟ آیا دوست 
می‌داری او انیس تو و هم سخنت باشد؟ آدم گفت: بلی بار خدایاء و هميشه بر این نعمت 


تو را سپاسگزار و ستایش‌گر خواهم بود). 
۳ ارضای غریزه جنسی 


یکی از غرایز اصلی انسان» غریزه جنسی است. در شریعت اسلامی توجهی جدی به این غریزه و 


۱ فی‌ظلال القرآن؛ ج ۱ ص ۳۵۳. ۲. بحار الانوار ج ۰۱۷ ص ۲۵۹. 
۳ وسائل 1 شب لشيعةء ج ۴ ص نز ۳ 5 همان ج ۴ ص نله . 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۳۱ 


جایگاه آن شده است. واقع‌بینی اسلام در توجه به غریزهٌ جنسی حیرت‌برانگیز است. 

مسعدة بن صدقه گو ید: «شنیدم که از امام صادق(ع) سوّال شد: چرا زانی را کافر نمی‌نامی 
ولی تارک الصلاة را کافر نام نهاده‌ای» دلیل آن چیست؟ حضرت فرمود: زانی به آن جهت به این 
کار اقدام کرده که شهوت بر او غالب شده اما بی‌نماز بر اثر سبک شمردن نماز آن را ترک کرده 
است. زناکار از این عمل لذت می‌برد و برای دست یافتن به لت اقدام به آن عمل کرده ولی 
بی‌نماز چنین نیست و قصد لذت ندارد' 

در حدیثی دیگر حضرت در پاسخ همان سوّال فرمودند: «الحجة ان کل ما ادخلت انت نفسک 
فيه لم یدعک اليه داع ولم یغلبک غالب شهوة مثل الزنی و شرب الخمر و انت دعوت نفسک 
الى ترک الصلاة و لیس ثم شهوة فهو الاستخفاف».۲ 

(دلیلش آن است که هر کاری که نفس را در آن مدخلیت می‌دهی» چنان نیست که انگیزه‌ای و 
موجبی قوی بر آن باشد و شهوتی بر تو غالب شود چنان که در زنا و می گساری؛ بلکه در این جا 
تو نفست را به ترک نماز خوانده‌ای بی‌آن که در آن لذت و شهوتی برای تو باشد. بنابراین» این کار 
جز سبک شمردن نماز نمی‌تواند بود). 

در حدیثی دیگر امام صادق فرمود: 

پیرمرد و پیرزن زناکار را سنگسار کنید» زیرا دوران شهوت را گذرانده‌اند. ۳ 

و نیز در کتب فقهی و حدیثی زن و مردی که هر صبح و شام نتوانند از طریق حلال ارضای 
شهوت کنند محصن شناخته نشده و اگر مرتکب زنا شوند مجازات آنان تخفیف پافته و اعدام به 
تازیانه تبدیل می‌شود.۴ 

امام صادق(ع) از یارانش پرسید: «بهترین لذت چیست؟» آنان اظهار جهل کردند. آنگاه 
حضرت فرمود: «الذ الاشیاء مباضعة النساء)٩‏ 

(لذت بخش‌ترین کار لذت زنان است.) 
در روایت دیگر امام صادق(ع) فرموده است: 

«ما تلذذ الناس فی‌الدنیا والاخرة بلذة اکثر لهم من لذة النساء». 

(انسان در دنیا و اخرت به لذتی بالاتر از لذت زنان دست نمی‌یابد). 
البته این لذت برای زن و مرد است» چنین نیست که تنها مردان لذت برند. لذا در ادامة اين روایت 
با تعبیری عام از این مطلب یاد شده است: 


۱ الکافی» ج ۲ ص ۸۴ 4 ۲ همان. 

۳ همان ج ¥ ص ۰۷۶ ب ند ۳۲ 

۴ همان ص ۱۷۸ ب لح ۱۰ جواهر الکلام ج f۴1‏ ص ۷۳ 
۵ وسائل الشيعة؛ ج 1۴ ص ۰ ج . 


ثم قال: وان اهل الجنة ما يتلذذون بشیء من الجنة اشهی عندهم من النکاح لاطعام ولاشراب.! 
(بهشتیان آن گونه که از نکاح لذت می‌برند از چیزی دیگر لذت نمی‌برند نه غذاهای بهشتی 
و نه نوشیدنیهای آن). 
این‌ها نشان‌دهنده قوت غریزةٌ جنسی در آدمی است و شریعت اسلامی بدان به خوبی توجه دارد. 
حال سخن این است که این غریزه با این قوت باید در محیط خانه ارضا گردد و ازدواج بستر 
سالم آن است. 
در ادامةٌ حدیثی که در بحث گذشته نقل شد» چنین آمده است: 
فقال الله عزوجل فاخطبها ای فانها امتى و قد تصلَّح لک ایضاً زوجة للشهوة.۲ 
(خداوند به آدم فرمود: از حوا نزد من خواستگاری کن» او می‌تواند همسر و همتایی 
باشد برای ارضای غرایز جنسی.) 


اگر نگاه فتنه‌انگیز به نامحرم حرام أاست» اگر کارهای خلاف عفت چون زناه لواط استمنا و... 
تحریم شده و از سوی دیگر قوت و شدت غریزه جنسی نیز مورد تأیید است. تنها راه ارضای آن 
محیط خانواده است و ازدواج باید این نیاز آدمی را نیز برآورده سازد. 


۴ مشارکت در حیات معنوی 
در روایت‌های بسیار این سخن نقل شده که با ازدواج نیمی از دین آدمی در جوز قرار می‌گیرد و 
مصونیت می‌یابد و باید تلاش کرد برای مصونیت و حراست نیم دیگر. 

من تزوج احرز نصف دینه.۳ 

هر آن که ازدواج کند نیمی از دینش را حاصل کرده است.) 


رسول خدا در سخنی فرموده است: 
«لیتخذ احدکم لساناً ذاکراً و قلباً شاکراً و زوجة مؤمنة صالحة تعينه على آخرته.۴ 
(هر یک از شما باید زبانی مشغول به یاد خداء دلی سپاسگزان و همسری مؤمن و 
۱ شایسته که بر امر آخرت یاری رساند در اختیار داشته باشد.) 
احادیث بسیاری که در همسر گزینی در نظر داشتن خصلتهایی چون اخلاق نیک. ایمان و تعهد را 
گوشزد کرده و نیز از ازدواج با افراد بی‌نمان میگسار و... بر حذر داشته بر این نکته دلالت دارد که 


5 همان ح ۸ 5 وسائل الشیعة ج ۴ ص حح ۱ 
۳ الکافی ج ۵ ص ۰۳۲٩۹‏ 
۴. محجة البیضاء ج ۳ ص ۶٩‏ به نقل از: سنن ابن ماجه ح ۸0۶ 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۳۳ 


خوی و خصلت‌های زوجین در یکدیگر تأثیر داشته و می‌تواند در رشد و کمال یا انحطاط و 
سقوط اخلاقی نقش داشته باشد. 
قرآن کریم ازدواج با برد مؤمن را بهتر از ازدواج با مشرک آزاد می‌اند. 
موم مُوْمِتَة حير من مُشرگة.' 
(قطعاً کنیز با ایمان بهتر از زن مشرک است.) 


۵. مشارکت در حیات مادی 
زن و مرد در سامان دادن زندگی هادی باید مساعد و کمک کار یکدیگر باشند و بر این نکته نیز در 
منایع دینی تا کید شده است: 
ثلائة للموّمن فیها راحة: «دار واسعة تواری عورته و سوء حاله من الناس و امراة 
صالحة تعینه على امر الدنيا والاخرة...,۲ 
امام صادق(ع) فرمود: «راحتی موّمن در سه امر است: خانه‌ای بزرگ که احوال و سوء 
وضع او را بپوشاند و همسری نیکو که بر امور دنیا و آخرت او راکمک کند». 


۶. تربیت نسل ۰ 
یکی از اغراض مهم ازدواج که پس از تولید مثل و بقای نوع در رتبه‌ای بالا قرار دارد» تربیت نسل 
است. زن و شوهر بهترین مربیان برای تربیت فرزندان‌انده زیرا تاثیرپذیری کودکان از پدر و مادر 
بیش از دیگران است. 
سخن پیامبر که ازدواج کنید تا زمین با نسل شما که اهل ت ا ر ا به 
همین نقش دارد. 
در تفسیر آیهٌ ریا یذ بن منوا قوا آنفسکم ولیک ارا" (ای کسانی که ایمان آورده‌اید» 
خودتان و کسانتان را از آتش نگه دارید.) مراغی از مفسران اهل سنت گفته است: 
مراد همسران و فرزندان است وعلی(ع) گفته است به اهلتان خیر بیاموزید و آنان را 
ادب کنید و در حدیث دیگر است که به اهلتان بگویید نماز روزه» زکات» نیازمندان, 
یتیمان و همسایگان را به یاد داشته باشید.۴ 


ازدواج و طلاق و آداب و اخلاق خانواده بدان گواهی می‌دهد. رعایت عقت و خیاء رسیدگی به 


۱ بقره ۲۲۱:۲ ۲ وسائل الشیعة. ج ۴ص ۲۴ ب ۰ اف 
۳ تحریم PF‏ ی تفسیرالمراغی» ج ۸ ص 1۶۲ 


۳۳۴ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


فرزندان» پرهیز از فحشا و منکرات» رعایت حقوق همس عدّه ارث و... همه از این مجموعه 
اغراضن نها کی آنشنت: 

بر همین اساس خصلت‌هایی که در همسر گزینی بدان توصیه شده فراتر از یک غرض است» 
بلکه بر تمامی اغراض ناظر است. این خصلت‌ها عبارت است از: 

١‏ همسر با ایمان و عقل و ادب 

۲-ولود [فرزندزا] 

۳ برآورنده خواسته‌های جنسی همسر 

۴ عفیف ۱ ۰ 

۵کریمه و دارای اصل و نتسب 

۶-زیباروی.! 

هم‌چنین توصیه شده زن را برای جمال مخواهید زیرا نشان دهنده آن است که به ازدواج تنها 
از زاویه ارضای غریزه جنسی نگریسته شده. و توصیه شده زن را برای ثروت مطلبید زیرا نشان از 
آن دارد که دنبال شریک در زندگی مادی است. معنای این سخنان منظور نداشتن ثروت و جمال 
نیست بلکه تنها بدان توجه داشتن مذمت شده است. 

مع‌الاسفه» در جاهلیت کهن و جدید بیشتر نگاه‌هایی یک سویه به ازدواج می‌شوده یعنی 
ازدواج برای داشتن فرزند. مساعدت در زندگی مادی و... که این از نظر شریعت اسلامی پدیده‌ای 
شوم و ناپسند است. 

خلاصه سخن این که تلقی اسلام از ازدواج تحقق اغراض ششگانه است و هیچ‌یک جای 
دیگری را نمی‌گیرد و تمامی این هدف‌ها برای زن و مرد منظور است. 


دوم. جایگاه زن در خانواده 
پس از آن که به اجمال تلقی دین از ازدواج و خانواده روشن شد بايد ملاحظه کرد که زن در این 
مجموعه چه جایگاهی دارد. آیا زن و مرد در خانواده اصل و فرع‌اند؟ یا موقعیتی برابر و مساوی 
دارند؟ یا این که مسئولیت زن بیشتر است؟ و اگر مسئولیت زن پیشتر است به چه معنا است؟ 
بايد توجه داشت که زن و مرد در خانواده دارای دو حیثیت و دو عنوان‌اند یکی همسری و 
دیگری پدری و مادری» و هر دو عنوان را باید مورد مطالعه قراز داد. در این مسئله نیز تلقی‌های 
نادرست و باورهای غلط فراوان است که نخست اشارتی به آن می‌شود و سپس صورت درست 
مسئله ارائه می‌گردد. 


EY در زمينۀ این اوصاف و ویدگی‌ها رک: وسائل الشيعة؛ ج ۴ ص‎ ١ 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۳۵ 


۱-ابوالاسود دوئلی و همسرش» ام عوف. نزد زیاد رفته و اختلافشان را نسبت به فرزند اظهار 
داشتند هر یک مدعی بود فرزند بدو تعلق دارد: 

فقال ابوالاسود: انا احق بالولد منها؛ حملته قبل ان تحمله و وضعته قبل ان تضعه 

فقالت ام عوف: وضعته شهو: و وضعته کرها؛ و حملتّه خفیفاً و حملته ثقیلاً. فقال زیاد: 
صدقت. انت احق به فدفعه الیها ۱ 

(ابوالاسود گفت: من به فرزند از تو سزاوارترم زیرا قبل از تو من فرزند را حمل کردم 

و قبل از فراغت تو از آن» من از آن فارغ شدم. ام عوف گفت: تو او را از روی شهوت و 

لذت نهادی و من‌با سختی و مشقت. تو او را در سبکی حمل کردی و من در وقت سنگینی. 


زیاد گفت: حق با ام۶عوف است. تو به فرزند سزاوارتری و فرزند را به او داد.) 


۲- غزالی در احیاء العلوم و مولائا در فیه‌مافیه و دیگران برای زن نقشی کمتر در خانواده قائل‌اند. 
در احیاء العلوم وقتی به تشریح اغراض پنجگانه ازدواج می‌پردازده در تفسیر سه مورد از آنها 
چنان سخن می‌گوید که گویی مرد اصل است و زن طفیلی زیرا می‌گوید: 
ی ر نیازمندم همان گونه که به غذا نیاز دار پس زن غذاست و سبب 
پاکی دل است.۲ 
زدواج سیب می‌شود دل از ره مزل ‏ مشغول شدن به پخت و پز رها شود و برای 
اندوختن علم و عمل آسوده باشد و زن صالح عهدهدار این کارهاست.۳ 
نفس آدمی با تلاش برای کسب حلال و سرپرستی خانواده متحمل سختی‌هایی 
می‌شود که خود مجاهده و ریاضت است.۴ 
را در ا ی و ی اا ااه ات اا 
شب و روز جنگ می‌کنی و طالب تهذیب اخلاق زن می‌باشی و نجاست زن را به 
خود پاک می‌کنی. خود را در او پاک کنی بهتر است که او را در خود پاک کنی» خود رأ به 
وی تهذیب کن» سوی او رو و آنچه او گوید تسلیم کن» اگرچه نزد ت تو آن سخن محال 
باشد و غیرت را ترک کن اگرچه وصف رجالست. و لیکن بدین وصف نیکو» وصف‌های 
بد در تو می‌آید. از بهر این معنی پیامبر(ص) فرمود: لا رهبانية فی‌الاسلام که راهبان را راه 
خلوت بود و کوه نشستن و زن ناستدن و دنیا ترک کردن؛ خداوند عزوجل راهی باریک 
پنهان بنمود پیغمبر را و آن چیست؟ زن خواستن تا جور زن می‌کشد و محال‌های ایشان 


. عیون الاخبار ج ۴ ص ۱۱۹ ۲ محجة البیضاء ج ۳ ص ۶۵. 
۳ همان ص .۶٩‏ ۴ همان ص ۷۰. 


۳۳۶ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


می‌شنود و برو می‌دوانند و خود را مهذب می‌گرداند.۱ 
چنان که ملاحظه شد از یک سو زن ظرف شهوت مرد دانسته شده و از سوی دیگر کشتزاری که 
مرد به کشت و برداشت می‌پردازد یعنی هم عنوان همسری و هم عنوان مادری نادیده انگاشته 
شده است. 
این‌ها نمونه‌ای از تلقی‌های نادرست در این زمینه بود. اما مراجعه به نصوص دینی به ویژه 
قرآن کریم» بطلان این برداشت‌ها را آشکار می‌سازد و برای زن و مرد نقشی برابر و زن را از جهاتی 
برتر می‌بیند. این برابری یا برتری هم در بعد همسری زن به چشم می‌خورد و هم بُعد مادری. 
اود 10۱ یرفن واه وا فر وای ن 
«و یا دم اکن نت و روج الْجَنّة فكلا من حَيْتُ شنتماء.۲ 
و در یو رش 
«و فلا ا دم اشکُن آنت و روج الْجَنةَ و کل منها زقدآم ۳ 
(و گفتیم: ای آد» خود و همسرت در این باغ سکونت گیرید؛ و از هر کجای آن خواهید 
فراوان بخورید.) : 
دشمنی شیطان را به آدم و همسرش گوشزد می‌کند: 
ملا ا آم ِن هذا َو ك و إِرَؤجك فلا بْخْرجَنکُمَا من الجَنّة۴ 
(پس گفتیم: ای آدم درحقیقت این ابلیس برای توی هرت a SE‏ رت 
شما را از بهشت به در نکند.) 
و هنگام هبوط نیز زن و شوهر مورد خطاب قرار می‌گیرند: 
«قال افبطا مها جَمِيعاً» ° 
(فرمود: همگی از آن مقام فرود آیید.) 
بلی زن به عنوان همسر هویتی مستقل و برابر مرد دارد. وی از همه مزایای ازدواج وخانواده 
بهره می‌برد. زن بسان مرد حق انتخاب در ازدواج دارد و هیچ‌گونه تحمیلی بر او روا نیست. ۱ 
پدر خنساء خذام او را به اجبار به ازدواج مردی درآورد؛ رسول خدا(ص) ازدواج را بر هم زد 
و فرمود: هرگونه می‌خواهد ازدواج کند. او نیز با ابالبابة ازدواج کرد. ۶ 
دختری نزد پیامبر آمد و گفت: پدرم. مرا به ازدواج برادرزاد‌اش درآورده است. رسول خدا 
اختیار به دختر داد. ۳ اجر ا جع ای داهن ارت ان منم ال دا ین 


الى الاباء من الامر شٌ شی >۶. ۳ ۱ 
۱ سیمای زن در فرهنگ ایران» ص ۱۳۲ به نقل از فیه‌مافیه. ص ۸۶ ۲. اعراف ۱۹:۷ 
۳ بقره ۳۵:۲ ۴ طه ۱۱۷:۲۰ ۱ ۵ همان ۱۲۳ 


۶ الاستیعاب» ج f‏ ص ۹4۵ ۷ سنن ابن ماجه ج 4 ص $۲ 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۳۷ 


(به این ازدواج تن داد قصدم آن بود که زنان بدانند پدران را در این کار اختیاری نیست.) 

ابن عباس می‌گوید: دختری باکره نزد پیامبر آمد و گفت: پدرش او را به ازدواجی ناخواسته 
واداشته است. پیامبر دختر را مخیر گذاشت.۱ 

در درون خانه نیز کسی سالار او نیست. زن شریک زندگی است ته اسیر زندگی» خانواده با 
یک عقد که دو طرف دارد حاصل می‌شود و آثار و لوازم آن برای زن و شوهر جریان دارد. 

هم‌چنین زن به عنوان مادر نیز رکنی از خانواده است بسان پدر» بلکه می‌توان گفت زن به 
عنوان مادر جایگاهی والاتر از پدر دارد. 

در سوره اضرا او ری اج در ر بدز و مادز ادر میک 

بو فضی رَبك ألا تعد ترا إا اه و بان ع اسان إا بلقن ند ابر أحَذُهُمَا یلاها 
لت لهُما اف و لاله ی ولا کریمً* و افش م ش لها جاح ال من ال مَة ول 
رَبْ ارحَمْهُمَا كما رای صغیرآ,۲ 

(و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر [خود] احسان کنيد. اگر یکی از 
آن دو با هر دوء در کنار تو به سالخوردگی رسیدند به آنها [حتی] آف مگو و به آنان پرخاش مکن 
و با آنها سخنی شایسته بگوی). 

دراین آیه پس از توصیه به نیکی به پدر و مادر و بازدشتن از رفغار قهرآمیز بآ فرزندان را 
وامی‌دارد که برای پدر و مادر که در کودکی پرورش او را برعهده داشتند دعا کنند. یعنی تربیت 
کودک عمل پدر و مادر است. 

در آیاتی دیگر سپاسگزاری از والدین مورد توصیه قرارگرفته است: 

بو وی اسان باه حمله له غناً عَلّى هن و فِصَلله فِى عَامین آن اک یی 
رلک ال المصیوٌ, ۲ 

(و انسان را درباره پدر و مادرش سفارش کردیم؛ مادرش به او باردار شد» سستی بر روی 
سستی. و از شیر بازگرفتنش در دو سال است. [آری» به او سفارش کردیم] که شکرگزار من و پدر 
و مادرت باش که بازگشت [همه] به سوی من است). 

هم‌چنین قرآن کریم تصمیم‌گیری درباره شیر دادن ِِ- رابه مشورت پدر و مادر وامی‌گذارد: 

نراد افضالا عَنْ تراض مَنْهُمَا و تشاور لا متاخ علیهمَا.۲ 

(پس اگر [پدر و مادر] بخواهند با تشایت و e n‏ کودک را [زودتر] از شیر 
بازگیرند» گناهی بر آن دو نیست). 
در احادیث نیز جایگاه مادران بس والا و ارزشمند توصیف شده است. از رسول گرامی نقل شده که: 


۱. همان ص ۶۰۳. ۲ اسرا: ۲۴:۱۷ -۲۳. ۳ لقمان ۱۴:۳۱ 
۴ بقره ۲۳۳:۲ 


لو كان جریح الراهب فقیهاً عالماً لعلم ان اجابته دعاء امه اولی من عبادة ربه.۱ 

(اگر جریح راهب فقیه و دانشمند بود می‌دانست که پاسخ گفتن به خواسته مادر از عبادت 
پروردگار سزاوارتر است.) 

در حدیثی دیگر یکی از نشانه‌های انسان‌های با خرد» نیکی به مادران شمرده شده است.۲ 

حاصل سخن این است که زن در محیط خانواده دومین عرصه رُشد و بهره‌بری زندگی را طی 
می‌کند. چنین نیست که او اسباب کمال دیگری شود. زن در همه مزایای زندگی سهیم است» چه 
به عنوان همسر و چه به عنوان مادر. 

طراحی حقوق زن در خانواده نیز باید براساس همین شخصیت مستقل و برابر باشد. 
نمی‌توان نقش همسری زن را برابر مرد دانست ولی حق طلاق و سرپرستی را یکسره به مردان 
سپرد. چنان که نمی توان مقام مادر را تا عرش الهی بالا برد ولی وی را از حق حضانت و ارتباط با 
فرزند محروم ساخت. 

از سوی دیگر خانواده در اسلام سالار ندارد» مردسالاری زن سالاری یا کودک سالاری همه 

انحراف از مسیر طبیعی و فطری خانواده است. بلکه هر یک از اعضای خانواده حقوق و وظایفی 
دارد که باید ایفا شود و به هر یک از وظایف خود متعهد و پایبند باشد. 

بلی» در خانواده مسلمان مدیر هست اما سالار و مولا نیست. زیرا دیگران برده و رعیت 
نیستند. مدیر نیز بر حسب لیاقت و صلاحیت. وظیفة مدیریت را برعهده می‌گیرد و حاکم مستبد 


و هوسران نیست. 


۷ ۵ کنزالعمال ج ۶ ص ۴۶۰. ۲. بحارالانوار ج ۹ ص‎ ١ 


فصل اول: سرپرستی 


مقد‌مه 
در مباحث حقوق خانواده اولین موضوع, که مبنا و پایۀ بسیاری از موضوعات دیگر است» 
مسثلة سرپرستی و رباست خانواده است. 

خانواده یک نهاد کوچک اما اساسی در جامعة اساتی ‏ است. این اجتماع کوچک بسان 
اجتماع بزرگ با مسائل مختلفی از قبیل اقتصاد فرهنگ» تربیت» نزاع و خصومت و... روبه‌رو و است. 

این که این نهاد چگونه باید اداره شود؟ مدیر آن چه کسی است؟ اعمال نظر در آن حق 
کیست؟ زن یا مرد؟ با هر دو؟ سرپرستی و ریاست در نهاد خانواده چه مفهومی دارد؟ رئيس و 
مدیر با چه معیاری گزینش می‌شود؟ حیطه و قلمرو سرپرستی در این جمع کوچک تاکجاست؟ 
ديدگاههاي مختلف در این زمینه بر چه مبنا استوار است ست؟ اسلام چه رأیی را انتخاب کرده؟ و 
چگونه می‌توان رأی اسلام را تبیین نمود؟ 

این همه و دو چندانِ دیگر پرسش‌هایی است که در اين زمینه مطرح است. 

با کمال تأسف» در فقه اسلامی این موضوع جایگاه ویژه و مختص ندارد فقیهان به صورت ‏ 
پراکنده از آن سخن گفته‌اند. مفسران در تفسیر آي ۳۴ از سور نساء برخی آرا و عقاید خود را 
ایراز کرده‌اند. ۱ 

در کستاب‌های شرح قانون مدنی - احوال شسخصیه - انسنجام و تسمرکز بیشتری 
به چشم می‌خورد! و این امر در برخی نوشته‌های فقهی اهل سنت در دوره‌های اخیر اثر 


۱ به عنوان نمونه رک: صفائی. سید حسن و امامی, اسدالله» حقوق خانواده» دانشگاه تهران» تهران ۰۱۳۷۰ ج ۱ 
ص ۰۱۶۲ 

امامی» سیدحسن» حقوق مدنی» کتابفروشی اسلامية» تهران ۷۰ج ۴ ص ۴۲۳. کاتوزیان ناص حقوق 
خانواده. شرکت سهامی انتشار تهران ۱۳۷۱؛ج ۱ ص ۲۱۳. 


۳۳۰ شخ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


گذارده و آنان به این موضوع به گونه‌ای منسجم پرداخته‌اند.۱ 

روشن است که معنای این سخن طرح نکردن فقیهان نیست. بلکه عدم تمرکز مباحث و مبهم 
بودن بسیاری از زوایای مطلب است. ۱ 

تلاش این نوشته آن است که زمینه را برای پاسخ گفتن به پرسش‌ها فراهم آورد و به موضوع 
جایگاهی روشن و تمرکز مطلوب را ارزانی دارد. 

مطالب در دو قسمت عرضه می‌شود: قسمت نخست به تصوير و تبیین موضوع اختصاص 
دارد و قسمت دوم به طرح سوّال‌ها و پرسش‌های اصلی و یافتن پاسخ. 


یک: تبیین موضوع 
در این قسمت با تعریف سرپرستی و ریاست در خانواده و سیری در قوانین مدنی و آرای 
اندیشمندان اسلامی می‌کوشیم تصویری روشن از موضوع و آرای مختلف در باب آن ارائه شود. 


هر اجتماهی وا اید زیی باشد که کارها را همهنگ کند و در صورت بروز اختلاف. نظر او 
قاطع باشد. خانواده نیز از این قاعده مستثتا نیست. اصولاً زن وشوهر باید با صفا و صمیمیت و 
تزاف یکدیگر امور خانواده را اداره کنند. لیکن اگر دربارة این مسائل خانوادگی بین آنان 
اختلاف نظر و سلیقه پدید آید نظر مردبهعنواق رئیس خانوادهمقدم خواهد برد و زن بای تظر 
شوهر را بپذیرد. 

اگر خانواده رئیس نداشته باشد و زن و مرد در ادارهٌ امور آن برابر باشند ناچار باید برای حل 
اختلاف خود در هر مورد به دادگاه رجوع کنند و همین ام ممکن است صلح و صفای خانواده را 
به هم زند و پایه‌های زندگی زناشویی را فروریزد. 

ریاست خانواده مقامی است که برای تد تثنیت تثبیت و مصلحت خانواده به مرد داده شده است و یک 
امتیاز و حق فردی برای شوهر محسوب نمی‌شود. ریاست خانواده بیشتر یک وظیفة اجتماعی 
است که برای تأمین سعادت خانواده به مرد محول گردیده و او نمی‌تواند از آن سوء استفاده کند 
و بر خلاف مصلحت خانواده آن را به کار برد.۲ 

در همین نوشته در باب آثار و نتایج این ریاست چنین آمده است: 

ریاست خانواده» که از خصایص شوهر است. در حقوق ما آثار و نتایجی دارد. زن حق دارد 
نام خانوادگی شوهر را با موافقت او به کار برد (مادة ۴۲ قانون ثبت احوال). اقامتگاه زن اصولا 
5 به عنوان نموه رک: عبدالحميد» محمد محی‌الدین, الأحوال الشخصية دارالکتاب العربی» بیروت ۱۴۰۴ 
۸۴/۸ ص ۱۱۵ الفقه الأسلامی و آدلته. ص ۳۲۷ ۲.صفایی و امامی پیشین» ص ۱۶۳. 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۳۱ 


همان اقامتگاه شوهر است (ماد؛ٌ ۱۰۰۵ قانون مدنی). ریاست خانواده ایجاب می‌کند که ولایت 
قهری نسبت به اطفال از آن پدر بوده و هم او هزین ادارهٌ خانواده را به عهده داشته باشد (مواد 
۶ و ۱۱۹۶ قانون مدنی). 

علاوه بر این آثار» چون شوهر رئیس خانواده است اختیار تعیین مسکن اصولاً با اوست و زن 
باید از او تمکین کند و نیز شوهر می‌تواند زن را از شغلی که منافی مصالح خانوادگی است بازدارد. 

هرگاه زن خارجی با مرد ایرانی ازدواج کند برابر بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی به تابعیت 
ایران در می‌آید. آیا تحمیل تابعیت شوهر ایرانی بر زن خارجی از آثار ریاست شوهر بر خانواده 
است؟ بعضی از استادان حقوق به این سؤال پاسخ مثبت داده‌ند. 

لیکن می‌توان گفت: تابعیت مربوط به حقوق عمومی است و مصلحت دولت در آن ملحوظ 
است» در حالی که ریاست شوهر بر خانواده جزو حقوق خصوصی است و بر پاي مصلحت 
خانواده استوار است. ممکن است قانون‌گذار ریاست خانواده را از شوهر بگیرد» بدون این که لازم 
باشد در مسئلة تابعیت زن شوهردار تجدید نظر کند.۱ 

این تعریف گرچه براساس ریاست مرد شکل یافته» اما ضمناً موضوع ریاست خانواده در آن 
مشخص گردیده است. 

البته جا دارد بیش از این به تبیین مفهوم ریاست و سرپرستی پرداخته شود و امیدواریم در 
ضمن بحث‌های اینده به نکات روشنی دست پابیم. 


ب. سیری در قوانین مدنی ۱ 
در این قسمت مروری بر قوانین مدنی موضوعه در کشورها خواهیم داشت. 
۱. ایران 


در قانون مدنی ایران حقوق و تکالیف زوجین به سه دسته تقسیم شده: حقوق مشترک 
عبارت است از: حسن معاشرت زوجین (ماد؛ ۱۱۰۳ قانون مدنی)» معاضدت زوجین در تشیید 
مبانی خانواده (مادهٌ ۱۱۰۴ قانون مدنی) و معاضدت زوجین در تربیت اولاد (مادهٌ ۱۱۰۴ و 
۸ قانون مدنی). تکالیف شوهر نسبت به زن که عبارت است از: ریاست خانواده (مادهً 
۵ قانون مدنی» انقاق (مادهٌ ۱۱۰۶ قانون مدنی). و تکالیف زن نسبت به شوهر که بدین 
شرح است: تمکین و سکونت در منزل شوهر (مادةٌ ۱۱۱۴ قانون مدنی). 

ماده ۱۱۰۵ - در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. 


آثار این ریاست در موارد ذیل دیده می‌شود: 


۱ همان ص ۱۶۵-۴ 


۳۳۲ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


سکونت در منزل شوهر 

ماد ۱۱۱۴-زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند مسکن نماید» مگر آن که اختیار تعیین 
منزل به زن داده شده باشد. 

جلوگیری از برخی جرف و مشاغل زن 

ماده ۱۱۱۷- شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه و صنعتی که منافی مصالح خانوادگی با 
حیثیت خود یا زن باشد منع کند. 

اقامتگاه 

ماده ۱۰۰۵ - اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است» مع ذلک زنی که شوهر او 
اقامتگاه معلومی ندارد و هم چنین زنی که با رضایت شوهر خود و با اجازه محکمه مسکن 
علی‌حده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علی‌حده نیز داشته باشد. 


تابعیت 
ماد ٩۷۶‏ - اشخاص ذیل تبعة اران محسوب می‌شوند:... ۶-هر زن تبعة خارجی که شوهر 
ایرانی اختیار کند. ۱ 


ماد ۹۸۴ -زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل ثابعیت ایرانی می‌نمایند؛ 
تبعة دولت ایران شناخته می‌شوند... 

گزینش نام خانوادگی شوهر برای زن 

ماده ۴۲ (قانون ثبت احوال) - زوجه می‌تواند. با موافقت همسر خود تا زمانی که در قید 
زوجیت می‌باشد از نام خانوادگی همسر خود بدون حق تقدم استفاده کند و در صورت طلاق 
ادامه استفاده از نام خانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد بود. 

.نام خانوادگی فرزند 

ماده ۱ (قانون ثبت اخوال) -نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود اگرچه 
شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری: صادر گردد. فرزندان کبیر می‌توانند برای خود 
نام خانوادگی دیگری انتخاب نمایند. 

اذن پدر در ازدواج دختر 

ماد ۱۰۳۴۳ - نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به 
اجازه پدر یا جد پدری اوست... 

ماده ۱۱۰۶ - درعقد دائم نفقة زن به عهدهُ شوهر است. 

طلاق 

ماد ۱۳۳ -مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. 


بخش سه: حقوق خانواده YY‏ 


ولایت قهری 

ماده ۱۱۸۰ -طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و هم‌چنین است 
طفل غير رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد. 

مادهٌ ۱۱۸۱ -هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.! 
۲. کشورهای اسلامی 
دکتر صفایی در این زمینه نوشته است: «نکاح از حیث حقوق و وظایف زوجین در اغلب 
کشورهای اسلامی آثار کم و بیش یکسان و مشابهی دارد. حقوق و تکالیف مهم مشترک زوجین 
در این کشورها به طور خلاصه همان حسن معاشرت و معاضدت و تشیید مبانی خانواده و 
تلاش در ادارٌ زندگی زناشویی و وفاداری زن و شوهر نسبت به یکدیگر است. در اکثر این 
کشورها شوهر به عنوان ریاست خانواده عمل می‌کند و مرد در عین حال که در امور مشترک 
زناشویی و خانواده به عنوان تصمیم‌گیرنده مژثر مداخله داشته و روابط خانوادگی را تنظیم 
می‌کند» سلطه‌ای در اموال اختصاصی زن نخواهد داشت. 

براساس مقررات موجود در کشورهای یاد شده شوهر بايد به زن خود اذن دهد تا او به 
ملاقات خویشاوندان و بستگان خود برود یا آنان را به این منظور به منزل خود دعوت کند و زن 
نیز مکلف است در حدود عرف از شوهر خود اطاعت کند و در صورت داشتن استطاعت 
جسمی» به فرزند حاصل از نکاح شیر بدهد و با والدین و اقربای شوهر به قدر لازم و متعارف 
احترام کند و در صورت نداشتن عذر قانونی با شوهر خود به مسافرت برود. لیکن در صورت 
شرط خلاف ضمن عقد نکاح» مجبور به مسافرت با شوهر خود نیست (مراجعه شود به مواد 
۳۶-۳۵۴ قانون احوال شخصیهٌ مراکش» مواد ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ قانون احوال شخصيه عراق» مواد 
٩‏ و ۶۵ و ۷۰ و ۷۱ قانون احوال شخصيهٌ سوریه و ماده ۲۳ قانون احوال شخصية تونس) در 
زمينة حدود وظایف و حقوق زوجین و آثار ناشی از نکاح در کشورهای مذکون نکته جالب 
توجه این است که زوج نمی‌تواند بدون موافقت و رضایت زوجه اقارب خود را با وی هم مسکن 
کند مگر فرزند صغیر غير ممیز خود را که در این مورد مخالفت یا موافقت زن اثری ندارد. (رجوع 
شود به مواد ۲۶ قانون احوال شخصيه عراق و ۶۷ قانون احوال شخصيةٌ سوریه».۲ 
۳ سایر کشورها 

شوروی 

در کتاب حقوق شوروی در این زمینه چنین می‌خوانیم: «برابری» یک اصل اساسی در روابط 
میان زوجین است و خصوصاً از این جا مشخص می‌شود هر یک از زوجین می‌توانند نام 


. قربانی» فرج‌الله, مجموعه کامل قرانین و مقررات اساسی -مدنی» دانشور» تهران» تمامی قوائین مدنی اران 
از این کتاب نقل شده است. ۲ صفایی و امامی پیشین» ص ۰۱۷۵-۱۷۴ ۰ 


۳۳۴ شخصیت و حقوق ژن در اسلام 


خانوادگی خود را حفظ کرده یا نام یکی را به عنوان نام مشترک انتخاب کنند. هم‌چنین هر یک از 
زوجین در انتخاب نوع فعالیت» حرفه و محل سکونت خود آزادند (مادهٌ ۱۱۱ اصول) و رژیم 
اموال» به اشتراک اموالی که در مدت زناشویی به دست می‌آید محدود می‌شود. اموال با ارزش 
که در طول مدت ازدواج به دست می‌آید در مالکیت مشترک زوجین است و آنان به طور برابر 
دارای حق تصرف انتفاع و تملک هستند. اموال متعلق به زوجین قبل از ازدواج یا اموالی که به 


صورت هدیه یا موروئی در زمان ازدواج به دست آمده در مالکیت خاص هر یک از زوجین 
۱ 


است). 

«... در اتحاد جماهیر شوروی که سابقاً به موجب قانون مصوب ۱۹۲۶ طلاق با ارادءٌ هر یک 
از زوجین به آسانی و بدون احتیاج به حکم دادگاه صورت می‌گرفت» از سال ۱۹۴۴ تثبیت 
خانواده مورد توجه واقع شده و طلاق قضایی صورت پذیرفته است. مع‌هذا برابر قوانین اخیر 
ازدواج و طلاق شوروی مصوب ۰۱۹۶۸ در پاره‌ای موارد استثنایی به‌ویژه در مورد طلاق با توافق 
زوجین» حکم دادگاه لازم نیست۲ 

فرانسه 

دورق راه به موب انون ی ی ی 
معنوی آن به عهده زوجین مشترکاً واگذارگردید." 


ج دیدگاه عالمان اسلامی 
عالمان و فقیهان همه بر ریاست مرد بر خانواده به نحو ضمنی اذعان دارند. در این جا به نقل 
برخی گفته‌های روشن و صریح بسنده می‌کنیم: 
وهبة زحیلی در کتاب الفقه الاسلامی و آدلته مهم‌ترین حقوق شوهر را چنین معرفی می‌کند: 
۱-اطاعت زن از شوهر در استمتاع بت از منزل 
حفظ و نگهداری اموال» فرزندان و حیثیت شوهر در غیاب وی 
ا تیکو داشتن زن 
۴ حق تأدیب مرد در صورت عضیان و نافرمانی زن» با ارشاد» قهر کردن و کتک زدن 
۵ غسل کردن از حیض» نفاس و جنابت 
۶-همراهی شوهر در مسافرت." 
محمد عبدالحمید وظایف زن (حقوق مرد) را چنین تبیین کرده است: 
۱ اطاعت زن از شوهر در استمتاع و خروج از منزل 


۱ لزارن» میشل» حقوق شوروی» ۱۳۵۸ ص ۶۵ ۲. صفایی و امامی» پیشین ص ۲۶۴. 
۳. همان ص 1۶۵ ۴ وهبة الزحيلى» پیشین› ص 7 روص 
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۲ حق تأدیب مرد در صورت عصیان زن 

۳ امتثال فرمان شوهر در غیر محرمات الهی 

۴-کسی را بدون اذن شوهر به منزل راه ندادن 

۵ در منزل شوهر بودن 

۶ زن باید از کاری که به حیثیت شوهر یا خودش صدمه می‌زند اجتناب کند 
۷ نگهداری از اموال شوهر.۱ 


استاد محمد تقی جعفری برای اداره خانواده چهار صورت را تصویر می‌کند: زن و مرد سرپرستی 

را به عهده گیرند» بپزیتتی جارد به عهده زن باشد» حالت پدرسالاری و چهارم نظام شورایی 
برای اداره خاتواده با سرپرستی و ماموریت اجرایی مرد. 

ایشان فرموده‌اند: 

این حالت (چهارم) برای ادارهٌ منطقی خانواده شرط لازم و فوق‌العاده با اهمیت 

است» به شرط آن که طرفین شور حتی در خانواده‌هایی که فرزندان آنان نیز رشد يافته و 

از معلومات و تجارب مفید برخوردار شده‌اند. اعضای شورا با کمال تقوا و عدالت و 

بی‌طرفی از تمایلات شخصی در ادارٌ خانواده دست به کار شوند. مسلم است که کار 

اجرای تصمیم‌های اخذ شده در شورا در نتیجه‌گیری محض خلاصه نمی‌شود. بلکه 

بایستی این نتیجه به مرحلٌ اجرا درآید. عامل اجرا در ابدئولوژی اسلام مرد معتدل 


است. که با کلمۀ سرپرست مسئول» که معنای «قوام» است» تعبیر شده." 


و نیز فرموده است: 
نظام حقوقی خانواده در اسلام نه پدرسالاری است و نه مادرسالاری؛ بلکه 
انسان‌سالاری است که از جملة رن كمك ند الله ماگمه (عزیزترین و با کرامت‌ترین 
شما در نزد خداوند با تقواترین شماست) استفاده می‌شود.۳ 
استاد محمد تقی مصباح معتقد است: 
در خانواده پدرسالا پدر نان‌آور و مدير و فرد مقتدر خانواده است و مادر» مسئول 
گرم نگاه‌داشتن کانون خانوادگی. در خانواده مادرسالار مدیریت و اقتدار از آنِ مادر است. 
نظام پدرسالاری که سخت مورد تأیید و تأکید اسلام است اکنون در بسیاری از جوامع 
صنعتی و عَلّی‌الخصوص در امریکا و بالاخص در میان برخی از قشرهای اجتماعی 


۱ عبدالحمید؛ محمد محی‌الدین» پیشین» ص ۰۱۲۱-۱۱۵ 
۲ جعفری» محمد تفی؛ ترجمه و تفسير نهجالبلاغه, ص ۶۸-۷ ۳ همان ص ۰۲۷۴ 


۳۳۶ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


امریکا رو به سستی می‌گذارد. در این‌گونه جامعه‌ها و در ميان این قشرها گرایشی پدیدار 
شده است به این که پدر دیگر اختیار امور خانواده را در انحصار خود نداشته باشد و از 
تسلطش بر اعضای خانواده کاسته شود و تسلط مادر رو به افزایش رَوّد و وی بیش از پدر 
بر خانواده چیرگی ورزد.۱ 
برخی از نویسندگان فاضل معاصر چنین عقیده دارند: 

خصیصة ریاست یک موضوع قراردادی است که در طول تاریخ جریان داشته است. 
اسلام آن را به عنوان یک گزارش مطرح می‌کند و سیر مردم را به طور کلی می‌پذیرد و 
برای تعدیل آن» مقررات و آیین‌نامه‌هایی وضع می‌کند. به عبارت دیگر؛ ریاست مرد در 
امر خانواده - به دیدگاه غالب - خودجوش و نهادی بوده است. به تاریخ این نهاد کاری 
نداریم که رسم مردسالاری و نظام قبایلی بوده یا چیزدیگ مهم این است که پیش از 
اسلام چنین شیوه‌ای معمول بوده است. 

اسلام به دلیل عدم آمادگی جامعه آن را به همان وضع و بر همان پایه و با توابع و 
آثارش عملاً پذیرفته و با آن به ستیز برنخواسته و برای بهبود وضع زنان مقرراتی افزوده 
است. هم‌چنین اسلام مدیریت زنان را در امور خانواده قبول (یا از خود تأسیس) می‌کند 
و زنان را در محدودة وظایفشان مسئول می‌داند. این دین موضوع را به نصب شدن از 
سوی شوهر موکول نمی‌کند بلکه به عنوان تقل سيره مردم یا به عنوان دستوری ارشادی 
از آن یاد کرده است. بتابراین؛ ریاست خانواده و مدیریت خانه هر دو از مقررات امضایی 
اسلام است و بدیهی است که طبیعت امور امضایی اقتضای الزام و تکلیف و جاودانگی 
ندارد. ممکن است در عصر و جامعه‌ای مردم سیر خود را تغییر دهند. در این صورت 
چون موضوع احکام شرع بر سيرةٌ مردم استوار است» وقتی سیره عوض شد حکم شارع 
ولو ارشادی - عوض می‌شود یا مدت آن به پایان می‌رسد.۲ 


دو موضوعات اصلی 
پس از تبیین اجمالی ریاست و آشنایی با دیدگاه‌های مختلف در حقوق مدنی و فقه» اینک نوبت 
آن است که پرسش‌های اصلی مسئله را طرح کرده و در صدد پاسخ آن براساس فقه اسلامی 
برآییم. در این زمینه با چند سوّال اصلی و عمده بدین شرح مواجه‌ايم: 

۱. رباست خانواده بر عهده کیست؟ 

۲. حدود ریاست تا کجاست؟ 


5 مصباح؛ محمد تقی: جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن» سازمان تبلیغات اسلامی؛ تهران ۰۳۶۸ ص ۳۶ 
۲ سعیدزاده. محسن, مجلهٌ زنان» ش ۱۸ ص ۵۵ 


بخش سه: حقوق خانواده YY‏ 


۳ مبنای انتخاب ریاست خانواده چه بوده است؟ 

۴ ریاست. دائمی است پا متغیر؟ 

۵ مواردی که ریاست قراردادی لیاقت ندارد چه باید کرد؟ 

۶ چگونه می‌توان از سوء استفاده ریاست خانواده جلوگیری نمود؟ 

پژوهش را از طرح ادلة شرعی آغاز می‌کنيم» و پس از آن سراغ پاسخ به سوّال‌های مطروحه 
می‌رویم. چنان که گذشت از دیدگاه فقیهان اسلامی» ریاست مرد بر خانواده است. از این رو» 
ادله‌ای که ذکر می‌کنيم در راستای تثبیت ریاست مرد قرار دارد. باید این ادله را په نحو مبسوط 
رسیدگی کرد تا بتوان به نتیجه‌ای متقن واصل شد. 


ادله شرعی 

ادلة مورد نظر فقیهان را در سه نوع می‌توان تقسیم کرد: 
الف. قرآن 

ب. سنت 


ج. اجملغ 


الف. قرآن 
به آیه‌هایی از قرآن کریم در زمینۀ سرپرستی خانواده می‌توان استناد جست: 

۱ «الرجال تون علی‌النساء بما فضل اللّه بعضهم على بعض و بما انفقوا من 
اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظاللّه واللاتی تخافون نشوز هن 
فعظوهن ی وی فی‌المضاجع واضربوهن فان اطعنکم فلاتبغوا علیهن سبیلا ان ال 
کان علیاً کبیر :۱ 

(مردان از آن جهت که ره ی از 
مال خود نفقه می‌دهند» بر زنان تسلط دارند. پس زنان شایسته فرمانبردارند و در غیبت 
شوی عفیف‌اند و فرمان خدای را نگاه می‌دارند و آن زنان راکه از نافرمانیشان پیم دارید 
اندرز دهید و از خوابگاهشان دوری کنید و بزنیدشان: اگر فرمانبرداری کردند از آن پس 
دیگر راه بیداد پیش مگیرید و خدا بلند پایه و بزرگ است). 

میان مفسران اختلاف است که این آیه قوامیت مردان بر زنان را علی‌الاطلاق بیان می‌کند که 
شاخه‌ای از آن قوام بودن شوهران بر همسران است. يا این که آپه مختص زندگی خانوادگی است 


۱. نساء ۳۴:۴ 


۳۳۸ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


هر رأی را که بپذیریم آیه در باب سرپرستی خانواده دلالت دارد. گرچه با توجه به این که در 
این آیه معیار قوامیّت دو چیز دانسته شده تفضیل و نفقه (که از مختصات زندگی زناشویی است) 
و نیز ذیل آیه که مسائل خاص خانوادگی را بیان می‌دارد رأی دوم را ترجیح می‌دهیم. 

برای آن که بداتیم ۰ مراد از «قوامون» چیست و محدودة آن چقدر است» نخست به بررسی معنای 
«قزامون» ما فضل‌اللّه» و «یعضهم علی بعض پرداخته و سپس به بررسی مطلب اصلی می‌پردازیم: 

َوَامُونَ: 

مفسران در این زمینه گفته‌های مختلف دارند: 

مرحوم طبرسی: «مردان قَیّم بر زنان و مسلط بر آنهایند در تدییره تأدیب» پرورش و 

آموزش۱ 

آلوسی: «موقعیّت مردان قیام بر زنان است» بسان والیان که بر رعیت از طریق امر و نهی قیام 
دارند۲ 

ابن عاشور: «قرّام به کسی گویند که بر کاری قائم است و او را اصلاح می‌کند. .. وظیفة کسی 
که به چیزی اهتمام می‌ورزد و ات می‌کند آن است که تساو امور را ا ا لذا به 
اهتمام قیام اطلاق شده نتم ٣‏ 

۰ مولف مجمع البحرین: «لهم علیهن قیام الولاء والسياست. * (مردان بر زنان قیام ولایت و 
سیاست دارند.) 

نویسندء قاموس قرآن: «مراد از قوام در آي قیّم و قائم به امر و سرپرست است».۵ 

آیت‌الله صانعی بر این باور است که: معنای آي «الرجال یقیمون بأمرهن» یعنی مردان برای 
انجام امور زنان ایستاده‌اند. ۶ 

آقای بجنوردی در این زمینه فرموده است: «اين شبهاتی است که برخی القا می‌کنند و این آیه 
شریفه می‌گوید: مرد زعیم است و رئیس و فرمان را او باید بدهد و ریاست زن را در شئون خانه 
برعهده دار در حالی که این آیه هیچ دلالت بر آن ندارد به واسطة این که برهان عقلی خلاف آن 
است. رئیس به معنای آقا وافضل نیست. سیدالقوم خادمهم» رئيس گروه خدمت‌گزار ایشان 
است. در یک خانواده وقتی می‌گویند: آقاء پدر» شوهر و مرد این خانهه مسئولیت انفاق با تو 
۱ طبرسی: امين‌الإسلام مجمعالبيانء دارالمعرفة» بیروت ۰۸ ۴ج و ص ۶۸ ج ۵ ص ۳ج ۵ 
ص ۰۳۸ ۲ روح‌المعانی ج ۵ ص ۲۳. 
۳ ابن عاشور التحرير و التنویر ج ۴ ص ۶۱۸ 
۴ الطریحی. فخرالدين» مجمعلبحرین؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ تهران ۱۳۶۸/۱۴۰۸ ج ۲ ص ۵۶۴. 


۵ قرشی» سید علی اکبر قاموس قرآن» دارالکتب الإسلامية تهران ۲ج ۶ص ۵۱ 
۶ شکری» شکوفه و لبریز» ساهره» مجلة زنان» ش ۰۲ ص ۲۸. 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۳۹ 


است. نباید بگوییم مرد افضل و اعقل افراد خانه است. بلکه این چیزی عقلانی و عرفی است و 
من اعتقاد دارم این ی شریفه جدا از حکم عقلا نیست. شما از هر عربی که ذهنیت ندارد. معنای 
این آیه را پپرسید می‌گوید. ای: یقیمون بامور النساء فی امور انفاقهم و معاشهم. (مردان به 
کارهای زنان در امر نفقه و تأمین معاش می‌پردازند):۱ 

این گوشه‌ای از دیدگاه‌ها در تفسیر آیه بود. در کتب لغت پیشینیان. چون القاموس المحیط و 
الصحاح این واژه معنا نشده است. 

در لسان‌العرب گفته است: «قیام گاهی به معنای محافظت و اصلاح می‌آید مثل آية «لجال 
قَرَامُونَ». 

و نیز گفته است: «قیم المرأة یعنی زوج المراة. زیرا مرد به امور زن و نیازمندی‌های وی قائم 
است. قام على المرأة یعنی روزی او را برعهده گرفت و انه لقرام علیها یعنی روزی‌دهنده او است. 
خداوند در قرآن فرموده است: «الرجال قوامون على‌النساء». مراد از قیام» مول (از جا در رفتن) و 
صب (اوج گرفتن) و ضد نشستن نیست. بلکه قیام بدین معناست که مردان متکل امور 
زنان‌اند» توجه به شئون آنان دارند۲ 

به نظر می‌رسد با توجه به چند نکته بتوان به معنای قوام نزدیک شد: 

۱) در معانی آن اصلاح» محافظت. برعهده گرفتن امون سائس الامور ذ کر شده است. 

۲) در اد ین آیه واژه «فوّامون» با حرف «علی» آمده است. ترکیب ماده قیام با «علی» همیشه با 
نوعی نظارت و مراقبت پیگیری و اعمال قدرت همراه است. در قرآن,کریم یک مورد دیگر قیام 

با «علی؛ آمده که می‌تواند شاهد و گواه روشنی باشد: «مِنْهُمْ من ان A‏ بییتار لیف إا 

دمت مُت عَلَيْه قائما» "و از اهل کتاب گروهی هستند که اگر امینش شمردی و دیناری به او بسپاری» 
جز به تقاضا ومطالبت آن را باز نگرداند.) 

۳) در ذیل همین آیه مردان را مخاطب ساخته و فرموده: «واللّاټی افون سره طون 
و جوم نی لمَضاجم و اضريوهُ فإ طفتکم فلابو این سيلا 

در تمام جملات مرد مجری مقررات و قوانین خاص خانوادگی شمرده شده است. 

با در نظر گرفتن این نکته‌ها می توان گفت: «قّامون» نوعی سرپرستی» برعهده گرفتن امور و 

«بمّا فصل الله 

در این که آن فضیلت چیست؟ مفسران اختلاف نظر فراوان دارند. 

طبرسی: «زیادتی فضل از قبیل دانش» عقل. عزم و رأی نیکو مراد است».۴ 


۱. همان. ۲ لسان العرب: ج ۱۱ ص ۳۵۹-۳۵۵ ۳ آل عمران ۷۵:۳ 
۴ طبرسی» پیشین» ج و صز 2۹ 


۳۴۰ ۲ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


آلوسی: «فضیلت در آیه ذکر نشده زیرا آن چنان واضح است که نیاز به بیان ندارد. در روایات 
آمده که زنان ناقص‌العقل و الدین می‌باشند و مردان بر خلاف آنان».۱ 

در مجمع‌البحرین تفضیل را «کمال عقل» حسن تدبیر و نیرومندی در عمل»" دانسته است. 

مرحوم مغنیه: «اين دو صنف در غرایز و شخصیت روانی متفاوت‌اند. یکی به کارهای بزرگ 
و خشن علاقه‌مند است و دیگری به آرایش و جمال و زیبایی.۳ 

محمد حسین فضل‌اللّه آن را به جنبة عاطفی و قدرت بدنی تفسیر می‌کند." البته ایشان 
ضعف جانب عاطفی در مردان راء به عنوان احتمال بیان کرده و فرموده: «اين سبب می‌شود 
مردان از عوارض بیرونی کمتر منفعل شوند». لیکن تأکید ورزیده که این ضعف با تربیت‌های 
مستمر قابل تعدیل است. و لذا از این خصیصه به عنوان یک فضیلت ذاتی یاد نمی‌کند." آنچه 
مسلم است این که» در آیه به هيچ‌کدام تصریح نشده و نیز باید مراد از آن فضیلت چیزی باشد که 
> مخاطبان به آسانی و سهولت آن را بفهمند و شکی نیست که جامعه‌ها بر اثر نوع تربیت و شرایط 
اجتماعی خاص خود ممکن است از آیه برداشت‌های متفاوت داشته باشند. بتابراین باید بر 
امری تا کید دشت که جوامع و انسان‌ها در آن مشترک‌اند که این می تواند نشانگر تفاوت‌های ذاتی 
و تکویتی باشند. 

از این ری دیدگاه استاد فضل‌اللّه قابل قبول و پذیرش است» زیرا حالات جسمانی که بر زنان 
عارض می‌شود از قبیل حاملگی؛ شیر دادن و قاعدگی و... امری نیست که جای تردید داشته 
باشد. هم‌چنین تفاوت عاطفی میان مردان و زنان تاحدودی مسلم است.. 

اگر فرض کنیم ادارٌ یک مجموعه به فردی نیاز دارد که دارای چند خصیصه باشد:. ۱ دانش 
کافی ۲-حسن تدبیر ۳-قدرت و توانایی جسمی ۴-فرصت و مجال کافی ۵-قاطعیت. و از میان 
چند تفر یکی به. سمت مدير برگزیده شود این نشان‌دهند؛ُ این نیست که این فرد این پنج خصلت 
را داراست و دیگران این پنج خصلت را ندارند. بلکه تنها نشان‌دهنده این است که مدير این 
شرایط را دارد و دیگران واجد تمامی این شرایط نبوده‌اند. 

اگر مدیریت خانواده در حدی خاص به مردان سپرده شده و برای مدير ویژگی‌های عدیده‌ای 
لازم است» نمی توان گفت زنان از هم آن شرایط محروم بود‌اند.. 

غالب مفسران این ترکیب را چنین معنا می‌کنند: «بعض الناس على بعض الناس ای‌الرجال 
علی النساء». وجه این‌گونه سخن گفتن را مختلف آورد‌اند. 


۱ روح‌المعانی پیشین» ج ۵ ص ۲۳. ۲ طریحی, پیشین؛ ج ۲ ض ۵۶۴ 
۳ الکاشف, ج ۲ ص ۰۳۱۶-۳۱۵ ۰ ۴ من وحی القرآن؛ ج ۳ ۱۶۲-۱۶۰ 


۵ همان. 


بخش سه: حقوق خانواده ۲۴۱ 


آلوسی گفته: «چون مطلب واضح بود. خداوند چنین سخن گفته است.»۱ 

استاد مغنیه فرموده: «برای آن که ممکن است در میان زنان زنی با فضیلت‌تر از هزار مرد یافت 
شود لذا با واه «بعض, ادا شده است۲ 

برخی دیگر معتقدند این تعبیر بزای نشان دادن آن ات مره ون از یهت رورت 
تفاوت در فضایل» جنسیت واحد آنان از بین نمی‌رود.؟ 

با توضیح مفردات آیه دو نکته روشن شد: این که آیه فی‌الجمله بر سرپرستی مردان دلالت 
دارد و این که معیار این سرپرستی چیست؟ : 

مطلبی که باید به تبیین آن همت گماشت ی 
معین کرده است؟ آیا مطلق است و همه‌گونه ولایت مرد بر همسر خویش را شامل است 
این که به قلمروی ویژه اختصاص دارد؟ 

مفسران در این قسمت نیز توافق رأی ندارند. 

همان‌گونه که نقل کردیم مرحوم طبرسی حیطه آن را تدبیر زندگی» ریاضت و پرورش و تعلیم 
و آموزش می‌دانست.۴ 

برخی دیگر گفت‌اند: «اين ولایت علی‌الاطلاق نیست بلکه مانند ساير ولایت‌های شرعی تابع 
مصالح است»۵ 

استاد مغنیه فرموده: «فقها محدود؛ٌ ولایت را طلاق» فراش و خروج از منزل دانسته‌اند ۶ 

محمد حسین فضل‌الله محدود؛ٌ آن را نیازهای جنسی و امور زناشویی می‌داند و لذا بیرون رفتن 
از منزل در حدی که با این حق منافات دارد ممنوع است» اما کارهای خانه بر عهده زن نیست.۷ 

به نظر می‌رسد در اب ین آیه قرینه وجود دارد که می‌توان از آن محدود؛ سرپرستی را به دست 
آورد. توضیح آن چنین است: 

تشترز ی اطامت زنان :با حرت وفاد) بر قوأمیّت متفرع شده و زنان به دو گروه «فالصالخاث 
انا حافِظات, و «و اللاّتی تَحافُونَ نُسُورَهْنٌ...» تقسیم شده‌اند 

نشوز به معنای سرباز زدن زن از واجبات است و فقیهان آن را به استمتاع و مسائل مربوط به 
آن بر می‌گردانند. لذا صاحب جواهر الکلام از بعضی نقل می‌کند: 

بی‌حیایی زن نشوز نیست. گرچه گناه و معصیت است و باید. زن تادیب شنود. 


5 روح المعانی» ج.۵ ص ۲۳: ۲ الکاشف» پیشین؛ ج ۲» ص ۳۱۶-۳۱۵. 

۳. تهرانی. محمد حسین» رسالة بديعة» منشورات الحکمة تهران» ص ۴۲-۴۱. 

۴ طبرسی. امین الاسلام پیشین» ج ۳ ص ۶۹ 

۵ صادقی» محمد الفرقان فی تفسیرالق رآن» مسسة الاعلمی» بیروت ۱۳۹۸ /۱۹۷۸م۰ج ۷ ص ۴۱ 
۶ مغنیه؛ محمد‌جواد پیشین» ج ۰۲ ص ۰۳۱۶-۳۱۵ 

۷ فضل‌الله. محمد حسین؛ پیشین» ج ۳ ص 1۶۶-۱۶۵ 


۳۳۲ ۱ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


ایجاد نمی‌کند بر زن واجب نیست.! 


بنابراین» اگر نشوز به تخلّف از حقوق زناشویی برمی‌گردد» مقابل آن یعنی اطاعت از همسر 
نیز مربوط به امور زناشویی است و این دو مطلب بر قوامیّت مردان بر زنان مترتب شده است. 
اگر این مطلب از آیه ظاهر نباشد لااقل مختمل است و در نتیجه اطلاقی بیش از این برای این یه 
مبارکه منعقد نمی‌شود. به تعبیر دیگر این قرینهٌ داخلی است که از اطلاق قوامیّت منع می‌کند» 
قراب بن خارجی دیگر نیز وجود دارد که در بحث‌های آتی بان ار می‌شود. 
۲) «و لمات یرب نش باون َة وم ولا تج هن أن یُشنن ما خلق له فى 
ا امه آن کنو 3 ب له ام لاجر و یهن َحنْ برَدِهِنٌ فی دك أن روا ٍضلاحاً و هن 
مثل الذٍی وه کرو و لجال موم كرجا وال عرد كيت" 
(باید که زنان مطلقه تا سه بار پاک شدن از شوه رکردن باز ایستند و اگر به خدا و روز قیامت 
ایمان دارنده روا نیست آنچه خدا در رحم آنان آفریده است پنهان دارند و در آن ایام اگر 
شوهرانشان قصد اصلاح داشته باشند به بازگرداندنشان سزاوارترند. و برای زنان حقوقی شایسته 
است همانند وظیفه‌ای که بر عهد؛ آنهاست ولی مردان را بر زنان مرتبتی است. و خدا پیروزمند و 
حکیم است). 
مفسران در معنای درجه و مصداق آن آرای گوناگون دارند» مرحوم طبرسی e‏ 
بعضی از آقرال را چنین نقل کرده است: 
گفته‌اند: معنای درجه» فضیلت است که آن عبارت است از حق اطاعت. حق استمتاع 
زیادتی ارث مرد و جهاد این رأی مجاهد و قتاده است. برخی گفته‌اند: درجه یعنی 
منزلت» بدین معنا که مرد می‌تواند در معامله زیادتی از زن بستاند... این را ابن عباس 
گفته است. ژجاج گفته معنای آیه این است که زن از مرد کام می‌گیرد و مرد از زن» ولی 
مردان فضیلتی دارند که نفقه می‌پردازند و قائم بر زنان‌اند.۳ 
آن گاه چند روایت ذکر کرده که آنها را در قسمت روایات نقل می‌کنيم. 
گروهی از مفسران مانند عبده و دیگران این درجه را همان قرام بودن مردان دانسته‌اند.؟ 
روشن است که واژهٌ «درجه» در این آبه اطلاقی ندارد که بتوان در جمیع مسائل خانوادگی 
بدان استناد جست بلکه فی‌الجمله مزیت و مرتبتی را برای مردان بیان می‌دارد بدون آنکه 
متعرض حد و مرز آن شود. 
۱. جواهوالکلام. دارالکتب الاسلامية. تهران ۱۳۹۲ ج ۳۱ ص ۲۰۱. ۲ بقره ۲۲۸:۲. 
۳ طبرسی, امین‌الاسلام پیشین؛ ج ۲ ص ۵۷۵ ۴ تفسیرالمنان ج ۲ ص ۰۳۸۰ 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۴۲ 


از این روء اطلاقی در سرپرستی مردان ندارد و اگر به مفهوم آیه قوامیّت برگرده جنانچه آنجا 
توضیح دادیم در آن آیه نیز اطلاق سرپرستی محل تأمل و شک است. 

نتیجه آن که در این دو آیۀ مبارکه اصل سرپرستی مردان پذیرفته شده اما حد و مرز آن را 
نمی‌توان از این‌ها به دست آورد. 


ب. روایات 
در متون روایی به احادیث فراوان پرمی‌خوریم که به‌گونه‌ای ریاست مرد را تثبیت می‌کند. این 
احادیث به دو دسته کلی قابل تقسیم است: 

دسته‌ای که دلالت مستقیم بر موضوع دارد گرچه خود متنوع است» و دسته‌ای دیگر که آثار 
ریاست را به مرد داده است و به گفتة اهل منطق با «دلالت ای» موضوع را تثبیت می‌کند. 

از این رو احادیث را در دو دسته کی سرپرستی و آثار سرپرستی, که هر یک شاخه‌هایی 
دارد» عرضه می‌داریم. ۱ 

دسته اول: احادیث سرپرستی 

این دسته خود چند شاخه دارد: 

یک. قیّم بودن مردان 

۱) محمد بن یعقوب عن على بن ابراهیم عن ابن ابی عمیر عن مرازم عن معاذ بن کثیر عن 
ابی‌عبداله(ع)» قال: «من سعادة الرجل ان يكون القيّم على عیاله, ۱ 

(از خوشبختی مرد ان است که سرپرست خانواده‌اش باشد). 

۲) حدثنا اسماعیل حدثنی مالک عن عبداللّه بن دینار عن عبداللّه بن عمر ان رسولاللّه قال: 
«الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته» فالامام الذی على الناس راع وهو مسئول عن رعیته والرجل 
راع على اهل بيته وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده و هى مسئولة عنهم 
وعبد الرجل راع علی مال سیده وهو مسئول عنه الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته»."' 

رسول خدا فرمود: «بدانید تمام شما راعی هستید و تمامتان نسبت به رعیت خود مسئولیت 
دارید. امام راعی جامعه است و نسبت به آنان مسئول است. مرد نسبت به اهل و عیال خود راعی 
است و نسبت به آنان مسئول است. زن نسبت به خانۀ شوهر راعی است و درباره آنان مسئول 


۱ وسائل الشيعة. بیروت» ج ۵۱ ص ۰۲۵۱ ب ۲۱ج ۷ وج ۰۱۲ ص ۴۲. 

۲. مستدرک الوسائل» ج ۱۴ ص ۲۴۸ ب 2۶۳ ۱۶۶۱۲ حلية الاولیاءء ج ۵ ص ٩۲۷۱‏ سنن‌الترمذی دارالفکره 
ج۴ ص ۰۱۸۱-۱۸۰ ج ۰۱۷۰۵ فتح‌الباری» داراحیاء التراث ج ۳ ص ٩۶‏ صحیح البخاری دارالفکر ج 4٩‏ ص 
۷ هیثمی» مجمعالزوائد» ج ۵ ص ۲۰۷؛ صحیح مسلم بشرح النووی» ج ۰۱۲ ص ۰۲۱۳ كتاب الامارة» موسوعة 
اطراف الحدیث النبوی» ج ۴ ص ۱۱۱. 


ff‏ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


است. برده نسبت به اموال مولا راعی انت و از آن سوال می‌شود. بدانید تمام شما راعی هستید 
و تمامتان نسبت به رعیت خویش مسئولید». 

۳ و عنه (ع) قال: درجم الله عبداً احسن فیما بینه و بین زوجته فان اللّه عزوجل قد ملکه 
ناصیتها وجعله القيّم علیها».۱ 

(خداوند بیامرزد مردی را که رابطه‌اش با همسرش نیکو باشد. چرا که خدا زن را به دست مرد 
سپرده و او را قیم زن قرار داده است). 


دو. لزوم اطاعت زن از شوهر ۱ 

۱) محمد بن یعقوب عن ابی على الاشعری عن احمد بن اسحاق عن سعدان بن مسلم عن ابی 
تا النساء انه قال لهن: «اسمعن یا هوّلاء ابایعکن على ان 

تشرکن بالله شیثاً ولا تسرقن ولاتنین ولاتقتلن اولادکن ولانأتین ببهتان تفترینه بین ایدیکن 
ر ولاتعصین بعولتکن اقررتن؟ قلن: نعم».۲ 

(پیامبر (ص) هنگام بیعت به زنان فرمود: ای گروه زنان با شما بیعت می‌کنم که به خداوند 
شرک نورزید» دزدی نکنید» مرتکب عمل شنیع نشوید» فرزندان خود را به قتل نرسانید» افترا بر 
دیگران نزنید و نافرمانی شوهر نکنید. آیا به این پیمان اعتراف می‌کنید؟ گفتند: بلی). 

۲) محمد بن علی بن الحسین باسناده عن ابی‌الصباح الکنانی عن ابی‌عبداللّه(ع) قال: «اذا 
صلت المرأة خمسها و صامت شهرها وحجت بيت رها واطاعت زوجها وعرفت حق على 
فلتدخل من ای ابواب الجنان شاءعت». و رواه الکلینی عن على بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی 
عمیر عن سیف بن عمیره عن ابی‌الصباح مثله. " 

(هرگاه زنی نماز پنجگانه‌اش را بجا آورد و ماه رمضان را روزه بدارد و حج خانة خدا را انجام 
دهد و از شوهر خویش اطاعت کند و ولایت علی(ع) را بشناسد. از هر دری که خواهد وارد 
بهشت شود). 

۰ ۳) محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالک بن 
عطية عن محمد بن مسلم عن ابی‌جعفر(ع) قال: «جاءت امرأة الى الشبی(ص) فقالت: يا 
رسولاللّه(ص) ما بحق الزوج على المرأة؟ فقال لها ان تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته الا 
باذنه ولا تصوم تطوعاً الا باذنه ولا تمنعه نفسها وان کانت علی ظهر قتب ولاتخرج من بیتها الا 
باذته وان خرجت بغير اذنه لعنتها ملاثكة السماء وملائكة الارض و ملائكة الغضب و ملائكة 


.۲۱۷ العاملی» پیشین» ج ۱۴ ص ۱۲۲؛ مکارم‌الأخلاق: ص‎ .١ 
.۶۶ العاملی» ؛ پیشین؛ ج ۴ص 11۵ وج ۴ ص ۳ ب ۱۷ جح ا الکافی ج ۲ ص‎ ¥ 
.۴ العاملی, پیشینء ج ۰۱۴ ص ٣۱۱۳ء ح‎ .۳ 


بخش سه: حقوق خانواده ۲۴۵ 


الرحمة حتی ترجم الى بیتها قالت: يا رسولاللّه(ص) من اعظم الناس حقاً على الرجل؟ قال: 
والدیه قالت: فمن اعظم الناس حقاً على المرأة؟ قال: زوجها. قالت: فما لى عليه من الحق مثل ما 
له على قال: لا ولا من کل مأة واحدة».۱ 

(امام باقر(ع) فرمود: زنی نزد رسول خدا آمد و پرسید: حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: از او 
اطاعت کند و نافرمانی نداشته باشد. بدون اذن از خانة او صدقه ندهد و روز مستحبی نگیرد» 
مگر به اذن او. خود را از او دزیخ مدارد گرچه بر پشست شت شتر باشد. از خانه‌اش بدون اذن خارج نشود 
وگرنه فرشتگان آسمان و زمین و فرشتگان خشم و رحمت او را نفرین کنند تا به خانه برگردد. 

گفت: ای رسول خدا؛ چه کسی بیش از همه بر مرد حق دارد؟ فرمود: پدر و مادرش. 

گفت: چه کسی بیش از همه بر زن حق دارد؟ فرمود: شوهر. 

گفت: آیا من هم همین حقوق را دارم؟ فرمود: خیر» و نه یک درصد). 

۴) محمد بن یعقوب عن محمد بن.یحیی عن احمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن غالب 
عن جابر الجعفى عن ابى جعفر(ع) قال: «خرج رسولاللّه (ص) يوم النحر الى ظهر المدينة على 
جمل عاری الجسم فمر بالنساء فوقف عليهن ثم قال: يا معشر النساء تصدقن واطعن ازواجكن 
فان اکثرکن فى النار فلما سمعن ذلک"بکین ثم قامت اليه امرأة منهن فقالت: يا رسول‌اللّ(ص) 
فی‌النار مع الکفار واللّه ما نحن بکفار فقال لها رسول‌اللّه(ص): انکن کافزات بحق ازواجکن».۲ 

(امام باقر(ع) فرمود: در زوال عید قربان پیامبر بر شتر برهنه‌ای سوار بود و به بیرون مدینه 
می‌رفت. گذرشان بر زنان افتاده درنگ کرده و فرمودند: ای زنان. صدقه دهید و از شبوهرانتان 
فرمان‌برداری کنید. بسیاری از شما اهل دوزخ هستید. زنان چون این گفته شنید ند به گریه افتادند. 
زنی از میان برخاست و گفت: : در دوزخ و a‏ و . فرمود: شمابه حق 
شوهرانتان کافر هستید). 

۵) ایوالفتح الکراجکی فى كنز الفوائد: عن محمد بن احمد بن شاذان عن ابیه عبن محمد 
بن‌الحسن بن الوليد عن محمد ين الحسن الصفار عن محمد بن زياد عن المفضل بن عمر عن 
يونس بن يعقوب عن ابىعبداللّه(ع) قال: «ملعونة ملعونة امرأة توذى زوجها. وسعيدة سعيدة 
امرأة تکرم زوجها ولا توذیه وتطیعه فی جمیع احواله»." 

(امام صادق(ع) فرمود: ملعون است» ملعون است زنی که شوهرش را آزار دهد.. نیک بخت است» 
نیک بخت است زنی که شوهرش را گرامی بدارد و او را اذیت نکند و از او در تفام احوال فرمان ید6 

۶ روی ابوهريرة ان رسو لآللّه(ص) قال: «خیر النساء التی اذا نظرت اليها سزتک واذا.امرتها 


۱ همان» ص هنز 5 ۲ همان ص ۲۶ ج ۳ 
۳ نوری» پیشین؛ ج ۴ ص ۲۴۷ ب اوه 5 


۳۴۶ شخ شخصیت و حقوق زن دز اسلام 


اطاعتک واذا غبت عنها حفظتک فى مالک ونفسها ثم قرأ الرجال قوامون على النساء».۱ 

(رسول خدا فرمود: بهترین زنان آنان‌اند که اگر به آنها نگاه کنی تو را خشنود کنند و اگر 
فرمانش دهی فرمان برند. اگر غایب باشی ثروت تو و خودش را حفظ کنند. سپس آي قوامّت 
مردان را تلاوت کرد). 

۷ عن النبی(ص): «استوصوا بالنساء خيراً فانهن عوان عندکم اخذتموهن بأمانة الله و 
استحللتم فروجهن بكلمة اللّه و لکم علیهن حق و لهن علیکم حق و من حقکم علیهن الا يوطئن 
فرشکم احداً ولا یعصینکم فی معروف».۲ 

پیامبر فرمود: «نسبت به زنان سفارش به نیکی کنید. انان نزد شما اسيرند. به عنوان امانت 
الهی آنان راگرفتید و با کلمةٌ خدا آنان را محرم خود ساختید. شما بر آنان و آنان بر شما حقوقی 
دارند. از حقوق شما بر آنان این است که کسی را در فراش شما راه ندهند و شما را در معروف 
عصیان و نافرمانی نکنند». 

۸ عن یحبی بن العلاء عن رشد بن کریب مولی ابن عباس عن لبید عن ابن عباس قال.. 
«وجائته [رسولاللّه(ص)] امرأة فقالت: انى رسولة النساء الیک واللّه ما منهن امرأة علمت اولم 
تعلم الاوهى تهوى مخرجی اليك الله رب الرجال والنساء والههن و انت رسول‌اللّه(ص) 
الىالرجال والنساء كتب اللّه الجهاد على الرجال فان اصابوا اجروا وان استشهدواكانوا احياء عند 
ربهم یرزقون فما یعدل ذلک من النساء قال: طاعتهن لازواجهن والمعرفة بحقوقهم و قليل منکن 
a‏ 

(زنی نزد رسول خدا آمد و گفت: من فرستادة زنانم و به خدا سوگند هر زنی» بداند یا نداند» 


دوست می‌دارد که چون من به دیدار شما آید. خداوند پروردگار و اله مردان و زنان است و شما 
پیامبر آنان. خداوند جهاد را بر مردان واجب ساخته که مردان از آن ثواب ند و اگر به شهادت 
رسند نزد خدا روزی دارند. در قبال این چه چیزی به زنان داده شده؟ فرمود: شناخت حقوق 
شوهر و فرمان‌برداری از آنان جهاد است. ولی اندکی از زنان چنین کنند). 

)٩‏ عن النبی(ص): «... فاذا انتهین واطعنکم فعلیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف».۳ 

(پیامبر فرمود: اگر زنان از ناسازگاری دست برداشتند و اطاعت شوهر کردند بر شما مردان 
است که روزی و لباس آنان را به صورت معروف ادا کنید). 

۰) «الرجل سید اهله». (مرد آقای اهل و عیال خویش است).* 


5 تهرانی» محمدحسین» پیشین» ص ۲۱ به نقل از: تفسیر ابوالفتوح رازی» ج ۱ ص ۰۷۶ 

۲. وهبة الزحیلی: ؛ پیشین» ج ح ۴ ص ۳۰۳. ۳ كنز العمال؛ ج ۵ ص ۸۶۲ ش ۱۴۵۶۹ 
و مین غلی لین ی وف قزل وه نیز یوت ۴ ق/ ۰۶۱۹۷۴ ص ۳۳. 

۵ موسوعة أطراف الحدیث النبوی» ج ۵ ص ۱۶۰ 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۴۷ 


سه. بازداشتن مردان از اطاعت زنان 

این روایات گرچه به ظاهر عام‌تر از موضوع مورد نظر است - زیرا به همین احادیث در باب عدم 
حاکمیت زن هم استدلال می‌شود لیکن در زمینةٌ مورد بحث نیز قابل استناد است. از این رو به 
ذکر ان مبادرت می‌کنيم: 

۱) قال علی(ع): «کل امری تدبره امرأة فهو ملعون».۱ 

(هر مردی که زن او را تدبیر کند ملعون است). 

۲) عن ابی عبداللّه(ع) عن آبائه قال: قال رسول‌اللّه(ص): «من اطاع امرأته اکبه اللّه على و جهه 
فی‌النار قال: و ما تلك الطاعة؟ قال: تطلب اليه الذهاب الى الحمامات و العرسات والعيدان 
والنایحات والثیاب الرقاق فیجیبها».۲ 

رسول خدا فرمود: «مردی که از زن خود اطاعت کند خداوند او را با صورت در آتش انداز 
پرسید: اطاعت زن چیست؟ فرمود: خواستة زن را برای رفتن به حمام» عروسیء مجالس جشن و 
عزا و پوشیدن لباس نازک اجابت کند». 

۳ ابن البرقی عن ابیه عن جده عن ابیه محمد البرقی عن ابن ابی عمير عن غير واحد 
عنالصادق(ع) عن آبائه قال: «شکی رجل من اصحاب امیرالمومنین(ع) نساءه فقام خطیباً فقال: 
معاشر الناس لاتطیعوا النساء على حال ولا تأمنوهن على مال ولا تذروهن یدبرن امرالعیال 
فانهن ان ترکن و ما اردن اوردن المهالک و عدون امر المالک فانا وجدناهن لاورع لهن عند 
حاجتهن ولاصبر لهن عن شهوتهن..».۲ 

امام صادق(ع) فرمود: «مردی از یاران امیرموّمنان از زنان خود شکایت کرد. حضرت خطبه‌ای 
ایراد کرد و فرمود: ای مردان» در هیچ شرایطی از زنان فرمان‌برداری نکنید و آنان را بر مال خود 
امانت‌دار مشمارید و مگذارید آنان به تدبیر زندگی بپردازند. زیرا اگر جلوی خواسته‌های زن 
بازگذازده شود به تباهی خواهد کشاند و از فرمان مالک تجاوز خواهد کرد زنان هنگام نیاز پروا 


ندارند و هنگام شهوت صبور نیستند». 
(f‏ عن النبی(ص): «.. واذا کان امراژکم شرارکم و اغنیاتکم بخلاتکم و امورکم الى نسائکم 
وا ا 


(هرگاه فرمانروایان شما افراد شریر و ثروتمندان شما اهل بخل و کارها به دست زنان 
بوده‌درون زمین برای شما بهتر از روی زمین است). 
۵) عن النبى(ص): «لن يقلح قوم اسندوا امرهم الىامرأة.° 


۱ بحارالانوار ج ۱۰۰ ص ۰۲۲۸ح ۲۵. ۲ همان» ح ۲۷. 

۳. همان ص ۳ 5 ۴ ابن شعبه» پیشین» ص 0۵ 

۵ همان» ص ۴ مسند احمد. ج ۵ ص ۷ TA‏ ۴۷: وج ۵ ص ۱ بیهقی, السنن الکبری ج ۳ ص ۰ سئن 
© 
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(مردمانی که کارها را به زن واگذارند رستگار نخواهند شد). 

این حدیث با تعبیرهای دیگری نیز نقل شده است. 

۶) کاتب عن عمرو بن هاشم عن محمد بن سليمان عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشة 
مرفوعاً قال:«طاعة التساء ندامة».۱ 

(اطاعت زنان پشیمانی آرد). 

۷) عن النبی(ص): «طاعة المرأة ندامةه.۲ 

(اطاعت از زن پشیمانی آرد). 


چهار. جهاد زن. خوب شوهرداری کردن 
این مضمون در چند حدیث آمده است: 

۱) محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن على بن حسان عن موسی بن 
بكر عن ابی ابراهیم(ع) قال: «جهاد المرأة حسن التبعل». ۲ 

(جهاد زن» خوب شوهرداری است). 

سند دیگر هم دارد: محمد بن على بن الحسين فى الخصال عن احمد بن الحسن القطان عن 
الحسن بن على العسكرى عن محمد بن زكريا البصری عن جعفر ابن عمارة عن ابيه عن جابر بن 
يزيد الجعفی قال سمعت ابا جعفر الباقر(ع) یقول... 

و با اندک تفاوتی در منابع اهل سنت نیز آمده است. 

۲) محمد بن على بن الحسين باسناده عن محمد بن الفضيل عن شريس الواشی عن جابر عن 
ابىعبداللّه(ع) قال: «ان الله کتب على الرجال الجهاد وعلی النساء الجهاد فجهاد الرجال ان یبذل 
ماله ودمه حتی یقتل فی سبیل اللّه وجهاد المرة ان تصبر علی ما تری من اذی زو جها وغیرته».۴ 

(خداوند بر زنان و مردان جهادی واجب کرده است» جهاد مردان آن است که از مال و جان 


چ : 

الترمذی؛ج ۴ ص ۰۴۵۷ ش ۲ کنز العمال.ج ۶ ص ۰۳۱ ش ۶ موسوعة اطراف الحدیث النبوی» ج ۶ 
ص ۷۲۱ 

4۵ موسوعة اطراف الحدیث النبوی؛ ج‎ ٩۳۴۴۹۳ لسان المیزان» ج ۵ ص ۲۱۱؛کنزالعمال» ج ۱۶ ص ۰۲۸۵ ش‎ ١ 
.۴۰۴ ص‎ 

۰۲ مجلسی. پیشین» ج ۱.۰ ص ۷ ۲ کنزالعمال» ج ۶ ص ۰۸۵ شش وه رف موسوعة أطراف الحد یث 
النبوی» ج ۵ ص f۴‏ 

۳ عاملی» پیشین» ج ۴ ص ۱۱۵ ب ۱ح ۲و ص ۰۱۶۳ ب ۲۳ جح ١‏ موسوعة اطراف الحد یث النبوی؛ ج ۰۴ 
ص ۵۰۴ 

۴ عاملی؛ پیشین» ج ۴ ص ۱۱۵ ب ۱۳24۱ وص ۱۶۲ ب ۳ 3 موسوعة أطراف الحدیث النبوی» ج و 
ص ۵۰۴ 
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بگذرد تا در راه خداوند کشته گردد و جهاد زنان آن است که بر اذیت‌ها و غیرت شوهر 
صبر کند). 


پنج. سجده بر شوهران 

روایاتی که حقوق متقابل زن و شوهر را بیان کرده بسیار است. اما در بسیاری از آنها حق شوهر را 
عظیم‌تر و بزرگ‌تر دانسته. در پاره‌ای از آنها با تمثیل از این حق بزرگ‌تر یاد شده مثل این که «اگر 
بنا بود بنده در برابر بنده سجده می‌کرد. خداوند دستور می‌داد زنان در برابر شوهران به خاک افتند 
و سجده کنند.» این تعبیر در احادیث متعددی ذکر شده و نشان از برتری حقوق مرد در خانواده 
دارد و ریاست و سرپرستی او را متبادر می‌کند. 

اینک به ذکر روایت‌هایی که حق شوهر را عظیم‌تر دانسته می‌پردازيم: 

این عقوت یرجه تن فی ی تماق این موب ی مالک ین 
عطية عن سلیمان بن خالد عن ابیعبداللّه(ع) قال: «ان قو ما اتوا رسول‌اللّه(ص) فقالوا: يا 
رسول الله انا راینا اناساً یسجد بعضهم لبعض فقال رسولالله(ص): لو امرت احداً ان یسجد لاحد 
لأمرت المرة ان تسجد زوجهاء.۱ 

امام صادق(ع) فرمود: گروهی نزد رسول خدا آمده گفتند: مردمانی دیدیم که بر یکدیگر 
سجده می‌کردند. رسول خدا فرمود: «اگر کسی را فرمان دهم که برای دیگری سجده کند به زن 
دستور می‌دهم که برای شوهرش به سجده افتد». 

۲) محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالک بن 
عطية عن محمد بن مسلم عن ابی‌جعفر(ع) قال: «جاءت امرة الى النبى(ص) فقالت:... يا 
رسولاللّه من اعظم الناس حقاً على الرجل؟ قال: والده. قالت: فمن اعظم الناس حقاً على المرأة 
قال: زوجها. قالت: فما لى عليه من الحق مثل ما له علّى؟ قال: لاولا من کل مأة واحدة." 

(امام باقر(ع) فرمود: زنی نزد پیامبر آمد و گفت: ای رسول خدا چه کسی بیش از همه پر مرد 
حق دارد؟ فرمود: «پدر: گفت: چه کسی بیش از همه بر زن حق دارد؟ فرمود: شوهر. گفت: آیا من 
نیز همین حق را بر شوهر دارم؟ فرمود: خیر. یک درصد نیز حق زن نیست». 

۲۳ محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد عن الجامورانی عن ابن ابی حمزة عن 
عمرو بن جبیر العزرمی عن ابیعبداللّه (ع) قال: «جاعت امرأة الى رسول‌اللّه (ص) فقالت يا 
رسول‌الّه ما حق الزوج علی المرة؟ فقال: اکثر من ذلک قالت: فخبرنی عن شىء منه قال: لیس 
لها ان تصوم الا باذنه یعنی تطوعاً ولا تخرج من بیتها بغیر اذنه وعلیها ان تتطیب با طیب طیبها 
۱. عاملی» پیشین؛ ج ۱۴ ص ۱۱۵ ب ۸۱ح ۱. مکارم‌لأخلاق. ص ۲۱۵. 

۲ عاملی» پیشین» ص ۱۱۲ ب 2۷۹ ۱. 
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وتلیس احسن ثيابها وتزین باحسن زینتها وتعرض نفسها علیها غدوة وعشية واکثر من ذلک 
ES‏ 

امام صادق(ع) فرمود: «زنی نزد رسول خدا آمد و پرسید: حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: 

بیش از آن است که گفته شود. گفت: برخی از آن را بیان فرما. . فرمود: + زن تمی‌تواند بدون اق 
شوهر روزه مستحبی بگیرد. نمی تواند بدون اجازه از خانه خارج شود باید بهترین بوی خوش را 
استفاده کند» بهترین لباس را بپوشد. بهترین آرایش را داشته باشد و هر صبح و شام خود را بر او 
عرضه کند. حق مرد بیش از اینهاست». 

۴) و فى الخرائج عن انس قال: «ان التبی(ص) دخل حائطا للانصار و فيه غنم فسجدت له 
فقال ابوبکر: نحن احق لک بالسجود من هذا الغنم فقال: انه لا ینبغی لاحد ان بسجد لاحد ولو 
جاز ذلک لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها».۲ 

رسول خدا وارد بر باغ یکی از انصار شد. در آن باغ گوسفند بود. گوسفندان در برابر پیامبر 
سجده کردند. ابوبکر گفت: ما سزاوارتر به سجده از این گوسفند هستیم. رسول خدا فرمود: 
سزاوار نیست انسانی در مقابل انسانی سجده کند. اگر این کار جایز بون فرمان می‌دادم زن در برایر 
شوهر سجده کند. 

۵) دعائم الاسلام عن رسولاللّه(ص) انه قال لام ة سألته عن حق الزوج على الزو وولو 
كنت امرت احداً ان يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها." 

پیامبر(ص) در پاسخ زنی که از حق شوهر سؤال کرده بود فرمود: «اگر فرمان می‌دادم کسی در 
برابر کسی سجده کند زن بود در برابر شوهر». ۱ 

۶) حدئنا محمود بن غیلان حدثنا النضر بن شمیل اخبرنا محمد بن عمرو عن ابی سلمة عن 
ابی هريرة عن النبی(ص) قال: «لوکنت آمراً احداً ان يسجد لاح لامرت المراة ان تسجد 
لزوجهاء.۲ 

پیامبر فرمود: اگر می‌خواستم کسی را فرمان دهم که بر دیگری سجده کند» به زن می‌گفتم بر 
شوهرش سجده کند. 

۷ حدئنا ابوبکر بن ابی شيبة ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن على بن زبد ابن جدعان 
عن سعید بن المسیب عن عايشه ان رسول‌اللّه (ص) قال: «لوامرت احداً ان یسجد 
لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها ولو ان رجلاً امر امرأة تنقل من جبل احمر الى جبل اسود و 
من جبل اسود الى جبل احمر لكان نولها ان تفعل».٩‏ 
۱. همان ح ۲. ۲ نوری» پیشین؛ ج ۱۴ ص ۲۴۶ح ۱۶۶۰۹. 


۳ همان ص ۳۷ ۹+ ۴ سنن الترمذی» ج ۳ ص ۴۶۵ ش ۰.۱۱۵۹ 
۵ سنن ابن‌ماجه ج ۱ ص ۵۹۵ ش ۱۸۵۲ ابن ابی شيبه» الکتاب المصنف» ح ۳ص ۳ ۸ 
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«رسول خدا فرمود: «اگر بنا بود فرمان دهم کسی برای کسی سجده کند به زنان می‌گفتم برای 
شوهران سجده کنند. اگر مردی به زنش فرمان دهد که از کوه سرخ به کوه سیاه و بالعکس رود 
سواوار است زن بپذیرد». ۱ 

۸) حدئنا ازهر بن مروان ثنا حماد بن زید عن ايوب عن القاسم الشیبانی عن عبداللّه بن ابی 
اوفی قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبی قال: «ما هذا يا معاذ قال: اتيت الشام فوافقتهم 
يسجدون لأساقفهم وبطارقتهم فوددت فی نفسی ان ن نفعل ذلک بک فقال رسول‌اللّه(ص): 
فلاتفعلوا فانی لوكنت آمراً احداً ان يسجد لغير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها والذى نفس 
محمد بیدہ لاتژدی المرأة حق ربها حتی تودی حق زوجها ولو سألها نفسها و هی علی قتب لم 


2 ۱ 
لمنعه). 


وقتی معاذ از شام برگشت. بر پیامبر سجده کرد. پیامبر فرمود: «اين چه کاری است معاذ؟ 
گفت: در شام دیدم مردم برای کشیشان و پیشوایان دینی خود سجده می‌کردند» من هم میل پیدا 
کردم در برابر شما سجده کنم. رسول خدا فرمود: چنین نکنید. اگر به کسی دستور می‌دادم در برابر 
غیر خدا سجده کند به زن می‌گفتم تا در برابر شوهر به سجده افتد. سوگند به آن که جان محمد در 
دست او است. زمانی زن حق خداوند را ادا کرده که حق شوهرش را ادا کند و اگر شوی میل به زن 
کرد و او بر پشت شت شد ارود مس و 

6٩‏ عن الحسن: «اتت بنت رسول اللّه(ص) تشکو زوجها فقال النبی(ص): ارجعی يا بنية. 
لاامرأة بامرًة حتی تأتی ما يحب زوجها وهو وازع ولو کنت آمرشیثاً ان یسجدلشیء ء امنرات 
المرأة ان تسجد لبعلها من عظم حقه علیها و ان خير النساء التی ان اعطیت شکرت وان امسک 
عنها صبرت».۲ 

دختر پیامبر آمد تا از شوهرش شکوه کند. پیامبر فرمود: دخترم برگرد. زن در صورتی زن. 
است که خواست شوهر را برآورد ولو او بدخو باشد. اگر فرمان می‌دادم موجودی در برابر 
موجودی سجده کند به زن می‌گفتم در برابر شوهر به سجده افتد زیرا حق شوهر عظیم است. 
بهترین زنان» آنهایند که در برابر بخشش سپاس گذارند و در سختی و دست تنگی صبور باشند. 

۰ عن ابی ظبیان قال: لما قدم معاذ من اليمن قال: يا رسولاللّه رأينا قوماً بسجد بعضهم 
لبعض افلا نسجد لک؟ فقال(ص): «لاء انه لایسجد احد لأحد دون اللّه ولو كنت آمراً احداً 
پسجد» لأمرت النساء پسجدن لازواجهن :۳ 

وقتی معاذ از یمن برگشت گفت: ای رسول خدا مردمانی دیدم که برای یکدیگر سجده 
می‌کردند. آیا برای شما سجده نکنیم؟ فرمود: «خیر» کسی برای غیر خدا سجده نکند. اگر بنا بود 


5 ابن ماجه» پیشین؛ ج ۱ ص ۵۹۵ ش ۱۸۵۳. ۲. المصنف» ج ۱ص ۳۰۰ 
۳ پیشین» ج ۴ ص ۳۰۵. 
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برای غیر خدا سجده شود به زنان دستور می‌دادم در برابر شوهران به سجده افتند». 
۱) عن جابر عن النبی(ص): «لا ینبغی لشیء ان یسجد لشیء ولو كان ذلك لكان النساء 
يسجدن لازا" ٤‏ 
پیامبر فرمود: «سزاوار نیست موجودی برای موجودی سجده کند. اگر این کار روا بود باید 
زنان برای شوهران سجده می‌کردند». 


شش. منع از مشورت با زنان 
این احادیث را در فصل یک از بخش دو آوردیم و مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت. به آنجا 
رجوع شود. ۱ 

در این قسمت ۲ حدیث نقل شد که ۱۴ روایت آن مرسل بود» و شش حدیث مسند نیز از 
منابع اهل سنت آورده‌ایم. بنابراین تنها ۱۲ حدیث با سند در منابع شیعی آمده؛ آن هم با 
تعبیرهای مختلف. 

حال تأملی اندک در اسناد احادیث خواهیم داشت و سپس به بررسی محتوای آنها 
می‌پردازيم. 

از گروه اول» حدیث نخست معتبر است و حدیث دوم از منابع اهل سنت نقل شده و حدیث 
سوم نیز مرسل است. 

درگروه دوم چهار حدیث اول اعتبار رجالی دارد. اما در حدیث پنجم محمد ین احمد و پدرش ۲ 
در علم رجال تاشناخته‌اند و نسبت به مفضل بن عمر هم برخی رجالیون تأمل و نظر دارند.۳ 

حدیث شش و هفت و ته مرسل نقل شده و حدیث هشتم را از منابع اهل سنت آوردهايم. 

در گروه سوم حدیث اول و دوم مرسل‌اند و حدیث سوم خالی از اشکال نیست به‌خاطر 
ایرادهایی که بر برخی راویان آن گرفته شده. حدیث چهارم و پنجم هم مرسل‌اند. حدیث ششم 
و هفتم را عالمان اهل سنت مجهول دانسته‌اند.۵ 

درگروه چهارم» حدیث نخست به خاطر سهل بن زناد و علی بن حسان؟ و موسی بن بکر۷ 
در سند اول و جعفر بن عماره" در سند دوم مورد ایراد است. 

در حدیث دوم شریس مجهول است.* در کتب اهل سنت این حدیث تنها در کتبی که 


. همان. ص ۳۰۶ احادیث بسیار دیگر جز اینها وجود دارد. رک: موسوعة اطراف الحدیث النبوی, ج ۶ 
ص ۷۸۰-۷۷۹ ۲ خوئی» پیشین؛ ج ۵ ص ۲۵. 

۳ همان» ج ۱۸ ص ۳۰۵-۲۰۹ ۴ همان ج ص ۲۶۱ وج ۰۱۴ ص بش وج ۱۶ ص ۶۶ 

۰ ۵. سلسلة الاحادیث الضعيفة والموضوعة. ج ١‏ ص ۶۲۳ ش ۴۳۵؛ اللثالی المصنوعة فى الاحادیث الموضوعة, 
ج ۲ ص ۴ لسان المیزان؛ ج ۵ ص "۳ ۶ خوئی» پیشین» ج ۱ص ۳۱۳ 

.۱۸ ص‎ ٩ همان ج ۹ ص ۳۰. ۸ همان ج ۴ ص ۸۵ ۹ همان ج‎ N 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۵۳ 


روایات مجهول در آن جمع‌آوری شده دیده می‌شود.! 

ازگروه حدیث اول و دوم معتبراند» حدیث سوم از جهت این ابی حمزة» " جاموراتی۳ 
وو سفن ا 

حدیث چهار و پنج مرسل‌اند. و سایر احادیث» برخی مرسل و برخی در متابع روایی اهل 
سنت آمده است. 

در این مجموعه حدیث معتبر فراوان بود. لیکن باید حد و مرز دلالت آنها را بشناسیم. 
نکته‌ای که در بدو امر به نظر می‌رسد. این است که حیطة زوجیّت منظور قانون‌گذار بوده» بدین 
معنا که مردان مکلف شده‌اند در آن قلمرو قیّم باشند یا رعایت و مراقبت را به عهده گیرند. و به 
زنان فرمان داده شده در دایره زوجیت اطاعت از شوهران کنند. به تعبیر دیگی واه «زوج» در این 
روایات وصف مشعر به علیّت است؛ زوجیّت جیّتِ زوج» اقتضای اطاعت و فرمان‌برداری زن را دارد. 
لذا باید دید با عقد ازدواج چه چیزی حاصل می‌شود که مردان در آن دایره حقوقی دارند و زنان نیز. 
چرا که نمی‌توان پذیرفت برای مردان حقوقی بیش از اقتضای این قرارداد طرفینی حاصل شود. 

فقها گرچه به صورت جدی و به عنوان یک مسئله بدان نظر نکرده و در باب آثار حقوقی آن 
کنکاشی صورت نداده‌اند» اما از لابه‌لای برخی گفته‌ها می‌توان به مبانی قابل توجهی دست یافت. 

ی ی ات و دی و لته اس (۱ 
مواردی‌است که در این مبحث دخل دارد. "ینف تیان در برتت کات را ده 
دائم تفاوتی ندارد و تنها برخی از احکام در عقد موقت استثنا شده" نورد فیگری برای 
تأمل است. 

ملاحظهٌ این دو مورد نشان می‌دهد دایرهٌ زوجیت امور زناشویی است. البته اگر شارع در کنار 
اقتضای زوجیّت احکامی وضع کرده که لازمالاتباع است» ولی اکنون بحث ما بر پایة آن فرض نیست. 

از این امر که بگذریم نمی‌توان اطلاقی در این روایات ادعا کرد» زیرا این روایات به اصل 
اطاعت. در مقابل عصیان, نظر دارد. اما در چه قلمرویی زن باید اطاعت کند. در مقام بیان آن 
نیست. مثلاً روایاتی که سجده زن نسبت به مرد را طرح می‌کند یا احادیشی که اطاعت مردان از 
زنان را مورد مذمت قرار می‌دهد یا از مشورت با آنان برحذر می‌دارد؛ بر فروض صحت و درستی» 
هیچ نه نظری به حدود اطاعت زن از مرد ندارد. 


۱ مانند ابن الجوزی؛ الموضوعات ج ۲ ص ۱۱۵۳ تذكرةالمؤضوعات» ص ۱۹۱؛ سیوطی. اللثالی المصنوعة» 
جح ص ۳۷؛ تذکرةالموضوعات» ص ۱۲٩‏ موسوعة آظراف الحدیث النبوی» ج ۴ ص ۵۰۴ 

۲ خوئی» پیشین» ج ۲ ص ۷ ۳ همان ج ۵ ص ۵۲. 

۴ همان ج ۴ص ۸۰و ص ۰۲۴ ۵ نجفی» پیشین» ج ۱ص ۱. 

۶ همان ج ۳ ص ۲ کتاب المتعه» ص ۱۲۳-۸ اللمعة الدمشقیة» ج ۲ ص ۱۲۱. 


۳۵۴ شخصیت و حقوق ژن در اسلام 


بنایراین» در این سه گروه هیچ‌گونه دلالتی بر حد و مرز اطاعت زن از مرد نیست. و اما در 
مورد سه گروه دیگر: در گروه اول» حدیث یک به این مطلب نظر دارد که خوش‌بختی مرد آن 
است که قاثم به امور خانواده‌اش باشد اما از این تعبیر نمی‌توان استفادٌ جعل سرپرستی یا دايره 
سرپرستی داشت. 

در حدیث دوم زن و مرد را مسئول دانسته به‌ویژه که رعایت فرزندان و خانواده به زن سپرده 
شده است. بنابراین اگر مرد را به عنوان راعی معرفی کرده» با توجه به واگذاری بخشی از رعایت 
خانواده به زن» نمی‌توان حدودی مشخص از آن برداشت کرد. 

روایات گروه دوم نیز به اصل اطاعت زن نظر دارد و اطلاقی برایش نیست. جز حدیث پنجم 
که تعبیر «وتطیعه فی جمیع احواله, درآن آمده است. در این روایت اگر از ضعف سند -که بدان 
اشارت رفت - بگذریم با توجه به این که اطاعت و اکرام در برابر ایذای شوهر است» بعید نیست 
که به اصل اطاعت نظر باشد در برابر ایذای شوهر و حد و مرز آن منظور نباشد. 

روایات گروه چهارم به کار زن» که شوهرداری کردن است» پرداخته؛ اما این که حق مرد با 
وظایف او کدام است و تا کجا ادامه دارده در برابر آن ساکت است. 

حاصل آن که نمی‌توان بدین احادیث تمسک جست و هر حق و وظیفه‌ای را برای مردان 
اثبات کرد. این‌ها فی‌الجمله بر سرپرستی مرد دلالت دارد ته بیش از آن. 
دستة دوم: احادیث آثار سرپرستی ۱ ۲ 
در این قسمت به روایاتی اشاره می‌کنیم که در آنها ریاست مرد غیرمستقیم تأیید می‌شود. زیرا 
دراین روایات اختیاراتی به مردان و شوهران داده شده که نشان می‌دهد سرپرستی مرد در خانواده 
مورد قبول است. در این بخش روایات فراوانی است و چون هر یک از این نمونه‌ها خود بحث 
مستقلی را می‌طلبد و در فصول بعدی این نوشتار مستقلاًبدان پرداخته می‌شود» فهرست‌وار از 
آنها یاد می‌کنيم. البته نسبت به بعضی از آنها در ادامهٌ مباحث «سرپرستی خانواده» به تفصیل 
۱. خروج زن از منزل باید به اذن شوهر باشد. 
در احادیث متعددی به این مطلب تصریح شده و فقها نیز بدان فتوا داده‌اند. 

محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن الجامورانی عن ابن ابی حمزة عن عمرو بن جبیر 
العزرمی عن ابی عبداللّه(ع) قال: «جائت امرأة الى رسول‌اللّه(ص) فقالت: يا رسولاللّه ما حق 
الزوج علیالمرأۃ فقال: اکثر من ذلک قالت: فخبرنی عن شیء منه قال: لیس لها ان تصوم الا باذن 
یعنی تطوعاً ولاتخرج من بیتها بغیر اذنه».' 


. ۹ عاملی» پیشین؛ ج 1۴ ص ۰۱۱۱ ب‎ A 


بخش سه: حقوق خانواده ۵۵ 


(زنی نزد رسول خدا(ص) آمد پرسید: ای رسول خدا حق شوهر بر زن کدام 
ست؟ پیامبر(ص) فرمود: بسیار است» زن پرسید: پاره‌ای از ان را بیان دارید. رسول خدا 
فرمود: زن نمی‌تواند بدون اجازه شوهر روزه مستحبی بگیرد و بدون اجازه شوهر از خانه 
بیرون برود). 

۲. شوهر می تواند زن ناشزة خود را تنبیه بدنی نماید. 

این مطلب در آیه ۳۴ از مرن تساء آمنده است؛ و اللای کتخافون ززه فيرع و 
اهْجُرُوهُنٌ فی المَضاجع وَاضربُومنٌ». و احادیث نیز آن را تا کید کرده است. 

۳. مرد می تواند زن را از اعمال مستحبی چون روزه و حج منع کند. 

در احادیث بدین مطلب تصریح شده و در کلام فقها چنین تعلیل شده که هر کاری که با 
حقوق شوهر مزاحمت داشته باشد شوهر می‌تواند از آن منع کند. 

حدیثی که در ضمن بند اول نقل کردیم نسبت به روزهٌ مستحبی هم دلالت دارد. 

۴. شوهر می تواند نذر و قسم شرعی زن را به هم زند. 

در اصل این مطلب که خواست شوهر در انعقاد نذر و قسم همسر مؤثر است تردیدی نیست. 
برخی فقها معتقدند تا شوهر اذن ندهد» این دو محقق نمی‌شود و برخی بر این باورند که با نهی 
شوهر باطل می‌شود. 

عن ابی‌عبداللّه(ع) قال: «لایمین لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للملوک مع سیده,.! 

(قسّمی نیست برای فرزند با وجود پدر و برای زن با وجود همسر و برای برده با وجود آقا). 

عن ابی‌عبداللّه(ع) قال: «لیس للمرأة مع زوجها امر فى عتق ولا صدقة ولاتدبیر ولاهبة 
ولانذر فى مالها الا باذن زوجها الا فى حج اوزكاة او بر والدیها او صلة قرابتها,.۲ 

(زن نمی‌تواند با وجود شوهر تصرفاتی از قبیل آزاد ساختن برده صدقه دادن» تدبیر منزل» 
بخشش و نذر در اموال خود داشته باشد مگر از شوهر اذن بگیرد. جز برای سفر حج» پرداخت 
زکات» رسیدگی به پدر و مادر و به جا آوردن صلة رحم). 

۵. منع از برخی تصرفات اقتصادی و حقوقی. 

در حدیثی که در بند ۴ ذکر کردیم منع از صدقه» بخشش. آزاد کردن برده و برخی قراردادها 
مانند تدییر ذکر شده بود. 

۶ ولایت بر فرزندان نابالغ از آن پدر است. 

تصرفات اقتصادی و حقوقی فرزندان قبل از بلوغ با نظارت و اذن پدر بايد همراه باشد؛ 
روایتی که در بند ۴ ذکر کردیم بر این مطلب دلالت دارد و روایات فراوان دیگر. 


8 همان ج ۶ص ۷۵۵ ب ه۰ اح ۳ ۲ همان ج ۳ ص ۳ ب ۷ج 51 


۲۵۶ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


۷ طلاق در اختیار مرد است. 

این مطلب از بسیاری روایات وارد شده در زمینة طلاق استفاده می‌شود. 

عن ابی‌عبدالّه(ع) قال: «قال رسول‌الّه(ص): خمسة لابستجاب لهم: رجل جعل‌اللّه بيده 
طلاق امراته فهی توذیه وعنده ما یعطیها ولم یخل سبیلها».۱ 

(رسول خدا فرمود: دعای پنج گروه اجابت نشود: مردی که خداوند اختیار طلاق همسرش را 
به او سپرده و زنش او را آزار می‌دهد. اما شوهر با وجود تمکن» طلاقش نمی‌دهد). 

۸ نفقه زن بر عهدة شوهر است. 

عن ابی بصیر یعنی المرادی قال: سمعت ابا جعفر(ع) یقول: «من کانت عنده امرأّة فلم یکسها 
ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبهاء کان حقاً علی‌الامام ان بفرق بینهما." 

ابوبصیر گوید: از حضرت باقر(ع) شنیدم که می‌فرمود: «هر کس نزد خود همسری دارد و او را 
نپوشاند و غذایش ندهد بر پیشوای مسلمین است که میان آن زن و شوهر جدایی افکند». 

٩‏ سیادت و هاشمی بودن از طریق پدر است. 

عن العبدالصالح )ع( (فی‌حدیث طویل) قال: «ومن کانت امه من بنی‌هاشم وابوه م سایر 
قریش فان الصدقات تحل له ولیس له من الخمس شىء فان الله یقول: ادعوهم لابائهم»۳ 

امام کاظم(ع) فرمود: «هر که مادرش هاشمی است اما پدرش از تیره‌های دیگر فریش است» می‌تواند 
صدقه بستاند و در خمس سهمی ندارد. زیرا خداوند می‌فرماید: فرزندان را به نام پدران بخوانید». 

۰. تمکین جنسی زن نسبت به خواست مرد. ۱ 

این مطلب در احادیث مختلف با تعبیرهای گوناگون وارد شده است و بر اساس همین 
روایات فقیهان یکی از ارکان اصلی استحقاق نفقه را تمکین جنسی دانسته‌اند. نمونه‌ای از این 
احادیث را در صفحات قبل آوردیم ۱ 

برخی فتاوای فقها؛ که قاعدتاً برگرفته از ادلةٌ شرعی است. نیز سرپرستی مرد را تأکید می‌کند 
از قبیل: 

زن باید برای سفر از شوهر اذن بگیرد وگرنه سفرش حرام خواهد بود. 
در قصد اقامت و توطن, زن تابع شوهر است. 

در این قسمت به بررسی دقیق این موارد نمی‌پردازیم زیرا بسیاری از این‌ها عنوان‌های مستقل 
مورد نظر در این پژوهش است. اما فی‌الجمله می‌توان ارتباطی بین اين عناوين ومسئلة 
سرپرستی شوهران دید. اما نمی‌توان دایرةٌ سرپرستی وحدود آن را به دست آورد» چرا که حدود 
بسیاری از این عناوین نیز مُحرز نیست. به عنوان مثال» جای بحث و تأمل است که مرد چه مقدار 
. همان؛ ج ۱۵ ص ۲۷۱ ب ۵ ح ۱. ۲. همان ج ۱۵ ص ۲۲۳ ب ۱ء ح ۲. 
۳ همان ج ۶ ص ۱۸۸ ب ۳۰ج ۱. 


بخش سه: حقوق خانواده YOY‏ 


می‌تواند زن را از بیرون رفتن منع کند. یا این که کمیت تنبیه بدنی و مورد آن چیست. طلاق در 
چه مواردی به دست مرد است. ولایت بر فرزندان تا چه حد به پدر سپرده شده است. همه این‌ها 
مورد پژوهش جدی و عمیق قرار نگرفته. با این که برخی از فقیهان نیز با اطلاق و گستردگی این 
حقوق مردانه سخت مخالف‌اند. 

از این رو نتیجه‌گیری جدی از این عناوین را به بحث‌های بعد و جمع‌بندی کلی» در ادامة 
همین مقال. وامی‌نهیم. 


ج. اجماع 
اجماع سومین دلیلی است که می‌شود بدان تمسک جست. در این خصوص کسی از فقیهان 
دعوای اجماع نکرده لیکن توافق انها را در اصل مسئله» فی‌الجمله نمی‌توان انکار کرد. زیرا همة 
آنان به خروج با اذن شوهر» حق تنبیه بدنی» اطاعت زن از مرد در امور زناشویی تصریح کرده‌اند 
گرچه در کم و کیف آن اختلاف نظر دارند. بنابراین می‌توان فی‌الجمله مسئلةٌ سرپرستی مرد را 
اجماعی دانست. 
اما آنچه گفتنی است» مدرکی بودن این اجماع است زیرا وجود آیات و روایات ذکر شده مستند 
فقیهان بوده و لذا باید در آن ادله نگریسته شود. از سوی دیگر معقّد و محل توافق آرا در این مسئله 
روشن نیست. لذا برای حد و مرز سرپرستی مردان نمی‌توان از این توافق آرا و اجماع سود جست. 
نتیجه آن که اجماع به عنوان دلیل مستقل از کتاب و سنت نباید تلقی شود. علاوه بر این 
محدودءٌ اجماع وضوحی ندارد. لذا صرف نظر کردن از آن اولی است. 


ارزیابی ادله 
در ضمن بررسی این سه نوع دلیل به برخی از نکات اشاره شد. اینک در پایان به بررسی ودقت 
در مجموع آنها می‌پردازيم. 
برخی با این که اصل این ادله را باور ندارند اما میل دارند چنین گویند: 
آقایان توجه نکرده‌اند که خصیصهٌ ریاست یک موضوع قراردادی است که در طول 
تاریخ جریان داشته و اسلام آن را به عنوان یک گزارش مطرح می‌کند. به عبارت دیگر 
ریاست مرد در امر خانواده - به دیدگاه غالب - خودجوش و نهادی بوده است. به تاریخ 
این نهاد کاری نداریم که رسم مردسالاری و نظام قبایلی بوده یا چیزی دیگرء مهم این 
است که پیش از اسلام چنین شیوه‌ای معمول بوده. اسلام به دلیل عدم آمادگی جامعه آن 
را به همان وضع و بر همان پایه و با توابع و آثارش عملاً پذیرفته و با آن به ستیز 
برنخاسته و برای بهبود وضع زنان مقرراتی افزوده است. هم‌چنین اسلام» مدیریت زنان 


را در امور خانواده قبول (یا از خود تأسیس) می‌کند و زنان را در محدود؛ً وظایفشان 
مسئول می‌داند. این دین موضوع را به نصب شدن از سوی شوهر موکول نمی‌کند بلکه 
به عنوان نقل سيره مردم یا به عنوان دستوری ارشادی از آن یاد کرده است. بنابراین 
ریاست خانواده و مدیریت خانه هر دو از مقررات امضایی اسلام است و بدیهی است که 
طبیعت امور امضایی. اقتضای الزام و تکلیف و جاودانگی ندارد. ممکن اشت در عصر و 
در جامعه‌ای مردم سيره خود را تغییر دهند. در این صورت چون موضوع احکام شرع بر 
سيره مردم استوار است» وقتی سیره عوض شد حکم شارع - ولو ارشادی - عوض 
می‌شود یا مدت آن به پایان می‌رسد.۱ 


همان گونه که پیداست روح این نظریه آن است که سرپرستی مرد امری تأسیسی از سوی شریعت 
نیست تا جاودانه باشد» بلکه به فرهنگ‌ها و عرف‌ها بستگی دارد و هر قانون‌گذاری می‌تواند بر 
اساس وضعیت عرفی جامعه خود به تدوین قانون دست زند. 
صاحبان این نظ باید شواهدِ قوی و مستحکم برای تثبیت رأی خویش ارائه کنند» زیرا 
صرف آن که این نظام قانونی در گذشته بوده و قانون‌گذار با دخل و تصرف اندک یا بسیار آن را 
پذیرفته» نمی‌تواند دلیل واگذاری کامل آن به عرف و فرهنگ‌ها باشد. البته نمی‌توان آن را به 
صورت جازم و قطعی نیز مطرود دانست. به عنوان یک فرضیه در تبیین متون دینی مربوط به 
سرپرستی خانواده باید بدان نگریست. 
برخی دیگر برآن‌اند که: 
... در قرآن بین زن ومرد رابطةٌ حاکم و فرمان‌بردار يا رئیس و مرئوس وجود ندارد» 
بنابراین به نظر می‌رسد ريشه و مأخذ ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی نه قرآن بلکه تفاسیر 
خاص از آیات وعرف حاکم بر جامعه و نیز قانون یک کشور خارجی است. (عبارت ماده 
۵ قانون مدنی ایران را برخی از حقوق‌دانان ترجمة ماده‌ای از قانون مدنی فرانسه 
می دانند که بعدها مُلغی و به نحو دیگری تنظیم شده است). بنابراین می توان ادعا کرد که 
عدم اعتماد به زن به عنوان موجودی مدبر و حائز شعور و اعتماد به نقص عقلی و ذاتی 
او بیشتر ناشی از شرایط تحمیلی به وی در طول تاریخ و نقصان قوانین بوده است. 
پرداخت نفقه از جانب مرد است که قرآن آن را دینی بر ذمه مرد می‌داند.۲ 


اینان آنچه را به عنوان تفسیر آیه قبول دارند و معتقدند قانون نیز باید آنچنان تنظیم شود این است: 


۱. سعیدزاده, نیدمحسن؛ مجلهٌ زنان ش ۰۱۸ ص ۵۵ 
۲ شکری» شکوفه» و لبریز» ساهره, مجلهٌ زنان. ش ۰۲ ص ۰۲۷ 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۵۹ 
سس سس سس تست 


در مقام تعبیر ماده ۰۵ ۰ قانون مدنی و شناسایی آثار و تبعات آن می‌توان گفت که 
این ماده باید در عد انفاق و تأمین مخارج خانواده محدود شود و از تعمیم و تسّی آن به 
حوزه‌هایی که مستازم مداخلةً قطعی زن» به عنوان شریک و همراه زندگی است؛ 
خودداری شود.' 


از این احتمال که بگذریم به گمان ما برای تفسیر و برداشت از این ادله نکاتی را باید در نظر گرفت: 

۱) قرآن از معاشرت «معروف» در محیط خانواده به عنوان یک اصل قانونی نه اخلاقی صرف 
یاد می‌کند. وا معروف ۳۸ دفعه در قرآن آمده که ۱٩‏ مورد آن توصیه به مردان در باب معاشرت 
و رفتار با زنان است. نمی‌توان این مطلب را یک توصیه اخلاقی» و یک پند واندرز تلقی کرد. در 
مواردی بسیان در قالب امر آمده که با سادگی نمی‌توان از «وجوب» صرف نظر کرد. 

به تعبیر دیگر «عَاشِروهُیٌ بالْمَعْروُفِ»" یک اصل قرآنی و قانونی ثابت و حاکم بر روابط 
تسه انس کک وز ن ر را رد ین باب پوشش داده و تفسیر می‌کند. 

علامٌ طباطبایی(ره) معروف را چنین تفسیر می‌کند: «معروف آن است که اقراد نجامعة 
انسانی آن را می‌شناسند بدون آن که نسبت به آن جاهل باشند یا آن را انکار نماینده.۳ 

و نیز فرموده است: «معروف آن است که انسان‌ها آن را با ذوق اجتماعی درک می‌کنند».؟ 

در تفسیر المنار این آیه مبارکه چنین تفسیر شده است: «بر شما مژمنان واجب است با زنانتان 
نیکو رفتارکنید. یعنی مصاحبت و همنشینی با آنان به صورت شناخته شده در طبع زنان باشد» 
شرع و عرف و جوانمردی آن را زشت نداند. ون ی 
ترشرویی و گرفتگی, با معاشرت نیکو ناسازگار است».* 

در تفسیر فی ظلال القرآن چنین آمده: «این آیه واجبی از واجبات مردان را بیان می‌کند» حتی 
اگر مردی از زن خود ناخشنود است». 

این مطلب در حدیث حَجٌةالوداع نیز نقل شده [حدیث هفتم از گروه دوم] که زنان نباید در 
قلمرو معروف نافرمانی از مردان کنند «ولایمصینکم فی معروف»." 

با توجه به این که قرآن ملاک معاشرت را معروف دانسته» نظریه‌ای که بیان می‌کره آیات و 
روایات ناظر به عرف زمان شرع است» جای تأمل بیشتر بیشتر پیدا می‌کند. 

۲) عدالت» یک اصل مسلّم عقلانی است. اک سور و فا قلن امیت و فو م ا 
عدل و ظلم است. نمی توان گفت عقل در شناخت این دو به مشکل بر می‌خورد. بنابراین جعل 


۱ همان» ص ۳۱ ۲ سا ۱۹:۴ ۳۲ الميزانء ج ‘f‏ ص ۵۵ 
۴ همان ج ۲ ص ۰۲۳۲ ۵ رشید رضاء محمد پیشین» ج ۴ ص ۵۶ 
۶ قطب» محمد فی ظلال القرآن دارالشروق بیروت ۸ PAE:‏ ج ۱ ص ۶۰۵ 


۳۶۰ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


قوامیّت به گونه‌ای که به ظلم منتهی گردد» به طور لا 

اطلاقی - به فرض - در دلیل لفظی بود با اين قرينة متصل عقلی تقیید تقیید می‌شود. به تعبیر شهید 
مطهری(ره): 

اصل عدالت از مقیاس‌های اسلام است که بايد دید چه چیز بر او منطبق می‌شود. 

عدالت در سلسلة علل احکام است نه در سلسلهٌ معلولات. نه این است که آنچه دین گفت 

عدل است. بلکه آنچه عدل است دین می‌گوید. این معنای مقیاس بودن عدالت است 

برای دین» پس باید بحث کرد که آیا دین مقیاس عدالت آست یا عدالت مقیاس دیین. 


۳) مسلمات شریعت که از آن به قرآن و سّت قطعی تعبیر می‌شود در شناخت شریعت مقیاس 
است و نمی‌توان بدون آن به فهم یا استنباط از یک یا چند حدیث دست زد. 

آیا می‌توان در دادن اختیار زندگی خانوادگی به مرد این اصول مؤکد و حتی مستحبی را 
نادیده گرفت: 

الف ‏ اصل «لاطاعة لمن عصی‌الله» يا رلا طاعة فى معصية الل" 

ب - احترام به والدین و حقوق پدر ومادر. 

ج مه رخ و ترجه با زنللی خویشاوندی: 

۴) وجود حقوق مشتر ک در زندگی خانوادگی باید ملحوظ شود. اصل «و له مثْل الَُذِى 
لیم بألمَفُژونی, ۲ که به عنوان یک قاعده عام مطرح شده نباید نادیده انگاشته شود. به گمان 
ما یکی از مغالطه‌ها در تفسیر این آیه» این است که این قسمت از آیه را برخی مفسران مانند 
تفسیرالمنار" به کل زندگی زن و مرد اختصاص می‌دهند و جملة «و لِلرجال عَلَهنْ دَرَجة » را به 
زندگی زوجیت بر می‌گردانند. نتیجة این تفسیر این است که زنان و مردان حقوق مشترک دارند اما 
در حیات زوجی مرد میدان‌دار است. با این که تمام صدر و ذیل با هم» یا اختصاص به زندگی 
خانوادگی دارد یا عام است برای زن و مرد» و به نظر ما با توجه به تناسب قسمت‌های قبل آیه» به 
زندگی مشترک خانوادگی اختصاص دارد. از این رو در حیطهٌ خانواده مرد حقوقی دارد و زن 
حقوقی و مرد را منزلتی است. همان گونه که در حدیث حجهالوداع نیز چنین تعبیر شد: ولکم 
علیهن حق و لهن علیکم حق». 

به عبارت روشن‌ت قوامیت علی‌الاطلاق مردان جایی برای «و له مل الَذٍی عَلَيْهنٌ 


۱ مطهری» مرتضی» بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی؛ حکمت؛ تهران ۰5۱۴۰۳ ص ۱۵-۱۴ 
۲ رک: : معجم ألفاظ الحديث النبوى؛ ج f‏ س تشن ۳ بقره ۸۰۲ 
۴ رشید رضاء پیشین» ج ۲ ص 0۳۸۰ 1 آیه. 


بخش سه: حقوق خانواده ۲۶۱ 


َالْمِعْرٌوف» باقی نمی‌گذارد. بنابراین در تفسیر قوامیّت باید به این مطلب هم توجه شود. 

۵) همان گونه که قبلاً اشاره شد باید اختبار مرد در قلمرو عقد زوجیت تفسیر شود یعنی بدانیم 
زوجیت به عنوان یک قرارداد خانوادگی چه توابع و آثار حقوقی دارد که مرد در آن صاحب حق است. 

۶) مدیریت خانواده» مانند هر حوز؛ٌ مدیریتی دیگر» صلاحیت و اهلیت خاصی را می‌طلبد. 
اگر ریاست خانواده به عهدهٌ مرد است. نمی‌توان آن را بدون هیچ گونه شرط و اهلیتی پذیرفت. از 
این مطلب در آینده نیز سخن خواهیم گفت. 

۷) گذشته از همه اين‌ها در ادله (قرآن. سنت و اجماع) اطلاقی نمی‌توان یافت که موارد 
مشکوک را با آن بتوان حل کرد. بلکه برای تعیین حدود ریاست باید سراغ ادلة دیگر رفت. 


سه. بررسی پرسش‌ها ۱ 
تا این جا به ادله‌ای که بر سرپرستی در شریعت اسلامی دلالت داشت نظر کردیم وحد دلالت انها 


را باز گفتیم» اینک سراغ پاسخ دادن به پرسش‌های مطرح شده در آغاز نوشته می‌رویم. 


سوّال اول: ریاست خانواده بر عهده کیست؟ 
تعبیرهای قرام قيّم» راعی» لزوم اطاعت و... که دربارٌ مردان به کار رفت. فی‌الجمله بدین سؤال 
پاسخ می‌دهد» گرچه به طور دقیق حد ومرز این واژه‌ها در خود ادله تبیین نشده وعرف‌ها نیز 
براساس فرهنگ‌های مختلف برداشت واحدی از این مفاهیم ندارند. 

به تعبیر دیگرء در پاسخ به این سؤال» اگر از فرضیه احتمالی واگذاری کامل به عرف» که 
برخی مدعی بودند و ادله را فقط ناظر به عرف زمان‌های گذشته می‌دانستند» بگذریم ریاست 
خانواده فی‌الجمله بة مرد واگذار شده و جای تردید نیست. اما این ریاست در حوزه چند عامل 
کلی و اصلی محصور و محدود است: 

۱ اصل معاشرت به معروف 

۲. اصل عدالت 

۳ مسلمات شریعت چون احترام به والدین صلهُرحم و... 

۴ حقوق مشترک زندگی خانوادگی 

۵ دایرة عقد زوجیت 

۶ اهلیّت و صلاحیّت 

البته از راه آثار سرپرستی می‌توان تا حدودی به این مسئله واقف شد که این مسئله در تشریح 
پاسخ سوال دوم تا اندازه‌ای روشن می‌گردد. 
سوّال دوم: حدود ریاست مرد تا کجاست؟ 


۶۲ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


گفته شد در ادل عموم» اطلاقی نیست که بتوان با آن حد و مرز سرپرستی را به دست آورد و تنها 
به اجمال از آن سخن رفته. لکن می‌توان از راه آثاری که در فقه و متون دینی بر آن مرتب شده 
حریم آن را معین ساخت. 
در دستهٌ دوم از روایت مربوط به ریاست مرد ۱۳ اثر حقوقی را با توجه به متون دینی و فقه 
به اختصار برشمردیم. تبیین آنها و تعیین قلمرو آن در توضیح حد و مرز ریاست و سرپرستی 
موّثر است. بلکه با توجه به این نکات: 
الف - در ادله عموم و اطلاق و تبیینی نبود که بتوان بدان استناد جست. 
ب - عرف‌ها و فرهنگ‌ها از سرپرستی برداشت‌های گوناگون دارند؛ بدین جهت نمی‌توان با 
تکیه به عرف. به امری روشن و واضح دست یافت. 
می‌توان گفت هر مقدار که در این موارد مرد اختیار دارده سرپرستی او در خانواده نیز از آن 
فراتر نخواهد رفت و به دیگر مسائل زندگی تسر ری ندارد بلکه در آن موارد زن و مرد دو شریک 
زندگی هستند که رجحانی برای حاکمیت سلیقه یکی بر دیگری نیست. 
بدین جهت مناسب است در حد ومرز این موارد گفت‌وگو کنیم. از این ميان بحث طلاق» 
حضانت و نفقه راء که عنوان مستقلی در این نوشته دارد و بحثی مستوفی می‌طلبد. به فصل‌های 
بعد وامی‌گذاریم و به بررسی موارد دیگری می‌پردازیم: 
۱. خروج زن از منزل 
فقیهان مردان را محق می‌دانند که زن را از بیرون رفتن منع کنند. 
شیخ طوسی فرموده: 
مرد حق دارد زنش را از بیرون رفتن منع کند» زیرا شوهر در تمام شبانه روز مستحق 
بهره‌وری از زن است و چون این حق را دارده می‌تواند از همراهی جنازه پدر مادر و 
فرزندش جلو گیرد و. . زیر اطامت شوهر واجب و حضور در این مراسم مباح است يا 
استحباب دارد و امر واجب بر آنها مقدم ۱ 


صاحب الحدائق الناضرة معتقد است دلیلی نداریم که مستحب است شوهر به زن اذن دهد تا در 
مراسم‌های یاد شده شرکت کند.۲ 
مرحوم امام خمینی(ره) در تحريرالوسيلة فرموده: 
هر یک از زن و شوهر حقی بر دیگری دارد که باید بدان قیام کند؛ گرچه حق شوهر 
عظیم‌تر است. از جمله حقوق مرد آن است که زن از او اطاعت کرده. نافرمانی ننماید از 


۸ طوسی: المبسوط؛ ج ۴ ص T1‏ 5 حدائق‌الناضرة؛ ج ۴‘ ص ۶ 


بخش سه: حقوق خانواده ۱۶۳ 


خانه‌اش يدون اجازه شوهر خارج نشود ولو برای ژیارت پا عیادت پدر و بستگانش» 
حتی در مراسم عزای آنان بدون اذن شرکت نکند.! 

و نیز ایشان خروج زن از خانه بدون اجازه را نشوز دانسته‌اند.۲ 

البته در میان آرای فقیهان به برخی آرای معتدل‌تر نیز برمی‌خوريم. آیت الله خویی(ره) 

فرموده است: ۱ 
زن نمی تواند بدون اجازةٌ شوهر از خانه بیرون رود در صورتی که بیرون رفتن با حق 

استمتاع منافی باشد؛ البته احتیاط مستحب آن است که مطلقاً بدون اجازه خارج نشود. 
خروج بدون اذن سبب نشوز است. انجام سایر کارها بدون اذن شوهر بر زن حرام نیست» 
مگر با حق استمتاع منافی باشد.۳ 


طبق این نظر» بعضی بیرون رفتن‌ها نیاز به آذن دارده والا اگر شوهر خود بیرون از خانه به سر 
می‌برد يا برای مدتی سفر رفته است. دلیلی ندارد که زن نتواند از خانه خارج شود. 

در هر حال» دلیل مسئله روایاتی است که در متون حدیثی امده و در فقه بدان استناد می‌شود. 
لذا باید به بررسی این احادیث پرداخت. روایات را می‌شود به دو گروه تقسیم کرد که هر یک 
زبان مخصوصی دارند. 
الف. حبس زنان در خانه 

۱) محمدین یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابی عبدالله عن ابیه عن وهب عن ابی 
عبدالله(ع) قال: قال اميرالمؤمنين(ع): «خلق الرجال من الارض و انما همهم فى الارض و خلقت 
المرأة من الرجال و انما همها فى الرجال فاحبسوا نساءکم يا معاشر الرجال».۴ 

(مردان از خاک آفریده شدند و توجه آنان به زمین است و زنان از مردان خلق شده‌اند و بدان‌ها 
توجه دارند. ای مردان, زنان را در خانه حبس کنید). 

۲) و فى العلل عن ابیه عن سعد عن محمد بن الحسین عن محمد بن عیسی عن غیاث بن 
ابراهيم عن ابی عبدالله(ع) قال: «ان المرأة خلقت من الرجل و انما همتها فى الرجل فاحبسوا 
نساءكم و ان الرجل خلق من الارض فانما همته فی‌الارض» ۵ 

(زن از مرد آفریده شده و به مرد توجه دارد. آنان را حبس کنید. و مرد از زمین آفریده شده و به 
زمین توجه دارد). 


. خمینی» روح‌الله, تحرب یرالوسیله ج ۲؛ ص ۳۰۳. ۲ همان» ص ۳۰۵. 

۳ خوئی» ابوالقاسم» منهاج الصالحين؛ مهرء قم ۱۴۱۰ فج ۲ ص ٩۲۸۹‏ مستند العروء الوثقی کتاب کح 
۲ ص ۳۶۲ ۴ عاملی؛ پیشین» ج ۴ ص ۰۴۱ ب ۴ ١‏ 

۵ همان؛ ص ۴۲ح ۵ 


۳۶۴ ۱ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


۳) محمد بن على بن الحسین قال: قال (ع): «انما النساء عى و عورة فاستروا العورة بالبیوت 
واستروا العی بالسکوت».۱ 

(زنان درمانده و برهنه‌اند. شرم و برهنگی آنان را با خانه» و درماندگی آنان را با سکوت بپوشانید). 

۴ محمدین یعقوب عن ابی عبدالله الاشعری عن بعض اصحابنا عن جعفر بن عنبسة عن 
عبادة بن زياد عن عمرو بن ابی المقدام عن أبى جعفر(ع) و عن احمد بن محمد العاصمی عمن 
حدثه عن معلی بن محمد عن على بن حسان عن عبدالرحمن بن کثیر عن ابی‌عبدالله(ع) قال: 
«قال امیرالمومنین(ع) فى رسالته الى الحسن(ع):... واکفف عليهن من ابصارهن بحجابک اياهن 
فان شدة الحجاب خیرلک و لهن من الارتياب و ليس خروجهن باشد من دخول من لا یوثق به 
علیهن فان استطعت ان لا یعرفن غیرک من الرجال فافعل».۲ 

(امیر مومنان(ع) در نامه‌ای به فرزندش امام حسن(ع) فرمود: زنان را در پرده نگاه دار تا 
دیده‌شان به نامحرمان نگریستن نیارد که سخت در پرده بودن آنان برای تو و خودشان از 
بدگمانی و تهمت نهادن بر آنان بهتر است. بیرون رفتن زنان بدتر از وارد شدن افراد غیرمطمتن بر 
آنان نیست. اگر توانستی چاره‌ای ساز کنی که مردی جز تو را نشناسند» چنین کن). 

۵) محمد بن الحسن عن جماعة عن ابی المفضل عن جعفر بن محمد الحسنی عن موسی بن 
عبدالله عن ابيه عبدالله بن الحسن و عميه ابراهيم و الحسن ابنی الحسن عن امهم فاطمة بنت 
الحسين عن ابيها عن جدها على بن ابی‌طالب(ع) قال: «النساء عى و عورات فداووا عيهن 
بالسکوت و عوراتهن بالبیوت»." 

امیر مؤمنان(ع) فرمود: «زنان ناتوان و نفوذپذیرنده ناتوانی آنان را با سکوت» و نفوذپذیری 
آنان را با (ماندن در) خانه درمان کنید». 

۶) على بن عیسی فى کشف الغمة نقلاً من کتاب اخبار فاطمة لابن بابویه عن علی(ع) قال: «کنا 
عند رسول‌الله(ص) فقال: اخبرونی ای شیء خیرللنساء فعیینا بذلک کلنا حتی تفرقنا فرجعت الى 
فاطمة(ع) فاخبرتها بالذی قال لنا رسول‌الل‌(ص) و لیس احد منا علمه و لاعرفه فقالت ولکن 
اعرفه: خیرللنساء ان لا يرين الرجال و لا يراهن الرجال فرجعت الى رسول‌الله(ص) فقلت: با 
رسول‌الله سالتنا ای شىء خیرللنساء خير لهن ان لایرین الرجال و لایراهن الرجال فقال: من اخبرک 
فلم تعلمه و انت عندی فقلت: فاطمة فاعجب ذلک رسول‌الله(ص) و قال: ان فاطمة بضعة منى»۴ 

امیر موّمنان فرمود: «نزد رسول خدا بودیم. از ما سؤال کرد: چه چیزی برای زنان بهتر است. 
ما از جواب درماندیم و سپس پراکنده شدیم. نزد فاطمه آمدم و جریان را بازگفتم. فاطمه فرمود: 
من پاسخ را می‌دانم. بهترین چیز برای زنان آن است که مردان را نبینند و مردان آنها را نبینند. نزد 
۱ همان ح ۴. ۲. همان» ص ۴۱ج ۲. ۳ همان» ص ۳۳ ح ۶. 

۴ همان ح ۷ 


بخش سه: حقوق خانواده ۲۶۵ 


پیامبر(ص) برگشتم و گفتم: ای رسول خداء بهترین چیز برای زن آن است که مردان را نبیند و 
مردان او را نبینند. رسول خدا فرمود: این جواب از چه کسی است؟ تو پاسخ را آن هنگام که نزد 
من بودی نمی‌دانستی. گفتم: پاسخ از فاطمه است. رسول خدا شگفت زده فرمود: فاطمه پاره‌ای 
از تن من است». ۱ 

این روایات گذشته از خلل در اسناد آن» که برخی مرسل‌اند و برخی را راویان قبول ندارند» از 
جهت دلالت نیز مورد تأمل است: 

۱) این روایات ناظر به روابط زن و شوهر و حقوق آنان نیست» زبان عام این.روایات ناظر به 
روابط زن در برابر مرد است یعنی پدران نسبت به دختران برادران نسبت به خواهران و... 

۲) گذشته از آن. در سیر پیامبر و امامان(ع) نمونه‌های فراوانی از نقض این حکم دیده می‌شود. 

الف - پیامبر زنان خویش را به جهاد می‌برد. 

ب - پیامبر زنان خود را به سفر می‌برد. 

ج - زنان بسیاری در جنگ‌هاء مجاهدان را یاری می‌کردند. 

د روایات عدیده‌ای دلالت می‌کند که زنان در نماز عید و جمعه شرکت می‌کردند. 

ه-زنان در صدر اسلام در بنای مسجد شرکت داشتند. 

و -زنان بسیاری در جامعةٌ رسول خدا به مشاغل و کارهای مختلف از قبیل فروشندگی 
مشغول بودند و مورد ذم و نهی خاص پیامبر واقع نمی‌شدند بلکه گاه پیامبر آنان را در ضمن 
انجام کار می‌دید و توصیه‌هایی به آنان می‌فرمود. مانند قصه' زینب عطاره.۲ 

این‌ها نشان می‌دهد که باید از روایات حبس تفسیری دیگر کرد» و معنای ظاهر منظور نیست. 

در سيره متشرعه و علما نیز چنین محدودیت‌هایی دیده نمی‌شود و فقیهان نیز فتوایی بر 
وجوب حبس صادر نکرده‌اند. صاحب وسائل الشیعه که خود یک محذث بزرگ است اين 
روایات را به استحباب حمل کرده و عنوان باب را چنین آورده است: 

باب استحباب حبس المرة فى بیتها او بيت زوجها فلا تخرج لغیر حاجة ولا یدخل 
علیها احد من الرجال.۲ 


از این رو به استناد این احادیث نمی توان الزام حقوقی را به نفع شوهران استنتاج کرد و بالطبع از 
دایرة استدلال خارج می‌شود. 
ب. خروج زن به اذن شوهر 

۱) علی بن جعفر فی کتابه عن اخیه قال: «سألته عن المرة آلها ان تخرج بغیر اذن زوجها؟ قال: 


۱ التوحید. ص ۲۷۶. ۲ نمونه‌ای از این موارد در بخش دو گذشت. 
۳ عاملی؛ پیشین؛ ج ۴ ص ۰۴۱ ب ۰۲۴ 


۶۶ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


لا وسألته عن المرأة آلها ان تصوم بغیر اذن زو جها قال: لا باس.۱ 

علی بن جعفر گوید: «از برادرم پرسیدم آیا زن می تواند بدون اجازهٌ شوهر از خانه خارج شود 
فرمود: خیر. پرسیدم آیا می‌تواند بدون اذن او روزه بگیرد؟ فرمود: مانعی نیست». 

۲) محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابیه عن عبدالله بن القاسم 
الحضرمی عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله(ع) قال: «ان رجلاً من الانصار على عهد 
رسول‌الله(ص) خرج فی بعض حوائجه فعهد الی امرأته عهدً ان لاتخرج من بیتها حتی یقدم قال: و 
ان اباها قد مرض فیعثت المرأة الى رسول الله‌(ص) تستأذنه ان تعوده فقال: لااجلسی فی بیتک و 
اطیعی زوجک قال فثقل فارسلت الیه انیا بذلک فقال: اجلسی فی بیتک واطیعی زوجک قال 
فمات ابوها فبعثت الیه ان ابی قد مات فتأمرنی ان اصلی علیه فقال: لا اجلسی فی بیتک واطیعی 
زوجک قال: فدفن الرجل فبعث الها رسول‌اللهء(ص) ان الله قد غفر لک ولابیک بطاعتک لزوجک.۲ 

امام صادق(ع) فرمود: «مردی از انصار در دوران پیامبر(ص) به سفر رفت. با همسرش پیمان 
بست تا آمدن شوهر از خانه بیرون نرود. پدر زن بیمار شد. زن قاصدی نزد رسول خدا فرستاد تا 
به وی اجازه عیادت دهد. پیامبر(ص) فرمود: در خانه بنشین و فرمان‌بردار شوهرت باش. این 
گفته بر زن گران آمد. دوباره قاصدی فرستاد. پیامبر(ص) فرمود: در خانه بنشین و فرمان‌بردار 
شوهرت باش. پدرش از دنیا رفت. قاصدی فرستاد و از پیامبر(ص) خواست اجازه دهد تا بر 
پدرش نماز بگذارد. رسول خدا فرمود: نه» در خانه بنشین واز شوهرت اطاعت کن. پدر آن زن را 
به خاک سپرده شد. پیامبر پیغام داد که خداوند تاو پدرت را بر اثر فرمان‌برداری از شوهر مورد 
غفران قرار داد». 

۳) محمد بن على بن الحسین باسناده عن شعیب بن واقد عن الحسین بن زید عن الصادق عن 
آباثه(ع) عن النبی(ص) فی حدیث المناهی قال: «و نهی ان تخرج المرأة من بیتها بغير اذن زوجها 
فان خرجت لعنها كل ملک فى السماء وكل شىء تمر عليه من الجن والانس حتى ترجع الى بيتهاء." 

امام صادق(ع) فرمود: «پیامبر از بیرون رفتن زن بدون اجازُ شوهر منع کرد» و اگر چنین کند 
تمام فرشتگان آسمان و هر جن و انسی که بر او گذ ر کند او را نفرین کند تا به خانه برگردد». 

۴) محمد بن على بن الحسین باسناده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابیه عن جعفر بن 
محمد عن آبائه(ع) فى وصية النبی(ص) لعلى(ع) قال: «يا على ليس على النساء جمعة ولا جماعة... 
و لا تخرج من بیت زوجها الا باذنه فان خرجت بغیر اذنه لعنها الله عز وجل و جبرئیل و میکائیل.۲ 

رسول خدل(ص) فرمود: «ای علی» بر زنان نماز جمعه و جماعت الزامی نیست... و نباید از 
خانة شوهر بدون آذن خارج شود. اگر چنین کند خدا و جبرئیل و میکائیل او را لعن کنند». 


۱. همان ص ۱۱۳ ب ۷۹ ۵ ۴۲ همان؛ ص ۰۱۲۵ ب ۱ح . 
۳ همان ص ۰۱۵۴ ب ۱۷ از ۵ ۴ همان ص ۵۵ ج ۶ 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۶۷ 


۵) و فی عیون الاخبار عن على بن عبدالله الوراق عن محمد بن ابی عبدالله عن سهل بن زياد 
عن عبد العظيم بن عبدالله الحسنى عن محمد بن على الرضا عن آبائه عن على(ع) قال: «دخلت 
انا و فاطمة علی رسول‌الله فوجدته یبکی بکاء شدیداً فقلت له: فداک ابی يا رسول الله ما الذى 
ابکاک؟ فقال: یا علی لیلة اسری بی الی السماء رایت نساء من امتی فی عذاب شدید فانکرت 
شآنین فبکیت لما ریت من شدة عذاهن ‏ ثم ذکر حالهن... و اما المعلقة برجلیها فانها كانت تخرج 
من بیتها بغیر اذن زوجها. ' 

امام جواد(ع) از امیر مؤمنان نقل کرده است: «من و فاطمه بر پیامبر(ص) وارد شدیم. 
پیامبر(ص) را در حال گرية شدید یافتم. گفتم: پدرم» فدایتان» چه چیزی شما را به گریه واداشته 
است. فرمود: شبی که به معراج رفتم زنانی از امتم را در عذاب سخت و روزگارشان را تباه دیدم به 
حالشان گریستم. سپس شرح حال این زنان را بیان داشت... آنان که به پایشان آويخته شده بودند 
زنانی بودند که بدون اذن شوهر از خانه خارج می‌شدند». 

۶ روی الصدوق باسناده عن محمد بن احمد بن یھن ان ین خافن اه چن 
عبدالله بن المغيرة عن السکوني عن جعقر عن ابي .. بو ایما ما خرجت من بیتها بغیر اذن 
زوجها فلانفقة لها حتى ترجع».۲ 

و روی بسند آخر محمد بن یعقوب عن على بن ابراهیم عن اییه عن النوفلی عن السکونی 
عن ابی عبدالله(ع)." 

امام صادق(ع) فرمود: «هر زنی که بدون اجازهٌ شوهر از خانه خارج شود» حق نفقه ندارد تا برگردد». 

۷) حدیث ۳ ص ۲۴۴ ۸) حدیث ۳ ص ۲۴۹ 

از این احادیث روایت اول و ششم و هفتم معتبرند. اما از جهت دلالت باید نکاتی را توجه کرد: 

۱) برخی از این احادیث» مثل حدیث دوم از یک جریان خاص و واقعهٌ خارجی خبر 
می‌دهد. شرایط و ویژگی‌های این مورد برای ما معلوم نیست» بدین جهت نمی توان از آن حکم 
کلی استفاده کرد: به تعبیر دیگر «قضية فى واقعة» می‌باشد. 

گذشته از آن» در این حدیث سخن از عهد شوهر با همسرش است. شاید اگر این عهد در ميان 
زن و شوهر بسته نشده بود پیامبر چنان سخت‌گیری نمی‌کرد. 

۲) در برخی از این روایات نهی از خروج زن به همراه امور دیگری مانند استفاده بوی خوش» 
پوشیدن لباس زیبا وغیره همراه شده که قطعاً این امور بر زن واجب نیست. به تعبیر دیگر» در این 
روایات حقوقی به مرد داده شده که قطعاً ببخی از آنها حق لازم و واجب نیست. همان قرینه‌ای 
که بر عدم وجوب در آنها دلالت دارد بر عدم حرمت خروج از منزل نیز دلالت خواهد کرد. 

۱. همان ص ۰۱۵۶ ۷. ۲ همان ص ۵۲۴ ب ۲۴ج ۴. 
۳ همان ج ۵ ص ۰ ب ۶ ح ۱ 


۳۶۸ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


مرحوم صاحب حدائق تعدادی از این روایت‌ها را آورده و در اطلاق و وجوب بعضی تردید 
کرده است. درباب روزه فرموده است: 
اطلاق دو خبر در منع از روزه جز به اذن شوهر شامل صورت حضور وغیبت شوهر 
است. اما احتمال دارد ممنوعیت را به صورت حضور شوهر اختصاص داد» زیرا علت 
ممنوعیت. منافات داشتن روزه با حق استمتاع مرد است و این علت در فرض غیبت 
شوهر منتفی است. اما ظاهر روایت اطلاق است:۱ 


و نیز فرموده است: 
... بلی استعمال بوی خوش» پوشیدن لباس‌های زیبا و اظهار زیور ظاهراً از 
مستحبات موکد است" 


مرحوم خوانساری در جامع المدارک پس از نقل برخی از این احادیث فرموده است: 
این روایت‌ها بر حقوق واجب و غیرواجب مشتمل است. عبارت ران تطیعه ولا 
تعصیه» (حدیث هفتم) شامل اطاعت و عدم عصیان در هر زمینه است و روشن است که 
اطاعت شوهر در شستن لباس, پختن نان و ساير نیازها واجب نیست و نیز عبارت بو لا 
من کل ما واحد» (در همان حدیث) معنایی چنین دارد. همین طور است استعمال بوی 
خوش و... (در حدیث هشتم). علاوه بر آن» سیرةٌ زن‌های متدین التزام به اين امه ۲ 


بنابراین» همان طور که در وجوب این موارد یا اطلاق وجوب تردید شده در حرمت خروج از 
منزل بدون اذن یا اطلاق این حرمت نیز تردید است و در نتیجه» مقدار متیقن آن صورتی است که 
مستلزم ضايع شدن حقی از دیگری باشد. 
۳) از سوی دیگره در برخی از احادیث قراینی است که نشان می‌دهد خروج خاص مورد نظر 
است نه هر بیرون رفتنی. روایتی از پیامبر(ص) بدین مضمون نقل شده است: 
استعینوا على النساء بالعری فان احداهن اذاکثرت ثيابها و احسنت زینتها اعجبها الخروج.؟ 
(زنان را با برهنه نگه داشتنشان در اختیار گیرید زیرا اگر پوشاک آنان زیاد گردد و 
زیورآلات نیکو در اختیار داشته باشند خوششان آید که بیرون روند). 
بتابراین بیرون رفتن با لباس‌های فاخر و زینت‌های فریب‌دهنده مبغوض شارع است. 
بگذریم از این که اصول یاد شده نیز از اطلاق این روایت‌ها -به فرض قبول -منع می‌کند. 
در ادام همین بحث مناسب است به شاخه‌ای از خروج زن» یعنی مسافرت. اشاره شود. 


۱ بحرانی» پیشین» ج ۳ ص ۰۱۲۱ ۲ همان ص ۰۱۱۹ 
۳ خوانساری» احمدء جامعالمدارک اسماعیلیانء قم ۴ج f‏ ص ۴۳۵ 
f‏ الهندیى» پیشین؛ ج AF‏ ص ۷۲ شش ۶۹۵۲( 


بخش سه: حقوق خانواده 


۲۶۹ 
مشهور فقیهان نظر می‌دهند که باید سفر زن به اذن شوهر باشد. 
صاحب جواهر فرموده است: 


میچ گونه خلاف و اشکالی در مس سل از حقوق شوهر بر زن آن است که سفر با 


E O TT 


در عروةالوثقی برای سفر حرام به مسافرت زن بدون اذن شوهر مثل می‌زند 
متفر دلیلی شام با اردان تھی درد بیع یال خروع از مرل است و وا کوب 
که آنجا گفته شد. از آن نمی‌توان اطلاقی استفاده کرد. لذا مرحوم آیت الله خویی در ذیل سخن 
صاحب عروءالوتقی نوشته است: 
حرمت مسافرت زن در صورتی است که عنوان نشوز بر آن منطبق گردد وگرنه حکم 
به خر مت سفن در ھا مت اشکال و اراد است.؟ 


بنابراین» مباحث قصد مسافرت قصد اقامه قصد توطن که در فتاوا آمده نیز تابع همین 
مسئله است و دلیل خاص ندارد. 


۲. تثبیه بدنی 
مہذا این امر در شریعت اسلامی یه ۴ از سوره نساء است. در آن آیه «زدن زنان» بر قوامیّت 
مردان مترتب شده است: 

ر نی باق < 4 > 


فون تشورَُنْ فظوم وَاهْجُرُوهُنٌ نی المضاجع و اضربُوُنْ فان 
ابو عَلَْهنٌ سبیلام. 


ECA 


برای بررسی این مطلب نخست به برخی دیدگاه‌های عالمان اسلامی اشاره می‌کنیم: 
مرحوم بحرانی در کتاب الحدائق الناضرة سخنی را از شهید انی نقل کرده و آن را می‌پسندد: ' 
قال فی المسالک و نعم ما قال: وفی بعض الاخبار انه يضربها بالسواک ولعل حكمته 
ترهمهاارادة المداعبة والا فهذا الفعل بعيد عن التأديب والاصلاح انتهى و هو جید» 
(شهید در مسالک سخنی نیکو گفته است که در بعضی روایت‌ها از زدن زنان با 


5 نجفی» پیشین» ج ۳1 ص 1۵-۴" . 
۲. طباطبایی یزدی, کاظم عروة‌الوثقی» اسماعیلیان ۱۳۷۰/۱۴۱۲ ش» ج ۲ ص ۱۲۲ 


مسواک سخن رفته. و شاید خکمتش آن باشد که زن گمان کند شوهر با او مزاح می‌کند؛ 
وگرنه با چوب مسواک که تأدیب و اصلاح حاصل نمی‌شود. این سخنی نیکو است). 


این برداشت از روایت که در تفسیر آیه آمده نشان می‌دهد که در آیه زدن واقعی مقصود نبوده است. 
ابن عاشور در تفسیر این آیه گفته است: 
برخی به پاره‌ای روایت‌ها و کردار صحابه تمسک جسته و گفته‌اند مرد می‌تواند زن 
ناشزة خود را کتک زند ولو مرتکب فحشایی آشکار نشده باشد. اما به نظر من می‌رسد که 
در این اخبار و آثار عرف طبقات مردم و قبایل در نظر گرفته شده است. مردم در این زمینه 
متفاوت‌اند. بادیه‌نشینان زدن زن را اعتداء و ستمگری نمی‌دانند و زنان نیز کتک خوردن را 
ظلم در حق خود نمی‌دانند... بنابراین » اگر زدن برای شوهران نه والیان امر مجاز باشد آن 
هم در فرض عصیان و نافرمانی» نه در صورت ارتکاب فحشاء به طور جزم مربوط به قوم 
وگروهی است که زدن زن را عار و ننگ و رفتار ناشایست در زندگی خانوادگی نمی‌شمرند.۱ 
برخی دیگر معتقدند: 
زدن که در آیه آمده حکم آن نسخ شده مانند امساک و حبس زنان در بیوت که پس از 


مه مه 


است و در فرضی که واژه‌ای با چند معناست. نمی‌توان بدون قرینه یکی را اتتخاب کرد. 
لذا محتمل است زدن در این آیه به معنای نوازش باشد زیرا نشوز برخی زنان را جز با 
ملاطفت نمی‌توان از میان برداشت. برخی قرائت‌ها نیز با این معنا سازگار است ۳ 


در میان روایت‌های متعدد قراینی و جود دارد که در فهم این آیۀ مبارکه بسیار دخیل است. نخست 
به ذکر آن پرداخته و سپس به نتیجه گیری می‌رسیم: 

الف - روایت‌های متعدد وجود دارد که پیامبر در دوره‌ای مردان را از زدن زنان منع کردند تا 
این که مردان بسیاری اعتراض کرده و مجدداً پیامبر اجازه دادند: 

حدئنا محمد بن الصباح انبانا سفیان بن عيين عن الزهری عن عبدالله بن عبدالله بن 

عمر عن ایاس بن عبدالله بن ابی ذباب قال: قال الثبی(ص): «لاتضرین اماء الله فجاء عمر 

الى النبى(ص) فقال: يا رسول‌الله قد ذثر النساء على ازواجهن تأمر یضربهن فضرین" 

فطاف بآل محمد طاثف نساء كثير فلما اصبح قال لقد طاف الليلة بآل محمد سبعون 


. ابن عاشور پیشین» ج ۵ ص ۴۲-۴۱. ۲ سعیدزاده محسن» مجلة زنان» ش ۱۸ ص ۵۶. 
۳ همان. 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۷۱ 


امرأة کل امرأة تشتکی زوجها فلا تجدون اولئک خیارکم.۱ 

رسول خدا فرمود: «کنیزکان خدا(زنان) راکتک نزنید. عمر نزد ایشان آمده و گفت: ای 
رسول خداء زنان بر شوهران سرکشی می‌کنند. ما اجازه داده‌ايم مردان زنان خود را پزنند. 
چون برخی زنان کتک خوردند. گروه بسیاری از آنان گرد خانه پیامبر(ص) برای اعتراض 
ی د صبح آن روز پیامبر فرمود: شب گذشته هفتاد زن گرد خانهٌ خویشان محمد 
گرد آمده و از شوهرانشان شکوه داشتند. این مردان نیکان شما نیستند. 


این روایت با تعبیرهای مختلف در مستدرک حاکم نقل» و به صحت آن حکم شده است.۲ و نیز 
در سنن دارمی» الطیقات الکبری» مسند حمیدی, و مصنف ابن ابی شیبه نیز نقل شده است.۳ 

این قضیه نشان می‌دهد که یا آنچه در آیه آمده بر اساس شرایط جامعه آن روز بوده و لذا 
پیامبر از آن نهی فرمود. یا این که لاقل حاکم اسلام می‌تواند از آن منع کند. 

ب - در دسته‌ای دیگر با تعبیرهای عاطفی از زدن منع شده است. 

محمد بن یعقوب عن حمید بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان 
عن ابی مریم عن ابی جعفرع)قال قال رسول‌الله (ص): ا ا 
معانقها».۲ 

رو هه مات تیک و و 
می‌گیرید). 

اخیرنا محمد بن عمر عن ابی جيبة عن داود بن الحصین عن ابی سفیان عن ايوب قال: جاءت 
امرأة الى رسول‌اللهء(ص) ضربها زوجها ضرباً شديداً فقام رو فانکر ذلک و قال: «ویظل 
احدکم یضرب امرأة ضرب العبد ثم یظل یعانقها و لایستحیی».۵ 

زنی نزد رسول خدا آمد و از کتک‌کاری شوهرش شکوه کرد. پيامبر این عمل را ناخشنود 
داشت و فرمود: «چگونه شما مردان همسرانتان را هم چون بردگان کتک می‌زنید و سپس او را در 
آغوش می‌گیرید و شرم نمی‌کنید». 

این حدیث با تعیرهای دیگر در مصنف عبدالرزاق» سنن دارمی» صحیح بخاری و سنن ابن 


ماجه نقل شده است.* 
۱ ابن ماجه. پیشین» ج ۱ ص ۶۲۹-۶۲۸ ۲ المستدرک» ج ۲ ص ۰۱۹۱ 
صنعانی» المصنف» ج ٩‏ ص ۴۴۳-۴۴۲. ۴ عاملی» پیشین» ج ۴ ص ۱۱۹. 


۵ الطبقات الکبری ج ۵ ص ۲۰۵. 


۶ صنعانی» المصنف» ج ٩‏ ص ۴۴۲؛ سنن دارمی» ج ص ۷ صحیح بخارى؛ ج ۳ ص ۰۲۶۲ سنن ابسن 
ماجه ج 4 ص FTA‏ 


YY‏ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


ج -در برخی از روایت‌ها زدن با قیدهایی آمده که در آیه نیست. به نمونه‌ای از آن اشاره می‌شود: 

۱) و فی حدیث الحولاء بالسند المتقدم عن رسول‌الله(ص) انه قال: «فای رجل لطم امراته 
لطمة. امرالله عزو جل مالک خازن النیران فیلطمه على حى وجهه سبعین لطمة فى تار جهنم و 
ای رجل منکم وضع يده على شعر امرأة مسلمة سمرکفه بمسامیر من نار 

رسول خدا فرمود: «هر مردی که بر زنش صدمه‌ای وارد کندء خداوند به نگهبان آتش دستور 
دهد که بر گونة او هفتاد صدمه در آتش دوزخ وارد سازد. هر مرد مسلمانی که به گیسوی زن 
مسلمانی چنگ زند» دست او با میخ‌های آتشین کوبیده خواهد شد». 

۲) عوالی اللثالی: عن النبی(ص) قال: «ایما رجل ضرب امرأته فوق ثلاث اقامه الله يوم 
القيامة على رژوس الخلائق فیفضحه فضيحة ینظر اليه الاولون و الاآخرون».۲ 

رسول خذا فرمود: «هر مردی که زنش را بیش از سه بار کتک زند خداوند او را در قیامت. در 
حضور تمام انسان‌ها رسوا سازد». 

۳( دعائم الاسلام عن رسول‌الله(ص): «انه نهی عن ضرب النساء من غير واجب».۲ 

رسول خدا(ص) از کتک زدن زنان در غیر مورد واجب منع کردند. 

۴) جامع الاخبار عن النبی(ص) انه قال: «انی اتعجب ممن یضرب امرأته و هو بالضرب اولی 
منها لاتضریوا نساء‌کم بالخشب فان فيه القصاص و لکن اضربوهن بالجوع و العری حتی تربحوا 
فی‌الدنیا والاخرة». ۲ 

رسول خدا(ص) فرمود: «در شگفتم که مردی همسرش را کتک زند و خود سزاوارتر است. 
زنان را با چوب کتک نزنید که قصاص دارد. بلکه زنان را با گرسنگی و برهنگی تنبیه کنید تا در 
دنیا و آخرت سود برید». 

۵) ابن جریح قال اخبرنی ابوقزعة ایّای و عطاء عن رجل من بنی قشیر عن ابیه انه سال النبی 
ما حق امرأتی علوع؟ قال: «تطعمها اذا طعمت و تکسوها اذا - کتسیت و لاتضرب الوجه 
ولا تقب 

از پیامبر(ص) پرسید: همسرم چه حقی بر من دارد؟ رسول خدا فرمود: «هرگاه غذا خوردی به 
او نیز غذا دهی. هرگاه که پوشاک تهیه کردی برای او نیز فراهم سازی. به صورت زن آسیب 
نرسانی و زشتش نخوانی». 

قابل توجه است که فقیهان شیعه این تعبیر را در کتب فقه استدلالی و در کتب فتوا پذیرفته‌اند. 

شیخ مفید فرموده است: «اگر با وعظ و هجران به نتیجه نرسید زن را با رفق و مدارا بزند.. با 


۱ نوری» پیشین؛ ج ۴ ص ۰ج ۴ 5 همان ح ۶ ۳ همان ح ۵ 
۴ همان ح ۳ ۵ صنعانی؛ المصنف» ج ۷ ص ۰۱۴۸ 


پخش سه: حقوق خانواده YY‏ 


مسواک و و مانند آن بزند که به پوست وگوشت انیت رد" 
ابن ادریس نیز فرموده است: 

ولا یضربها ضرباً مبرحاً ولامزمناً و لامدمیاً و روی فی د بعض الاخبار انه یضربها 
ی ls‏ 
الاية یقتضی ذلک.۲ 

(زن را به گونه‌ای بزند که او را خون‌آلود نکند» زمین‌گیر یا مجروح نسازد و در برخی 
روایت‌ها آمده که با مسواک بزند. این حکم استحبابی است وگرنه مرد:می‌تواند با تازیانه 
زن را ادب کند. چه ظاهر آیه همین معنا را اقتضا دارد). 


مرحوم امام در تحریر الوسیله فرموده است: «زن را شدید کتک نزنید که بدن را قرمز یا کبود سازد. 
و نه به گونه‌ای که سبب جراحت شو" 

این آرا نشان می‌دهد با این که روایت قابل توجهی در منابع حدیثی شیعه نیست. اما فقها 
اطلاق آیه را نپذیرفته‌اند. 

د - در برخی روایت‌ها فرمان زدن را مشروط به ارتکاب فحشا از سوی زن کرده است. 

۱) حدثنا ابوبکر بن ابی شيبة ثنا الحسین بن على عن زائدة عن شبیب بن غرقدةالبارقی عن 
سلیمان بن عمرو بن الاحرص حدئنی ابی انه شهد حجة الوداع مع رسول اللهء(ص) فحمد الله و 
اثنی علیه و ذکر و وعظ ثم قال: «استوصوا بالنساء خیراً فانهن عوان عندکم لیس تملکون منهن 
ا فى المضاجع واضربوهن ضرباً غير 
میرح فان اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیااً. ؟ 

سلیمان گوید: پدرم در حجة الوداع با پیامبر بود. رسول خدا سپاس خدا را گفت ومردم را 
موعظه کرد آن گاه فرمود: «زنان را سفارش خیر کنید. آنان اسیر دست شما هستند؛ جز نیکی حق 
ندارید با آنان رفتار کنید. مگر آن که مرتکب فحشایی آشکار شوند. در آن صورت از بستر آنان 
کناره بگیرید. آنان را ملایم کتک زنید و اگر از خلاف بازگشتند بهانه‌ای بر آنان مجویید». 

این روایت با تفاوت‌هایی در جلد دوم سنن ابن ماجه» مصنف ابن ابی شیبه و سنن ترمذی 
هم آمده است.٩‏ 

نکتة قابل تأمل در این حدیث این است که پیامبر(ص) در سال آخر حیات خویش. زدن معمولی 
را مختص به ارتکاب فحشا از سوی زن می‌داند و آیه را به این فرض خاص اختصاص می‌دهد. 


۱. محمد بن نعمان» مفيد, المقنعةه ص ۵۱۸ ۲ السراثر: ج ۲ ص ۷۲۹ 


9 امام خمینی» پیشین» ج ۲ ص ۳۰۵ و ابن ماجه» پیشین “ج ٣ص‏ ۵4۴ شش A01‏ 
۵ سنن؛ ابن ماجه. ج ۲ ص ۲۵ ۱۰: مصنف ج ۶ ص ۱۷۳ سنن ترمذی ج ۳ ص ۴۶۷ ش ۰۱۱۶۳ 


۱۷۴ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


هھ سنت پیامبر نیز شاهد دیگری است بر تفسیر آیه. 

۱) حدثنا ابوبکر بن ابی شيبة ثنا وکیع عن هشام بن عروة عن ابیه عن عائشة قالت: «ما ضرب 
رسول الله(ض) خادماً له و لاامرأة و لاضرب بيده شيا ۱ 

(عايشه گفت: رسول خدا هیچ گاه خدمتگزار یا زن یا هیچ چیز دیگر راکتک نزد). 

۲) روایتی را شیخ طوسی در کتاب مبسوط آورده و براساس آن فتوا داده» آن روایت چنین است: 

عن ابی سلمة عن فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة و هو غائب فارسل الیها 
وکیله الشعیر نسخطته فقال والله ما لک علینا من شیء فجاءت رسول‌الله(ص) فذکرت ذلک له 
فقال: «لیس لک نفقة فامرها ان تعتد فی بیت ام شریک ثم قال تلک امرأة یغشاها اصحابی اعتدی 
عند ابن ام مکتوم فانه رجل اعمی تضعین ثیابک فاذا حللت فأذنینی قالت فلما حللت ذکرت له 
ان معاوية بن ابی‌سفیان و اباجهم خطبانی فقال اما ابوالجهم فلا یضع عصاه عن عانقه و اما 
معاوية فصعلوک لا مال له انکحی اسامت.۲ 

(ابوعمرو بن حفص همسرش, فاطمه دختر قیس» را طلاق غیابی داد و برایش مبلغی جو 
فرستاد. چون دختر قیس خشمگین گردید. ابوعمرو به وی گفت: به خدا سوگند» چیزی از آن تو 
بر ذمةٌ ما نیست. دختر قیس نزد رسول خدا آمد و ماجرا را باز گفت. رسول خدا فرمود: تو حق 
نفقه نداری و به او فرمان داد که در خانة ام شریک عدّه نگه دارد. سپس فرمود: ام شریک زنی 
است که اصحاب من گاه با وی دیدار می‌کنند. در خانه ابن مکتوم که مرد نابینایی است و نزد او 
می‌توانی حجاب برگیری عذه نگهدار و پس از پایان عدّه به من خبر ده. دختر قیس پس از پایان عه 
نزد پیامبر آمده و گفت: ابوجهم و معاویه از من خواستگاری کرده‌انده چه کنم؟ پیامبر فرمود: ابوجهم 
همیشه عصایش بر سر زن بلند است و معاویه نیز مردی تنگ‌دست است با اسامة ازدواج کن). 

این روایت نشان می‌دهد پیامبر روا شمرده که به خواستگاری مردی که زن را کتک می‌زند 
جواب منفی بدهند. 

۳).. قلت با رسول‌الله(ص): ان لی امرأة - فذکر من طول لسانها وبذائها فقال: «طلقها قلت یا 
رسول‌اللهء(ص) انها ذات صحبة و ولد قال: فامسکها وأمرها فان لم یکن فیها خير فستفعل و 
لاتضرب ظعینتک ضرب امتک». ۳ ۱ 

مردی به پیامبر گفت: «زنی زبان‌دراز و بی‌حیا دارم چه کنم؟ پیامبر فرمود: «او را طلاق ده. مرد 
گفت: همسری جز او ندارم و از او فرزند دارم. پیامبر فرمود: او را اصلاح کن و اگر سود نداشت در 
آینده طلاق ده اما او را مانند کنیزان کتک مزن». 

و - در دسته‌ای دیگر از روایات پیامبر(ص) فرمان می‌دهد مردان عصایی بر دیوار آویزان کنند» تا 
۱ ابن ماجه پیشین ج ۸ ص ۶۳۸ ۲ شيخ طوسی, المبسوط, ج ۴ ص ۲۱۷. 
۳ الهندی, پیشین؛ ج ۱۶ ص ۵۶۰ مسند احمد؛ ج ۴ ص ۳۳. 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۷۵ 


اهل و عیال هراسی داشته و مرتکب عصیان و نافرمانی نشوند. نمونه‌ای از این روایات چنین است: 

۱) عن النبی(ص): «علق السوط حیث يراه اهل البیت».۱ 

رسول خدا فرمود: «تازیانه را در جایی آویزان کنید که اهل خانه ببینند». 

۲) عن النبی(ص): «علقواالسوط حیث يراه اهل البيت فانه ادب لهمي" 

رسول خدا فرمود: «تازیانه را در جایی که اهل خانه ببینند اویزان کنید» این سبب 
تادیب آنهاست». 

۳) عن ابی‌الدرداء قال: اوصانی خلیلی ابوالقاسم(ص) فقال: «انفق من طولک علی اهلک و 
لاترفع عصاک اخفهم فى الله" 

(ابودردا گوید: رسول خدا به من توصیه کرد که از توان مالی بر اهل و عیالت انفاق کن. عصا 
بل مره و به خاطر خدا بریشان آسانگیر 

ز - در دسته‌ای از روایات ضرب با مسواک توجیه شده است: 

۱) واضربوهن روی عن ابی جعفر: «بانه الضرب بالسواک».؟ 

امام باقر فرمود: «مراد از زدن» زدن با مسواک است». 

در کلام فقیهان نیز مضمون این روایت موجود است که نشانگر عمل آنان بدان می‌باشد. 
سخن صاحب حدایق و شهید و ابن ادریس را قبلاً آوردیم. 

می‌توان گفت با توجه به این که در جامعة جاهلی زدن زنان امری رایج بود دین الهی و 
شریعت اسلامی در صدد براندازی آن» از شیوه‌های مختلفی چون تعدیل انحصاره و منع استفاده 
کرده است. به تعبیر دیگر» این مسئله بسان بردگی است که در شریعت اسلامی و آیات قرآنی 
مورد قبول واقع شده و احکام و مقرراتی برایش صادر گشته» لیکن نمی توان انکار نمود که دین 
الهی از هیچ تلاشی برای الغا و براندازی آن فروگذار نکرده» چنان که علامه طباطبایی بدین نکته 
در تفسیر گرانقدر المیزان تصریح کرده است.٩‏ 

آنچه موّید این نظریه است. قوانینی است که در لابه‌لای گفته‌های پیشین آمده و اینک به 
اجمال فهرست می‌کنيم: 

۱) ترتیبی که در آي مبارکه میان وعظ. قهر و کتک زدن وجود دار و اکثر فقها بدین ترتیب 
ملتزم‌اند» نشان می‌دهد که در جامعه و فرهنگی که برای هر خطا و لغزشی. اولین عامل بازدارنده 
کتک بود حال آخرین وشیله‌باند باشد. 


۱. الهندی, پیشین» ص ۰۳۷۱ ش ۴۴۹۴۶. ۲ همان» ش ۴۴۹۴۸. 
۳ همان ص ۵۶۰ ش ۴۵۸۷۲. 

۴ حویزی» عبدعلی؛ تفسیر نورالثقلین. مؤسسة اسماعیلیان؛ قم» ج ۱ ص ۴۷۸. 
۵ طباطبایی. محمد حسین؛ پیشین» ج ۶ ص ۰۳۴۸-۳۴۷ 


۳۷۶ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


۲) روایت‌های متعدد که در هفت گروه نقل شد نشان دیگری بر این امر است. در این 
روایت‌ها؛ منع انحصار تقیید» اندرز عامل روانی و... به کار گرفته شده تا «ضربی» محقق نشود. 
حتی انجا که پیامبر زدن را تجویز کرد فرمود: «خوبان چنین کاری انجام نمی‌دهند» یا این که «اين 
عمل را بدانِ شما مرتکب می‌شوند». 

۳ فتاوای فقهی بر تقبید و تحدید. با این که مستندی در قرآن و سنت برای آن نیست. بیانگر 
این نکته است که برداشت مجتهدان از مجموع شریعت. اعمال خشونت نبوده لذا زدن را به 
«غیرمبرح؛ غیرمدمن و غیرمزمن» غالبا تقیید کرد‌ند. 

مناسب است بحث دیگری در آیه صورت گیرد که آیا این امر بر حق دلالت دارد یا حکم؟ و 
اگر حکم است جواز مراد است یا وجوب؟ 

گرچه ظاهر فرمان به ضرب. جعل حق است. اما نمی‌توان این را در باب وعظ هم گفت. در 
این صورت لازم می‌آید که از سیاق واحد» حکم و حق استفاده شود که جای تأمل دارد. 

جالب است که در پایان به روایتی که خليفهٌ دوم از رسول خدا نقل کرده اشاره کنیم: 

حدئنا محمد بن یحیی والحسن بن مدرک الطحان قالا ثنا یحیی بن حماد ثنا ابو عوانه عن داود 
بن عبدالله الاودی عن عبدالرحمن السلمی عن الاشعث بن قيس قال: ضفت عمر ليلة فلما كان فى 
جوف اللیل قام الى امرأته یضربها نحجزت فلما اوی الى فراشه قال لى يا اشعث احفظ عنی شيا ' 
سمعته عن رسول‌الله(ص): «لایسأل الرجل فيم یضرب امرأته ولاتتم الاعلی وتر و نسیت الثالثقم.۱ 

اشعث گوید: شبی در خانة عمر میهمان بودم. نیمه شب عمر بلند شد و همسرش را بزد. من 
زاين کار ممانعت کردم. وقتی عم به بستر آمد گفت: اشعث سه مطلبی که از پیمبر شنیدمبه 
خاطر داشته باش: «از مرد نمی‌پرسند چرا همسرش را می‌زند؛ به خواب مرو مگر پس از ادای 
نماز وتر؛ مطلب سوم را از یاد برده‌ام». 

ال ران فر ا ا ا ا 
زنان داشته است. در روایت‌های قبل یکی از کسانی که به پیامبر اعتراض کرد در باب منع زدن 
زنان» ایشان بود. و نیز وی هميشه توصیه می‌کرد به زنان «نه» بگویید. " به همین جهت. وقتی از 
ام ابان» دختر عنبة بن ربیعه» خواستگاری کرد جواب منفی شنید. ام ابان گفت: «عمر مردی 
عبوس است. درخانه را به روی زنان می‌بندد و من زنی خانه‌نشین نیستم».۲ 

زهری نقل کرده که عمر زنان و خادمان را هميشه کتک می‌زد.۴ 


۱ الهندی» پیشین. ص ۵۶۰ ش ۴۵۸۷۲. 

۲. زمخشری» رییع‌الابران ج ۴ ص ۲۸۶؛ نقرالدر, ج ۲ ص ۲۷؛ البیان والتبیین؛ ج ۲» ص ۱۹۰. 
۳ نثرالّر ج ۳ ص ۶۱ تاریخ دمشق (تراجم النساء) ص ۴۷۲. 

۴ صنعانی» پیشین؛ ج ٩‏ ص ۴۴۱ 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۷۷ 


و نمونه‌های فراوان دیگر که نشان‌دهندهُ خشونت ایشان در برخورد با زنان است. از این رو آن 
نقل قبل را از پیامبر نمی‌توان از ایشان پذیرفت. 


۳ تصرفات مالی زن 

استقلال زن در تصرفات مالی مورد اتفاق نظر فقیهان است» و آن را به اذن شوهر منوط نمی‌دانند. 

شیخ مفید فرموده است: 
زن هنگامی که عقل کامل و رای استوار داشته باشد در ازدواج و معاملات از قبیل بیع» 
شراء تملیک هبه» قرض» صدقه و سایر تصرفات خود اولویت دارد. بلی» اگر باکزه بود 
بهتر است که پدر یا جد پدری عهده‌دار عقد گردد.۱ 

و نیز فرموده است: 
کراهت دارد زن اقدام به پرداخت صدقه کند» مگر آن که از شوهر اذن بگیرد؛ و نیز کراهت 
دارد بدون اذن شوهر برد خود را آزاد کند یا وقف و نذری را منعقد سازد. اگر این کارها را 
بدون اذن شوهر انجام داد عملی خلاف کراهت انجام داده ولی کارها درست است و 
شوهر حق ندارد آن را به هم زند.؟ 

صاحب حدائی فرموده است: ۱ 

اختلافی میان فقها نیست» که زن پس از بلوغ حق تصرفات مالی را دارد و آنچه در 

برخی روایت‌ها آمده که باید از شوهر اذن بگیرد اصحاب. آن را بر استحباب حمل 
کرده‌اند. ۲ ۰ 


در این میان چند روایت دلالت دارد بر لزوم استیذان زن از شوهر در تصرفات مالی: 

۱) محمد بن على الحسین باسناده عن عبدالله بن سنان و باسناده عن الحسن بن محبوب عن 
عبدالله بن ستان عن ابی‌عبدالله(ع) قال: «لیس للمرأة مع زوجها امر فى عتق و لا صدقة و لا 
تدبیر و لا هبة و لا نذر فى مالها الا باذن زوجها الا فى حج او زكاة او بر والدیها او صلة رحمها». 

ورواه الشیخ باسناده عن الحسن بن محبوب ورواه الکلینی عن محمد بن يحيى عن احمد بن 
محمد عن ابن محبوب مثله.۴ 

امام صادق(ع) فرمود: «زن با داشتن همسر»› اختیاری در آزادی برده» صدقه» تدییر (نوعی 


1 محمد ہن نعمان المفید. احکام النساء.المؤتمر العالمى لالفبة الشيخ المفيدء قم مصنفات الشيخ المفيد ج 4 
ص ۳۶. ۲ المقید. پیشین» ص ۳١‏ . 

۳ بحرانی: يوسف» پیشین؛ ج ۲ ص ۳۵۱ 

۴ عاملی» پیشین» ج ۳ ص ۳وج ۶ ص ۱۹۸. 


۳۷۸ ۱ شخصیت و حقوق ژن در اسلام 


عتق) وهبه ندارد و هم‌چنین نمی‌تواند نذری در مالش صورت دهد مگر با اجازهٌ شوهر. البته 
برای حج» زکات» نیکی به پدر و مادر و صلۀ رحم اجازه لازم نیست». 

۲) محمد بن على بن الحسین فى الخصال عن احمد بن الحسن القطان عن الحسن بن على 
العسکری عن محمد بن زكريا البصرى عن جعفر بن محمد بن عمارة عن ابیه عن جابر بن يزيد 
الجعفی قال: «سمعت اباجعفر محمد بن علی‌الباقر(ع) یقول:«... ولا يجوز للمرأة فى مالها عتق و 
لا بر الا باذن زوجها. ' 

(جایز نیست زن از اموال خود برده‌ای آزاد کند یا کار نیکی انجام دهد» مگر شوهرش اذن 
دهد). ۱ ۱ 
۳ محمد بن الحسن باستاده عن الحسین بن سعید عن ابن ابی‌عمیر عن جمیل بن دراج عن 
بعض اصحابنا فى المرأة تهب من مالها شيئاً بغير اذن زوجها قال: «ليس لهام" 

جمیل بن دراج از برخی راویان نقل می‌کند که آیا زن می‌تواند بدون اذن شوهر از اموال خود 
ببخشد؟ فرمود: «چنین حقی برایش نیست». 

حدیث نخست از سند صحیح برخوردار است و در کتب اربعه نقل شده. اما حدیث دوم به 
جهت جعفر بن عماره مورد ایراد است (در صفح ۲۵۲ این مطلب را بیان کردیم). حدیث سوم 
هم مرسل و هم مضمره است و هیچ گونه اعتباری ندارد اما از جهت دلالت» بسیاری در نقد 
حدیث چنین تقل مي‌کنند: ۱ ۱ 

چه بسا گفته می‌شود که مضمون این حدیث یعنی متوقف بودن تصرفات مالی زن 
بر اذن شوه قائلی در میان فقهای شیعه ندارد علاوه بر آن که با مقتضای ادل دیگر 
تاسازگار است ۲ 


وی به این ایراد پاسخی نگفته است. یعنی باور دارد که این مضمون مورد قبول نیست؛ چنان که 
کلامش را در ابتدای این بحث آوردیم. 
صاحب جواهر نیز در ضمن برشمردن ایرادهای این حدیث چنین گفته است: 
مضافاً الى الصحیح المزیور الذى لایقدح فى حجیته اشتماله على ما لانقول به 
من الامور المزبورة و علی‌الاستثناء الذی قد يقال بمنافاته ايضاً بعد اتجباره بالعمل و 
قاعدة عدم خروج الخبر عن الحجیه بعدم العمل ببعضه. ۴ 
علاوه بر آن» معمول به نبودن برخی فقره‌های حدیث صحیح» به حجیت دیگر 
فقرات آن ضرر نمی‌زند» زیرا فقیهان بدان عمل کرده‌اند و این قاعده هم مسلم است که 


۱ همان ج Af‏ ص ۶۳ ۲ همان ج 14۵ ص ۹ ۲. 
۳۲ بحرانی؛ پیشین» ج ۵ ص ۳۶۰ ۴ نجفی؛ پیشین» ج ۵ ص ۲۶۰ 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۷۹ 


معمول به نبودن برخی فقرات یک حدیث آن را از حجیت نمی‌اندازد.) 

اشیخ حسین بحرانی در تتمةٌ حداثق چنین آورده است: 

این حدیث مشتمل است بر مطلبی که قائل ندارد مثل این که زن برای عتق» بخشش 
اصحاب این حدیث را بر استحباب حمل کرده و برخی دیگر احتمال تقیه در آن داده‌اند.۱ 


محدث بزرگوار شیخ حر عاملی عنوان «باب» را در کتاب وسائل الشیعه چنین قرار داده است: 
باب كراهة تصرف المرأة فى مالها و انفاقها منه بغیر اذن زوجها الا فى الواجب.۲ 
خلاصه. هیچ الزام قانونی نیست که زن را از تصرف در اموال خود باز دارد و شاید استحباب 
اذن گرفتن» تشویق به نوعی همدلی و هماهنگی در زندگی است که سنگ اول هر خانوادة سالم و 
موفق است. ۱ 
تنها موردی که قدری مبهم است نذر زن نسبت به اموال خویش است که نوعی تصرف مالی 
است. از این مطلب در قسمت نذر و قسم بحث خواهد شد. 


۴. نذر و قسم 
این دو عنوان از نظر بحث‌های فقهی متفاوت‌اند و باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرند: 
الف. نذر 
فقیهان متأخر عموماً فتوا می‌دهند که زن برای نذر باید از شوهر اذن بگیرد. البته برخی گفته‌اند 
نذر زن با منع شوهر باطل است و برخی گفته‌اند انعقاد نذر به اذن شوهر منوط است. امام خمینی 
در تحریرالوسیله فرموده است: 
نذر زن با منع شوهر صحیح نیست. گرچه مربوط به اموال خودش باشد و عمل به 
آن مانع از حقوق شوهر نباشد. بلکه ظاهراً انعقاد نذر به اذن شوهر منوط است.۳ 


در این جا باید اصل مسئله را مورد توجه قرار داد و به بررسی ادله پرداخت. معمولاً سه دلیل بر 
این مطلب آورده‌اند: 

۱) قیاس به قسم. گفته شده ادلةٌ فراوانی دلالت دارد که قسم زن منوط به اذن شوهر است. از 
طرفی در چند روایت بر نذر, قسم اطلاق شده است. این نشان از تشابه احکام این دو دارد. 


5 بحرانی: حسین؛ عیون الحقائق الناضرة موسسه النشر الاسلامی: قم ۰ ۱ ج ص TA‏ 
. عاملی: پیشین» ج ۰۱۵ ص ۲۲۹. ۳ امام خمینی» پیشین» ج ۰۲ ص ۸۰۱۱۷ ۳. 


YA:‏ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


به این استدلال شهید اول و انی»۱ صاحب ریاض و صاحب جواهر الکلام» استتاد کرده‌اند. 

۲) شهرت میان فقهای متأخر. که از زمان شهید اول به این سوء فقیهان بدان ملتزم شده‌اند. 

۳) صحیح عبدالله بن سنان که در ص ۲۷۷ تقل شده. 

صاحب حدائق بر دلیل نخست طعن زده و آن را قیاس غير قابل قبول دانسته است. و مواردی 
که اطلاق شده عمدتاً در کلام راوی است. و نمی‌توان برای حکم شرعی بدان استناد کرد. و نیز 
سخنی از شیخ بهایی نقل کرده: ۱ 

وامثال هذه الدلائل الضعيفة لاتصلح لتأسیس الاحکام الشرعية. ۲ 

شیخ حسین بحرانی نیز در تتم حدایق سخت بر این دلیل خُرده گرفته است. " 

حق آن است که این نمی تواند دلیل باشد. 

اما شهرت فقیهان متأخر دلیل وحجت شرعی نیست. همان گونه که در ص ۲۷۷ از شيخ مفید 
یا مطرح نشده یا این که مانند شیخ مفید نذر را منوط به اذن شوهر نمی‌دانستند. بنابراین شهرت هم 
دلیل نیست. صاحب جواهر در تحقق شهرت ايراد دارد و آنرا با این تعبیر بیان کرده است: 

وفاقاً للمشهور ن الاصحاب سما المتأخرین.۴ 

(اين فقیهان متتبع از هیچ یک از گذشتگان رأی موافقی نقل نکرده‌اند و آنچه نقل می‌شود از 
متاخران از شهید اول به بعد - است.) 
خواسته‌اند مضمونش را تفکیک کنند و در نذر آن را پپذیرند چنان که صاحب جواهر و صاحب 
حدایق مشی کرد‌اند." اینان فرموده‌اند که حدیث را نسبت به نذر می‌پذیریم و در غير آن طرد 

) اگر بپذيريم باید تنها در نذر اموال قبول کنیم. یعنی زن می‌تواند هر نذری را به انجام 
رساند» بدون اذن شوه به جز نذر اموال. چنانکه صاحب حدائق بدین تقیید ملتزم شد بنابراین 
تعمیم به هر نذر صحیح نیست. 

۲) آنچه گفته‌اند و مطلب حقی هم هست که می‌توان بخشی از یک حدیث را پذیرفت و 
بخش دیگر آن را طرد کرد» در صورتی است که دو بخش مترتب بر یکدیگر نباشد. مثل این که 
مستثنی و مستثنی منه باشند یا حال و ذوالحال یا ضمیر و مرجع و... در این صورت ها طرد یک 


۱. حسین» بحرانی» پیشین» ج ۷ ص ۰۲۳۸ ۲ بحرانی» یوسف» پیشین» ج ۴ ص ۰۲۰۰ 
۳ بحرانی» حسین؛ پیشین» ج ۲ ص ۰۲۳۹ ۴ نجفی. پیشین» ج ۵ ص ۳۵۸. 
۵ همان» ۳۶؛ بحرانی؛ یوسف؛ پیشین» ج ۴ ص ۰۲۰۰ 


بخش سه: حقوق خانواده. ۲۸۱ 


قسمت مستلزم طرد قسمت دیگر نیز هست. در این حدیث با این مشکل مواجه‌ایم. در این 
حدیث دو استثنا وجود دارد یکی رالا باذن زوجها» و دیگری رالا فی حج او زکاة» که هم استثنای 
اول به تمام جملة قبل مربوط است و هم استثنای دوم. چگونه از ميان این سلسلهٌ مرتبط و 
مترتب می‌توان یک حلقه را بیرون کشید و پذیرفت و بقیه را غير معمول دانست. البته برخی 
خواسته‌اند با تکلف حدیث را به گونه‌ای دیگر معنا کنند که در آن صورت کلامی لز خواهد شد 
و صدور آن از شأن معصوم به دور است.! 
پس از نگارش این قسمت برخوردم به کلام آیت الله خویی(ره)» ایشان نیز همین ایراد را وارد 
ساخته‌اند.۲ 
۳ آنها که عمل نکرده‌اند» یعنی فقیهان متقدم به هم آن عمل نکرده‌اند. مگر شیخ مفید از 
فقیهان متقدم نبود که نذر زن را بدون اذن جایز می‌دانست. اگر ملاک عمل قدماست آنها به تمام 
حدیث عمل نکرده‌اند و اگر مراد خودقائلان است که دور لازم آید! 
بنابراین نمی‌توان این روایت را بدین صورت مدرک حکم شرعی قرار دارد و حکمی را به 
خداوند منسوب کرد. از این گذشته می‌توان سخن همسر عمران در قرآن را شاهدی بر درستی نذر 
بذون اذن شوهر دانست: 
قرآن سخن وی را چنین نقل کرده است: 
و قاّت امرأث عمران رت ی در لک ما فى بطنی مُحورً قبل مى اک نت الشمیغ 
علي" 
(و زن عمران گفت: ای پروردگار من» نذر کردم که آنچه در شکم دارم از کار این جهانی 
آزاد و تنها در خدمت تو باشد. این نذر را از من بپذیر که تو شنوا و دانایی). 


گرچه زمان این نذر در آیه مشخص نیست و هم چنین خصوصیات آن بیان نگشته است» اما به 
کمک برخی روایات می‌توان در حد شاهد از آن تعبیر کرد. 

برخی روایت‌هاء چنان که فخر رازی و قرطبی " آورده‌انده دلالت دارد که او قبل از حاملگی 
چنین نذری کرد» بنابراین در دوران حیات شوهر بود و برخی گفته‌اند هنگامی که آبستن شد این 
جمله را بر زبان آورن ۵ 
۱ بحرانی؛ حسین؛ پیشین» ج ۲ ص ۲۳۲۹ 
و5 خویبی» ابوالقاسم» مستند العروة الوثقفی کتاب الحج لطفی» قم ۳۴ج ۱ ص YF‏ 
۳. آل عمران ۳۵:۳. 
۴ فخر رازی؛ التفسير الکبین ج ۸ ص ۲۵؛ قرطبی ابوعبدالله, الجامع لاحکام القرآن داراءاحیاء التراث 
العربی» پیروت» ج ۴ ص ۶۶ 
۵ قرطبی پیشین» ص ۶۵ وهبة الزحیلی؛ التفسیر المنیر دارالفکر: بیروت 11/۱ ج ۳ ص ۰۲۱۲ 


YAY‏ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


بنابراین ادعای این که در زمان نذر شوهرش مرده بود چنان که علامه طباطبایی فرموده 
احتمالی بیش نیست که برای فرار از اشکال فرضی بدان متوسل شده است.۱ 

قابل توجه است که مذاهب چهارگانهٌ اهل سنت. نیز بدین امر ملتزم نیستند و اذن شوهر را از 
شرایط صحت و درستی نذر نمی‌دانند.۲ 

خلاصه آن که دلیلی بر توقف نذر زن بر اذن شوهر وجود ندارد. 


لیا 

N ۷ 

دارد. یا بدین نحو که بدون اذن منعقد نمی‌گردد یا بدین‌سان که شوهر می‌تواند آن را منحل سازد. 
دلیل آنان روایت‌هایی است که در منابع حدیثی موجود است. نخست روایت‌ها را می‌آوریم 

و سپس درباره آنها به بحث می‌پردازيم: 

مجمن بن پمفرب من عده من ا من سهل بن زیاد عن عفر یحاری 

عن ابن اح عن ا قال: «لا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا 
للمملوک مع سيد" 

(قسمی نیست برای فرزند با وجود پدر» و برای همسر با وجود شوهر» و برای برده با وجود مولا). 

۲ محمذین یعقوب عن علی بن اراھ عن اا جن ابن ای عبر من متصوو بن جازم چن 
ابیعبدالله قال رسول اللء(ص) «لا یمین للولد مع والده ولا للمملوک مع مولاء ولا للمرأة مع 
زوجها ولا نذر فى معصية ولا يمين فى قطيعة»." 

(قسم و سوگندی برای فرزند با وجود پدر و برای برده با وجود مولا و برای همسر با وجود 
شوهر نیست. نذر در معصیت منعقد نشود و قسم درباره قطع رحم نافذ نیست). 

۳) محمد بن على بن الحسین باسناده عن حمّاد بن عمرو وانس بن محمد عن ابیه عن جعفر 
بن محمد عن آبائه(ع) فى وصية النبى(ص) لعلى(ع) قال: «ولا يمين فى قطيعة رحم ولايمين 
لولد مع والده ولا لامرأة مع زوجها و لا للعبد مع مولاءه.۵ 

(سوگند در قطع رحم نافذ نیست» سوگند فرزند با وجود پدر» و همسر با وجود شوهر» و برده 
با وجود مولا نیز ناف نیست). 


. المیزانه ج ۳ ص ۰۱۶۹ 

۲ جزیری» عبدالرحمن الفقه على المذاهب الاربعقه دارالکتب العلمیه. بیروت» ج ۲ ص ۱۴۶-۱۳۹؛ وهبة 
الزحیلی؛ الفقه الاسلامی و ادلته. پیشین» ج ۳ ص ۴۶۹ 

۳ عاملی» پیشین» ج ۶ ص ۱۵۵ ب ۰ جح ۱ ۴ همان» ج ۲ 

۵ همان ص ۶ ح ۳ 


بخش سه: حقوق خانواده YAY‏ 


۴) محمد بن علی بن الحسین باستاده عن منصور بن حازم عن ابی جعفر(ع) قال: قال 
رسول‌الله(ص):. . «ولایمین لولد مع والده ولا للمملوک مع مولاء ولا لمع زوجها ولا تذر 
فى معصية ولايمين فى قطيعةم.! 

۵) و فى الخصال باسناده عن على(ع) فى حديث الاربعمائة قال: «ولا نذر فى معصية ولا 
یمین فى قطيعة رحم ولا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجهاء." 

این تعبیرها در برخی منابع اهل سنت نیز آمده است." 

در سندهای شیعی سند معتبر وجود دارد» بدین جهت از بحث تفصیلی درباب سند پرهیز 
می‌کنيم. دلالت این ها به حسب ظاهر روشن و همه فقها بدان ملتزم اند لکن چند نکتۀٌ قابل 
تامل در اینجا وجود دارد: 

۱) این که این روایات به اطلاقشان مورد قبول نیست» صاحب عروءالوثقی در تبیین این 
احادیث گفته است: 

ثم ان جواز الحل - اذ توقف على الاذن - لیس فى اليمين بما هو يمين مطلقاً -كما 
هو ظاهر کلماتهم - بل انما هو فيما كان المتعلق منافیاً لحق المولی او الزوج و کان مما 
یجب فیه طاعة الوالد اذا امر او نهی و اما ما لم یکن کذلک فلاء کما اذا حلف المملوک ان 
یحج اذا اعتقه المولی او حلفت الزوجة ان تحج اذا مات زوجها او طلقها او حلفا ان يصليا 
صلاة اللیل مع عدم کونها منافية لحق المولی او حق الاستمتاع من الزوجة او حلف الولد 
ان یقراً کل یوم جزءاً من القرآن او نحو ذلک بما لایجب طاعتهم فیها للمذکورین فلا 
مانع من نعقاده و هذا هو المساق من الاخبار فلو حلف الولد ان بحج اذا استصحبه الوالد 
الى مكة مثلاً لا مانع من انعفاده وهكذا بالسبة الى المملوک و الزوجة. دس 
الاخبار انه لیس لهم ان يوجبوا على انفسهم بالیمین ما یکون منافياً لحق المذکورین۴ 

(جواز شکستن قسم» برخلاف آنچه از ظاهر سخنان آنان برمی‌آید. حکم قسم به عنوان 
قسم نیست؛ بلکه آنجاست که با حق مولا و شوهر منافی باشد. یا در موردی که رعایت امر 
و نهی پدر بر فرزند لازم است. در غیر این صورت نمی‌توان قسم را شکست. مانند این که 
پرده قسم خورد اگر مولا او را آزاد ساخت به حج رود یا زن سوگند یاد کند که اگر شوهرش از 
دنیا رفت یا او را طلاق داد به حج رود. یا سوگند یاد کنند نماز شب به جا آورند» و آن در 
صورتی است که با حق مولا وحق استمتاع مرد منافی نباشد یا این که فرزند سوگند خورد 
که هر روز یک جزء از قرآن تلاوت کند» و نمونه‌های دیگری که اطاعت آنها بر کسانی که یاد 
شد واجب نباشد؛ در آن صورت مانعی برای انعقاد آن نیست. این مطلبی است که از 
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روایات به دست می‌آید. بر این اساس اگر فرزند یا زن یا برده سوگند خورد چنان چه پدرش 
او را به مکه برد حج به جا آورده قسم درست است. پس منظور احادیث این است که این 
سه گروه نمی‌توانند چیزی را بر خود واجب کنند که با حقوق دیگران منافی باشد. 


۲ رن تا رمامل بت با قیعه محال ند . هیچ یک از مذاهب آنان» رضایت 
یا اذن شوهر را شرط ندانسته‌اند." این نکته‌ای در خور تأمل است. زیرا امری سیاسی نیست تا 
گفته شود از مخالفت با شیعه» اغراض خاصی را دنبال می‌کنند. 
۳) گرچه با برداشت همه فقیهان شیعه» دشوار است سخنی یا رأیی خلاف آن صادر شود اما 
التفات به یک مطلب در حد طرح سؤال که ذهن نگارنده را مشغول داشته خالی از فایده نیست. 
سوگند در ميان همه اقوام و ملل رواج داشته و دارد و از آن به انگیزه‌های مختلف و صور 
گوناگون استفاده می‌شود. تثبیت تثبیت حقانیت گفتار و دقاع از حقوق از انگیزه‌های اصلی و انسانی این 
پدیده است که سوء استفادههای بسیار از آن شده است. 
گمان می‌رود مجموع روایات وارده از اولیای دين در راستاۍ مقابله با موارد سوء اين نة 
و تأیید و تثبیت صور انسانی آن باشد» مثلاً در احادیث این مفاهیم به چشم می‌خورد: 
۱( تحریم سوگند دروغ. 
۲) مکروه دانستن سوگند راست 
۳) پرهیز از استفاده از سوگند برای اثبات حقوق مالی اندک. 
۴( تم اوق سوگندها به واژه‌های خاص. 
۵) باطل دانستن سوگندی که تحلیل یا تحریم به همراه داشته باشد. 
۶) بی اثر دانستن سوگندهایی که بر اثر خشم ادا شود. 
۷ نپذ یرفتن سوگند فرزند» برد همسر و...۲ 
نمونه‌هایی از سوگندهای واهی که اولیای دین آنها را الغا کرده‌اند می‌تواند در ترسیم این 
نظریه مفید افتد: 
زنی سوگند یاد کرد که پس از فوت شوهر ازدواج نکند و گرنه برده آزاد کرده و قربانی کند.۳ 
زنی سوگند یاد کرد که برده‌اش را آزاد کرده و پیاده حج گذارد» نزد شوهرش که در شهر 
دیگر به سر می‌برد رود.؟ 
زنی» زنی را به غذا دعوت کرد و او سر باز زد سوگند ياد کرد که پیاده به حج رود 


۱ جزیری» پیشین» ج ۲ ص ۶۲ 
۲ عاملی» پیشین» ج ۶ ص ۱۸۲-۱۱۵ به مجموع این روایات توجه شود. 
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پرده‌هایش را آزاد کند با او زیر یک سقف در نیاید و بر یک سفره ننشیند.! 
زنی سوگند یاد کرد که اگر با خواهرش حرف زند. بردگانش آزاد و اموالش در راه خدا 
هدیه شود.۲ 


این نمونه‌ها آدمی را به یاد برخی سوگندهاه که الآن نیز کم و بیش در میان مردمان کم دانش و دون 
فرهنگ به چشم می‌خورد می‌اندازد. اگر شریعتی بخواهد جلوی چنین الزام‌های خودساخته را 
بگیرد» باید از اهرم‌های یادشده فوق بهره جوید. از این‌رو» مشکل بتوان گفت سپردن امضای 
سوگند فرزند یا همسر به دست شوهر و پدر قانون تعبّدی عام است؛ به نحوی که اگر فرزند عالم 
و فرزانه با اندیشه و تأمل سوگندی یاد کرد پدر او که فردی عامی و بی‌سواد است بتواند او را باز 
دارد. و فرض آن است که در این روایت اشاره نشده که سوگندٍ آزاردهنده پدر یا شوهر منوط به 
رضای پدر و شوهر است. 

به هر حال» این نکته از ملاحظٌ مجموع روایات باب «قسم» قابل انتزاع است» گرچه 
نمی‌توان با دلیل قاطع از آن دفاع کرد. 

البته مطرح نشدن مسئله در میان مذاهب اسلامی شاهد دیگری می‌تواند بر این نظر باشد. 

نتیجة بحث این است که در توقف نذر زن ادلّه تمام نبود» اما نسبت به سوگند و قسم ادل 
لفظی معتبر وجود داشت و مغظم فقیهان بدان ملتزم بودند. تنها یک فرضیه مطرح شد که اگر قابل 
دفاع و اثبات باشد از دوام این روایات می‌کاهد و آن را به شرایط جوامع و فرهنگ‌ها گره می‌زند. 


۵. اعمال مستحبی زن 

اعمال مستحبی که در احادیث از آنها یاد شده و شوهر را محق دانسته که از آن منع کند عبارت 
است از: روزةٌ مستحبی و حج مستحبی. اعتکاف را نیز فقیهان بدین‌ها ملحق کرده‌اند. این سه 
مورد را به تفکیک مورد بررسی قرار می‌دهیم: 


الف - روزه مستحبی 

این مطلب در احادیث متعددی از پیامبر(ص) بیان شده است. 

۱) محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن 
مالک بن عطية عن محمد بن مسلم عن ابی‌جعفر(ع) قال: قال النبی(ص): «ليس للمراة ان تصوم 
تطوعاً الا باذن زوجهاء. " 
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(روا نیست زن بدون اذن همسر روزهٌ مستحبی بگیرد). 

۲) محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة 
عن بعض اصحابه عن ابی‌عبدالله(ع) قال: «لايصلح للمرأة ان تصوم تطوعاً الا باذن زوجها». 

(صلاح نیست زن بدون اجازهٌ شوهر روز مستحبی بگیرد). 

۳ محمدبن على بن الحسین باسناده عن الزهری عن على بن الحسین(ع) فى حدیث قال: «و 
امااصوم الاذن فان المرأة لاتصوم تطوعاً الا باذن زوجها».۲ 

(روز؛ با اجازه عبارت است از روزهٌ مستحب زن با اجازةٌ شوهر). 

۴) و باسناده (الصدوق) عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحکم عن ابی عبدالله(ع) قال: قال 
رسول‌الله(ص): «من فقه الضيف ان لايصوم تطوعاً الا باذن صاحبه ومن طاعة المرأة لزوجها ان 
لا تصوم تطوعاً الا بإذنه و امره ومن صلاح العبد وطاعته و نصیحته لمولاه ان لا يصوم تطوعاً الا 
باذن مولاه وامره.۳۰ 

(از نشانه‌های فقه و دانایی میهمان است که بدون اجازهٌ میزبان روزه ندارد. از نشانه‌های 
اطاعت زن از شوهر آن است که از شوهر برای روز مستحبی اذن بگیرد. از نشانه‌های صلاح و 
اطاعت و خیرخواهی برده نسبت به مولا آن است که بدون اذن او روزه نگیرد). 

۵) و بٍسناده (الصدوق) عن حماد بن عمرو وانس بن محمد عن ابیه جمیعاً عن الصادق عن 
آبائه (ع) فى وصية النیی(ص) لعلی(ع) قال: «يا على لاتصوم المرأة تطوعاً الا بإذن 
زوجها».۲ 

(زن بدون آذن شوهر روزه ندارد). 

۶) محمد بن على بن الحسین عن احمد بن الحسن القطان عن الحسن بن على العسکری عن 
محمد بن زكريا البصرى عن جعفر بن محمد بن عمارة عن ابيه عن جابر بن يزيد الجعفى قال 
سمعت اباجعفر محمد بن على الباقر(ع) يقول «..ولا يجوز لها ان تصوم تطوعاً الا باذن 


۱ ۵ 
زوجها. ۱ 
۸و ۷) حدیث ۳ در صفحات ۲۴۴ و ۲۳۹ و حدیث ۱ در صفحة ۲۶۵ و ۲۶۶ از این نوشتار 


در میان این روایات حدیث معتبر وجود دارد گرچه بیشتر آن‌ها غیرمعتبر است. بدین جهت 
از بررسی تفصیلی سنل خودداری می‌شود. 
بحث اصلی اين است که لسان اين احادیث حرمت است يا کراهت. بدین معنا که زن 
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نمی تواند روزه بدارده مگر از شوهر آذن بگیرد یا این که با نهی شوهر روزه باطل می‌شود. یا معیار 
منافات روزه با حق شوهر است. آن هم در صورتی که استیفای حق با روزه قابل جمع نباشد. هر 
یک از این‌ها در ميان فقیهان قائل دارد. 

این قول که زن مطلقاً نمی‌تواند روزه بدارد مگر با اذن شوه SR‏ و کمتر 
فقیهان بدان ملتزم هستند. فقیهانی مانند شیخ مفید '» شیخ طوسی» ابن ادریس و صاحب مدارک 
چنین نظری دارند ۲ 

سیدمرتضی» سلارء این حمزه و ابن زهره گفته‌اند: ۲ «روزه بدون اذن کراهت دارد و تفصیلی در 
کلامشان نیست.» 

شهید در لمعه میان نهی و عدم آن فرق گذاشته. در صورت اول معتقد است روزه باطل و در 
صورت دوم روزه را مکروه می‌داند. ۴ 

صاحب جواهر“ مرحوم آیت الله خویی * تفاوتی میان نهی و عدم اذن نگذاشته و روزه را 
صحیح می‌دانند. 

صاحب عروه" و مرحوم آیت الله خویی" معتقدند اگر با حق شوهر منافات داشته باشد» 
روزه جایز نیست. 

امام خمینی" در همین فرض فتوا نداده و احتیاط کرده است یعنی با فورض منافات روزه با 
حق شوهر می‌گوید: «احتیاط آن است که روزه نگیرد.» ۱ 

این اختلاف اقوال نشان از این دارد که نمی‌توان در مسئله دعوای اجماع کرد همان گونه که 
فقیه بزرگ» صاحب جواهر در آن تشکیک کرده؛ گرچه وی ادعای اجماع را مظنون می‌داند. ۱۳ 

به نظر می‌رسد این روایات نمی‌تواند دلالت بر بطلان روزه بدون اذن یا با نهی شوهر داشته 
باشد زیرا: 

اولا معارض دارد و آن صحيحة على بن جعفر است: 

على بن جعفر فی کتابه عن اخیه قال: «سالته عن المرأة تصوم تطوعاً بغیر اذن زوجها 
قال: لاباس).۱۱ 
(پرسیدم: زن می تواند روزه مستحبی بدارد؟ فرمود: مانعی نیست). 


۱ مفید» پیشین» ص ۳۰. ۲ نجفی؛ پیشین؛ ج ۱۷ ص ۱۳۲-۱۳۱ 
۳ همان ص ۱۳۱. ۴ همان. ۵ همان» ص ۱۳۲. 

۶ خویی, ابوالقاسم» مبانی العروة الوثقی -کتاب النکاح - لطفی؛ قم ۱۳۶۷ش /۱۴۰۹ق» ج ۰۲ ص ۳۱۳. 
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چون این صحیحه صریح در جواز است و آن روایت‌ها -به فرض - ظهور در حرمت و منع دارد؛ 
لذا صحیحه مقدم شده و انها حمل بر کراهت می‌شود که قاعده جمع در چنین مواردی چنین 
است. و تمی‌توان قیدی اضافه کرد» زیرا آنها به اطلاق منع می‌کردند و این صحیحه نسبت به 
همان اطلاق تصریح به جواز دارد. 
ثانیاً قراینی در آن احادیث است که ظهور در منع تحریمی ندارد. مثلا در حدیث چهار که به 
صحیحة هشام تعبیر شده" این که از فقه میهمان آن است که روزه ندارد یا خیرخواهی بنده در 
این است که با اذن مولا اقدام به روزه کند. یا تعبیرهایی که در پایان روایت آمده که اگر چنین 
نکنند» میهمان جاهل است. فرزند عاق شده است و... همه اين‌ها نشان از عدم رعایت آداب 
معاشرت دارد وحدیث درصدد مبالغه در رعایت این آداب و حفظ این حریم‌هاست. این مطلب 
را صاحب جواهر" و آیت‌الله خویی " نیز بیان کرده‌ند. 
ثالثاً این که در این احادیث به زن خطاب شده که چنین نکن و در هیچ مورد به مرد خطاب 
نشده که حق داری منع کنی» نشان دیگری از عدم ممنوعیت به معتای حرمت است. بلکه 
اقتضای زندگی جمعی این است که برخی از کارها با هماهنگی باشد. در یک جمع خانوادگی اگر 
مادر روزه باشد نوعی ناهماهنگی در معاشرت است همان طور که اگر میهمان یا میزبان چنین 
باشند. بنابراین» لسان این روایات مانند آن است که به شاگرد یا فرزند گفته می‌شود در برابر معلم 
بلند شو یا این گونه از او احترام کن. این‌ها به معلم حقی نمی‌دهد که اگر شاگرد تخلف کرد او را 
توبیخ کند یا به مجازات کشاند. به زن گفته می‌شود اگر خواستی روزهٌ مستحبی بگیری بهتر آن 
انست که با شوهرت هماهنگ باشی» ولی این بدان معنا نیست که شوهر حق مسلم قانونی پیدا 
کرده و می‌تواند از این کار منع کند. 
رابعاً: ذکر این عبارت در کنار بیان حکم میزبان و میهمان و فرزند که در آنها قطعاً حرمت 
مراد نیست. قرینه خواهد بود که نسبت به زن نیز حکم چنین است. در پایان به نقل فرمایشی از 
صاحب جواهر و مرحوم آیت الله خویی می‌پردازيم: 
صاحب جواهر فرموده است: 
ادعای این که مرد مالک منافع همسرش می‌باشد به گونه‌ای که می‌تواند او را از روزه 
گرفتن باز دارد قابل قبول نیست. به ویژه که مرد می‌تواند از زن استمتاع کند و روزه مانع 
آن نیست و به ویژه که عبادت‌های شرعی برده مانند ذکر و تفکر مجاز است و با حق مولا 
منافی نیست. بلکه مولا حق ندارد که بنده را از این قبیل کارهای عبادی و مستحب باز 
دارد. زیرا دلیل اين اعمال عبادی عام است و شامل بنده و خر می‌شود. و گرچه بین این 


۰ 


۱ خویی» پیشین» ج ۲ ص ۰۳۱۱ 5 نجفی: پیشین؛ ج ۰۱۷ ص 1-۱ 
۳ خویی: پیشین» ص ۰۱۲ 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۸۹ 


ادله و دلیل و جوب اطاعت از مولا عموم من وجه است اما نمی‌توان گفت ادلةٌ وجوب 
اطاعت بر آنها حاکم است. 

تا کی رامیت ی ی BE‏ سس ای زیخ 
از شوهر در این امور که منافی استمتاع نیست وجوبی ندارد. بنابراین روزهٌ زن صحیح 
است ولو شوهر او را نهی کند. مگر این که در مسئله ادعای اجماع شود. زیرا من در 
مسئله مخالفی ندیدم و مخالفان در فرض عدم آذن شوهر اختلاف داشتند. اما در فرض 
نهی شوهر سخنی روشن از آنها نقل نشده است. بنابراین مظن اجماع وجود دارد. به هر 
حال با نبود اجماع درستی روزه زن با نهی شوهر رآیی قوی است؛ به همان بیانی که گفته 
شد. به ویژه اگر مرد غایب باشد یا این که مرد نشوز داشته باشد یا مریض باشد. روز با 
حق او منافات نداشته باشد.۱ 

آیت الله خویی فرموده است: 

خلاصه نظر اصح آن است که روزه‌های مستحبی میهمان و فرزند بدون اذن میزبان و 
پدر مکروه است. همین طور است زن و برده نسبت به شوهر و آقا. چه شوهر و آقا نهی 
کنند از روزه یا نه» زیرا صحیحۂ هشام مطلق است (تفاوتی بین نهی و عدم نهی در آن 
نیست) و آن را بر کراهت حمل کردیم زیرا ظهور آن قابل قبول نبود. به این مطلب شیخ 
صدوق در علل الشرایع تصریح کرده است. و خلاصة نظر شيخ صدوق آن است که 
مضمون این حدیث به قطع باطل است. زیرا کسی نگفته بايد در مباحات چه رسد به 
مستحبات. از پدر» آقا و شوهر اذن گرفت. بدین صورت که اگر فرزند نماز شب خواند 
بدون اجازه از پدر معصیت کرده و فاسق شود. بلکه در جای خود گفته‌ايم با نهی پدر نیز 
این کار مجاز است. مگر آن که مستلزم ایذاء والدین شود. بنابراین» معیار در مورد فرزند و 
پدر ایذاء است و نسبت به شوهر و مولا تنافی با حقوق آنها.؟ 


خلاصه دلیلی قوی در دست نیست که روزه مستحبی زن را منوط به اذن شوهر کند» مگر آن که با 
حق استمتاع مرد معارضه داشته باشد. به تعبیر دیگر روزهٌ مستحبی زن صحیح است با فرض 
عدم اذن شرهر و حتی با نهی شوهر. مگر آن که با حق استمتاع مرد منافی باشل البته حق 
استمتاع نیز در مراحلی با روزه ناسازگار نیست. بخشی از آن ناسازگار است که باید دید آیا مرد 
می تواند آن را اعمال کند با فورض روز استحبابی زن یا نه؟ که از این قسمت در بحث تمکین 
جنسی سخن می‌گویيم. 


۱ نجفی؛ پیشین؛ ج ۱۷ هی:۱ ۲2۱۱۲۳ ۱۳: ۲ خویی؛ پیشین؛ ج ۲. ص ۳۱۳. 


۳۹۰ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


ب - اعتکاف 

اعتکاف یک عبادت مستحب است. فقیهان یکی از شرایط آن را برای زن اذن همسر دانسته‌اند. 
مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در عروة الوثقی در ضمن شرط هفتم اذن شوهر را 
آورده است در صورتی که با حق وی منافی باشد. امام خمینی در این شرط اشکال کرده گرچه به 
احتیاط واجب این استیذان را لازم دانسته است.۲ 

برای لزوم استیذان دلیل خاص لفظی موجود نیست. فقیهان از دو طریق بر این امر استدلال 
کرده‌اند:۲ 

۱) خروج زن از منزل بدون اذن شوهر جایز نیست. 

۲) روز مستحبی زن باید به اذن همسر باشد. 

و چون اعتکاف هم مستلزم خروج از منزل است (زیرا باید در مسجد انجام شود) و هم 
مستلزم روزه گرفتن (زیرا یکی از شرایط اعتکاف روزه است) بنابراین از دو جهت درستی 
اعتکاف به اذن شوهر منوط است. لیکن در مباجث قبل پیرامون خروج از منزل و روز مستحبی 
بحث شد و هیچ کدام دلیل نداشت شت. تنها امری که قابل قبول شد این که اگر خروج زن یا روز؛ او 
با حق استمتاع مرد منافی باشد جایز نیست. بنابراین اگر شوهر به سفر رفته است یا مریض است 
و یا ناتوانی جنسی دارد در این صورت اعتکاف زن مترتب بر اذن شوهر نیست. ا 
انال جریی ورو اس ایشان خروجی را رل میدب بسن ات نی بات و 
نیز روزه مستحبی را در فرض تنافی جایز نمی‌داند. بر این اساس نمی‌توان به اطلاق» از این 
عمل استحبابی زن منع کرد. بلکه فتوای صاحب عروه که مشروط است قابل قبول و موجه 
است. مگر این که حق استمتاع مرد را محدود کنیم که در آینده بحث خواهیم کرد. در این صورت 
بدون شرط. اعتکاف زن صحیح است. 


3 - حج استحبابی 
صاحب عروء الوثقی فرموده است: 
در حج استحبابی اذن شوهر و مولا لازم است. بلکه در پاره‌ای اذن پدر و مادر نیز لازم 


می‌باشد. 
5 طباطبایی یزدی» پیشین» ج ص ۷۸ ۲. همان. 
۳ . محسن حکیم؛ » مستمسک العروء الوثقى» منشورات مکتبة آیةالله المرعشی؛ .قم ۴ ۰ ج A‏ ص ۰ 
خویی» پیشین» ج ۲ص ۰۳۶۲-۳۶۱ ۴ همان ص ۰۳۶۲ 


۵ همان ص ۳۱۳. 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۹۱ 


آیت‌الله خویی دلیل آن راحرمت خروج زن بدون اذن دانسته‌اند.۲ به برخی از روایات نیز 
استدلال شده است: 

۱) محمد بن الحسن باسناده عن موسی بن القاسم عن ابن جبلة عن اسحاق بن عمار عن 
ابی‌الحسن قال: ای الا الور عت د ام ر ترجه اس مما 
اله ان 9 و ر ی بک ات مر ی لی نی 992 
الصدوق و الکلینی».۲ 

پرسیدم: زن ثروتمندی ی اس از شوهرش می‌خواهد او را به حج برد 
از مال خود زن» آیا شوهر می‌تواند ژن را منع کند؟ فرمود: «آری» شوهر به زن می‌گوید: حق من بر 
تو عظیم‌تر است از حق تو بر من». 

۲) محمد بن على بن الحسین فى الخصال عن احمد بن الحسن القطان عن الحسن بن على 
العسکری عن محمد بن زكريا البصری عن جعفر بن محمد بن عمارة عن ابیه عن جابر بن يزيد 
الجعفی قال: سمعت اباجعفر محمد بن على الباقر(ع) يقول: «... ولا يجوزان تحج تطوعاً لا بإذن 
زوجها».۲ 

(جایز نیست زن بدون اذن شوهر حج استحبابی بجا آورد). 

به جز روایات به اجماع نیز استناد شده است. مرحوم حکیم نقل کرده که برخی «بلاخلاف» 
گفته و گروهی «لانعلم خلافاً بین اهل العلم» و گروهی دعوای اجماع و اجماع محقق کرده‌اند. ۴ 
بررسی این ادله را از احادیث شروع می‌کنيم. حدیث نخست اعتبار رجالی دارد. اما حدیث دوم 
به جهت ناشناخته بودن ابن عماره و پدرش و هم چنین اختلاف نظری که نسبت به جابر در ميان 
دانشیان رجال وجود دارد مورد شک و تردید است. 

از جهت دلالت نیز با برخی سوال‌ها مواجه است. 

۱) در حدیث نخست» زن از مرد می‌خواهد که او را به حج برد و حضرت می‌فرماید چنین حقی 
بر مرد ندارد. اما اگر خود زن بخواهد به سفر حج رود در این حدیث پاسخ داده نشده است و نمی‌توان 
جواب این مطلب را از حدیث دریافت کرد؛ آنچه مورد نظر است همین مطلب دوم می‌باشد. 

۲) گذشته از آن. حدیث ناظر به واقعه‌ای خاص است. مشخصات سال‌کننده و شرایط او 
تبیین نشده است و تعمیم آن و استنتاج قانون عام امری آسان نیست. 

۳) در حدیث دوم به زن خطاب شده که چنین عملی انجام ندهد اما به مرد خطاب نشده که 
می‌تواند منع کند. همان گونه که در بحث قبل گذشت تون ات a‏ 
۱. خویی» المعتمد. کتاب الحج ج ۳ ص 1۹۶. 


۲ عاملی: پیشین؛ ج A‏ ص A1۰‏ ب ٩‏ ح ۲. ۳ همان ج ۱۴ ص A‏ 
۴. حکیم؛ پیشین» ج ۰ ص ۰۲۲۸ 


خانواده باشد و ناظر به یک امر الزامی نباشد. به ویژه که در این حدیث بسیاری از توصیه‌ها به 
زن أخلاقی و استحبایی است. بنابراین دشوار است که بتوان به این احادیث استناد جست. 

اجماع نیز با توجه به این ال لفظی ارزش ندارد. تنها نکته‌ای که بايد توجه شود این است که 
حج استحبابی با حق مرد تباید تنافی داشته باشد؛ السته از حد و قلمرو آن در آینده سخن 
می‌گوييم. و نیز اگر کسی خروج زن را مطلقاً منوط به اذن شوهر بداند باید در اين مسئله نیزه آن را 
منوط سازد و گفته شد که در ادل خروج زن چنان اطلاقی نیست. آن مقدار که مسلم است صورت ۱ 
تنافی با حق شوهر است. 

حاضل آن که عبادات مستحبی زن منعی ندارد» مگر در یک فرض خاص که باید حدود آن را 
تعیین لمود. 


۶ سیادت و هاشمی بودن 

در متون فقهی گرچه مسئله به طور مستقل مورد گفت‌وگوی عالمان و نقد و نظر آنها قرار نگرفته 
و در مبانی و لوازم حقوقی آن ا ۱ می‌توان رگه‌های اصلی بحث را در 
ضمن فتاوای برخی فقیهان به دست آورد. 

سخن در اب ین است که فرزندان از جهت حقوقی به پدر نسبت دارند یا مادر یا هر دو؟ و آبا 
می‌توان از این مسثله در باب ریاست و سرپرستی مرد شاهد و گواهی به دست آورد یا خیر؟ 

باید توجه کرد که بررسی کنونی غیر از ولایت پدر و غیر از حق حضانت است. از آن دو 

بحث کنونی در صحت انتساب و آثار حقوقی مترتب بر آن می‌باشد. این موضوع را فقها در 
بحث خمس و مسئله وقف طرح کرده‌اند و مورد اختلاف نظر قرار گرفته اشت. قبل از تحلیل و 
استنتاج باید مطالب مسلم را در اب ین مسئله نشان داد. 

۱ در محرمیّت: انتساب از طریق مادر یا پدر تفاوتی ایجاد نمی‌کند. 

۲) در اصل ارث نیز انتسأب از طریق مادر یا پدر یکسان است. گرچه در مقدار ارث تفاوت 
کمی ميان دو جنس وجود دارد که امری جداست. 

۳) در بحث وقف اختلافی نیست که وقتی بر فرزندان وقف کند.دختر و پسر را شامل 
می‌شود. صاحب جواهر فرموده است: «اگر بر فرزندانِ فرزندان وقف کند فرزندان دختر و پسره 
مذکر و مؤنث» را شامل می‌شود و در این مطلب خلافی نیست بلکه دعوای اجماع شده است».! 

این نشان می‌دهد که انتساب از طریق مادر هم آثار حقوقی دارد. 


۱. نجفی. پیشین» ج ۸ ص ۰۱۰۳ 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۹۴۳ 


آنچه مورد نزاع و اختلاف آرا شده مسئلۀٌ خمس است که سیادت و هاشمی بودن را از طریق 
پدر ارزش می‌گذارند. 

در این زمینه آیتالله خوبی(ره) کلامی عمیق و مین دارند که در تصویر موضوع مفید است: 
سخن در دو مقام است: ۱ آیا فرزند بر فرزندان دختر صادق است که در این مسئله 

شکی نیست و عرف و لغت بدان گواهی می‌دهد. بدین جهت. فرزندان حضرت 
زهرا(س) فرزندان رسول خدا(ص) شمرده می‌شوند و عیسی از نسل ابراهیم به شمار 
می‌آید و تمام قوانین زوا وا وه جرف وان بش توس ابیت در حدیث 

است که امام صادق(ع) فرمود: «اولدنی ابوبکر مرتین». (ابوبکر دوبار مرا به دنیا آورد). 
این گفته از آن روست که ام‌فروه» مادر امام صادق(ع)؛ از دو جهت با ابوبکر منسوب است. 


۲ بحث دوم آن است که از منسوبین به هاشم چه کسانی خمس می‌برند. آیا تمام فرزندان هاشم 
استحقاق خمس دارند یا برخی از آنان. در روایات خمس و زکات تعبیرهایی به کار رفته» مانند 
هاشمی, بنوهاشم که فقط منسوبین از طرف پدر را شامل می‌شود.۱ 

این تفکیک نشان می‌دهد که انتساب منحصر به پدر نیست اما قانون‌گذار در یک مورد حکم 
خاصی مترتب کرده است و این از باب آثار حقوقی انتساب نیست. مثل این که کسی بگوید 
فرزندان حسین که در فلان شهر زندگی می‌کنند. از این مال می‌توانند استفاده کنند. این سخن 
گرچه تبعیضی در میان فرزندان حسین است. اما به انتساب بر نمی‌گرددء جهتی دیگر مورد نظر 
گوینده بوده است. 

در بحث خمس نیز گرچه همه فرزندان هاشم محسوب می‌شوند. اما قانون‌گذار این استحقاق 
مالی خاص را به برخی از فرزندان هاشم اختصاص داده و آن را با تعبیری ویژه بیان داشته است و 
دیگران را از حکم استثنا نموده و آنان را مشمول قانون زکات دانسته است. 

خلاصه آن که از این مطلب هیچ گونه شهادت و گواهی» تأبید و استدلال به سود موضوع 
ریاست مرد در خانواده نمی‌توان داش شست» و نیازی به طرح اختلاف نظرها ودیدگاه‌ها نیست. 


طالبان می‌توانند به منابع بحث رجوع کنند.۲ 
۷ تمکین جنسی 


این مسئله پس از آية «الرجَال قَرَُون عَّی النّساء " مهم‌ترین دلیلی است که درباب سرپرستی 


۹ مستند عروء الوثقی, کتاب الخمس: ۰ص ۳۱۸-۳۱۷. 

۲ رک: مستمسک العروة الوثقى؛ ج ٩‏ ص ۵۱۷۵-۷۳ زن در آثینه جلال و جمال» ص ۴۱۹-۷ الحداشق 
الناضرة ج ۲ ص ۴۱۲-۴۳۱۱ وج ۲ ص ۲۵۰-۲۴۲ مذارک الاحکام. ج ۵ ص ۰.۴۰۲ 
۳ نساء ۳۴:۴ 


۳۹۴ ۲ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


خانواده بدان تهسک می‌شود. چنان که ملاحظه شد. در مباحث قبل نذر و قسم عبادات 
مستحبی و... منوط به مسئلةً خروج زن از منزل و حق جنسی مرد می‌شد و حتی بسیاری از 
فقیهان خروج از منزل را نیز بدین مسئله ارجاع می‌دادند. بدین معنا که حریم خروج زن از منزل را 
با حقوق مرد سنجیده و آن را تحدید می‌کرد. بتابراین» به جا است بحثی کامل و مستوفی در این 
باب صورت پذیرد. 
برای تبیین موضوع بحث باید گفت که. تمکین گاهی معنای عام دارد که خروج از منزل را نیز 
در بر می‌گیرد و گاهی کاربردی خاص دارد که فقط به مسائل و حقوق جنسی بر می‌گردد. 
از طرف دیگر تمکین با مسئلهٌ نفقه در منابع فقهی و حقوقی, ارتباط وثیق دارد. هم چنین 
نشوز و تعیین حد و مرز آن. 
در اینجا به این مباحث نظر نیست زیرا از اینها مجموعه در بحث «تمکین ونشوزه در فصل 
دوم سخن می‌گوییم. آنچه در اینجا بدان نظر داریم مسئلةٌ تمکین جنسی» حد و مرز آن» و میزان 
تأثیر آن در سرپرستی و رناست خانواده است. 
نخست. ادلةٌ مسئله را به طور گسترده می‌آوريم آنگاه به بحث و بررسی در حریم و حدود آن 
می‌پردازيم. بر این مسئله به سه دلیل رایج در متون فقهی» یعنی کتاب» سنت و اجماع تمشک می‌شود. 
الف -کتاب 
3 «و یلو عن المحیض فل هو أذ تاغترلوا النسَاءَ فى المَجیض و لمیر 
حٌى بطهزن اذا لرن فاو هي ن حبك آترگم له لیب لابين ن و یج 
مر * ناگم حر ەر > ليم وار ی E‏ ا الل 
الوا کم مُلاقوه و بر الْمُوْمِنينَ..' 
(تو را از حیض زنان می‌پرسند. بگو: حیض رنجی است پس در ایام حیض از زنان دوری 
گزینید و به آنها نزدیک مشوید تا پاک گردند وچون پاک شدند از آنجا که خدا فرمان داده است 
با ایشان نزدیکی کنید هر آینه خدا توبه کنندگان و پاکیزگان را دوست دارد. زنانتان کشتزار 
شما هستند. هر جا که خواهید به کشت‌زار خود درآیید و کاری کنید که مستوجب کرامت 
شوید و از خدا بترسید و بدانید که به نزد او خواهید .شد و موّمنان را بشارت ده). 


گفته می‌شود «آنّی» در زمان و مکان استعمال می‌شود و دراین یه مبارکه مطلق آمده بتایراین به 
مردان حق هرگونه بهره‌وری جنسی از زن را می‌دهد. مردان در هر زمان و مکان و هر نوع 
استمتاعی را می‌توانند از همسر خود داشته باشند.۴ 


۱ بقره ۲۲۲۳-۲۲۲:۲ ۲ رک: مبانی العروة -کتاب النکاح -ج ۱» ص ۰۱۳۲-۱۳۱ 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۹۵ 


برخی روایت‌ها که در تفسیر آیه وارد شده نیز این اطلاق را تأیید می‌کند مانند: 

۱) محمد بن مسعود العیاشی عن ابی‌بصیر عن ابی‌عبدالله(ع) قال: «سألته عن الرجل ياتى 
هل فی دبرها فکره ذلک وقال: و ایام و محاش اناء ‏ قال: انما معنی وک حت کم 
انوا حَوتَکُم آگی شنْم» ای ساعة شئتم.' 

ابو بصیر گوید: «از امام صادق پرسیدم آیا مرد مي‌تواند از پشت با همسرش نزدیکی کند: 
حضرت از این سؤال ناراحت شد و فرمود از وطی در در زنان بپرهيزید و فرمود: معنای آن آیه 
این است که هر زمان که خواستید می‌توانید با زنانتان نزدیکی کنید». 

این حدیث اطلاق از حیث زمان را تأیید می‌کند. 

۲) محمد بن مسعود العیاشی فی تفسیره و بن ابی یعقور قال: «سالت 
ابی عبداله(ع)عن اتیان النساء قیاعجازهن قال: لابأس به ثم تلا هذه الاية ناکم َو لَك 
انوا حَوتَکم ای شنم قال: حیث شاء».۲ 

عبدالله بن ابی یعفور گوید: «از امام صادق(ع) درباره نزدیکی با زنان از پشت سژال کردم؟ 
حضرت فرمود: مانعی ندارد. سپس این آیه را تلاوت کرد و فرمود: هرگونه که خواستید». 

این حدیث اطلاق در کیفیت را بیان می‌دارد. 

۲) علی بن ابراهیم فی تفسیره » قال: «قال الصادق(ع) فی قوله تعالی اوا کم آگی نتم 
ای متی شثتم فی الفرج»." 

امام صادق(ع) فرمود: «معنای آیه این است که هر زمان خواستید می‌توانید از رو به رو با زنان 
نزدیکی کنید». 

این حدیث نیز اطلاق زمانی را بیان می‌کند. بجز این‌ها روایت‌های دیگری نیز هست. 
باید گفت: 

اولاً آیه در مقام رفع حظز است. یعنی وقتی ممنوعیت ایام حیض مرتفع شد نزدیکی با زن 
در هر زمان و مکان یا به هر شکل ممنوع نیست. اما آیه درصدد اثبات این که تمام انواع استمتاع 
در هر زمان و مکان و... حق مرد است یا تکلیف زن» نیست. به تعبیر دیگر اطلاق آیه در جهت 
جواز و رفع حظر است. نه در جهت اثبات حق یا تکلیف. 

انیاً همان گونه که علامه طباطبایی فرمودهه آیه در صدد بیان این است که زنان برای بقای 
نسل مانند حرث می‌باشند» و بقای نوع تقیید زمانی یا مکانی برنمی‌دارد؛ بنابراین درصدد اثبات 
حق استمتاع برای مرد به صورت مطلق نیست. 


۴ 


. عاملی» پیشین؛ ج ۴ ص ۰۱۰۲ ب لفن 4 ۲ همان» ص ۴ ب ۷۳ج ۰ 
۳ همان» ص ۱ 7 ۴ همان ص ١ح‏ و ص ۷۲و ۸و ص ۱۰۴ج 11 


۵ المیزان ج ۲ص ۰۲۱۳-۲۱۲ 


ثالثاً ظهور «نّی» در زمان است و نسبت به مکان یا امور دیگر ظهوری ندارد تا بتوان از آن 
استماده اطلاق کرد.۱ 

رابعاً روایت‌هاء گذشته از ارسال» معارض یک‌دیگر هستند. در یکی اطلاق زمانی اثبات شده 
اما نحو استمتاع را محدود و وطی بر را منع کرده است. اما حدیث دیگر اطلاق از حیث نحوء 
استمتاع را تثبیت کرده و وطی در را جایز دانسته است. بنابراین به آنها نمی‌توان در تفسیر آیه 
استناد کرد. 


ب -سئت 
به روایت‌های متعددی در این موضوع می‌توان استناد جست که لازم است نخست آنها را ذکر 
کرده و سپس به بررسی محتوای آنها بپردازیم. 

۱) محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالک بن 
ص ام میدن SO CS‏ مسر ال e‏ 
و ان کانت علی ظهر قتب».۲ 

یکی از حقوق شوهر بر زن آن است که خود را از او دریغ مدارد ولو بر پشت پشت شتر باشد. 

۲) حدیث عزرمی که در صفحه ۹ آن را نقل کردیم 

۳) و بالاسناد عن ابن ابی‌حمزة عن ابی‌المعزا عن ابی‌بصیر عن ابی‌عبدالله(ع) قال: «اتت امرآة 
الى رسول الله فقالت: ما حق الزوج على المرأة قال ان تجیبه الى حاجته و ان كانت على قتب و لا 
تعطی شین الا باذنه فان فعلت فعلیها الوزر و له الأجر و لاتبيت تبیت ليلة و هو علیها ساخط قالت يا 
رسول‌الله و ان کان ظالماً قال: نعم" 

امام صادق(ع) فرمود: «زنی نزد رسول خدا آمد و پرسید حق شوهر چیست؟ فرمود: او را 
اجابت کند ولو بر پشت شت شتر باشد. مالی را بدون اذن او نبخشد اگر چنین کند ثواب آن به شوهر 
رسد وعقابش بر زن است. و این که شبی را به صبح نرساند در حالی که شوهر از او ناخشنود 
است. زن گفت: گرچه شوهر ظالم است. فرمود: بلی». 

۴ محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابی‌عبدالله عن ابیه عن فضالة بن 
ايوب عن ابی‌المعزا عن ابیبصیر عن ابی‌جعفرل) قال: «قال رسول‌الله(ص) للنساء لا تطولن 
صلاتکم لتمنعن ازواجکن».۳ 


۱ مبانی العروة, کتاب النکاح ج ۱ ص ۰۱۳۱ 

۲. عاملی» ؛ پیشین؛ ج ۴ ص ۲ج ۱. این حدیث با اندک تفاوتی در منابع اهل سنت نیز آمده است؛ ۰ سنن ابن 
ماجه ج ۱ ص ۵ شش 1A8‏ ۳ همان ح ۳ 

۴ همان ص ۰۱۱۷ ب لن 1. 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۹۷ 


(رسول خدا فرمود نمازتان را طولانی نکنید که شوهرانتان را راز خود) منع کنید). 

۵ و عنهم عن احمد. عن موسی بن القاسم عن ابی‌جمیله عن ضریس الکناسی عن 
ابی‌عبدالله(ع) قال: «ان امرأة اتت رسول‌الله(ص) لبعض الحاجة فقال لها لعلک من المسوّفات 
قالت و ما المسوفات يا رسول‌اللهء(ص) قال: المرة التی بدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال 
تسوفه حتی ينعس زوجها فینام فتلک التی لاتزال الملائكة تلعنها حتی بستیقظ زوجهاء.۱ 

ی ی تو از «مسوفات» 
"باشی؟ گفت: آنها کیان‌اند؟ فرمود: زنی که شوهرش او را برای نیاز جنسی می‌خواند و او شوهر را 
از سر باز کند تا او را چرت فراگرفته و خوابش برد. این زن را فرشتگان لعنت می‌کنند تا زمانی که 
بیدار شود). 

۶ مج تن هه راهن و من ابا ھی شقن ن اد وعن عم بن ی کن امد 
بن محمد وعن على بن ابراهیم عن ابیه جمیعاًعن جابر بن عبدالله قال سمعته یقول: «قال 
رسول‌الله(ص) الا اخبركم بشرار نساءکم الذليلة فى اهلها العزيزة مع بعلها العقيم الحقود التى لا 
تتورع من قبيح المتبرجة اذا غاب عنها بعلها الحصان معه اذا حضر لاتسمع قوله و لا تطيع امره و 
اذا خلا بها بعلها تمنعت منه كما منع الصعبة عند ركوبها و لاتقبل منه عذراً و لا تغفر له ذنباً»." 

(رسول خدا فرمود: بدترین زنان را به شما معرفی می‌کنم» زنی که در خانواده خود نرم خو 
است اما با شوهر سازش ندارد. تازا و کینه‌ورز است. از زشتی‌ها پروا ندارد. در غیاب شوهر اهل 
تبرج و خودآرایی است» اما در حضور شوهر خوددار است. از شوهر شنوایی و فرمان‌برداری 
ندارد. در خلوت از زناشویی امتناع ورزد؛ مانند شتر بدخو از لغزش شوهر نمی‌گذرد و خطای او 
را نمی‌بخشد). 

مد یبسن من اما ی ا ا نیقی رادم 
زياد القندی عن ابی‌وکیع عن ابی اسحاق السبیعی عن الحارث الاعور قال: قال امیرالممنین(ع): 
«قال رسول الله خير نساءكم نساء قریش الطفهنْ بأزواجهن و ارحمهن باولادهن المجون لزوجها 
الحصان على غیره.قلنا وما المجون قال التی لاتمنع».۳ 

(رسول خدا فرمود: بهترین زنان» زنان قریش‌اند» به شوهران خود لطف دارند و با کودکان 
مهربان‌اند. با شوهران شوخ چشم و با دیگران خوددارند. پرسیدیم: شوخ چشم چکونه است؟ 
فرمود: زنی است که شوهر خود رااز آمیزش خود منع نکند). 

۸) مکارم الاخلاق عن النبی(ص) قال: «لایحل لامرأة تنام حتی تعرض نفسها على زوجها 
تخلع ثیابها و تدخل معه فی لحافه فتلزق جلدها بجلده فاذا فعلت ذلک فقد عرضت».۴ 
۱. همان ح ۲. ۲ همان» ص ۱۸ ب ۷ ح ۱. ۳ همان ص ۲۰ ب ۸ ح ۳. 
۴ همان ص ۱۳۶ ب ۱٩ح‏ ۵ 


۳۹۸ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


جایز نیست زنی به خواب رود مگر آن که خود را بر شوهر عرضه بدارد» لباس خود را بکند و با 
او در لحاف رود پوست خود را به پوست شوهر بچسباند. اگر چنین کرد خود را عرضه کرده است. 

٩‏ روایاتی که در تفسیر آیۀ سأر کم َو لک آوردیم» نیز بر این مطلب دلالت دارد. 

۰) حدئنا هناد حدثنا ملازم بن‌عمرو قال: حدثنی عبدالله بن بدر عن قیس بن طلق عن ابیه طلق 
بن على قال: قال رسول‌اللهء(ص): «اذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته و ان كانت على التنورم.۱ 

اگر مردی زنش را برای نیاز جنسی بخوانده بدو پاسخ دهد ولو در تنور باشد. 

۱) حدیث ۸ در صفحه ۲۵۱ نیز بر همین مطلب دلالت داشت. 

در میان این روایات حدیث صحیح السند نیز وجود دارد؛ اگر چه اکثر آنها با موازین رجالی 
منطبق نیست و اعتبار رجالی ندارد به ویژه آنها که دلالت روشن‌تری دارد از نظر سند با مشکل 
مواجه است. مثل حدیث ۲ که چند رأوی غیرموثق دارد وحدیث ۳ که ابن ابی حمزة مشکل دارد 
و حدیث ۸ که مرسل است. احادیث ذیل آیۀ «فاتوا حرثکم» نیز همه مرسل‌اند و... سخن را با 
فرض صحت. به دلالت آنها اختصاص می‌دهیم: 

یک. در این روایت‌ها اطلاقی دیده نمی‌شود. بدین معنا که شوهر هرگاه از زن خواهشی 
داشت او باید اجابت کند. به گونه‌ای که اگر زن از جهت جسمی, روحی و روانی آمادگی ندارده 
باز هم بر او اجابت خواستۀ شوهر واجب باشد. بلکه این روایات به زن توصیه می‌کند» از روی 
عناد و لجاجت به شوهر جواب نقی ندهد. ۱ ۱ 

شواهدی بر این مطلب در این احادیث وجود دارد که بدان اشاره می‌کنیم: 

الف - در تعدادی از اين احادیث کلمهٌ «منع» به کار رفته مثل حدیث ۱ ۶ و ۷ ظهور این 
کلمه آن است که بدون هیچ عذر و بهانه پاسخ منفی دهد. اگر زن هیچ عذری ندارد و تنها از روی 
عناد و لجاجت شوهر را باز می‌دارد منع است. 

ب - تعبیر طولانی کردن نماز در حدیث ۴ یا مسوفه بودن در حدیث ۵ نیز دلالت دارد که زن 
بی جهت می‌خواهد از خواستۀ شوهر شانه خالی کند. گروهی از فقها نیز تصریح کرده‌اند که در 
ادله اطلاقی نیست. 

صاحب عروه فرموده است: 

ذکر بعض الفقها ممن قال بالجواز انه یتحقق النشوز بعدم تمکین الزوجة من وطیها 
دیر" و هو مشکل لعدم الدلیل علی وجوب تمکینها فی کل ما هو جایز من انواع 
الاستمتاعات حتی یکون ترکه نشوواً ۲ 

(برخی فقیهان که وطی در در را جایز می‌دانند معتقدند اگر زن در این مورد تمکین 


۱ سنن ترمذی ج ۲ ص ۴۶۵ ش ۱۱۶۰. . طباطبایی یزدی» پیشین» ج ۲ ص ۸۰۸ م ۳ 
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نداشته باشد ناشزه خواهد شد. ولی این مشکل است زیرا دلیلی نیست که وجوب 
تمکین در تمام استمتاعاتِ جایز را بر زن واجب گرداند» تا ترک یکی از آنها نشوز 
محسوب شود). 
مرحوم حکیم فرموده است: 
نصوصی که دلالت دارد واجب است زن مطیع شوهر باشد (در امور جنسی) خالی از 
اجمال نیست. زیرا به ضرورت نمی‌توان در هر کار (استمتاع) به ان احادیث تمسک 
جست. و روایاتی که زن را «لعبهٌ مرد» یا «ریحانة مرد» معرفی می‌کند نیز اطلاقی ندارد که 
هر استمتاعی را بگیرد. همین طور است روایاتی که دلالت دارد زن باید خواستةٌ شوهر را 
اجابت کند «ولو کانت علی ظهر قتب».۱ 
دو. گذشته از آن که این ادله اطلاق ندارد» معارض یا مقیدهایی در روایات در مقابل آنها وجود 
دارد مانند: ۱ 
۱ محمد بن قو عن الحسین ین محمد عن معلی بن محمد من الجن بن علی الوشا 
عن ابان عن بعض اصحابه عن ابی‌عبدالله(ع) قال: «سالته عن اتیان النساء فى اعجازهن قال هی 


لعبتک فلا توذها.۲ 
(از امام صادق(ع) پرسیدم وطی در دیّر زن چه حکمی دارد؟ فرمود: «زن بازیچه تو است او را 
آزار مده). 


۲) و عن الفتح بن يزيد الجرجانی قال كتبت الى الرضا(ع) فى مثله فورد الجواب «سألت 
عمن اتی جارية فى دبرها و المرأة لعبة الرجل فلا توذی وهی حرث كما قال الله " 

امام رضا(ع) در پاسخ پرسشی فرمود: «از وطی در یر همسر سؤال کردی بدان زن بازیچۀ مرد 
است او را آزار مده و زن چنان که خدا فرمود کشتگاه است). 

۳ محمد بن یعقوب عن على بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلى عن السکونی عن 
ابی‌عبدالله(ع) قال: قال رسولالله(ص): «انما المرأة لعبة من اتخذها فلا يضيعهاء. " 

پیامبر فرمود: «زن لعبه است» هر کس زن گرفت او را ضایع نکند». 

۴) محمد بن الحسن پاسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عن على بن اسباط عن محمد بن 
حمران عن عبدالله بن ابی‌یعفور قال سألت اباعبدالله(ع) عن الرجل یاْتی المرة فی دبرها «قال لاباس 
اذا رضیت قلت: فأين قول الله عزو جل «أنُوُ من ی مر کم الله قال: هذا فى طلب الولد فاطلبوا 
الولد من حیث امرکم الله ان الله عزو جل یقول: «ِسَاوكُمْ حوث لکُم اوا کم انى شنم ° 
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f°‏ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


عبدالله بن ایی‌یعفور گوید از امام صادق(ع) پرسیدم نزدیکی با زن در در چه حکمی دارد؟ 
فرمود: «اگر زن راضی باشد مانعی ندارد. گفتم: پس چگونه است قول خداوند عزوجل: با آنها از 
آن جایی که خدا دستور داده نزدیک شوید. فرمود: آیةٌ قرآن مربوط به نزدیکی برای طلب فرزند 
است. پس. فرزند را از جایی که امر فرموده طلب کنید. خدای عزوجل فرمود: زنان شما کشتزار 
شمایند» پس برای کشت بدانها نزدیک شوید هر گاه مباشرت آنها را بخواهید.» 

حدیث سوم و چهارم از جهت سند معتیر و دلالت آنها نیز روشن است: از آزار رساندن 
دراستمتاع و بهره‌وری جنسی منع می‌کند و برخی استمتاع‌ها را به رضایت او موکول می‌سازد. 

سه. برخی از احادیث بهانه‌تراشی زن و مرد را در استمتاع ناروا دانسته و از آن باز می‌دارد. 

محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن محمد بن الفضیل عن ابی‌الصباح الکنانی 
قال سالت اباعبدالله(ع) عن قول الله عزوجل لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده قال: 
«كانت المراضع تدفع احديهن: الرجل اذا اراد الجماع فتقول لا ادعک انی‌اخاف ان احبل فاقتل 
ولدی هذا الذی فی بطنی. و کان الرجل تدعوه امراته فیقول انی اخاف ان اجامعک فاقتل ولدی 
فنهی الله عن ذلك ان یضار الرجل المرأة و المرأة الرجل».۱ 

(ایوالصباح گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم معنای این آیه چیست که نباید پدر و مادر به 
خاطر فرزند متضرر شوند. فرمود: «بچه‌ای که در شکم مادر است زن و شوهری را از هم دور 
سازد. یعنی زن باردار شیرده. شوهر را از نزدیکی منع می‌کند و می‌گوید ممکن است فرزندم از 
بین برود. یا این که مرد از نزدیکی با همسرش امتناع ورزد و گوید به فرزندم آسیب می‌رسد». 


ید 
سومین دلیلی که می‌توان بدان تمشک کرد اجماع است. این که تمکین زن از حقوق شوهر است 
و بر زن واجب می‌باشد امری مسلّم است و بر آن دعوای اجماع نیز شده است. صاحب جواهر 
مدعی اجماع شده است.؟ 
لکن حد و مرز این تمکین مورد اجماع نیست. به تعبیر دیگر ادعای اجماع بر این که تمکین 
مطلقاً بر زن واجب است. آن گونه که در کلام شهید ثانی آمده واهی و بی‌اساس است. 
شهید ثانی چنین مدعی شده است: 
قوله: (التمکین) المراد تخلية الزوجة بين نفسها وبين الزوج بحیث لاتخص بالتخلية 
موضعاً کبیتها و بلدها دون آخر بل فی کل مکان اراده الزوج مما یصلح للاستمتاع 
بحسب حالها و کذلک الزمان. و یمکن ان يريد بالمکان ما يعم البدن کالقبل و غیره مما 


. همان ص ۷ ب ۲ج 5 َ۹ نجفی» پیشین؛ ج ۱ ص ۳۰۳ 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۰١‏ 


یسوغ فيه الاستمتاع و کلاهما معتبر فى التمکین وان كان الاول اظهر».! 

(تمکین یعنی زن ميان خود و شوهر حائل قرار ندهد به گونه‌ای که مکان یا زمان 
خاصی را به استمتاع اختصاص دهد و ممکن است مراد از مکان تمام بدن زن باشد. 
آنچه که قابلیت استمتاع از آن هست. در تمکین هر دو نوع آمادگی معتبر است. البته 
معنای اول روشن‌تر است). 

و نیز فرموده است: 

«بشرط (التمکین الکامل) وهو ان تخلی بینه وبین نفسها فولاً وفعلاً فی کل زمان و 
مکان یسوغ فيه الاستمتاع فلو بذلت فى زمان دون زمان او مکان کذلک یصلحان 
للاستمتاع فلا نفقة لها... و (للساكتة بعد العقد ما) ای مدة لم تعرض التمکین عليه بان 
تقول سلمت نفسی الیک فی ای مکان شثت ونحوه ونعمل بمقتضی قرلهاحیث بطلبد 
ومقتضی ذلک ان التمکین الفعلی خاصة غیرکاف...۲ 

(تمکین یعنی اعلام آمادگی با فعل و سخن در هر مکان و زمان از سوی زن. به‌نحوی 
که اگر در زمان یا مکان خاصی دریغ ورزد استحقاق نفقه ندارد. و نیز اگر زن مدتی را از 
عقد نکاح ساکت باشد و تمکین خود را بر شوهر اعلام نکند و نگوید که آمادگی آن را در 
هر جا و هر زمان دارد و به مقتضای گفته خود عمل نکند استحقاق نفقه ندارد. معنای این 
سخن این است که تمکین فعلی کافی نیست). 

دعوای اجماع بر چنین اطلاقی بی‌وجه است زیرا: 

اولاً با وجود روایات یادشد؛ قبل» اجماع مدرکی است و فقیهانی که چنین دعوایی داشته 
باشند بر آن احادیث تکیه کرده‌اند. 

ثانیاً: ا ی و بتوان از توافق آرا به اجماع 
دست بافت. 

ثالاً فقیهانی به صراحت یا تلویح مخالف چنین اطلاقی هستند و با وجود مخالفت آنان 
نمی‌توان مدعی اجماع شد. 

شیخ طوسی در مبسوط فرموده است: 

و اذا کان الزوج عظیم الخلقة کبیر البدن غلیظ الذکر وکانت ضعيفة نحيفة نضو الخلق 
علیها فى جماعه شدة ضرر و لا تامن الجناية علیها بافضاء او غيره» منع من جماعها لقوله 
وا وور ال وس السروت ‏ کر ال ملن ت بانب 

(اگر مرد در شت هیکل باشد و زن نحیف و لاغرء و نزدیکی با او احتمال ضرر وخطر 


۱ مسالک الافهام ج ۱ ص ۵۸۴. 5 شرح لمحه ج ۲» ص ۰۱۳۲ 
۳ طوسی؛ محمد بن حسن؛ پیشین» ج ۶ ص ۱۳. 


۲ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


دارده شوهر حق ندارد با او جماع کند» زیرا عشرت به معروفی» که فرمان قرآن است» 
اقتضا دارد: نزدیکی به گونه‌ای باشد که زن و شوهر از آن لذت برند). 


این سخن نشان می‌دهد که تمکین آن نیست که فقط شوهر لذت برد بلکه بايد هر دو احساس 
لذت کنند و این مطلب با این سخن که تمکین در هر زمان و مکان بر زن واجب است و.. 
ناسازگار است. 
صاحب جواهر خن از آنچه رنه به منوا تمکین کامل پذیرفته‌اند بیدلیل خوانده و 
نمی‌پذیرد. ایشان وجوب ابراز لفظی را بدون دلیل می‌داند و تمکین را بر آن متوقف نمی‌کند.۱ 
مرحوم خوانساری در جامع المدارک فرموده است: 
... مراد از تمکین کامل آن است که گفتیم نه این که اظهار تمکین هم بر زن لازم باشد 
به این که با لفظ بیان دارد یا خود را بر شوهر عرضه دارد. پرخ خواسته‌اند لزوم این ام 
را از حدیث (و علیها ان تتطیب بأطیب طیبها و تتلیس بأحسن ثیابها و تتزین بأحسن 
زینتها و تعرض نفسها غدوة و عشية) استفاده کنند. ولی باید گفت آنچه در این حدیث 
آمده» بر زن واجب نیست زیرا سيره قائم است که این امور مراعات نمی‌شود. بنابراین 
باید گفت این امور بر زن استحباب دارد.۲ 
صاحب حدایق نیز برخی از آنچه در روایات آمده از قبیل اظهار زینت» پوشیدن لباس زیبا و... را 
مستحب می‌داند.۳ 
رابعاً اجماع نقل شده نسبت به مترتب بودن نفقه بر تمکین است» نه بر وجوب تمکین و 
تعیین حد و مرز آن. 
عبارت جواهر در نقل اجماع چنین است: 
انما الکلام فى الشرط وقدر النفقة واللواحق واما الشرطالمتفق عليه فائنان الاول ان 
یکون العقد داثماً فلا نفقة 1 نفقة لذات العقد المنقطع اجماعاً بقسمیه کما عرفته فیما تقدم. 
والثانی التمکین الکامل و هو التخلية بینها و بینه على وجه به یتحقق عدم نشوزها الذی 
لاخلاف فى اعتباره فى وجوب الانقاق بل الاجماع بقسمیه علیه....۴ 
(سخن در شروط اندازه و ملحقات نفقه است. شرط مورد اتفاق دو تاست: ۱-عقّد 
دائم باشد. بر این اساس در عقد موقت نفقه نیست واجماع دلالت دارد. ۲- تمکین کامل. 
یعنی زن میان خود و شوهر حائلی نگذارد؛ آن حیلولتی که سبب نشوز است .این نیز 
شرطی است اجماعی). 


۷ نجفی» پیشین» ص ۰۳۰۷ ۲. جامع‌المدارک» ج ۴ ص ۴۳۵. 
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بخش سه: حقوق خانواده ۳.۳ 


تا این جا دلیل کتاب و سنت و اجماع مورد بررسی قرارگرفت و اطلاقی در آنها نبود. گذشته 
از این بررسی دو مطلب دیگر نیز در ارتباط با این ادله درخور درنگ و تأمل است: 

۱) بر فرض» اطلاق ظاهری ادله گذشته تام باشد قطعاً از موارد انزجارآور انصراف دارد. مانند 
استمتاع از بینی» دهان» چشم» گوش و نمونه‌های فراوان دیگ که قطعاً اطلاق دلیل از آن انصراف 
دارد. پس از اد ین انصراف. و سقوط اطلاق, ادله مجمل خواهد بود و قدر متعارف آن جهت است. 

۲) بر فرض اطلاق» مواردی که موجب ایذاء شود با ادلةٌ حرمت ایذاء مؤمن و مسلم باید 
تخصیص بخورد و نمی‌توان قائل به تعمیم و شمول ادله شد. 

تیجه آن که این ادله حد ومرز حق مرد یا زن را در استمتاع جنسی بیان نداشته شته وتنها اصل آن 
را می‌توان از ادله استنتاج کرد. ب یعنی اطلاقی در آن نیست و نمی‌توان موارد مشکوک را با آن 
روشن ساخت. 

مثلاً در مباحث قبل» نذر زن یا عبادت مستحبی را برخی منوط می‌کردند به عدم تنافی با 
حق شوهر؛ وقتی حق شوهر معلوم و واضح نیست چگونه می‌توان از روز مستحبی زن 
جلوگیری کرد با فرض این که دلیل خاص نداشت؛ هم چنین مستله نذر و خروج زن از منزل 
است. 

اگرگفتیم در شریعت اسلامی اصل حق استمتع مرد و هم چنین زن مسلم شدء اما وسعت و 
محدود آن بیان نگشته - که نتیجۀ بررسی ادله چنین بود - باید گفت دین آن را به عرف واگذار 
کرده است. و آيه شريفه «عَاشروهنْ ی لوف نیز بر این امر دلالت دارد. . هم چنان که شيخ 
طوسی با استناد به این آیۀ مبارکه التذاذ طرفینی را در استمتاع مطرح کرد. بنابراین ملاک و معیار 
عرف هر زمان است. 

دکتر کاتوزیان نیز در بحثی چنین معتقد است: 

در مورد تمکین خاص نیز عرف و اخلاق داوری نهایی را به عهده دارد. لزوم تمکین 
به این معنا نیست که احساس زن به حساب نیاید. دادرسی درباره روابط عاطفی و انسانی 
دقیق‌تر از آن است که در قاعده و اصل بگنجد. زن در روابط زناشویی ماشین بهره‌برداری 
نیست. انسان است و باید با او چنان رفتار شود که شخصیت انسان اقتضا دارد. بتابراین 
در این داوری نیز معیار تمیز تمکین به معنایی که حقوق و اخلاق مقرر داشته است» 
جنبهةٌ نوعی و شخصی را با هم دارد.! 


و این عرف را قانون‌گذار می‌تواند به صورت قوانین اجرایی لازمالرعایه در آورد تا ضمانت 


۱ کاتوزیان, ناصر حقوق خانواده؛ پیشین؛ ج ۰۱ ص ۲۲۸. 


۳۴ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


اجرا نیز داشته باشد. بر این اساس تغییری در قوانین مربوط به تمکین جنسی بدین شکل صورت 
گرفت: 
این قاعده که شوهر را هیچ گاه نمی‌توان به ارتکاب تجاوز جنسی عليه همسرش 
محکوم کرد از سال ۱۷۳۶ متعاقب یک تصمیم قضایی در حقوق انگلستان وجود داشته 
است؛ لیکن در روز ۱۴ مارس ۱۹۹۱ دادگاه استیناف مبانی این قاعده» یعنی این ادعا که 
زن به وسیلة ازدواج رضایت خود را برای برقراری نزدیکی جنسی در طول مدت ازدواج 
اعلام کرد» غير واقع‌بینانه خواند و رای داد که شوهر نیز ممکن است مرتکب تجاوز 
جنسی به همسرش شناخته شود. این رای مجلس اعیان ابرام شد.! 


جمع بندی میاحث 

در پاسخ به سوّال دوم که حدود ریاست تا کجاست؟ با توجه به این که در ادله اطلاق و تبیینی 
نبود به بررسی موارد پرداخته تا پس از بررسی آنها به نتیجه برسیم. هفت مورد را مورد دقت و 
تامل قرار دادیم: 

۱. خروج از منزل» سفر» قصد توطن و قصد مسافرت ۲. تنبیه بدنی ۳. تصرفات مالی زن ۴. 
نذر و قسم ۵. عبادات مستحبی ۶. سیادت و هاشمی بودن ۷. تمکین جنسی. 

سه مورد دیگر یعنی ولایت و حضانت نفقه و طلاق نیز به بحث‌های مستقل آینده موکول 
شد. از بررسی موارد هفتگانه این مطالب به دست آمد: 

۱) در برخی» اصل آن مورد شک و تردید قراوگرفت مانند نذر»منع از تصرفات مالی و سیادت. 

۲) برخی دیگر» یا دلیل نداشت يا به جهت عدم اطلاق به برخی موارد دیگر مترتب گشت» 
مانند خروج از منزل و عبادات مستحبی که متوقف بر حق استمتاع مرد شد. 

۳) برخی موارد اثبات آن مورد شک بود مانند تنبیه بدنی که گفته شد حکم ابت تعبدی 
نیست بلکه شارع مقدس در صدد تعدیل و براندازی عرف زمان بوده است. 

۴) در تمکین جنسی نیز گفتیم که به جهت عدم اطلاق ادله» حد و مرز آن به عرف واگذار شده 
است. نتیجه این می‌شود که اگر در پاسخ سؤال اول مدیربت مرد بر خانواده را پذیرفتيم از ادلۀ 
شرعی» حریم و حد و مرز آن قابل استخراج نیست بدین معنا که شارع در این جهت سکوت 
کرده و آن را به عهد؛ عرف گذاشته است. نتیجه این که قانون‌گذار عرفی می‌تواند حریم مدیریت 
مرد را در شرایط مختلف نشان دهد. 

البته ممکن است گفته شود که این عدم تعیین و واگذاری به عرف جوامع می‌تواند شاهدی 


۱. میرمحمدصادقی: حسین, - مترجم تحلیل مبانی حقوق جزل دانشگاه شهید بهشتی» تهران ۱۳۷۱ ش» 
ص ۲۸۷ 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۰۵ 


باشد که شریعت اسلامی در اصل مدیریت مرد نیز نظر ثابتی ندارد و آن را تغییرپذیر می‌داند. این 
احتمال جای درنگ و تامل دارد. 


سوال سوم: : مبنای ریاست مرد 

پاسخ این مطلب در توضیح آیه رال مالسا گذشت ا 
را فضیلت مردان وانفاق آنان می‌داند. در تفسیر فضیلت دیدگاه‌های مختلفی ارائه شد. آنچه در 
آنجا مورد قبول واقع شد توان جسمانی بیشتر مردان بود. بدان معنا که عارض شدن برخی 
حالات جسمانی بر زنان چون حاملگی» قاعدگی شیردادن بچه و... نوعی ناتوانی را برای وی به 
همراه دارد. این ضعف. فضیلت و زیادتی در جانب مردان نشان می‌دهد که با ضميمه اصل انفاق 
مرد را برای قوامیّت مهیا کردم است. 

این خلاصه‌ای از مباحث قبل است که برای توضیح این سؤال کافی به نظر می‌آید. 


سوال چهارم: ریاست مرد دائمی است يا متغیر؟ 
در بحث‌های مبسوط گذشته مبانی پاسخ این سوال را بیان کردیم و می توان ENDE)‏ 
جمع‌بندی کرد: 

ریاست مرد متغیر است در صورتی که: 

۱) معتقد شویم ادله در صدد تبیین عرف زمان شارع است و در صدد تڈ تثبیت یک قاعده ثابت 
.نیست. آن گونه که برخی پذیرفتند و ما در حد یک احتمال معقول با آن برخورد کردیم 

اک E‏ ار 
گذشت همان توان جسمانی است و این دو چنان که ظهور آیه است علت جعل این قوامیت 
است» بنابراین ریاست می تواند متغیر باشد؛ آنجا که این شرایط در فردی از زنان یافت شود و مرد 
فاقد آنباشد.مگر این که بگوییم فضیلت و انفاق حکمت قانون است که البته دچار تکلف 
شده‌ایم. 

۳) اگر دو مطلب قبل را تپذيريم. باز امکان تغییر ریاست مرد وجود دارد. زیرا چنان که در بند 
شش گفتیم ریاست مرد مانند هر ریاست دیگر, منوط به اهلیت و صلاحیت در حوزهٌ آن ریاست 
است. . اگر در ادله» سخنی از این مطلب به میان نیامده به جهت وضوح آن است. مگر می‌توان 
ریاست خانواده را به دست دیوانه یا سفیه و کودن و.. .. سپرد. آنجا که مدير خانواده ٠‏ مصالح حوزه 
ریاست را رعایت نکند قطعاً از این مقام معزول است. بلی در مقام نزاع زن و مرد باید داور حکم 
کند که مرد صلاحیت دارد یا خیر؟ 

بتابراین» به فرض قبول ریاست برای مردان ویژگی‌های فطری و عقلاتی هر مدیر را مرد باید 


۳.۶ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


دارا باشد. فرد معتاد که زندگی را بر باد می‌دهد هیچ گاه چنین ریاستی ندارد. مرد عیاش و هرزه 


سوال پنجم: فقدان صلاحیت مرد 

جواب سؤال پنجم نیز به طور ضمنی داده شد که اگر مرد لیاقت ندارد» از رباست معزول است اما 
رسیدگی به این مسئله در حیطه کار داوران است. و زنی که واجد شرایط است عهده‌دار اداره 
خانواده می‌شود. 


سژال ششم: راه‌های جلوگیری از سوء استفاده از ریاست خانواده 
به نظر می‌رسد در جامعهٌ کنونی ماء سوءاستفاده مردان را سه عامل سبب می‌شود: 

۱) فرهنگ عمومی مردسالاری در جامعه. 

۲) ضعف و ابهام برخی قوانین حقوق خانواد. 

۳ ضعف دستگاه‌های قضایی ولو بدین جهت که زنان حضور فعال در دادگاه‌های 
خانواده ندارند. 

برای از بین بردن زمینه‌های سوء استفاده باید عوامل آن را از میان برداشت. بايد با تبیین 
درست شریعت در دوره‌های مختلف آموزشی و طرح درست آن به صورت مستمر در رسانه‌های 
عمومی زمینه تحول فرهنگی در جامعه را فراهم ساخت. از سوی دیگر» بازنگری در قوانین 
خانواده به صورت عمیق و عالمانه و تبیین حیطهٌ ریاست و برداشتن مفاهیم گنگ و چندپهلو از 
متون قانون دومن گامی است که در این راستا باید برداشته شود. و تلاش سوم این است که با 
آموزش‌های جدی و صحیح به بازسازی ذهنیت دست‌اندرکاران محاکم خانواده همت گماشته 
شود و زنان در این تشکیلات جایگاهی ویژه و فعال پیدا کنند. 


فصل دوم: تمکین و نشوز 


مقدمه 
تمکین و نشوز یکی از مباحث حقوق خانواده است. تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی و 
نشوز مقابل آن است. این موضوع وابستگی عمیق به مبحث ریاست خانواده دارد و مبانی 
پذیرفته شده در آنجا روشنگر حریم این موضوع است. تمکین و نشوز غالباً نسبت به زن به کار 
می‌رود و آثار آن در مورد زن منظور نظر فقیهان و حتی حقوق‌دانان بوده است. یعنی از تمکین و 
نشوز زن سخن می‌گویند نه مرد! 

در این فصل برآنیم تأملی بر ابعاد این مبحث داشته و در تبیین برخی زوایای مبهم آن بکوشیم. 

مطالب این فصل را به این شرح دنبال می‌کنيم: 

یک. سیری در قانون مدنی ایران در باب تمکین و نشوز 

دو. سیری در منابع فقهی 

سه. تبیین تمکین و نشوز 

چهار. تمکین و نشوز زن با مرد يا هر دو 

پنج. آثار حقوقی تمکین و نشوز 

شش. ضمانت اجرا در آثار حقوقی تمکین و نشوز 


در قانون مدنی ایران عنوان تمکین و نشوز به کار نرفته و حقوق‌دانان آن را از برخی مواد استتباط 
کرده‌اند: 

ماده ۱۱۰۸ «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند» مستحق نفقه 
نخواهد بود». 


۳۰۸ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


ماد ۱۰۸۵ -«زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایقای وظایفی که در مقابل شوهر دارد 
امتناع کند» مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود». 

ماده نخست بر نشوز دلالت دارد. برخی حقوق‌دانان از ان تمکین عام را نیز استفاده کرده‌اند. و 
ماده دوم را مستند برای تمکین خاص گرفته‌اند. 

دو ماده دیگر در قانون مدنی ايران آمده که وظایف مشترک زن و مرد را بیان می‌کند: 

ماده ۱۱۰۳ -وزن و شوهر مکلّف به حسن معاشرت با یکدیگرنده. 

ماده ۱۱۰۴ - «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر 
معاضدت نمایند). 


دو. سیری در منابع فقهی 
در فقه شیعی بحث از تمکین و نشوز» ضمن بحث از مهر» نفقه و قسم (یکی از واجبات شوهر) 
ذکر می‌شود. موضوع تمکین عنوان مستقلی ندارد. اما از نشوز به طور مستقل یا به همراه قسم و 
شقاق یاد می‌شود. 

شیخ طوسی در میسوط" و حلاف" برای نشوز عنوان مستقل قرار داده است. قبل از وی ابن 
زهره در غنیه فصلی مختصر را به نشوز و عصیان زن اختصاص داده است. ۲ فقیهان متقدم چون 
حلبی» سلار و ابن براج اشاره‌ای به بحث داشته‌اند.؟ 

از زمان محقق حلّی به این سو بحث‌های فقهی در این زمینه انسجام بیشتری یافته و غالبا از 
تمکین و نشوز در بحث مهر, نفقه و قسم و نشوز سخن گفته می‌شود. محقق در شرایع چنین 
مشی کرده است." در مختصرالنافع در بحث نفقات و قسم و نشوز به مسئله نظر کرده است.* 
شهید اول در لمعه ۲ در هر سه مورد بدان پرداخته» و همین شیوه درکتب فقهی متأحر منظور نظر 
قرار گرفته است. در بحث مهر آنجا از تمکین سخن می‌رود که اگر مرد مهر را نپرداخت بر زن 
تمکین واجب نیست. در بحث نفقه یکی از شرایط وجوب نفقه بر مرده تمکین کامل ذکر می‌شود 
و در بخش قسم بدین مناسبت از نشوز سخن می‌رود که ناشزه حق قسم ندارد. با این همه در کتب 
فقهی کنکاشی پیرامون تمکین و حدود آن به چشم نمی‌خورد که بتوان به گونه‌ای دقیق و مستدل 
در اطراف مسئله سخن گفت و از آن دفاع کرد. مثلاً واه تسلیم یا امکان یا تمکین در نوشته‌های 
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۱ مروارید. علی‌اصغر سلسلة الینابیع الفقهية. مؤسسة فقه الشيعة. بیروت ۱۴۱۳ ق» ج ۳۸ ص ۳۱۸. 
8 همان ص ۵. ۳۲ همان ج ۸ ص ۰۲۸۰ 

۴ همان ص ۸۶ و ۱۳۵ و ۱۷۵. ۵ همانء ج ۱٩‏ ص ۵۰۴و ۵۱۳و ۵۱۸ 

۶ همان ص ۵۴۴و ۵۴۷ ۷ همان ص ۶۸۶ و ۶۸۷ و ۶۹۰ 


پخش سه: حقوق خانواده ۳۰۹ 


تعریف از تمکین» سخن شهید انی در مسالک الافهام است" و فقیهان پس از وی تا حدودی از 
وی تبعیت کرده‌اند. نشوز نیز حالی بهتر ندارد» زیرا معمولا به خروج المراة عن طاعة الزوج معنا 
می‌شود. اما طاعةالزوج و حریم آن (تمکین) روشن نیست. این گزارشی فشرده از سیر مسئله در 


متون فقهی بود. 


همان گونه که یاد شد تبیینی روشنگر از تمکین و نشوز در کلام فقیهان به چشم نمی‌خورد بلکه 
گاهی با مثال مقصود خود را ابراز داشته یا در قالب اماره و نشانه از آن سخن گفته‌اند. 
شیخ طوسی در مبسوط می‌گوید: «تمکین آن است که زن خود را کاملاً تمکین کند. آن گاه در 
قالب مثل گفته است: 
اگر زن تمکین کامل نداث شت. مثل این که بگوید تسلیم تو هستم در خانة پدرم یا در 
خانه مادرم یا در شهر خاص نه شهرهای دیگر استحقاق نفقه ندارد زیرا تمکین کامل 
حاصل نشده است.۲ 


محقق در شرایع الاسلام فرموده است: 
تمکین کامل ان است که زن ميان خود و شوهر حائلی قرار ندهد به طوری که در 
تسلیم بود تمکین حاصل نیست.۳ 


در کلام دیگر, فقیهان نیز تعریف تمکین از همین حد تجاوز نکرده است. 
شیخ طوسی بدون آن که نشوز را تعریف کند علائم گفتاری و رفتاری آن را از قبیل بدزبانی و 
به پا نخاستن در برابر شوهر را آورده است. " محقق در شرایع آن را خروج از طاعت معنا کرده و 
سپس امارات آن را بیان کرده است.* برخی گفته‌اند نشوز خروج زن از خانة شوهر بدون اذن است. ۶ 
نمونه هایی که برای نشوز در کلام فقیهان دیده می‌شود نیز می‌تواند راهنمایی برای رسیدن به 
حقیقت آن باشد. برخی از فقیهان فتوا داده‌اتد که اگر زن از َطّی در در ابا کند ناشزه است.۲ و نیز 


. مسالک الأفهام» ج ٩‏ ص ۵۸۴ ۲ المبسوطء ج #۴ ص .١١‏ 
۳ حلی » جعفر بن حسن» شرایع الاسلام. منشورات الاعلمی» تهران ۱A۹‏ فج ۲ ص ۳۴۷ 
۴ طوسی» پیشین؛ ج ۴ ص ۳۳۷. ۵ حلی» » پیشین: ص ۰۳۲۸ 


۶ الفقه الاسلامی و ادلته ج ۷ ص ۷۹۲ ۷ العروةالوثقی ج ۲ ص ۸۰۸ 


2 ۱ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


اگر از همراهی شوهر در سفر سر باز زند ناشزه است و...' برخی گفته‌اند مرد می‌تواند زن را از شیر 
دادن بچه منع کند تا استمتاع بهتر و بیشتری داشته باشد.۲ این‌ها نمونه‌هایی از مصادیق تمکین و 
نشوز است. ۱ 
باید دانست که تمکین در ادلةُ شرعی موضوع حکم قرار نگرفته است. یعنی در هیچ آیه و 
روایتی حکمی بر تمکین مترتب نشده بلکه این واژه انتزاعی است که فقیهان از ادله به دست 
آورده‌اند. لذاگاهی تسلیم یا امکان را به جای تمکین به کار می‌برند. اما نشوز ريشة قرآنی دارد و 
در دو آیه شرح شده است ۳ 
حقوق‌دانان مسلمان با تأثر از متون دینی پژوهش‌های روشن‌تری ارائه کرده‌اند. غالب آنان 
ارتباطی وثیق بین تمکین و عرف و آداب و رسوم اجتماعی قائل‌اند. 
در کتاب حقوق خانواده نوشتۀ دکتر صفایی و امامی چنین آمده است: 
از جملهٌ آثار ریاست مرد بر خانواده تکلیف تمکین برای زن است. تمکین دارای یک 
معنای خاص و یک معنای عام است. تمکین به معنای خاص آن است که زن نزدیکی 
جنسی با شوهر به طور متعارف را پپذیرد و جز در مواردی که مانع موجهی داشته باشد 
از برقراری رابطةٌ جنسی با او سرباز نزند. اما تمکین به معنای عام آن است که زن وظایف 
خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از او در حدود قانون و متعارف اطاعت کند و 
ریاست شوهر را در خانواده بپذیرد. پس اگر شوهر توقعات نامشروع یا نامتعارفی از زن 
داشته باشد زن مکلّف به اطاعت از او نیست. مثلاً اگر شوهر زن را از ادای فرایض مذهبی 
باز دارد یا از زن بخواهد که اموالش را به او انتقال دهد زن می‌تواند از اطاعت شوهر سر 
باز زند.؟ 
دکتر کاتوزیان با صراحت این نکته را بیان کرده است: 
مفهوم تمکین نیز مانند ریاست شوهر وابسته به رسوم اجتماعی و اخلاق عمومی 
است. تمکین در عرف حقوقی ما دو معنای عام و خاص دارد: تمکین عام به معنای قبول 
ریاست شوهر بر خانزاده و محترم شمردن اراد؛ٌ او در تربیت فرزندان و ادارة مالی و 
اخلاقی خانواده است. ولی تمکین خاص ناظر به رابطةٌ جنسی زن با شوهر و پاسخ دادن 
به خواسته‌های مشروع او است. در تمکین عام» معیار تمیز اموری که شوهر می‌تواند از 
زن انتظار داشته باشد عرف است. داوری باید ننوعی باشد و شوهر سخت‌گیر و 
باریک‌بین حق ندارد انتظاری بیش از اندازه متعارف از زن داشته باشد. ولی در این راه 
بایستی درجه تمدن و تحصیلات و سن و سایر خصوصیت‌های زن و شوهر را نیز در 
۱ همان» ص ۷۹۷ ۲ طوسی» پیشین؛ ج ۶ ص ۳۶. ۳ نساء ۷۹۷:۴ 
۴ صفابی و امامی» حقوق خانواد» ج ۱ ص ۱۷۳. 
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نظر گرفت. به بیان دیگ ضابطة تمکین رفتار انسانی متعارف است که در آن شرایط 
خاص زندگی می‌کند» و از این لحاظ هر دو جنب نوعی و شخصی دارد. برای مثال» 
مفهوم تمکین دربارۂ روستایی بی‌آلایشی که با شوهر خود در مزرعه کار می‌کند با زنی که 
عهده‌دار مسئولیت مهم اداری است و شوهر نیز به سیاست یا طبابت اشتغال دارد یکسان 
نیست. معنای هم‌بستگی و خوش‌رویی و احترام متقابل و اطاعت در این دو رابطه 
تفاوت فراوان دارد. رعایت این قضاوت تبعیض در اجرای قانون نیست» لازمة احترام به 
عرف است که در این گوئه امور از منابع حقوق به شمار می‌رود. 

در مورد تمکین خاص نیز عرف و اخلاق داوری نهایی را به عهده دارد. لزوم تمکین 
به این معنا نیست که احساس زن به حساب نیاید. دادرسی درنارءٌ روابط عاطفی و انسانی 
دقیق‌تر از آن است که در قاعده و اصل بگنجد. زن در روابط زناشویی ماشین بهره‌برداری 
نیست. انسان است و باید با او چنان رفتار شود که شخصیت انسان اقتضا دارد. بنابراین 
در این داوری نیز معیار تمیز تمکین به معنایی که حقوق و اخلاق مقرر داشته است. جنبة 
نوعی و شخصی را با هم دارد و دادگاه باید به همهٌ عوامل انسانی و عرفی توجه کند».۱ 


در قانون سوریه نشوز این گونه تعریف شده است: «نشوز آن است که زن خانه شوهری را بدون 
مجوّز شرعی ترک کند یا شوهر را بۀ خانه خود راه ندهدم.۲ 

این‌ها گوشه‌ای از آرای فقیهان و حقوق‌دانان در باب تمکین و نشوز بود. برای رسیدن به 
معنای تمکین و نشوز از نظر شریعت باید ادلّه را جست‌وجو کرد و از لابه‌لای آن حد و مرز این 
دو را مشخص کرد. بر این اساس پژوهش را در دو قسمت دنبال می‌کنیم: 


الف - تمکین 
در صفحات قبل گفته شد تمکین عنوان انتزاعی است که فقیهان از منابع دینی انتزاع کرده و خود 
> دلیلی قرار نگرفته است. 

ادلهای که می‌تواند مستند این عنوان باشد به قرار زیر است: 

۱ ادله‌ای که بر قوّامیت و سرپرستی مردان دلالت دارد. 

۲ ادله‌ای که اطاعت از شوهر را بر زن لازم می‌کند» یا به ذکر حقوق شوهر می‌پردازد. 

۳ ادله‌ای که جهاد زن را خوب شوهرداری معرفی می‌کند. 

۴ ادله‌ای که زن را به تمکین جنسی در برابر مرد فرمان می‌دهد. 


۷۹۰ کاتوزیان» ناصر, حقوق خانواده» ج ۰۱ ص ۲۲۸-۲۲۷. ۲ زحیلی؛ پیشین؛ ج ۷ ص‎ ١ 


۵-ادلّه‌ای که خروج زن را منوط به اذن شوهر می‌داند. 

تمامی این ادله در فصل پیشین ذکر شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. 

نتیجه‌ای که از آن بحث و بررسی حاصل آمد این بود: اه یاد شده بر مضامین فوق فی‌الجمله 
دلالت دارد و به تفصیل از حدود و مرزهای سرپرستی مردان و حقوقشان بر زن.سخن نگفته 
است. بدین جهت میزان و معیار عرف خواهد بود. بنابراین تمکین که به معنای تن دادن به 
حقوق شوهر است قلمرو بسته و ثابت نخواهد داشت. بلکه همان طور که در کلام حقوق‌دانان 
آمد» عرف و عادات و رسوم اجتماعی ملاک و معیار آن است و قانون‌گذار عرفی می‌تواند در هر 
دوره از زندگی, با حفظ کلیات به تدوین قانون یا تغییر و اصلاح قوانین گذشته بپردازد. 


ب. نشوز 
نشوز واژه قرآنی است که در دو آبه وارد شده است: 

۱- رجا اون ی الُساء با قل الله هم علی بفض و ما اَذ قرا من انوا 
الشَایحاث قاتا حافظات یتیب بما حفظ الله والیی خافون شوه عون 


ea 


وَاهجُروهیٌ فی المَصاجع و اضروهی إن نکم لا تب نوا یهن سبیلا ِن الله گان عَلِباً کییرآه.۱ 

(مردان» از آن جهت که خدا بعضی را بر بعضی برتری داده است و از آن جهت که از مال خود 
نفقه می‌دهند» بر زنان تسلط دارند. پس زنان شایسته» فرمان‌بردارند و در غیبت شوی عفیف‌اند و 
فرمان خدای را نگاه می‌دارند. و آن زنان را که از نافرمانیشان بیم دارید اندرز دهید و از 
خوابگاهشان دوری کنید و بزنیدشان. اگر فرمان‌برداری کردند از آن پس» دیگر راه بیداد پیش 
مگیرید و خدا بلندپایه و بزرگ است). 

۲- بو نامر َاقث من بَغلها شوزاً و اغراضاً فلا تا یم آن E E‏ 
وَالصْلْمٌ یر آخضرت انش الشح و إن تسوا و و له کات ما تون خبیرآ ۲ 

(اگر زنی دریافت که شوهرش با او بی مهر و از او بیزار شده است. باکی نیست که هر دو در 
میان خود طرح آشتی افکنند که آشتی بهتر است. و بخل و فرومایگی بر تفوس مردم غلبه دارد. و 
اگر نیکی و پرهیزگاری کنید خدا به هرچه می‌کنید آگاه است). 

فرهنگ‌نویسان در معنای نشوز گفته‌اند: 

«و نشزت المرأة تنشز نشوزا اذا استعصت على بعلها و ابغضته و نشز بعلها علیها اذا ضربها و 
تفا هاه. ۳ 


۳ فیروزآبادی» القاموس المحیط دارالمعرفة؛ بیروت» ج ۲ ص 1۱۹۴ اسماعیل جوهری؛ الصحاح؛ انتشارات 
امیری» تهران ۱۳۶۸ ش»ج ۲ ص ۸۹4 
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(نشوز زن آن است که بر شوهر عصیان کند و او را ناخوش دارد و نشوز شوهر آن است که زن 
رااکتک زند و بر او جفا ورزد). 

و نیز گفته‌اند: «والنشوز كراهية کل منهما صاحبه و سوء عشرته لهم.۱ 

(نشوز آن است که هر یک از زن و شوهر دیگری را ناخوش دارد و با او معاشرت ناپسند کند). 

مفسران در تفسیر نشوز همان معنای لغت‌نویسان را در تفسیر آیه آورده‌اند. بايد توجه داشت 
که نشوز حقیقت شرعی ندارد و برای ناخوشایندی زوجین مصادیق ثابت و معلومی را نباید 
فرض کرد بلکه با عرف و موقعیت‌ها متغیر است همان گونه که در معنای تمکین گذشت 

البته باید نکته‌ای را روشن سازیم که آیا نشوز عدم تمکین است یا معنای عام‌تر دارد؟ بدین 
معنا که رابطةٌ نشوز و تمکین مانند کوری و بینایی است که به اصطلاح منطق نسبت عدم و ملکه 
دارند یا این که چنین نیست؟ 

ی 
باشد یا خیر؛ یعنی آنجا که کسی بر دیگری هیچ حقی در شرع و عرف ندارد تمکین تصویر دارد. 
معنای نشوز نیز عام است و به هر گونه کراهت و انزجار و سرباز زدن گفته می‌شود؛ خواه در 
جایی که بر او فرض است یا نه. . 

بلی» اگر قراینی باشد ممکن است عدم تمکین خاص از نشوز اراده گردد. یعنی سرباز زدن از 
حقوقی که بر اوست یا انزجار. 

در ای ۳۴ از سورهٌ نساء ابتدا از قوامیّت مردان» سپس اطاعت و فرمان‌برداری زنان ذکر شده 
است. پس از آن مسئلة نشوز زنان طرح شده است و در پایان هم مجدداً اطاعت پس از نشوز را 
یاد کرده است. 

ظاهراً ی ۱۲۸ سور نساء نیز چنین باشد زیرا خداوند فرموده: اگر زن احساس نشوز مرد را 
داشت باکی نیست که میان زوجین مصالحه‌ای صورت پذیرد و مفسران گفته‌اند نشوز آن است که 
مرد به جهت پيري زن یا بدخلقی او یا علّتی دیگر قصد طلاق زن کند. و مصالحه را چنین 
توضیح داد‌اند که زن از پاره‌ای از حقوق خود صرف‌نظر کند. " در اینجا نشوز مرد تخلف از حقوق 
واجب پر او نیست بلکه به معنای انزجار است. 

با این توضیح خطای برخی مفسران در این زمینه روشن می‌شود. وهبه زحیلی در تفاوت دو 
آیه در امر نشوز و این که در نشوز زن» مرد حق عقوبت دارد اما در نشوز مرد» مرد مجاز است پول 
هم دریافت کند گفته است: 


۱ . لسان العرب» ج ۴ ص 1F‏ 
۲ الجامع الأحکام القرآن» ج ۵ ص ۴۴۰-۴۰۳ المیزان» ج ۵ ص ۱ المنار؛ ج ۵ ص ۴۶۴۵ التفسیر 
المنیر» 3 ۵ ص ۰۲۹۵ 


۳۱۴ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


سبب آن است که خداوند به مردان رتبۀ قوامیت بر زنان بخشیده است. فرمان‌بردار 
حق ندارد ریس خود را عقوبت کند. هم چنین خداوند مردان را بر زنان در عقل» دینداری 
و استقامت در مشکلات» فزونی بخشیده است. از این رو. نشوز مرد سببی خردمندانه 
دارد. اما نشوز زن به جهت عواطف بسیار» کمی عقل و دین اسبابی واهی خواهد داشت 
از سوی دیگر» حق طلاق از آن مرد است و اگر نشانة جدایی از مرد دیده شد زن را راهی 


اه ست ۱ 
بر او نیست. 


گذشته از برخی مطالب نقدپذین مقايسة نشوز در دو آیه و سپس چنین پاسخ گفتن خطاست؛ 
زیرا نشوز همان گونه که شرحش گذشت معنایی عام در لغت و عرف دارداو شریعت اسلامی در 
این باب اصطلاحی نو نساخته است. این واه عام گاهی در برخی مصادیق خود با قرینه به کار 
می‌رود که در یه ۴ سور نساء و ۱۲۸ همان سوره چنین است. نتیجه این است که اگر مرد از 
تکلیف و حقوق لازم نشوز کرد حکم آن را این آي مبارکه بیان نداشته است و باید آن را در جایی 
دیگر جست‌وجو کرد. 

قرطبی از آية ۱۲۸ سور نساء مطلبی فقهی استنباط کرده که قابل نقد است. ۱۳ 
در اين آیه از جهت فقهی پاسخی است به تاآگاهان که گمان دارند مرد هنگامی که 
جوانی زنش راگرفت و سن او بالا رفت» حق ندارد او را طلاق داده و زنی دیگر انتخاب 
کند. ابن ابی ملیکه گفته است: سوده دختر زمعه وقتی سنش بالا رفت» پیامبر تصمیم به 
طلاق او گرفت. سوده ترجیح داد با پیامبر باشد و به ایشان عرضه داشت: مرا نگهدار و 
نوبتم را به عايشه ده. رسول خدا نیز چنین کرد. همین عمل را رافع بن خدیج نسبت به 

دختر محمد بن مسلمه انجام داد" 


ایراد این گفته آن است که آیه از آشت شتی و صلح زن و مرد سخن می‌گوید و هیچ اشاره‌ای به تبدیل 
زن ندارد. چراکه نشوز شوهر می‌تواند به طلاق ختم شود یا این که با یکدیگر آشتی کنند و در 
فرض آذ شتی از اسباب و عوامل مختلف ممکن است استفاده شود. . دراین آیه آشتی و صلح مجاز 
شمرده شده است. اما در مورد این که آیا می‌تواند زن را طلاق دهد ساکت است. پس چگونه آیه 
بر جواز تبدیل دلالت داردا 

گذشته از آن» مواردی که از سیر پیامبر و صحابه نقل کرده قابل استدلال نیست. زیرا در جریان 
سوده» بر فرض درستي سند» علت طلاق پیامبر(ص) بیان نشده است و نیز با شأن پیامبر(ص) 


۱ وهبة الزحیلی: پیشین؛ ج ۵ ص AED‏ 5 قرطبی: پیشین» ج ۵ ص ۴۰۴. 
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سازگار نیست. رسول خدا که ازدواجش با زنانِ پس از خدیجه در سنین پنجاه سالگی به بعد بود و 
اکثر زن‌ها بیوه و مسن بوده‌انده چگونه اقدام به طلاق سوده کرد به جهت پیری وی!! 
عمل رافع هم حجیتی ندارد با این که در همان صفحه از قول مقاتل بن حیان نقل کرده: «که 
اگر مردی خواست به یکی از زنهایش بیشتر توجه کند و زن از او تقاضای پول کرد باید بپردازد و 
اگر نپرداخت باید عدالت را میان آنان رعایت کند و حق ندارد یکی را بر دیگری ترجیح دهد" 
در اینجا به نکتۀ دیگری نیز باید توجه داشت: این آي مبارکه تجویز کرد که در فرض نشوز 
مرد. زن و شوهر می‌توانند مصالحه کنند. مفشران به کمک پاره‌ای احادیث چنین تفسیر کردند که 
با ناخوشایندی شوهر از زن جایز است زن از پاره‌ای حقوق خود صرف نظر کند تا شوهر از طلاق 
او چشم پوشد. بايد توجه داشت که این اختصاص به حالت ناخوشایندی داردء لکن نمی‌توان آن 
را به وظایف لازم شوهر نیز تعمیم داد؛ بدین معنا که شوهر از وظایف واجب خود سرباز زند تا 
همسر مجبور گردد از برخی حقوق خود چشم پوشد. آیه چنین مطلبی را بیان نکرده و احادیث 
نیز بر آن دلالت ندارد» بحرانی بدین نکتة دقیق در الحدایق الناضره اشاره کرده است: 
گویم این اخبار پس از حمل مطلق بر مقیّد و ارجاع مجمل به مبیّن اتفاق دارد که - 
صلح و برائت مرد از حقوق صرف نظر شده از سوی زن - اختصاص دارد» بدان‌جا که مرد 
زن را ناخوش دارد یا تصمیم بر ازدواج مجدّد داشته باشد. و اموری از این قبیل که خلل 
در امور واجب ایجاد نکند و منتهی به ارتکاب حرام نشود. از این رو» سخن آتان که 
می‌گویند مرد می‌تواند حقوق خود را ترک کند تا زن از حق خود بگذرد» ولو این عمل 
مرد معصیت و گناه باشد» ناصواب است. زیرا آیه به کمک روایات» صراحت دارد که این 
مصالحه مربوط به کراهت و ناخوشایندی مرد از همسر است. و به وظایف لازم مرد به 
هیچ رو ناظر نیست».۳ 


تردید محقق خوانساری در این گفته ‏ بی‌دلیل است؛ گذشته از آن» تجویز چنین عمل برای مرد 
به نقض همهةٌ وظایف و تکالیف می‌انجامد. زیرا مرد به راحتی تکلیف خود را زیر پا می‌گذارد و 
زن را به گذشت وا می‌دارد. و نیز باید گفت آنچه در آیة ۱۲۸ سورءٌ نساء آمده مورد دقت و بررسی 
قرار نگرفته است. آیا آية مبارکه در صدد تجویز باج‌گیری مردان است؟ آیا می‌توان مصالحه را که 
امری طرفیتی است به کوتاه آمدن زن منحصر کرد؟ 

تا این جا شرحی کوتاه از معنای نشوز در ضمن بیان معنای آیبات بیان شد و برخی 


8 عاملی الصحیح من سيرة النبى الاعظم, جامعة مدرسین» قم ج f‏ ص ۶۰ 
۲ قرطبی: پیشین؛ ج ۵ھ ص f۴‏ ۲ بحرانی» الحدایق الناضرة ج ۴ ص ۶۲۲-۶۲۱. 
۴ جامع المدارک ج ۴ ص .۴۳٩‏ 


۳۱۶ ۱ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


دیدگاه‌های مفسران مورد نقد قرار گرفت. حال بحث را پیرامون معنای نشوز دنبال می‌کنيم. 

در فقه و حقوق تعریف جامع و مانعی از نشوز نشده و در صفحه ۳۰٩‏ برخی از نظرها را نقل 
کردیم. باید گفت نشوز حقیقت شرعی ندارد و در قرآن و نصوص دینی نیز به همان معتای لغوی 
و عرفی به کار رفته است. در عرف و لغت نشوز معنایی دارد که بر دو مصداق قابل تطییق است: 


الف. تخلّف از وظایف و تکالیف 
ب. ناخوشایندی 
در شریعت هر یک از این دو مصداق موضوع حکمی قرار گرفته است. مصداق اول همان 
است که در فقه و حقوق آثاری بر آن مترتب شده مانند رجوع به حاکم با امتناع طرف دیگر از 
انجام وظایف. 
مصداق دوم همان است که در آية ۸ سور نساء حکم مصالحه بر آن مترتب شده و 
روایات آن را تفسیر کرده و فقیهان نیز به گونه‌ای دیگر از آن بحث کرده‌اند. 
شاید کلام صاحب جواهر نیز به همین تقکیک ناظر باشد. ایشان چنین نوشته‌اند: 
... حاصل کلام لغت‌نویسان آن است که نشوز زن عصیان و ناخوشایندی از شوهر 
است. و نشوز مرد کتک زدن و قهرکردن. لکن این خلافِ معنای شرعی است؛ چراکه در 
شرع نشوز آن است که زن و مرد از وظایف الزامی و واجب امتناع ورزند. بدین جهت 
گفته شده بی‌پروایی و بی‌حیایی زن نشوز نیست. گرچه زن با این عمل معصیت کرده و 
مستحق تأدیب است. هم چنین سرپیچی زن از خدمت به شوهر و برآوردن خواسته‌های 
او» در غیر استمتاع نشوز نیست چون این امور بر وی واجب نیست.! 


چهار. تمکین و نشوز زن یا زن و مرد 
در کتب فقهی تمکین را از وظایف زن می‌دانند و از تمکین مرد سخنی به میان نیامده است. 
همین طور است در قانون مدنی. اما در باب نشوز فقیهان آن را تعمیم داده و به مرد نیز نسبت 
داده‌اند. محقق در شرایع فرموده است: «نشوز, خروج از طاعت است که گاه از مرد سر می‌زند و 
گاه از زن».۲ 

همین معنا را صاحب جواهر به تفصیل شرح کرده است.۳ ۱ 

با این وصف. از آثار حقوقی نشوز مرد به اختصار و گاه در حد یک جمله سخن گفته‌اند. بدین 
معناکه تعریف را عام گرفته و سپس از اماره‌های نشوز زن» و آثار حقوقی آن» به تفصیل سخن گفته‌اند. 


3 جواهرالکلام ج ۳1 ص ۱ ۲ حلی» پیشین» ج ۲ ص FTA‏ 
۳۲ نجفی» پیشین» ج اد ص و خی 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۷ 


حقیقت آن است که اگر زن و مرد هر کدام در قبال دیگری وظایفی دارد و هر کدام بر دیگری 
حقی دارد. تمکین و نشوز عنوانی عام خواهد بود که باید از قلمرو آن نسبت به زن و شوهر به 
طور مشترک بحث کرد؛ گرچه حقوق یکی از آنان بیشتر با وظایفش سنگین‌تر باشد. 

همان گونه که زن در قبال شوهر وظایفی دار مرد نیز چنان است. و همان طور که زن ممکن 
است تخلف ورزد مرد نیز ممکن است قصور و تقصیر داشته باشد. 

در کتب فقه وظایف زن و مرد بدین شرح آمده است: 
الف - وظایف زن: 

۱) تمکین جنسی 

۲) عدم خروج از منزل بدون اذن شوهر 
ب - وظایف مرد: 

۱ انفاق 

۲) پرداخت مهر 

۳) حق قسم 

۴ نزدیکی جنسی 
در کتب حقوقی " نیز همین موارد با اندک اختلافی آمده است و علاوه بر آن از حقوق و وظایف 
مشترکی چون ۱) حسن معاشرت ۲) تشیید مبانی خانواده ۳) معاضدت در تربیت اولاد و 
۴) وفاداری نیز بحث شده است. 

این موارد نشان‌دهند؛ آن است که نمی‌توان بحث تمکین و نشوز را در قلمرو وظایف زن 
منحصر کرد. 


پنج. آثار حقوقی تمکین و نشوز 
برای تمکین و نشوز زن در منابع فقهی آثاری بدین شرح (با پاره‌ای اختلاف نظرها) به چشم 
می‌خورد: 
۱ زن در صورت تمکین مستحق نفقه است و اگر ناشزه شد وظیفه انفاق از مرد برداشته می‌شود. 
۲) با نشوز زن» مرد می‌تواند از مضاجعت با وی خودداری کند. 
۳) با نشوز زن» مرد می‌تواند وی را تنبیه کند. 
و اگر مرد نشوز کرد یعنی از وظایفش سرپیچی داشت این آثار بر آن مترتب شده: 
۱) اگر مرد از پرداخت مهر سرباز زد» زن می‌تواند از تمکین خودداری کند. 


۱ کاتوزیان» پیشین» ص 1۱۴-۳ . 


۳۸ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


۲) اگر مرد از دیگر وظایفش سرباز زد زن می‌تواند از او نزد حاکم شکایت کند و خود 
نمی‌تواند اقدامی به انجام رساند. 

از رابطة تمکین و نشوز با نفقه و این که آیا وجوب انفاق مرد با عقد نکاح حاصل می‌شود و 
نشوز مانع آن است يا این که وجوب نفقه مشروط به تمکین است در مبحث نفقه (فصل سوم از 
همین بخش) به شکل گسترده بحث خواهد شد. بحث خودداری از مضاجعت و تنبیه بدنی» 
مستند آن ايه ۴ از سورةٌ نساء است. در این آیه به مردان امر شده که در صورت خوف از نشوز 
زنان ابتدا آنان را پند دهند و سپس از مضاجعت روی گرداند و در پایان آنان را تنبیه کنند (البته 
تنبیه بدنی در فصل نخست مورد تردید واقع شد). 

در باب بای شوهر از پرداخت مهر فقیهان چنین نظر داده‌اند: 

و کیف کان فلھا ان تمتنع قبل الدخول ها من تسلیم تفسها حتی تقبض مهرها اتفاقا 
کما فی کشف اللثام و غيره... سواء كان الزوج موسراً او معسراً... و هل لها ذلک بعد 
الدخول قيل والقائل المفيد فيما حکی عن مقنعته والشيخ فيما حكى عن مبسوطه نعم 

لها ذلک و قيل لا و هواشبه باصول المذهب و قواعده۱ 

ارخا زن می‌تواند قبل از زفاف از تسلیم خود امتناع ورزد تا مهرش را از شوهر 
بستاند» این رأی اتفاقی است در کشف اللثام و دیگر کتب فقهی نیز بدان تصریح شده 
است؛ خواه شوهر توانمند باشد یا ناتوان). آیا پس از زفاف نیز این حق را دارد؟ برخی 
مانند شیخ مقید و شیخ طوسی رأی مثبت دارند و برخی دیگر مخالف آن می‌باشند. رأی 
مخالف با اصول و مبانی شیعه سازگارتر است. 


این حق برای زنان در قانون مدنی ماده ۱۰۸۵ پذیرفته شده است: 
زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع 
کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و اد ین امتناع مُشمّط حق نفقه نخواهد بود. 


از این حق» در کتب حقوقی به عنوان «حق امتناع زوجه»؟ یا «حق حبس»" یاد می‌شود. شرح 
در باب این که زن می تواند هنگام نشوز شوهر به حاکم شکایت کند» صاحب جواهر چنین 
فرموده است: 
5 نجفی» پیشین؛ ج ۳1 ص ۴۳-۱ 


۲ محقق داماد سیدمصطفی: حقوق خانواده نشر علوم اسلامی» تهران ۰۱۳۶۸ ص ۴۴ 
۳ کاتوزبان» پیشین. ص ۱۵۴. 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۹ 
اگر نشوز شوهر آشکار گشت بدین‌سان که حقوق واجب زن را از قبیل قسم نفقه و.. 
ادا نکرد» زن حق مطالبه دارد و می‌تواند شوهر را موعظه کند. اگر شوهر اجابت نکر نزد 
حاکم از وی شکایت کند و حاکم وی را به ادای حقوق الزام می‌کند. زن نمی‌تواند با 
شوهر قهر کند یا او را کتک زند. بسیاری از فقیهان به این مطلب تصریح کرده و آن را 
آمری مسلم دانسته‌اند. گرچه امید باشد با قهر یا کتک شوهراز نشوز دست بردارد. زیرا 
کتک زدن و قهر کردن به اذن شرعی منوط است و شارع اذن نداده است بلکه آیات سور 
نساء و تحریم دلالت دارد که این دو لایق مردان است. این مطلب قابل قبول است گرچه 
با اطلاق ادلة امر به معروف و نهی از منکر منافات دارد» زیرا می‌توان گفت از اطلاق آن 
ادلّه در این‌جا صرف نظر می‌شود.۱ 
در قانون مدنی ماده ۱۱۱۱ نیز این مطلب آمده است: 
زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این 
صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم می‌کند. 


این قانون اختصاص به استنکاف شوهر از پرداخت نفقه دارد. 
مطلب قابل بحث این است که چرا زن نتواند با شوهر قهر کند و چراباید در دوران نشوز مرد 
تمکین داشته باشد؟ این مطلبی است که نیازمند بحث و بررسی است. 
استدلال صاحب جواهر چنین بود که:۲ 
۱) این مطلب از مسلمات است. 
۲) دو آبه از فرآن اشارت دارد که قهر و تنبیه بدنی لایق مقام مرد است. 
۳) اطلاق ادلهٌ امر به معروف و نهی از منکر در این جا ساقط است. 
مرحوم خوانساری در جامع المدارک به این بحث پرداخته است: 
آیا وجوب قیام به حقوق (خانوادگی) مطلق است برای زن و شوهر یا مشروط است به 
ابن که دیگری به وظایفش قیام کند و ناشزه نباشد. مقتضای اطلاق ادله» اطلاق است. از 
این‌رو بر هر یک از زن و شوهر لازم است به وظایف خود قائم باشد ولو دیگری نشوزکند ۳ 


البته این گفته با مشکل مواجه است» در نظر کسانی که این ادّه را در مقام بیان نمی‌دانند؛ و دلیل 
دلالت دارد که در صورت نشوز زن؛ بر مرد واجب نیست وظایفش را انجام دهد. 
برخی می‌گویند ادلهای که وظایف زن را بیان کرده مطلق است» به گونه‌ای که اگر شوهر 


۱. نجفی: پیشین؛ ص ۰۲۰۷ ۲. هماد. 
۳ خوانساری» جامع‌المدارک» ج ود ص ۴۳۳ - ۴۳۴ . 
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۳۳۰ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


سس سس 
تکالیف خود را انجام نداد زن نمی‌تواند از وظایف واجبش سرپیچی کند. در روایتی ابوبصیر از 
امام صادق(ع) تقل می‌کند: 
اتت امرأة الى رسول‌اللل(اص) فقالت: ما حق الزوج على المرأة؟ فقال(ص): ان تجيبه 
الى حاجته و ان کانت علی ظهر قتب ولاتعطی شیئاً الا باذنه فان فعلت فعلیه الوزر و له 
الاجر ولاتبيت ليلة وهو علیها ساحط قالت: يا رسول الله و ان كان ظالماً؟ قال: نعم.! 
(زنی نزد رسول خدا آمد و پرسید: حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: خواستة او را 
برآورد ولو بر پشت شتر باشد» و چیزی نبخشد مگر با اجاز؛ شوه والا بر گردن او گناه 
آید و پاداش آن عطا برای شوهرش به حساب آورده شود و شبی را به صبح نرساند در 
حالی که شوهر بر او خشم دارد. گفت: گرچه شوهر ستمگر باشد؟ فرمود: بلی). 


ظاهر این حدیث آن است که گرچه مرد ستم می‌کند و حقوق زن را به جای نمی‌آورد اما باید زن 
وظایف خود را انجام دهد. ممکن است گفته شود این حدیث با روایت سفیان بن عبینه از امام 
صادق(ع) معارضه دارد: 
ان انبی(ص) قال: انا اولی بکل مؤمن من نفسه و علی(ع) اولی به من بعدی فقیل له: 
ما معنی ذلک؟ فقال: قول النبی (ص): من ترک دیت اوضیاعاً فعلی و من ترک مالا 
فلورثته. فالرجل لیس له على نفسه ولاية اذا لم یکن له مال و لیس له علی عیاله امر و لا 
نهی اذا لم یجر علیهم النفقة» والنبى و اميرالمؤمنين علیهما السلام و من بعدهما الزسهم 
هذاء فمن هناک صاروا اولی بهم من انفسهم و ما كان سب اسلام عامة البهود الا من بعد 
هذا القول من رسول‌الل(ص) وانهم امنوا على انفسهم و على عبالاتهم. 
(رسول خدا فرمود: من به هر مومنی از او سزاوارترم و علی (ع) پس از من چنین 
است. گفته شد: معنای این سخن چیست؟ فرمود: گفتۀ رسول خدا که هر کس بدهی با 
نیازمندی به جای گذارد بر عهدۀ من است و هر که مالی به جای گذارد از آن ورثه است. 
مرد زمانی که مالی ندارد بر خویش ولایت ندارد و مرد هنگامی که به اهل و عیال نفقه 
ندهد حق امر و نهی ندارد. پیامبر و امیر مژمنان و فرزندانشان مردم را بدان وامی‌دارند: 
از این رو اولی هستند. گرایش گستردۀ بهودیان به اسلام جز این سخن رسول خدا سبپي 
نداشت» چرا که آنان بر خویشتن و خانواده خود احساس امنیت کردند). 
مرحوم خوانساری در پایان بحث چنین فرموده است: 
ولو كان النشوز من طرف الزوج بمنع حقوقه الواجبة عليه فلا اشکال فى ان لها 


۲ کلینی»› پیشین» ج 4 ص ۶« خوانساری» پیشین؛ ج ۴ ص FFT‏ 


۳۳۱ 


بخش سه: حقوق خانواده ۱ 
المطالبة بها والمعروف ان الزوجة لیس لها منع ما علیها من الحقوق. ویمکن ان یقال: ان 
کان المدرک اطلاق الادلة فربما یستشکل بعدم کونها فى مقام البيان بجمیع الجهات مضافاً 
الى الخبر المروی فى الکافی عن سفیان بن عيينة الا ان یستشکل فيه من جهة السند.۱ 
(اگر نشوز از ناحية مرد باشد یعنی از حقوق واجب خود امتناع ورزد؛ تردیدی نیست 
که زن می‌تواند آن را مطالبه کند. معروف آن است که زن نمی‌تواند از وظایفی که بر عهدۀ 
او است سر باز زند. ممکن است گفته شود اگر مدرک این سخن معروف اطلاق ادله 
است» می‌توان در آن اشکال کرد که آن ادله از تمام زوایا در مقام بیان نیست. گذشته از 
روایت سفیان بن عیینه مگر این که در سند آن اشکال گیرند). 


از عبارت ایشان چنین پیدا است که دلیلی بر عدم جواز خودداری زن از وظایف هنگام نشوز 
شوهر نیست. به نظر می‌رسد حق همان است که وی فرموده زیرا آنچه به عنوان مدرک و سند 
می‌توان بدان استناد کرد عبارت است از: 

۱) مسلم بودن مسئله 

۲) اشارت آیات نشوز 

۳ اطلاق ادلهٌ وظایف زن 

۴ روایت ابوبصیر 

ولی هیچ یک اتقان کافی را ندارند. اینک به بررسی آنها می‌پردازيم: 
۱. مسلم بودن مسئله این مطلب در جواهر الکلام مطرح شد اما دلیلی پذیرفتنی نیست. چرا که 
این فرع در کتب فقهی تا زمان محقق حلّی (م ۶۷۶ ق) مطرح نشده است. ایشان از اولین فقیهانی 
می‌باشد که به اختصار به موضوع نشوز مرد توجه کرده است. محقم در این حد به موضوع 
پرداخته که با نشوز شوهر زن می‌تواند به حاکم شکایت کند" و سخنی از قهر زن در ایام نشوز 
شوهر یا امتناع از انجام وظایف نگفته است. تا زمان صاحب جواهر کسانی که متعرض مسئله 
شده‌اند از گفتة محقق فراتر نرفه‌اند. صاحب جواهر قدری به مسئله بسط داده که کلامش را نقل 
کردیم. ۱ 

پا این وصف به گمان نمی‌رسد مسئله» مسلم نزد فقیهان باشد تا بتوان از این تسلّم طرفی بست. 
۲. اشارت آیات نشوز صاحب جراهر فرمود: آیات نشوز اشارت دارد که قهر و تنبیه بدنی لايق 
مقام مردان است. و زنان را نشاید که هنگام نشوز شوهر از آن استفاده کنند. ولی چگونه از عدم 
بیان حکمی می‌توان نفی آن را استنتاج کرد؟ در آیات نشوز وظيفة مرد بیان شد و درصدد بیان 


۱. خوانساری» پیشین؛ ج ۴ ص ۴۳۸-۴۳۷ ۲. حلی, پیشین» ص ۳۳۹ 


YY‏ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


وظیفة زن در زمان نشوز شوهر نبود. چگونه می‌توان از این» نفی را استفاده کرد. اگر چنین باشد 
رجوع به حاکم نیز در دلیلی نیامده. چگونه همه فتوا داده‌اند که زن می‌تواند نزد حاکم شکایت برد. 
۳ اطلاق ادله -گفته می‌شود ادله‌ای که وظایف زن را در قبال شوهر بیان می‌دارد اطلاق دارد و 
حالت نشوز شوهر و وفاق او را شامل است. بدین جهت زن بايد وظایف خود را به جا آورد ولو 
شوهر نشوز کند. 
۲ همان گونه که از محقق خوانساری نقل شد این ادله از این جهت در مقام بیان نبود تا بتوان از 
آن اطلاق به دست آورد. ادله وظایف» درصدد بیان امور واجب بر زن است و ناظر به هم شرایط 
و احوال نیست تا از آن اطلاق به دست آید. 
۴. روایت ابوبصیر این روایت را در صفحه ۳۲۰ ضمن کلام محقق خوانساری آوردیم. در آن 
حدیث با فرض ظلم و ستمگری شوهر به زن دستور داده شد که از همسر اطاعت کند و تکالیف 
خویش را به جا آورد. این حدیث سندی" تمام ندارد گذشته از آن که در مورد نزاع یعنی فروض 
نشوز زن معارض است با حدیث سنفیان بن عیینه که در همان صفحه نقل شد. 

تا این جا روشن شد که دلیلی بر منع نیست اما آیا این کفایت می‌کند برای جواز یا نه؟ آیا 
امتناع زن از وظایف و قهر او با شوهر به دلیل نیاز دارد؟ ظاهراً چنین نباشد, زیرا زن در قبال 
شوهر هیچ تکلیفی نداشت با عقد ازدواج ادله‌ای قائم شد که باید تکالیفی را به عهده‌گیرد. اگر این 
ادله اطلاق داشته باشد و تمام حالت‌ها را شامل گردد؛ زن باید پایبند باشد, ولی اگر نسبت به 
برخی حالات مانند نشوز شوهر اطلاقی در ادله نبود تکلیفی به عهدة زن نیست. نتیجه آن که 
می‌توان یکی از آثار نشوز شوهر را امتناع زن از وظایف دانست. البته می‌تواند نزد حاکم نیز 
شکایت کند و نیز باید گفت ادلهٌ نهی از منکر در زندگی خانوادگی مخصّص و مقیّدی ندارد. بعنی 
زن و شوهر می‌توانند بر,طبق آن عمل کنند» مگر این که گفته شود سومین مرتبة نهی از منکر 
جزو وظایف حکومت است و هیچ کس حق ندارد آن را اعمال کند. در غیر اپن صورت زن هم 
می‌تواند آن مرتبه را نسبت به شوهر متخّف اعمال کند. گفتة صاحب جواهر که اطلاق آن ادله 
تقیید خورده است. مدرک و سندی ندارد. 


شش. ضمانت اجرا در آثار حقوقی تمکین و نشوز 

دکتر امامی در کتاب حقوق مدنی پس از بحث از تکالیف زن و شرهره در خاتمه از ضمانت 

اجرای تکالیف زوجین سخن گفته است و خلاصۀ آن چنین است: ۲ 
هر یک از زوجین تکالیف خود را که بر اثر نکاج عهد:دار است» انجام ندهد طرف 


. در فصل نخست سند این حدیث بررسی شد. 


بخش سه: حقوق خانواده رز 


دیگر می‌تواند به دادگاه رجوع نموده: درخواست اجبار ممتنع را به ایفای آن بخواهد. 
نکته‌ای که باید توجه داشت آن است که تکلیف شوهر به انفاق از اموری است که هرگاه 
نتوان شوهر را اجبار به تأدیه آن نمود به وسیلة بازداشت اموال او و فروش آنها وصول 
گرده مگر آن که قادر به تأدیه آن نباشد. ولی تکالیف دیگر زوجین قائم به شخص آنان و 
مبتنی بر محبت و علاقة قلبی است که به وسیل اجبار به ایفای آنها مستقیم يا 
غیرمستقیم به نتيجهٌ منظور در بسیاری از موارد نمی‌توان رسید. مانند حسن معاشرت 
تشیید مبانی خانوادگی؛ اطاعت زن از شوهر و امثال آنها. در این صورت قانون برای 
ضمانت اجرای تکالیف چنان که ذیلاً دیده می‌شود چار؛ٌ مناسب با هر یک از آنها 
اند یشیده است: 

) ضمانت اجرایی تکالیف شوهر. تکالیف شوهر بر دو قسم است: یکی انفاق که 
زن می‌تواند چنان که گذشت به دادگاه مراجعه و از شوهر بخواهد و دادگاه آن را از او 
گرفته به زن می‌دهد و چنان چه نتوان شوهر را الزام به دادن نفقه نمود یا آن که شوهر 
عاجز از تأدية آن باشد زن می تواند به استناد ماده «۱۱۲۹» قانون مدنی از دادگاه بخواهد 
که شوهر را اجبار به طلاق کند. دادگاه پس از زسیدگی شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. 
اما تکالیف دیگر شوهر چه نسبت به آنهایی که با زن مشترک است از قبیل حسن 
معاشرت. تشیید مبانی خانواده» و چه نسبت به آنهایی که به او اختصاص دارد مانند 
قسم و نزدیکی در صورت امتناع شوهر از ایفای آن» زن می‌تواند به استناد ماده ۱۱۳۰۰» 
قانون مدنی درخواست اجبار شوهر را به طلاق نماید. 

۲) ضمانت اجرایی تکالیف زن. در صورتی که زن تمکین ننماید. یعنی یکی از 
تکالیفی را که بر اثر زناشویی عهده‌دار است انجام ندهد ناشزه می‌گردد. قانون مدنی برای 
تنبیه و وادارکردن او به انجام تکالیفی که بر اثر ازدواج عهده‌دار است در ماده ۱۱۰۸ مقرر 
داشته که: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیّت امتناع کند» مستحق نفقه 
نخواهد بود. 

قانون چون به طور مطلق اجاز؛ طلاق را به شوهر واگذار نموده احتیاج به ضمانت 
نداشته است. لذا هر زمان که شوهر نتواند زن خود را به وسیلۀ نصیحت يا ندادن نفقه در 
موارد نشوز وادار به رعایت وظایف زناشویی بنماید. برای رهایی خود می‌تواند او را 
طلاق دهد.۱ 


۰ حقوق مدنی» ج ۴ ص ۴۵۷-۴۵۲ 


۳۳۴ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


در این نوشتهٌ طولانی ضمانت اجرای حقوق زن را شکایت از شوهر نزد حاکم و تقاضای 
طلاق از دادگاه دانسته است» و ضمانت اجرا در حقوق شوهر را امتناع از پرداخت نفقه و استفاده 
از حق طلاق که در دست مرد است شمرده است 
در ماد ۱۰۵ قاتون تعزیرات چنین آمده است: 
هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقة زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدية 
نفقۀ سایر اشخاص واجب النفقه امتناغ نماید» دادگاه می‌تواند او را به شلاق تا ۷۴ ضربه 
محکوم نماید.۱ 3 


دکتر کاتوزیان در مورد ضمانت اجرای تکلیف زن گفته است: 
این تکلیف زن» چنان که بارها اشاره شد. ضمانت اجرای موّثر ندارد و به حسن نیت 
و اخلاق همسران بستگی پیدا می‌کند. زنی که از شوهر خود اطاعت نکند مستحق نفقه 
نیست و نیز مرد می‌تواند او را با اجازةٌ دادگاه طلاق دهد ولی به حکم دادگاه و نیروی 
پلیس نمی‌توان زنی را به خوش‌رویی و اطاعت از مرد وادار کرد و به همین جهت نیز 
باید بپذیرد که اقتدار ناشی از ریاست مرد تنها در خانواده‌ای وجود دارد که حسن نیّت و 
صمیمیّت بر آن حکومت کند نه قانون. سالیان دراز است که دادگاه‌ها حکم الزام به تمکین 
" را صادر می‌کنند ولی نمی‌توانند آن را مانند سایر احکام به موقع اجرا گذارند. زیرا 
چگونه ممکن است زنی را به زور اجرائیه و پاسبان و ژاندارم به اطاعت از شوهر با 
هم‌بستر شدن با او مجبور کرد؟ متهورانه ترین کاری که مأمور اجرا می‌تواند انجام دهد این 
است که زن را به زور به خانة شوهر بازگرداند. ولی آیا ممکن است زنی را بدین‌سان در 
خانة شوهر زندانی کرد؟ و اگر زن دوباره از خانهٌ شوهر برود دوباره باید برای بازگرداندن 
او به دادگاه رفت؟ 
پس» ناچار دعوای تمکین بی‌نتیجه می‌ماند و تن اثر حقوقی مهم آن محروم ساختن 
زن از گرفتن نفقه است. بدین ترتیب» باید اعتراف کرد که چهرة اخلاقی این تکلیف بیش 
از وصف حقوقی آن است. خودداری از تمکین نشانة سستی پیوند زناشویی و تزلزل این 
اتحاد است. و هرگاه ادامه یابد» جز طلاق درمان موّثری برای آن وجود ندارد۲ 
جمع‌بندی 
آنچه در این فصل به عنوان مطالب مهم و قابل تأمل از آن یاد کردیم» به اختصار چنین است: 
۱) تمکین و نشوز متفرع بر مسئلةً سرپرستی خانواده و حقوق و وظایف متقابل زوجین 


۱ صفایی و امامی. پیشین. ص ۱۹۰ ۲ کاتوزیان» پیشین ص ۰۲۳۰ 


۳۳۵ ۱ 


کین و نشوز یه و ضیق پیدا خواهد کرد هم چنین رابطه‌ای وثیق با 


بتایی عام دارد که بر دو مصداق تطبیر می‌کند. هر یک از آنها احکام شرعی و 


: دارد نباید ميان آن دو مصداق و احکام آنها حلط شود. زشوز در دو آي قرآن بر یک 


باشد. مع‌الاسف» از تمکین مر ران در فقه و حقوف سخن نرفته و نشوز مردان نیز با اشاره مورد 
نظر فقیهان قرار گرفته است. با توجه به معنا و آثار حقوقی تمکین و نشوز این بحث کاملا دو 
جانه است و هر دو تاحية آن بایدبددسی " 

۴ برخی آثار نشوزه مثل امتناع طرف مقابل از ادای تکلیف» به طور خاص مورد نظر فقیهان 
قرار گرفته است» با این که دلیلی بر این اختصاص نیست. همان گونه که این اثر در باب مردان 
جریان دارده نسبت به زنان نیز جاری است. 


فصل سوم: نفقه 


پرداختن به نیازهای ضروری زن از سوی شوهر در دوره‌هایی که سرپرستی خانواده به عهدۀ 
مردان بود» امری روشن و تردیدناپذیر است. تمام ادوار تاریخ زندگی بشر این راگواهی می‌دهد.۱ 
گرچه در کیفیت و کیت آن گفتنی‌ها بسیار است. زیرا جامعه‌ای که زن را متاع می‌داند با جامعة 
پیشرفته‌ای که زن را شریک زندگی تلقی می‌کند یکسان نخواهد بود." به تعبیر دیگر می‌توان گفت 
پرداخت نفقةٌ زن به گونه‌ای در این دوره‌ها بر عهدة مرد بوده است. در ادیان آسمانی نیز تأکید 
فراوان بر این قضیه صورت گرفته است. " در شریعت اسلامی نفقه زن بر عهدهٌ مرد گذارده شده و 
کشورهای اسلامی نیز این امر را در قوانین خود گنجانده‌اند. 

مسئلةٌ نفقه که می‌توان آن را به نیازمندی‌های زندگی زوجه که شوهر قانوناً موظف به 
پرداخت آن می‌باشد. از قبیل خوراک» پوشاک» مسکن و... تعریف کرد زمینه‌های پژوهش 
فقهی - حقوقی بسیار دارد. 

مباحثی از قبیل موضوع نفقه» مقدار نفقه» شرایط وجوب نفقه. موارد سقوط نفقه» ضمانت 
اجرا در پرداخت نفقه. تملیکی یا امتاعی بودن نفقه و... در این مسئله نیازمند پژوهش است. اما 
در این جا مسئله‌ای اساسی تر وجود دارد که بسیاری از عناوین یادشده در تحقیق و پژوهش بدان 
گره وی ورن زود ایل ا تم ب جوا فان که مکی در ین زیو وت با 
این مسئله عبارت از این است که جایگاه وجوب پرداخت نفقه بر شوهر چیست؟ چرا در 
شریعت اسلامی نفقه بر عهده مردان گذاشته شده است ا اغات ار ررس مرا اکا 
ناتوانی زن از تأمین زندگی خویش, یا لزوم در خانه ماندن زنان و... 

کدام یک از این‌ها مبنای اصلی انفاق مردان است. آیا می‌توان دلیلی در این زمینه از منابع 


۱. فرشتیان» حسین, نفقه زوجه» دفتر تبلیغات اسلامی قم ۱۳۷۱ ص ۲۹-۲۳ ۲. همان. 
۳ همان ص ۳۴-۲۹ 


۳۳۸ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


دینی به دست آورد؟ و طبق برخی از مبانی آیا می‌توان لزوم نفقه بر مرد را تحدید زمانی کرد یا 
نه؟ به گمان ما دشوارترین و اساسی‌ترین موضوع در بحث نفقه همین است. 

پس از موضوع یاد شد قبل دو موضوع در اولویت قرار دارد. یکی بحث شرایط وجوب 
است بدین معنا که تکلیف به انفاق با چه شرایطی بر عهد؛ٌ مرد می‌آید؟ و مسئلة مهم دیگر این 
است که بدانیم ایا شارع خود موضوع و اندازهُ نفقه را تعیین کرده یا آن را بر عهدهٌ عرف جامعه 
نهاده است تا یک‌باره نزاع در مورد تعداد و اندازهُ نفقه حل گردد؟ 

این ها سه بحث اساسی در مسئلةٌ نفقه است و ساير مباحث په کمک این‌ها به آسانی حل 
می‌گردد. در این فصل می‌کوشیم تا سرنخ‌های اصلی در این مسئله را بيابیم. 


یک. مبنای انفاق مردان 
در کتب فقهی از این زاویه به مسئله نگاه نشده مگر به صورت ضمنی» تنها برخی از اندیشمندان 
اسلامی که از زاويةٌ کلامی به مسائل نگاه کرده‌اند در این باره قلم زده‌اند. در این جا به نقل و 
بررسی این نظریه‌ها می‌پردازيم: 

۱) شهید مطهری از کسانی است که در باب فلسفة نفقه قدری به بحث نشسته آنچه ایشان در 
این زمینه انتخاب کرده بر چند اصل استوار است: 

الف - در روابط خانواده» مرد مظهر نیاز و زن مظهر بی‌نیازی است. 

ب - زن کار خطیر و پرمشمّتِ تولیٍ نسل را از جهت باروری و شیردهی بر عهده دارد. 

ج - نیروی بدنی زن و مرد یکسان نیست. 

د - نیاز زن به ثروت و آسایش بیش از مرد است؛ ثروت برای آن که خرج زینت کند و 
آسایش برای آن که شاداب بماند.۱ 

آنگاه گفته است: «لذا نه تنها مصلحت زن, بلکه مصلحت مرد و کانون خانوادگی نیز در این 
است که زن از تلاش‌های اجباری خردکننده معاش معاف باشد.۲ 

۲) گروهی از فتها به گونه‌ای ضمنی به تبیین جایگاه نفقه پرداخته‌اند. بدین صورت که 
ازدواج را داد و ستدی دانسته که مرد مانند کرایه‌کننده است و زن بسان کرایه‌دهنده. و در کرایه 
هزینه‌هایی که به پایداری و ماندگاری مربوط است بر عهده کرایه‌دهنده است و هزینه‌هایی که به 
نظافت و زیبایی برمی‌گردد بر عهد؛ کرایه کننده. 

شیخ طوسی در این زمینه گفته است: 

فقیهان شوهر را به کرایه کننده و زن را به کرایه‌دهنده تشبیه کرده‌اند. از این رو:هرچه 
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برای تنظیف لازم است چون آب‌پاشیء جارو کردن تخلیهٌ چاه برعهده کرایه کننده و 
آنچه برای نگهداری لازم است چون ساختن دیوار و جابه‌جایی ستون بر عهده 
کرایه‌دهنده است. در روابط زناشویی نیز آنچه برای نظافت و زیبایی مو لازم است بر 
عهدءة شوهر است و آنچه برای ماندگاری لازم است چون حجامت بر عهده زن است؛ 
تفاوت ازدواج و کرایه در این است که اطعام که در حقظ و بقای زن تاثیر دارد بر عهدةٌ 


شوهر نهاده شده ات 


از این نظریه فقیهان دیگری نیز به گونه‌ای ضمنی حمایت کرد‌اند.۲ 

از میان این دو رأی و نظ نظریهٌ نخست قابل قبول است. . زیرا تلقی قرآن و حدیث از ازدواج 
زن و مرد» چنان که در آغاز این بخش بدان پرداختیم» آرامش و سکونت. بقای نسل انسانی» رفع 
نیازهای جنسی» Sa SE‏ 

اگر برخی عالمان چون غزالی » علامۂ طباطبایی " و دیگران بر برخی از این اغراض تأکید داشته 
و بقیه را مطرح نکرده‌اند. یا باید کلامشان را تأویل کرد یا آن که به صراحت گفت به خطا رفته‌اند. 

با توجه به مقاصد شریعت در امر ازدواج» نمی توان آن را یک داد و سد و معامله قلمداد کرد. 

از این مطالب می‌توان چنین استنتاج کرد: ازدواج ب یک پیوند و پیمان انسانی است که زن و 
مرد را در کنار هم قرار می‌دهد تا آن مقاصد عالیه حاصل شود. تقسیم کارها و وظایف بر اساس 
آنچه طبیعت و خلقت نسبت به زن و مرد رعایت کرده لازمالاجراست. 

اگر بیشترین بار بقای نسل بر عهد؛ٌ زن است و دشواری‌های این مقصد عظیم را او بر دوش 
می‌کشد مرد نیز باید باری سنگین به همان میزان بر دوش گیرد. در کنار این حقیقت عالم خلقت؛ 
برخی از ویژگی‌های خاص زنان راکه لازمهةٌ همان امر اوّل است یز نمی‌توان نادیده انگاشت 1 
که تشاط و طراوت زنان بر تمامیت زندگی خانوادگی اثر می‌گذارد جای انکار نداره همان‌طور که 
نیاز زنان به این امور بیش از مردان است. بر این پایه مبنای انفاق مصلحت کانون خانواده است» 
نه امری دیگر. : ّ 


دو. ۹ 


E EAR ای‎ 


۲ رک : الفقه r‏ الأربعة؛ ج f‏ ص ۲-۲ ٩۵۶‏ ایضاح الفوائد. ج ۳ ص ¥ 
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که از دایرةٌ مقاصد خارج شده و تکالیف مرد نیز متوقف می‌شود. این مطلبی است که قواعد 
عمومی و کلی اقتضا دارد. 
فقهای امامیه عموماً دو شرط برای وجوب نفقه ذکر می‌کنند: دائمی بودن نکاح و تمکین 
کامل. نسبت به دائمی بودن هیچ گونه تردیدی نیست زیرا چنان که قواعد کلی اقتضا داشت 
مقاصد پنجگانه در ازدواج دائم حاصل می‌شود و در آنجاست که وظایف تقسیم می‌گردد. به هر 
صورت مخالفتی در این امر در میان فقه شیعه و اهل سنت نیست. اما نسبت به شرط دوم فقهای 
امامیه اختلاف نظر دارند برخی از آنان تمکین را شرط می‌دانند. برخی دیگر نشوز را مانع 
دانسته‌اند. وکنت قدء صاحب جراعر ای رر پیت است. له رافغ ات دول فن 
یا عقلی واضحی بر این آرا اقامه نشده بلکه بیشتر استحساناتی است که هر کدام بر ری خود 
آورده‌ند.مثلا گفته شده یکی از اد اشتراط نفقه به تمکین» آن است که عقد موجب دو عوض 
یعنی مهر و نفقه نمی‌شود. بنابراین مهر به عقد. لازم می‌شود و نفقه با تمکین و نمونه‌هایی از 
این‌گونه استدلال. ۲ 
حق آن است که دلیلی که حکم این امر را روشن سازد در دست نیست. ادلۀ لفظی که پیرامون 
نفقة زن وارد شده در مقام بیان این جهت نیست تا بتوان بدان‌ها تمشک جست. بلکه می‌توان 
و در معتبرهٌ سکونی این 
جمله نقل شده: 
SESS SE‏ ی 
(هر زنی که بدون اذن شوهر از خانه خارج شود نفقه ندارد تا زمانی که برگردد). 


مراد از خروج از منزل به تناسب حکم و موضوع. بیرون رفتن‌های طولانی است که در آن فاصله 
نیاز به نفقه پیدا می‌کند اما از عهدهُ شوهر ساقط می‌شود. 

این مطلب را اعتبار عقلایی نیز تأیید می‌کند. زیرا تا زمانی که زن در خانه شوهر به سر می‌برد 
شوهر باید نفقة او را بپردازد» اما وقتی از خانه خارج شد و نوعی استقلال را اعلام کرد بر شوهر 
چیزی واجپ نیست. 

نتیجه این می‌شود که نفقه با عقد بر شوهر واجب می‌گردد و در مواردی خاص» وجوب 
مرتفع می‌گردد. به نظر می‌رسد با توجه به قواعد کلی و حدیث یاد شده بتوان چنین برداشت کرد 
که مطلق نشوز رافع نفقه نیست بلکه نمونه‌ای خاص از نشوز که در این حدیث ياد شد 
ساقط کننده نققه است. 


۱. فرشتیان» پیشین» ص ۸. ۲ الحدائق التاضرة» ج ۲۴ ص ۰۱۰۱ 
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بنابراین نه رای مشهور که نفقه را مشروط به تمکین می‌دانند» و نه رأی آنان که آن را به 
گونه‌ای مطلق مشروط به عدم نشوز دانسته‌اند. و نه رأی آنان که وجوب را مشروط به اطاعت زن 
در آنجا که زن هماهنگی با کانون خانواده را نادیده بگیرد مستحق نفقه نخواهد بود. به جز این 
مطلب چیزی دیگر را نمی‌توان از ادله استفاده کرد. 

بنابراین» فتوای مشهور دلیلی ندارد و رأی کسانی که نشوز را ساقط کنندء نفقه دانسته‌اند! به 
حق نزدیک‌تر است. زیرا همان گونه که گذشت ادله برخی از انواع نشوز را مسقط می‌دانست. 

پراساس رای ماء هر ازدواج صحیحی لزوم نفقه را به دنبال دارد. 


سه. ميزان پرداخت نفقه 

موضوع نفقه چیست؟ و اندازهٌ آن چقدر ست؟ آیا هزین درمان و داروی زن بر عهده شوهر 
ست؟ شوهر چه تعداد لباس و چه اندازه خوراک باید بپردازد؟ این‌ها سوّال‌هایی است که در این 
بحث تلاش می‌شود پاسخ داده شود. عامهٌ فقها موضوع نفقه را خوراک» پوشاک» مسکن اثاث 
منزل» خادم» نظافت و آرایش گرفته‌اند و مقدار آن را به عرف و عادت وانهادهاند. به نظر می‌رسد 
هر دو مسئله به یک نقطه برمی‌گردد. در ادل شرعی موضوعات یاد شده به عنوان نمونهة بارز 
نیازمندی‌های زن ذکر شده است و تعیّن ندارد. همان گونه که در روایات و احادیث به مقدار و 
اندازهٌ این موضوعات نیز توجه نشده» شاهد این دعوا اموری است که بیان می‌شود: 

۱ در بسیاری از احادیث معتبر حکم بر عنوان نفقه که امری عام است. مترتب شده مانند 
روایتی که دربارٌ سقوط نفقه نقل شد و روایاتی که می‌گوید مختلعه «لانفقة لهام۲ یا این که 
«الحبلی المطلقة ینفق علیها," يا «من الذی اجبر على نفقته؟ قال الوالدان و الولد و الزوجة»" و... 

۲) در پاره‌ای از احادیث انفاق یا اطعام و سایر امور به «ما یقیم صلبهاء" یا «ما یقیم ظهرهاء ۶ 
مقید شده که نشان‌دهنده ملاک و معیار پرداخت است. اگر ملاک اقامهٌ صلب و ظهر (گوشت 
دمیدن از خوراک و ما قوت گرفتن) است نمی‌توان گفت درمان او بر شوهر نیست چطور اطعام 
در اقامة صلب نقش دارد ولی درمان نه؟ 

۳ در برخی احادیث. زن را عیال مرد معرفی می‌کند. مانند: 

«لان الانثی فى عیال الذکر ان احتاجت و عليه ان یعولها و عليه نفقتها».۲ 
(زن در تکقل مرد است و بر مرد است او را اداره کند و نیازمندی‌هایش را برطرف سازد). 
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و عیال مرد یء‌نی کساتی که مرد متکفل و عهده‌دار زندگی آنهاست. زیرا ريشه و ماده این 
واژه نیازمندی و احتیاج را معنا می‌دهد. ۲ گذشته از این‌ها» شارع و قانون‌گذار احکامش را در امور 
تغییرپذیر بر عناوین عام و انعطاف بردار صادر می‌کند تا تداوم و بقای آن را تضمین کند. نسبت 
به اندازه و مقدار نیز فقیهان عرف و عادت را ملاک قرار داده‌اند؛ البته عادت و عرف زوجه را.؟ و 
روشن است که اگر عرف و عادت و شأن زنان ملاک است. به معنای فراموشی توان مرد نیست. 
قدرت شوهر و وسع او شرط تکلیف وی بر انفاق است. براساس این با توجه به توان او عرف و 
عادت زن ملاحظه شده و شئون وی مراعات می‌گردد. این اساس» از جهت موضوع نفقه باید 
نیازمندی‌های زن را ملاک قرار داد و از نظر اندازه و مقدار هم عرف و عادت زندگی وی را. 

آنچه در این فصل به اثبات رسید عبارت است از: 

۱) مبنای انفاق مردان بر زنان» تقسیم وظایف زندگی و ویژگی‌های زن می‌باشد. 

۲) نفقه با عقد دائم واجب می‌شود و هیچ شرط دیگری ندارده متا با نشوز خاص این 
تکلیف از مرد ساقط می‌گردد. ۱ 

۳ موضوع نفقه موارد خاص نیست. کلیه نیازمندی‌های زندگی زن را شامل می‌شود و 
نمی‌توان ان را به موارد خاص محدود ساخت. 

۴ در اندازه و مقدار نفقه نیز باید عرف زندگی‌ها با توجه به توان شوهر ملاک قرار داده شود. 


۱ لسان العرب؛ ج ٩‏ ص ۵۰۲ ۸۵۰۳ 
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است. دایرةٌ تمکین و نشوز به آن دو موضوع بستگی دارد. به هر میزان که بر عهدهٌ زن و شوهر 
تکلیف گذاشته شود تمکین و نشوزه سعه و ضیق پیدا خواهد کرد. هم چنین رابطه‌ای وثیق با 
دایرهٌ سرپرستی خانواده و اختیارات سرپرست دارد. براین اساس تعیین دقیق حد و مرز ان دو 
موضوع در روشن شدن این مبحث مؤثر است. 

۲) نشوز معنایی عام دارد که بر دو مصداق تطبیق می‌کند. هر یک از آنها احکام شرعی و 
حقوقی خاص دارد نباید میان آن دو مصداق و احکام آنها خلط شود. نشوز در دو آي قرآن بر یک 
مصداق منطبق نیست. سوء برداشت برخی مفسران و فقیهان در اینجا گوشزد شده است. 

۳ تمکین و نشوز بحثی عام است و تباید تنها در ناحيةٌ زن مورد توجه فقیه و حقوقدان 
باشد. مع‌الاسف. از تمکین مردان در فقه و حقوق سخن نرفته و نشوز مردان نیز با اشاره مورد 
نظر فقیهان قرار گرفته است. با توجه به معنا و آثار حقوقی تمکین و نشوز این بحث کاملاً دو 
جانبه است و هر دو ناحیهٌ آن باید بررسی شود. 

۴) برخی آثار نشوزء مثل امتناع طرف مقابل از ادای تکلیف. به طور خاص مورد نظر فقیهان 
قرار گرفته است» با این که دلیلی بر این اختصاص نیست. همان گونه که این اثر در باب مردان 
جریان دارده نسبت به زنان نیز جاری است. 


فصل سوم: نفقه 


پرداختن به نیازهای ضروری زن از سوی شوهر در دوره‌هایی که سرپرستی خانواده به عهدۀ 
مردان بود امری روشن و تردیدناپذیر است. تمام ادوار تاریخ زندگی بشر این راگواهی می‌دهد.۱ 
گرچه درکیفیّت و کمّیت آن گفتنی‌ها بسیار است. زیرا جامعه‌ای که زن را متاع می‌داند با جامعة 
پیشرفته‌ای که زن را شریک زندگی تلقی می‌کند یکسان نخواهد بود" به تعبیر دیگر می‌توان گفت 
پرداخت نفقهٌ زن به گونه‌ای در این دوره‌ها بر عهدة مرد بوده است. در ادیان آسمانی نیز تأکید 
فراوان بر این قضیه صورت گرفته است. " در شریعت اسلامی نفقة زن بر عهده مرد گذارده شده و 
کشورهای اسلامی نیز این امر را در قوانین خود گنجانده‌اند. 

مسئلة نفقه که می‌توان آن را به نیازمندی‌های زندگی زوجه که شوهر قانوناً موظف به 
پرداخت آن می‌باشد. از قبیل خوراک» پوشاک» مسکن و... تعریف کرد زمینه‌های پژوهش 
فقهی - حقوقی بسیار دارد. 

مباحثی از قبیل موضوع نفقه» مقدار نفقه شرایط وجوب نفقه موارد سقوط نفقه ضمانت 
اجرا در پرداخت نفقه» تملیکی یا امتاعی بودن نفقه و. .. در این مسئله نیازمند پژوهش است. اما 
در این جا مسئله‌ای اساسی تر وجود دارد که بسیاری از عناوین یادشده در تحقیق و پژوهش بدان 
گره + می‌خورند و بدون تحلیل آن نمی توان به جوابی قان‌کننده و مکفی در این زمینه دست یافت. 
این مسئله عبارت از این است که جایگاه وجوب پرداخت نفقه بر شوهر چیست؟ چرا در 
شریعت اسلامی نفقه بر عهده مردان گذاشته شده است ست؟ آیا علت آن سرپرستی مردان است؛ یا 
ناتوانی زن از تأمین زندگی خویش, یا لزوم در خانه ماندن زنان و... 

کدام یک از این‌ها مبنای اصلی انفاق مردان است. آیا می‌توان دلیلی در این زمینه از منابع 


۱. فرشتیان» حسین, نفقه زوجه» دفتر تبلیغات اسلامی قم ۱۳۷۱ ص ۲۹-۲۳ ۲. همان. 
۳ همان ص ۳۴-۲۹. 


دینی به دست آورد؟ و طبق برخی از مبانی آیا می‌توان لزوم نفقه بر مرد را تحدید زمانی کرد یا 
نه؟ به گمان ما دشوارترین و اساسی‌ترین موضوع در بحث نفقه همین است. 

پس از موضوع یاد شدهٌ قبل دو موضوع در اولویت قرار دارد. یکی بحث شرایط وجوب 
است بدین معنا که تکلیف به انفاق با چه شرایطی بر عهدة مرد می‌آید؟ و مسئلة مهم دیگر این 
است که بدانیم آیا شارع خود موضوع و اندازهٌ نفقه را تعیین کرده یا آن را بر عهدهٌ عرف جامعه 
نهاده است تا یک‌باره نزاع در مورد تعداد و اندازهُ نفقه حل گردد؟ 

این ها سه بحث اساسی در مسئلهٌ نفقه است و سایر مباحث به کمک این‌ها به آسانی حل 
می‌گردد. در این فصل می‌کوشیم تا سرنخ‌های اصلی در این مسئله را بیابیم. 


یک. مبنای انفاق مردان 
درکتب فقهی از این زاویه به مسئله نگاه نشده مگر به صورت ضمنی» تنها برخی از اندیشمندان 
اسلامی که از زاوية کلامی به مسائل نگاه کرده‌اند در این باره قلم زد‌اند. در این جا به نقل و 
بررسی این نظریه‌ها می‌پردازیم: 

۱) شهید مطهری از کسانی است که در باب فلسفة نفقه قدری به بحث نشسته آنچه ایشان در 
این زمینه انتخاب کرده بر چند اصل استوار است: 

الف - در روابط خانواده» مرد مظهر نیاز و زن مظهر بی‌نیازی است. 

ب - زن کار خطیر و پرمشمّت تولیدٍ تسل را از جهت باروری و شیردهی بر عهده دارد. 

ج - نیروی بدنی زن و مرد یکسان نیست. 

د - نیاز زن به ثروت و آسایش بیش از مرد است؛ ثروت برای آن که خرج زینت کند و 
آسایش برای آن که شاداب بماند.۱ 

آنگاه گفته است: «لذا نه تنها مصلحت زن» بلکه مصلحت مرد و کانون خانوادگی نیز در این 
است که زن از تلاش‌های اجباری خردکننده معاش معاف باشد.۲ 

۲) گروهی از فقها به گونه‌ای ضمنی به تبیین جایگاه نفقه پرداخته‌اند» بدین صورت که 
ازدواج را داد و ستدی دانسته که مرد مانند کرایه کننده است و زن بسان کرایه‌دهنده. و در کرایه 
هزینه‌هایی که به پایداری و ماندگاری مربوط است بر عهد؛ٌ کرایه‌دهنده است و هزینه‌هایی که په 
نظافت و زیبایی برمی‌گردد بر عهده کرایه کننده. 

شیخ طوسی در این زمینه گفته است: 

فقیهان شوهر را به کرایه کننده و زن را به کرایه‌دهنده تشبیه کرده‌اند. از این رو هرچه 


۱ نظام حقوق زن در اسلا ص ۲۶۶-۲۶۴. ۲ همان ص ۲۶۶. 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۳۹ 


برای تنظیف لازم است چون آب‌پاشی» جارو کردن» تخليةٌ چاه برعهدهُ کرایه کننده» و 
آنچه برای نگهداری لازم است چون ساختن دیوار و جابه‌جایی ستون بر عهده 
کرایه‌دهنده است. در روابط زناشویی نیز آنچه برای نظافت و زیبایی مو لازم است بر 
عهدهُ شوهر است و آنچه برای ماندگاری لازم است چون حجامت بر عهدهٌ زن است؛ 
تفاوت ازدواج و کرایه در این است که اطعام که در حفظ و بقای زن تأثیر دارد بر عهده 


شوهر نهاده شده ۱ 


از این نظریه فقیهان دیگری نیز به گونه‌ای ضمنی حمایت کرده‌اند.۲ 

از میان این دو رأی و نظر نظرية نخست قابل قبول است. زیرا تلقی قرآن و حدیث از ازدواج 
زن و مرد» چنان که در آغاز این بخش بدان پرداختیم» آرامش و سکونت» بقای نسل انسانی» رفع 
نیازهای جنسی, تعاون در امور زندگی و مشارکت در حیات معنوی.می‌باشد. 

اگر برخی عالمان چون غزالی "؛ علامۂ طباطبایی " و دیگران بر برخی از این اغراض تأکید داشته 
و بقیه را مطرح نکرده‌اند؛ یا باید کلامشان را تأویل کرد یا آن که به صراحت گفت به خطا رفته‌اند. 

با توجه به مقاصد شریعت در امر ازدواج نمی‌توان آن را یک داد و سڅد و معامله قلمداد کرد. 
مرد را در کنار هم قرار می‌دهد تا آن مقاصد عالیه حاصل شود. تقسیم کارها و وظایف بر اساس 
انچه طبیعت و خلقت نسبت به زن و مرد رعایت کرده لازم‌الاجراست. 

اگر بیشترین بار بقای نسل بر عهدءٌ زن است و دشواری‌های این مقصد عظیم را او بر دوش 
می‌کشد مرد نیز باید باری سنگین به همان میزان بر دوش گیرد. در کنار این حقیقتِ عالم خلقت» 
برخی از ویژگی‌های خاص زنان راکه لازمةٌ همان امر اول است نیز نمی توان نادیده انگاشت. این 
که نشاط و طراوت زنان بر تمامیت زندگی خانوادگی اثر می‌گذارد جای انکار ندارد» همان‌طور که 
نیاز زنان به این امور بیش از مردان أست. بر این پایه مبنای انفاق مصلحت کانون خانواده است» 
نه امری دیگر. ۱ / 


دو. شرایط وجوب 
براساس نتایج بحث قبل باید گفت آنچه سبب این تکلیف می‌شود عقد ازدواج است. شرط 
دیگری در این زمینه دخالت ندارد. بلی اگر زن از این کانون فاصله گرفته (ناشزه شد) طبیعی است 


۱ المبسرط ج ۶ ص ۸ 
۲. رک: الفقه على المذاهب الاربعة؛ ج ۴ ص ۵۶۲-۵۵۴ ایضاح الفوائد. ج ۳ ص ۲۷۰. 
۳ کاشانی پیشین» ج ۳ ص ۵۸. ۴ طباطبایی» پیشین؛ ج ۲ ص ۰۱۸۲-۱۷۸ 


۳۳۰ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


که از دايرة مقاصد خارج شده و تکالیف مرد نیز متوقف می‌شود. این مطلبی است که قواعد 
عمومی و کلی اقتضا دارد. 
فقهای امامیه عموماً دو شرط برای وجوب نفقه ذکر می‌کنند: دائمی بودن نکاح و تمکین 
کامل. نسبت به دائمی بودن هیچ گونه تردیدی نیست زیرا چنان که قواعد کلی اقتضا داشت 
مقاصد پنجگانه در ازدواج دائم حاصل می‌شود و در آنجاست که وظایف تقسیم می‌گردد. به هر 
صورت مخالفتی در این امر در ميان فقه شیعه و اهل سنت نیست. اما نسبت به شرط دوم فقهای 
امامیه اختلاف نظر دارند برخی از آنان تمکین را شرط می‌دانند. برخضی دیگر نشوز را مانع 
دانسته‌اند. و گفته شده صاحب جواهر ری سوم را پسندیده است.۱ آنچه واضح است دلیل نقلی 
یا عقلی واضحی بر این آرا آقامه نشده بلکه بیشتر استحساناتی است که هر کدام بر رأی خود 
آورده‌اند. مثلاً گفته شده یکی از ادلة اشتراط نفقه به تمکین» آن است که عقد موجب دو عوض 
یعنی مهر و نفقه نمی‌شود. بنابراین مهر به عقد لازم می‌شود و نفقه با تمکین و نمونه‌هایی از 
این‌گزنه استدلال ۲ 
حق آن است که دلیلی که حکم این امر را روشن سازد در دست نیست. ادلۀ لقظی که پیرامون 
نفقة زن وارد شده در مقام بیان این جهت نیست تا بتوان بدان‌ها تمشک جست. بلکه می‌توان 
گفت آنچه قواعد کلی اقتضا داشت در برخی از اله لفظی نیز آمده است. در معتبرة سکونی این 
جمله نقل شده: ۱ : 
ایما امرأة خرجت من بیتها بغیر اذن زوجها فلا نفقة لها حتی ترجع.۳ 
(هر زنی که بدون اذن شوهر از خانه خارج شود نفقه ندارد تا زمانی که برگردد). 


مراد از خروج از متزل به تناسب حکم و موضوع» بیرون رفتن‌های طولانی است که در آن فاصله 
نیاز به نفقه پیدا می‌کند اما از عهدهٌ شوهر ساقط می‌شود. 

این مطلب را اعتبار عقلایی نیز تأیید می‌کند. زیرا تا زمانی که زن در خانه شوهر به سر می‌برد 
شوهر باید نفقة او را بپردازده اما وقتی از خانه خارج شد و نوعی استقلال را اعلام کرد بر شوهر 
چیزی واجب نیست. 

نتیجه این می‌شود که نفقه با عقد بر شوهر واجب می‌گردد و در مواردی خاص» وجوب 
مرتفع می‌گردد. به نظر می‌رسد با توجه به قواعد کلی و حدیث یاد شده بتوان چنین برداشت کرد 
که مطلق نشوز رافع نفقه نیست بلکه نمونه‌ای خاص از نشوز که در این حدیث یاد شد 


ساقط کننده نفقه است. 
5 فرشتیان؛ پیشین؛ ص ۹۸ 5 الحدائق الناضرة. ج ۴ ص ۱۰۱.- 


۳ عاملی» پیشین؛ ج 1۵ ص لفن . 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۳ 


بنابراین» نه رأی مشهور که نفقه را مشروط به تمکین می‌دانند» و نه رأی آنان که آن را به 
گونه‌ای مطلق مشروط به عدم نشوز دانسته‌اند» و نه رأی آنان که وجوب را مشروط به اطاعت زن 
گرفته‌اند تمام نیست. بلکه رای چهارمی در این جا مطرح است که نفقه با عقد واجب می‌شود و 
در آنجا که زن هماهنگی با کاتون خانواده را نادیده بگیرد» مستحق نفقه نخواهد بود. به جز این 
مطلب چیزی دیگر را نمی‌توان از ادله استفاده کرد. 

بنابراین» فتوای مشهور دلیلی ندارد و رأی کسانی که نشوز را ساقط کننده نفقه دانسته‌اند! به 
حق نزدیک‌تر است. زیرا همان گونه که گذشت ادله برخی از انواع نشوز را مسقط می‌دانست. 

پراساس رای ماء هر ازدواج صحیحی لزوم نفقه را به دنبال دارد. 


سه. ميزان پرداخت نفقه 

موضوع نفقه چیست؟ و اندازة آن چقدر است؟ آیا هزین درمان و داروی زن بر عهدهٌ شوهر 
است؟ شوهر چه تعداد لباس و چه اندازه خوراک باید بپردازد؟ این‌ها سژال‌هایی است که در این 
بحث تلاش می‌شود پاسخ داده شود. عامهٌ فقها موضوع نفقه را خوراک» پوشاک» مسکن. اثاث 
منزل» خادم» نظافت و آرایش گرفته‌اند و مقدار آن را به عرف و عادت وانهاده‌اند. به نظر می‌رسد 
هر دو مسئله به یک نقطه برمی‌گردد. در ادل شرعی موضوعات یاد شده به عنوان نمونه بارز 
نیازمندی‌های زن ذکر شده است و تعیّن ندارد. همان گونه که در روایات و احادیث به مقدار و 
اندازهٌ این موضوعات نیز توجه نشده» شاهد این دعوا اموری است که بیان می‌شود: 

۱) در بسیاری از احادیث معتبر حکم بر عنوان نفقه که امری عام است. مترتب شده مانند 
روایتی که دربارة سقوط نفقه نقل شد و روایاتی که می‌گوبد مختلعه «لانفقة لها»" یا این که 
«الحبلی المطلقة ینفق علیهاء" يا «من الذی اجبر على نفقته؟ قال الوالدان و الولد و الزوجة» " و... 

۲) در پاره‌ای از احادیث انفاق یا اطعام و سایر امور به «ما یقیم صلبها»* یا «ما يقیم ظهرهاء * 
مقید شده که نشان‌دهندهً ملاک و معیار پرداخت است. اگر ملاک. اقامهٌ صلب و ظهر (گوشت 
دمیدن از خوراک و مایة قوت گرفتن) است نمی توان گفت درمان او بر شوهر نیست چطور اطعام 
در اقامهٌ صلب تقش دارد ولی درمان نه؟ ۲ 

۳) در برخی احادیث» زن را عیال مرد معرفی می‌کند. مانند: 

«لان الاتثی فی عیال الذکر ان احتاجت و علیه ان یعولها و عليه نفقتها».۷ 
(زن در تکفل مرد است و بر مرد است او را اداره کند و نیازمندی‌هایش را برطرف سازد). 
5 منهاج الصالحین» ج ۲ ص ۰۲۸۷ ۲ عاملی: پیشین» ج ۰۱۵ ص ۰۲۳۳ 2 . 


۳. همان ص ۱ ۵ ۴ همان» ص ۶۵ 4 ۵ همان» ص ۴ ۴ 
۶ همان» ص ۶ 1۲ ¥ همان ج ۷ ص ۷ ۴ 


۳۳۲ شخصیت و حقوق زن در اسلام 

و عیال مرد» یعنی کسانی که مرد متکفل و عهده‌دار زندگی آنهاست. زیرا ریشه و ماده این 
واژه نیازمندی و احتیاج را معنا می‌دهد. ۲ گذشته شته از این‌ها. شارع و قانون‌گذار احکامش را در امور 
تغییرپذیر بر عناوین عام و انعطاف بردار صادر می‌کند تا تداوم و بقای آن را تضمین کند. نسبت 
به آندازه و مقدار نیز فقیهان عرف و عادت را ملاک قرار داده‌اند؛ البته عادت و عرف زوجه را و 
روشن است که اگر عرف و عادت و شأن زنان ملاک است» به معنای فراموشی توان مرد نیست. 
قدرت شوهر و وسع او شرط تکلیف وی بر انفاق است. براساس این با توجه به توان او عرف و 
عادت زن ملاحظه شده و ث شئون وی مراعات می‌گردد. . این اساس» از جهت موضوع نفقه بايد 
نیازمندی‌های زن را ملاک قرار داد و از نظر اندازه و مقدار هم عرف و عادت زندگی وی را 

آنچه در این فصل به اثبات رسید عبارت است از: ۱ 

۱) مبنای انفاق مردان بر زنان» تقسیم وظایف زندگی و ویژگی‌های زن می‌باشد. 

EY‏ ری ره توا باون عاض ی 
تکلیف از مرد ساقط می‌گردد. 

۳ موضوع نفقه موارد خاص نیست. کلیه نیازمندی‌های زندگی زن را شامل می‌شود و 
نمی‌توان آن را به موارد خاص محدود ساخت. 

۴) در اندازه و مقدار نفقه نیز باید عرف زندگی‌ها با توجه به توان شوهر ملاک قرار داده شود. 


۱ لسان العرب؛ ج ٩‏ ص ۵۰۳-۵۰۲ 
۲ رک : جامع الشتات ص ۱۴۴۲ شرح لمعة -کلانتر -ج هه ص 4۴۶۹ مسالک E‏ ۱ ص 4۵۵۷ 
جواهرالکلام ج ۱ ص ۳۳۳-۲۳۱ منهاج الصالحین - حکیم -ج ۲ ص ۲۱۳. و 


فصل چهازم: مهریه 


مهربه و صداق زن یکی از اجزای شکل‌گیری ازدواج در شریعت اسلامی به شمار می‌رود. 
پیرامون این مسئله یک پرسش اساسی وجود دارد که آیا وجود مهر سبب نمی‌شود که ازدواج " 
نوعی داد و ستد و معامله محسوب شود؟ آیا پرداخت مهر به معنای خریداری زن نیست؟ آیا این 
2 امر به جز شریعت اسلامی در سایر مکتب‌های حقوقی» ادیان» ملیت‌ها و جوامع انسانی سابقه 
دارد یا نه؟ 

تحلیل این پرسش و پاسخ بدان همان گونه که به تبیین مسائل مهر کمک می‌کند در سیستم 
حقوق خانواده در شریعت اسلامی نیز دارای نقش است. و می‌تواند به عنوان یک نظریة مادر 
تلقی گردد. در مباحثی چون سرپرستی خانواده» قوامیّت مردان نفقه و انفاق بر زن نیز بی‌تأثیر 
نیست. در این فصل برآنیم ابتدا تحلیلی روشن از این پدیدۀ حقوقی به دست دهیم. و سپس په 
یک موضوع فرعی در باب صداق» یعنی مقدار و اندازهٌ مهر خواهیم پرداخت. از این رو مباحث 
این فصل در دو قسمت اصلی و فرعی ارائه می دد. 


یک. جایگاه حقوقی صداق 

پیرامون صداق نظریه‌های متفاوت و متناقضی ارائه گشته که همان سبب پرداختن بدان شده 
است . گروهی تحلیلی منفی از آن داشته و آن را ننگی بر زنان می‌دانند در مقابل عالمان دینی و 
اسلامی به دفاع از آن پرداخته و جایگاهی فطری برایش ترسیم کرده‌اند. در این جا نخست به این 

آرا نظر کرده و سپس به ارزیابی نهایی می‌رسیم. 
۱) خانم منوچهربان در زمره ناقدان منفی مسثلهٌ صداق قرار دارد. وی در این زمینه نوشته است: 
هم چنان که برای داشتن باغ یا خانه یا اسب و استر مرد باید مبلغی بپردازده برای 
خریدن زن هم بايد پولی از کیسه خرج کند و هم چنان که بهای خانه و باغ و اسب بر 


۳۳۴ شخ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


حسب بزرگی و کوچکی و زشتی و زیبایی و بهره و فایده متفاوت است» بهای زن هم بر 
حسب زشتی و زیبایی و پول‌داری و بی‌پولی او تفاوت می‌کند. قانون‌گذاران مهربان و 
جوانمرد ما قریب دوازده ماده درباره قیمت زن نوشته‌اند و فلسفه آنان این است که اگر 
پول در میان نباشد رشتۀ استوار زناشویی سخت سست و زود گسل می‌شود.۱ 


همان گونه که از این رأی پیداست مهر را نوعی ثمن و عوض در یک داد و ستد دانسته و لذا بر آن 
تاخته و آن را محکوم ساخته است. این نظریه و تلقی را برخی برداشت‌های فقهی نیز تأّیید 
می‌کند. بدین معنا که برخی از تعابیر در کتب فقهی بوی این برداشت را دارد. مثل تعییر مکری و 
مکتری (کرایه‌دهنده و کرایه کننده) در باب ازدواج " یا این که گفته می‌شود قبل از تسلیم مهر (ئمن) 
زن موظف به تمکین نیست " و نیز تعبیر اجرت‌المثل در صورتی که مهر در عقد یاد نشود" و... 
در ادامة این گفتار نادرستی این تلقی تبیین خواهد گشت و بیان می‌داریم که تعابیر فقهی بیش 
از تمثیل و تشبیه بار معنایی ندارد. اگر فقیهی حقیقت معنای این اصطلاحات را منظور کند به 


۲) نظری دیگر می‌گوید مهر به عنوان پشتوانه زندگی و اهرمی در راه جلوگیری مردان از 


یکی از صاحبان این ری میگود: 
چون زن و مرد مساوی آفریده شده‌اندء پرداخت بها يا اجرت از طرف یکی به 
دیگری منطق و دلیل عقلانی ندارد زیرا همان گونه که مرد احتیاج به زن دارد زن هم به 
وجود مرد نیازمند است و آفرینش آنها را به یکدیگر محتاج خلق کرده و درا ین احتیاج 
در توی ها رصع وی رت ول لزع نج E‏ به بیگری یل خراه: 
O‏ ی ی ک با مرد تأمین 
شته ا به زن حق داده شده هلا بر اعتماد به شخصنیت زو ترحی ولیقه و اعتبار 

HTS 


برخی دیگوبه ضورت می بر این کا ا کد کا 


۱. منوچهریان» مهرانگیز انتقاد قوانین اساسی و مدنی وکیفری ایران از نظر حقوق زن» سازمان داوطلبان 
حمایت خانواده, تهران ۱۳۴۲ ض ۳۵. ۲ المبسوط؛ ج ۶ ص ۸ 
۳ جواهر الکلام ج ۱ص ۴۱. . همان» ص ۳۰ 
۵ نظام حقوق زن در اسلام, ص ۲۴۷ به نقل از مجلة 4 زن روز ش ۰۸٩‏ ص ۷۱ 
۶ رک: سیمای زن در آیینه فقه شیعه» ص ۱۲۴؛ انا و صفایی» حقوق خانواده. ص ۱۹۴ 


بخش سه: خقوق خانواده ۳۳۵ 


۳) سومین نظر را شهید مطهری ارائه کرده است. وی معتقد است» مسئلۀ مهر ریشه در 
تفاوت‌های زن و مرد دارده و آن را آیین فطرت می‌داند. 
ایشان براساس این نظریه که در سراسر گفته‌هایشان دربارهٌ روابط زن و مرد آمده معتقد 
است که طبیعت و خلقت زن و مرد چنین سرشته شده که مرد سراغ زن برود و او نخست محبت 
ورزد و عشق خود را ابراز دارد و زن به عنوان پاسخ به چنین عشقی ابراز عشق و علاقه کند. بر این 
اساس می‌گوید: 
قانون مهر هماهنگی با طبیعت است از این رو که نشانه و زمينه آن است که عشق از 
ناحیه مرد آغاز شده و زن پاسخ‌گوی عشق اوست و مرد به احترامش هدیه‌ای نثار او 
می‌کند. از این رو نباید قانون مه که یک ماده از اساسنامة کلی است و به دست طراح 
طبیعت تدوین شده به نام تساوی حقوق زن و مرد ملغی گردد.۱ 
و نیز نوشته است: ۱ ۱ 
همچنان که در مقالة پیش گفتیم قرآن کریم تصریح می‌کند که مهر «نحله» و عطیه 
است. قرآن این عطیه و پیشکش را لازم می‌داند. قرآن رموز فطرت بشر را با کمال دقت 
رعایت کرده است و برای این که هر یک از زن و مرد نقش مخصوصی که در طبیعت از 
لحاظ علایق دوستانه به عهد آنها گذاشته شده فراموش نکند» لزوم مهر را تأکید 
کرده است:۲ 
به گمان ما این رای و نظر قابل تأیید و اثبات است. این نظریه دو ادعا دارد که نیازمند اثبات 
است. یکی این که نهاد زن و مرد چنین سرشته شده و دیگر این که شریعت اسلامی به مسثلۀ 
مهریه با همین دید نگاه کرده است. 


در بخش اول این نظریه شواهد متعددی قابل اقامه است: ۱ 

۱ ریشه‌دار بودن این سنت در روابط خانوادگی. این رسم در دوره‌های مختلف زندگی بشر 
مطرح بوده گرچه از آن تحلیل‌های گوناگون و نادرست به عمل آمده است.۳ 

۲) هدیه و کادو در روابط نامشروع. بدین معنا که این مرد است که به زن هدیه می‌دهد و او را 
به چای و غذا دعوت می‌کند و... 

۳ همین سنت در ميان دیگر جانداران هم وجود دارد. در ميان حیوانات نیز جنس نر 
گام‌هایی در جلب رضایت ماده برمی‌دارد. ۴ 

این‌ها شواهدی است که نشان می‌دهد جنس نر طالب است و زودتر علاقه و محبّت را می‌آغازد. 


5۱ نظام حقوق زد در اسلام. ص ۰۲۴۵-۲۴۴ ۱ ۲ همان ص ۲۳۳. 
۴۳ همان ص ۰۲۳۱-۲۲۵ ۴ همان ص ۰۲۳۷-۲۳۶ 


۳۳۶ شخ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


نسبت به بخش دوم این نظریه نیز شواهدی قائم است: 
۱) قران از مهر چنین تعبیر کرده است: 
«و توا الساء تابن نخلت.۱ 
(کابین زنان را که عطیه و پیشکش است به آنان دهید). 


در این ی مبارکه دو واژهٌ قابل توجه به کارگرفته شده است: «صدّقه» به ضم دال و «نحله». صدقه 
از ماده صدق است و مهر را از آن جهت صدقه گفته‌اند که نشانهٌ راستین بودن علاقةٌ مرد است 
زمخشری بر این نکته تأکید دارد.۲ 

واه دوم نحله است که معنای تقدیمی و پیشکشی را دارد. جالب است دانسته شود. نحله 
اعطای بدون عوض را گویند " یعنی تقدیمی و پیشکشی. از این رو اگر در کلام فقیهان تعابیری 
آمده که بیع را در رابرمهر و صداق گرفت‌انه ضخن بی‌اساسی خواهد بود 

گفتنی است که در پنج آیه از قرآن کریم تعبیر جر " آمده که شاید گمان رود نظریة 
مشهور با آن تأیید می‌گردد. لکن با تأمل در این آیات این توهم باطل می‌شود. زیرا اجر دارای دو 
معناست: جزای بر عمل و ثواب. طبق معنای اول بر یک نوع داد و ستد دلالت دارد ولی در 
معنای دوم چنین نیست. در این ایات اجر نمی‌تواند معنای مزد دهد زیرا مزد پس از عمل است 
نه قبل از عمل. آیات می‌گوید اگر به زنن اجرشان را داید می‌توانید با آنان ازدواج کنید. قبل از 
نکاح» زن کاری نکرده تا مستحق اجر به معنای جزاءالعمل گردد. بنابراین اجر نیز معنایی نزدیک 
به معنای نحله خواهد داشت. خلاصه این که تلقی آیات قرآنی از صداق و مه پیشکشی و 
تقدیمی است نه ثمن در برابر مثمن. 

۲) دومین شاهد این است که در روایات. تعلیم قرآن به عنوان مهر و صداق زن مورد قبول 
واقع شده است. اگر مهر پشتوانة زندگی است و اهرمی برای جلوگیری از طلاق مردان تعلیم قرآن 
چنین نقشی ندارد. هم چنین نمی‌تواند این نظر راکه مرد زن را با مهر خریده است تأیید کند. 

در روایت معتبری از امام کاظم(ع) چنین نقل شده است: 

و قد كان الرجل على عهد رسول‌الله(ص) یتزوج المرأة على السورة من القرآن و على 


الدرهم و علی القبضة من الحنطة.٩‏ 
(در دوران رسول خدا(ص) مردان زنان را با سوره‌ای از قران و چند درهم و مقداری 
گندم به نکاح درمی‌آوردند) 
۱.نساء ۴:۴. ۲ زمخشری؛ الكشاف» دازالمعرفة» بیروت» ج ۱ ص ۲۴۶-۲۴۵. 
۳ لسان العرب» ج ۴ ص ۷۴ 
۴ نساء ۲۵-۲۴:۴؛ احراب ۵۰:۳۳ ممتحنه ۱۰:۶۰ طلاق ,۶:۶۵ 


۵ وسائل الشيعة» ج ۵ ص ۳ 5 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۳۷ 

نمونه‌هایی از این‌گونه ازدواج‌ها نیز در تاریخ به ثبت رسیده است. از جمله زنی به مسجد 
پیامبر(ص) در آمد و گفت: ای رسول خدا مرا به ازدواج درآور؟ رسول خدا.فرمود: چه کسی 
می‌خواهد با وی ازدواج کند؟ مردی برخاست و اعلان آمادگی کرد. پیامبر(ص) فرمود: چه او را 
می‌بخشی؟ گفت: چیزی ندارم... تا این که مقرر داشت سوره‌ای از قرآن را به عنوان کابین به وی 
بیاموزد." و نمونه‌های دیگر." 

اکثر فقیهان نیز با این‌گونه کابین و صداق نظر مساعد دارند ۲ 

۳) شاهد دیگر آن است که فقیهان اجماع دارند که عقد ازدواج بدون ذکر مهر صحیح است. ۴ با 
این که اگر مهر حکم ثمن و بها داشت. حکم به درستی ازدواج بی‌وجه بود. 

۴) شاهد دیگر تأکید بر کمی مهر در احادیث و روایات است. اگر بنا بر داد و ستد بود يا 
این‌که مهر حکم پشتوانه زندگی را داشت» چنین تأکید و توصیه‌ای بی‌وجه پوو ۵ 

۱ نمونه‌ای از این روایات را در ادام بحث نقل خواهیم کرد. 

۵) مهره دین حال بر عهدة مرد است و طبق قاعده باید هنگام ازدواج پرداخت شود تأخیر در 
پرداخت یا آسان گرفتن جزء سیستم حقوق شرعی نیست بلکه یک عادت اجتماعی است. از این 
مطلب این نتیجه به دست می‌آید که قانون‌گذار به مهر به عنوان پشتوانه زندگی و جلوگیری از 
طلاق نظر نداشته وگرنه در قانون آن را دین حال قرار نمی‌داد. 

۶) فقیهان می‌گویند کراهت دارد مرد با زن هم‌بستر گردد مگر این که مهر زن یا بخشی از آن يا 
هدیه‌ای به وی بپردازد. و به حدیثی در این زمینه استدلال می‌کنند. این امر نیز می‌تواند شاهد 
دیگر بر این نظریه باشد. ۶ 

بنابراین نظرية شهید مطهری در تلقی از مهر مقبول است. شواهدی خارجی و دینی بر 
صحت آن گواهی می‌دهد. آرای دیگر حدسیّاتی بدون دلیل بیش نیست که تباید بدان دامن زد. با 
این توضیح اگر فقیهی در کلامش تعابیر و اصطلاحاتی را به کار گرفت که غیر از این را نشان 
می‌دهد» یا حقیقت معانی آن را مراد نکرده یا به خطا رفته است. به گفته برخی حقوق‌دانان: 

بنابراین رابطهٌ مهر با تمکین زن را نمی توان با رابطهٌ عوض و معوّض در قراردادهای 
مالی قیاس کرد. 

شخصیت اخلاقی انسان او را از سایر حیوانات.و اشیا ممتاز ساخته است. انسان 
هميشه صاحب حق یا مکلف به رعایت آن است و هیچ گاه موضوع حق قرار نمی‌گیرد. 

در پاره‌ای امور» الزام‌های زن و شوهر شبیه تعهدات متقابل در عقود معوض است 


۱ همان ص ۲ج 7 .سنن ابی داود» ج. ۰۲ ص ۲۲۷-۲۳۶ 

۳ نجفی» پیشین» ج ۱ ص٠۴۳‏ ¥ همان ص ۹ ۱ 

۵ وساد الشْتيعة, - ۵ب 4۵ 1-4 ۶ نجه » پیشین» سح ۳۱ ۸ 
ماج بر تجفی؛ پیسین؛ ج ۱ ص 


۹ 


۳۳۸ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


(مانند حق حبس)» ولی از این شباهت نباید نتیجه گرفت که مهر در عقد نکاح در برابر 
تمکین زن قرار گرفته و قواعد سایر معاملات بر تنظیم این رابطه حکم‌فرماست. زن در 
برابر مه خود را نمی‌فروشد. با مرد پیمان می‌بندد که اثر قهری ان الزام مرد به دادن مهر 
و تکلیف زن به تمکین است. به همین جهت است که بطلان و فسخ» مهر عقد نکاح را از 
بین نمی‌برد و زن را از انجام وظایفی که به عهده دارد معاف نمی‌کند.! 


برخی دیگر گفته‌اند: 
مهر برخلاف آنچه بعضی از غربیان تصور کرده‌اند و برای ما تعجب‌آور است. بهای 
زن نیست؛ زیرا اولاً هیچ کس نمی‌تواند خود یا دیگری را در مقابل مالی بفروشد. از 
زمانی که برده‌فروشی لغو شده انسان هیچ گاه موضوع حق واقع نمی‌شود بلکه هميشه 
طرف حق است. ثانیاً در خرید و فروش قیمت باید هنگام معامله معیّن باشد وگرنه 
قرارداد باطل است» لکن در نکاح دائم تعیین مه شرط صحت قرارداد نیست و ممکن 
است نکاح بدون تعیین مهر واقع گردد.۲ 


دو. مقدار مهر 
در روایات شیعی علاوه بر تأکید بر کمی مه " در پاره‌ای از احادیث بر عددی خاص تأکید شده 
است. در این روایات از ۵۰۰ درهم به عنوان «مهرالسنة» یاد شده است.؟ برخی از فقها تصریح 
کرده‌اند که تجاوز از این اندازه کراهت دارد.۵ 
در برخی از این احادیث چنین آمده: 
خداوند بر پیامبر(ص) وحی فرستاد که مهر زنان مؤمن ۵۰۰ درهم باشد و پیامبر 
چنین کرد. و هر موّمنی که زنی را از ممنی خواستگاری می‌کند و ۵۰۰ درهم بپردازد 
ولی جواب منفی به وی دهد سیب عاق برادر مومن شده و سزاوار است خداوند از 
حوریه‌های بهشتی به نکاح او در نیاورد. ۶ 


روایات دیگری نیز دلالت دارد که پیامبر این مقدار را مهر قرار داد یا صداق دخترانش این اندازه 


۷ 
بود و... 
5 حقوق مدنی خانواده ج ۱ ص ۱۳۹. ۲ صفایی و امامی»؛ حقوق خانواده» ج ۰۱ ص ۰۱۹۴ 
۳ عاملی؛ پیشین» ج ۱۵ ص ۱۱-۵ ۴ همان ص ۸-۵ 
۵ نجفی» پیشین» ج ۳۱ ص ۴۷. ۱ ۶ عاملی» پیشین» ج ۵ ص ۵ه ب ۱۴ج ۲ 


۷ همان ص ۸-۵ 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۳۹ 


به گمان ما عدد خاص مورد توصیهٌ شارع نیست بلکه در شریعت اسلامی در باب مهر دو 
اصل ابت بیان شده و اندازه و مقدار به عرف جوامع واگذار شده است. آن دو اصل عبارت 
است از: 

۱) توافق و رضایت طرفین که در احادیث عدیده‌ای بر آن تأکید شده است. تعابیری از این 
قبیل: «الصداق ما تراضیا علیه قل او کثر».۱ (مهر آن است که بر آن توافق باشد کم یا زیاد) در 
لابه‌لای اخادیث فراوان است» بلکه عنوان یک باب در کتاب وسائل الشيعة قرار گرفته است.۲ 

۲) اصل دوم کمی مهر است. در احادیث فراوانی کمی مهر نشانةٌ نضیلت زنان قرارگرفته و در 
مقابل از زیادی و کثرت توبیخ شده است. شیخ حر عاملی» بابی را به این مطلب اختصاص داده 
است." فقها نیز حکم به استحباب کمی مهر داده‌اند. " بر این اساس» در هر دوره از زندگی» اگر به 
توصي شرع نسبت به این دو اصل عمل شود. رضایت شارع و قانون‌گذار حاصل شده و خلاف 
استحبابی صورت نیافته یا امر مکروهی واقع نشده است. بدین معنا که اگر در یک دوره مهرية 
زنان میان صد هزار درهم تا یک میلیون دایر بود و کسی مهریه زنش را صدهزار درهم قرار داد به 
ان امر مستحبی عمل کرده است. 

گواه ما بر این ادعا چند امر است: 

۱) تاکید روایات بر اصل کم بودن مهر و پرهیز از زیادی بدون ذکر مقدار و اندازه» چنان که 
بدان اشاره شد. 

۲) روایاتی که ۵۰۰ درهم را بازگو کرده حاوی این نکته است که مهر زنان در زمان پیامبر(ص) 
چنین بود. مانند این حدیث: 

كان صداق النساء على عهد النبی(ص) ائنتی عشرة اوقية و نشا قیمتها من الورق 
خمسمائة درهم.٩‏ ۱ 
(مهر زنان در دوران پیامبر دوازده و نیم اوقیه بود که ارزش آن ۵۰۰ درهم است). 


۳) در برخی روایات چنین آمده که مهر حضرت فاطمه(س) برابر ۳۰ درهم بود. " با این که در 
روایات دیگری از ۰ درهم به عنوان «صداق‌النبی» یادشده و مناسب بود اول کسی که به این 
سنت عمل کند دختر پیامبر باشد. 

۴) فقیهان می‌گویند اگر در ضمن عقد مهر ذکر نشود. مهرالمثل بر عهدهٌ شوهر است و 
مهرالمثل آن است " که شرایط زن از نظر کمالات ظاهری و معنوی در نظر گرفته و برایش صداق 
۱ همانه ص ۳ . ۲. همان» ص ۳-۱ ۳ همان» ص ۰۱۱-٩4‏ 


۴ نجفی» پیشین» ج ۳۱ ص ۴۷. ۵ عاملی» پیشین» ج 1۵ ص ۸ح 4 
۶ همان ص ۹ح ۴ وص ۰ج N N‏ نجفی» پیشین» ج ۳1 ص ۵۲-۹ 


۳۴۰ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


سسسسس رآ( شخصیت و خقوق زن دراسلام 
تعیین کنند. اگر ۵۰۱ درهم مطلوب شرعی بود» به عنوان یک خواستۀ دینی» بهتر بود گفته شود 
" در صورتی که مهر ذکر نشود به مهرالسنة اکتفا شود. 

۵۰ در حدیثی معاویه پسر وهب. از اران امام صادق(ع) نقل می‌کند که حضرت فرمود: 
پیامبر صداق را ۰ درهم قرار داد. از ایشان پرسیدم: «قلت بوزننا؟ قال: نعم».۱ 

(یعنی ۵۰۰ درهم با وزن و ارزش امروز؟ فرمود: بلی). 

اگر این عدد میزان و معیار برای همه زمان‌ها بود تغییر وزن درهم نباید تًثیرگذارد و مناسب 
بود جواب حضرت چنین باشد که فرقی نمی‌کند. 

از هم این ها گذشته مرام شریعت جاودانه این نیست که امور تحول‌پذیر را موضوع قانون 
ثابت قرار دهد بلکه قوانین ثابت را بر عناوین کلی و انعطاف‌پذیر مانند کم بودن..مترتب می‌کند 
وگرنه قانون به مرور زمان کنار گذارده می‌شود. چنان که امروزه می‌بينيم اکثریت مردم مسلمان و 
شیعه به این دستور عمل نمی‌کنند و متدیٌنان نیز حیله‌هایی به کار می‌برنده مثل این که مهرية 
دختران را مهرالسنة و ۵۰۰ سکه بهار آزادی یا... قرار می‌دهند و گمان می‌برند که به قانون 
استحباب عمل کرده‌اند. : 

در پایان این فصل باید یادآور شد که یکی دیگر از مباحث نو و قابل توجه در امر مهریه» که 
ذهن برخی از صاحب‌نظران را نیز به خود مشغول کرده» آن است که اگر صداق اسکناس و پول 
قرار داده شد با توجه به تغییر محتوایی پول و اسکناس» شوهر هنگام پرداخت چه وظیفه‌ای 
دارد؟ مثل این که پنجاه سال قبل مهر زنی ۰ تومان مقرر گردد و امروزه این رقم بهای دو کیلو 
میوه است. در چنین وضعی بر عهدهٌ مرد چیست؟ 

پاره‌ای از اندیشمندان نظر داده‌اند که ارزش آن روز پانصد تومان بر ذمۀٌ شوهر است نه رقم 
آن." این مبحث گرچه نو و مهم و قابل توجه است. اما چون به بحث‌های فقهی و حقوقی مربوط 
به پول و ماهیت آن برمی‌گردد؛ از پرداختن به آن صرف‌نظر شد. 


۱ عاملی» پیشین. ۱۵ صض هوح 5 ۲. بجنوردی؛ سیدم مد مجله نداء ش ۰۱۴ ص ۲۵-۲۲. 


فصل پنجم: حضانت و ولایت بر کودکان 


کودکان» مردان و زنان آيندة اجتماع‌اند و حیات انسانی بر آنها تکیه دارد. زیرا آنان امید و آرزوی 
نسل حاضرند. در شریعت اسلامی احکامی برای حفظ و بقای کودکان از زمان دمیده شدن روح 
بلکه قبل از آن تا هنگام جوانی و بلوغ تشریع شده است. حقوق کودک پس از زاده شدن از مادر 
عبارت است از: نسب» رضاع, حضانت. ولایت و نفقه. این حقوق پنجگانه تا دوران بلوغ 
حراست مادی و معنوی کودک را تضمین می‌کند. در فقه اسلامی در ضمن مباحث نکاح بسیاری 
از احکام مربوط به کودک و حقوق وی مورد گفت‌وگو و بحث قرار می‌گیرد. 

در عصر کنونی نیز توجه به حقوق کودک در سطح جهانی مطرح است. «اعلاميٌ جهانی 
حقوق کودک» مصوّب مجمع عمومی سازمان ملل در بیستم نوامبر ۹ در ده اصل و 
«کنوانسیون حقوق کودک» مصوّب مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۹۸۹ در ۵۴ ماده و «اعلامية 
جهانی بقاء رشد و حمایت از کودکان» مصوّب اجلاس سران دولت‌ها در ۱۹۹۰ نشانگر این 
رویکرد است.۱ ۱ 

با این حال» تدوین مجموعه‌هایی که مستقلاً به بررسی حقوق کودک در فقه و قانون وضعی 
اختصاص داشته باشد. ضروری و جای آن خالی است:۲ 

در این نوشته» منظور بررسی حقوق کودک به طور مستقل نیست. بلکه مسائلی مورد توجه 
و بررسی قرار می‌گیرد که به حقوق زن مربوط است. و از این میان نیز آنچه مورد سوّال و پرسش 


۱. عبادی» شیرین» حقوق کودک. روشنگران, تهران ۰۱۳۷۱ ص ۲۹۲-۲۰۷ 

۲ نگارنده تا کنون به این کتب برخورد کرده است: 

حقوق کودک. شیرین عبادی؛ حقوق الأولاد فى الشريعة الاسلامية والقانون؛ بدران ابوالعینین بدران؛ حقوق 
الطفل. جان شازال» ترجمة میشال ابی‌فاضل؛ و نیز رک: المرأة و الأسرة» عبدالجبار الرفاعی» ص ۲۶۲-۲۵۷ در 
این کتاب نام تعدادی از کتب مربوط به حقوق کودک و حضانت معرفی شده است. 


۳۴۲ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


است يا تاکنون پژوهشی نسبت بدان صورت نیافته مد نظر است. براین اساس از ميان مباحث 
حقوق کودک مسئلة حضانت و ولایت بر کودک را در اولویّت پژوهش قرار داده و بررسی و 
پژوهش آن را دنبال می‌کنيم. در این زمیته مسائلی چند نیازمند تأمل و تحقیق است و در آثار 
مربوط به حضانت و ولایت تحلیل‌های روشنی از آن نشده است. 

مسئله قلمروی حضانت و ولایت و رابطة این دو تعیین آغاز و فرجام حضانت و ولایت؛ 
مستحق حضانت و ولایت و... از مباحث اصلی در این پژوهش است. بر این اساس مطالب این 
فصل به صورت ذیل ارئهمی‌گردد: 

۱. تعریف حضانت و تاریخچة فقهی آن 

۲. تعریف ولایت و تاریخچة فقهی آن 

۳ رابطه و قلمروی حضانت و ولایت 

۴ ولایت و حضانت از آن کیست؟ 

۵ آغاز و پایان حضانت و ولایت 

۶ تحقیق مسثله 
این‌ها مطالبی است که در این نوشتار بدان پرداخته می‌شود. از برخی به اجمال و از برخی 
دیگر با شرح و تفصیل سخن خواهیم گفت: 


۱. حضانت و تاریخچۂ فقهی آن 
حضانت به معنای پروردن و پروراندن است. ريش این واژه حصن است که زیر بغل تا تهی‌گاه و 
آغوش را می‌گویند. در بغل گرفتن در کنار نهادن» زیر بال گرفتن نیز از معانی این واژه است. رشد 
جنین تخم با حرارت طبیعی یا مصنوعی» زیر بال گرفتن تخم برای جوجه شدن در معنای آن 
داخل انار ۲ 

حاضن و حاضنه پدر و مادر را گویند که نگهداری و پرورش کودک را بر عهده دارند.۲ 

در احادیث و روایات نیز به همین معنا استعمال شده است. ام ايمن حاضنه" پیامبر نامیده 
شده است. در حدیث آمده است: «وقتی مردمان عهد فرعون دانستند که پادشاه کودکی را به 
فرزندی گرفته» زنان خود را نزد او فرستادند تا کودک را نگهداری کنند (تحضنه)»:۴ 

در حدیثی دیگر امام علی(ع) در معنای رحمان فرموده است: «از رحمت خداوندی است که 
قلب مادر را به رأفت واداشت تا به تربیت و حضانت کودک اقدام کند».۵ 


۱ خلیل جر فرهنگ لاروس: امیرکبی تهران ۰۱۳۷۰ ص ۸۴۲-۱ 
۲ لسانت العرب» ج ۳ ص ۰۲۲۰ ۳ بحارالانوار ج ۵ ص ۱۳۲۵ وج ۲۲» ص ۲۶۳. 
۴ همان» ج ۱۳ ص ۳۹. ۵ همان ج ۸۹ ص ۲۴۸ 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۴۳ 


رسول خدا(ص) فرمود: «کودکان در سای عرش برای پدر و مادر خود استغفار می‌کنند. 
ابراهیم حضانت آنان را به عهده داشته و ساره به تربیت آنان همت می‌گمارد».۱ 
در کتب فقه و قانون نیز تعاریفی از حضانت شده که به برخی از آنها اشاره می‌شود. 
صاحب جواهر از علامه و شهیدانی نقل کرده که در معنای حضانت گفته‌اند: 
ولاية و سلطنة على تربية الطفل و ما یتعلق بها من مصلحة حفظه و جعله فى سریره 
و کحله و تنظیفه و غسل خرقته و یابه.۲ 
(حضانت. ولایت و سلطنت است بر پرورش طفل و آنچه بدان ربط دارد» از قبیل 
نگهداری گذاردن در گهواره» نظافت» شستن لباس و...). 


در کتاب ترمینولوژی حقوق چنین آمده است: 
حضانت در لغت به معنی پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداری 
مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته و قائم به ارکان ذیل است: 
الف ‏ حضانت مخصوص ابوین و اقرباء طفل است و بين اقرباء رعایت طبقات ارث 


ب -نسبت به ممتنع از نگهداری طفل حضانت تکلیف است و نسبت به دیگران حق 
است. 

ج حفظ مادی (جسم) و تربیت اخلاقی و معنوی طفل مناسب شئون او. 

د ‏ اهلیت قانونی برای حضانت: ۳ 


تا این‌جا به اختصار تعاریف لغوی» فقهی و حقوقی حضانت را برشمردیم. اینک نگاهی به 
تاریخچۀ آن در فقه شيعه می‌افکنيم. و در پرتو این نگاه تاریخی با تطورات علمی مسئله و 
جایگاه کنونی آن آشنا شده و می‌توانیم براساس آن زمینه‌های پژوهش را بیابیم. 

نخستین بار در کتاب خلاف شیخ طوسی (۳۸۵ — ۰ ق) مبحثی با عنوان «مسائل 
الحضانة» طرح شده است ۴ 

در کتاب مبسوط نیز مسائل حضانت آمده اما عتوان مبحث حضانت نیست بلکه عنوان 
بحث «فی ان الابوین احق بالولد» می‌باشد.٩‏ 


۸ وسائل الشيعةء ج ۴ ص ۰.۳۳ ۲ جواهر الکلام ج ۱ ص ۰۲۸۲ 

۳ جعفری لنگرودی: محمدجعفر ترمینولوژی حقوق» کتابخانة گنج دانش» تهران ۱۳۶۸ ص ۲۱۶. 

۴ مروارید. على اصغر» سلسلة الينابيع الفقهية» مؤسسة فقه الشيعة» بیروت ۱۴۱۳ ق - ۱۹۹۳ مج ۳۸ ص 
۱۲۵-۹ ۵ همان ص ۳۹۵-۳۹۰ 


۳۴۴ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


در المهذب ابن براج (۴۸۱-۴۰۰ ق) نیز واه حضانت به كار رفته است.! 

از زمان علامه به بعد این عنوان در فقه شیعی جایگاه خود را یافته و با تعبیر حضانت طرح 
شده است. پاره‌ای فروعات که ممکن است از مصادیق حضانت باشد مانند نکاح صغیر» 
نام‌گذاری, نفقه در کتب شیخ صدوق " (م ۳۲۹ ق) و سلار" (م ۴۶۳ ق) و اثرفقهی» بن برا 
ERD)‏ جاب ات وان عود که درب دیف ار سس دور ا 
کمتر سخن رفته و عده‌ای نیز آن را از هفت سالگی کودک به بعد مطرح می‌ساخنند. مانند شیخ 
طوسی» صهرشتی. تقسیم دوران حضانت به دو سال در پسر و هقت سال در دختر» نخست در 
سخن ابن براج و ابن حمزه مطرح شد و پس از آن در کتب علامه آمده است. این نسبت که قدما 
مانند شیخ مفید» شيخ صدوق و ابن جنید سن حضانت را تا زمان بلوغ می‌دانستند سند و 
مستندی ندارد: ۶ 


۲ ولایت بر کودک و تاريخچه فقهی آن 
در بحث گذشته تعاریف فقهی» حقوقی حضانت بیان شد. و مختصری از تاریخچة فقهی آن را 
بازگفتیم در این مبحث از تعریف ولایت و سابقهٌ فقهی آن سخن می‌رانیم. 
در ترمینولوژی حقوق در تعریف ولایت چنین آمده است: 
ولایت: (فقه -مدنی) نمایندگی قهری یا قانونی پاره‌ای از اشخاص نسبت به کسانی 
که به علّت ضعف دماغ یا اعسان امور آنهاکلاً یا بعضاً به دست آن نماینده اداره می‌شود. 
مانند: پدر و جدٌ و وصی منصوب از طرف آنان و قیّم و مدیر تصفیه یا ادارهٌ تصفیه و 
بستأن‌کاران معسر... 
ولایت به معنی اخیر را ولایت به معنی عام نامند که از فحوای ماده ۱۱۹۴ قانون 
مدنی دانسته می‌شود. در مقابل ولایت پدر و جد و وصی منصوب از طرف آنان که ولی 
خاص هستند و ولایت آنان ولایت به معنای خاص است.۲ 


پس از آن در تعریف ولایت اجباری گفته است: «ولایت ذاتی و ولایت قهری هم تامیده می‌شود. 
مرادف ولایت به معنای خاص است».۸ 


. همان ج ۸ ص ۰۲۰۴ ۲ همان ج ۸ ص ۳۵۰ 
۳ همان ج ۸ ص ۱۰۵. f‏ همان» ج ۸ ص ۰۱۳۵ ۰۲۹۸ 
۵ همان ج ۰۱۸ ص ۲۰۴. ۶ بجنوردی» محمد مجله نداء ش ۰۱۳ ص ۰۱٩‏ 


۷ جعفری لنگرودی» پیشین» ص ۷۵۶ ۸ همان 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۴۵ 


و در تعریف ولایت به معنای خاص گفته است: «ولایت پدر و جد صغیر و وصی منصوب از طرف 
آنان و نیز ولایت همان اشخاص بر مجنون و سفیهی که جنون و سفه آنان متصل به صغر باشد».۱ 

از این تعاریف این نتیجه به دست می‌آید که ولایت خاص. ولایت ذاتی» ولایت اجباری و 
ولایت قهری واژگانی هستند که به یک معنا به کار می‌روند. و آن نمایندگی قانونی و قهری 
پاره‌ای از اشخاص نسبت به کسانی که بر اثر ضعف دماغ امور آنان به دست نماینده اداره می‌شود» 
و نیز مصداق خارجی این ولایت. پدر و جد و وصی منصوب از سوی انان است. 

مسئلهٌ ولایت و شئون مختلف آن با آن که کاربرد فراوان در حقوق و فقه دارد مع‌الاسف مورد 
بحث مستقل قرار نگرفته است. این امر در فقه شیعه و اهل سنت مورد غفلت قرار گرفته است. 

استاد وهبه زحیلی در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته مسئلة را به شکل گسترده مطرح کرده و در 
بخش‌های مستقل کتاب بدان پرداخته است. از ان رو که بخش مهم مسئله ولایت به کودک 
برمی‌گردد طرح مسئله را آن گونه که ایشان آورده تلخیص کرده و نقل می‌کنيم: 

«ولایت در لغت یعنی عهده‌داری کاری و در اصطلاح قانونی یعنی اختیار قانونی که 
دارند؛ آن می‌تواند عقود را انشاء کرده و تنفیذ کند.» 


آن‌گاه رابطۂ ولایت را با عقد بیان کرده و تفاوتش را با اهلیت ذکر می‌کند. ولایت را به اصیل 
و نیابی تقسیم می‌کند و نیابی به اختیاری و اجباری منقسم می‌گردد. ولایت اجباری نیز یا بر 
نفس است یا بر مال. ولایت بر نفس یعنی اشراف بر امور شخصی چون ازدواج» تعلیم تأدیب» 
مداو؛ آشنا ساختن با حرف می‌باشد و ولایت بر مال یعنی اشراف بر امور مالی و حقوق 
مالی قاصر.۲ 

از این دو نوع ولایت در جلد هفتم با بسط بیشتری بحث کرده است. در آنجا ابتدا و انتهای 
ولایت» شرایط حوزه و قلمرو ولایت را بیان کرده است.۳ 

ایشان بحث ولایت را پس از حضانت آورده است و بسیار بجا بود که رابطٌ این دو را بیان 
می‌داشت. مع‌الاسف به این موضوع نپرداخته است؛ با این که مسکوت گذاشتن رابطة حضانت و 
ولایت سبب ابهام هر دو مسئله و گاه تناقض مباحث مطروحه می‌شود. در مثل انتهای حضانت 
برای دختران هنگام ازدواج دانسته می‌شود و از آن مادر است. اما از سوی دیگر ولایت بر نفس 
کودک که شامل تعلیم و تربیت و... می‌شود تا سن بلوغ یا ازدواج به پدر واگذار می‌شود. البته باید 
دانست که قبل از ایشان محمد ابوزهره نیز بحث ولایت و حضانت را به تفکیک مورد تامّل قرار 
داده است» اما این گستردگی را ندارد.۳ 


۱. همان ۲ الفقه الاسلامی و آدلته_ج ۴ ص ۱۴۲-۱۳۹ 
۳ همان ج ۷ ص ۷۶۰-۷۴۶ ۴ الاحوال الشخصیة, ص ۴۱۵-۴۰۶ و ص ۵۰۱-۴۳۷ 


FF‏ ۱ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


۳. رابطة حضانت و ولایت 
پس از آشنایی اجمالی با تعاریف و تاریخچۀ موضوع یعنی حضانت و ولایت بر کودک باید 
دید این دو چه رابطه‌ای با یکدیگر دارند. تبیین روشتی از این موضوع در کتب فقه و حقوق دیده 
نمی‌شود. بلکه ابهام و عدم وضوح در ان بسیار است؛ و صاحب جواهر بدان تصریح دارد. ایشان 
پس از آن که تعریف حضانت را از شهید اول و انی که گفته‌اند حضانت ولایت است نقل کرده به 
آنان چنین اعتراض کرده است: 
اگر مراد آن است که حضانت مانند دیگر ولایات است و قابل اسقاط نیست و مادر 
بايد بدون مزد آن را انجام دهد دلیلی بر آن نیست. بلکه در ادله» خلاف آن دیده می‌شود. 


زیرا حضانت به خواست مادر معلق شده و او را احق دانسته‌اند. در این صورت بر او 
واجب نیست. می‌تواند آن را اسقاط کند و مزد مطالبه کند. مگر آن‌که در این موضوع 
اجماع قائم شود که چنین نیست» بلکه در سخن فقها تحریری از اصل مسئله نیست.! 


سپس سخنی از صاحب ریاض نقل می‌کند و در آخر می‌فرماید این سخن نیز مسئله را واضح 
نمی‌سازد. ۱ 
به نظر می‌رسد باید ابتدا تصویری از شئون گوناگون کودک قبل از بلوغ ارائه دهیم و سپس به 
ادل فقهی نظر کنیم و ببینیم کدام یک حضانت است و کدام ولایت. کودک قبل از سن بلوغ شثون 
شیرخوارگی» نظافت و بهداشت و سلامت. تأمین نیازها (نفقه» نام‌گذاری» تصرّف در اموال» 
تعلیم و تربیت رفت و آمدهاء ازدواج قبل از بلوغ؛ فعالیت های حقوقی (معاملات)» و اعمال 
مذهبی را دارد. 

این ها موارد دهگانه‌ای است که در ارتباط با کودک به چشم می‌خورد. واه حضانت و ولایت 
در ادلّه‌ای که منبع حکم و قانون است بر هیچ یک اطلاق نشده تا بتوان از سعه و ضیق مفهومی 
آن ره به جایی برد بلکه هر کدام با عنوان خاص در ادلةٌ شرعی مطرح شده است. 

البته برخی تعابیر کلی در ضمن احادیث آمده که ممکن است مستند برخی قضاوت‌ها باشد. 


۴ ادله مسأله 

در این جا نخست روایات عامه را که با تعبیر «احق به» و مانند آن به مطلب اشاره شده تجزیه و 
تحلیل می‌کنیم و سپس سراغ روایات و ادلةٌ خاصه می‌رویم. این بحث مهم‌ترین بخش این 
نوشتار خواهد بود و مبنای پاسخ گویی به سوّالات دیگر است. 


۱. نجفی» پیشین» ج ۱ ص ۰۲۸۳-۲۸۲ 


بخش سه: حقوق خانواده FY‏ 
یک. روایات عامه 
۱ احق به 

۱. محمد بن يعقوب عن ابن على الاشعری عن الحسن بن على عن العباس بن عامر عن داود 
بن الحصين عن ابی‌عبدالله(ع) قال: «وَالْوَالِدَات یرْضفُنَ أولاَدَهْنً»" قال: «مادام الولد فى الرضاع 
فهو بين الابوين بالسوية فاذا فطم فالاب احق به من الام فاذا مات الاب فالام احق به من العصبة 
وان وجد الاب من برضعه پاربعة دراهم و قالت الام لا ارضعه الا بخمسة دراهم فان له ان ینزعه 
منها الا ان ذلک خیر له و ارفق به ان یترک مع امهم.۲ 

امام صادق(ع) در تفسیر ية «وَالْوَاِدَاتُ رن ولا هه فرمود: وتا زمانی که کودک در شیرخوارگی 
است میان پدر و مادر بالسویه است. وقتی از شیر گرفته شد پدر سزاوارتر به اوست. هنگامی که پدر از 
دنیا رفت مادر سزاوارتر است از خویشاوندان پدر. اگر پدر زنی را بیابد که کمتر از مادر مزد ستاند» پدر 
می تواند کودک را از او گرفته به دایه دهد لکن بهتر آن است که کودک نزد مادر باشد». 

۲ و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل عن محمد بن الفضیل 
عن ابی‌الصباح الكنانى عن ابی‌عبدالله(ع) قال: «اذا طلق الرجل المرأة و هى حبلی انفق عليها 
حتی تضع حملها و اذا رضعته اعطاها اجرها و لایضارها الا ان یجد من هو ارخص اجراً منها فان 
هی رضیت بذالک الاجر فهی احق بابنها حتی تفطمه.۲ 

امام صادق(ع) فرمود: «اگر مردی زنش را طلاق داد و او حامله بود باید به او خرجی بدهد تا 
وضع حمل کند. و پس از آن مزد شیر دادن را به او بدهد مگر آن‌که زنی را بیابد که کمتر مزد 
بستاند. اگر مادر به قیمت کم حاضر بود نسبت به کودک اولی است». 

وهی لین بن خان معلی ن جد عن ال بن على الرشاعن بان من فل 
ابی‌العباس قال: «قلت لابی عبدالله(ع) الرجل احق بولده ام المراة؟ قال: لا بل الرجل فان قالت 
المرأة لزوجها الذی طلقها ان ارضع ابنی بمثل ما تجد من یرضعه فهی احق به" 

فضل گوید: «از امام صادق(ع) پرسیدم مرد سزاوارتر به کودک است یا زن؟ فرمود: مرد» اگر 
زن به شوهر گوید من فرزندم را با مزدی که دیگران می‌ستانند شیر می‌دهم» در این صورت وی 
اولویت دارد». 

۲و عن علی بن ابراهیم خن علی بن محمد الماننانی هن القاس نخدا من القوي :هدن دکره 
قال: «سثل ابوعبدالله(ع) عن الرجل یطلق امراته و بینهما ولد ایهما احق بالولد؟ قال: المراة احق بولد 
ما لم تتزوج. و رواه الصدوق باسناده عن سلیمان بن داود المنقری عن حفص بن غیاث او غيره. ° 

(از امام صادق(ع) پرسیده شد: مردی زنش را طلاق داده و فرزندی دارند» کدام سزاوارتر 


۱ بقره ۲۳۲:۲. 5 حرعاملی» پیشین» ج ۵ ص ۰۱۹۰ ب ۱ے ۹ 
۳ همان» ص ۱ج ۲ ۴ همان ح ۳ ۵ همان ح ۴ 


۳۴۸ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


ست؟ فرمود: ماد تا زمانی که شوهر نکرده باشد). 

۵ و عن على بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی‌عبدالله(ع) 
قال: «الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها و هى احق بولدها حتى ترضعه بما تقبله 
امرأة اخری ان الله یقول: «لضارٌ وله بوَلَدِهَا و لا ملو له بولدهم.۱ 

امام صادق(ع) فرمود: زن E‏ طلاق داده شدهی باید نفقه‌اش را به او دهند تا وضع 
حمل کند و او به کودکش سزاوارتر است تا زمانی که با مزد دیگران حاضر شود به کودک شیر 
دهد. خداوند فرمود: «مادر و پدر به خاطر کودک متضرر نگردد). ۱ 

۶ محمد بن على بن الحسین باسناده عن عبدالله بن جعفر عن ايوب بن نوح قال: «کتب اليه 
بعض اصحابه كانت لى امرأة و لى منها ولد وخليت سبيلها فکتب(ع): المرأة احق بالولد الى ان 
يبلغ سبع سنين الا ان تشاء المرأة»." 

(مردی از یاران امام صادق(ع) نامه نوشت و پرسید: همسری داشتم که او را طلاق دادم و از 
او فرزندی دار وظیفه چیست؟ حضرت نوشت: مادر سزاوارتر است تا سن هفت سالگی مگر 
خودش غیر از این بخواهد). 

۷ محمد بن ادریس (فی آخر السراثر) نقلاً من کتاب مسائل الرجال و مکاتباتهم مولانا 
اباالحسن على بن محمد(ع) رواية الجوهری و الحمیری عن ايوب بن نوح قال: «کتبت اليه مع 
بشرین بشار: جعلت فداک رجل تزوج امراة فولدت منه ثم فارقها متی یجب له ان یاخذ ولده؟ 
فکتب: اذا صار له سبع سنین فان اخذه فله و ان ترکه فله»,۳ 

ايوب فرزند نوح گوید: «به امام هادی(ع) نوشته و پرسیدم: مردی با زنی ازدواج کرد و سپس 
او را طلاق داد اما از او فرزندی دارد. چه زمانی باید کودک را بستاند؟ فرمود: در سن هفت سالگی 
می‌تواند کودک را از مادر بگیرد و می‌تواند نزد او بگذارد». 

۸ محمد بن علی الحسین باسناده عن علی بن ابی‌حمزة عن ابی بصیر عن ابی عبدالله(ع) 
قال: ,سمعته يقول المطلقة الحبلی ينفق علیها حتی تضع حملها و هى احق بولدها ان ترضعه بما 
تقبله امرأّة اخری یقول الله عزوجل: «لانضار واه پولدها و لا مود له بوّیه و علی الْوَارثِ 
مل ذَلک» «لا یضار بالصبی و لا یضار بامه فی رضاعه...». ۴ 

ابو بصیر گوید: راز امام صادق(ع) شنیدم که باید نفقهٌ زنِ حاملهٌ طلاق داده شده پرداخت گردد 
تا زمانی که وضع حمل کند و او سزاوارتر است به شیر دادن کودک از دیگران در صورتی که مزد 
برابر طلب کند. خداوند فرمود: نباید مادر به سبب کودک متضرر شود. و نباید پدر به وسیله 
کودک متضرر شود.» 


۱. همان» ص ۲ج ۵ ۲. همان ح ۶ ۳ همان. ح ¥ 
۴ همان ص ۱۷۸ب ۷۰ N‏ 


بخشر سهه حقوق خانواده ۳۴۳۹ 


٩‏ محمد بن على بن الحسین باسناده عن الحسن بن محبوب عن ابی ايوب عن الفضیل بن 
یسار عن ابی‌عبدالله(ع) قال: «ایما امرّة حرة تزوجت عبداً فولدت منه اولاداً فهی احق بولدها 
منه و هم احرار فاذا اعتق الرجل فهو احق بولده منها لموضع الاب» ' 

امام صادق(ع) فرمود: «هر زن آزاده‌ای که با برده ازدواج کند و از او فرزندانی داشته باشد. به 
فرزند سزاوارتر است و آن فرزندان آزادند. مگر زمانی که پدر آزاد گردد و در این صورت او 
سزاوارتر است)». 

۰ محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود 
الرقى قال: «سألت اباعبدالله(ع) عن امرأة حرة نكحت عبداً فاولدها اولاداً ثم انه طلقها فلم تقم 
مع ولدها و تزوجت فلمًا بلغ العبد انهاتزوجت اراد ان یاخذ ولده منهاو قال: انا احق بهم منک ان 
تزوجت فقال: لیس للعبد ان یاخذ منها ولدها و ان تزوجت حتی یعتق هی احق بولدها منه مادام 
مملوکاً فاذا اعتق فهو احق بهم منها».۲ 

داود رقی گوید: «از امام صادق(ع) پرسیدم: زنی آزاده با برده‌ای ازدواج کرد و از او بچه دار شد. 
سپس برده او را طلاق داد. زن ازدواج کرد. برده خواست فرزندان را از مادر بستاند و گفت: حال که 
ازدواج کرده‌ای من به فرزندانم سزاوارترم. امام )ع( فرمود: برده حق ندارد فرزندان را از مادر 
بستاند گرچه ازدواج کرده است. مگر آن که برده آزاد گردد. مادر تا زمانی که شوهرش برده است به 
فرزندان سزاوارتر است و وقتی برده آزاد شد؛ او سزاوارتر خواهد بود». ‏ 

۱ حدئنا عبدالله حدثنی ابی ثنا روح ثنا ابن جریح عن: عمرو بن شعیب عن ابیه عن 
عبدالله بن عمرو «ان امرة اتت النبی(ص) فقالت یا رسول الله ان ابنی هذا کان بطتی له وعاء و 
حجری له حواء و ثدیی له وقاء و زعم ابوه انه ینزعه منی قال: انت احق به ما لم تنکحی».۲ 
عبدالله پسر عمرو گوید: «زنی نزد رسول خدا آمد و گفت: این کودک را در رحم پروراندم و او را 
شیر دادم و دامنم او را نگهبان بود. پدرش مرا طلاق داد و می‌خواهد او را از من جدا کند. رسول 
خدا(ص) فرمود: تا زمانی که شوهر نکردی تو به کودک سزاوارتری». 

۲. روی ابوهريرة ان النبی(ص) قال: «الام احق بحضانة ابنها ما لم تتزوج».۲ 

ابوهریره گوید: پیامبر(ص) فرمود: «مادر تا زمانی که شوهر نکرده به نگهداری و حضانت 
کودک سزاوارتر است». 

در این احادیث صرف نظر از سند که بدان اشاره خواهیم کرد. چند مطلب دلالی باید مورد 
تأمل و بحث قرار گیرد» یکی آن که مراد و مفهوم «احق به» چیست و دیگر آن که در جمع‌بندی 


۱. همان» ص ۱۸۱ ب ۳ج 1 5 همان ح 1 
۳ مسند الامام احمد بن حنبل؛ ج ۳ ص 1A۲‏ 
۴ موسوعة آطراف الحدیث اللبوی» ج ۴. ص ۲۱۴. 


۳۵۰ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


نهایی احادیث احقیت از آن چه کسی است؟ و سوم آن که دایرء این حق تا کجاست؟ 
واژه احق در احادیث بسیار به کار رفته است» در وسائل بیش از صد و هفتاد بار این کلمه به 
کار رفته است. و از موارد مشابه آن می‌توان به دست آورد که مراد از آن اختیاردار بودن است که با 
ولایت نیز سازگار است. مثلاً تعبیرهای «احق بدیته» » «احق بالمال» ‏ «مولاه احق بهم «احق 
بالمتاع» " «من سبق الی مکان احق بهء «احق بمیرائه, ؟ و... که در احادیث آمده بر چنین 
معنایی دلالت دارد. 
بنابراین «احق بالولد» یعنی اختیاردار کودک است. امور کودک با اوست. 
به سخن دیگر از این تعبیر فراتر از حضانت یعنی ولایت بر امور کودک نیز قابل استفاده است. 
و چون در مقام بیان و تشریع است و قید و حدی ندارد شامل تمام امور کودک می‌شود. مگر 
آنچه دلیل برخلافش باشد. نتیجه آن که مفهوم لغوی و عرفی حق و مشتقاتش و هم چنین کاربرد 
واه احق در احادیث ظهور در چنین معنایی دارد. حال باید دید این حق به چه کسی داده شده 
است. از این روایات پنج رأی مختلف و متعارض فهمیده می‌شود: 
۱. مادر احق است مطلقاً تا زمانی که ازدواج نکرده باشد. حدیث ۴ و ۱۱. 
۲. مادر احق است. نسبت به حضانت کودک. تا وقتی که شوهر نکرده باشد. حدیث ۱۲. 
۳ مادر تسبت به رضاع احق است. حدیث ۵۰۴0۳۰۲۰۱ و ۸ 
۴ مادر تا هفت سال احق است. حدیث ۶و ۷ 
۵. پدر مطلقاً احق است. حدیث ۹و ۰۱۰ 
جالب است دانسته شود که این احادیث به جز روایت تّه» همه مربوط به دوران جدایی و 
طلاق است. و نیز در این احادیث تفاوتی از جهت جنسیت کودک مطرح نیست. لذا رأی مشهور 
که می‌گویند پسر تا دو سال در اختیار مادر و دختر تا هفت سال» هیچ گونه مدرک شرعی ندارد. 
شهید ثانی بر این مطلب اخیر در کتاب مسالک تصریح کرده است: 
فقیهان نسبت به کسی که حق حضانت دارد اختلاف کرده‌انده زیرا روایات مختلف 
است در برخی روایات. مادر مطلقاً صاحب حق شناخته شده تا زمانی که شوهر نکرده 
است. در برخی مادر تا هفت سال صاحب حق است در برخی تا تّه. در برخی دیگر پدر 
صاحب حق شناخته شده است. در تمام این ها تفاوتی مسیان پسر و دختر گذاشته 


نشده است ۷ 
۱ حر عاملی: پیشین؛ ج ۹ ص ۱۲۳ . ۲ همان ج ۶ ص ۰۱۸۹ 
۳ همان ج ۷ ص ۰۲۸۷ ۴ همان ج ۶ ص ۰۲۱۶ 
۵ همان ج ۵ ص ۰۲۷۸ ۶ همان ج ۱ص ۴۷. 


۷ فقه الامام الصادق» ج ۵ ص ۳۱۲ به نقل از مسالک الافهام. 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۵۱ 


حاصل آن است که چهار دسته نخست احقیت را برای مادر اثبات کرده و چون همه جن 
اثباتی دارند مفهوم اخص را باید ملاک قرار داد و بقیه تأکید آن است. مفهوم اخص ععنی مادر 
احق است تا زمانی که شوهر نکند. 

این مطلب با دستة پنجم سازگاری ندارد. ولی چون دستة پنجم شمولش بیش از حاصل 
چهار دستة اول است. باید چنین مقید شود که مادر احق است تا زمانی که شوهر نکند ولی پس 
از شوهر کردن» پدر احق خواهد بود. 

این گونه نسبت‌سنجی» با آنچه در علم اصول به عنوان «انقلاب نسبت» مطرح است چندان 
سازگار نیست اما روية عقلا و عرف» در جمع کلمات متعارض » از یک گوینده چنین است. یعنی 
ابتدا کلمات. مختلف را به صورت موضوعی جمح‌بندی کرده و سپس با مطلب و موضوع 
مخالف می‌سنجند. البته به نظر ما جمع دیگری باید کرد که در پایان این بحث بدان می‌پردازيم. 
از جهت سند احادیث اول» دوم سوم پنجم» ششم و نهم معتبر است و در فقه قابل استناد 
می‌باشد. احادیث چهارم» هفتم» یازدهم و دوازدهم مرسل می‌باشند. حدیث دهم نیز مورد تأمل 
است. زیرا داود رقی را برخی از علمای رجال تضعیف کرده و برخی دیگر او را توثیق نموده‌اند. 
با توجه به این معارضه وضع معلومی ندارد و مشکل است بتوان حدیثش را معتبر دانست.۱ 

در حدیث هشتم گرچه طریق صدوق به علی بن ابی حمزه صحیح است. ولکن علی بن ابی 
حمزه در علم رجال مورد مناقشه و تردید است از این رو نمی‌توان بر آن تکیه کرد" 

طبق این بررسی احادیثی که بر احقیت مادر در رضاع و تا هفت سال دلالت دارد معتبر است 
و نیز یک حدیث که بر احقیت پدر دلالت دارد. 

اگر بخواهیم براساس اعتبار سند دلالت روایات را جمع‌بندی کنیم نتیجه این می‌شود که مادر 
تا هفت سال احق است. مطلقاً و پس از آن کودک در اختیار پدر قرار می‌گیرد بدون آن که تفصیلی 
از جهت جنسیت در میان باشد. 


۲ ما لکیت پدر 

۱. و عن عدة من اصحایتا عن سهل بن زياد عن احمدین محمد بن ابی نصر عن ابى المغرا عن 
عبید بن زرارة عن ابی عبدالله(ع) قال: «انی لذات یوم عند زیاد بن عبدالله اذ جاء رجل یستعدی 
على ابیه فقال: اصلح الله الامیر ان ابی زوج ابنتی بغیر اذنی فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما 
تقولون فیما یقول هذا الرجل؟ فقالوا: نکاحه باطل. قال: ثم اقبل عل فقال: ما تقول يا اباعبدالله 
فلما سألنى اقبلت على الذين اجابوه فقلت لهم اليس فیما تروون انتم عن رسیل‌الله(ص) ان 


5 معجم رجال الحديث» ج ۷ ص ۱۲۶-۱۲۲ ۲ همان ج ۱ص ۰۲۱۴ 


Yar‏ شخ شخصیت و حقوق ژن در اسلام 


رجلاً جاء یستعدیه علی ابیه فی مثل هذا فقال له رسولالله(ص) انت و مالک لابیک؟ قالوا: بلی 
فقلت لهم: فکیف یکون هذا و هو و ماله لابیه و لایجوز نکاحه؟ قال: فأخذ بقولهم و ترک 
قولی».! 

ژراره از امام صادق(ع) نقل کرده است: «روزی نزد زیاد بن عبدالله بودم» مردی آمد و عليه 
پدرش شکایت کرد و گفت: امیر به سلامت باد» پدرم دخترم را بدون اذن من به عقد کسی 
درآورده است. زیاد رو به مجلسیان کرد و پرسید: در مسئلهٌ این مرد چه نظر دارید؟ گفتند: عقد 
پدر باطل است. سپس رو به من کرده و از من پرسید؛ من رو به حاضران مجلس کرده گفتم: آیا 
شما این حدیث را از پیامبر نقل نمی‌کنید که مردی نزد پیامبر آمد و همین شکوی را داشت و 
پیامبر در جواب فرمود: تو و اموالت از آن پدرت هستی. گفتند: چرا. گفتم پس چرا عقد پدر باطل 
است؟ زیاد سخن مجلسیان را پذیرفت و رای مرا رها ساخت». 

۲. عبدالله بن جعفر فى قرب الاسناد عن عبدالله د بن الحسن عن على بن جعفر عن اخیه 
موسی بن جعفر(ع) قال: «سألته عن رجل اتاه رجلان بخطبان ابنته فهوی ان بزوج احدمما و 
هوی ابوه الاخر ایهما احق ان ینکح؟ قال: الذی هوى الجد احق بالجارية لانها و اباها للجد».۲ 

علی بن جعفر گوید: «از برادرم موسی بن جعفر پرسیدم: دو خواستگار از دختری 
خواستگاری کردند پدر دختر به یکی از خواستگاران تمایل دارد و جد دختر به دیگری. کدام 
سزاوارتر است که دختر را به ازدواج درآورد؟ حضرت فرمود: خواستگار برگزیده جد. اولی است 
زرا دختر و پدرش به جد تعلق دارند». 

مورد این روایات» گرچه مسئلة ازدواج است» لکن تعلیقی که در آنها آمده عام است و 
می‌تواند مورد استدلال قرار گیرد. در حدیث اول تصریح شده که فرزند و اموالش به پدر تعلق 
دارد. در حدیث دوم نیز همین مطلب به صورت مطلق بیان شده است. به هر ميزان که تعلیل عام 
باشد دلالت آنها نیز شمول دارد. 

این روایت‌ها گذشته از ضعف سند. با شمول و عمومیت تعلیل, مورد استناد واقع نشده 
است. ا ا قرف دار کک ی از ازع ۰33 ۳ ۳۰۱۱ ۳ 3 ۳ 
می تواند در اموال خویش دخل و تصرف داشته باشد. . هم چنین چنین پسران بالغ» خود تصمیم گیرنده 
در امر ازدواج‌اند. نسبت به دختران بالغ نیز ری مشهور بر این است که باید خواست او را والدین 
در نظر گیرند و رضایت او در صحت ازدواج دخالت دارد. 

بدین جهت برخی از فقها گفته‌اند این قبیل احادیث يا بیانگر حکم اخلاقی است. بدین معنا 
که فرزند احترام پدر را داشته و جانب او را در نظر بگیرد» یا این که نظر به صورت نیازمندی پدر 


5 حر عاملی: پیشین؛ ج ۰ ض ۱ ح ۸ ۲. همان ح ۵ 


بخش سه: حقوق خانواده : ۳۵۲ 


دارد که فرزند باید نفقهٌ او را بپردازد. " در غیر این صورت این احادیث با روایاتی که چنین حقی 
ات ی 
عامهٌ فقهی موافقت دارد. 


۳ روایات تخییر 

۱ حدثنا نصر بن على حدئنا سفیان عن زياد بن سعد عن هلال بن ابی ميمونة الثعلبی عن 
ابی ميمونة عن ابی هریرة: «ان النبی(ص) خير غلاماً بین ابیه و امه" 

ابوهریره می‌گوید: «پیامبر(ص) کودکی را میان پدر و مادر مخیر ساخت». 

۲. عن امرأة جاءت الی النبی(ص) فقالت: «یا رسول‌الله ان زوجی طلقنی و یرید ان یذهب 
بابنی هذا فقال ی یو و ی ا هذا ابوک و هذه امک فخذ 
بید ایهما شئت فأخذ بید امه فانطلقت بهم.۳ 

زنی نزد رسول خدا(ص) آمد و گفت: «ای رسول خداه شوهرم مرا طلاق داده و می‌خواهد 
پسرم را با خود ببرد. . شوهر گفت: چه کسی حق دارد درباره کودکم با من به نزاع برخیزد؟ 

پیامبر(ص) رو به فرزند کرد و فرمود: این پدر تو و این هم مادر تو است. هر کدام را می‌خواهی ‏ 
برگزین. کودک دست مادرش گرفت و مادر او را برد». 

۳ «عن نافع بن ستان انه اسلم و لم تسلم امراته معه ففارقها و اختلفا على ابنتهما فجاءا 
الی‌النبی(ص) فاقعد الابنة بين ابيها و امها و قال لهما ادعواها فدعتها امها فمالت الیها قال 
النبی (ص): «اللهم اهدها فدعاها الاب فمالت اليه فاخذها» ۴ 

نافع بن سنان مسلمان شد و همسرش اسلام نیاورد. آن دو از هم جدا شده و بر سر دخترشان 
میان آنها نزاع در گرفت. نزد پیامبر(ص) آمدند. رسول خدا دختر را میان پدر و مادر نشانید و به آن 
دو فرمود کودک را بخوانید. مادر دخترش را خواند. دختر تمایل نشان داد. پیامیر دعا کرد: 
«بارخدایا او را هدایت نما. آن‌گاه پدر او را خواند به سوی پدر شتافت و پدر او راگرفت». 

۴. «عن علی بن ابی طالب انه خير عمارة الجزامی بین امه و عمه؛ ۵ 

(امیر موّمنان(ع) عمارة جزامی را میان مادر و عمویش مخیر ساخت). 

۵ «عن عمر بن الخطاب انه خيّر غلاماً بین بیه و امه 


5 مکارم شیرازی» ناصر» أنوارالفقاهة -کتاب البيع مدرسة الإمام اميرالمؤ منین(ع)» قم 811 فج ٩‏ 
ص ۲-۴۲۱ ۴۳. ۱ . سنن الترمذی» ج ۳ ص ۸ TOY‏ 

۳ النسائی احمد بن شعیب. سنن النسائی. دار ! احیاء التراث العربی» بیروت» ج 7 ص ۱۸۵ 

۴ سنن ابی داود ج ۱ ص ٩۹‏ مسند احمد بن حنبل» ص ۴۴۶. 

۵ زیدان» عبدالکريم. المفصل فی أحکام المرأة و البیت المسلم. موسسة الرسالت ۱۴۹۵ ق / ۱۹۹۴ ۴ ج ۱۰ 
ص ۰۷۷ ۱ ۶ همان 
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(عمرکودکی رامیان پدر و مادر مخیر ساخت). 

این احادیث با صرف نظر از سند بر تخییر کودک در صورتی که اهل تمیز باشد. دلالت دارد و 
سخن از ولایث هیچ کدام نیست. کودکی که قدرت انتخاب دارد پس از جدایی والدین» خودش 
یکی را برمی‌گزیند. 

در این احادیث این احتمال نیز وجود دارد که حاکم اختیاردار الحاق کودک پس از سنْ تمیز 
است. به تعبیر دیگر حاکم نسبت به سرپرستی کودک پس از سن حضانت (سنّ تمیز) تصمیم 
می‌گيرد. و آنچه در این احادیث آمده نمونه‌ای از این اعمال حاکمیت است. حاکم می‌تواند کودک 
را مخیر سازد پا او را به یکی از والدین بسپارد. 

در جمع بندی قشرده این سه دسته باید گفت: اولاً اختلاف مضمون این احادیث جای تأمل 
بسیار دارد. زیرا برخی زن را احق می‌داند و برخی مرد را. در برخی کودک ملک پدر مسحسوب 
می‌شود و در برخی دیگر کودک مخیّر می‌شود که یکی از والدین را برای سرپرستی برگزیند و... 

انیا از این روایات بر می‌آید که کودک نزد هر یک از والدین باشد. او سرپرست و اختیاردار 
می‌باشد چنین نیست که کودک نزد مادر باشد اما ولی او پدر باشد یا به عکس. مگر آن که دلیل 
خاصی موردی را اخراج کند. 


دو. روایات خاصه 
در آغاز این بحث گفته شد که شثون کودک قبل از بلوغ ده امر است. بررسی ال این ها از دو جهت 
ضروری و لازم است: یکی آن‌که حکم کلی حضانت و ولایت از بررسی این موارد روشن 
می‌شود زیرا دلیل عامی که به عنوان حضانت و ولایت باشد موجود نیست و لذا سعه و ضیق 
این دو مسئله به بررسی موارد خاص بستگی دارد. 

از سوی دیگره بررسی این موارد می‌تواند مقیّد یا مخصّص دلیل عام (بر فرض وجود) باشد 
یعنی اگر ادعا شد که در باب حضانت یا ولایت دلیلی عام دلالت دارد ادلٌ خاص می تواند مقیّد 
یا مخضص يا تأکیدکننده و مبیّن آن باشد. 

موارد دهگانه‌ای که به عنوان شئون کودک ذکر شد عبارت اند از: شیرخوارگی» نظافت و 
بهداشت. تأمین نیازها (نفقه)؛ نام‌گذاری» تصرف در اموال» تعلیم و تربیت» رفت و آمدهاه ازدواج 
قبل از بلوغ» فعالیت‌های حقوقی» اعمال مذهبی. 

مورد اول و دوم در ضمن قسمت اول از روایات عامه ذکر شد و مخالفی هم در مسئله نیست 
بدین معنا که رضاع کودک و مراقبت از او در این ایام به مادر واگذار شده و می‌تواند بابت شیر 
دادن اجرت نیز مطالبه کند و پدر یا دیگران مجاز نیستند کودک را از وی بستانند. بدین جهت» در 
این جا بحثی بدان اختصاص نمی یابد. ازدواج قبل از بلوغ نیز خود عنوان فصل مستقلی است» به 
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ویژه نسبت به دختران» که طبق برخی از آرا و انظار فقهی مشکلاتی نیز به همراه دارد. البته به 
اجمال باید گفت که رأی مشهور آن است که چنین ولایتی از آن پدر و جد پدری است. آنان 
می‌توانند نسبت به چنین ازدواجی مستقلاً تصمیم بگیرند. بحث و بررسی این مسئله را نیز به 
فصل ویژه‌اش وا می‌گذاريم. , 

عناوین هفتگانه دیگر را در این جا مورد مطالعه قار دده تا روشن گردد آیا در محدوده 
حضانت قرار می‌گیرد یا ولایت چه تفاوت‌هایی در این زمینه به چشم می‌خورد؟ 


۱. نفقةٌ کودکان 
کودکان اگر صاحب ثروت و اموال باشند نفقهة آنان بر کسی واجب نیست» ولی در صورتی که 
فاقد ثروت باشند و نتوان نیاز آنها را از این طریق مرتقع ساخت بر پدر است که نفقه را تأمین کند. 

روایات معتبری بر این مطلب دلالت دارد که به یک مورد آن اشاره می‌شود: 

محمد بن یعقوب عن على بن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله بن مغيرة عن حریز عن 
ابی عبدالله(ع) قال: «قلت له من الذى احبر عليه و تلزمنى نفقته قال: الوالدان و الولد و الزوجة.۱ 

حریز گوید به امام صادق(ع) گفتم: «نفقة چه کسانی بر من واجب ا ست؟ فرمود: پدر و ماد 
فرزندان و همسر». 

و روایات دیگر بدین مضمون. 

هم چنین طبق روایاتی که در صفحه ۳۴۷ نقل شد که پدر باید اجرت شیر دادن را به زن 
پرداخت کند نیز بر این مطلب دلالت دارد و احادیث نقل شده نیز اعتبار داشت 

برخی روایات دیگر نیز در قالب توصیه‌های اخلاقی بر این مطلب اشاره دارد مانند این 
حدیث: «مردی از دنیا رفت» رسول خدا(ص) از بستگان او پرسید با او چه کردید؟ گفتند: او را به 
خاک سپردیم. پیامبر(ص) فرمود: اگر می‌دانستم اجازه نمی‌دادم او را در قبرستان مسلمانان به 
خاک سپارید زیرا فرزندانش را رها کرده و گدایی می‌کنند».۲ 

این خبر حاکی از آن است که پدر برای آینده فرزندان نیز باید اندیشه کند. از جهت آرا و انظار 
فقهی نیز این مسئله مورد اتفاق است. همة مذاهب فقهی بر این مطلب تأکید کرد‌اند که پدر باید 
نفقةٌ کودکان خود را تأمین کند. 

این مسئله در بحث حضانت و ولایت و تعیین قلمرو آنها نمی‌تواند مفید افتد. بدین معنا که 
از وضوح حکم این مسئله؛ نمی توان قلمرو حضانت و ولایت را شناخت و حتی به طور قطعی 
نمی‌توان گفت پدر چون مخارج را می‌پردازد ولایت نیز دارد. زیرا تمام فرق فقهی بر این نظریه 


۱ حر عاملی؛ ؛ پیشین» ج ۱۵ ص ۱۲۳۷ 
۲. حمیری» عباس. قرب الاسناده موسسة e‏ قم ۱۴۱۳ ص ۳۱. 


تسالم دارند اما نسبت به دوران حضانت مادر اختلاف نظر داشته و برخی تصریح کرده‌اند (در ص 
۸ به بعد نقل می‌شود) در دوران حضانت مادر تصمیم‌گیرنده است و ولایت را پس از سن 
حضانت دانسته‌اند؛ با این که نفقة کودکان را از آغاز ولادت پدر می‌پردازد. 

البته در بعضی قوانین مانند قانون قدیم فرانسه تا زمانی که ریاست خانواده بر عهده مرد بود 
مخارج کودکان هم برعهد؛ او بود. اما پس از تغییراتی که در قانون صورت گرفت» مخارج کودک 
بر عهد؛ٌ پدر و مادر گذاشته شد. 

این نشان دهندهٌ نوعی تلازم است. لکن در قوانین اسلامی به صراحت یا اشاره چنین دعوایی 
از سوی فقیهان نشده و منابع فقهی نیز دلالتی بر این آمر ندارد. 


. نمگذاری ۱ 
نام‌گذاری کودک از اموری است که در زمره مباحث حضانت و ولایت قرار می‌گیرد. در احادیثی 
که در زمينة تعلیم و تربیت در بند ۴ نقل می‌شبود این امر به عنوان یکی از حقوق کودک بر پدر 
مطرح شده است. 
این روایات در صفحات آغ هو ی ی خواهد شد این است که 
نمی‌توان از این احادیث یک وظیفه و حق به معنای فقهی و حقوقی استنباط کرد. بلکه این 
روایات به توصیه‌های اخلاقی نزدیک‌تر است تا بیان وظیفه‌های حقوقی. 
آنچه در این جا مناسب است بدان بپردازيم داستان نام‌گذاری مریم توسط مادرش می‌باشد. 
قران این داستان را بدون ردع چنین نقل کرده است: ۱ ۱ 
قلا رشتتها قالث رب ی قضغتها آنقی وال عم بعا رَعَث و لیس الذ کر 
کالائتی و ی سنا میم وی ها بک و رها من السَيْطَانِ الژجیم».! 
چون فرزند خویش بزاد گفت: ای پروردگار من» این که زاییده‌ام دختر است. و خدا به 
آنچه زاییده بود داناتر است. و پسر چون دختر نیست. او را مریم نام نهادم او و 
فرزندانش را از شیطان رجیم در پناه تو می‌آورم. 
این احتمال که هنگام زادن مریم پدرش عمران زنده نبود, گرچه بعید نیست اما دلیلی هم بر آن 
اقامه نشده است و در بحث سرپزستی ضمن بحث از صحت نذر زن بدون آذن همسره 
اشارت‌هایی به این مسئله شد. البته از اين آیه یک مطلب را بدون وسواس می‌توان استنتاج کرد . 
که بر فرض نبود پدن مادر حتماً چنین اختیاری دارد. خلاصه آن که از این مبحث نمی‌توان به 
سود حضانت و ولایت مطلبی استنتاج کرد. 


۱ آل عمران ۳۶:۳ 
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۳ تصرف در اموال کودک 
یکی از محورهای اساسی در حقوق کودک تصرف در اموال و ادارٌ حقوق مالی اوست. به اتفاق 
فقها و حقوق‌دانان اسلامی این امر از آنِ پدر است و از آن به ولایت قهری بر اموال کودک تعبیر 
می‌شود. لکن دلیلی در کتب ققهی بر این مطلب اقامه نشده است. به تعیر دیگر دلیل شرعی که 
به صراحت این حق را برای پدر و سپس دیگر اولیا اثبات کند در دست نیست. جالب است 
بدانیم از کسانی که از این مسئله به صورت مستقل بحث کرده» وهبه زحیلی است. ایشان فروع 
مختلف این مسئله را طرح کرده اقوال فقهای مذاهب را آورده و به قانون سوریه نیز استشهاد کرده 
است» لکن در چهارده صفحه که به این بحث اختصاص يافته ایه يا حدیثی که مستند این فروع 
باشد ذکر نکرده است.۱ 
در کتب فقه شیعه نیز چنین است با این که فتاوی در این مسئله با اتقان و استحکام نقل 
می‌شود اما هنوز مستدل نشده است. مثلاً امام خمینی(ره) در کتاب تحریرالوسیله فرموده است: 
ولایت» تصرف در اموال کودک و توجه به مصالح و امور وی از آن پدر و جد پدری 
است و در صورت فقدان آنها به وصی آنان منتقل می‌شود و در صورت نبود وصی. 
حاکم شرعی عهده‌دار است؛۲ 


۱. روایاتی که دلالت دارد» وصیء اموال کودک را پس از بلوغ و رشد در اختیارش قرار دهد. با 
توجه به اینکه وصی از سوی پدر انتخاب شده است. بر این مطلب دلالت دارد مانند: 
یعنی عبدالله عن ابی‌عبدالله(ع) فی رجل مات و ترک امراة و معها منه ولد فالقته علی خادم لها 
من حجرها حتی یدرک و یدفع اليه ماله».۳ 

ابن سنان گوید از امام صادق(ع) پرسیدم: مردی از دنیا رفت وهمسر و فرزندی از او باقی 
ماند. مادر کودک را به خادمش سپرد و او را شیر داد سپس نزد وصی آمد تا از او مطالبة اجرت 
کند. حضرت فرمود: «زن مستحق اجرت‌المثل است و وصی نمی‌تواند کودک را از او بستاند تا 
این که به سن بلوغ رسد و آن گاه وصی اموال کودک را به وی برگرداند. 

۲. در برخی احادیث تعبیر ولی آمده که ممکن است منطبق بر پدر شود مانند: 


5 زحیلی؛ پیشین» ج ۷ ص ۷۶۲-۷۴۹ ۲. تحریرالوسیلة ج ۲ ص ۳ مسئله ۵ 
۳ حر عاملی. پیشین» ج ۵ ص ۰۱۷۹ ب ۹ج 5 
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عن منصور عن هشام عن ابی‌عبدالله(ع) قال: «انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام و هو اشدهٌ وان احتلم و 
لم یؤنس منه رشد و کان سقیهاً او ضعیفاً فلیمسک عنه ولیه ماله,.! 

امام صادق(ع) فرمود: «پایان کودکی احتلام است و همان سن رشد است» اما اگر محتلم شد 
اما سفیه و ناتوان بود ولی باید اموال کودک را نگه دارد». . 

۳. روایاتی که دلالت دارد پدر می‌تواند با مال فرزند تجارت کند مانند: 

روی محمد بن الفضیل قال: سارت ا ع و ا ا 
اخیهم هل یجب علی مالهم زک فقال لایجب فی مالهم زكاة حتی يعمل به فاذا عمل وجب 
الزكاةء فاما اذا کان موقوفاً فلا زكاة عليه" 

محمد پسر فضیل گوید: «از امام رضا(ع) پرسیدم» دخترانی خردسال مالی در دست پدر یا 
برادر دارند. آیا زکات بر آنان واجب است؟ فرمود: واجب نیست مگر با آن پول کار شود در آن 
صورت زکات دارد. ولی اگر اموال راکد بود زکاتی در آن نیست». 

۴ روایاتی که دلالت دارد پدر می‌تواند جاريةٌ کودک خویش را قیمت‌گذاری کرده و خریداری 
کند. مانند: 

عن داود بن سرحان قال: «قلت لابی‌عبدالله(ع) رجل SES‏ 150 
قال: لایصلح له ان يطأها حتی یقومها قيمة عدل ثم يأخذها و یکون لولده عليه نمنهاب.۲ 

داود پسر سرحان گوید: «به امام صادق(ع) عرضه داشتم» مردی است که فرزندان خردسالش 
کنیز دارند. فرمود: حق ندارد با کنیز فرزندانش نزدیکی کند مگر آن که کنیز را عادلانه قیمت‌گذاری 
کند و بهای آن را به کودکان بپردازد». 

۵. روایاتی که دلالت دارد کودک و مال او از آن پدر است. این روایات در صفحه ۳۵۲ نقد شده 
است. به نظر می‌رسد در دلالت این روایات نکاتی است که استناد به آنها را دچار مشکل می‌کند. 

۱. روایات دستهٌ پنجم قابلیت استناد حقوقی را نداشت که یا بر امر اخلاقی حمل می‌شد یا 
بر اثر معارضه با احادیث و ادل دیگر از دور خارج می‌گشت. 

دلالت روایات دستهٌ سوم نیز روشن نیست زیرا سوّال از تصرف SS‏ با این که 
برادر هیچ گونه ولایتی بر اموال کودک ندارد. مگر آن که وصی از جانب ولی باشد که این مطلب 
در حدیث نیامده است. بتابراین نمی‌توان استفاده کرد که پدر ولایت در تصرف دارد. 

به همین صورت است دسته دوم زیرا تعبیر ولی بر کسی تطبیق نشده است. می‌تواند ولی 
در اموال» پدر باشد یا مادر یا غیر آنها. از این رو به این دسته از احادیث نیز نمی‌توان استناد جست. 

۲. دلالت دسته اول و دسته چهارم بر ولایت پدر روشن است. لکن جای این تأمل هست که 
۱ همان ج ۱۳ ص ۰۱۴۱ ب ۰۱ج ۱. ۲ همان ج ۶ ص ۵۷ ب ۲»ح ۴. 
۳ همان ج ۴ ص ۵۴۴ ب ۴۰ جح ۴ 
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در جامعه آن روز پدر اختیاردار فرزند بود و این احادیث در آن فضا و شرایط صادر گشته است. به 
ویژه که همه به صورت پرسش و پاسخ نقل شده که به افراد خاص و قضایای خاص نظر دارد. با 
این وصف استفادة یک حکم قانونی آسان نیست. علاوه بر آن خطاب قرآن کریم در این زمینه 
عام است. مانند: ۲ 
بو آتوا ایام ارام الوا الخبیت بالطیّب و لا لو َشوالهم نی ارالك له 
کان حوبا یراہ" 
(مال یتیمان را به یتیمان دهید و حرام را با حلال مبادله نکتید و اموال آنها را همواه با 
اموال خویش مخورید که این گناهی بزرگ است. 
۳ لای حنّی إا لوا التکاح قان آنستم منهم ژشداً قاقغوا هم له و 
تک ها رشوافاً و بذار,۲ 
(بتیمان را بیازمایید تا آنگاه که به سن زناشویی رسند» پس اگر در آنان رشدی یافتید 
اموالشان را به ناحق و شتاب مخورید). 


۴. تعلیم و تربیت 
نسبت به تعلیم و تربیت فرزند و این که بر عهدهٌ کیست» بحث منسجم و مستقلی از جهت فقهی 
و دینی صورت نگرفته است. به تعبیر دیگر گرچه پدر و مادر در تعلیم کودک خویش به طور 
متعارف تلاش می‌کنند. اما این که از نظر حقوقی وظیفةٌ کیست و اگر اختلاف سلیقه پیدا شد 
کدام‌یک باید نظر نهایی را اعمال کند. مورد مداقه قرار نگرفته است. 

در این جا نخست منابع مورد استدلال را ذکر کرده و آن‌گاه به تجزیه و تحلیل می‌پردازيم. 


الف. قرآن: ٠‏ 
«قوا سکم و آهلیکم تار" 
(خود و اهلتان را از آتش نگه دارید.) 
ب: روایات: 
در ذیل این آیه احادیثی نقل شده که می‌تواند در تبیین دلالت آیه موژثر باشد. 
۱. عن على (ع): «علموا انفسکم واهلیکم الخیر و ادبوهم. ۴ 
حضرت علی(ع) فرمود: وخودتان و خانواده‌تان را با نیکی آشنا سازید و فرزندانتان را تأدیب کنیدم. 
۲ جاء فى الحدیث: «رحم الله رجلا قال: یا اهلاه صلاتکم» صیامکم زکاتکم 


۱ نساء ۲:۴. ۲ تساء ۵:۴ ۳ تحریم ۶:۶۶ 
۴ تفسیر المیزان» ج ۸٩‏ ص ۳۴۱. 


۳۶۰ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


مسکینکم» یتیمکې جیرانکم لعل الله بجمعکم معهم فی الجنة,! 

در حدیث آمده: «خدا بیامرزد مردی که به اهلش گوید: نگاه دارید نمازتان راء روزه‌تان راء 
زکاتتان را ناتوانانتان راء یتیمانتان راه همسایگانتان راء تا خدا شما را با آنان در بهشت جای دهد». 

۳. روایاتی که دلالت دارد یکی از حقوق فرزند بر پدر تأدیب و تعلیم اوست مانند: 

«عن ابی عبدالله(ع) فی حدیث قال: قال رسول‌الله(ص) حق الولد على الوالد اذا کان ذکراً ان 
یستفره امه و یستحسن اسمه و یعلمه کتاب الله و یطهره و یعلمه السباحة و اذا کانت انى ان 
یستفره امها و یستحسن اسمها و یعلمها سورة النور و لایعلمها سورة یوسف ولا ینزلها الغرف و 
یعجل سراحها الى بیت زوجها.۲ 

(امام صادق(ع) از پیامبر نقل می‌کند که: حق پسر بر پدر آن است که از مادرش خوش‌دل شود 
و نام نیکو بر او نهد و کتاب خدا را به او بیاموزد و او را تطهیر کند و شنا بیاموزد. و حق دختر بر 
پدر آن است که از مادرش خوش دل گردد. نام نیکو برایش برگزیند» سورهُ نور به او بیاموزد» سورة 
یوسف را به او تعلیم نکند و او را در خانه‌های بلند اسکان ندهد. و او را زود به خانة 


شوهر بفرستد). 

این روایات بسیار است و تنها به ذکر یک نمونه اکتفا شد. 

۴ امام سجاد(ع) در دعا برای فرزندان می‌فرمود: 

«واعنی علی تربیتهم و تأدیبهم و برهم" 

(خدایا مرا بر تربیت و تأدیب و نیکی به فرزندان یاری ده.) 

۵) در برخی روایات تأدیب نسبت به والدین ذکر شده است مانند: 

«رحم الله والدین اعانا ولدهما على برهما».۴ 

(خدای بیامرزد پدر و مادری را که کودک خود را بر خیر و نیکی یاری دهند). 

۷ در احادیث دیگری مسئلهٌ تعلیم فرزندان و خردسالان به طور عام ذکر شده که نمی‌توان آن 
را به پدر یا مادر مختص کرد مانند: 

«محمد بن على بن الحسین فى الخصال باسناده عن علی(ع) فى حدیث الاربعمائة قال: 
علموا صبیانکم من علمنا ما ینفعهم الله به لاتغلب علیهم المرجثة برأيهاء. ° 

امیر موّمنان(ع) فرمود: «از دانش ما به کودکان خود بیاموزید تا خداوند انان را به ان علم سود 
رساند و فرقة باطل مرجثه آنان را تحت تأثیر قرار ندهد». 


و مانند: 
۹ تفسیر المراغی» ج ۸ ص ۰۱۶۲ ۲ حر عاملی» پیشین؛ ج ۵ ص 9 ¥ 
۳ صحیفهة سجادیه» دعاژه لولده ۲۵. ۴ حر عالمی» پیشین؛ ج ۱۵ ص ۹٩۱۹ح‏ ۴. 


۵ همان ص ۰۱۹۷ب ۴ح ۵ 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۶۱ 


«مروا اولادکم بالصلاة و هم ابناء سبع سنین و اضربوهم علیها و هم ابناء عشر سنین و فرقوا 
بينهم فى المضاجع».! 
(کودکانتان را در سن هفت سالگی به نماز فرمان دهید و آنان را در سن ده سالگی در این 
تنبیه کنید و آنان را در خوابیدن جدا سازید). 
ری او ووایاک‌فادز را مول :ایت این 
والرجل راع على اهل بيته و هو مسژول عنهم و المرأة راعية على بيت بعلها و ولده و هی 
مسوولة عنهم.۲ 
(مرد نگاه‌دار و مسئول خانوادهٌ خویش است. زن از اهل بیت شوهر و فرزندان مراقبت 
می‌کند و نسبت به آنان مسئول است.) 
در فتاوای فقهی شيعه و اهل سنت این امور از وظایف و اختیارات پدر دانسته شده» البته 
امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله فرموده است: 
جایز است ولین کودک او را نزد امینی بفرستد تا صنعت. نوشتن» خواندن» حساب» 
علوم عربی و جز آن» که برای دین ودنیایش سودمند است» فرا بگیرد. و بر ولی لازم 
است کودک را از آنچه به اخلاق و عقیده‌اش آسیب می‌رساند حفظ کند,۳ 


فقیهان اهل سنت گفته‌اند در زمانی که کودک به سن تمیز رسیده اما نزد مادر به سر می‌برد باید 

شب ها نزد مادر بوده و روزها را نزد پدر بیاید تا به تعلیم و تربیت او همت گمارد. ۲ البته یادآوری 

می‌شود که انان این دستور را نسبت به پسر صادر کرده و نسبت به دختر سکوت کرده‌اند. می‌توان 

ی یی سس وس ابن تیمیه سخنی دارد که از 
آن برمی‌آید تعلیم و تربیت وظیفه پدر و مادر است: 

اگر یکی از والدین تعلیم و تربیت کودک را رها ساخت. معصیت کرده و بر کودک 

ولایت ندارد... حق حضانت و کفالت کودک مانند میراث نیست که به ارث برده شود. 

خواه وارث فاسق باشد یا صالح بلکه از سنخ ولایتی است که قدرت و دانایی در انجام " 

کار لازم دارد.۵ 


فقیهان رأی خود را مستدل نساخته و بر آن دلیلی و سندی اراثه نکرده‌اند» اگر بتوان رأی بدون 
دلیل عرضه کرد رأی ابن تیمیه به واقع نزدیک‌تر و معقول‌تر است: که پدر و مادر هر دو ولایت 
۰ بحارالانوار ج ۱ ص ۸ المفصل فى حکام المرأة ج ۰ ص ۰۱۱۶ 


5 الامام الحنبل, پیشین؛ ج ۲ ص ۵۵-۵۴. ۳ امام خمینی؛ تحریرالوسیله. ج ۲ ص ۰۱۳ 
۴ المفصل فى احکام المرأةء ج ۱۰ ص ۷۵ ۵ همان ص ۱۲۰. 


دارند و این ولابت امری موروثی نیست. تا زمانی دوام دارد که بدان بها داده شود و به لوازم آن 
پایبند باشند. 

دربارة احادیث یاد شده صرف نظر از ارزیابی سند نکاتی را باید یادآور شد. 

الف - در این احادیث گاه تصریح شده که پدر و مادر بر تربیت فرزند اقدام کنند و گاه پدران 
مورد خطاب قرار گرفته‌اند. 

ب - تعبیر والد در زبان عربی اگر تنها ذکر شود بسیار باشد که مراد از آن والدین است. 

ج - این احادیث نظر بر دوران جدایی و اختلاف پدر و مادر ندارد. بدین معنا که چنین 
اطلاقی از این احادیث مستفاد نیست تا بتوان وظیفه دوران جدایی را از آن استفاده کرد. 

د - این احادیث در حدود توصیه‌هایی اخلاقی هستند تا ذکر وظایف حقوقی وگرنه کسی 
مدعی نیست تعلیم شنای کودک بر پدر لازم است. یا این که آموختن سورءٌ نور یکی از وظایف 
پدران نسبت به دختران است. 

با توجه به مطالب یادشده در نقد اقوال فقها و نکاتی که در بررسی احادیث بیان شد. مشکل 
بتوان در این زمینه نظر روشنی ارائه کرد. بدین معنا که از این احادیث و اقوال نمی‌توان تکلیف 
حضانت و ولایت را روشن ساخت و نقاط ابهام آن را از این طریق زدود زیرا این مسثله خود از 
اين جهت مبهم است. 


۵. رفت و آمدها 
در این مسئله به منبع شرعی (قرآن و سنت) که بتوان با تکیه بر آن سخن گفت. دست نیافتیم. از 
سوی دیگر این مسئله به یک معنا از لوازم عنوان های دیگر است زیرا رفت و آمد یا برای تعلیم و 
تربیت است یا برای انجام فعالیت‌های حقوقی. یا برای انجام امور مذهبی. این هر سه عنوان 
خود مستقلاً مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و می‌گیرد. 

رفت و آمدی که جز این ها باشد اندک است و باز هم به مسئلهٌ تربیت برمی‌گردد زیرا یا مفید 
به حال اوست و در تکوین شخصیت کودک اثر مثبت دارد» یا مخرب شخصیت او است و 
برایش مضر است. و در هر دو حال کسی که وظیفهٌ تربیت او را بر عهده دارد در این زمینه باید 
تصمیم بگیرد. بنابراین اگر سه مسثلهٌ یادشده حکم فقهی و حقوقی‌اش روشن گردد این مسئله 
نیز حکمش روشن است. در عین حال از برخی دیدگاه‌های فقهی که به اشارت و کنایه به این 
موضوع نظر داردء یاد می‌کنیم: 

نویسنده جواهر الکلام از قواعد شهید اول نقل می‌کند که حضانت مادر با مسافرت پدر 
ساقط می‌شود زیرا پدر می‌تواند کودک را به همراه برد. و از مبسوط شیخ نقل می‌کند که یکی از 
شرایط حضانت مادر مقیم بودن اوست به گونه‌ای که اگر به مقدار مسافت شرعی سفر کند حق 
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حضانتش ساقط می‌گردد. و نیز شیخ طوسی از برخی نقل کرده که اگر پدر سفر کند کودک نزد مادر 
می‌ماند و اگر مادر سفر کند و از روستا به شهر برود باز کودک همراه مادر خواهد بود ولی اگر از 
شهر به روستا رود کودک نزد پدر می‌ماند زیرا در روستا زمینة آموزش کمتر است.۱ 

و نیز در فقه شیعه این مسئله مطرح است که اگر والدین فرزند را از سفر منع کنند» سفر وی 
معصیت خواهد بود و گروهی مقید کرده‌اند این امر در فرضی است که سفر فرزند سبب اذیت 
والدین گرده.۲ 

البته این نظریه گرچه مطلق است و صورت بلوغ و قبل از بلوغ کودک را فرا می‌گیرد؛ اما به 
گمان قوی به دوران پس از بلوغ مربوط است» زیرا عصیان قبل از زمان تکلیف جای تأمل است. 

در هر صورت این مسئله تابع عناوین دیگر است و حکمش به ت تبع آنها روشن می‌گردد. 
۶ فعالیت‌های حقوقی 
فقیهان برخی فعالیت‌ها را که جنب حقوقی داره برای کودکان منع کرده و منوط به اذن و اجازه 
پدر دانسته‌اند. یا این که گفته‌اند با منع پدر باطل می‌شود مانند خرید و فروش» مضاربه مزارعه, 
مساقات» اجاره شرکت. ضمان» حواله» وصیت و..۳ 

این مطلب مسلم دانسته شده که تصرف کودک قبل از بلوغ اعتبار حقوقی ندارد» این مطلب از 
روایات و ایات عدیده‌ای استفاده شده است. مانند: 

۱ «رَایتلوا ای < حٌى إا لوا الاح فان انستم مهم ردا قاذفغوا لیم أَنوَالَهْم 

(کودکان را بیازمایید زمانی که به سن ازدواج رسیدند و رشد را در آنها یافتید. ر 
آنها بازگردانید). 

۲. حدایث «رفع القلم عن الصبی»." (قلم تکلیف از کودک برداشته شده است.) 

۳ حديث «عمد الصبی و خطأه واحد».* (کار عمدی و خطای کودک یکسان است.) 

۴. حدیث عبدالله بن سنان: «سأله ابی و انا حاضر عن الیتیم متی یجوز امره؟ قال حتی یبلغ 
اشده قال: و ما اشده قال: احتلامه» ۷ 

عبدالله پسر سنان گوید: «پدرم از امام(ع) دربارةٌ زمان جواز تصرفات کودک پرسید و من نیز 
حضور داشتم. حضرت فرمود: زمانی که به سن «أشد» رسد پرسید: اشد چیست؟ فرمود: یعنی 
محتلم شود». 

و ادلهٌ دیگر. 


۱ نجفی پیشین؛ ج ۳۱ ص ۲۸۹-۲۸۸ ۲. العروةالوثقی» ج ۱ ص ۷۳۴ 
۳ مهریزی: مهدی: «بلوغ دختران»» محله فقه کتاب اول» ص ۳۳۹ ۴ نساء ۶:۴ 
۵ عاملی. پس پیشین؛ ج ٩‏ ص ۷ . ۶ همان ج ۱ ص ۳۲ ب ۴ح 1۷ 


۵ همان ج ۳ ص ۴۳ج‎ N 


۳۶۴ شخ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


حال چه کسی بر ابن قبیل فعالیت‌ها ولایت دارد؟ در کتب فقهی این امر بر عهده پدر و جد 
گذارده شده است. بر این مطلب دلیل صریح و روشنی اقامه نشده» لیکن در کتاب انوار الفقاهه به 
سیر متشرعه و سیر عقلاء و پنج دسته از روایات استدلال شده است:! 

۱ روایاتی که دلالت دارد پدر می‌تواند نسبت به اموال کودک وصیت کند. 

۲ روایاتی که بر جواز تجارت پدر با اموال کودک دلالت دارد. 

۳. روایاتی که دلالت دارد پدر می‌تواند جاريةٌ کودک را تقویم کرده و خریداری کند. 

۴ روایاتی که دلالت دارد پدر بر تزویج قبل از بلوغ ولایت دارد. 

۵ روایاتی که کودک و مال او را از ان پدر می‌داند. 

نویسنده دلالت سه دسته اخیر را نپذیرفته» اما به سيره عقلاء و دو دسته اول از روایات 


استناد کرده است. 
به نظر می‌رسد در ار ین مسثله با پرسش هایی رویه رو هستیم که این ادله در جوایگویی پدان 
قصور دارد. زیرا: ظهور این دسته احادیث مربوط به دوران زندگی مشتر ک پدر ومادر است. اما 


نسیت به دوران جدای ی نا این ریات ظهوری ندار و اطلاق آنھا نسبت به دوران پس از 
جدایی مورد اشکال است زیرا از این جهت در مقام بیان نیست. 

البته دسته اول جهت اثبات مدعا از دلالت روشن‌تری برخوردار است. زیرا پدر برای پس از 
وفات خویش وصیت می‌کند و این خود یک نوع جدایی میان پدر و مادر است. ولی در این 
دسته نیز جای تأمل و تردید وجود دارد. زیرا در برخی از احادیث وصیت به وصیت‌کننده 
وچگونگی وصیت اشاره نشده و نمی‌توان از آن استفاده کرد که پدر وصیت کرده است. از سوی 
دیگر» در این احادیث بیان شده که پدر می‌تواند وصی برای اموال خود که پس از وفات به وارث 
می‌رسد برگزیند. اما نمی‌توان از آن استفاده کرد» که پدر می‌تواند نسبت به اموال موجود کودک 
هم وصیت کند. 

خلاصه مطلب این است که سه دستۀ اخیر را نویسنده نیز نپذیرفته است و دو دستۀ اول نیز 
به نظر ما نمی‌تواند دلالت قوی بر مذعا داشته باشد. و اگر دلیلی جز این ها نباشد اثبات مدعا با 
این ها آسان نیست. و اما سیر عقلا و متشرعه نیز چندان وضوح ندارد زرا در میان عقلا رویّه‌های . 
گوناگون وجود داشته و در این دوره‌های جدید» سیره‌های تازه و نویی در این زمینه ها شکل گرفته 
است. تحولاتی که در قوانین رخ داده بسیاری از عادات و رسوم گذشته را ملغا کرده است. 

اما سيره متشرعه با وجود این ادله بدان برمی‌گردد و آن نیز مورد تأمل بود. گذشته از آن که 
ممکن است گفته شود برخی از این سیره‌ها قبل از اسلام نیز وجود داشته و تأیید اسلام به معنای 
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پذیرش یک حکم قطعی تا ابد نیست که نتوان در آن تردید روا داشت 
در پایان باید گفت اذن پدر در نذر و قسم فرزندان جای تردید دارد» چنان که در بحث 


سرپرستی خانواده به روایت ها اشاره و در دلالت آنها تردید شد . 


۷ انجام فرایض مذهبی 
برخی از امور دینی چون حج و روزه را برخی از فقها موکول به اذن پدر کرده‌اند: 
عن ابی عبدالله(ع)... و من بر الولد ان لایصوم تطوعاً و لایحج تطوعاً و لایصلی 
تطوعاً الا باذن ابویه و امرهما؛۱ 
(از نیکی فرزندان به والدین | ین است که بدون اذن و فرمان آنها روزه» حج و نماز 
مستحبی به جای نیاورند). 
در حدیث دیگر چنین آمده است: 
وی رلا وة قل ن نما لا ادن وی اا 
(از نیکی فرزند به والدین است که بدون اذن و فرمان آنها روزهٌ مستحبی به جای نیاورد). 


در این احادیث الا ان پدر و مادر طرح شده و تعجب است که چرا در فتاوای فقیهان انجام اين 
e‏ دی ی سس او ون و 


جمع‌بندی 
در این بررسی‌ها نشان داده شد که دلیلی بر تعیین قلمروی ولایت و حضانت در دست نیست که 
بتوان به وضوح حکم مسئله را از آنان به دست آورد. روایات عامه که سه دسته بودند هیچ کدام 
بر واژهٌ روشن و صریح حکمی را مترتب نکرده‌اند. البته از دستة اول احاديث عام ولابت 
استظهار شد. بدین معنا که کودک در اختیار هر کس باشد او صاحب اختیار است. خواه برای 
رضاع و شیر دادن کودک را به کسی بسپاریم و خواه برای مراقبت یا امور دیگر. 

گذشته از آن که تفکیک حضانت و ولایت در یک دوره از زندگی کودک به نزاع بیشتر منجر 
می‌شود. زیرا تمام این گفت‌وگوها در فرض جدایی پدر و مادر است. و چگونه می‌توان گفت دختر 
یا پسر تا چند سال در اختیار مادر باشد به عنوان حضانت» لکن در همان زمان پدر بر او ولایت دارد 
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و هر گونه تصمیمی را می‌تواند نسبت به وی اتخاذ کند؛ و همین طور است عکس این صورت. 

بنابراین نمی‌توان این دو را در مقابل هم قرار داد. ولایت را هر گونه تفسیر کنیم حضانت 
شاخه‌ای از آن است و نمی‌توان این دو را از هم جدا کرد» بدین‌صورت که حضانت به یکی از 
والدین و ولایت به دیگری سپرده شود. 

در روایات تخییر نیز چنین تفکیکی نبود. همان گونه که در روایات مالکیت پدر چنین امری 
مطرح نشد. البته این سه دسته از احادیث نوعی تهافت و تضاد با یکدیگر دارند. زیرا دسته‌ای 
مادر را احق می‌داند مگر این که شوهر کند و دستة دیگر فرزند را ملک پدر می‌داند و دستهٌ سوم 
کودک را مخیر می‌سازد که خود انتخاب کرده و یکی را برگزیند. 

البته این تضاد. صرف نظر از ایرادهای سندی و دلالی که قبلاً بیان شد. با چند احتمال قابل 
ارتفاع است: 

۱. این که دسته اول اختیار کودک را در غیر اموال به مادر سپرده اما اختیار اموال بر حسب 
روایات دستة دوم از آن پدر است و دستة سوم حکم قضایی و حکومتی را بیان می‌دارد. این 
نشان‌دهندة آن است که حا کم می‌تواند بر طبق مصلحت کودک» رآیی غیر از حکم اولی داشته باشد. 

۲ این که روایات دستة اول اختیار کودک را تا هفت سال به مادر سپرده و پس از آن به پدر 
تعلق دارد. دستة دوم به توصیة اخلاقی نظر داشته و متکفل امر حقوقی نیست و در دستهٌ سوم 
حاکم می‌تواند از اختیارات خود استفاده کرده و کودک را مخیر سازد و حق پدر را ملغی کند. 

در روایات خاصه نیز همان گونه که در جمع‌بندی آخر هر کدام آمد» دلیل روشنی که 
تعیین کننده قلمرو ولایت وحضانت باشد در دسترس نبود. 

آنچه مسلّم است این که حضانت کودک تا دوران تمیز که غالباً هفت سالگی است به مادر 
تعلق دارد. در این دوران نمی‌توان امور دیگر کودک را از مراقبت و نگهداری جدا کرد. همه امور 
کودک در این دوران با مادر است. 

البته برخی از امورات که به حاکم و قانون منوط است. در ضمن بحث نکاح صغیر بدان 
خواهیم پرداخت. در این دوره تفاوتی در جنسیّت نیست. این مطلب با طبیعت زنان و کودکان 
سازگار است و عقلا بر آن صځه می‌گذارند. مذاهب فقهی اسلامی نیز همین نظر را دارند. تنها 
فقیهان شیعه پسر را از این قاعده استثنا می‌کنند که ادعایی بدون دلیل است. هیچ یک از ادله این 
رأی را تأیید نمی‌کند. در بحث‌های آتی سخن شهید و برخی دیگر از فقیهان را نقل می‌کنیم که 
آنان نیز بر این مطلب اعتراض کرده‌اند. 

بتابراین تا سن تمیز امور کودک با مادر است» مگر آن که صلاحیت نداشته باشد. پس از این 
دوران برخی از روایات امور کودک را به پدر واگذار می‌کرد و برخی دیگر کودک را مخیر 
می‌ساخت. در این دوران نیز هریک از والدین که کودک در اختیارشان است امور کودک هم با 
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اوست. زیرا اگر مادر صلاحیت مراقبت‌های دینی و شخصیتی کودک را دارد چگونه نمی تواند 
نسبت به اموال کودک تصمیم بگیرد. اگر زن خود می‌تواند مستقلاً در اموال خویش دخل و 
تصرف کند» بنابراین از نظر قانون هیچ گونه محجوریتی ندارد» بنابراین اگر امور کودک به او 
واگذار شد وفرض بر آن است که صلاحیت دار کودک را نیز دار امور مالی کودک نیز به او 
مربوط می‌شود. تفکیک امور دلیلی ندارد. به تعبیر دیگر اگر امور کودک را در چهار زمینه محصور 
کنیم: مراقبت های مربوط به سلامت جسمانی» تربیت و تعلیم» امور مالی و حقوقی» و ازدواج 
به جز ازدواج که جداگانه مورد گفت وگو است. در سه امر تفاوتی میان پدر ومادر نیست. اگر به 
کلام فقیهان نگاه کنیم و تحلیل آنها را به دقت بنگریم آنها بر این باور بودند که زنان آگاهی‌های 
لازم و کافی را ندارند و نمی‌توانند نسبت به امور مالی وحقوقی تصمیم بگیرند زیرا بر اثر 
ناتوانی انان حقوق کودک تضییم می‌شود. پس باید کودک را در اختیار پدر نهاد و مادر تنها به 
شست وشو و تر و خشک کردن کودک بپردازد. بر اساس همین ذهنیت ادلّه و نصوص را تفسیر 
می‌کردند. 

اگر فرض را بر این بگذاریم» می‌توانیم نتیجه بگیریم که این نصوص مژید عرف زمانی بوده 
که زنان بسیار ناتوان بودند. اما اگر در دوره ای تحولی عمیق و گسترده در جامعه رخ داد و زنان بر 
اثر تعلیم و تعلم این ناتوانی‌ها را جبران کردنده نصوص و ادله دیگر را باید در این زمینه ساکت 
تلقی کرد و گفت بر چنین جامعه‌ای نظر ندارند. 

و نیز اگر روشن شود دیدگاه فقیهان از اساس باطل بوده» پس این نصوص را نمی توان آن گونه 
تفسیر کرد. به عنوان نمونه برخی از تحلیل‌های فقیهان را یاد می‌کنيم تا سستی تحلیل و استدلال 
آنان روشن گردد. 

امام کاشانی از فقیهان اهل سنت در تعلیل این که ولایت مالی از آن پدر است گفته است: «پدر 
چون کمال رأی و عقل دارد و نسبت به کودک مهربان است اولویت در ولایت مالی دارد. پس از 
او وصی او این حق را دارد و سپس نوبت به جد می‌رسد».! 

صاحب جواهر در ضمن بررسی شروط حضانت شرط عدالت را نمی‌پذیرد و تعلیل می‌کند 
به این که غالب زنان فاسق اند وعدالت در میان آنان به ندرت یافت می‌شوه.۲ 

بنابراین» اگر در ادلّه دلیلی صریح و روشن نداشتیم و از طرف دیگر, ذهنیت فقیهان چنین 
است که نقل شد. نمی‌توان به تفکیک ولایت وحضانت تن داد؛ خواه نسبت به امور مالی و خواه 
غیر آن. 
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۴ ولایت و حضانت از آن کیست؟ 
تمام فرق و مذامب اسلامی متفق‌اند که در مرحلةٌ نخست حضانت کودک از آن مادر است. گرچه 
بحث‌های دیگری صورت گرفته که مدت این حضانت چقدر است ست؟ یا این که پس از مادر 
حضانت به عهده چه کسی است؟ 
بنابراین در این که حضانت با مادر است تردیدی نیست. دلیل آن نیز روشن است زیرا از 
مصادیق بارز حضانت رضاع و شیر دادن است که این امر به مادر برمی‌گردد. 
در قانون مدنی ایران ماده ۸ حضانت را حق و تکلیف ابوین دانسته است. و در ماده 
۰۹ مقر داشته است: 
برای نگهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت» پس 
از انقضای این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم 
حضانت آنها با مادر خواهد بود" 


ولایت بر کودک به اتفاق مذاهب فقهی از آن پدر و جدٌ است. همان گونه که قبلاً گفته شد گرچه 
بحث‌های جدّی در این باب صورت نیافته و حدٌ و مرز آن به وضوح بیان نشده» لکن در اصل 
مسئله اتفاق است. 

صاحب جواهز از یک سو می‌گوید کوه‌کی سیب محجوزیت است و در مستله اخحتلافی 

نیست. اجماع منقول و محصل بر آن دلالت دارد. کتاب و سنّت بر آن گواه است. و شش 

روا 

برخی از فقیهان شيعه گفته‌اند: «پدر و جد در امور مربوط به کودک و اموال کودک صاحب 
نفوذ می‌باشند به جز مسئله طلاق».۵ 

۱ مرحوم حکیم به صورت ضمنی بر این مسئله تأکید کرده است؛ زیرا تصرف در مال کودک را 
برای ولی (پدر) پذیرفته و ولایت بر تفس را نیز از آن ولی (پدر) می‌دانند لکن در عمومیت 
ولایت بر نفس تردید دارد. ۶ 

مذاهب فقهی اهل سنت نیز بر این مطلب اتفاق دارند. 

حنفیّه معتقدند: «ولایت پدر و جد نسبت به کودک در قلمرو جان و مال ثابت است و تا زمان 


شوت رشد ادامه دارد). 
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شافعیه گفته‌اند: «ولی کودک پدر او و جد اوست و مادر ولایتی ندارد». 

مالکی‌ها نیز تأکید کرده‌اند که ولایت بر جان و مال کودک از آن پدر است و معنای ولایت بر 
جان آن است که نگهداری مادی و معنوی او را در اختیار دارد. 

حنابله نیز ولایت بر کودک را از آن پدر دانسته‌اند۱ 

در قانون مدنی ایران ماده ۱۱۸۰ چنین آمده است: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد 
پدری خود می‌باشد».۲ 

در مادةٌ ۱۱۸۱ بر این مظلب تأکید شده است: «هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد 
خود ولایت دارند» " 

نتیجه آن که در این دو مطلب به صورت کلی اتفاق نظر هست که حضانت در درجة نخست از 
آن مادر است و در مراحل بعد به دیگران منتقل می‌شود. اما ولایت بر کودک از آن پدر و جد 
است. و مادر هیچ گونه ولایتی ندارد مگر پدر او را به عنوان وصی و قیّم انتخاب کند. 


۵ آغاز و پایان حضانت و ولایت 
در این مسئله به نقل آرا و دیدگاه‌های مذاهب فقهی و حقوقی می‌پردازیم. در صمن پادآوری 
می‌شود که شروع حضانت ولادت کودک است» لذا در بحث حضانت تنها از پایان آن سخن می‌رود. 


حضانت 
در فقه شیعه به این آرا برمی‌خوریم. 

مشهور فقیهان برآن اند که حضانت پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال از آن مادر است و 
پس از آن کودک به پدر تعلق دارد. هم چنین اتفاق نظر دارند که ولایت بر کودک از آن پدر و جد 
پدری است. 

به جز رأی مشهوره برخی آرا دیگر هم وجود دارد. صهرشتی در اصباح الشيعة معتقد است 
کودکان تا هفت سال در اختیار مادر و پس از آن پسر به پدر تعلق می‌گیرد و دختر نزد مادر 
می‌ماند.؟ 

شیخ طوسی در خلاف و مبسوط تا سن تمیز یعنی ۷ و ۸سال حضانت را از آن مادر دانسته 
و پس از آن میان دختر و پسر فرق می‌گذارد.* استاد محمد جواد مغنیه معتقد است کودک تا دو 
سال در اختیار مادر است و پس از آن قاضی نظر می‌دهد و هر کدام از پدر و مادر را مناسب دید 


۱ الفقه على المذاهب الأربعه, ج ۴ ص ۶۰۰-۵۹۸ ۲ قربانی» پیشین؛ ص ۳۴۷. 


۳ همان ۴ مروارید. علی‌اصفر پیشین» ج ۸ ص ۳۵۰. 
۵ همان ص ۱۲۵-۱۱۹ و ص ۳۹۵-۳۹۰ 


۳۷۰ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


برای حضانت برمی‌گزیند. البته ایشان روشن نساخته است که آیا در امر ولایت هم با رأی 
مشهور مخالف است یا این رأی را تنها نسبت به حضانت برگزیده است؟ 
آیت الله خویی در مورد حضانت نظر ذیل را دارند: 
مادر تا دو سال احق نسبت به کودک است گرچه دختر باشد. گرچه بهتر آن است که 
گفته شود تا هفت سال حق دارد ولو پسر باشد.۳ 


استاد سیدمحمد موسوی بجنوردی نیز معتقد است: «تا هر سنی که فرزند به نگهداری نیاز دارده 
تا سن بلوغ» یا هر سن دیگر مادر محق‌تر از پدر است».۳ 

در میان اهل سنت این آرا دیده می‌شود. 

حنفیه گفته‌اند: پسر تا هفت سال یا تُه سال در اختیار مادر است و دختر تا زمان قاعدگی یا تا 
سن شهوت. پس از آن پسر در اختیار پدر قرار می‌گیرد تا به سن بلوغ پرسد و دختر نیز پس از سن 
حضانت همراه پدر خواهد بود. 

مالکیه بر این باورند: مدت حضانت پسر از ولادت تا سن بلوغ است و دختر تا سن ازدواج 
همراه مادر است. 

شافعیه می‌گویند: کودک تازمان تمیز نزد پدر و مادر است و پس از آن خود اختیار می‌کند» 
آنها سن تمیز را هقت‌سالگی دانسته‌اند. 

حنبلی‌ها معتقدند: حضانت برای دختر و پسر تا هفت سالگی است و پس از آن در صورت 
نزاع والدین کودک انتخاب می‌کند. ۴ 

ابن قیم معتقد است کودک را باید در مکان اصلح گذاشت.۵ 

در قانون مدنی ايران ماده ۱۱۶۹ آمده است: «برای نگهداری طفل مادر تا دوسال از تاریخ 
ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است. مگر نسبت به 
اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود».۶ 

در قانون مصر مصوّب سال ۱۹۲۹ م ماده ۲۰ چنین است که «قاضی می تواند اجازه دهد پسر 
پس از هفت سال تا نه سال و دختر پس از ه سال تا یازده سالگی در اختیار مادر باشد».۲ 

در قانون اردن و سوریه نیز همین مطالب آمده است." در قانون تونس مصوب سال ۱۹۵۶ م 
آمده است: «پسر تا هفت سال و دختر تا ه سال نزد مادر است و پس از آن پدر می‌تواند مطالبه 


۱. مغنیه: پیشین؛ ج ها ص ۳۱۵-۳۱۴. 5 منهاج الصالحین» ج ۲ ص ۰۲۸۵ 
۳ بجنوردی» مجله ندا ش ۰۱۳ ص ۲۰. ۴ زیدان» پیشین؛ ج ۰ ص ۷۲ 
۵ همان ص ۰۷۸ ۶ قربانی: پیشین: ص ۳۴۵ 


۷ اباجوری. پیشین؛ ج ۲ ص ۷۳ ۸ همان 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۷۳۱ 


کند کودک راء مگر آن که حاکم صلاح ببیند پس از این مدت باز هم کودک نزد مادر باشد».۱ 

در قانون سودان مصوب سال ۱۹۳۲ م آمده است که «قاضی می تواند اجازه دهد پسر پس از 
هفت سال تا سن بلوغ و دختر پس از ئه سال تا سن ازدواج در اختیار مادر باشد.۳ . 

در قانون عراق» مصوب ۱۹۵۱ م» ماده ۵۷ به قاضی اجازءٌ تمدید زمان حضانت مادر داده 


شده است۳ 


ولایت 
در فقه شیعه به آغاز ولایت پدر و جد بر کودک تصریح نشده است. گرچه می‌توان ادعا کرد آغاز 
آن ولادت کودک است» زیرا در کتاب الحجر رأی فقیهان بر این قرارگرفته که یکی از اسباب حجر 
صِفْر و کودکی است. و از سوی دیگر گفته‌اند ولی بر صغیر» پدر و جدٌّ پدری می‌باشد. آنچه 
از این دوره استثنا شود لیکن فقیهی بر این مطلب اشاره یا تصریح ندارد. 

اما پایان ولایت نزد فقیهان شیعی بلوغ و رشد است. البته در این زمینه ابهام وجود دارد. چرا 
که معلوم نشده بلوغ و رشد پایان ولایت بر مال و نفس است یا پایان ولایت بر مال؟ بدین معنا 
که ولایت بر نفس پس از بلوغ منقضی می‌شوده مگر آن‌که کودک مجنون باشد. و نیز روشن 
نگشته این امر نسبت به دختر و پسر یکسان است یا میان آنها تفاوت وجود دارد. سبب این 
پرسش آن است که پدر و جد پدری ولایت بر ازدواج باکره دارند. 

محمد ابوزهره معتقد است سه نوع ولایت بر کودک ثابت است: 

۱. ولایت بر کودک در دوران حضانت 

۲ ولایت بر نفس کودک پس از حضانت 

۳ ولایت مالی 

وی ولایت بر نفس را پس از انقضای دوران حضانت می‌داند. ولی نسبت به پایان آن تفصیل 
می‌دهد. بدین صورت که پسر اگر واجد بلوغ و عقل شد و مأمون بر نفس بود ولابت منقضی 
می‌گردد وگرنه ولایت باقی است. اما دختران پس از داشتن این شرایط باز در اختیار ولی قرار 
ولی ظاهراً از زمان کودکی می‌باشد و پایان آن بلوغ و رشد است.۴ 

وهبه زحیلی در این زمینه گفته است: 

ولایت بر نفس در نظر حنفیه برای پسران در سن پانزده سالگی به شرط داشتن عقل و 

۱ همان ۲ همان ۳ همان 
۴ اپوزهره» محمد الا حوال الشخصیة. ص ۴۵۸ و ۴۰۶. 


YY‏ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


امنیت بر نفس منقضی می‌شود. اما نسبت به دختران با ازدواج یا رسیدن به سنی که در 
امان باشد پایان می‌یابد. 
نزد مالکی‌ها ولایت بر پسر با پایان یافتن سبب آن یعنی صغر و آنچه مانند آن است 
پایان می‌پذیرد. اما دختر تا هنگام ازدواج در ولایت به سر می‌برد. 
در قانون مصر و سوریه دختران هنگامی که به سن رشد رسیدند اگر در امان باشند 
می‌توانند مستقل زندگی کنند. سن رشند در مصر ۲۱ سال ودر سوریه ۱۸ سال است.! 
وی پایان ولایت بر مال را سن رشد می‌داند. ایشان از ابتدای ولایت سخن نگفته‌اند. 
۶ تحقیق مسئله 
آنچه تا این جا بیان شد فهرست‌وار عبارت است از: 

۱. در ادله تحدیدی روشن از مسئلةٌ حضانت و ولایت صورت نیافته و مرز آن دو به گونه‌ای 
واضح مشخص نشده است. 

۲ مذاهب فقهی اعم از شيعه و سنی اتفاق دارند که حضانت کودک از ان مادر است و با 
ولادت آغاز می‌شود. لکن در پایان آن اختلاف نظر وجود دارد. فقهای اهل سنت انتهای آن را از 
هفت سالگی به بعد می‌دانند و کسی در میان آنان قائل نیست که حضانت قبل از هفت سالگی از 
مادر سلب می‌شود؛ در این مسئله تفاوتی میان پسر و دختر نیست. اما مشهور فقیهان شیعه پایان 
حضانت را در پسر دو سال و در دختر هفت سال می‌دانند. 

۳ اتفاق همه مذاهب فقهی است که ولایت مالی کودک از آن پدر است نه مادر. 

5 همه مذاهب اسلامی متفق‌اند که ولایت بر فس کودک و بهتعبر برخی کفالت او نیز از آن 
پدر است. فقهای اهل سنت آغاز این ولایت را پایان حضانت دانسته‌اند. اما فقیهان شیعی رأیی 
روشن ارائه نکرده‌اند و از برخی آرا استشمام شد که نزد آنان ولایت بر کودک هم زمان با حضانت‌است. 

در ضمن مباحث گذشته ال عمد؛ٌ بحث حضانت و ولایت نقل و نقد شد. آنچه مدعای این 
نوشتار است و در پایان این قصل به تحقیق و جمع‌بندی آن می‌پردازيم مطالب ذیل است: 

. تفکیک زمان حضانت از نظر جنسیت بدون دلیل است. بدین معنا که تفاوت در سن 
حضانت پسر و دختر آن گونه که در فقه امامیّه آمده دلیل شرعی ندارد. 

O O TO SS .۲ 

۳ پایان دوره حضانت» سن تمیز کودک است و ا ین امری ثابت نیست گرچه قانون‌گذار 
می‌تواند سن خاصی را برای عموم تعیین کند. لکن ملاک تمیز خواهد بود. 


۱ زحیلی» پیشین» ج ۷ ص ۰۷۴۹ 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۷۲ 


۴ پس از سن حضانت تعیین سرپرست به عهدة قاضی است. 

۵. حضانت کودک در صورت زندگی مشترک والدین بر عهدهٌ هر دوی آنهاست. 

۶ ولایت بر کودک در صورت زندگی مشترک بر عهدهٌ سرپرست خانواده است و در فرض 
اختلاف. قاضصی در مورد آن نظر می‌دهد. 

اینک به شرح این محورها می‌پردازيم: 
۱. تفکیک دوران حضانت پسر و دختر در فقه شيعه 
گفته شد مشهور فقهای شیعه سن حضانت را برای پسر دو سال و برای دختر هفت سال می‌دانند. 
این رأی دلیل و مستندی ندارد. 

همان گونه که در بررسی دستۀ اول از روایات عام گفته شد این تفکیک در هیچ یک از ادلّه 
نیامده است. شهید اول بر این رأی اعتراض کرده است. 

فتوای آیت الله خویی آن است که يا بايد در پسر و دختر دو سال را پذیرفت یا در هر دو به 
هفت سال معتقد شد. ایشان گرچه این رأی را در کتاب فتوا بیان داشته» اما دلیلش همان است که 
گفته شد یعنی تفکیکی در ادلّه وجود ندارد. ۱ 

بر همین رأی مرحوم استاد مغنیه نیز تأکید داشت. جالب است دانسته شود در کتابی عظیم 
همچون جواهر الکلام تنها به ذکر این رأی اکتفا شد و هیچ گونه استدلالی بر آن جز نقل اجماع 
نشده است " و نیز در تاریخچۀ مسئله گفته شد که تقسیم دوران حضانت در کتب قدما وجود 
ندارد و همه آن را از هفت سالگی به بعد دانسته‌انده مانند شیخ طوسی و صهرشتی. 

این تقسیم ابتدا در کلام ابن بزاج (۴۸۱-۴۰۰ق) و ابن حمزه (ع۵۶۰) مطرح شد و سپس در 
کتب علامه (۷۲۶-۶۴۸) مورد توجه قرار گرفت. 

بنابراین در منابع حدیثی دلیلی بر این رأی نیست. فقیهان دوره‌های اول نیز چنین تقسیمی را 
نداشته بلکه تصریح به هفت سال کرده‌اند. هم چنین همه مذاهب فقهی اهل سنت نیز پایان 
حضانت را از هفت سالگی به بعد می‌دانند. 

این ها همه دلیل و شاهد است بر این که این تفکیک قابل قبول نیست. 


۲ هم زمانی ولایت و حضانت 


فقیهان اهل سنت زمان حضانت را از ولایت جدا کرده و ولایت را پس از اتقضای حضانت 
می‌دانند. تنها ولابت بر مال کودک را از ابتدای ولادت به عهدة پدر گذاشته‌اند. 


۱ نجفی» پیشین؛ ج ۱ ص ۲۹۰ 


۳۷۴ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


در فقه امامیه این امر مبهم بود یعنی آغاز ولایت به گونه‌ای صریح معلوم نگشته بلکه برخی 
شواهد دلالت می‌کند که این دو هم زمان اند. غرض از ذکر این ¿ مطلب آن است که هم زمانی 
حضانت و ولایت گذشته از آن که دلیلی در منابع حدیثی و فقهی ندارد و گذشته از آن که عامة 
اهل سنت با آن مخالف انده سبب نزاع و مشاجره خواهد بود. چراکه سپردن کودک تا هفت سال 
به عنوان حضانت به ماد ولایت بر کودک که اعم از ولایت بر جان و مال است. به پدر قابل 
جمع نیست. با این فرض که پدر و مادر خود در حال مشاجره و نزاع به سر می‌برند و از یکدیگر 
جدا هستند. بتایراد ین باید گفت تا سن تمیزء کودک در اختیار مادر است و پس از آن در اختیار پدر 
قرار می‌گیرد. البته اگر ولایت بر اموال به دست پدر باشد مشکلی ایجاد نمی‌گردد. 


۳ پایان دور حضانت 
در روایات شيعه چنین آمد که کودک تا هفت سال در اختیار مادر است. فقهای اهل سنت سنین 
مختلفی را برای پایان حضانت نقل کردند: هفت. نه و یازده سال. برخی روایات دلالت داشت 
پیامبر (ص) و ائمه(ع) کودک را مخیّر ساختند که یکی از والدین را برگزیند. ان ها شاه ابت پر 
این که سن خاصی ملاک نیست. محمد ابوزهره گفته است: 
فقیهان متقدم انتهای حضانت را با طبیعت کودک می‌سنجیدند و می‌گفتند پسر اگر 
بتواند به تنهایی کارهایش را انجام دهد و دختر به سن حیض رسد حضانت تمام 
می‌شود اما فقیهان متأخر سن را مطرح کردند. این امر از زمان خصاف شروع شد و تا 
سال ۱۹۲۹ م در قانون مصر مورد اجرا بود. پس از آن اصلاحی در قانون صورت گرفت و 
پایان حضانت را به اختیار قاضی قرار دادند.۱ 


این سخن نشان دهندهٌ آن است که تحدید شرعی برای پایان حضانت وجود نداشته. در منابع 
حدیثی شیعه تنها دو روایت به عنوان هفت سال نقل شده که در پایان یکی از آنها این جمله آمده 
است: «الا ان تشاء المرأء "» مگر این که مادر بخواهد زمان بیشتری کودک نزد او باشد. تعلیق بر 
خواست مادر نشان دهند؛ٌ آن است که عدد خاص موضوعیت ندارد. بلکه عواملی دیگر در تبیین 
پایان حضانت نقش دارد. در دومین حدیث نیز از خواست مرد سخن رفته که می‌تواند کودک را از 
مادر بستاند و می‌تواند نزد او باقی گذارد. 

به جز این ها شاهد دیگری نیز می‌توان اقامه کرد و آن حدیث ابوهریره برد که والام احق 
بحضانة الطفل ما لم تتزوج» در این حد یث مادر صاحب حق دانسته شده تا زمانی که دوران 


۱ ابرزهره. محمد پیشین» ص ۴۱۲. ۲ حر عاملی» پیشین» ج ۵ ص ۰۱۹۲ ح ۶ 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۷۵ 


حضانت صدق می‌کند. با توجه به معنای حضانت که در آغاز فصل ذکر شد. حضانت از نیاز 
کودک به مادر نشأت می‌گیرد و این امر نسبت به کودکان در شرایط مختلف متفاوت است وتعیین 
یک زمان خاص قابلیت انعطاف را از میان برمی‌دارد. 

در هر حال اگر نگوییم پایان حضانت سن 7 تمیز است و عدد مدخلیت ندارد از آن طرف هم به 
صورت جزم نمی توان گفت تنها سن هفت سالگی پایان حضانت است. بلکه آنچه در قانون مصر 
پس از اصلاحات ۱۹۲۹ م آمده به واقع نزدیک‌تر است که هفت سالگی حداقل حضانت است و 
حداکثر آن نه سال برای پسران و یازده سال برای دختران می‌باشد و تعیین زمان اضافه برعهدة 
قاضی است.۱ 


۴ تعیین سرپرست پس از سن حضانت 
استاد محمد جواد مغنیه» از فقیهان شیعی» بر ال ین باور است که کودک پس از سن حضانت طبق 
رأی قاضی به والدین ملحق می‌شود. ابن تیمیه و ابن قیم از فقیهان اهل سنت» و ابن عقیل نیز بر 
همین نظر کد ا باجوری نیز در کتاب المرة فى الفکر الاسلامی همين نظر را 
برگزیده است. روایات تخییر که در بخش‌های نخستین این فصل نقل شد نیز بر همین مطلب 
گواهی دارد. زیرا گرچه در آنها تخیر مطرح شده اما این تخییر به عنوان اعمال نظر حاکم بود. 
چنین نیست که تخییر جدا از رأی قاضی صورت گیرد در این صورت این روایات نیز بر همین 
مطالب دلالت دارد. 

فقیهان شافعی که تخییر را پس از حضانت گفته‌اند نیز قائل نیستند که کودک خود مخیّر است 
بلکه گفته‌اند کودک مخیّر گذاشته می‌شود. " و البته تصریح نکرده‌اند که چه مقام و منصبی کودک 

تنها مانع در برابر این نظر روایاتی است که از کتب حدیثی شیعه نقل شد و دلالت داشت 
پس از هقت سال کودک در اختیار پدر است یا روایاتی که دلالت داشت کودک مطلقاً در اختیار 
پدر است. و نیز استشمامی که از لابه لای اقرال فقیهان می‌شود که مادر توان تربیت اجتماعی 
کودک را ندارد و کودک از این جهت متضرر می‌شود. 

بنابراین دو مانع در مسیر پذیرش این رای وجود دارد: روایات و تعلیل برخی فقیهان. 

اما روایات با توجه به این که روایات مخالف. یعنی روایات تخیر واضطرابی که در خود 
آنها از جهت دلالت وجود داشت. زیرا برخی مادر را مطلقاً مُجق می‌دانست و برخی پدر را و 
برخی مادر را تا هقت سال» مشکل است بتواند ممانعت کند. 


۱ باجوری: پیشین» ج ۲ ص ۰۷۳ ۲. مغنیه, پیشین» ج ۵ ص ۰۳۱۵-۲۱۴ 
۳ باجوری» پیشین» ج ۲ ص ۷۵ ۴ زیدان» پیشین» ج ۱۰ ص ۷۲. 


از سوری دیگر ذکر شرایط برای نگهداری کودک چون توانایی امانت اخلاقی» عدالت يا عدم 
فسق که در کتب شیعه و سنی آمده خود به طور ضمنی نشان می‌دهد که نتوان قالب ابتی برای 
نگهداری پس از دوران حضانت ذکر کرد. زیرا در این صورت اصل» دارند این شرایط است خواه 
پدر باشد یا مادر. 
هم چنین تأیید شورای نگهبان نسبت به واگذاری حضانت فرزندان شهدا به مادران خود 
شاهد دیگری است بر این که می‌توان از روایات یاد شده عدول کرد و معیار عدول نیز مصلحت 
فردی يا اجتماعی است. در واقع فهم فقیهان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی را مژید 
برداشت خود قرار داده‌ایم. در این مصوبه هیچ گونه محدودیت زمانی نیز اعلام نشده است. این 
قانون گرچه در فرضی است که پدر حیات ندارد اما طبق فتوای فقیهان با فوت پدر حق حضانت 
به جد منتقل می‌شود و مادر نیز حق حضانت خود را تا زمانی داراست که ازدواج نکرده باشد؛ 
این مصوبه هر دو برداشت را به هم می‌زند. 
ماده اعد عفادت فرزندان ن با محجوزی که ران ان یه متقام والايٌ 
شهادت رسیده يا فوت شده باشند با مادران انها خواهد بود. 
تبصوءٌ ۲. ازدواج مادرانی که در ماده واحده ذکر شد مانع از حق حضانت آنها نمی‌گردد.! 


به جز این ها مسئلهٌ صلاحیت در مدیربت امری است که نمی‌توان از آن غقلت کرد. اگر نسبت 
به حضانت مادر برخی امانت یا عدالت و شرایط دیگر را گفته‌انده همه حاکی از آن است که 
سرپرست کودک باید کسی باشد که او را از جهت مادی و معنوی بپروراند. تا سن تمیز به خاطر 
نیازهای کودک به مادر این امر تا حدی قابل اغماض است گذشته از آن‌که تا این دوران هنوز 
کودک توان تشخیص خوبی‌ها و بدی‌ها را ندارد. اما پس از سن حضانت باید بر صلاحیّت تأکید 
شود. اگر صاحب جواهر در حضانت ادعای انصراف به امین می‌کند " معلوم می‌گردد که امانت 
معیار است و این امر وقتی به عهده قاضی و حاکم گذارده شود بهتر قابل اجراست. 

خلاصه بر اساس شواهد یادشده روایات منعی نخواهد داشت. فهرست شواهد از این قرار است: 

۱. وجود روایات تخییر و اضطراب در روایات حضانت 

۲. ذکر شرایط برای نگهداری طفل 

۳ برداشت برخی علمای شیعه و اهل سنت 

۴. برداشت فقیهان شورای نگهبان در واگذاری حق حضانت به مادر 

۵. مسئلةٌ صلاحیت در نگهداری کودک 


۱ مهرپور. حسین. مجموعه نظریات شورای نگهبان کیهان» تهران ج 3 ص ۷۰-۶۹ 
۲ نجفی» پیشین» ج ۱ ص ۰.۲۸۹ 


بخش سه: حقوق خانواده YY‏ 


و اما تعلیل فقیهان نیز علاوه بر آن که امری ذهنی است» خود مقطعی بودن را به همراه دارد. 
زیرا این تعلیل تا زمانی درست است که زنان ناتوان باشند اما اگر توانایی زنان بر اثر آموزش‌های 
اجتماعی و ارتقای سطح فرهنگ بالا رفت. دیگر این تعلیل علیل خواهد بود. 


۵. حضانت کودک در دوران زندگی مشترک 
اکثر روایاتی که در تقسیم دوران حضانت ذکر شد به دوران جدایی والدین تصریح داشت. 
چنان که گذشت یازده حدیث از دوازده حدیث بر این مطلب تصریح داشت. گذشته از این» در 
یک روایت تصریح شد که کودک در زمان زندگی مشترک تا زمانی که در رضاع است نزد ابوین 
است. حدیث اول از احادیث دوازده گانه بر این مطلب دلالت داشت: 
ما دام الولد فى الرضاع فهو بين الابوین بالسوية. 
(تا زمانی که کودک دوران شیرخوارگی را می‌گذراند نزد پدر و مادر است). 
با این که در دوران رضاع بیشتر زحمت و بار کودک بر دوش مادر است. اما در حدیث معتبر 
تصریح شده که این امر میان آنان بالسویه قرار دارد. شاید با همین ملاک بتوان گفت پس از آن نیز 
حضانت از ان هر دو است. 
قسمت دیگر حدیث؛ که اگر از شیر گرفته شد؛ پدر احق است معمول‌به نیست زیرا ولد 
اختصاص به پسر ندارد و کسی نگفته دختر پس از دو سال در اختیار پدر قرار می‌گیرد. در نتیجه 
قسمت اول حدیث بر اشتراک دلالت دارد. و قسمت دوم آن قابل عمل نیست. براساس ملاکی 
که ذکر شد می‌توان مفاد قسمت اول را تا دوران حضانت تعمیم داد. اگر تعمیم هم ندهیم دلیل بر 
خلاف آن نیست و اصل اولی عقلایی و نیز اصل عملی یعنی استصحاب اقتضا می‌کند این حق 
برای هر دو باقی باشد و اد تقسیم دوران حضانت به بعد از جدایی اختصاص دارد. 
اما حدیثی که دلالت داشت کودک در اختیار پدر یا مادر است. مطلق بود و با احادیث دیگر 
مقید می‌شود. بنابراین جمع احادیث آن است که تقسیم حق حضانت مربوط به دوران جدایی 
است و حکم دوران اشتراک همان بود که ذکر شد. 


۶ ولایت بر کودک در دوران زندگی مشترک 
پس از انقضای دوران حضانت اگر پدر و مادر زندگی مشترک دارند هر دو در تربیت و تعلیم وی 
می‌کوشند. هیچ کدام اولویتی ندارند. اما در موارد نزاع و مشاجرة والدین نسبت به برخی امور 
کودک شاید بتوان گفت این امر بر عهدهٌ سرپرست خانواده است. لکن این حق در چهارچوب 
شرایطی که در فصل اول برای سرپرستی ذکر شد به وی واگذار می‌شود. 

آنچه ذکر شد استنباطی است که از مجموع ادلّه به دست می‌آید. و دلیلی خاص و گفته‌ای 


YA‏ ۱ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


روشن از فقیهان در دست نیست. البته ولایت بر اموال بر عهده پدر است. مسئلهٌ اذن در ازدواج را 
این پایان بحثی است که در زمینه ولایت و حضانت در چهارچوب کلی مباحث حقوق زن 
باید مطرح می‌شد. همان گونه که در ابتدا گفته شد مباحث حقوق کودک بسیار گسترده و 
درازدامن‌تر است که بحث‌های مبسوط و مستقل را می‌طلبد و در این نوشتار تنها از زاویة حقوق 
زن بدان نگريستیم. 
با آنچه در این فصل گفتیم امتیازی برای مردان نسبت به زنان در این قضیه وجود ندارد. بلکه 
گاه زن و مرد برابرند و گاه جانب زن به خاطر ویژگی‌هایی که دارده بیش از مرد مراعات شده‌است. 


فصل ششم: نکاحج صغیره 


یکی از مباحثی که در حقوق خانواده مطرح است و نیازمند درنگ و تأمل و بازنگری می‌باشد» 
ازدواج دختران نابالغ به دست ولی قهری است. 

و و فص و وس در فقه 
اسلامی این امر به صورت قطعی پذیرفته شده که پدر یا جد پدری می‌تواند دختر نابالغ را به 
ادوج درآورد و دختر پس از سن قانونی طبق عقيده غالب فقیهان حق فستخ عقد ازدواج را 
ندارد. در این فصل برآئیم تا از سه موضوع سخن بگوییم: یکی این که آیا براساس ادل فقهی 
پدر و جد چنین حمّی دارند یا نه؟ دوم این که مجوز اقدام آنان چیست؟ آیا باید مصلحت کودک را 
در نظر گیرند یا نه؟ سوم این که آیا کودک پس از بلوغ حق فسخ عقد را داراست یا خیر؟ 

قبل از پرداختن به این امور نگاهی به اسناد بین‌المللی و حقوق مدنی ايران مفید خواهد بود. 

در پند دوم کنوانسیون رفع تبعیض از زنان که در سال ۱۹۷۹ به تصویب مجمع عمومی 
سازمان ملل زشیده آمده است: 

نامزدی و ازدواج فرزند از نظر قانون دارای قدرت اجرایی نمی‌باشد و کلیه اقدامات ضروری 
من جمله وضع قانون برای تعیین سن مناسب برای ازدواج باید به عمل آید و ازدواج در دفاتر 
رسمی ثبت گردد.۲ 

در ماده ۲۳ میثاق حقوق مدنی سیاسی که در سال ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد رسیده آمده است: 

۱. حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج می‌رسند به 
رسمیت شناخته می‌شود. 

۱ قاری سیدمحمد. نامه مفید» ش ۲؛ ص ۱۳۲-۱۳۱ . 
۲. همان. ص ۱۵۲ به نقل از اعلامیه حقوق بش هوشنگ ناصرزاده. 


۳۸۰ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


۲. هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمی‌شود.! 

به جز این ها در موارد دیگری نیز به اشاره بر این ممنوعیت تأکید شده است.۲ 

در حقوق مدنی ایران این موضوع سه دوره را پشت سر گذاشته است: 

در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ آمده است: 

نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۶ سال تمام و نکاح ذکور قبل از ۱۸ سال تمام ممنوع 
است. مع ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه 
ممکن است استثنائاً معافیت از شرط سن اعطا شود؛ ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند به 
انائی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند.۳ 

در ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده» مصوب ۱۳۵۳ ماده ۱۰۴۱ بدین شکل اصلاح می‌شود: 

ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به ۲۰ سال تمام ممنوع 
است. مع ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند استثنائا در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال کمتر 
نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد. به پیشنهاد دادستان و 
تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود. زن یا مردی که برخلاف 
مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده ازدواج کند حسب مورد به 
مجازاتهای مقرر درماد؛ ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.؟ 

در سال ۱۳۶۱ ماده ۱۰۴۱ اصلاح و برای ۵ سال به صورت ازمایشی به اجرا درامد. 
اصلاحیه جدید از این قرار بود: 

نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. 

تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی عليه ۵ 

این اصلاحیه در سال ۰ به تصویب نهایی رسید و به صورت قطعی به اجرا درآمد. "ان 
اصلاحیه براساس فتوای مشهور فقهای امامیه صورت یافته است. 

اینک به بررسی محورهای سه‌گانه‌ای که در ابتدا بیان شد می‌پردازيم: 


یک. ولایت قهری در نکاح صغیره ۱ 
بدون تردید همه فرق فقهی اسلامی نکاح صغیره را از سوی ولی جایز می‌دانند در میان فقیهان 


۱ قاری پیشین. ص ۱۵۳ به نقل از حقوق بش متین دفتری. ص ۰ 
۲ همان ص ۱۵۳-۱۵۱ . 

۳ مجموعه قوانین» سال ۱۳۱۳ نشریه روزنامه رسمی ایران» ص ۸۵ 

۴ همان: سال ۰۱۳۵۲ ص ۳۰۹ 

۵ مجموعه قوانین سال ۰۱۳۶۱ نشریه روزنامه رسمی ایران» ص ۱۶۳. 
۶ همان سال ۰۱۳۷۱ ص ۵۲۳ 


پخش سه: حقوق خانواده ۳۸۰۱ 


شیعی از مخالفی نام برده نشده جز ابن ابی‌عقیل که با ولایت جد مخالف است.! و در ميان اهل 
سنت از سه تن یاد شده که با اصل تجویز مخالف‌اند و آنها عبارت اند از: عثمان البتى» اسن 
شبرمه و ابوبکر الاصم. و نیز ابن حزم با تزویج پسر خردسال مخالف است." در کتب اهل سنت 
برای جواز به پنج دلیل استدلال شده است:۳ 
۱. آبه ۴ از سوره طلاق: 
«واللایی ل بَجضن و أولاث الاشمَال جهن أن یفن حَمْلَهْنْ». 
(و آنهایی که هنوز حیض نشده‌اند عده‌شان سه ماه است و عده زنان آبستن همان 
وضع حمل است). 
گفته شده در این آیه عده زنانی که حیض نشده‌اند بیان شده با این که بدون ازدواج عده‌ای نیست» 
بنابراین دخترانی که هنوز بالغ نشده‌اند ازدواجشان جایز است. 
ه نظر می‌رسد این استلال تنم استه زر همه نقیهان افاقدرند که اگر دخول صورت 
نگیرد عده لازم نیست. " بلکه صریح قرآن بر این 5لت وارد 
ا م لثم من فبل اَن د و 
ین من مد تَعَْدوتها.. * 
(ای کسانی که ایمان آورده‌اید. چون زنان مؤمن را نکاح کردید و پیش از آن که با آنها 
نزدیکی کنید طلاقشان گفتید شما را بر آنها عده‌ای نیست که به سر آرند). 
و نیز بر این مسئله اتفاق است که قبل از بلوغ دختر دخول جایز نیست» با انضمام این دو مقدمه 
چنین به دست می‌آید که دخول به دختر صغیره قبل از بلوغ جایز نیست و وقتی دخول نباشد 
عده نیست. بنابراین آیۀ قرآن ناظر به این مسئله نخواهد بود» بلکه حکم دخترانی را بیان می‌کند 
که هم سالان آنها حیض شده ولی آنها حیض ندیده‌اند. از این رو مفسران شيعه چون علامه 
طبرسی "و علامه طباطبایی " گفته‌اند مراد این آیه زنانی است که در سن حیض به سر می‌برند اما 
حیض ندیده‌اند. و از طرفی تفسیر برخی عالمان اهل سنت چون قرطبی * و فخر رازی* که این 
آیه را به دختران خردسال حمل کرده‌اند برخلاف اصول مسلم فقهی است. 
۲ آیه ۳۲ از یتوزه نور: 
«وَأنکخُوا ای منکم. (عزب‌هایتان را همسر دهید). 
۱ مبانی العروة الوثقی ج ۲ ص ۲۴۸. 
۲ ال حوال الشخصية» ص ۱۱۰-۹ الفقه الاسلامی و أدلته. :ج ۷ ص ۱۷۹ 
۳ الفقه الاسلامی و آدلته. ج ۷ ص ۰۱۸۰-۱۷۹ 
۴ جواهر الکلام» ج ۳۲ ص ۱۱؟٩‏ الفقه الاسلامی و آدلته؛ ج ۷ ص ۶۲۹. ۵ احزاب ۴۹:۳۳. 


۶ مجمع البیان» ح ۰-۹ ص ۴۶۱. ¥ الميزان ج ۹ ص ۲۱۶ 
۸ الجامع لاحکام القرآن, ج ۱۸ ص ۰۱۶۵ ٩‏ التفسیر الکبیر ج ۳۰ ص ۳۵. 
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در وجه استدلال این آیه گفته شده که «ایم» به معنای مؤنث است که همسر ندارد خواه 
خردسال باشد یا بزرگسال. ولی این استدلال نیز باطل است زیرا به فرض که معنای «ایم» عام 
باشد وقتی سخن از نکاح به میان می‌اید به کسی انصراف دارد که در سن ازدواج است و قابلیت 
نکاح را داراست. این امر در معنای این واژه نهفته است لذا لغت‌نویسان گفته‌اند: «ایّم کسی است 
که همسر ندارد خواه باکره باشد یا تیب (بیوه» مطلقه باشد یا شوهرمرده»۲ و نگفته‌اند خواه 
خردسال باشد یا بزرگسال. و اگر هم گفته می‌شد در ترکیب با نکاح انصراف داشت به آنچه گفتيم 
بنابراین به این ایه نیز نمی‌توان استناد جست. 

۳ به سره پیامبر استدلال شده که اولاً خود با عايشه در شش سالگی ازدواج کرد و نیز پیامبر 
دختر عمویش حمزه را به ازدواج ابن ابی سلمة درآورده در حالی که هر دو خردسال بودند. 

در جواب باید گفت اولا ببخی محققین بر این باورند که پیامبر با عایشه در ده سالگی ازدواج کرد 
و نقل‌های اهل سنت" نیز برخی هفت سال دارد. " نسبت به نقل دیگر نیز همین تردید وجود دارد. 

گذشته از آن تعمیم فعل پیامبر برای دیگران روشن نیست. با این که در روایتی دیگر نقل شده 
که پیامبر تزویج قدامة بنت مظعون, دختر برادرش را برای عشمان ابطال کرد.۴ 
۴.به سیر برخی صحابه چون حضرت علی(ع) و عروة بن زبیر و عبدالله بن مسعود استناد 
شده که دختران خردسال خود را به نکاح درآوردند. این دلیل نیز با تردید در صحت سند و عدم 
حجیت فعل صحابی به عنوان صحابی به جز امامان معصوم(ع) - چندان استوار نیست. علاوه 
آن که برخی از این نقل‌ها معارض دارد. ‏ 

۵ به مصلحت نیز استدلال شده است. روشن است که مصلحت به تنهایی دلیل شرعی 
نیست که بتوان براساس آن حکم شرعی صادر کرد. اگر کسی مصلحت را فی‌الجمله دلیل بداند» 
هنگام اجرای احکام است آن هم برای حاکم صالح. 

به گمان ما این ادله به تنهایی نمی‌تواند مُشت این نظریه باشد. 

البته اجماع فریقین و نیز روایاتی که در کتب شیعه آمده۵ که از حق خیار کودک پس از بلوغ 
پرسیده می‌شود. و ضمن آن جواز مسلم انگاشته شده می تواند بر اصل جواز دلالت کند. 

غرض از انجام این بحث آن بود که دلیل لفظی بر جواز موجود نیست بنابراین نمی توان جواز 
را به صورت مطلق بیان داشت. بلکه باید حداقل از جواز را که به طور مسلم دلیل بر آن دلالت 
دارد پذیرفت. چنانچه در مبحث بعد. از این مطلب استفاده خواهیم کرد. 


۱ لسان العرب. ج ۰۱ ص ۲۸۸. ۲ الصحیح من سيرة اللبی الاعظم؛ ج ۲ ص ۰۱۸۲-۱۸۰ 
۳ همان ص ۱۷۹. 

۴ دار قطنی, علی بن عمر» سنن الدار قطنی» عالم الکتب» بیروت؛ ۱۴۰۹ /۱۹۸۶ع»ج ۳ ص ۲۳۰. 

۵ وسائل الشيعةء ج 1۴ ص ¥ 
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دو. رعایت مصلحت در نکاح صغیره 
شکی نیست که اگر جواز نکاح صغیره فی‌الجمله ثابت شد» خود نمی‌تواند مجری آن باشد زیرا 
اهلیت اجرای عقد را ندارد. از این رو این امر در اختیار اولیای اوست که پدر و جد پدری» قدر 
مسلم آن نزد تمامی فرق فقهی است. 

حال سخن این است که دایر؛ اختیار آنان تا چه اندازه است. آیا اولیا مجازند هرگاه اراده کردند 
دست به چنین عملی زنند. یا اقدام آنان منوط به عدم مفسده است یا مشروط به وجود مصلحت. 

این مطلب قطعی است که صورت اول را کسی نپذیرفته و اختلاف در دو صورت دیگر 
است. بدین معناکه آیا صحت تزویج منوط به عدم مفسده است یا مشروط به وجود مصلحت. 

مشهور فقهای امامیه رعایت مصلحت را مُصحُح نکاح می‌دانند. ولی گروهی دیگر عدم 
مفسده را کافی دانسته‌اند» دلیل آنها این است که ادله مقید به رعایت مصلحت نشده است.! در 
برابر انا باید گفت ادله مقید به عدم مفسده هم نیست. به نظر می‌رسد جواز اقدام به تزویج 
صغیره منوط به مصلحت است زیرا: ۱ 

۱. چنان که گفته شد دلیل لفظی که اطلاق داشته باشد و تزویج صغیره را به طور عام تجویز 
کند در دست نیست. قدر متیقن ادله موردی خواهد بود که در کار اولیای عقد مصلحت باشد. 

۲. بر فرض ادلة لفظی در مسئله باشد منصرف به صورت مصلحت است. زیرا غرض از جعل 
ولایت حمایت از مولی علیه است. ولی می‌خواهد ناتوانی مولی‌علیه را جبران کند. خواه ناتوانی 
به جهت صغر باشد یا جنون یا امر دیگر. برخی از این دلیل تعبیر به شرط ارتکازی کرده‌اند.۲ 

۳ اولویت مشهور بر اساس یه ۱۵۲ از سورة انعام: 

«وَلاً توا مال تیم الا ای هی آخسن». 
(به اموال یتیم جز به زیبایی نزدیک نشوید). 

معتقدند که تصرف در اموال طفل باید با رعایت مصلحت باشد. بر این اساس به طریق اولی 
تصرف در زندگی آینده کودک باید با رعایت مصلحت باشد. 

۴. ولایت اولیا امری عقلایی است و عقلا مصلحت را عنصر اساسی می‌دانند. به تعبیر دیگر اختیار 
ولی امری تعبدی نیست. بلکه قاعده‌ای عقلایی است که ادل شرعی نیز آن را تأیید و امضا می‌کند ۳ 

به نظر می‌رسد با توجه به این ادله رعایت مصلحت. شرط صحت انعقاد عقد نکاح از سوی 
ولی است. قاعدة لاضرر يا برخی ادلة لفظی دیگر برای اعتبار عدم مفسده کافی نیست. زیوا 
زمانی نوبت به این ادله می‌رسد که دلیل بر اعتبار مصلحت تباشد و با وجود ادلۀ یاد شده چنین 
استدلالی بی‌وجه است.۴ 


۱ مستمسک العروة الوثقی؛ ج ۴ص ۴۵۶. . ۲ قاری پیشین» ص ۱۴۰. 
۳ انوار الفقاهة ج ص ۴۳۴-۴۳۲۲ ۴ خویی» پیشین؛ ج ۲ ص ۲۸۲-۲۸۱ 
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حال که رعایت مصلحت لازم است» با توجه به این که تفسیرها از مصلحت متفاوت است» در 
مثل شیخ طوسی خود رعایت مصلحت را در ازدواج ولی معتبر می‌داند ' اما از سوی دیگر می‌گوید: 
پدر می‌تواند دختر نابالغش را به دیوانه یا جذامی یا برده شوهر دهد. شافعی در این 
مسئله مخالف است اما دلیل ما این است که: همتایی و کفویت به چنین اوصافی نیست 

و اصل اباحه است و منع دلیل می‌خواهد." 


و نیز در مقام اجرا زمینه سوء استفاده فراوان است. باید گفت مرجع تشخیص مصلحت عرف و 
عقلا می‌باشند. حکومت های دینی می‌توانند برای جلوگیری از سوء استفاده سیستم قضایی را 
ناظر بر اجرای صحیح این حکم بدانند. بدین معنا که احراز مصلحت باید توسط قاضی تأیید 
شود و سپس اولیا بر این امر اقدام کنند. 


آخرین بحث این است که آیا دختر خردسال پس از بلوغ حق فسخ دارد يا نه؟ 
مشهور فقهای امامیه و نیز فقیهان اهل سنت معتقدند که چنین حقی برای دختر نیست. در 
فقه امامیه در این زمینه به اجماع و روایات استناد شده است. 
صاحب جواهر پس از نقل روایات می‌گوید: 
علاوء بر روایات اصل و توافق فتاوای فقها به گونه‌ای که در مسئله مخالفی نیست چنان که 
شهید ثانی در مسالک اعتراف کرده بلکه ادعای اجماع شده ‏ دلیل مسئله می‌باشد.۳ 


روایات مورد استناد عبارت است از: 

۱. محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن 
بزيع قال: «سألت اباالحسن(ع) عن الصبية یزوجها ابوها ثم يموت وهی صغيرة فتکبر قبل ان 
یدخل بها زوجها يجوز علیها التزویج او الامر البها؟ قال: ۳93 تزویج ابیهاء. " 

اسماعیل بن بزیع گوید: داز امام کاظم(ع) پرسیدم: پدری دختر نابالغش را به ازدواج کسی 
درآورده و قبل از بلوغ دختر از دنیا می‌رود. دختر قبل از دخول بالغ می‌شود آیا ازدواج بر او نافذ 
است یا حق خیار (فسخ) دارد؟ فرمود: ازدواج پدر بر او نافذ است». 

۰ ۲ محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن 


لغة الفقیه ج ۳ ص ۲۷۱ 
۲. طوسی» محمد بن حسن» الخلاف. موسسة 2 النشر الاسلامی» قم ۴ ج ۴ ص ۲۸۵-۴ 1 ۴۹ 
۳ . نجفی» پیشین» ج ۶۹ ص ۰۱۷۳ ۴ عاملی: » پیشین» ج ۴ ص ۰۲۰۷ ب جح 5 
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عبدالله بن الصلت قال: «سألت اباعبدالله(ع) عن الجارية الصغيرة يزوجها ابوها لها امر اذا بلفت؟ 
قال: لا لیس لها مع ابیها امرم.! 

عبدالله پسر صلت گوید: «از امام صادق(ع) پرسیدم آیا دختر خردسالی که پدرش او را شوهر 
داده پس از بلوغ حق خیار دارد؟ فرمود: نه با دخالت پدر او را خیاری نیست». 

محمد پن الحسن باسناده من احمد ین محمد پن عیسی عن الحسن ین علی ین کن 
عن اخیه الحسین عن على بن بقطین قال: «سألت اباالحسن(ع) اتزوج الجارية و هی بنت ثلاث 
سنین او يزوج الغلام و هو ابن ثلاث سنین و ما ادنی حد ذلک الذی یزوجان فيه فاذا بلغت 
الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لابأس بذلک اذا رضی ابوها او ولیها»:۲ 

علی بن یقطین گوید: «از امام کاظم(ع) پرسیدم: آیا دختر و پسر خردسال در سن سه سالگی 
به ازدواج در می‌آیند؟ کمترین سن برای ازدواج خردسالان کدام است ست؟ اگر دختر به سن بلوغ 
رسید و رضایت نداد ازدواج چه حکمی دارد؟ فرمود: اگر پدر و ولی‌اش رضایت دارند» نارضایتی 
او تأثیری ندارد. 

سند این چند حدیث قابل قبول است ودر دلالت آنها نیز تردیدی نیست. فقهای امامیه بر 
اساس این ها فتوا داده‌اند که پس از بلوغ دختر اختیار فسخ ازدواج را ندارد. اجماع نیز با توجه به 
این احادیث به همین دلیل بر می‌گردد. لکن در برابر این ها روایات معتبره‌ای است که دلالت دارد 
دختر پس از بلوغ اختیار فسخ دارد. آن روایات عبارت است از: 

.١‏ محمدین الحسن باسناده بو ای ن ترت ال ع مه توس تال 
«سألت اباجعفر(ع) عن الصبی يزوج الصبية قال: ن کان براهما نان زوجاهما فنعم جایز ولکن 
لهما الخیار اذا ادرکا فان رضیا بعد ذلک فان المهر على الاب».۲ 

محمد بن مسلم گوید: «از امام باقر(ع) دربارة پسر نابالغی که با دختر نابالغی ازدواج کند 
پرسیدم؟ فرمود: اگر پدرانشان آنها را به ازدواج یکدیگر درآورده‌اند اشکالی نیست ولیکن آن دو 
پس از بلوغ اختیار فسخ عقد را دارند و اگر رضایت دارند مهریه دختر بر عهده پدر است». 

۲, محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن ابی ايوب الخزاز عن بريد (یزید) 
الکناسی قال: «قلت لابی جعفر(ع): متی یجوز للاب ان یزوج ابنته ولایستأًمرها؟ قال: اذا جازت 
تسع سنین فان زوجها قبل بلوغ التسع سنین كان لها الخیار لها اذا بلغت تسع سنین».۳ 

برید کناسی گوید: «به امام باقر(ع) گفتم: چه زمانی پدر می‌تواند بدون مشورت با دختر او را 
به ازدواج درآورد؟ فرمود: پ پس از نه سالگی. اگر پدر قبل از بلوغ دختر را به ازدواج درآوردء دختر 
پس از نه تکیت سار ری 


۱ همان ح ۳. ۲ همان ص ۰۲۰۸ ح ۰۷ ۳ همان ح ۸ 
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سند روایت اول قابل اعتماد است و دلالت آن نیز روشن است لیکن مسئله را در یک صورت 
طرح کرده و آن جایی است که دو طرف عقد نابالغ باشند بدین معناکه ممکن است گفته شود اگر 
ولی. دختر یا پسر خردسالی را به ازدواج فرد بالغ درآورد دیگر حق خیار ندارند. همان گونه که 
برخی از فقها چنین برداشتی داشته‌اند. ' 

لکن بعید می‌نماید که صغیر بودن دوطرف خصوصیتی داشته باشد. این فرض در کلام سائل 
آمده و امام(ع) نیز پاسخ گفته است. 

حدیث دوم از جهت دلالت واضح است و صورتی خاص نیز در آن مطرح نشده لکن از نظر 
سندء کناسی وضعیتی روشن ندارد. و نیز تفصیلی که در این حدیث. ميان دوران قبل از بلوغ و 
پس از بلوغ آمده مورد قبول فقیهان نیست و جای تأمل بسیار دارد» از این رو تکیه بر آن دشوار 
است. برخی غوّاسته‌اند مشکل سند و دلالت آن را مرتفع سازند " بدین صورت که در این حدیث 
دو مطلب متفاوت نقل شده اگر یک عبارت آن قابل عمل نباشد. استناد به عبارت دوم بی 
مشکل است. ولی این سخن اگر پذیرفته شود در صورتی است که دو عبارت از نظر ساختار و 
جمله‌بندی جدا از یکدیگر باشند اما در این حدیث» جملة دوم متفرع بر جمله اول است واگر 
جملهٌ اول مورد قبول نباشد نمی‌توان به جملةٌ دوم نیز عمل کرد. 

از جهت سند نیز سخن مرحوم حکیم را مستند قرار داده‌اند که نقل راویان برجسته می‌تواند 
نشان دهنده وثاقت کناسی باشد. " ولی این سخن نیز در حد احتمال مطرح شده و مصحح اعتبار 
حدیث نمی‌باشد. 

نتیجه این می‌شود که اگر صحیحة محمد بن مسلم را منحصر به صورت خاص کردیم؛ مقید 
چند روایت اول می‌شود. بدین صورت که دختر خردسال پس از بلوغ حق خیار ندارده مگر آن که 
همسر او نیز خردسال باشد و اما اگر گفته شود مدلول صحيحهة محمد بن مسلم عام است. با 
روایات قبل معارضه پیدا می‌کند و در اين معارضه ترجیح با صحيحهٌ محمد بن مسلم است زیرا 
مخالف عامه می‌باشد. 

هم چنین می‌توان گفت چون ولایت برخلاف اصل است به حداقل اکتفا می‌شود. و حداقل 
در این جا این است که دختر پس از بلوغ بتواند عقد را فسخ کند. 

اگر نتوانیم به وجهی مدلول صحيحة محمد بن مسلم را به گونه‌ای عام مقدم بداریم. از قاعده 
لاضرر نیز می‌توان مدد جست زیرا در صورتی که این ازدواج خوشایند دختر نباشد عمری بايد 
ضررهای روحی و عاطفی را متحمّل شود. و این با حکومت قاعده لاضرر مرتفع می‌گردد» زیرا 
قاعدة لاضرر منحصر به ضررهای مادی نیست. آن گونه که برخی از فقها در اثبات خیار برای پسر 


۰ خویی: پیشین» ج ۲ ص ۲۷۸ ۲ قاری پیشین» ص ۱۳۵-۴ 
۳ حکیم؛ پیشین؛ ج ۴ص ۰۴۵۵ 


بخش سه: حقوق خانواده TAY‏ 


خردسال بدان تمسک کرده‌اند. بلکه همان گونه که آیت‌الله خویی فرمود: اگر خیار ثابت شود به 
کمک لاضرر تفاوتی میان دختر و پسر نیست ! که حق نیز همین است. 

خلاصه این که خیار پس از بلوغ برای دختر ثابت است به وجوهی که یاد شده و اینک 
فهرست‌وار بیان می‌شود: 

۱. اگر دو دسته روایت موافق و مخالف را معارض دانستیم ترجیح با روایاتی است که برای 
دختر پس از بلوغ حق خیار قائل است زیرا روایات مخالف هم با اصول عقلایی موافق است و 
هم با فتوای اهل سنت مخالفت دارد. 

۲ اگر این روایات را معارض ندانیم. بدان دلیل که مدلولی اخص از روایات موافق دارد» در 
نتیجه روایات مخالف مقید آنهاست بدان معنا که صورت ازدواج پسر و دختر خردسال را استثنا 
می‌کند. و چون این فرض خصوصیتی ندارد هرگاه که یک طرف عقد خردسال باشد پس از بلوغ 
حق خیار دارد. 

۳. اگر نتوانیم براساس روایات خاص حق خیار را ثابت کنیم» به کمک قاعدة لاضرر لزوم 
عقد نکاح پس از بلوغ برداشته می‌شود و خردسالان به بلوغ رسیده می‌توانند عقد را فسخ کنند. 
جمع‌بندی 
آنچه در این فصل به اثبات رسید عبارت است از: 

۱. دلیل لفظی یا لبّی که بتوان به عموم و اطلاقش تمسک جست و تزویج کودکان را جایز 
شمرد وجود ندارد. بر این اساس باید به حداقل اکتفا کرد. 

۲. رعایت مصلحت. عنصر اساسی در اقدام اولیاست و بدون آن عقد محکوم به بطلان است. 

۳ مرجع تشخیص مصلحت برای تزویج کودکان عرف جامعه و عقلا می‌باشد. 

۴. سیستم قضایی می‌تواند جهت احراز مصلحت نظارت کند و حکومت‌های دینی 
می‌توانند با وضع قوانین اقدام اولیای صغار را در چارچوب قوانین کنترل کنند. 

۵ کودکان پس از بلوغ حق خیار دارند و می‌توانند ازدواج را بر هم زنند. 

LL 


۱ خویی» پیشین؛ ج ۲ ص ۲۸۰. 


فصل هفتم: بلوغ دختران 


در فقه اسلامی بلوغ جایگاه ویژه‌ای دارد و شرط درستی بسیاری از احکام و مقررات ت یقی و 
وضعی است.. 

۱ عىادات` Ns‏ تکات ‏ نات اه ۴ 

۰ بادات. روره » جح ء ردات » پا بت ار حح ل... 

۲. معاملات: 8 اجرای عقد لگ مضاربه ‏ مزارعه“ مساقات“ اجاره" 0 شرکت' 8 
ضمان" ‏ حواله ۲ و.. 

۱۷ ۹ ۱۵ ۳۹ 

۳ حقوق: ا > قضاوت " اجرای حدود ال دی ۱۸ اف 

بوا اسای مر ار انت فر قات ات هی وای کک کرای لے یی و ویو 
مسئولیت‌آفرین سخن رود» همان‌گونه که در برخی از کتب روایی (وسائل الشیعه» مستدرک 
الوسائل و جامع احادیث الشيعة) و پرخی از کتب فقهی (مانند کشف الغطاء) چنين مشی شده 
است. ی هی کر ی 
چون حیضی ٩‏ رة و حدود!" نیز بدان نظر می‌کنند. : 

فقهای امامیه بلوغ پسران را به احتلام» رو ی بیدن موی زهار و پایانپانزده سال قمری می‌دانند 


۰ عروة الوثقی؛ ج ۲» ص ۲۸. ۲. همان» ص ۴۲۱. ۳ همان» ص ۲۶۳. 
۴ همان ص ۵۰۳. ۵ همان ص ۸۶۴ ۶ همان ص ۸۵۳ 

۷ همان ص ۶۳۸ ۸ همان ص ۷۰۷. ٩‏ همان ص ۷۳۶ 

۰ همان ص ۸۵۷۵ ۱ همان ص ۷۰۰. ۲. همان ص ۷۶۰ 

۳. همان» ص ۷۸۳ ۴. تحریر الوسیله؛ ج ۲» ص ۴۴۱. 

۵. همان» ص ۴۰۷. ۶. همان ص ۰۴۵۷ ۰۴۷۴ ۰۴۷۸ ۰۴۸۲ ۰۴۹۵ ۴۹۲. 

۷ همان» ص ۵۵۲ ۸ همان ص ۸۵۵٩‏ ۶۰۱ 


.۶ ۶ التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ ج ۶ ص‎ .٩ 
.۱۷۶-۱۷۵ جواهر الکلام؛ ج ۶ ص ۴۹-۳۴۸+ الحدائق الناضرة» ج ۳ ص‎ ۳۰ 
۷۸-۷۵ مبانی تکملة المنهاج ج ۲. ص‎ ۱ 


۳۹۰ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


و بلوغ دختران را به قاعدگی» روییدن موی زهار و پایان له سال قمری دانسته‌اند.. 

همان گونه که مشاهده می‌شود» تفاوت فاحشی در سن بلوغ دختر و پسر در حقوق وجود 
دارد که این تفاوت در عبادات و حقوق تأثیر بسیار دارد. از آن رو که تفاوت سنی بلوغ پسر و 
دختر در حقوق آنان اثر گذاشته و در این نوشتار به بررسی چنین تفاوت هایی پرداخته‌ایم» 
مناسب دیده شد بازنگری فقهی در این مسئله صورت پذیرد. 

ما بر این باوریم که بلوغ دختران به قاعدگی است و حقوقدانان می‌توانند میانگین سن 
قاعدگی را مبداً حقوق قرار دهند. به جز قاعدگی» روییدن موی زهار و سن ته سالگی اماره‌ای 
فصل در سه قسمت عرضه می‌گردد: 


یک. سن بلوغ در قوانین و مذاهب فقهی 

قانون‌گذاران سنین گوناگونی را در اجرای مقررات و برخورداری مردم از حقوق در نظر گرفته‌اند. 
اهلیت افراد را به موارد زیر تقسیم کرده و برای هر یک سنی را اعلام داشته‌اند: 

۱. اهلیت در برخورداری از حقوق مدنی مانند تصرفات مالی و معاملات. 

۲ اهلیت در حقوق خانواده» مانند ازدواج و طلاق. 

۳ اهلیت در حقوق جزایی و کیفری» مانند زندان و مجازات‌های دیگر. 

۴ اهلیت در امور سیاسی. مانند شرکت در انتخابات یا تصدی پست‌های سیاسی. 

۵ اهلیت در مسائل اجتماعی» مانند نظام وظیفه, گرفتن گذرنامه و گواهینامه. 


حقوق مدنی 
مصر ۱ 

بالغ رشید یعنی کسی که به سن رشد برسد و از قوای عقلاتی بهره‌مند باشد و از نظر 
قانون محجور نباشد. اهلیت تمام برای برخورداری از حقوق مدنی دارد. سن رشد ۲۱ 
سال کامل میلادی است:۱ 


ایران ۲ 
ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی ایران: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق 


۲ مالی خود ممنوع هستند: ۱ صغار» ۲. اشخاص غير رشید. ۳ مجانین. 


۱ السنهوری» عبدالرزاف» الوسیط. دار احیاء التراث العربی؛ بیروت» ج ۱ ص ۷۷ 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۹۱ 


منظور ماده از کلمة صغار اشخاص غير بالغ می‌باشند. قانون مدنی صغیر و غیر بالغ 
را تعریف ننموده است. ولی چنان که از ماده ۱۲۰۹ و ۱۲۱۰ آن فهمیده می‌شود. صغیر 
به کسی گفته می‌شود که به سن هیجده سال تمام شمسی نرسیده باشد. سن بلوغ مدنی 
در زن و مرد یکسان است.۱ 


البته در اصلاحیة سال ۶۱ سن بلوغ پسران پایان پانزده سال قمری و سن بلوغ دختران پایان ته 
سال قمری دانسته شده است. 


حقوق خانواده 
ایران قبل از انقلاب اسلامی: 
نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام. و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ 
سال تمام ممنوع است. مع ذلک. در مواردی که مصالحی اقتضا کند» با پيشنهاد 
مدعی‌العموم و تصویب محکمه ممکن است استثنائاً معافیت از شرط سن اعطا شود. 
ولی در هر حال» این معافیت نمی تواند به انائی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به 
ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند.۲ 


در قانون لبنان سن ازدواج برای دختران هفده سال و برای پسران هیجده سال است.۳ 


حقوق جزایی 
ایران قبل از انقلاب اسلامی: 
ماد ۳۴ : اطفال غیرممیز را نمی‌توان جزائاً محکوم کرد. 
«مادهُ ۳۵ : اگر اطفال ممیز غیربالغ که به سن پانزده سال نرسیده‌انده مرتکب جنحه یا 
جنایتی شوند. فقط به ده لی پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌شوند. ولی در یک روز زیاده 
از ده» و در دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود. 
ماده ۳۶: اشخاص بالغ که سن آنها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی به هیجده سال 
تمام نرسیده‌اند. هرگاه مرتکب جنایتی شوند» مجازات آنها حبس در دارالتأدیب است در 
مدتی که زائد بر پنج سال نخواهد بود و اگر مرتکب جنحه شوند. مجازات ایشان کمتر از 


۱ حقوق مدنی؛ ج ۱.ص ۲۰۴. ۲. حقوق خانواده» ص ۴۷. 
۳ الفصول الشرعية» ص ۱۲۱. 


شخصیت و حقوق زن در اسلام 


نصف حداقل و زیادتر از نصف حداعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بوو" 


قانون فرانسه مصوب سال ۱۹۴۵ 


صفار تا سیزده سال از امتیاز فرض مطلق عدم مسئولیت جزایی بهره‌مند می‌گردند. و 
صغار سیزده تا شانزده سال از معافیت‌های مخففه استفاده می‌کنند. و صغار سیزده تا 
هیجده سال از فرض قانونی عدم مسئولیت جزایی متمتع می‌گردند. ولی برخلاف فرض 
عدم مسئولیت جزایی صغار تا سیزده سال که مطلق و غیرقابل خدشه است» فرض عدم 
مسئولیت جزایی صغار از سیزده سال تا هیجده سال ممکن است با اقامة ادله مثبته 
بلااثر گشته و بالتتیجه مسئولیت صغیر محرز گردد." 

قوانین ساير کشورها نسبت به صغیر بیشتر روی اغماض نشان داده و صغیر هیجده 
سال را هم از تخفیف مجازات بهره‌مند ساخته‌اند. بعضی از کشورهاء مانند سوئیس تا 
بیست و یوگسلاوی تا سن بیست و یک صغیر را از مزیت تخفیف برخوردار می‌نمایند. 


۱ در انگلستان» طبق قانون ۵ مربوط به صغار و خردسالان: محاکم عمومی می‌توانند 


در ماده 


حقوق 


تسبت به صخار هفده تا پیست و یک سالب به جای مجازات» یکی از نداپیر تربیعی را 
اتخاذ نمایند. در سوئد قوانین ۵ و ۱۹۳۷ برای صغار تا بیست و یک سال که 
آمیخته با تدابیر تربیتی اندیشیده است و آن عبارت است از: بازداشت در مدرسه‌ای که 
جنبهٌ محبسی هم دارد. 

بازداشت‌شدگان در امور زراعتی برای مدت یک الی چهار سال استفاده کنند»,۳ 

۷ کنوانسیون حقوق کودک» مصوب ۱۹۸۹ چنین آمده است: 

شون انسانی قرار گیرد. مجازات اعدام یا حبس ابد بدون امکان بخشودگی را نمی‌توان 
در مورد کودکان زیر هیجده سال اعمال کرد.۴ 


سیاسی 


در ایران برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی ورود به 
شانزده سالگی الزامی است ۵ 


5 علی‌آبادیء» عبدالحسین» حقوق جنایی» ج ۱ ص ۸ AVF‏ ۲ همان» ص ۱۵۴ 
۳ همان» ص ۰۱۶۰ ۴ حقرق کودک» ص ۲۳۷. ۵ همان ص ۳۵-۳۴ _ 


پخش سه: حقوق خانواده ۳۹۲ 


در مصر» طبق قانون مصوب ۱ شهروندان مصری. در هیجده سالگی می‌توانند حقوق 
سای عرش وا اشعفا نما یود ۱ 


حقوق اجتماعی 
در ماد؛ٌ ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک» مصوب ۱۹۸۹ آمده است: 
کشورهای طرف کنوانسیون هرگونه اقدام عملی را جهت تضمین این که افراد کمتر از 
پانزده سال در مخاصمات مستقیما شرکث نکنند معمول خواهند داشت 
کشورهای طرف کنوانسیون از استخدام افراد کمتر از انزده سال در نیروهای مسلح 
خود. خودداری خواهند کرد. این کشورها برای استخدام افرادی که بالای پانزده سال و 
زیر هیجده سال دارند» اولویت را به بزرگ‌ترها خواهند داد" 
در قانون کار ایران ماده ۷۹ آمده است: 
به کار گماردن افراد کمتر از پانزده سال تمام ممنوع است.۳ 
در قانون جمهوری اسلامی ایران؛ پایان کودکی برای استخدام دولتی» صدور 
گذرنامه» اخذ گواهی‌نامه برای وسایل نقلیه موتوری و ورود به خدمت رسمی هیجده 
سال تمام است.۴ 
این نکته در خور درنگ است که در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک آمده است: 
از نظر این کنوانسیون منظور از کودک» افراد انسانی زیر هیجده سال است» مگر این 
که طبق قانون اجرا در مورد کودک» سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.۵ 


مذاهب فقهی: 
اهل سنت بلوغ دختران را از پانزده سالگی به بالا گفته‌اند. 

حنفیان پانزده سالگی را سن بلوغ دختر و پسر می‌دانند. ابوحنیفه هیجده سال را برای پسران 
و هفده سال را برای دختران سن بلوغ می‌داند. مالکی‌ها هیجده سال را سن بلوغ می‌دانند. 
شافعی‌ها و حنبلی‌ها پانزده سالگی را برای پسر و دختر سن بلوغ دانسته‌اند. ۶ 

ابن حزم پایان نوزده سالگی را سن بلوغ پسران و دختران می‌داند.۷ 


۱ .شیی. ابراهیم عبد العزیز..القانون الدستوریء دارالجامعة, بیروت: ص ۵۷٩‏ 

۲ عبادی» پیشین: ص ۰۲۳۸ ۳ همان ص ۳۴. ۴ همان ص ۲۶-۳۵ 
۵ همان ص ۲۲۰. 

۶ الجزیری» عبدالرحمن؛ الفقه علی المذاهب الا ریق دار الکتب العلميت بیروت» ج ۲ ص ۳۵. 

¥ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» موسوعة الفقه الاسلامی, وزارة الاوقاف» مصر ج ۱ص ۱۱۹. 


۳۹۴ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


دو. روییدن موی زهار ۱ 
گفته شد فقیهان موی زهار را در دختران مانند پسران نشانة بلوغ می‌دانند. به عقیده ما این رای 
دلیلی ندارد. نخست به نقل روایاتی که در این زمینه وارد شده و سپس به نقد و بررسی انها 
می‌پردازيم. 

روایائی چند بر این مطلب دلالبت می‌کنتد؛ 

۱. عبدالله بن جعفر الحمیری عن السندی بن محمد عن ابی‌البختری عن جعفر بن محمد عن 
ابیه انه قال: «عرضهم ی یعنی بنى قريظة على العاتات فمن وجده نبت نىت قتله 
ومن لم یجده انبت الحقه بالذراری».! 

(پیامبر(ص) در جنگ با بنی‌قریظه افرادی را که معلوم نبود کودک اند یا بالغ» از زهار 
امتحانشان می‌کرد. آن که موی زهار داشت می‌کشت و کسی که موی زهار نداشت شت به کودکان 
ملق اح 

۲. محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالعزیز 
العبدى عن حمزة بن حمران عن ابی جعفر(ع) قال: «ان الجارية ليست مثل الغلام انالجارية اذا 
تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع اليها مالها وجاز امرها فى الشراء والبيع 
واقيمت علبها الحدود التامة واخذت لها وبها قال والغلام لايجوز امره فى الشراء والبيع و 
لایخرج من اليتم حتی يبلغ خمس عشرة سنة او يحتلم او یش یشعر او ینبت قبل ذلک».۲ 

(دختر مانند پسر نیست. دختر وقتی که ازدواج کند و با او آمیزش شود و له سال داشته باشد» 
دوران کودکی او به پایان می‌رسد. و اموالی که دارد در اختیارش قرار می‌گیرد. معاملات او نافذ 
است. حدود تام بر او جاری می‌شود. فرمود: تصرفات مالی پسر نابالغ نافذ نیست و تا پانزده 
سالگی نیز از کودکی خارج نمی‌شود. مگر آن که محتلم شود یا موی صورت او بروید. یا موی 
زهار بیرون آید). 

۳. ان سعد بن معاذ حکم فی بنی‌فريظة بقتل مقاتلیهم وسبی ریم وامر یکشف مژتزرهم 
فمن انبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذراری و صوبه النبی(ص)».۲ 

(سعد بن معاذ فرمان داد جنگ‌جویان بنی‌قریظه کشته و کودکان و زنان آنان اسیر شوند. در 
افراد مشتبه دستور داد آن که موی زهار دارد جزو جنگ‌جویان است و آن که ندارد از کودکان به 
شمار می‌آید. پیامبر(ص) معاذ را در این کار تأیید کرد). ۰ 

۴ عن ابیه عن سعد عن احمد بن محمد عن ابن ابی نصیر عن ابی‌الحسین الخادم بيّاع اللژلز 
عن‌ابی عبدالله(ع)» قال: «سأله ایی وانا حاضر عن الیتیم متی یجوز امره؟ قال: حتی یبلغ اشده. 
۰ وسائل الشيعة ج ۱ ص ۳۱ج ۸ ۲ همان؛ ج ۱۳ ص 2۰۱۴۲ ۱. 

۳ مستدرک الوسائل, ج ۲ ص ۷ ب ۴ ح ۵ 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۹۵ 


قال: ما اشده؟ قال: احتلامه. قال: قلت: قدیکون الغلام ابن ثمان عشرة سنة او اقل او اکثر ولم یحتلم. 
قال: اذا بلغ وکتبت عليه الشیء و نبت عليه الشعر جاز عليه آمره الا أن یکون سفيهاً أو ضعیفآم.۱ 
خادم گوید: «من حضور داشتم که پدرم از امام صادق(ع) پرسید: یتیم چه زمانی تصرفاتش 
رواست؟ حضرت فرمود: زمانی که به «اشْدّ» برسد. گفتم: اشد چیست؟ فرمود: احتلام. گفتم: 
گاهی کودک هیجده سال یا کمتر و بی بیشتر دارد ولی محتلم نشده است. .فرمود: : اگر بالغ شده و بر او 
کارها نوشته شد.و موی زهار او روبید» تصرفاتش جایز است. مگر سفیه یا ناتوان باشد». 

۵ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن ابی ايوب الخزاز عن بريد الکناسی 
قال قلت لابی جعفر..: «فالغلام یجری فى ذلک مجری الجاریة؟ فقال: يا اباخالد ان الغلام اذا 
زوجه ابوه ولم یدرک کان بالخیار اذا ادرک وبلغ خمس عشرة سنة او یشعر فی وجهه او ینبت فی 
عانته قبل ذلک...,.۲ 

گفتم: «آیا پسر هم در این مسئله مانند دختر است؟ فرمود: ای ابوخالد» پسری که به دست 
پدرش ازدواج کرده و بالغ نبوده بعد از بلوغ و رسیدن به پانزده سال یا روییدن ریش و موی 
زهار اختیار دارد [ازدواج را بپذیرد یا رد کند]». 

۶ علی بن ابراهیم فی تفسیر قوله تعالی: «َالُوااْیامَی...» الاي قال: قال: من كان فى يده 
مال بعض الیتامی فلا يجوز له ان يعطيه حتی يبلغ النکاح ویحتلم فاذا احتلم ووجب عليه 
الحدود واقامة الفرائض ولایکون مضیعاً ولاشارب خمر ولازانياًفاذا آتس منه الرشد دفع اليه 
المال واشهد عليه وان کانوا لایعلمون انه قد بلغ فانه یمتحن بریح ابطه ونبت عانته فاذاکان ذلک 
فقد بلغ فیدفع اليه ماله اذا کان رشيداً ولایجو ز له ان یحبس ماله" 

(علی بن ابراهیم در تفسیر آي «وَابُتلوا تایه نقل کرده که فرمود: کسی که مال یتیمان را در 
اختیار دارد حق ندارد مال را به یتیم دهد. تا این که به بلوغ جنسی و احتلام برسد. وقتی بلوغ 
جنسی یافت و حدود و فرایض بر او واجب شد و اهل تضییع مال و شرب خمر و زنا نبود» اگر 
رشد او محرز شد. مال را به کودک می‌دهد و گواه می‌گیرد. اگر بلوغ یتیم روشن نبود از طریق 
بوی زیر بغل و موی زهار آزمایش می‌شود. اگر این نشانه‌ها یافت شد و رشید هم بود مالش را 
می‌دهد و حق نگهداری ندارد). 

این سخن به امام معصوم نسبت داده نشده ولی تفسیر صافی آن را از امام صادق(ع) نقل 
کرده ۴ و محدث نوری e E LC EES‏ است. در 
منابع رواد یی اهل سنت نیز روایاتی به این مضمون وجود دارد.۵ 
۱. عاملی؛ پیشین؛ ج ۱۳ ص ۱۴۳ ح ۵ ۲ همان ج ۱۴ ص ۲۰۹ ح 4. 


۳ . نوری؛ پیشین» ج ۲ ص ۹۶ ب نز ١‏ ۴ تفسير الصافی» ج ص ۳۱ 
f ۵‏ داود؛ ود ۱ ۰۴۴۰۴ ۴۴۰۵. 
سنن ابی, ج ص ح 


۳۹۶ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


حدیث ۰۱ ۳۰۲ و ۵ اختصاص به پسران دارند زیرا حدیث ۱ و ۳ مربوط به نبرد بنی‌قریظه 
است و زنان در جنگ کشته نمی‌شوند تا مورد آزمایش بلوغ قرارگیرند. و در حدیث ۲ و ۵ حکم 
دختران از پسران جدا شده و نسبت به پسران موی زهار به عنوان بلوغ مطرح شده است. 
حد بث چهارم را ملف وسائل الشیعه شيخ حر عاملی» از کتاب خحصال نقل کرده است. در 
خصال ۱ عبارت «نبت عليه الشعر» نیست و در وسائل نیز به صورت نسخه بدل ذکر شده است. 
در تفسیر عیاشی " عبارت «کتب علیه, آمده و البته راوی آن عبدالله بن سنان است. از این روی 
ثابت نیست که این عبارت (نبت عليه الشعر) جزء روایت باشد. از طرف دیگر امکان دارد که 
گفته شود کلمةٌ «غلام» دلالت بر پسران دارد و تعمیم در آن روا نیست. 
حدیث ششم گرچه قرینه‌ای در آن نیست که اختصاص فهمیده شود اما نسبت آن به معصوم 
محرز نیست. از این روی» محمد خسن نجفی» صاحب جواهر الکلام» در آن تردید کرده است." 
علاوه بر آن مرسل است واعتبار رجالی ندارد. 
نتیجه آن که در نصوصء موی زهار امارة بلوغ دختران شناخته نشده است. 
گویا صاحب جواهر در دلالت روایات بر عموم. جازم نبوده و خواسته با استفاده از قرائن 
دیگر رأی خود را صادر کند: 
بلی» عمومیت ادله برای دختران مورد اشکال است. چون نصوص اختصاص به 
پسران دارد» بلکه از رای برخی فقیهان استفاده می‌شود که ادله اختصاص به پسران دارد» 
گرچه مخالف در مسئله (یعنی عمومیت) معروف نیست. اما اجماع خلاف و تذکره عام 
است. بلکه نویسندگان این دو کتاب تصریح به عمومیت کرد‌اند. گرچه اجماع یادشده با 
بع در عبارات فقها تأبید نشده است. 
ی ۱۵ ۱۱ 9 زهار نشانة طبیعی است که شارع آن را تأیید کرد زیرا 
مرآتی است برای بلوغ. بنابراین, در دختر و پسر فرقی ندارد. و نیز عادت؛ موی زهار پس 
RON‏ 9 


ایشان. با صرف‌نظر از دلالت نصوص. سه شاهد بر اماریّت موی زهار در دختران ذکر کرده‌است: 
۱. اجماع. 
۲.اماریّت طبیعی انبات. 
۳ تأخیر انبات از ه سالگی. 
اما اجماعی که در کتاب خلاف" و تذکره * ادعا شده نسبت به عمومیت این علامت برای 
مسلمان و غیرمسلمان است. نه تعمیم در دختر و پسر. 
۱ الخصال, ج ۲ ص ۰۴۹۵ ۳. ۲ تفسیر العیاشی؛ ج ۲ ص 2۰۲۹۱ ۷۱. 


۳ نجفی» پیشین» ج ۲۶؛ ص ۷. ۴ همان. ۵ الخلاف. ج ۰۲ ص ۱۲۰. 
۶ تذکرةالفقهاء ج ۲ ص ۷۴ 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۹۲۷ 

به علاوه در خلاف برای اثبات عمومیت (به هر معنی که باشد) به اجماع و اخبار تمسک 
شده و در این صورت. اجماع دلیل مستقلی نخواهد بود و از ارزش و اعتبار ساقط می‌شود. 

محقق سبزواری بعد از نقل اجماع تذکره می‌نویسد: «شاید مستند اجماع‌کنندگان روایات 
شیعه و سنی باشد».۱ 

ابن‌زهره نیز ادعای اجماع کرده اما برای تمام نشانه‌های بلوغ و متعرض این عمومیت هم‌نشدهاست.۲ 

نتیجه آن که بعید می‌نماید مستندی جز اخبار مورد نظر مدعیان اجماع باشد. از این روی» 
باید دلالت روایات و ظهور ادله را مرجع قرار دهیم. 

اما اماریّت طبیعی رویش موی زهار جای تردید نیست. ولی شارع هر امارهُ طبیعی را قبول 
ندارد. مگر روییدن موی صورت. موی زير بغل» دو رگه شدن صدا و تغییر قد و وزن اماره 
طبیعی نیست؟ ولی هیچ یک از فقها این علائم را نپذیرفته و از ادل شرعی استفاده نکرده‌اند. 

اما تأخیر انبات از ته سالگی کیت ندارد. بخشی از تحقیقات به عمل آمده در این موضوع را 
نقل می‌کنیم: 

تحقیق ایرانی این موضوع (رشد موی زهار) حاکی از این است که ۲۶/۶ دختران 
ایرانی» تا پیش از ته سالگی واجد شرایط پیدایش موی زهار هستند. 

جدول زیر مبین این مطلب است (اين جدول, درصد دخترانی که تا هر گروه سنی اولین 

نشانه‌های بلوغ (موی زهار) در آنان ظاهر شده است را نشان می‌دهد):۳ 


۵۳۲ كفاية الأحكام» ص ۱۱۲. ۲ الجرامع الفقهية» ص‎ ١ 
۳۲ کریمی» قاسم «سن تکلیف»» مجلة ترییت» سال هشتم ش‌‎ ۳ 


۳۹۸ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


با توجه به آمار نمی‌توان تأخیر را شاهدی بر اشتراک گرفت. شاید همین امر موجب شده که 
شارع انبات را در پسران امضا کند ولی در دختران نپذیرد. 

به علاو» اگر انبات را به عنوان علامتی برای بلوغ دختران بپذیریم» بعضی از فتاوای فقیهان 
در مسثلة حیض نیز با مشکل رو به رو می‌شود زیرا شرط حیض را در زنان بلوغ دانسته و 
گفته‌اند:" «خونی که پس از بلوغ خارج شود اگر شرایط دیگر را داشت حیض است». و نیز 
گفته‌اند: «رویش موی زهار نشانۀ بلوغ دختر و پسر است».۲ 

اگر بیش از یک چهارم دختران قبل از نه سالگی دارای موی زهار می‌شوند و قهراً به مرحله 
بلوغ رسیده‌اند» امکان دارد خون حیض بینند. با این که تصریح کرده‌اند خون قبل از تُه سال 
حیض نیست زیرا دختر به حد بلوغ نرسیده است. ۲ 


در این جا محور سخن این است که آیا شارع سن را امارهٌ تعبدی می‌داند یا خیر؟ اگر سن امار 
تعبدی است. کدام سن؟ 
پیشتر فقها به طور ضمنی ملتزم اند که سن وارد شده در روایات» امارهٌ تعبدی وقرارداد 
شرعی است و برخی به این مطلب تصریح کرده‌انده از جمله صاحب جواهر در ضمن تثبیت 
جریان استصحاب عدم بلوغ و طرح این شبهه که اگر بلوغ شرعی «خلم» باشد و تمام امور دیگره 
حتی سن» علامت و کاشف طبیعی آن نتیجه استصحاب. چیز دیگری خواهد بود نوشته است: 
لکنه خلاف ما عليه الاصحاب من ان السن بلوغ فى الشرع.۴ 
(لکن این مطلب خلاف رأی اصحاب است که سن را بلوغ شرعی می‌دانند [نه 
علامت و کاشف طبیعی ]). 
در جای دیگر پس از بیان این مطلب که از دید عرف» کودکی که محتلم شده بالغ است و دختری 
که قاعده شده زنی است مانند زنان دیگر» می‌نویسد: 
نعم يرجع الى الشرع فى مبداً السن الذی يحصل به البلوغ مثلاً اذا بحصل فيه الاشتباه.۵ 
(در مواقع شبهه به شرع رجوع می‌شود برای به دست آوردن سن بلوغ). 
محمد حسین کاشف الغطاء می‌نویسد: 
بلوغ با نشانه‌هایی دانسته می‌شود که بعضی از آنها طبیعی و ذاتی هستند و برخی 


5 طباطبایی» پیشین» ج ۱ ص ۳۱۵. 

۲. خمینی: پیشین؛ ۰۲۹۰ ۱۳؛ منهاج الصالحین؛ ج ۲ ص ۰۱۷۹ 

۳ طباطبایی» پیشین؛ ج ص ۴ تحریر الرسیلة. ج ۱ ص ۴۴؛ منهاج الصالحين؛ ج ٣ص‏ ۵۶ 
۴ نجفی» پیشین؛ ج ۶ ص ۰۱۷ ۵ همان ص ۵ 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۹۹ 


دیگر قراردادی شرعی... اما اماره‌های شرعی پایان پانزده سالگی در پسران و پایان تُه 
سالگی در دختران است:۱ 


مشهور فقهاء بلکه نزدیک به اتفاق آنهاء این سن تعبدی را در دختران له سالگی می‌دانند. شیخ 
طوسی ادعای اجماع کرده" و ابن ادریس حلّی نوشته است: «ظاهر مذهب آن است که ته سال, 
سن بلوغ می‌باشد». ۳ ۱ 

ابن زهره ادعای اجماع دارد؟ و محقق اردبیلی از تذکرهُ علامه استفاد اجماع کرده است.۵ 
صاحب جواهر می‌نویسد:«نظر مشهور فقهای امامیه بر ته سالگی است. بر این امر استقوار 
مذهب است و می‌شود درمسئله تحصیل اجماع کرد.» " آن قدر این موضوع برای آنان روشن بوده 
که بدون نقد و بررسی نصوص و ادله فتوا داده و از آن گذشته‌اند. 

شیخ یوسف بحرانی می‌نویسد: «روایات در زمینه بلوغ دختران در ُه سالگی فراوان است و 
نیاز به نقل انها نیست». 

در جواهرالکلام نیز بحث در این باره در دو صفحه خلاصه شده» در حالی که درباره بلوغ 
سنی پسران بیش از پیست صفحه بحث و بررسی شده است. 

این وضوح چنان بر آرا وانديشة فقها سایه افکنده که مرحوم حر عاملی عنوان باب را «بلوغ 
سنی دختران در له سالگی» قرار داده» در حالی که هیچ روایتی در این باب بر این مطلب دلالت 
ندارد! عنوان باب بیست و نهم از کتاب صوم: . . 

باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون واستحباب تمرین الولد على الصوم لسبع او 
تسع بقدر ما بطیق ولو بعض النهار اذا اطاق وراهق ووجوبه علی‌الذکر لخمس عشر وعلی الانقی 
لتسع الا ان يبلغ بالاحتلام او الانبات قبل ذلک فیجب الزامها.۷ 

(باب عدم وجوب روزه بر کودک و دیوانه و استحباب تمرین کودک بر روزه در ۷ یا ٩‏ 
سالگی» به مقدار توانایی» گرچه در بخشی از روز. هنگامی که توانا شد یا ممیز گشت. وجوب 
روزه بر پسر در پانزده سالگی و بر دختر در ثه سالگی. مگر قبل از اين سن محتلم شوند» یا موی 
زهار بر آنان بروید. که در این صورت قبل از سن یادشده ملزم به روزه می‌شوند). 

در برابر رای مشهون آرای دیگری در ميان فقیهان متقدم و متأخر و صاحب نظران کنونی 


دیده می‌شود: 

۱ تحریر المجلّة. ج ۳ ص ۱۶۶. ۲ طوسی» پیشین؛ ج ۲ ص ۰۱۲۰ 

۳ السرائر؛ ج ص ۶۷ ۴ سلسلة الینابیع الفقهیه؛ ج ۵ ص ۱٩۱‏ 

۵ مجمع الفائدة و البرهانء ج ٩‏ ص ۰۱۹۳ ۶ نجفی: پیشین؛ ج ۶ ص ۰۳۹-۳۸ 


1A۲ الحدائق الناضرةء ج ۳ ص‎ N 


f.‏ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


رد از جات لوط دء سالکی زا سی بلوغ دق" اما در کتاب 
«حجز» مبسوط و نیز کتاب خحلاف له سالگی را ملاک گرفته است.۲ 

ابن حمزه نیز در بحث خمس ده سالگی را پذیرفته ولی از آن عدول کرده است.۳ 

در بین فقهای دور متأخر تنها فیض کاشانی است که با رأی مشهور مخالفت کرده و اختلاف 
روایات را بدین گونه حل کرده است: 

والتوفیق بين الاخبار يقتضى اختلاف معنى البلوغ بحسب السن بالاضافة الى انواع اع التکالیف 
کما یظهر ما روی فى باب الصيام انه لایجب على الانثی قبل اكمالها الثلاث عشرة سنة الا اذا 
حاضت قبل ذلک وما روی فى باب الحدود ان الانثى تؤاخذ بها وهی تؤخذ لها اذاكملت تسع 

سنين الى غير ذلک مما ورد فى الوصية والعتق ونحوهما انها تصح من ذى العشر.؟ 

(جمع بین روایات ایجاب می‌کند بلوغ سنی مراتب مختلفی نسبت به تکالیف مختلف 
داشته باشد. همان طور که از احادیث روزه به دست می‌آید که بر دختر قبل از پایان سیزده سالگی 
روزه واجب نیست. مگر اين که قبل از این سن حیض شود. و نیز از روایات حدود استفاده 
می‌گردد که در تّه سالگی حد بر دختران و برای آنان جاری است. و روایات دیگری در باب 
وصیت. عتق و... دلالت دارند که از فرد ده ساله این قراردادها صحیح است). 

در میان صاحب نظران کنونی نیز آرائی بر خلاف مشهور دیده می شود: 

آیت‌الله شیخ یوسف صانعی در حاشیه بر تحریرالوسیلة حضرت امام خمینی آن جا که 
بلوغ دختران را نه سالگی دانسته» می‌نویسد 


این نظر مشهور فقهاست. گرچه سیزده سالگی را میزان بلوغ بدانیم» خالی از قوت 
۵ 


آیت الله محمدهادی معرفت می‌تویسد: 
حد بلوغ در اطفال» همان گونه که نسبت به جنسیت (پسر یا دختر بودن) یکسان 
نیست» نسبت به امور مختلف از جمله عپادات» معاملات» حدود و غیره نیز یکسان 
نیست. حد بلوغ نسبت به پذیرش ایمان» صرفاً درک حقیقت ایمان و تعقل است. 
چنانچه طفل به حدی از رشد فکری برسد که اسلام را بشناسد و آن را درک کند» گرچه در 
سین پایین باشد (هفت سال به بالا مثلا) و آن را بپذیرد (شهادتین را اجرا کند)» از وی 
پذیرفته است و از حکم والدین بیرون می‌آید و نسبت به معاملات» مانند بیع اجاره» 


رهن و حتی وصیت و عتق و طلاق» سنین ده (به شرط رشد فکری) کافی است. 


5 المبسوط, ج ١‏ ص ۰۲۶۶ 5 همان ج ۲ ص ۲۸۲-۲۸۲: الخلاف» ج ۲ ص ۰۱۲۰ 


۳ نجفی» پیشین؛ ج ۶ ص ۱۳۹-۲۸ الجوامع الفقهیة. ص ۸ س ۳۲و ص ۷۵۴ س ۰۲۸ 
۴ مفاتیح الشرایع؛ ج ۱ ص .٠۴‏ ۵ دست خط ایشان نزد اینجانب موجود است. 


بخش سه: حقوق خانواده ۱ F1.‏ 


و نسبت به حدود شرعیه و تعزیرات» پسر پانزده سال تمام یا احتلام "یا اثبات و 
دختر رسیدن به حدٌ زنانگی که علامت آن شوهر رفتن و رشد جسمانۍ زنانه گرچه ده 
سال تمام نشده باشد. ۰ وتسبت یه تکالیف عباوی مانند تمان روژه حج و. .. پسر پانزده 
سال تمام» احتلام و انبات دختر سیزده سال تمام (مخصوصاً نسبت به وجوب روزه) يا 
عادت زئانه (حیض). 


در حکم اخیر روایات صحیحه و فتوای قدمای اصحاب وجود دارد و دلیلی که پیش از 
عادت زنانه روزه بر دختر واجب بشود وجود ندارد. (رک: وسائل, ج ۰۱۶۹/۷ حدیث ۷و ۱۲؛ج 
۱ حدیث ۱۲ و ۱۰). 
مخصوصاً که در بسیاری از روایات مسئلٌ توانایی بر روزه شرط شده است (رک: وسائل ج 
۷ حدیث ۲ ۰۱۶۹ حدیث 4). 
مرحوم فیض در کتاب مفاتیح مسثلة مراتب بلوغ را مشروحاً مطرح کرده است.۱ 
آقای سید محمد حسن مرعشی نوشته است: 
دختران در ته سالگی هر چند ممکن است.تکامل جنسی و غریزی پیدا کنند. اما با 
توجه به این که غالباً دختران در این سن به حد بلوغ نمی‌رسند و بلوغ در له سالگی یک 
بلوغ زودرس می‌باشد» نمی‌توان نُه سالگی را امارة بلوغ دانست. زیرا امازه وقتی 
می تواند یک اماره محسوب گردد که یا دائمی یا حداقل غالبی بوده باشد. و اشتباهی که 
در بلوغ دختران رخ داده است. از این جاء ناشی شده که در بعضی از روایات ته سالگی 
ذکر شده و فقهای عظام» رضوان الله تعالی علیهم هر چند توجه داشته‌اند که بلوغ مطلقاً 
ی 
می‌تواند امارة تعبدی بر بلوغ بوده باشد و ما در این مقاله به اثبات رسانده‌ایم که هر چند 
دختران می‌توانند در له سالگی بلوغ جنسی پید بیدا کنند چه بسا قبل از رسیدن به این سن 
هم دیده شده که به حد برغ جنسی رکید اه ما چون به طور نار اتاق مر افعد 
نمی‌تواند اماره بر بلوغ طبیعی بوده باشد؛ و از اصحاب. هر چند به روایت ته سالگی 
عمل کرده‌اند نمی‌توان در این مسائل تعبداً تبعیت کرد بلکه نمی‌توان به این روایات 
عمل نمود؛ زیرا اولاً با روایات دیگر سازگار نیستنده انیا با واقعیت خارجی غالبا 
مطابقت ندارد و ثالث با ملاکی که در قرآن رای بلوغ ذکر شده است که رسیدن به حد 
احتلام باشد هماهنگ نیست».۲ 
یکی د دیگر از آقایان نوشته است: 


١‏ دست خط ایشان نزد اینجانب موجود روت 
۲ مرعشی» محمدحسن, تحقیقی دربار؛ سن بلوغ مجلةٌ قضایی و حقوق دادگستری» ش ۴ ص ۰۵۹ ۶. 


۰۲ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


بلکه هر تکلیف بلوغی ویژه دارد, نه آن که سن واحدی را بر همه تکالیف بار کنیم و 
تفصیل این مطلب در جای مناسب بیان می‌شود و شمارش سنی معیار نیست. نمونه‌ای 
از اختلاف تکلیف دختری له ساله که نه رشد جسمی دارد و نه رشد عقلی و معرفتی و نه 
رشد اقتصادی, آبا بالغ است و تمام تکالیف بر او جاری می‌شود. اما پسری که محتلم 
نشده ولی رشد جسمیی معرفتی و اقتصادی دارد. این کودک به طور مطلق بالغ نباشد. 
این تقسیم عادلانه‌ای است؟ بنابراین» اصل بلوغ جنسی است. به ویژه در روزه و ازدواج 
که از تکالیف سنگینی است که بعد روحی و جسمی دارد و باید آن بلوغ پیدا شود. دختر 
ُه ساله از کسانی است که روزه طاقت او را م یبرد گرچه او را مکلف بدانیم؛ خصوصاً در 
شهرهای گرمسیر.! 


پس آرا و اقوال دربارهٌ سن دختران به چند دسته ذیل تقسیم می‌شوند: 

۱. نه سالگی؛ رأی مشهور. 

۲.ده سالگی» نظر شیخ طوسی و ابن حمزه در برخی از نوشته‌ها. 

۳ سیزده سالگی؛ آیت الله صانعی. 

۴ هر تکلیف سنی را اقتضا می‌کند و سن بلوغ در هر تکلیفی فرق می‌کند. روزه در سیزده 
سالگی واجب می‌شود. رأی مرحوم فیض کاشانی و آیت الله معرفت. 

۵ ته سال اماریت تعبدی ندارد» آقای مرعشی. 

اینک برآنیم ببینیم از نصوص دینی» شرعی بودن و تعبدی بودن سن استفاده می‌شود یا خیر؟ 
اگز سن امار شرعی است. آیا برای همه تکالیف سن واحدی جعل و تشریع شده یا سنین متعدد؟ 


آیات 
در کلام خداوند سن مطرح نشده ولی از واژگانی چون بلوغ ځلم» بلوغ نکاح وبلوغ اشد استفاده 


شده است. 


بلوغ خلم ۱ 4 U 4A0‏ 4 ۳ 
مدا بلع الاطمال منکُم الحم فیستَازئُوا کما ادن لین من تلهم کذلک یی الله 
کم آیانه وله لیم خکیم».۲ 


(آنگاه که اطفال شما به حدٌ بلوغ و احتلام رسیدند. باید مانند سایر بالغان با اجازه 


5 صادقی تهرانی محمد تبصره الفقهاء انتشارات فرهنگ اسلامی: قم ج 3 ص ۴۴ 
۲ نور ۴ 


بخش سه: حقوق خانواده ِِ 


وارد شوند. خدا آیات خود را برای شما بدین روشنی بیان می‌کند که او دانا و محکم 
کار است). 

دیا با الَذِينَ اموا لیشتأزنکم الب ین مکث أبْمَانکم والذین لَه یلوا الم مه 
لت اب من لا وین رة یگ ين لش ون ما 
ثلاث عَورَاتِ م۱ 

ا و اب 
نرسیده‌اند شبانه‌روز سه مرتبه برای ورود اجازه بخواهند: پیش از نماز صبح» پس از نماز 
عشاء و هنگام ظهر؛ آن گاه که جامه از تن برمی‌گیرید» که این سه وقت هنگام عورت و 
خلوت شماست). 


موضوع این دو آیه بلوغ حلم و عدم آن است و حکم اجازه گرفتن کودکان برای ورود به اتاق پدر 
و مادر. اطفالی که به حلم رسیده‌اند باید همیشه هنگام ورود به اتاق اجازه بگیرند و کودکان 
ممیزی که به حلم نرسیده‌اند. در سه هنگام باید با اجازه وارد اتاق پدر و مادر شوند. 

در کتب لغت و تفسیر حلم را به زمان بلوغ معنا کرده‌اند. ۲ 

موضوع در آیه گرچه خلم است» ولی حکم. خاص است و تعمیم آن به سایر تکالیف نیاز به 
دلیل دارد. 


بلوغ 2 ۳ ۳ ت ۰ ت 
٠‏ ."ایلوا لیتامی حثی لد یلوا الاح فان اشم منم رشدا ندموا هم أمرالهم».۳ 
(یتیمان را آزمایش کنید» تا هنگامی که بالغ شده و به نکاح تمایل پیداکردند. اگر آنان 


را به درک مصالح زندگانی خود دانا یافتید» اموالشان را به آنان بدهید). 


یتامی» جمع است. به معنای دختران و پسران نابالغی که پدر از دست داد‌اند. ۴ 
۱ بلوغ نکاح در زمانی است که قدرت بر ازدواج پیداکنند. شیخ طوسی در تفسیر آیه می‌نویسد: 
«معنای بلوغ نکاح آن است که به مرحله توانایی هم‌خوابگی و تعوظ و انزال برسند. احتلام فعلی 


۱ نور ۵۸:۲۴ 
۲. الميزانء ج ۵ ص ٩۱۶۳۴۱۶۳‏ تة تفسیر المراغی؛ ج ۸ ص ٩۲۹‏ مصباح المنیر ۰ج ص ۱۱۸۲ المفردات فى 
غریب القرآن. ص ۰۱۲۹ ۳ نساء ۶:۴ ۴ مصباح المنی ج ۲ ص ۲۰۳. 


۵ التبیان ج ۳ ص 11۶ 


fF‏ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


امین الاسلام طبرسی نیز همین مطلب را در معنای بلوغ نکاح عنوان کرده است.! 
در تفسیر مراغی آمده است: 
لوق نکاح»رسیدن به ستي اسب که استمداد و آمدگی ازدواج حاصل شود و آن اع 
حلم است. کودک درا ین حالت میل پیدا می‌کند همسر و سرپرست خانواده باشد. . در این 
حالت. یتم از بین می‌رود» مگر نسبت به اموال.۲ 


دیگر مفسران نیز همین مطلب را در ذل این آیه عنوان کرده‌اند. ۳ 
در برخی ا نکاح به احتلام تفسیر شده است. امام صادق(ع) در تفسیر أیة 
شریفه «وَاتلُوا الینامی. ۰ می‌فرماید: 
من کان فی یده مال بعض الیتامی فلا يجوز له ان یعطیه حتی يبلغ النکاح و یحتلم... 
(کسی که مال یتیمان نزد او باشد حق ندارد مال را در اختیار یتیم بگذارد. مگر این که 
به بلوغ جنسی و احتلام ترسند...), 


رشد. در این جاء توانایی بر نگهداری اموال در معاملات و هدر ندادن آنهاست. همان گونه که 
صاحب جواهر نوشته " این کلمه در نزد عرف معنای روشنی دارد. ۱ 

در برخی روایات نیز رشد به حفظ مال تفسیر شده است.۵ 

خلاصه در ار ین آیه مباکهمجوّزتصرفات مالی پسران و دختران بتیم باغ جنسی په همراه 
رشد ذکر شده است. وار ین امر مورد اتفاق فقها نیز می‌باشد. ۶ 

مفسران و فقیهان از واژه «یتامی» در این آیه شریفه خصوصیت استفاده نکرده و حکم را به 
نابالغان پدرمرده منحصر ندانسته‌انده بلکه به شمول قانون نسبت به تمامی اطفال و کودکان 


بلوغ آشد 
این ترکیب در هشت آیه از آیات قرآن کریم ذکر شده است. 
«ولاً تفا مال الیم إلا بای هى خسن حتّی بل .۲ 
(هرگز به مال تیم نزدیک نشوید. مگر آن که راه خیر و طریق بهتری منظور دارید. تا 
آن که به حد رشد رسد). 


. . مجمع الییان» ج ۲ ص . و تفسیر المراغی؛ ج ۴ ص ۰۱۸۸ 
۳ المیزان ج f۴‏ ص 4۱۱۷۳-۷۲۳ الفرقان فی تفسير القرآنء ج 4 ص ۳۶ 
۴ نجفی» پیشین» ج ۶ ص ۴۸. ۵ عاملی» » پیشین» ج ۳ص ۳۴ ۶و ص ۵ 1۳ 


۶ نجفی: پیشین» ج ۶ ص ۴۸ ۷ انعام 01۶ 


بخش سه: حقوق خانواده ۴۰۵ 


بو ی و را 

»وله تا ی تال مب ی حثّی بل اشد" 

(هرگز به مال یتیم نزدیک نشوید مگر آن که راه خیر و طریق بهتری منظور دارید. تا 
آن که به حد رشد برسد). 

«وَأما اجار فان امین یمین فی الْمَدِينَّة وَكَانَ حه کنر ما وَكَانَ آبوهما 
صالحاً فاد رلک آن بلغا دهم یش شخ رجا كرما وخمةه من ربک" 

(اما تعمیر دیوار بدان جهت بود که زیر آن گنجی از دو طفل یتیم که پدری صالح 
داشتند نهفته بود. خدا خواست تا آن اطفال به حد رشد برسند. تا به لطف خدا خودشان , 

ی یا ناش ِن نتم فی ریب من اب فا اک ین راب نم من لت ثم ین 
ی تة قير لین لک وب فى الأزحام ما که إلى أجلي 
مکی کم لطر جگ طفلاک لتلثوا آشنگنه ۳ 

ای مردما ار شما دورو تیاستو قبرت فاا وت کان دک دزیر بدا 
ما شما را نخست از خاک آفریدیم» آن‌گاه از آب نطفه آن گاه از خون بسته» آن گاه از پار 
گوشت تمام و ناتمام تا قدرت خود را بر شما آشکار سازیم. و از نطفه‌ها آنچه را مشیت 
ما تعلق گیرد؛ در رحم‌ها قرار دهیم تا در وقتی معین طفلی از رحم بیرون آریم» تا زیست 
E‏ 

«و لا بل أده وَا ستَوی یت 4 کم وَعِلْماً کیک تجزی المُحیین».٩‏ 

EB U SS 
کردیم و چنين پاداش به مردم نیکوکار می‌دهیم).‎ 

.0 ا 
شد کم نم لِکوئوا یو 
a‏ ان 
بستهٌ علقه» پس شما را از رحم مادر» طفلی بیرون آَوَرّد تا آن که به سن رشد رسید و باز 
پیری سال‌خورده شوید). 

«ووضیتا آلانسان برالدیه اخساناً حملثهُ اک کوهاً و وضعته کوهاً وحمله وَفِصاله 


و ثرا 


أ 


۱. یوسف ۲۲:۱۲ ۲. اسراء ۳۴:۱۷؛ انعام ۱۵۲:۶. ۳ کهف ۸۷:۱۸ 
۴ حج ۵:۲۲ ۵ قصص ۱۳:۲۸ ۶ غافر ۶۷:۲۳ 


ff‏ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


لاو شهراً < خثی إا بل ده بل یمین َة قال ر e‏ 
نت علن وعلّی ول ون ال سای تبیغ لی فی ی نی تبث ایک 


وی من المشِمین».۱ 

ما انسان را به احسان در حق پدر و مادر سفارش کردیم. مادر با رنج و زحمت بار 
حمل کشید و باز با درد و مشقت وضع حمل نمود و سی ماه تمام مدت حمل و 
شیرخواری بود. تا وقتی که طفل به حد رشد رسید و آدمی چهل ساله گشت. آن گاه 
سزاوار است که عرض کند خدایا مرا بر نعمتی که به من و پدر ومادر من عطاکردی شکر 
پیامرز و به کار شایسته‌ای که رضا و خشنودی تو در اوست موفق دار و فرزندان مرا 
صالح گردان. بارالها من به درگاه تو به دعا بازآمدم و از تسلیمان فرمان تو شدم). 


در ی ۲ و ۶ بلوغ اشذ. زمان اعطای حکم و علم به پیامبران است. لیکن در ايه ۶ علاوه بر 
بلوغ اشد. استواء نیز ذکر شده است. 
ES‏ و 
درآ ۴ در داستان حضرت موسی و خضس بلوغ اشد زمانی ست که کودکان می تواند به 
گنج خود دست یابند و آن را استخراج کنند. 
از میان این آیات» شش مورد ارتباط خیلی نزدیک به موضوع یر گشتر دود زیر بلوغ شرا 
اوان خروج از طفولیت و صباوت معرفی می‌کند یا آن را آغاز مشروعیت تصرفات مالی کودکان 
می‌داند. و دو آیةٌ دیگر یعنی آیه های ۱ و ۶ نیز بیگانه از موضوع نیستند. 
به هر صورت. مهم این است که روشن شود بلوغ اشد چه مرحله‌ای از زندگانی انسان هاست 
و در چه دوره‌ای حاصل می‌شود. 
مفسران در معنای این کلمه دیدگاه واحدی ندارند. برخی آن را احتلام و بلوغ دانسته‌اند و 
برخی کمال عقل ۲ و برخی سی سال " و عده‌ای سی و سه سال.۴ 
علامهٌ طباطبایی این کلمه را در هشت آیه به یک معنا گرفته و نوشته است: 
بلوغ اشد هنگامی است که قوای بدنی استحکام تن و صباوت از ميان پرود ". و 
این همان بلوغ و رشدی است که در اَی ۶ سورهٌ نساء ذکر شد. یعنی از بلوغ نکاح و رشد» 


۱ احقاف ۱۵:۴۶. ۲. التبیان؛ پیشین ج ۷ ص ۰۲۹۲ 

۳ همان ج ۴ ص ۳۱۸. ۴ همان ج ۶ ص ۰۱۱۷ 

۵ المیزان» ج ۱ص ۱۱۸ وج ۱۴ ص ۳۴۳۴ وج ۱۶.ص ۱۱و ج ۷ ص ۳۶۴ و ج ۰۱۸ ص ۰.۲۱۱ 
۶ همان ج ۱ص ۰۱۱۸ 


بخش سه: حقوق خانواده ۱ ۴۰۷ 


به بلوغ اشد تعبیر شده است"... زمان شروع این حالت غالباً هیجده سالگی است.۲ 
در روایات بلوغ اشد گاهی به احتلام تعبیر شده و گاهی تحدید به سیزده سالگی شده است. 

۱. محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن منصور 
عن هشام عن ابی‌عبدالله(ع) قال: «انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو اشدّه وان احتلم ولم 
یونس منه اشدّه وکان سفیهاً او ضعیفاً فلیمسک عنه ولیه ماله».۳ 

امام صادق(ع) فرمود: «پایان کودکی یتیم» زمان احتلام است و اشد نیز همین است. 

اگر محتلم شد ولی رشد او معلوم نشد» سفیه و ضعیف می‌باشد. سرپرست کودک 
باید مال او را نزد خود نگه دارد). 

۲. حدیث شماره ۴ در بحث اتبات. 

۳ حدئنا محمد بن الحسن بن احمد بن الولید عنه قال حدثنا محمد بن الحسن 
الصفار عن احمد وعبدالله ابنی محمد بن عیسی عن محمد بن ابی‌عمیر عن حماد بن 
عثمان الناب عن عبيدالله بن على الحلبى عن ابی‌عبدالله(ع) قال: «ان نجدة الحرورى 
کثب الى ابن عباس يسأله عن اربعة اشياء. .. وعن اليتيم متى ينقطع يتمه... فكتب اليه ابن 
عباس... فاما اليتيم فانقطاع یتمه اشده وهو الاحتلام الا ان لا تون م رهنل | رن 
عندک سفیهاً او ضعیفاً فیمسک علیه ولیه..».۴ 

امام صادق(ع) فرمود: «نجده حروری [نام مردی از خوارج] نامه به ابن عباس نوشت 
و از چهار مطلب سژال کرد [یکی آن که] پرسید: کودکی یتیم چه زمانی به پایان می‌آید؟ 

ابن عباس در پاسخ نوشت:اما یتیم وقتی به سن اشذ یعنی احتلام رسید. کودکی‌اش به 
پایان رسیده است. مگر آن که رشد او را احساس نکنی و به نظر تو آن کودک» ضعیف یا 
سفیه باشد. در این صورت. سرپرست طفل باید اموالش را نگه دارد». 


این سه حدیث در تفسیر بلوغ اشد با رأی علامه طباطبایی سازگار است. زیرا اگرچه اشدٌ به 

احتلام تفسیر شده اما در آنها قرینه وجود دارد که چنین کودکی. هم زمان با احتلام؛ از رشد مالی 

نیز برخوردار است. از این روی» در صورتی که طفل محتلم رشید نباشد به گونهة استثنا حکمش 
در پایان احادیث بیان شده است. 

۴. محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن بنت الیاس 

عن عبدالله بن سنان عن ابی‌عبدالله(ع) قال: «اذا بلغ اشدّه ثلاث عشر سنه ودخل فی 


۰ همان.ج ۲ ص ٩۱‏ وج ۷ ص ۳۷۶. ۲ همان ج ۱۱ ص ۱۱۸ وج ۱۶ ص ۱۱. 


۳ عاملی» پیشین؛ ج A۳‏ ص ۱ ۱ 
۴ همان ج ۱ ص ۲۳۵؛ مستدرک الوسائل» ج ۰۱ ص ۷ ب نز ۴ 


۴۳۰۸ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


لاریع عشرة وجب عليه ما على المحتلمين احتلم او لم يحتلم وكتب عليه السیثات 
وکتب له الحسنات وجاز له کل شیء الا ان یکون ضعیفاً او سفيهاً. 

امام صادق(ع) فرمود: «بلوغ اشد پایان سیزده سالگی و ورود به چهارده سالگی 
است. در این سن تمام احکامی که بر افراد محتلم واجب شده بر این فرد واجب می‌شود» 
خواه بالفعل محتلم شده باشد یا نه. و بدی‌ها و خوبی‌های او نوشته می‌شود و تصرفات 
مالی او رواست. مگر ضعیف يا سفیه باشد». 


در این حدیث بلوغ اشد به سیزده سالگی تفسیر شده و با رأی علامه که اوان اشد را هیجده 
سالگی می‌داند. منافات دارد. 

اینک نتایجی که از بحث آیات به دست آمد. فهرست وار برمی‌شماريم: 

۱. در آیات بین بلوغ پسران و دختران فرقی گذاشته نشده است. 

۲. در هیچ یک از ایات سن مطرح نشده بلکه بر نشانه‌های ذاتی و طبیعی تکیه شده است: 

بلوغ ځلم» بلوغ نکاح و رشد و بلوغ أَشد. 

۳ خروج از دوران کودکی با بلوغ اشد حاصل می‌شود. 

۴. تصرفات مالی با بلوغ اشد یا بلوغ نکاح و رشد روا و جایز است. 

۵ بلوغ حُلُم مبداً وجوب استیذان است و تعمیم آن به سایر تکالیف دلیل می‌خواهد وگرنه 
استیذان بر کودکان نابالغ نیز در سه نوبت واجب می‌باشد و باید بتوانیم بگوییم سایر تکالیف بر 
تابالغان نیز واجب است. 


روایات 
در ابواب گوناگون کتاب‌های روایی روایاتی که درباره بلوغ ذکر شده بالغ بر دویست روایت است. 


در این جا روایاتی را مطرح می‌کنيم که سن بلوغ دختران را ذکر کرده‌اند: ته سال» ده سال» 
سیزده سال و هفت سال. ۱ 


روایاتی که بر ته سال دلالت می‌کنند: 
۱. امام محمد باقر(ع) می‌فرماید: 
الجارية اذا بلغت تسع سنين» ذهبت عنها الیتم و زوجت واقیمت علیها الحدود العامة 
لها وعلیها.۲ ۱ 


5 عاملی: پیشین» ج ۳ص ۱ ح ۱مستدرک الوسائل. ج ۱ ص ۷ ب نله 4 
۲. همان ج ۱ص ۲۱ ب نز ۳وج ۷۸ ص ۴ ب ۶ح . 


بی وی انوا ۴.۹ 


(دختر هنگامی که ه ساله شد. یتم و کودکی او پایان می‌پذیرد و ازدواج می‌کند و 
تمامی حدود بر او و برای او جاری می‌شود). 
۲. امام محمد باقر(ع) می‌فرماید: 
ان الجارية اذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنین ذهب عنها الیتم ودفع الیها مالها 
وجاز امرها فى الشراء والبیع واقیمت علیها الحدود التامة واخذ لها وبها.۱ 
(دختر زمانی که ازدواج کند و عمل زناشویی انجام گیرد» در حالی که ته ساله باشد 
کودکی و یتم از بین می‌رود» اموالش را به او می‌دهند و تصرفات مالی‌اش جایز و روا 
خواهد بود. حدود بر او آقامه می‌شود). 
۳. امام صادق(ع) می‌فرماید: 
اذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة کتبت له الحسنة وکتبت عليه السيئة وعوقب واذا 
بلغت الجارية تسع سنین فکذلک وذلک انها تحیض لتسع سنین.۲ 
(پسر هنگامی که سیزده ساله شد» خوبی‌ها و بدی‌های او نوشته می‌شود و بر بدی‌ها عقاب 
می‌شود و دختر زمانی که لُه ساله شد همان حکم را دارد زیرا در ته سالگی قاعده می‌شود). 
۴ امام صادق(ع) می‌فرماید: 
اذا تم للغلام ( 
للجارية تسم سنین فکذلک.۳ 
(پسر زمانی که هشت سناله شد. تصرفات مالی او روا می‌شود و واجبات و حدود بر 
او واجب می‌گردد و دختر زمانی که ه ساله شد همان حکم را دارد). 
۵ امام صادق(ع) می‌فرماید: 
اذا بلغت الجارية تسع سنين دفع اليها مالها وجاز امرها فى مالها واقیمت الحندود 
التامة لها وعلیها:۲ 
(دختر وقتی له ساله شد» تصرف مالی وی روا و حدود تامه بر او و برای او جاری 
می‌شود). 
۶ امام صادق(ع) می‌فرماید: 
حد بلوغ المرة تسع سنين. ° 
(معیار بلوغ زن ته سالگی است). 


5 همانء ج ۰۱ ص ۳۰ ب نله وج ۳ ص ۱۴۲ ب ج 5 

۲.همان؛ ح ۰۱۳ ۱ سب ۴ ~ ۰۱۲ ۳ همان ج ۰۱۸ ۶ ت 2:۲۸ ۱۳. 
ج اص ی ن e‏ 

E‏ همان ج ۳ ص ۰۱۳۲ ب جح ۳و ص ۰۴۳۳۲ ب ۵ ح ی 

۵ صدوق» پیشین» ج ۲ ص ١ج AV‏ بحار الأنواره ج ۳۴ص ۲ ۴ 


۴۱۰ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


۷ یزید کناسی از امام محمد باقر(ع) سؤال می‌کند: 

متی یجوز للاب ان یزوج ابنته ولایستأمرها؟» امام می‌فرماید: «اذا جازت تسع سنین 
فان زوجها قبل بلوغ التسع سنین كان الخیار لها اذا بلغت تسع سنین.» يزيد کناسی 
می‌پرسد: «فان زوجها ابوها ولم تبلغ تسع سنین فبلفها ذلک فسکتت ولم تأت ذلک 
أ يجوز علیها؟» امام می‌فرماید: «لیس يجوز علیها رضا فى نفسها ولایجوز لها تأبٍ 
ولاسخط فی فسها حتی تستکمل تسع سنین واذا بلغت تسع سنین جاز لها القول بالرضا 
والتابی وجاز علیها بعد ذلک وان لم تکن ادرکت مدرک النساء.» یزید کناسی می‌پرسد: 
«افتقام علیها الحدود وتؤخذ بها وهی فی تلک الحال وانما لها تسع سنین ولم تدرک 
مدرک النساء فی الحیض» امام می‌فرماید: «نعم اذا دخلت على زوجها ولها تسع سنین 
ذهب عنها اليتم و فع الیها مالها واقیمت الحدود التامة علیها وله...».۱ 

(یزید کناسی می‌گوید: از امام باقر(ع) پرسیدم: چه زمانی پدر می‌تواند دخترش را 
شوهر بدهد و با او مشورت نکند؟ امام فرمود: زمانی که ه سال شود. پس اگر پیش از له 
سالگی او را شوهر دهد وقتی له ساله شد اختیار دارد در قبول یا رد ازدواج. یزید 
کناسی.می‌گوید: گفتم: اگر قبل از تُه سالگی پدر دختر را شوهر داد و دختر اطلاع یافت و 
مخالفت نکرد» آیا این ازدواج بر او لازم می‌شود؟ امام فرمود: خیر. او قبل از ه سالگی 
نمی‌تواند رضایت دهد یا رد کند. وقتی ته ساله شد این اختیار را دارد و پس از اختیان 
ازدواج قطعی می‌شود گرچه هنوز حیض نشده باشد..یزید کناسی می‌گوید: گفتم: در 
حالی که ته ساله باشد ولی حیض نشده آیا حدود بر او اجرا می‌شود؟ امام فرمود: بله» 
وقتی وارد بر شوهر شد و نه سال داشت. کودکی و یتم او پایان یافتثه. مالش را در 
اختیارش می‌نهند و حدود بر او و برای او اقامه می‌شود). 


۸ امام باقر(ع) می‌فرماید: 
لایدخل بالجارية حتی یاتی لها تسع سنین او عشرة سنین. 
(هم بستر شدن با دختر تا قبل از ته یا ده سالگی جایز نیست). 


۲ 


به این مضمون (حدیث شمار؛ً ۸) احادیث دیگری نیز وجود دارد: باب ۴۵ از ابواب مقدمات 
تکاح " و باب ۳۴ از ابواب محرمات از راہ ازدواج.؟ 


5 عاملی: پیشین» ج Af‏ ص ۹ ب #۶ ٩4‏ ۲. همان ج A۳‏ ص ۳ب نز ۲ 
۳ همان ج ۴ ص ۷۰ ب ۵ ۹-۱ ۴ همان ص ۳۸۰ ب ۴ ار 


بخش سه: حقوق خانواده ۴۱۱ 
روایاتی که بر ده سال دلالت می‌کنند 
تذکر: احادیثی که بر ده سال دلالت می‌کنند دو ویژگی دارند: ۱. همه آنها مربوط به هم بستر شدن 
با دختران در ده سالگی است و اعلان این که در پایین‌تر از آن جایز نیست. ۲. در برخی از این 
روایات بین نه و ده تردید است. 
1 اسماهیل پن جعفر می‌گوید: 
ان رسول‌الله دخل بعايشة وهی بنت عشر سنین ولیس یدخل بالجارية حتی تکون 
مرا 
(پیامبر(ص) با عايشه هم بستر شد. در حالی که عايشه ده ساله بود. جایز نیست 
هم‌بستری با دختره مگر آن که به حدٌ زنان پرسد). 
۲. علی(ع) می‌فرماید: 
لا توطأً جارية لاقل من عشر سنین فان فعل فعیبت فقد ضمن." . 
(با دختر کمتر از ده سال هم‌بستری روا نیست و اگر این کار انجام شد و دختر معیوب 
گردید مرد ضامن است). 
۳. امام باقر(ع) می‌فرماید: 
لایدخل بالجارية حتی اتی لها تسع سنین او عشر سنین.۳ 
(با دختر هم بستری جایز نیست مگر این که نه یا ده ساله شود). 
۴ حدیث هشتم از روایات له سالگی. 


روایاتی که دلالت بر سیزده سال می‌کنند ۱ 
۱. عمار ساباطی می‌گوید از امام صادق(ع) پرسیدم دربارهة پسر که: 
«متی تجب عليه الصلاة؟» قال: «اذا اتی عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلک 
فقد وجیت عليه الصلاة وجری عليه القلم والجارية مثل ذلك ان اتی لها ثلاث عشرة سنة 
او حاضت قبل ذلک» فقد وجبت علیها الصلاة وجری علیها القلم».۴ 
عمار ساباطی از امام پرسید: «در چه زمانی نماز بر پسر واجب می‌شود؟ امام فرمود: 
هرگاه سیزده ساله شود. اگر قبل از سیزده سالگی محتلم شود نماز بر او واجب است و 
قلم تکلیف بر او جاری می‌شود. دختر هم مثل پسر است. هرگاه سیزده ساله شد یا قبل از 
آن حیض شد. نماز بر او واجب می‌شود و قلم تکلیف بر وی جاری می‌گردد. 
۲ امام صادق(ع) می‌فرماید: 
۰ همان ج ۱ ص ۳۱ ب ۴ج ۵ ۲ همان ج ۱۴ ص ۷۱ ب ۴۵ ح ۷ 
۴ همان ج ۸۴ ص ۷۱ ب ۴۵٤ح‏ ۷ ۴ همان.ج ۱ء ص ۳۲ ب 2.۴ ۱۲. 


۴1۲ شح شخصیت و حقوق زن در اسلام 


اذا بلغ اشدّه ثلاث عشر سنة ودخل فى الاربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على 
المسلمين ' 

(کودک وقتی به مرحله اشذ رسید. یعنی سیزده سال او تمام شد و وارد چهارده 
سالگی شد. بر او واجب می‌شود آنچه بر مسلمانان واجب است). ` 

۳. عبدالله بن سنان می‌گوید: من حاضر بودم که پدرم از امام صادق(ع) درباره آیه 
شریفه: «حتّی لا بل شدّه» پرسید. قال: «الاحتلام». فقال: «یحتلم فى ستة عشرة وسبعة 
عشرة سنة ونحوها». فقال: «لاء اذا اتت عليه ثلاث عشر سنة کتبت له الحسنات وکتبت 
عليه السيئات وجاز امره الا ان يكون سفيهاً او ضعيفاً. ال «وما السفيه». قال: «الذى 

یشتری آلدرهم باضعافه». قال: «ما الضعيف». قال: «الابله»." 

7 عبداله سنان می‌گو ید: «پدرم از امام صادق(ع) پرسید: منظور از «حتی 0 
چیست؟ حضرت فرمود: بلوغ اش احتلام است. پدرم پرسید: ممکن است در شانزده 
سالگی یا هفده سالگی و مانند آن محتلم شود. حضرت فرمود: خی وقتی سیزده ساله 
شد. خوبی ها و بدی‌ها بر او ثبت می‌شود. تصرفات مالی‌اش جایز و روا خواهد بود 
مگر آن که سفیه یا ضعیف باشد. پدرم پرسید: سفیه کیست؟ حضرت فرمود: کسی که 
چیزی را به چند برابر قیمت خریداری کند. پرسید: ضعیف کیست؟ حضرت فرمود: ابله». 


دلالت این دو حدیث از این جهت است که یه بلوغ اشده اختصاص به پسران ندارد و در این دو 
روایت نیز قرینه بر اختصاص ذکر نشده است. 

۴ عن ابی حمزة المالی عن ابی جعفر(ع»قل: «قلت له فی کم تجری الاحکام علی 
الصبیان». قال: E‏ ی ی وت قلت: «فانه لم يحتلم فیها». قال: «وان 
کان لم يحتلم فان الاحکام تجری علیه»۲ 

ابوحمزه ثمالی می‌گوید: «از امام باقر(ع) پرسیدم: در چه زمانی احکام بر کودکان 
واجب می‌شود. فرمود: در سیزده و چهارده سالگی. گفتم: در آن سن محتلم نشده‌اند. 
فرمود: احکام بر آنان جاری می‌شود گرچه محتلم نشده باشند». 


دارد. گرچه از نظر قواعد دستوری» صبیان جمع مکسر مذکر است ومفرد آن صبی نه صبیّه 
می‌باشد ولی در عرف مردم آن را هم در صبی و هم در صبیه به کار می‌برند. این واژه معمولا 


. همان ج ۱۳ ص ب ۴ ۱۱ ۲ همان» ص ۰ A‏ 
۳ همان ص ۰۳۲ ب ۵ ح ۳ 


بخش سه: حقوق خانواده ۴۳ 


مرادف اطفال و اولاد به کار می‌رود. در روایات نیز به معنای عام به کار می‌رود از جمله: 
عمد الصبیان خطاً يحمل على العاقلة.۱ 
احبوا الصبیان وارحموهم.۲ 
اذا وعدتم الصبیان ففوا لهم.۳ 
یفرق بين الصبیان فى المضاجع بسٿ سنین.۴ 
رخفن ونو لال لسا موالضا نان بش بل ۵ 
جتبوا مساجدکم صبیانکم.* 
فى جنائز النساء والرجال والصبیان قال یضع النساء ممایلی القبلة والصبیان دونهن.۷ 
انا نأمر الصبیان ان يجمغوا بين الصلاتین.۸ 
علموا صبیانکم الصلاة. ٩‏ 
علموا صبیانکم من علمنا. "۲ 
و... 


افزون بر این» صبی که مفرد صبیان هرگاه در مقابل صبیه قرار نگیرد» معنای عام دارد. از جمله: 
عمد الصبی و خطأه واحد.۱۱ 
اذا سرق الصبی عفی عنه.۱۲ 
الصبی اذا ولد عق عنه ۱۳ 
سبع خصال فى الصبی اذا ولد من السنة.۱۴ 
المرأة یکون لها الصبی.۱۵ 
ان القلم یرفع عن ثلائة: عن صبی حتی بحتلم. ۱۴ 
عن الصلاء على الصبی متی یصلی عليه قال... اذاکان ابن ست ستین.۱۷ 

در این گروه سوم خبر دوم دلالت روشن دارد بر اين که معیار بلوغ پایان سیزده سالگی و 


51 همان ج ٩‏ ص ۲۲۰۷ ب ١ح‏ ۳ 1 همان ج ۵ ص ۱ب ۸۸ج ۳ 
۳ همان ح ۵ ۴ همان ص ۱۸۳ ب ۴ E‏ 

۵ همان» ج ۱۰ ص ۰ ب ۷ج ۳ ۶ همان ج ۵ ص ۱۸۳ ب ۴ج ۷ 

۷ همانء ج ۲ ص A۹4‏ ب تفن ۳ A‏ همان ج ۵ ص ۳ ب نفنه f‏ 

4 همان ج ۲ ص ۱۳ ب ۳ ےج ۸ 1۰ همان» ج ۵ ص ۱۷۹ ب ۴ ۵ 

1۱۲ همان ج ۹ ص ۳۰۷ ب ١ج‏ ۲ 1۲ همان ج ۸ ص 4۵۲۳ ب ۸ ۳ 
1۳ همان ج ۵ ص ۱۵۰ ب ۴« 1۲ ۴. همان» ص ۰۱۴۲ ب ۶« 1¥ 
1۵ همان ج ۷ ص ۷۶ ب ۳۸ . 1۶ همان ج ۱ص ۳۲ ب ۴ح ۰١‏ 


۷. همان ص ۷۸۷ ب ۳ج ١‏ 


۴۱۴ شخ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


ورود به چهارده سالگی است. ظاهراً حدیث چهارم نیز همین معنا را برساند. 


روایتی که بر هفت سال دلالت دارد 
امام حسن عسکری(ع) می‌فرمایند: 
اذا بلغ الغلام ثمانی سنین فجایز امره فى ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود واذا 
تم للجارية سبع سنین فکذلک.! 
(زمانی که پسران هشت ساله شدند. رواست در اموالشان تصرف کنند و واجبات و 
حدود بر آنان واجب می‌شود. چنین‌اند دختران وقتی که هفت سال آنان تمام شد). 
احتمال دارد که این روایت همان روایت چهارم از گروه اول باشدء که «تسع» در استنساخ تبدیل 
به «سیع» شده است. 
به علاو» هیچ کس از فقیهان بلوغ پسران را هشت سال نمی‌داند. حتی برخی تصریح کرده‌اند 
که این روایت باید طرد گردد. 
در ابتدای بحث گفتیم مشهور فقها به اخبار گروه اول عمل کرده و ته سالگی را میزان بلوغ 
سنی دختران قرار داده‌اند. به نظر می‌رسد استفاده این رأی از ادله کار آسانی نیست و در استنباط 
آن باید متحمل مشقات فراوان شد و در نهایت این رأی موافق دلیل نخواهد بود. 


نقد و بررسی 
برای توضیح و نقد و بررسی این نظر بحث را در چند مرحله دنبال می‌کنيم: 
مرحله اول 


نه سال» نه امار طبیعی غالبی بلوغ است و ته امارة تعبدی شرعی. زیرا دختران» به طور غالب از 
دوازده سال به بعد به بلوغ طبیعی می‌رسند. زیرا اگر رشد موی زهار را علامت طبیعی بدانیم» 
۹درصد دختران ایرانی تا یازده سالگی این نشانه را دارا می‌شوند یعنی کمتر از نصف. حال 
آن که ۲درصد در دوازده سالگی واجد این نشانه می‌شوند. همان طور که در جدول صفحه 
بعد نمايانده شده است. اگر قاعدگی را نشانةٌ طبیعی دیگری بدانیم» میانگین سن قاعدگی در 
دختران جهان ۱۳/۲۵ سالگی است.۲ 

البته درکشورهای سردسیر با تأخیر بیشتری قاعدگی رخ می‌دهد. فقها نیز این را باور دارند. آیت‌الله 
خویی می‌نویسد: «متعارف آن است که دختران قبل از اتمام سیزده سالگی قاعده نمی‌شوند». ۳ 
برخی از تحقیقات در ايران نشان می‌دهد ۱۸/۵ درصد دختران تا یازده سالگی این علامت را 


۱ همان ص ۳۲۱ ب ۵ ۴ ۲. کریمی پیشین» ص ۱۴ 
۳ خویی. التنفیح فى شرح العروة الوثقی؛ پیشین ج ۶ ص ۷. 


بخش سه: حقوق خانواده ۴۱۵ 


واجد می‌شوند و ۶ درصد تا دوازده سالگی و ۸۳/۵ درصد تا سیزده سالگی. 
البته برخی از بررسی‌های دیگر در ايران تأخیر بیشتری را نشان می‌دهد. سه جدول زیر را 
بررسی سن شروع قاعدگی دختران دبیرستان های تهران! 


۹۹۹/۹ 
۱۰۹/۱۰ 
۱-۱ 
۱۳-۲ 
۱۳-۲ 
۱۳-۲ 
۱۵-۵ 
۱۶-۶ 
قاعده نشده 


فراوانی (تعداد) 


۹-4 
۱۰-۰ 
۱۱-۱ 
۱۳-۳ 
۱۳-۲ 
۱۳-۲۳ 
۱۵-۵ 
۱۶-۶ 
۱۷-۷ 

ذکر نشده 


۱ مرعشی. پيشین ۳ همان 


۴۱۶ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


بررسی سن قاعدگی دختران دبیرستانی در یکی از شهرستانهای استان خوزستان! 


۱۶ 
نشده و اکنون ۱۳ سال دارد 
نشده و اکنون ۱۴ سال دارد 


بنابراین ته سالگی نمی‌تواند امار طبیعی باشد. زیرا در امار طبیعی» دائمی یا غالبی بودن 
لازم است. هیچ یک از این دو وصف در این‌جا نیست. 

اما این اماره تعبدی نیست» چون دلیلی نداریم. شواهد و قرائنی که در روایات وجود دارد 
نمی‌تواند این دعوی را ثابت کند. 


۱. تعلیل سن 
در حدیث سوم از روایاتی که بر تُه سالگی دلالت داشت امام صادق(ع) فرمود: 
دختر در له سالگی خوبی‌ها و بدی‌هایش ثبت می‌شود زیرا در این سن حیض 
می‌بیند. : 
در این روایت که از نظر سند نیز معتبر است. تکیه بر ته سالگی به جهت وقوع حیض در این 
زمان می‌باشد. یعنی میزان بلوغ قاعدگی است و سن» تابع آن. 
در حدیث اول از روایاتی که بر ده سالگی دلالت می‌کرد آمده بود: 


۱ این تحقیق را خانم میترا پاکدل از دبیران آن شهرستان انجام داده‌اند. 


بخش سه: حقوق خانواده ۷ 


پیامبر با عایشۀ ده ساله هم‌بستر شد و جایز نیست هم‌بستری با دخت مگر این که به 


در چه هنگامی دختران از دوران کودکی خارج می‌شوند؟ وقتی که قاعده شوند و آمادگی ازدواج 
پیدا بکنند. از این رو معلوم می‌شود که ده سال خود موضوعیت ندارد. معیار زن شدن است. 
لیته این حدیث منسوب به معصوم نیست و از اسماعیل فرزند امام صادق(ع) سوال شده و این 
جملات پاسخ اوست.! 


۲. تردید در تحدید سن 
در برخی از روایات در سن تردید شده بدین معنا که گفته شده له یا ده سال» يا بین چهارده تا 
شانزده سال و... ۱ 
اگر قرار باشد که سن مبداً تعبدی اجرای قوانین باشد» چنین تردیدی روا نیست. 
امام باقر(ع) می‌فرماید: 
«لايدخل بالجارية حتی یأتی لها تسع س: سنین او عشرة سنین».۲ 
اد منیب .و نیز روایت سوم از روایاتی که دلالت بر ده سالگی ‏ 
شت که عبارت آن مانند حدیثی است که ذکر شد. 
امام صادق(ع) می‌فرماید: 
يؤدب الصبى على الصوم مابين خمسة عشر سنة الى ست عشرة سنة" ` 
(کودک بین پانزده تا شانزده سال برای روزه گرفتن تأدیب شود). 


شیخ صدوق روایت می‌کند: 
ان الغلام يؤخذ بالصیام ما بين اربعة عشر سنة الى خمسة عشر سنة الى ستة عشر سنة 
لا (الی) ان یقوی قبل ذلک.۴ 
(کودک به روزهگرفتن واداشته میشود بین چهاره تا اوه سال تا شانزده سال مگر این 
که قبل از آن توان پیداکند). 


معاوية بن وهب می‌گوید از امام صادق(ع) پرسیدم: 


۱ . الکافی؛ ج ¥ ص ۸ ۹ جواهر الکلام, ج۴ ص٩‏ و ۱۰ 
5 عاملی» پیشین؛ ج ۳ ص ۳ج ۲ و ص نادنز ۲. 
۳ صدوق» پيشين؛ چ ۲ ص ۰۱ 2« ۳ ۴ عاملی» پیشین؛ ج ۷ ص ۰۷۰ ب ۹ح 1۴ 


۴۳۱۸ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


فی کم يؤخذ الصبی بالصیام؟ قال: مابینه وبين خمسة عشرة سنة واربع عشرة 
سنة.! 
(کودکان در چه سنی به روزه وادار می‌شوند؟ فرمود: بین پانزده و چهارده سال). 
اين روایث با دو سند نقل شده و هر دو اعتبار دارد. 
از این روایات می‌فهمیم شارع سن را ملاک قرار ندادهه بلکه در نزه او ملاک بلوغ جنسن پا 
بلوغ حلم است» تعیین ۳ آن است. در شأن و مقام معصوم نیست که در 
مقام تعیین» امری را مردد بیان کند و احتمال این که تردید از راوی باشد آن گونه که صاحب 


جواهر می‌گوید. " دلیل می‌خواهد. معنای مناسب برای این گونه روایات همان است که بیان شد. 


۳ قرائن خاصه 
در برخی از این روایات که سن بلوغ مطرح شده قرائنی وجود دارد که نشان می‌دهد در نزد شارع 
سن مبدا تعبدی نبوده است. 

در برخی از روایات مانند حدیث اول و هفتم از اخباری که دلالت بر تُه سالگی داشت» چند 
حکم مترتب شده بود: اقامه حدود» خروج از يتم و ازدواج. 

نسبت به آقامه حدود یا خروج از یتم ممکن است گفته شود اموری هستند تعبدی» اما در 
مورد ازدواج چنین نیست. . زیرا ازدواج تعبدی نیست. . قبل از ته سالگی هم برای ولی مشروع بود. 
این جا ازدواج به عنوان امر طبیعی و خارجی مطرح شده است. یعنی دختر آمادگی جسمی و 
روحی برای ازدواج دارد. اگر آمادگی جسمی و روحی و...امری تعبدی نیست. له سالگی هم 
نمی‌تواند قانون تعبدی باشد. تُه سال نشانة حصول این آمادگی در خارج و ملاک بلوغ است. 

این دو حدیث از حیث سند معتبرند. 

در برخی از روایات مانند روایت دوم چهارم پنجم و هفتم از روایاتی که برئه سالگی 
ذلالت می‌کردند و روایات سوم از روایات سیزده سالگی و روایت هفت سالگی جواز تصرفات 
مالی بر آن سن خاص مترتب شده بود. به صراحت آیات قرآنی و فتوای فقهاء که قبل از این ذکر 
شد. تصرفات مالی افزون بر بلوغ سنی واحتلام و حیض» رشد و قدرت بر انجام معاملات را 
می‌طلبد. یعنی فرد باید ابله و سفیه نباشد. 

وقتی گفته می‌شود با له سال یا سیزده سال یا هشت سال و... فرد می‌تواند در اموال خود 
تصرف کند. یعنی آمادگی را پیدا کرده است. به عبارت دیگر این سن در شرایطی فرض شده که 
کودک به این رشد جسمی و فکری رسیده است. 


۱ همان» ص ۱۶۷: ح ١وج‏ ۳ ص ۱۳.ب اج 5 ۲ نجفی؛ پیشین» ج ۶ ص ۰۲۲ 


بخش سه: حقوق خانواده ۴۹ 


گفته نشود در این احادیث یکی از شرایط تصرفات مالی گفته شده و برخی شروط دیگر در 
دیگر احادیث» زیرا این خلاف تبادر است. 


۴ رشد قد 
در چندین روایت» تغییر در قد نشانة بلوغ شناخته شده و برخی از قوانین بر آن مترتب شده است. 
امیرالمومنین(ع) دربارة مرد و کودکی که مرتکب قتل شده بودند می‌فرماید: 
اذا بلغ الغلام خمسة اشبار اقتص منه واذا لم يبلغ خمسة اشبار قضی بالدية.۱ 
(اگر قد کودک پنج وجب شد. قصاص می‌شود وگرنه باید دیه بپردازد). 
محمد بن مسلم می‌گوید: از امام صادق(ع) دربارةٌ حکم ذبيحة کودک پرسیدم. امام فرمود" 
٠‏ اذا تحرک وکان له خمسة اشبار واطاق الشفرة.۲ 
(اگر کودک چالاکی باشد و قدش به پنج وجب برسد و قدرت گرفتن کارد را داشته 
باشد [مانعی ندارد]). 
امام صادق(ع) می‌فرماید: ۱ 
اذا بلغ الصبی خمسة اشبار اکلت ذبیحته ۳ 
(وقتی [قد] کودک به پنج وجب رسید. ذبیحة او حلال است). 
هر سه روایت از حیث سند معتبرند. ولی هیچ‌یک از فقها براساس آنها فتوا نداده‌اند. 
صاحب جواهر در توجیه دو روایت اخیر می‌نویسد: 


كما ان الظاهر ارادة الاشارة الى التمییز مما ذكر فى بعض النصوص من بلوغ خمسة اشبار 
وقوی واطاق الشفرة ونحو ذلک لان ذلک شرط خصوصاً بعد عدم القائل به.۴ 

(ظاهر روایاتی که قد و قوت و قدرت کودک را طرح کرده‌اند» اشاره به تمییز و 
تشخیص کودک دارند. نه این که شرطی باشد برای حلیّت ذبیحه کودک [یعنی 
موضوعیت ندارد] به ویژه که قائل هم ندارد). 

آیت الله خویی در مورد روایت اول می‌نویسد: 

باید روایت را به عنوان معرّف و نشانةٌ رسنیدن به سن بلوغ یعنی پانزده سالگی در 
نظر گرفت. و این مطلب بعید نیست. زیرا غالباً چنین است. اگر چنین معنی نکنیم» باید 
روایت راکنار بگذاریم. چون اگر فرض کنیم دو کودک از نظر سنی مساوی» ولی یکی از 


5 عاملی: پیشین» ج ۱۹ ص ۶۶ ب ۶« ۱و ص ۳۰۷ ب ۱« ۳9 
۲ همان ج ۶ ص ۳۲۶ ب ۲ . ۳ همان» ص ۷ ۳ 


۴ نجفی» پیشین» ج ۶ ص ۲ 


۴۳۰ شخصیت و حموق زن در اسلام 


آنان قدش پنج وجب و دیگری کمتر از اين» و هر دو عمداً کسی را کشته‌اند» لازمة 
حدیث قصاص یکی و اخذ دیه از دیگری است و این مقطوع‌البطلان است. از این روی» 
باید آن را کنار بگذاریم یا فهمش را به اهل آن وابگذاریم.! 


این که نوشتند: «غالباً در پانزده سالگی رشد قد به این درجه می‌رسد» با تحقیقات انجام شده 
دربارةٌ رشد قد در این سن» سازگار نیست. زیرا طبق برخی از آمارها پسران پانزده ساله دارای 
۱۵۳۲ سانتی متر هستند " و پنج وجب متعارف از ۱۳۰ سانتی متر بیشتر نیست. 

این که نوشتند: «اگر دو کودک را فرض کنیم که از نظر سن مساوی هستند. ولی یک نفر از آنان 
قدش پنج وجب است و دیگری کمتر و هر دو عمداًکسی را به قتل رسانده‌انده لازمهةٌ این حدیث 
آن است که یکی قصاص شود و دیگری محکوم به پرداخت دیه این مقطوع‌البطلان است!» قابل 
قبول نمی‌باشد چراکه آگر یکی از این دو قصاص شود و دیگری محکوم به پرداخت ديه و رشد 
قد را مانند احتلام امارة بلوغ بدانیم» چه اشکالی دارد؟ 

نکته دیگر این که کسانی که از روایت چشم پوشیده‌اند و آن را معرف و نشانهُ سن گرفته‌اند» چرا 
در روایات تحدید سن این استنباط را ندارند و سن را معرف و نشانة خلم و حیض قرار نمی‌دهند. 


۵. استفاده از پژوهش‌های روان شناسی 
برخی با تکیه بر پژوهش‌هایی که درباره دختران و پسران در دانش روان‌شناسی انجام گرفته 
شته‌اند: 
اگر فرض شود که علی رغم برخورداری بیشتر پسران از نشانه‌های بلوغ نسبت به 
دختزان» باز هم باید تکلیف دختران زودتر از پسران صورت گیرد به این دلیل که آنان از 
رشد جسمی یا آمادگی روانی بیشتری برخوردارند. باید گفت: مطالعات روان‌شناسی 
حاکی از ار ین است که توانایی‌های ذهنی و شناختی دختران دارای چندان تفاو ت تی با پسران 
نمی‌باشد و رشد جسمی آنان نیز نه تنها تفاوتی ندارد» بلکه پسران از نظر قد و وزن دارای 
رشد بیشتری نسبت به دختران هستند. 
تأکید بر ته سالگی برای تکلیف دختران و پانزده سالگی برای تکلیف پسران این 
سؤال را به ذهن متبادر می‌سازد که چه شباهتی ميان دختران ته ساله و پسران پانزده ساله 
وجود دارد که باید از یک نوع مسئولیت و یک نوع تکلیف برخوردار باشند؟ 
اطلاعات زیر به این معنا کمک می‌کند که این گروه از پسران و دختران» دارای 


۰ خویی. مبانی تکملة المنهاج, پیشین» ج ۲ ص ۰۷۸ ۲ کریمی. پیشین» ص ۸-۷ 


بخش سه: حقوق خانواده ۳ 


تفاو تهای فاحش و چشم‌گیری در شرایط جسمی رواتی و شناختی و بلوغ هستند. 

۱. پسران پانزده ساله دارای ۴۵/۷۸ کیلوگرم وزن هستند. در حالی که دختران ته ساله 
کمتر از ۳۰ کیلوگرم وزن دارند. 

۲ پسران پانزده نساله دارای ۱۵۲/۵۳ سانتی‌متر قد هستند» در حالی که دختران تُه 
ساله کو تاه‌تر از ۱۳۵ سانتی متر می‌باشند. 

۳ ۳ درصد پسران پانزده ساله دارای اولین شرایط لازم برای بلوغ هستند (انبات) 
در حالی که فقط ۲۶/۶ درصد دختران تُه ساله دارای همان شرط هستند. 

۴ از نظر توانایی‌های ذهنی نیز باید گفت: دختران نه ساله با ورود به دوره جدیدی از . 
تحولات ذهنی و شناختی» توانایی‌های جدید به دست می‌آورند. اما در هر حال» این 
کنش‌های منطقی محدود هستند و در عین حال» منحصراً جنبهة عملی دارند. اما پسران 
پانزده ساله از لحاظ ابزار ذهتی به حداکثر تحول عقلی خود رسیده‌اند۱ 

سپس می افزاید: 

براساس برخی آمارهاء در یازده سالگی دختران و پسران در قد و وزن مشابهت 
فراوانی دارند. زیرا قد پسران در این سن ۱۴۰ سانتی متر و قد دختران ۱۳۹/۹ سانتی متر 
است. وزن پسران ۳۲/۳۳ کیلوگرم و دختران ۳۱/۳۳ کیلوگرم می‌باشد. ۱ 

اما از نظر انبات وموی زهار در این سن اختلاف فاحش دارند. ۶۷/۲ درصد پسران 
واجد اين نشانة بلوغ هستند. ولی ۴۲/۹ درصد دختران وضعیت مشابه دارند. از طرف 

» در سن ۱۲ در انبات نیز مشابهت فراوان دارند. زیرا ۸۰ درصد پسران و ۷۸/۲ درصد 
دختران این ویژگی را دارند. هم چنان که در قد نیز در این سن تفاوت ميان این دو جنس کم 
است. زیرا قد پسران ۱۴۴/۲۶سانتی متر و قد دختران ۱۳۲/۱۲ سانتی متر می‌باشد. 

و نتیجه گرفته‌اند: 
دلیل قاطعی برای تفاوت فاحش در زمينة سن تکلیف دختران و پسران وجود ندارد.۲ 


این رأی ممکن است در بادی نظر چنین بنماید که یک استدلال استحسانی است وبراساس آن 
نمی‌توان حکم شرعی را استنباط کرد ولی امکان دارد و مقال نظر خود را براسانس 
اصول زیر مطرح کرده باشد: 

۱. در آیات قرآن و در بسیاری از احادیث» تحدید سن مطرح نشده بلکه بر رشد و بلوغ 
جنسی تکیه شده است. 


۱ همان ص ۱۲و ۱۴. ۲. همان ص ۱۶. 


روش شخصیت و حقوق زن در اسلام 


۲. فقیهان بزرگی چون صاحب جوافر و... تصریح کرده‌اند حقیقت بلوغ امری است عرفی. 

۳. برخی از فقیهان گذشته» براساس تحقیقات تجربی به نقل و بررسی احادیث پرداخته و ابراز 
داشته‌اند: «پزشکان گفته‌اند که تحولات در انسان هاء مانند حالات ماه بر هفت دور می‌زند: کودک تا 
هفت سال خلقت ضعیف و نحیفی دارد» تا چهارده سالگی قوت و قدرت عقلی و بدنی پیدا 
می‌کند. در هفت سال سوم عقل او کامل گشته ونیروی جنسی بروز می‌کند. در هفت سال چهارم 
رشد ادامه دارد. در هفت سال پنجم توقف می‌کند و در هفت سال ششم رجعت آغاز می‌شود.! 

بر این اساس. روایات چهارده سالگی را در بلوغ پسران پذیرفته و روایات پانزده سالگی را رد 
کرده‌اند. 


۶ استفاده از کیفیت تشریع 
در آیات قرآن تحدید سنی مطرح نشده و در سخنان پیامبر بزرگوار اسلام(ص) نیز سخنی که 
دلالت بر سن داشته باشد سراغ نداریم و هم چنین در سخنان ائمه(ع) تا حضرت امام باقر(ع). از 
طرف دیگر» تشریع با رحلت پیامبر(ص) به پایان رسیده و ائمه حافظ و مفسر شرع بوده‌اند. 
شهید سید محمد باقر صدر در بحث عوامل تعارض روایات به نسخ به عنوان یک عامل 
اشاره کرده؛ ولی بلافاصله نوشته است: 
تعارض بر اساس این عامل منحصر به روایات صادره از پیامبر(ص) است و شامل 
نصوص نقل شده از ائمه(ع) نیست. زیرا در جای خود ثابت شده که تشریع با پایان عمر 
پیامبر(ص) منتفی شد و روایات صادره از ائمه(ع) فقط مبیّن شرع نبی است.۲ 


بر این اساس. اگر سن بلوغ تشریع دینی بود در زمان پیامبر(ص) بیان می‌شد. به ویژه که از مسائل 
مبتلا به زنان بوده است و وجهی در تأخیر بیان و اخفای آن وجود ندارد. 

این قرینه» گرچه به بعضی از مقدمات تش اشکال وارد است» از جمله نسخ در سخنان ائمه(ع)۲ 
است و به سادگی نمی‌توان از آن صرف نظر کرد. 


جمع بندی 
این قرائن و امور دیگری چون جهانی بودن دین» اختلاف رشد زنان در ناحیه‌های مختلف جهان 


۱. همان. ص ۳۲. ۲. تعارض الأدلة الشرعية. ص ۳۰. 

۳ «اين سخن که نسخ بعد از پیامبر(ص) وجود ندارد حرف ضعیفی است. چون انقطاع وحی موجب نمی‌شود 
که در کلام امامان(ع) نسخ راه نداشته باشد. زیرا مانعی ندارد پیامبر(ص) نسخ را مانند بیان سایر احکام به آنان 
واگذار کرده باشد.» المحاضرات» ج ۰۵ ص ۳۱۹. 


بخش سه: حقوق خانواده ۴۳۳۲ 


و... این اطمینان را می‌دهد که شارع مقدس بر سن خاص به عنوان اماره‌ای تعبدی نظر نداشته 
است. برخی فقیهان بزرگ نیز اشاره کرده‌اند که لازمةٌ بعضی مبانی» شرعی ندانستن سن است. 
آیت‌الله سید احمد خوانساری پس از نقل تعریف صاحب جواهر از بلوغ: «کمال طبیعی انسان 
است و با آن. نسل باقی می‌ماند و عقل» قوی می‌گردد و این» زمان انتقال از طفولیت است» 
می‌نو بسد: 
ولازم ما ذکر انه مع القطع بعدم الوصول الى ذلك الکمال لایرتفع الحجر ولایترتب 
الاثار المترتبة على البلوغ وان بلغ خمسة عشر سنة ولا اظن ان یلتزم به وان التزموا 
بحصوله قبل البلوغ الى هذا الحد من السن.۱ 
(لازمة این تعریف از بلوغ این است که اگر قطع داشتیم [دختر] به چنین کمالی 
نرسیده» محجور است و آثار بلوغ بر وی جاری نیست. گرچه پانزده ساله باشد. و گمان 
نمی‌کنم به این نتیجه بتوان ملتزم شد. گرچه فقها این را در مورد دختر نابالغ ملتزم شده‌اند). 


امام خمینی(ره) دربارُ بلوغ در سایر گرات فتوایی دارند که لازمة آن الغای تعبّد بر سن خاص است: 
لو بلغ الاطفال هناک حد الرجال فى سنة مثلاً فان بلغوا بالاحتلام او انبات الشعر 
الخشن على العانة فلااشکال فى الحکم بالبلوغ وترتیب آثاره واما سقوط اعتبار السن» 
فمشکل وان لایبعد ان علم انه بحد الرجال. 
ولو لم یبلغوا حد الرجال الا بعد ثلائین سنة بحیث علم انه طفل غير بالغ حد الرجال 
فالظاهر عدم الحکم بالبلوغ ومکذا لو فرض أن الاطفال المصنوعية کذلک فى طرفی 
القلة والکثرة وکذا لو اتى زمان ابطاً السير الطبیعی والرشد والبلوغ بجهات طبيعية 
کضعف حرارة الشمس واشعتها او اسرع بجهات طبيعية او صناعية الى غیرذلک من 
الاحکام الکثيرة التی ليست الآن محل ابتلائنا ولو اتى زمان انهدم القمر قبل الارض 
تحدث مسائل اخر وکذا لو ابطأت حركة الارض فتغير النهار واللیل والفصول تحدث 
مسائل فى کثیر من ابواب الفقه ولو صح ما قیل من امکان مخابرة الاجسام تحدث لأجلها 
احکام آخر ایضاً؟ 
(اگر کودکان در کرات دیگر در یک سال به حد مردان برسند» در صورتی که با احتلام 
همراه باشد یا روییدن موی خشن بر زهار» اشکالی در حکم بلوغ و آثار آن نیست. اما این 
که سن ساقط شود دشوار است. گرچه بعید نیست سن ساقط شود اگر دانسته شود که به 
حد مردان رسیده است. و اگر تا سن سی سال به حد مردان نرسیدند و می‌دانیم که هنوز 


۱. خوانساری» پیشین» ج ۳ ص ۳۶۲. ۲ امام خمینی» پیشین» ج ۲ ص ۶۴۱ م ۶. 


۴ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


طفل نابالغ هستند» ظاهراً حکم به بلوغ آنان داده نمی‌شود. و هم چنین اگر فرض شود 
کودکان مصنوعی چنین هستند. 

اگر به جهت عوامل طبیعی یا مصنوعی, مانند حرارت خورشید. سیر طبیعی رشد و 
بلوغ گند یا سریع شود مسئله همین حکم را دارد. اگر زمانی بیاید که ماه منهدم شود 
قبل از کره زمین» مسائل دیگری پیش می‌آید. اگر حرکت زمین گند شود و شب و روز و 
فصول تغییر کند. مسائل بسیاری در ابواب فقه پدید می‌آید و اگر درست باشد که امکان 
مخابره اجسام وجود دارده مسائل دیگری پیش خواهد آمد). 


همان گونه که ملاحظه می‌شود حضرت امام در این سخن» خصوصیت سن را الغاء کرده است. 
فرقی نمی‌کند که این امر در کرات دیگر باشد یا الآن درکره زمین چنین واقعه‌ای پدیدار گردد. مبنا 


مرحلة دوم 
اگر قرائن بحث قبل پذیرفته نشد. می‌گوییم دلیلی نداریم که نه سالگی مرحله بلوغ تمامی 
تکالیف باشد. زیر روایاتی که ته سال در نها ذکر شده بود قریب به پیست حدیث بوه ولی 
غالب آنها بر حکم خاصی دلالت داشت. مانند اقامه حدود» تصرف در اموال» جواز هم‌بستر 
شدن» خروج از يتم و کودکی. نظر دادن در امر ازدواجو... 
تعمیم این امور به مسائل د دیگر مانند وجوب روزه حج» زکات پوشش» نماز و... نیاز به 
دلیل دارد. بله در ب بین آن احادیث سه روایت عام بود: حدیث ۰۳ ۲ و ۶. 
اینک به بررسی این سه حدیث می‌پردازيم: 
۱. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن سماعة عن أدم بياع اللؤلؤ عن عبدالله بن 
سنان» عن ابى‌عبدالله(ع): «اذا بلغ الغلام ثلاث عشر سنة كتبت له الحسنة وكتب عليه 
السيئة وعوقب واذا بلغت الجارية تسع سنين فکذلک وذلک انها تحيض لتسع سنین».۱ 


شیخ طوسی به حسن بن محمد بن سماعة» چند طریق دارد که بعضی از آنها معتبر است و حسن 
بن سماعه همان حسن بن محمد بن سماعه می‌باشد." نجاشی او را توثیق کرده است. " سند 
روایت صحیح است و اعتبار دارد. 

این حدیث از نظر دلالت مدعای مشهور را نمی‌تواند ا کو ا فطل توت 


5 عاملی» پیشین» ج ۳ ص ۴۳۱ ب ۴ رد . معجم رجال الحدیث» ج ۴ ص ۳۵۲. 
۳. نجاشی» احمد بن علی؛ رجال النجاشی؛ مکتبة داوری» قي ص ۰1٩‏ 


بخش سه: حقوق خانواده ۴۲۵ 


وقوع حیض در این سن. از این روی» سن خاص موضوعیت ندارد بلکه معیار بلوغ» حیض است. 
المروزی عن الرجل قال: «اذا تم للغلام ثمان سنین فجائز امره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود 
واذا تم للجارية تسع سنین فکذلک.! 

شیخ طوسی به محمد بن احمد بن یحیی» سندهای مختلف دارد که بعضی از آنها معتبر 
است. اما سلیمان بن حفص توئیق نشده. ولی در استاد کتا ب کامل الزیارات واقع شده است. 

به نظر می‌رسد آقای خویی که این حدیث را صحیح دانسته بر آن مبنا باشد." البته ایشان از 
آن عدول کرده است» بنابراین اعتبار حدیث روشن نیست. 

از نظر دلالت» صدر حدیث قابل عمل نیست. کسی بدان عمل نکرده است. از این روی آقای 
خویی نوشته: ۱ 

این با روایاتی که در بلوغ پسران وارد شده مخالفت دارد و باید طرد گردد یا فهمش 
به اهل آن واگذار شود.۳ 


وقتی قسمت نخست حدیث قابل عمل نباشد. قسمت پایانی چون بر آن مترتب شده با اسم 
اشاره» قابل عمل نیست. از این روی» این حدیث» در بلوغ پسران و در بلوغ دختران» کاربرد ندارد. 

۳ حدثنا ابی. رضی الله عنه» قال: حدئنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه عن محمد بن 
ابی‌عمیر عن غير واحد عن ابی‌عبدالله(ع) قال: «حد بلوغ المراة تسع نین" 

این حدیث از حیث سند قابل قبول است. نقل ابن ابی عمیر از فرد غیر معین ضرری ندارد» 
زیرا او از چند نفر نقل کرده و قاعدتاً در میان آنان فرد موثقی بوده» ولی دلالت این حدیث و در بر 
گرفتن همه تکالیف مورد تردید است. زیرا: 

اولا بلوغ بدون مضاف‌الیه» گرچه در فرهنگ فقهی ما همه تکالیف را در بر می‌گیرد» در 
فرهنگ حدیثی» چنین نیست و غالباً کلمة بلوغ با مضاف‌اليه می‌آید مانند: بلوغ الحلم بلوغ 
آشد. بلوغ نکاح و... از این روی» معنای حدیث چندان روشن نیست. 

انیاًبلوغ به مرأة اضافه شده و این کلمه را برای کودکان به کار نمی‌برند و بلوغ زن کامل معنا نداردا 

ثالثاً در این حدیث بیان نشده که تُه سالگی بلوغ چه تکلیفی است. اگر در ادل احکام دلیلی 
دلالت می‌کرد که تکالیف برای دختران بالغ ثابت است و این حدیث حد بلوغ را معین می‌کرده 
استنتاج می‌شد که دختران در ته سالگی باید به همه تکالیف عمل کنند» ولی چنین دلیلی وجود 
ندارد. 


. عاملی» پیشین» ج ۸ ص ۶ ب ۸ 1۳ ۲ مبانی تکملة المنهاج ج ۲ ص ۰۷۷ 
۳ همان ۴ صدوق» پیشین؛ ج ص ۲ج ۱۷ بحار الأنوان ج 1۳ ص ۱۶۲ ۴ 


FY.‏ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


خلاصه: این سه روایت. ته سالگی را برای همه تکالیف ثابت نمی‌کنند و روایات دیگر نیز بر 
موضوع خاص دلالت داشتند. 

در بین احادیث روزه زکات» حج» پوشش» نماز و...حدیثی وجود ندارد که دلالت کند بر 
دختران این تکالیف در ته سالگی واجب است. در این احادیث قاعدگی» معیار قرار گرفته است.۱ 

در پایان مرحلة دوم» وجوهی راکه ممکن است برای تعمیم از روایات خاصه گفته شود ذکر 
کرده و مورد ارزیابی قرار می‌دهیم: 

ادلةٌ تکالیف عام است و شامل کودکان و بزرگسالان می‌شود. یعنی ادله‌ای که بر وجوب 
روزه حج» زکات. حجاب و... دلالت دارند کودکان و بزرگسالان را در بر می‌گیرند. پس از ادله‌ای 
که بر رفع قلم از کودک دلالت دارد استفاده می‌کنيم که کودکان استثنا شده‌اند. 

در بعضی روایات ته سالگی (۷۰۲۰۱) ذکر شده بود که در این سن» یتم و صباوت از بین 
می‌رود. بدین معنا که شارع و قانون گذار تعبّداً این سن را خروج از صباوت و کودکی قرار داده است. 
بنابراین» ته سالگی برای همه تکالیف معیار بلوغ خواهد بود. این استدلال ناتمام است زیرا: 

۱. ادلة تکالیف انصراف دارد وکودکان را شامل نمی‌شود. 

۲. در بسیاری از خطاب‌های شرعی عنوان مؤمن موضوع حکم قرار گرفت و شمول آن برای 

کودکان جای تأمل و تردید است. مانند: 
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«وَفْل لِلْمُوْمَِاتِ يَعْصَصنَ من أِصَارِهٌِّ وَيَحْفَظْنَ فرَوجِهن و لابجدین یهن إلا اظهر 
منهّا.۲ 

یی بقل لاواجک و باتک ونساء ون ذنین ليون من ییون" 

وتا ها الَِينَ مرا دا وی للصَلوة من یم الْجُمُعَة قاشعوا ی ذكر اللي" 

۳ در احادیثی که خروج از کم را در سن له سالگی بیان داشته» قرینه ای وجود دارد که امر 
تعبدی شرعی نیست. بلکه واقعا از یتم و صباوت خارج شده است. 

در حدیث اول چنین امده بود: 

الجارية اذا بلغت تسع سنین ذهبت عنها الیتم و زوجت. 

این تزویج نشانهٌ آن است که به طور طبیعی و خارجی به این مرحله رسیده است؛ چنان که 
اشاره کردیم 

در حدیث دوم نیز چنین آمده بو" 

ان الجارية اذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين» ذهب عنها الیتم ودفع اليها مالها. 


۱. عاملی. پیشین, ج ۳ ص ۲۹۶ و ج ۵ ص ۲ و ص ۳۹۷و ج ۶ ص ۵۴و ج ۷ ص ۱۶۷ وج ٩۸‏ ص ۳۰ 
۲ نور ۳۱:۲۴. ۳ احزاب ۵٩:۳۳‏ ۴ جمعه ۹:۶۲ . 
۵ همین کتاب؛ صفحه ۴۱۹ 


پخش سه: حقوق خانواده ۱ ۴۳۷ 


در این سخن فرض شده که قبل از خروج از یتم دختر ازدواج کرده» هم بستری صورت گرفته 
است و بعد می‌فرماید: 
(مالش را به او می‌دهند» یعنی به رشد رسیده و قدرت دخل و تصرف در اموال 
خویش را پیدا کرده است). 
در حدیث هفتم نیز چنین آمده بود ا: 
ِ نعم اذا دخلت على زوجها ولها تسع سنین؛ ذهب عنها الیتم ودفع الیها مالها. 
ین جا فرض شده این دختر ته ساله به خانه شوهر رفته و توان دخل و تصرف در اموال 
aT‏ 

نتیجه آن که خروج از یتم امر تعبّدی شرعی نیست. 

استدلال دوم از دو مقدمه تشکیل شده است: 

۱. روایاتی داریم که حد بلوغ را از زمان اقامةٌ حدود قرار داده است: 

علی بن فضل نامه به امام می‌نویسد و می‌پرسد: حد بلوغٌ چیست؟ امام ابسوالحسن(ع) 
می‌فرماید: «ما اوجب على الموّمنین الحدود»." (آنچه که موجب حد بر مومنان است). 

و علی بن فضل می‌گوید: به امام رضا(ع) نامه نوشتم: مردی زنش را سه مرتبه طلاق داده و 
نمی‌تواند با او ازدواج کند. مگر این که آن زن با دیگری ازدواج کند. حال اگر کودک نابالغ با او 
ازدواج کرد می‌توان او را محلل دانست نست؟ امام فرمود: «لا حتی یبلغ». ات و 

علی بن فضل می‌گوید: نوشتم حذ بلوغ چیست؟ امام فرمود: «ما اوجب على المژمنین 
الحدود.۲ ۱ 

این دو حدیث دلالت دارد که نشانۀ بلوغ همان معیاری است که حدود را لازم‌الاجرا می‌کند. 

۲ در روایات متعددی مانند روایات ۰۱ ۰۲ ۴ ۸۵ ۷ از روایات ته سالگی» این مطلب بیان 
شده بود وقتی دختران نه ساله شدند» حدود بر آنان جاری می‌شود. به انضمام این دو مقدمه 
می‌توان نتیجه گرفت که ه سالگی سن بلوغ تمام تکالیف است. 

ولی این دلیل نارساست. زیرا: 

۱ آن دو حدیث دارای سند قابل قبول نیستند. چون در سند قرب الاسناد على بن فضل 
واقع شده و توئیق ندارد. در سند کلینی نیز علی بن فضل واقع شده به اضافه سهل بن زياد که 
تضعیف شده است." البته بعید می‌نماید که این ها دو حدیث باشند بلکه به احتمال قوی یک 
حدیث بوده و تقطیع شده است. 

۲. گفتیم کاربرد واژه بلوغ در فرهنگ فقها مطابق کاربرد آن در فرهنگ احادیث نیست. بلوغ در 


۱. همین کتاب» صفحه ۴۲۰. ۲ عاملی» پیشین» ج ص انز ۷ قرب الاسناد, ص ۱۷۵ . ` 
۳ همان ج ۵ ص ۰۳۶۷ ۰۱ ۴ معجم رجال الحدیث. ج ۸ ص ۳۳۸. 


۳۳۸ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


احادیث غالبا با پسوند ذکر می‌شود. از این روی نمی‌توان از استعمال لفظ بلوغ و مشتقات آن 
همان معنای فقهی را استفاده کرد. 

۳ درادلة احکام و تکالیف. بلوغ متعلق احکام و دستورات نیست تا بتوان نتیجه گیری کرد که 
بلوغ دختران در ته سالگی است. پس همه تکالیف بر او واجب است. 

۴. در این دو روایت نیز از بلوغ محلل پرسیده شده نه بلوغ همه تکالیف. از اين رو نمی‌توان 
به سایر موارد تعمیم داد. 

نتیجه‌ای که از مرحله دوم به دست می‌آید این است که اگر َه سالگی را امارٌ تعبدی دانستيم 
تنها در بعضی از مقررات و تکالیف مانند اقامهٌ حدود و... اماریت دارد» اما در نماز» روژه» 
حجاب؛ زکات» حج و... معیار بلوغ همان قاعدگی خواهد بود. 


مرحلة سوم 
با صرف نظر از دو مرحله گذشته و پذیرفتن این که ته سالگی امار تعبدی برای همه تکالیف 
است. در این جا می‌گوییم این ادله معارض دارند. زیرا روایاتی که سن را برای دختران باز گفته به 
چهار دسته تقسیم شد؛ روایتی که بر ده سالگی دلالت داشت. اختصاص به هم‌بستری با دختران 
داشت و قابل تعمیم نبود. 

حدیثی که هفت سالگی را سن بلوغ قرار داد گرچه عام بود» ولی از جهاتی مورد ایراد و 
اشکال است: 

۱. سند ضعیف است» چون سند شیخ طوسی به علی بن فضال و علی بن حسن طاطری 
می‌رسد و هر دو ضعیف هستند. 

۲. به نظر می‌رسد این حدیث همان حدیث چهارم از احادیث دال بر ته سالگی باشد که 
سلیمان بن حفص نقل کرده بود. زیرا تعبیرهای هر دو حدیث مانند یکدیگر است. سلیمان بن 
حفص گاهی از امام حسن عسکری(ع) با تعبیر «الرجل» حدیث نقل می‌کند." بنابراین با تحریف 
در کتابت «سبع» ثبت شده است. صاحب جواهر» دو حدیث را با «تسع» نقل کرده است." 

۳ چه این ها دو حدیث مستقل باشند یا یک حدیث» کسی به آنها عمل نکرده است و 
نمی‌تواند عمل کند. زیرا در قسمت اول حدیث. سن بلوغ پسران را هشت سال گفته و بلوغ دختران 
را با اسم اشاره بر آن مترتب کرده است. قسمت اول که مطرود باشد قسمت دوم نیز مطرود است. 

۴ اگر حدیث به صورت هفت سال صادر شده باشد باز مورد عمل قرار نگرفته است. ‏ 
بنایراین تنها دو طایفه از احادیث باقی می‌ماند: 


۱ همان ص ۲۴۴ ۲ نجفی» پیشین» ج ۶ ص ۰۳۷-۲۶ 


بخش سه: حقوق خانواده ۱ ۴۳۹ 


روایاتی که ته سال را بیان کرده‌اند با فرض این که این سن برای همه تکالیف معیار بلوغ است. 
روایاتی که سیزده سال را برای دختران ملاک قرار داده که آنها نیز عمومیت داشت و شامل همه 
تکالیف می‌شد. از ميان این احادیث» احادیث a‏ ۲ ۳ معتبرند و برخی فقها براین مطلب 
تصریح کرده‌اند. مانند؛ صاحب حدائق»' صاحب جواهر" و مرحوم سید احمد خوانساری.۲ 

بنایراین» بین این دو دسته از احادیث تعارض واقع می‌شود. اگر احادیث دال بر سیزده سالگی 
را مقدم نداریم زیرا در دلالت و سند آنها هیچ ایرادی نیست. ولی در روایات دال بر ه سال» هم 
از نظر سند ایراد هست و هم از نظر دلالت» هر دو دسته می‌شوند برابر و هیچ کدام موافق با قرآن 
نیستند» زیرا در آیات الهی» سن مطرح نشده بود و هیچ کدام موافق عامه نیستند» زیرا اهل سنت» 
بلوغ دختران را پانزده سالگی به بالا گفته‌اند. حنفیان ۵ سال در دختر و پسن و آبوحنیفه» هیجده 
سال در پسران و هفده سال در دختران؛ مالکیان هیجده سال؛ شافعیان و حنبلیان در دختران و 
پسران پانزده سالگی»؟ و ابن حزم» در المحلّی پایان نوزده سالگی را سن بلوغ دختران و پسران 
دانسته اند ۵ 

شیخ طوسی پس از نقل این فناوای اهل سنت نوشته: «مالک و داود از عامه بر این باورند که 
سن» نشان دهنده بلوغ نیست».۶ 

بعد از تعارض و تعادل دو دسته حدیث تساقط می‌کنند و مرجع کتاب و سنت می‌شود که 
قاعذگی و بلوغ نکاح را میزان بلوغ معرفی کرده بودند. یا تخییر بین اخبار را ملتزم می‌شویم که در 
نتیجه فتوا به نُه سالگی تعیین ندارد» بلکه سیزده سالگی نیز قابل عمل خواهد بود. 

در این جا برای تکمیل بحث به دو موضوع را می‌پردازيم: 


۱. اجماع فقها - بسیاری از فقها ادعای اجماع کرد‌اند بر این که «ثه سالگی مرحله بلوغ دختران 
است» گفتیم: این جماع نمی‌تواند دلیل مستقلی باشد. زیرا روایات» مدرک این آرا و نظریات 
بوده از این رو اد بن اجما مدرکن است و باید به خود احادیت نی کرد و در احادیك نیز چتین 
دلالتی نیست. 


۲ چند شبهه - یک. چگونه فقهای بزرگ. تاکنون به این امر توجه نکرده اند؟ در مسائل نظری 
گوناگونی و اختلاف آرا امری ضرزری است. چنین نیست که همه عالمان» همه چیز را در هر 


۱. بحرانی: پیشین ج ۳ ص ۰۱۸۴-۱۸۳ ۲ نجفی» پیشین» ج ۶ ص ۳۴. 
۳ خوانساری» پیشین» ج ۳ ص ۳۶۶ ۴. الجزيرى»› پیشین؛ ج a‏ ص ۳۵ 
۵ گروهی. موسوعة الفقه الاسلامی المقارن ج ۱ص ۱۱۹. 
۶ طوسی» پیشین. ج ۰۲ ص ۱۲۰. 


"1 شخصیت و حقوق زن در اسلام 


سطح و زمان بشکافند و ارائه دهند. وگرنه میدان و عرصه‌ای برای رشد اندیشه‌ها باقی نمی‌ماند 
و باز بودن باب اجتهاد مفهومی نداشت. ایا تا زمان شهید همه فقها اب چاه را قلیل نمی‌دانستند؟ 
صاحب جواهر در این باره می‌تویسد: 
ولا استبعاد فى خفاء هذا الحکم على المتقدمین وظهوره لغیرهم لان مثله غير عزیز 
فکم من حکم خفی علیهم وظهر لغیرهم فی الاصول والفروع وربما سمعت آن المرتضی 
وغیره قد اڏعی الاجماع علی عدم جواز العمل باخبار الاحاد الذی لاینبغی الشک فی 
بطلانه... ٠.‏ 
(استبعادی نیست که این حکم بر قدما مخفی بوده و برای دیگران روشن شده باشد» 
زیرا مانند آن کم نیست. چه بسیار احکامی که بر قدما مجهول ماند و فقهای دوره‌های 
بعد بدان دست یافتند. این نمونه‌ها در فروع و اصول یافت می‌شوند. شاید شنیده باشی 
که سید مرتضی و دیگران در این که خبر واحد قابل عمل نیست ادعای اجماع کرده‌اند» با 
این که شکی در بطلان این رای نیست). 


در همین بحث بلوغ فاضل آبی در شرح سخن علامه که «سن از جمله نشانه‌های بلوغ است» 
می‌نویسد: 

در میزان سن پسران اختلاف است. ولی پانزده سال مورد عمل فقهاست ت. شاید بتوان 

روایاتی که پانزده سال را نگفته‌اند (یعنی کمتر از پانزده سال را گفته‌اند) حمل بر آنجایی 

کرد که پیش از پانزده سالگی محتلم شده یا موی زهار او روییده باشد. زیرا ما دیده‌ایم 

افرادی که در دوازده و سیزده سالگی محتلم شده‌اند. در حالی که توجه نشده که در همان 

روایات» سیزده سالگی مرحله بلوغ يه شمار آمده است. گرچه در هفده سالگی محتلم 


شده باشد و نمونه‌های دیگری که در فقه وجود دار" 


دیگر این که روایاتی که کمتر از پانزده سالگی را مطرح کرده‌اند قابل حمل بر آن سالی که احتلام 
رخ نداده نیستند. 

دو. روی‌گردانی فقها از روایاتی که بر سیزده سالگی دلالت می‌کنند نان دهند شللی است 
که در چنین روایاتی وجود دارد. 

در مرحله اول» در تحلیل روایات بر عدم موضوعیت شرعی سن تأکید شد. در مرحله دوم 
اختلاف در سن تکلیف طرح گردید. این دو مرحله نوعی برداشت ت از حدیث است که روی گردانی 


۱ نجفی» پیشین؛ ج ۱ ص ۰.۲۰۳ 5 همان ج ۶۹ ص ۰۱۱۶ 
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مشهور اثری ندارد. به عبارت دیگ روی گردانی مشهور در جایی اثر دارد که در فهم حدیث بر 
یک معنا توافق باشد. ولی در بحث ما دو نوع برداشت از حدیث وجود دارد. مشهور فقها؛ به 
گونه‌ای احادیث را فهم کرده‌اند و در این جاأ» برداشتی دیگر ارائه شد. 

افزون بر اين» اعراض مشهور در موردی موجب وهن است که روایت معارض وجود نداشته 
باشد وگرنه» امکان دارد روی گردانی آنان به جهت ترجیح یک دسته از روایات بر دسته دیگر 
باشد.! در این جا چنین است» زیرا روایاتی که سیزده سالگی را ملاک قرار می‌دهند با روایاتی که 
مشهور اشکال کرده‌اند. 
با عسر و حرج پیش می‌آید زیرا نمی‌دانیم آفراد در چه سنی بالغ شده اند. 

در تصرفات مالی و ازدواج فقها علاوه بر بلوغ» رشد را نیز معتبر می‌دانند و برای رشد سن 
خاصی در نظر گرفته نشده است. آیا در این فرض»هرج و مرج یا عسر و حرج پیش می‌آید. و نیز 
امکان دارد پسران پیش از پایان پانزده سالگی محتلم شوند یا موی درشت بر ناحیه زهار آنان 
بروید در این جا چگونه عمل می‌شود. 

بنابراین» چنین نیست که با حذف سن با مشکل خاصی مواجه شویم یا در پذیرفتن آن بی 


۱ سن خاص. امار شرعی برای بلوغ دختران نیست بلکه معیار قاعدگی است. 

۲ اگر پذيرفتيم که نه سالگی معیار بلوغ است. دلیلی نداریم که بلوغ تمام تکالیف باشد و 
مواردی چون نما روزه» پوشش» حج» زکات را شامل شود. 

۳. اگرگفته شود له سالگی بلوغ تمام تکالیف است. در آن صورت با ادله‌ای که سیزده سالگی 
را معیار بلوغ می‌دانند معارضه خواهد کرد. یا بايد از هر دو دسته روایات.دست برداشت يا بايد 
در عمل به تخییر فتوا داد. 
در نتیجه. معین بودن ته سال برای بلوغ دختران امری بدون دلیل است. 


۱ التنقی فى شرح العروة الوثقی» ج ۱ ض ۲۸۷. 


فصل هشتم: طلاق 


یکی از پدیده‌های حقوقی - اجتماعی در زندگی خانوادگی انسان مسئلةٌ طلاق است. در تاریخ 
بشر این پدیده از سوی اکثر ادیان و نظام‌های حقوقی مورد قبول و پذیرش بوده است. مسئلة 
طلاق چند پرسش فراحقوقی دارد که پر قوانین مربوط بدان سایه افکنده و به آنها خط می‌دهد. 

یکی ای ین است که آیا طلاق امری مشروع و مجاز برای زندگی خانوادگی | ست؟ پا برای حفظ 
خانواده باید آن را ممنوع کرد؟ پرسش دوم آن است که اگر طلاق را به عنوان یک پدید؛ مشروع 
پذيرفتيم اختیار آن به دست کیست؟ زن» مزد هر دو یا دستگاه قضایی؟ 

همان گونه که آشکار است» این دو پرسش جان مایدٌ هر مکتب و نظام حقوقی را نسبت به 
طلاق روشن می‌سازد. تحلیل و پاسخ‌گویی به آنهاء تحلیل حقوقی -کلامی مسئلةٌ طلاق است. 

سایر قوانین و مقررات مربوط به طلاق» فروع و شاخه‌های این پرسش هاست و نیاز به 
تحلیل جداگانه ندارد. 

در این قصل برآنیم این مسئله را از دیدگاه شریعت اسلامی» مورد کاوش و تحقیق قرار داده و 
تحلیل اسلام را از این دو سوال نشان دهیم. بر این اساس» میاحث در دو قسمت دنبال می‌شود: 

یک. مشروعیت طلاق 

دو. اختیاردار طلاق 


یک. مشروعیت طلاق 

ازدواج و حفظ کیان خانواده از ضرورت‌های زندگی آدمی است. انسان برای تداوم نوع خود 
تأمين نیازهای جنسی» و اشباع خواسته‌های عاطفی و روحی به ازدواج و خانواده محتاج است. 
به هر میزان که این کانون برای بشر ضروری است: به همان اندازه تخریب و بر هم زدن آن 
نامطلوب است. هر چه آن را بشکند ناپسند است و باید با آن مقابله گردد. 


FF‏ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


این یک روی سکه است. اما گاه زندگی زن و شوهر به دلیل عدم تجانس اخلاقی و روحی» 
رقت بار د بلکه مرگبار و جهنمی می‌شود که آنان را با سخت‌ترین شیوه می‌سوزاند و مردن را بر 
زندگی مشترک هزار بار ترجیح می‌دهند. . به جز این کودکان آسیب فراوان دیده شخصیت و روان 
آنها آزرده می‌شود. این هم روی دیگر سکه است. 

در چنین وضعی کدام رویه را باید مقدم داشت شت؟ و چگونه باید تصمیم گرفت؟ 

از یک طرف گفته می‌شود جدایی زن و شوهر عداوت و کینه‌توزی چند خانواده را به دنبال 
دارد» کودکان بی‌سرپناه شده محبت مادری و رعایت پدری را از کف می‌دهند. یتیمانی 
خواهند بود که کمتر طعم مهربانی و نظارت و تربیت را می‌چشند. و از طرف دیگص گفته 
می‌شود اگر زن و شوهر با اعمال راه‌های اصلاحی به سازگاری و توافق دست نیافتند» زندگی 
آنها علاوه بر آن که ضایعات طلاق را به همراه دارد یعنی خانواده ها نسبت به یکدیگر عداوت 
و کینه پیدا می‌کنند. کودکان مزه محبت مادر و سرپرستی پدر را نخواهند چشید؛ زوجین ۳ 
جنگ و نزاع شبانه‌روزی به سر می‌برند و در آتشی که خود آن را به پا کرده بیش از دیگران 
می‌سوزند. 

این مفاسد گونه‌گون انتخاب و ترجیح را دشوار کرده و چندگانگی در قوانین را نسبت به 
طلاق به دنبال داشته است البته به جز مفاسد یاد شده نوع نگرش ادیان و جوامع به زن و مرد در 
تصمیم‌گیری آنها نسبت به طلاق مؤثر بوده است. یعنی تلقی آنها از جایگاه زن و مرد در خلقت و 
نظام اجتماعی نیز در انتخاب و ترجیح اثر گذاشته است. از این رو دیده می‌شود که در برخی 
مکاتب و ادیان طلاق به طور کلی منع شده و برخی دیگر آن را بدون قید و شرط پذیرفته‌اند و 
گروه سومی آن را محدود ساخته و موانعی برای اجرای آن پیش نهاده‌اند. در میان گروه سوم نیز 
آرا و نظریه‌های متفاوتی دیده می‌شود. شریعت اسلامی در زمره گروه سوم قرار دارد» یعنی 
طلاق را به صورت محدود و مقید پذیرفته است. در این جا ابتدا فهرست وار اقوال و دیدگاه‌های 
مختلف را برشمرده و سپس به تحلیل دیدگاه اسلام می‌پردازیم. 

همان گونه که یاد شده نظریه کلان در اصل طلاق وجود دارد. در این جا نخست گزارشی از 
ادیان و مکاتب ارائه کرده و سپس به معرفی و تخلیل دیدگاه شریعت اسلامی می‌پردازیم: 


الف - ممنوعیت طلاق 

مسیحیان کاتولیک طلاق را جایز نمی‌دانند. آنان با استناد به متون کتب مقدس یعنی تورات و 
انجیل و نیز با تکیه بر این مطلب که ازدواج امری قدسی است که انفصال بر نمی‌دارد و این که 
ازدواج یک قانون طبیعی است که با داوم حفظ می‌شود معتقدند جدایی زن و مرد تنها با مرگ 
است. نهایت چیزی که آنان پذ یرفته‌اند تفریق جسمانی است. که زن و مرد گرچه جدا از هم 


پخش سه: حقوق خانواده ۴۳۵ 


زندگی می‌کنند. اما علقه ازدواج گسسته نیست و حق ازدواج مجدد ندارند۱ 

برخی از کشورها که متأثر از آئین کاتولیک بودند نیز همین رویه را داشتند تا اینکه مجبور به 
الغاء آن شدند. 

ایتالیا 3 
«قانون طلاق در ایتالیا؛ پس از کشمکش‌های زیاد بین طرفداران و هواداران کلیساء در 
سال ۱۹۷۰ میلادی به تصویب رسید و به دادگاه اجازه داد که در موارد مندرج در ماده ۳ 
آن قانون پس از احراز عدم امکان سازش بین زوجین حکم طلاق صادر نماید, ۲ 


انگلستان 
«تا اواسط قرن نوزدهم در انگلستان فقط با تصویب پارلمان طلاق امکان‌پذیر بود که 
به علت صعوبت و هزينة سنگین و صرف وقت طولانی کم‌تر کسی از این طریق اقدام ‏ 
می‌کرد. 
دادگاه‌های انگلیس براساس قوانین کلیسایی مجاز به صدور حکم طلاق نبودند و تنها 
در دو مورد حکم به جدایی زن و شوهر صادر می‌شد بی آنکه زن و شوهر پس از جدایی 
حق ازدواج داشته باشند».۳ 


ب - اباحهٌ طلاق 
منظور از اباحة طلاق آن است که مکتب یا آئینی» طلاق را بدون سبب معقول» تجویز کند و به 
مرد یا زن این حق را داده باشد که هرگاه خواستند بتوانند از یکدیگر جدا شوند. البته این سخن 
بدان معنا نیست که اسباب معقول را برای طلاق کنار گذارند بلکه به این معنا است که در جانب 
اسباب و علل معقول طلاق» جز آن را نیز اجازه دهند. 

گفته می‌شود در ژاپن قدیم طلاق به گونه‌ای مطلق مورد قبول بود." ایران باستان نیز همین 
وضع را داشت." در هندوستان در دورهٌ سلطه زن همین وضع حاکمیت داشت ۶ 

در میان آئین‌های آسمانی فرقه‌ای از بهودیان یعنی ربانیون (آنان که اجتهاد در متون دینی را 
روا می‌دانند) به اباحة طلاق ملتزم‌اند.۲ 

در عربستان قبل از اسلام نیز اباحهٌ طلاق حاکمیت داشت.۸ 


۰۱ الزلمی؛ مصطفی ابراهیم. مدی سلطان الإرادة فى الطلاق» مطبعة العانی: بغداد 3۱۴۰۴/ ۴ج‎ ١ ٠ 
.۴۸۵ ص ۲-۱۳۷ ۱۴. ۲. محقق داماد حقوق خانواده» ص‎ 

۳ همان ص ۴۸۹. ۴ الزلمی پیشین» ج ۱ ص ۵24 ۵ همان ص ۵۷-۵۶ 
۶ همان ص ۴۴ و .۴٩‏ ۷ همان ص ۰۱۱۰-۱۰٩‏ ۸ همان ص ۹۸. 
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در قرون جدید نیز برخی کشورها چون برخی ایالت‌های امریکا ی 
شوروی آ از چنین اباحه‌ای طرفداری می‌کردند. 


3 - محد ود یت طلاق 
بیشترین شکل پذیرفتة طلاق در تاریخ بشر طلاق مقید و محدود است. بدین معنا که طلاق را با 
وجود اسباب و علل خاص باور دارند. نه منع مطلق را پذیرفته و نه آن را بدون سبب تجویز 
کرده‌اند. 

در عراق قدیم طلاق با اسبابی چون نازایی زن» ارتکاب جرم» غیبت زوج و... مورد قبول بود.؟ 

در هندوستان در مرحله سيعرن ادیان و پدرسالاری طلاق در صورت خیانت توافق و 
بدخلقی زوجین مورد پذیرش بود.؟ 

در چین نیز طلاق با اسباب و علل هشت‌گانه‌ای (نازایی. خیانت زن» عدم احترام به خانواده 
شره دزدی» غیرت» مرض‌های صعب العلاج یا واگیر» منش مشکوک داشتن و پرگویی) 
جایز بود.* 

در یونان قدیم خیانت و نازایی مجوز طلاق بود. " در یونان جدید طبق قانون ۱۹۴۶ طلاق 
محدود به تُه سبب است:" زناء تعدّد ازدواج» قصد جان کردن» قهر کردن عمدی» تیرگی روابط 
جنون» جذام غیبت و ناتوانی جنسی. 

فرقهٌ قرانیون از آئین يهود به محدودیت طلاق عقیده داشتند." همان گونه که فرقه‌های 
آرتدوگس و روسان تیم را دازنف" 

این گزارش مختصری از عقاید و آرا پیرامون طلاق بود. اینک به بررسی این مسئله در 
شریعت اسلامی پرداخته و رأی راجح را عرضه می‌کنیم. 


د - مشروعیت طلاق در شریعت اسلامی 
در ضنویمت اسلامی طلای مورد پا برش واقع شاه انست: راهان اه ا و 
به تعبیر دیگر» آیا پذیرش آن با وجود اسباب و علل خاص است يا بدون سبب نیز تجویز شده؟ 
این مطلبی است که در این جا باید بدان پرداخت: 

غالب فقیهان مذاهب فقهی» طلاق را امری مطلق می‌انگارند. زیرا نهایت سخنی که مطرح 


. محقق داماد پیشین. ص ۴۹۳-۲ ۲ همان ص ۴۹۵. 


۳ الزلمی. پیشین» ص ۲۶-۱۴. ۴ همان ص ۰.۴٩‏ ۵ همان ص ۵۲ 
۶ همان ص ۶۵. ۷ همان ص ۷۴-۶۸ ۸ همان ص ۱۱۷-۱۱۶ 


۰۱۶۸-۱۴۳ همان ص‎ ٩ 
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می‌کنند این است که طلاق در فرض سازگاری اخلاقی کراهت دارد. همان گونه که شیخ طوسی ‏ 
فیض کاشانی " و صاحب جواهر" از فقهای شیعه و جزیری " از فقهای اهل سنت گفته‌اند. 
برخی از آنان جوازی را که اعم از اباحه و کراهت است در ضمن مباحث فقهی خویش به 
اثبات رسانده‌اند. شیخ طوسی در مبسوط»" ابن ادریس, * مالکی و برخی از فقیهان حنفی " نیز 
چنین رأیی را اتخاذ کرده‌اند. 
در این فرض» طلاق بدون سبب صحیح است نهایت آن که» طلاق دهنده مرتکب عمل 
مکروهی شده است. ۱ 
در مقابل گروهی اندک از فقیهان به حرمت طلاق بدون سیب فتوا داده‌اند. رای صحیح نزد 
حنفیان چنین است.۸ 
غزالی گفته است: 
طلاق در صورتی مباح است که ایذاء باطل در آن نباشد» چراکه هر گاه مردی زنش را 
طلاق دهد. زن آزرده می‌شود و آزردن دیگری روا نیست مگر جنایتی از سوی زن 
صورت بافته باشد یا ضرورتی از سوی مرد باشد. خداوند فرموده است اگر از شما 
فرمانبرداری کردند بر آنها بغی روا مدارید.٩‏ 


این تیمیه گفته است: «اگر نیا وادار به طلاق نمی‌کرد ادل اقتضای حرمت داشت» ۱۰ 

برخی دیگر نیز بر حرمت استدلال کرده‌اند.۱۱ 

می‌دانیم که در فقه اسلامی با وجود برخی عیوب در زن و مرد حق فسخ نکاح وجود دارد» 
مانند جنونء جذام کوری» زمینگیری و... گرچه فسخ با طلاق تفاوت هایی در آثار حقوقی دارد 
اما از نظر حل بن‌بست‌های ازدواج همان اثر بر آن مترتب است. 

بنابراین» چنین جدایی با اسباب و علل معقول و متناسب با حکمت تشریع ازدواج صورت 
می‌پذیرد. اما همه علل معقول که می‌تواند مجوز جدایی باشد در این ها منحصر نیست, بدین 
جهت تشریع طلاق مکمل آن است. اسبابی چون عدم سازگاری اخلاقی» نازایی» اعبتیاد و... 
می‌تواند از این علل معقول برشمرده شود. 

آیا در غیر علل یادشده اجرای طلاق با هیچ محذور حقوقی و فقهی مواجه نیست؟ چنان که 


۱ المبسوط٬‏ ج ۵ ص ۳. ۲ مفاتیح الشرايع؛ ج ۲ ص ۳۱۲ 

۳ جواهرالکلام؛ ج ۲ ص ۰۱۱۶ ۴ الفقه على المذاهب الاربعة ج ۴ ص ۲۹۶. 
۵ طوسی» پیشین» ج ۵ ص ۰.۲ ۶ السراثر ج ۲ ص ۶۶۲. 

۷ الجزیری» پیشین» ج ۴ ص ۰۲۹۶ ۸ همان 

۰۱۸۲ احیاء علوم الدین ج ۲ ص ۵۵. ۰. الزلمىء پیشین» ج ۱ ص‎ ٩ 


.۴۸ موسوی, کاظم. مجله زنان» ش ۰۲۳ ص‎ 1١ 
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یاد شد فقیهان کمتر به ناروایی آن از جهت حکم تکلیفی و مشکلات اجرایی و وضعی آن نظر 
داده‌اند. در اثبات کراهت قصوری در ادله نیست. از این رو بسیاری از فقیهان بدان تصریح کرده و 
صاحب وسائل الشیعه عنوان اولین باب از احادیث طلاق را چنین قرار داده است: 
باب کراهة طلاق الزو جة الموافقة وعدم تحریمه.۱ 
(باب کراهت طلاق دادن همسر سازگار و حرام نبودن آن). 


حرمت طلاق 
لکن اثبات حرمت طلاق در صورتی که وجهی معقول به همراه ندارد دشوار نیست. برای اثبات 
حرمت به ادله‌ای از قرآن. حدیث و عقل می‌توان تمسک جست: 


- قرآن 
دو اصل از قرآن را می‌توان شاهد گرفت. 
۱ إن کم لیوا عَلَيْهنٌ سيلا" 
(اگر زنان شما سازگاری دارنده نباید راه ستم پیشه کنید). 
رر کی ار ری هس اودر یھی رام موی هی مات ھی اس 
۲) «عَاشِووُنٌ بالَْفژوف فان کرْمومنْ ی أن توا یت َيَجْعَل الل فِیه 
E‏ 
با ونان به یک و معروافت رقعار کیت میس آگرآز انان خو شخان تیاب چه بنا از 
چیزی بدتان آید و خدا در آن خیر فراوان قرار دهد). 
طلاق دادن زن بدون جهت یا حتی کراهت داشتنی که قابل تحمل باشد خلاف عشرت به . 
" معروف است که مورد فرمان خداست. 


ب - روایات 
احادیث فراوانی با تعاپیر مختلف بر این امر دلالت دارد: 

عن ابی عبدالله(ع) قال: «قال ی و و ما من شیء ابغض الى الله عزوجل من بیت 
یخرب فی الاسلام بالفرقة ر یعنی الطلاق».۴ 

امام صادق(ع) فرمود که رسول خدا فرمود: «هیچ چیز نزد خداوند مبغوض تر نیست از 
خانه‌ای که با طلاق خراب گردد. 

عن ابی عبدالله(ع) قال... وما من شىء ابغض الى الله عزوجل من الطلاق... .° 
۱ وسائل الشيعة ج ۱۵ ص ۲۶۶. ۲ نسای ۳۴:۴. ۳ نساء ۱۹:۴ 
۴ عاملی. پیشین. ج ۱۵ ص ۰۲۶۶ ب ۱ء ح ۱. ۵ همان» ص ۰۲۶۷ ح ۲. 
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(امام صادق(ع) فرمود: هیچ چیز نزد خداوند از طلاق مبغوض تر نیست). 
«عن طلحة بن زید. عن ابی‌عبدالله(ع) قال سمعت ابی یقول: ان الله عزوجل یبغض کل 
مطلاق وذواق».۱ 
امام صادق(ع) فرمود: پدرم می‌فرمود که خداوند طلاق دهنده تنوع‌طلب و هوس باز را 
مبغوض می‌دارد؛ 
«قال(ع): تزوجوا ولاتطلقوا فان الطلاق یهتز منه العرش»." 
(فرمود: ازدواج کنید و طلاق مدهید. زیرا عرش از آن می‌لرزد). 
«فقال رسول اللهء(ص): ان الله عزوجل يبغض او یلعن کل ذواق من الرجال وکل ذواقة من النساء ۳ 
(رسول خدا(ص) فرمود: خداوند مبغوض می‌دارد یا لعنت می‌کند زنان و مردان هوس‌باز را). 
به جز این ها احادیث دیگری نیز بر همین مضامین تأکید دار " و برخی از این سندها اعتبار 
رجالی دارد. آنچه ممکن است استدلال به روایات را در اثبات حرمت سست کند حدیثی است 
که از طلاق به عنوان مبغوض ترین حلال یاد کرده است: 
عن ابی‌عبدالله(ع) قال: ما من شىء مما احله الله ابغض اليه من الطلاق وان الله 
عزوجل یبغض المطلاق الذواق ۶ 
(امام صادق(ع) فرمود: هیچ حلالی مبغوض تر از طلاق نیست و خداوند 
طلاق‌دهندگان متذوّق را مبغوض می‌دارد). 


این حدیث گذشته از ارسال در سند در دلالت بر آنچه گفته شد ناتمام است. زیرا حدیث دو 
عبارت دارد. در عبارت اخیر بر طلاق بدون سبب نظر داشته و آن را مبغوض خداوند معرفی 
می‌کند. در این عبارت سخن از امر حلال نیست. در این جا به گونه‌ای مطلق» مبغوض شمرده 
شده است. ولی در عبارت اول طلاق را مبغوض‌ترین حلال دانسته است. این عبارت مختص 
آنجا می‌شود که طلاق سببی دارد و طلاق دادن حلال است. اما حلالی که مبغوض است تا آنجا 
که دیگر قابل تحمل نباشد. 

شاهد بر این دعوا این است که اگر چنین معنا نکنیم عبارت دوم تأکید خواهد شد زیرا 
مبغوضیت در جملهٌ اول آمده و تأسیس اولی از تأکید است. و نیز جمله اول تخصیص خورده 
است زیرا گاهی طلاق واجب است و گاه استحباب پیدا می‌کند در آن صورت دیگر مبفوضیت 
معنا ندارد. بنابراین دایره‌اش محدود می‌شود. 


. همان ح ۳ ۲. همانء ص ۶۸ N‏ ۳ همان ح ۶ 
۴ وسائل الشيعة. ج ۱۵ ص ۱۶۸-۲۶۶ و ص ۴۸۹- .۴٩۰‏ 
۵ مانند حلد بت اول. ششم سوم و... ۶ عاملی» پیشین؛ ج ۵ ص ۷ ۵ 
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خلاصه» آنچه عرش را می‌لرزاند و مورد بغض و لعن الهی قرار گرفته شده» نمی تواند امری 


مکروه باشد. 

ج -عقل 

عقل می‌گوید ازدواج برای مصلحت فرد و جامعه تشر یع شده تا نوع انسانی باقی بماند» انسان ها 
در آن کانون تربیت شوند» غرایز و خواسته‌های خود را در د ضمن آن اشباع کنند. ابطال این 
مصلحت در صورتی که مصلحت مهم‌تر در میان نباشد مفسده است» و مفسده را عقل ناروا 
می‌بیند.! 


خلاصه حرام دانستن طلاق بدون سبب و علت امر دشواری نیست و این ادله می تواند کافی باشد. 
در مقابل برای جواز طلاق به ادله‌ای استناد شده که حقیقتاً نقد پذیر است:۲ 
۱ لا جاح یکمن نم اسْساء ما لم تَمَسوهق أو تفرضوا له فریضة*. ۲ 
(اگر زنانی را که با آنان نزدیکی نکرده‌اید و مهری برایشان مقرر نداشته‌اید طلاق 
گویید گناهی نکرده‌اید). 


گفته می‌شود نفی جناح به معنای جواز است. ولی باید گفت این آنه مبارکه برخلاف نظر 
استدلال کننده است. زیرا رفع جناح بدان معنا است که این کار محذور و منعی دارد و در این 
صورت خاص یعنی قبل از زفاف و تعیین مهریه منع برداشته شده و جواز در مورد خاصی را 
نمی‌توان تعمیم داد. بتابراین» اگر اب ین آیه مبارکه بر حرمت و منم دلالت نکند» قطعاً بر جواز بدان 
معنا که گفتند دلالتی ندارد.۴ 

۲) به سيره پیامبر(ص) و برخی صحابه در طلاق همسران خویش تمسک کرده‌اند. 

جواب آن است که فعل خاص پیامبر دلالت دارد که پیامبر مرتکب عمل حرام نمی‌شود اما 
این فعل دلالت ندارد که طلاق پیامبر بدون سبب بود. همین سخن در باب طلاق صحابه نیز . 
جاری است. گذشته از آن که به صرف صحابی بودن فعلشان قابل استناد نیست. 

۳) روایاتی که طلاق را ابغض الحلال دانسته است. از این روایات در بحث گذشته پناسخ 


گفتم 


۱ الزلمی» پیشین؛ ج ۱ ص ۱۷۹. ۲ همان ص ۱۸۳-۱۷۷ مجلهٌ زنان» ش ۰۳۲ ص ۴۹-۴۶ 
۳ بقره ۲۳۶:۲. 

۴ قابل ذکر امت که در ایه ۹ از سوره بقرو نیز رفع جناح شده | آنجا که فرموده است: 

بل 1 یاقا آلابقیما دود الله فان خفثم ألا يما دود له قلا جاح ع عَیهمَا فیما افْعَدتْ به». 

دراین یه ی همان گونه که روشن است در فرضی نفی جاح شده که هر دو میترسندحبدود دار افامه نکنند 
بنابراین طلاق بدون سبب نیست و نمی‌توان از این آیه عمومیت جواز طلاق را استفاده کرد. 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۴۱ 


۴ اجماع. بدین معنا که فقها از گذشته تا به حال بر جواز طلاق اتفاق دارند. در جواب باید 
گفت: 

اولاً: بسیاری از فقها متعرض این مسئله که طلاق در کجا جایز و در کجا ممنوع است نشدهاند 
تا بتوان تحصیل اجماع کرد. شاهد این مطلب کتب فقهی آنهاست. زیرا آنان از ابتدا وارد مباحث 
طلاق شده‌اند بدون آن که متعرض مباحث کلی طلاق از این دست شوند. 

ثانباً: تعدادی از آنها تصریح به کراهت کرده‌اند که در بحث قبل نقل شد بناراین اجماع باقی نیست. 

الثا: به فرض گفته باشند» مستند آنها آیات و روایات است و چنین اجماعی دلیل مستقل 
نیست بلکه باید خود آیات مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه آن که دلیلی بر جواز و اباحة طلاق 
بدون مصلحت و سبب در دست نیست بلکه دلیل بر حرمت آن و لااقل کراهت آن قائم است. 

اگر چنین امری ثابت شد. حکومت‌های الهی می‌توانند برای جلوگیری از این منکر مقررات 
و قوانینی وضع کرده و جلوی آن را بگیرند. 

بر این اساس تشریع اصل طلاق چیزی است که با فطرت بشر سازگار است» همان گونه که 
محدود ساختن آن نیز امر فطری دیگر است که بر طبق مصالح زندگی انسان است. 

همین امر در غالب دوره‌های زندگی بشر نیز حاکم بوده است. چنان که در صفحات قبل 
گذشت و خودگواهی است بر این که طلاق امری عقلایی -انسانی است و حتی اگر دلیل شرعی 
نیز بر آن قائم نشود سیرة عقلایی می‌تواند رهگشا باشد. 


دو. اختیاردار طلاق. 
حال که روشن شد طلاق فی الجمله امری مباح است و در مواردی خاص از آن گریزی نیست» 
دومین بحث ان است که اختیار ان به دست چه فزدی یا چه مقامی باشد؟ 

در تاریخ زندگی انسان‌ها بیشتر مرد عهده‌دار امر طلاق بوده» گرچه گاهی نیز این امر به دست 
زنان سپرده شده است.! در دوره‌های اخیر این اختیار به محاکم قضایی سپرده شده و زن و مرد هر 
دو می‌توانند از دادگاه تقاضای طلاق کنند. 

در این بخش می‌خواهيم بیان کنیم در شریعت اسلام این امر به دست کیست؟ ایرادها و 
شبهاتی که وارد می‌شود چگونه قابل پاسخ گویی است؟ آیا به جز رأی مشهور که حاکم بر فقه 
است. رای دیگری می‌توان ارائه کرد یا خبر؟ 

این‌ها پرسش‌هایی است که امید است در پایان این بحث پاسخی روشن بیابد. 


۱ الزلمی. پیشین» ج ۱ ص ۳۹ طلاق در وادی نیل به دست زنان بود. و ص ۰۴۹ طلاق در هند قدیم در اختیار 
زنان قرار داشت. در اپران نیز در پرخی دوره‌ها طلاق در اختیار زد بود. رک: حجازی» بنفشه زن به ظن تاریخ؛ 
ض ۰۱۳۷ 


ززی شخصیت و حقوق زن در اسلام 


در این بخش نخست باید دانسته شود که جدایی چه مشکلی را از زندگی خانوادگی 
می‌خواهد بردارد و سپس ببینیم راه حل‌های فرضی در این زمینه کدام است» آن‌گاه رأی مشهور 
فقها را به تفصیل بیان کرده و در پایان تلوری خود را براساس ادله و متون دینی ارائه کنیم. این ها 
مباحث چهارگانه‌ای است که به ترتیب به طرح آن می‌پردازيم: 


۱. مشکلات زندگی خانوادگی 

جدایی چه مشکلی را می‌خواهد حل کند که قوانین باید در راستای آن تدوین و تنظیم گردد. 
گاه ممکن است مرد از زندگی ناراضی باشد و نخواهد يا نتواند به زندگی ادامه دهد و طلاق را 

برای حل مشکل طلب کند. گاه زن از زندگی ناراضی است و خواهان تداوم زندگی نیست. یا 

طاقت ادامه دادن از او سلب شده است. ممکن است نارضایتی برای هر دو باشد. بدین معنا که 

زن و شوهر هر دو زندگی را قابل تداوم نمی‌یابند و تداوم آن را برای خویش زیان بار می‌بینند. 
این ها مشکلاتی است که در زندگی مشترک خانوادگی ممکن است روی دهد و جدایی زن و 

مرد راه حل این مشکل خواهد بود. 


۲. راه‌حل‌های فرضی 
صور فرضی جدایی زن و مرد از این قرار است: 

الف - اختیار جدایی فقط در انحصار مرد باشد. 

ب - اختیار جدایی تنها در انحصار زن باشد. 

ج - اختیار جدایی تنها به محکمه و دستگاه قضایی سپرده شود. 

د - طلاق تنها با توافق و رضایت طرفین قابل تحقق باشد. 

ه - اختیار جدایی در انحصار مرد و در شرایطی خاص, در اختیار محکمه باشد. 

و - اختیار جدایی در انحصار زن و در شرایطی هم محکمه بتواند دخالت کند. 

ز - زن و مرد هر کدام بتوانند مجری طلاق باشند و دستگاه قضایی ناظر بر اجرا باشد. 

به جز این ها صور ترکیبی دیگری نیز می‌توان ارائه کرد که چندان معمول نیست. 

اگر طلاق تنها به دست مرد باشد» ممکن است از این اختیار سوء استفاده کند و زن را با 
این که تمایل به زندگی دارد طلاق دهد به ویژه اگر پذیرفته شود که طلاق بدون سبب نیز صحیح 
است. گرچه مرد مرتکب حرام یا مکروهی شده است. یا این که زن را سالیان سال اذیت و آزار 
دهد و در عین حال حاضر به طلاق نشود. بنابراین اگر طلاق تنها به دست مرد سپرده شود این دو 
محذور را به دنبال خواهد داشت. آنچه الان در سیستم قضایی کشور با آن رو به رو هستیم همین 
است. یا به آسانی زن را طلاق می‌دهد یا سال‌ها زن را معطل می‌گذارد و طلاق نمی‌دهد. 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۴۳ 


اکر طلاق تنها به دست زن باشد نیز همین مشکلات را دار به اضافه این که می‌گویند زن 
احساساتش بیشتر از مردان است و زودتر اقدام به طلاق خواهد کرد. 

اگر طلاق فقط در اختیار دستگاه قضایی باشد. گاه دو طرف رضایت دارند و نیاز به مراجعه په 
دستگاه قضایی نیست. گاه اثبات و احراز آن در دادگاه امری دشوار است. به علاوه که رجوع به 
دادگاه گاه مستلزم کشف اسرار خانواده است که زوجین بدان راضی نیستند. 

اگر طلاق منحصر باشد به صورت توافق و رضایت طرفین» باز هم با مشکل رو به رو است» 
زیرا هر یک می‌تواند طرف مقابل را اذیت کرده و به طلاق تن ندهد. 

ایرادهای صورت پنجم و ششم نیز از توضیحات قبل اشکار است. 

براین اساس» حال که طلاق گاهی برای زندگی ضرورت دارد؛ قانون‌گذار باید به گونه‌ای عمل 
کند که قانون حلال مشکل شود نه این که خود مشکلات را افزون کند. 


۳ رای مشهور فقیهان 
فقهای اسلامی بر این باورند که طلاق از آن مرد است» لکن در شریعت اسلامی تدابیری اندیشیده 
شده که اولاً مرد نتواند از این حق سوء استفاده کند. و ثائیاً حق زن نیز احقاق شود و مرد نتواند آن 
را تضییع کند.! 

ابتدا ادله‌ای را که ممکن است مشهور برای اختیارداری مرد. در امر طلاق اقامه کند بیان داشته 
و سپس تدابیر گفته شده را بازگو خواهیم کرد و در انتها به نقد این تئوری می‌پردازيم. 


الف - ادله انحصار طلاق به مرد 
۱) بسیاری از آیات قرآن و احادیث در ضمن بازگو کردن احکام طلاق مردان را مخاطب و آنها را 
مورد امر و نهی قرار داده است. ین آبات و روایات به صورت ضمنی گوشزد میکند که مرد حق 
طلاق دارد وگرنه می‌بایست از خطاب مشتر ک استفاده شود یا زنان نیز مانند مردان مورد خطاب 
قرار گیرند» مثلاً در آیات قرآن این تعابیر دیده می‌شود: 

کسی و ان لقع أن ثول ازجا یا ینکن ۱ 

«شاید اگر شما را طلاق گوید پروردگارش به جای شما زنانی بهتر از شمایش دهده. 

دیا ها الى إا طلَمالنساءفطلمُوُ دهن" 

«ای a‏ ی 

ما ی الَِينَ وا إا لکشتم وتات ُه و ئ من قبل أن تَمَسوهُنٌ. ۴ 


5 الزلمی» پیشین» ج ص ۰-۱ ۱ گواهی. زهراء بررسی حقوق زنان در مسئلۀ طلاق ص ۶۳ 
۲ تحریم Off‏ ۳ طلاق ۱:۶۵. و احزاب FATT‏ 


FFF‏ ۱ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


ا اوا جر د و ی اکاک یدو کا زا 
نزدیکی کنید طلاقشان گفتید). ‏ ۰ 

رواد طلقم الْسَاء فلع جهن قامس كوه بمَعُرُوفي أو حون بمَعْرُوفي.' 

(هرگاه زنان را طلاق دادید و مهلتشان سرآمد. یا آنان را به نیکو وجهی نگه دارید یا 


به نیکو وجهی رها سازید). 


و آیات دیگری که با این چنین خطاب هایی به تشریح احکام طلاق پرداخته است.۲ 
در احادیث نیز این روش به چشم می‌خورد که تنها به ذکر دو نمونه اکتفا می‌شود: 
فقال ابوالحسن(ع): من طلّق امرأته ثلاثاً للسنة فقد بانت منه.۳ 
(امام کاظم(ع) فرمود: هر کس زنش را سه بار طبق سنت طلاق دهد از او جدا می‌شود). 
قال ابوعبدالله(ع): فی الرجل یطلق امرأته له ان پراجع.؟ 
(امام صادق(ع) فرمود: مردی که زنش را طلاق می‌دهد. می تواند رجوع کند). 


در همین دلیل» خوب است اشاره شود که در آیات و احادیث از زن به عنوان «مطلَقّه» با صيغة 
اسم مقعول یاد شده که نشان می‌دهد طلاق دهنده مرد است. 
نکته‌ای را که بايد بدان توجه کرد این است که در دلالت احادیث به این مقدار تردیدی نیست 
لکن نمی‌توان از اين ها استفادء حصر کرد به گونه‌ای که اگر دلیلی طلاق را به غیر شوهر داد با این 
ادله ناسازگار باشد. 
۲) حدیث «الطلاق بيد من اخذ بالساق». 
این حدیث در منابع اهل سنث چنین نقل شده است: 
حدئنا محمد بن یحیی ثنایحیی بن عبدالله بن بکیرثتا ابن لهيعة عن موسی بن ايوب 
لغافقی عن عكرمة عن ابن عبدالله قال اتی النبی(ص) رجل فقال يا رسول الله ان سيدى 
زوجنی امته و هو یرید ان یفرق بینی وبینها قال: فصعد رسول الله المنبر فقال: يا ايها 
الناس ما بال احدکم يزوج عبده امته ثم يريد ان یفرق بینهما انما الطلاق لمن اخذ بالساق. 
فى الزوائد: فى اسناده ابن لهيعة وهو ضعیف. ۵ ۰ 
(مردی نزد رسول خدا(ص) آمد و گفت: مولایم کنیزش را به عقد من درآورده و حال 


۱ بقره ۰۲۳۱:۲ 
۲ مانند سوره بقره» آیات ۶ ۰۳۷ ۸ TF ۰۲۳۲ ۰ ۰۲۲٩‏ ۰۳۷ ۴1+ سوره طلاق»؛ آیات ۲ ۰۴ #۶ 
۳ غاملی» » پیشین؛ ج ۵ ص ۳۵۱ ب اله ۶ ۴ همان ص ۳۷۶ ب ۷ج ۲ 


۵ سنن ابن ماجه ج ۱ ص ۶۷۱ ب 0 ۱ كنز العمال» ج ۹ ص f1‏ شش ۰ 
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می‌خواهد بین ما جدایی افکند. رسول خدا به منبر رفت و فرمود: ای مردم چرا هر یک از 
شما برده و کنیزش را به عقد یکدیگر در می‌آورد و سپس می‌خواهد میان آنها جدایی 
انکند. همانا طلاق از آن کسی است که ساق را می‌گیرد). مراد از «ساق گرفتن» هم‌بستر 
شدن است.) 


این حدیث با تفاوت‌های مختصری نیز نقل شده است» چون: 
الطلاق بيد من اخذ بالساق ' 
انما الطلاق لمن اخذ بالساق." 


این حدیث در کتب معتبر حدیثی شیعه نیامده و تنها در برخی کتب حدیث نقل شده " و فقیهانی 
چون صاحب جواهر و شهید ثانی " و خواجویی" بدان استناد کردهاند. 

باید دانست که این حدیث سند.معتبری در منابع اهل سنت و شیعه ندارد» زیرا در بسیاری از 
موارد بدون سند نقل شده و تنها در یک مورد سند دارد» آن هم به تعبیر ابن هیثم برخی راویان آن 
چون ابولهیعه ضعیف است. گذشته از ضعف سند نسبت به دلالت آن نیز نکاتی باید ملحوظ گردد: 

اول از این روایت نمی‌توان انحصار طلاق را در شوهر استفاده کرد. مرحوم خواجویی 
رساله‌ای تحریر و در ضمن آن اثبات کرده که این انحصار نسیی است * لذا فقیهان طلاق ولی را 
جایز می‌دانند و حتی گاه طلاق حاکم را مجاز می‌دانند. یا این که اگر زن در ضمن عقد شرط طلاق 
کند بسیاری از فقها آن را صحیح دانسته و زن را ذی‌حق در اجرای طلاق می‌دانند. بنابراین اگر 
دلیلی دلالت داشت که زن در بعضی موارد بدون شرط هم حق طلاق دارد» با این حصر 
ناسازگاری ندارد زیرا این حصر نسبی است. 

از این گذشته برخی را عقیده بر این بود که از شخصیت پیامبر به دور است که بفرماید: «طلاق 
به دست کسی است که ساق را بگیرد». ۱ 

در هر حال» این روایت به تنهایی نمی‌تواند وافی به مقصود مشهور باشد. 

۳) روایاتی که دلالت دارده دعای پنج گروه مستجاب نمی‌شود: یک گروه مردان‌اند که اختیار 
طلاق به دست آنهاست و همسرشان آنان را اذیت و آزار می‌دهد و اقدام به طلاق نمی‌کنند مانند: 


.۳۳۴ ص ۶۴۰ شش ۷۰ به نقل از مجمع الزوائد ج ۴ ص‎ ٩ كنز العمال» ج‎ ١ 

۲. شوکانی محمد بن علی» نیل الاوطار: ج ۶ ص ۲۳۸. 

۳ رک: عوالی اللثالی؛ ج ۰۱ ص ۰۲۳۴ ش ۰۱۳۷ درر اللگالی ج ۲ ص ۰۲ 

۴ نجفی» پیشین» ج ۳ ص ۵ ۲۳؛ شرح لمعه ج ۳ ص ۱۳۹ رحلی. 

۵ خواجويى» محمد اسماعيل» الرسائل الفقهيةء دار الكتاب الاسّلامی: قم ۵۱۴۱۱ ج ۱ ص ۲۹. 
۶ همان. 


۳۴۶ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


محمد بن على بن الحسین فى (الخصال) عن محمد بن موسی بن المستوکل» عن 
محمد بن يحيى» عن محمد بن احمد بن على الكوفى» عن محمد بن الحسين» عن 
محمد بن حماد الحارثی» عن ابی عبدالله(ع) قال: قال رسول الله(ص): خمس 
لایستجاب لهم: رجل جعل بیده طلاق امرأته وهی تژذیه وعنده ما یعطیها ولم یخل 
ا 

(رسول خدا(ص) فرمود: دعای پنج گروه مستجاب نگردد: یکی مردی که اختیار 
طلاق در دست اوست وهمسرش وی را اذیت کند و می‌تواند حق زن را بپردازد» لیکن 
زنش را طلاق ندهد). 


روایات دیگری نیز با همین مضمون وجود دارد که دلالت می‌کند. امر طلاق به دست مرد است.۲ 
به جهت اختصار به نقل همین حدیث اکتفا شد. 
دلالت این ها بر اختیارداری طلاق قابل قبول است ولی از آن حصر نمی توان استفاده کرد» به 
جهت همان توضیحاتی که در حدیث «الطلاق بید من اخذ بالساق» گفته شد. 
۴) حدیث «الطلاق للرجال والعدة للنساء». 
ای هسام امل مقر ری فا e‏ 
وحدثتی عن مالک: و و د اک انه کان بقول: 
الطلاق للرجال والعدة للنساء" 
(از سعید بن مسیب نقل شده است که می‌گفت: طلاق از آن مردان و عده برای زنان 


است). 


این روایت دلالتی واضح دار لکن از پیامبر نقل نشده و نزد شیعه قابل استناد نیست 
گذشته از آن که نمی‌توان دعوای حصر کرد. 
۵) روایاتی که دلالت دارد مرد می‌تواند امر طلاق را به دیگری بسپارد مانند: 
محمد بن يعقوب» عن ابى على الاشعری» عن محمد بن عبدالجبار وعن الرزازه عن 
ايوب بن نوح» وعن حمید بن زياد» عن ابن سماعة جميعاً» عن صنوان بن عیسی» عن 
سعيد الاعرج» عن ابی‌عبدالله(ع) قال: سألته عن رجل جعل امر امرأته الى رجل فقال: 


1. عاملی» پیشین؛ ج ۰۱۵ ص ۰۲۷۰ ب ۳.ح ۵و ص ۰۲۷۱ ب ۵ ح ۱. 
۲ همان ص ۹ ۴و ص ۰ ۴ 
۳ مالک بن انس, الموطاء: دار احیاء التراث العربی» بیروت ۶ ۱9۰ 0۵م ج ۲ ص ۰/99 


بخش سه: حقوق خانواده ۴۳۴۷ 


اشهدوا انى قد جعلت امر فلانة الى فلان فیطلقهاء | يجوز ذلک للرجل؟ فقال: نعم.! 

(سعید اعرج گوید از امام صادق(ع) پرسیدم مردی اختیار طلاق زنش را به دیگری 
وامی‌گذارد و می‌گوید گواه باشید که چنین کردم آن‌گاه آن مرد زنش را طلاق می‌دهد. آیا 
این طلاق صحیح است؟ فرمود: آری). 


ستد این حدیث از اعتبار برخوردار است و دلالت آن نیز تمام است. لیکن حصر از آن 
استفاده نمی‌شود. 
۶ روایاتی که از تخیر زن در امر طلاق منع کرده و آن را مختص پیامبر یا ائمه می‌داند مانند: 
محمد بن یعقوب. عن محمد بن ابی‌عبدالله» عن معاوية بن حکیم عن صفوان» و 
على بن الحسن بن رباط» عن ابى ايوب الخزان عن محمد بن مسلم قال: سألت 
اباجعفر(ع) عن الخیار فقال: وما هو وذاک انما ذاک شىء كان لرسول الل" 
(محمد بن مسلم گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم از تخییر؟ فرمود: او را چه به تخییره 


احادیثی که بر این مضمون دلالت کند بسیار است. در همین باب در وسائل الشیعه نوزده حدیث 

نقل شده است. از جهت سند و دلالت مشکلی نیست. لیکن بر اصل اختیارداری مرد در طلاق 

گواهی می‌دهد و انحصار آن را در مرد دلالت ندارد. 

۷ روایاتی که منع می‌کند مردان را از این که اختیار طلاق را به دست زنان خویش بسپارند و 

آنان را ولی در طلاق قرار دهند: 

۱ محمد بن يعقوب» عن محمد بن یحییء عن احمد بن محمد» عن ابن فضال» عن هارون 
بن مسلم» عن بعض اصحابناه عن ابی‌عبدالله(ع) قال: قلت له: ما تقول فى رجل جعل امر 
امراته بیدها؟ قال: فقال لی: وی الامر من لیس اهله وخالف السنة ولم يجز النکاح.۳ 

(مردی گوید به امام صادق(ع) عرضه داشتم: چه می‌گویید نسبت به مردی که اختیار 
طلاق را به دست زن سپرده و او را ولایت داده است؟ فرمود: کار را به نااهل سپرده و با 
سنت مخالفت ورزید و ازدواج نادرست است). 


این حدیث مرسل است گرچه در دلالت مانند احادیث قبل است. 
۸ روایاتی که تصریح دارد طلاق به دست مرد است: 


1 عاملی» پیشین» ج ۵ ص ۳۳۲ ب ۹ ١‏ ۲. همان ص ۳۶ ب ۴ج 5 
۳ وسائل الشیعة ج ۱۵ ص ۳۷ ۵و ع۶. 


۴۳۴۸ شد شخصیت و حقوق زن در اسلام 


محمد بن یعقوب. عن محمد بن یحییء عن احمد بن محمد عن اين فضال» عن ابن 
بكير» عن بعض اصحابناء عن ابی‌عبدالله(ع) فى امرأة نكحها رجل فاصدقته المراة 
وشرطت عليه ان بيدها الجماع والطلاق فقال: خالف السنة وولى الحق من ليس اهلهء 
وقضى ان على الرجل الصداق» وان بيده الجماع والطلاق وتلك الستة.! 

(مردی از امام صادق(ع) پرسید: مردی زنی را به نکاح خویش درآورد؛ زن شرط کرد 
" که جماع و طلاق به دست او باشد. حضرت فرمود: کار وی خلاف سنت است و کار را به 
کسی نااهل سپرده است. و حکم کرد مرد مهریه را بپردازد و جماع و طلاق به دست او 
باشد. این سنت است). 

این حدیث مرسل است ولی دلالت آن فی‌الجمله تمام است. 

الشيخ المفيد فى الاختصاص عن ابن عباس فى حدیث طویل فيه مسائل عبدالله بن 
سلام عن رسول الله(ص). الی ان قال - فاخبرنی عن آدم خلق من حوا او حوا خلقت من 
آدم؟ قال: بل خلقت حوا من آدم ولو ان آدم خلق من حوا لكان الطلاق بيد النساء ولم 
یکن بيد الرجال." ۱ 

(عبدالله بن سلام از پیامبر (ص) پرسید: آیا حوا از آدم خلق شده یا آدم از حوا خلق 
شده است. فرمود: حوااز آدم آفریده شده است» بدان جهت طلاق به دست زنان نیست). 

این روایت نیز سند قابل قبول ندارد گرچه دلالت آن تمام است. 

)٩‏ روایاتی که دلالت دارد وقتی زن کنیز بود و شوهر آزاده طلاق به دست مرد است 
نه مولا. مانند. 

محمد بن يعقوب» عن حمید بن زياد» عن ابن سماعة» عن محمد بن ابي حمزة عن 
على بن يقطين» عن العبد الصالح(ع) فی حدیث قال: سألته» عن رجل زوج امته رجلاً 
حراً فقال: الطلاق بيد الحر.۳ 

(علی بن یقطین گوید: از امام کاظم(ع) پرسیدم: مردی کنیزش را به ازدواج مردی آزاد 
درآورد؟ فرمود: طلاق به دست مرد حر است). 


" این روایت و امثال آن نیز بر مطلب مورد نظر فی‌الجمله دلالت دارد. 

خلاصه آن که ادله طلاق را به مردان سپرده و جای تردید ندارد اما از این ها نمی توان استفاده 
حصر کرد بدین معنا که اگر در دلیلی نوعی از طلاق به دست زن سپرده شد با این ها معارضه 
ندارد. اگر هم گفته شود از این ها حصر استفاده می‌شود. در این صورت با روایات مخالف 


۱ عاملی. پیشین؛ ج ۵ ص ۳۴۰ ب ۲ج 4 ۲ مستدرک الوسائل؛ ج ۳ ب ۴ح 5 
۳ عاملی؛ پیشین» ج ۵ ص ۳۴۲ ب ۴۴ 51 
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بخش سه: حقوق ځانواده ۴۴۹ 


معارضه خواهد داشت و باید قواعد باب تعارض را حاکم ساخت. 

توجیهی که از سوی مشهور برای انحصار طلاق به دست مرد صورت يافته این است که 
بهترین راه حل» نهادن طلاق به دست مرد است. زیرا اگر طلاق به دست زن داده شود به دلیل 
غلبه احساسات بنیان خانواده ها سست خواهد گشت. با کوچک‌ترین نارضایتی اقدام به طلاق 
خواهد کرد. برای این توجیه شواهدی آورده می‌شود که در دوره‌هایی که طلاق به دست زن بود 
آمار طلاق بسیار بالا بود." تا آنجا که گفته می‌شود در هشتاد در صد. بلکه نود و نه درصد طلاق‌ها 
در امریکا و انگلیس زنان مقصرند. و نیز غرامت‌هایی که مرد باید بپردازد» مانند مهربه و نفقه» این 
حق را برای وی موجه می‌سازد. 

بر این اساس نتیجه گرفته شده که طلاق نباید در اختیار زن باشد» از سوی دیگر برای آن که 
حق زن تضییع نگردد تدابیری اندیشیده شده و موانعی ایجاد گشته که مرد به آسانی نتواند از حق 
خود استفاده کند. 

قبل از آن‌که به بیان این تدابیر پرداخته شود مناسب است تأملی اندک پیرامون این توجیه 
صورت یابد: 

۱) چگونه اثبات شد احساسات زن بیش از مردان است. آیا این آموزةٌ شرع است یا تجربة 
انسان آن را به اثبات رسانده است؟ ظاهرا بدین شکل نه در شرع به اثبات رسیده و نه تجربه ثابت 
کرده است. از این مطلب در جای جای بخش دوم به تفصیل سخن گفتیم. 

۲) بسیاری از فقها شرط طلاق ضمن عقد را برای زن جایز می‌دانند» با این که اگر این استدلال 
درست باشد که بر زن احساسات غلبه دارد و نمی‌تواند عهده‌دار طلاق گردد. این حق نیز نباید به 
وی داده شود. 

۳) گذشته از این ها مگر آنجا که طلاق به دست مرد بود آمار طلاق پایین است. مگر در 
ایران که طلاق به دست مردان است» آمار طلاق پایین است. ‏ به عنوان نمونه در خراسان در سال 
۹ از ۱۲۳۰۱ ازدواج ۱۴۳۰ طلاق رخ داده است و در سال ۱۳۷۰ از ۱۱۳۸۶ ازدواج ۱۳۰۸ 
مورد به طلاق منجر شده است:۴ 

مگر مردان با اسباب و علل معقول طلاق می‌دهند. که زنان چنین نیستند. چند درصد از 
طلاق‌های مردان با اسباب و علل منطقی و عقلی صورت گرفته است. اگر چنین بود چرا پیامبر 


۱ الزلمی» پیشین؛ ج ۱ ص ۱۸۸-۱۸۷ 

۲. الزلمی» پیشین» ج ۱ ص ۹۰ این ادعا را نسبت به رومانی دارد» و هم چنین نسبت به عرب های قبل از اسلام؛ 
همان ص ۰۵ ۱ بررسی حقوق زنان در مسئلٌ طلاف» ص ۲-۵۰ ۵ 

۳ رک: بررسی حقوق زنان در مسئلة طلاق» ص ۴۶- ۴۸؛ نظام حقوق زن در اسلام. ص ۲۹۳. 

۴ گواهی» پیشین» ص ۴۷. 


۴۵۰ ۱ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


فرمود خدا مردان ذواق (خوشگذران) را مبغوض می‌دارد و لعنت کرده است. 

بنابراین. توجیه یاد شده از سوی مشهور قابل قبول نیست. بلی اگر دلیل شرعی دلالت کرد و 
ما حکمت آن را ندانستیم تسلیم خواهیم بود. لیکن این گونه تحلیل و توجیه کردن نارواست و 
شریعت خود نیز نمی‌پسندد. 

حال ببینیم تدبیرهایی که برای جلوگیری از سوء استفاده‌های مردان و احقاق حق زنان ارائه 
شده چیست؟ 

گفته شد" شریعت اسلامی از یک سو موانعی اند یشیده که مردان چنان لجام گسیخته نباشند 
و از سوی دیگر راه‌هایی را به نفع زنان گشوده است. 

موانع انجام طلاق از این قرار است: 

۱) توصیه‌هایی اخلاقی در مذمت طلاق و مذمت مردانی که بدون انگیزه زن خویش را 
طلاق می‌دهند. برخی از این روایات در قسمت‌های قبل نقل شد. 

۲) توصیه و دعوت به حکمیت برای رفع اختلاف میان زوجین که در آیة ۳۵ از سورءٌ نساء 


بیان شده اشست: 
«و إن ّم شقاق بیْنهمَا وا حکماً من أَهْله وحکماً من أَلا إن پریذا إضلاَحاً 
یله ینم 


(اگر از اختلاف میان زن و شوی آگاه شدید» داوری از کسان مرد و داوری از کسان زن 
برگزینید. اگر آن دو را قصد اصلاح باشد خدا میانشان موافقت پدید آورد). 


۳) تعهدهای مالی که بر عهده شوهر می‌آید؛ زیرا باید مهریه وی را بپردازد نفقه دوران عده در 
طلاق رجعی را متکفل شود. هم چنین اسکان وی نیز در این ایام بر عهد؛ شوهر است. 

۴ تعیین زمان خاص برای طلاق یکی دیگر از موانع است زیرا طلاق نباید در ایام حیض» 
نفاس طهر مواقعه صورت گیرد. 

۵) اشهاد؛ یعنی باید طلاق در حضور دو شاهد عادل اجرا شود. 

۶) اگر سه مرتبه طلاق صورت گرفت دیگر نمی تواند با او زندگی کند مگر تحلیل انجام شود. 

این ها موانع اخلاقی» حقوقی» روانیء اجتماعی و مالی است که بر سر راه انجام طلاق گذاشته 
شده است. به جز این موانع راه‌هایی برای احقاق حق زن وجود دارد و به تعبیر برخی از نویسندگان 
در شریعت اسلامی طلاق به دست مرد است اما فرصت‌هایی برای زن گذاشته شده است.۲ 

این فرصت‌ها و راه‌ها از این قرار است: 


4 الزلمی. پیشین؛ ج ٩‏ ص ۲۱۰-۱؟ بررسی خقوق زنان در مسئلهً طلاق. ص ۳۶-۳۳.. 
۲. الزلمی» پیشین» ص ۱۹۰-۱۸۹ نظام حقوق زن در اسلام» ص ۰۲۹۹ 


بخش سه: حقوق خانواده ۴۵۱ 


۱) زن می‌تواند هنگام ازدواج ضمن عقد نکاح این حق را برای خود محفوظ بدارد. بر این 
مطلب گروهی از فقها تصریح کرده‌اند.! 

البته روایاتی بر خلاف آن دلالت دارد و برخی فقیهان نیز بدان عمل کرده‌اند: 

محمد بن يعقوب» عن محمد بن عیسیء عن احمد بن محمد» عن ابن فضال. عن هارون 
«مروان» بن مسلم» عن بعض اصحابناه عن ابی‌عبدالله(ع) قال: قلت له: ما تقول فی رجل جعل 
امر امرأته بيدها؟ قال: فقال لى: ولى الامر من ليس اهله وخالف السنة ولم يجز النکاح.۲ 

(از امام صادق(ع) سوّال شد مردی اختیار زنش را به وی سپرده است ست؟ فرمود: کار را به تااهل 
سپرده و با سنت مخالفت ورزیده است. ازدواج صحیح نیست). 

محمد بن يعقوب» عن محمد بن بحیی» عن احمل بن محمده عن ابن فضال» عن ابن بکیر» 
عن ابی عبدالله(ع) فى امرأة نكحها رجل فاصدقته المرأة وشرطت عليه ان بيدها الجماع 
والطلاقء فقال: خالف السنة وولی الحق من ليس اهله» وقضى ان على الرجل الصداق وان بيده 
الجماع والطلاق وتلک السنة" 

(از امام صادق(ع) پرسیده شد مردی زنی را به ازدواج درآورد زن بر او شرط کرد که جماع و 
طلاق به دست او باشد. امام صادق(ع) فرمود: با سنت مخالفت ورزیده و کار را به نااهل سپرده 
است و فرمود مهریه را پپردازده جماع و طلاق به دست اوست و سنت همین است). 

«فقضی فی رجل تزوج امرأة واصدقته هى واشترطت عليه ان بیدها الجماع والطلاق قال: 
خالف السنة وولیت حقاً ليست باهله فقضی ان عليه الصداق وبیده الجماع والطلاق وذلک 
السنة۴ 

ان یک وی کی کے اوو وف د جار ف ا 
دست او باشد فرمود: این شرط با سنت مخالف است و حق را به نااهل سپرده است. مرد باید 
مهریه بپردازد و جماع و طلاق به دست اوست. این سنت است). 

دو حدیث اول مرسل است اما سند حدیث سوم صحیح است» آن راکلینی و شیخ طوسی 
نیز نقل کرده‌اند. صاحب جواهر به این احادیث استناد جسته و این شرط را صحیح ندانسته است. 

۲) طلاق قضایی. یعنی زن می‌تواند در مواردی از دادگاه تقاضای طلاق کند و حاکم نیز مرد را 
مجبور به طلاق کرده» اگر موافقت نکرد خود اجرای طلاق می‌کند. برخی از احادیث نیز بر این امر 
دلالت دارند: 


5 شهید اول و ثانی» شرح لمعه ج ۲ ص ۱۲۹؛ رحلی» »امام = خمینی» صحيفةً نور: ج ۳ ص ۳۷۴ (سخنرابی 
0۳ ۰ عاملی؛ ؛ پیشین» ج ۵ ص TY‏ ۵ 
۳ همان ص ۴۰ ب ۲ ١‏ ۴ همان» ص ۴۱ ب ۹ج 5 


۵ نجفی؛ پیشین» ج ۲ ص ۷۱-۷۰ 


محمد بن على الحسین باسناده عن عاصم بن حمید. ان ابی بصیر یعنی المرادی قال: سمعت 
اباجعفر(ع) یقول: من کانت عنده امرة فلم یکسها ما یواری عورتها ویطعمها ما یقیم صلبهاه کان 
حقاً على الامام ان یفرق بینهما: ۱ 

(ابوبصیر گوید از امام صادق(ع) شنیدم هر مردی که به زن پوشاک و غذای مورد نیاز را 
نپردازد بر امام است که میان انها جدایی افکند). 

روایات دیگری نیز بر این مطلب دلالت دارو" 

۳ طلاق خلع؛ یکی از انواع طلاق. طلاق خلع است که با تقاضاي زن صورت می‌گیرد. زن 
مبلغی را به شوهر می‌پردازد و او وی را طلاق می‌دهد. 

تا این جا تثوری مشهور کامل می‌گردد. این تثوری نواقصی دارد که نمی‌تواند وافی به مقصود 
. باشد» زیرا: 

الف - پیش فرض این تئوری که زن از احساسات بیشتری برخوردار است و نمی‌توان طلاق 
را در اختیار او گذاشت قابل قبول نیست و این را در گذشته نقد کردیم. 

ب -موانعی که برای جلوگیری از انجام طلاق ذکر شد کمتر در تقلیل طلاق اثر گذاشته است» 
زیرا برخی موانع که می‌تواند کارگر باشد مانند توصیه‌های اخلاقق و حکمیت. به عنوان امور 
مستحب و مکروه تلقی شده. لذا عملاً کارآیی نداشته است. موانع دیگر نیز معلوم است که 
اثرگذار نیست. آن گاه که لجبازی بر زندگی حاکم گردد. 

ج ۔ شرط ضمن عقد از یک سو مورد قبول برخی از فقها نیست. از سوی دیگر امروزه آن را به 
موارد خاصی مانند اعتیاد ازدواج مجدد و... اختصاص داده‌اند؛ چنان که در قانون حمایت از 
خانواده آمده و در قباله‌نامه نکاح نیز ثبت شده است. در این صورت نمی تواند همه مشکلات را 
درمان کرده و سبب احقاق حقوق زن گردد. بدین جهت کارایی این طریق بسیار تقلیل می‌یابد. 

د ۔ طلاق قضایی در اجرا مشکلاتی دارد» زیرا اثنات برخی اسباب و علل برای دادگاه از سوی 
زن امر آسانی نیست. بسیاری از امور خانوادگی که تنها زن و شوهر از آن آگاه‌اند چگونه برای 
قاضی قابل اثبات است. از آت گذشته امروزه در قانون مدنی برای اجرا آن را منحصر به موارد 
عسر و حرج کرده که هم مفهوم عسر و حرج امری مبهم است و هم اثبات آن دشوار. از این رو 
کمتر مشکلی را از دوش زنان برمی‌دارد. 

ھ۔ طلاق خلم که یکی دیگر از راه حل‌ها بود نیز اثری ندارد زیرا تا زمانی که از آن به عنوان عقد 
یاد شود و رضایت شوهر لازم باشد و او باشد که طلاق را اجرا می‌کند. در حقیقت طلاق به دست مرد 
است» زیرا اگر مرد راضی نشد ولو با بذل مهریه که زن خود را طلاق دهد مشکل هم چنان باقی است. 


۱ عاملی؛ پیشین» ج ۵ ص ۰۲۲۳۳ ب ح و ۲ همان ح ۱ ص ۲۲۶ ح 1۲ 


بخش سه: حقوق خانواده ۳ ۱ FAY‏ 


خلاصه آن که انحصار طلاق به دست مرد دو مشکل به همراه داشت: یکی استفادهٌ بی‌جا از 
این حق و طلاق دادن بدون عذر و سبب یا با اسباب واهی» و دیگری خودداری از اجرای طلاق 
و آزار دادن ۱ 

این نظریه با تمام مقدمات و مؤخره هایش نمی تواند این دو مشکل را از میان بردارد و همان 
گونه که ذکر شد در اجرا موفق نبوده است. 


۴. ری ما 
چنان که گفته آمد انحصار طلاق به دست مرد. آن گونه که در نظریةٌ مشهور فقها مطرح است» در 
حل دو مشکل موفق نیست: از یک طرف طلاق‌های بی سبب را نمی تواند مهار کند و از طرف 
دیگر آن جا که زن را توان زندگی نیست مرد ممکن است از اقدام به طلاق خودداری کند. نه موانع 
پیشنهادی در حل مشکل اول پیروز بوده و نه راه حل‌ها در حل مشکل دوم. 

به گمان ما از منابع و متون دینی چهار مطلب دیگر به جز آنچه ذکر شد استفاده می شود که در 
حل مشکلات طلاق سودمند است. ابتدا فهرست وار بدان اشاره کرده و سپس به اثبات و شرح 
آن می‌پردازيم: 

الف - طلاق بدون سبب و عذر حرام است. خواه از سوی زن باشد یا مرد. 

ب.- حکمیت امری واجب است و بای اجرا گردد. 

۰ ج - طلاق خلع حق زن است و نیازی به رضایت مرد و اجرای مرد ندارد. 

د. - حاکم و حکومت موظف است بر اجرای طلاق چه از سوی زن و چه مرد نظارت کند. 

حال به اثبات و توضیح بندهای چهارگانه می‌پردازيم: 


الف - حرمت طلاق بدون سبب 
این مطلب را در ابتدای این فصل بیان کرده و ادله‌ای که برای اثبات آن لازم بود اقامه شد. 


ب - وجوب حکمیت 
در آیڈ ۳۵ از سورهءٌ نساء مسئلهٌ حکمیت در صورت ترس از جدایی زن و مرد ذکر شده است:, 
« خْم قاق بها انوا حکماً من آطله وحکماً من آهیها إن رید اضلاحاً بو له 
َْتَهُمَا إن الله ان عَليماً خبیرآن. 
(اگر از اختلافات ميان زن و شوی آگاه شدید داوری از کسان مرد و داوری از کسان زن 
برگزینید. اگر آن دو را قصد اصلاح باشد خدا میانشان موافقت پدید می‌آورد). 
در این مسئله چند بحث وجود دارد. یکی این است که آیا تشکیل حکمیت واجب است یا 


۴02۴ ۱ ۲ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


مستحب؟ برخی از فقها رأی به وجوب داده و گروهی دیگر به استحباب قائل شده‌اند. حق آن 
است که امر ظهور در وجوب دارد و رفع ید از آن دلیل می‌خواهد. همان گونه که شهید ثانی ۲ و 
صاحب جواھ ۱ و گروهی از فتهای عامه " نظر داده‌اند. 
شهید گفته است: 
وهل بعثهما ای بعث الحکمین - واجب او مستحب؟ وجهان اوجههما الرجوب 
عملا بظاهر الامر فى لب 
(آیا فرستادن دو حکَّم واجب است یا مستحب؟ بهترین رأی وجوب است به خاطر 
ظهور آیه [در این معنال). 


مسئلۀ دوم آن است که مخاطب این فرمان کیست؟ مردم یا حکومت. به نظر می‌رسد گرچه حکم 
ی و ی و 
باشد مجری آن است. صاحب جواهر و برخی E‏ این رأی تأکید دارند؟ 
اا جواقی رای زاب از این نظر اقامه کرده است.٩‏ 

مسئلة سوم آن است که رأی حکمیت تا چه اندازه ارزش و اعتبار اجرایی دارد. آیا نظر آنان 
مانند رأی و نظر قاضی است و لازمالاجرا است یا نه؟ محقق و صاحب جواهر آنان را وکیل 
زوجین ندانسته بلکه عقیده به تحکیم دارند. " لکن در دایره نفوذ تصمیم آنان میانشان اختلاف‌است. 

صاحب جواهر معتقد است اگر-شرط کنند که می‌توانند نظر به جدایی دهند. این کار برای 
آنان رواست و نیازی به مراجعه زوجین به قاضی نیست. رأی ایشان متین و مستند به ادله‌ای 
است که ارائه کرده۲ و قابل قبول است و ما به جهت اختصار از آن صرف نظر می‌کنيم.۸ 


ج -طلاق حلع 

فقها خلع را امری دانسته‌اند که به پیشنهاد زن و اجرای مرد موکول است. یعنی زن پیشنهاد طلاق 
می‌دهد و مالی را به شوهر هبه می‌کند و در نهایت تصمیم گیرنده طلاق و مجری آن مرد است. به 
نظر ما فلسفة طلاق خلع آن است که در برابر حق طلاق مرد» حقی به زن داده شود و این در 


۱ ۰ زین آندین شهید الثانى» شرح لمعه. » المكتبة العلمية الاسلامیت تهران ۱۳۸۰ ف رخلی» ج ۲ ص ۰۱۱۳ 
۲ نجفی؛ پیشین؛ ج ص ۲۱۲: 


۳ المفصل ۶ فى أحكام المرة والبیت المسلم ج #۸ ص ۴۱۶-۴۱۵ ۴ همان ص ۴۱۷-۴۱۶ 
۵ نجفی» پیشین؛ ج ۱ص رو ی ۶ همان» ص ۴. 
۷ همان ص ۲۱۶. 


۸ جهت آگاهی بیشتر رک : المفصل فى أحكام المرأة والبیت المسلم» ج۸ ص ۴۳۵-۴۱۴؛ مدى سلطان الارادة 
فى الطلاق ج ۲ ص ۱۲۴۲-۲۳۸ جواهر الکلام ج ۱ ص ۰۲۲۲-۲۰۹ 


بخش سه: حقوق خانواده ۴۵۵ 


صورتی است که او مستقلاً بتواند تصمیم‌گیرنده باشد و دیگر نیازی به رضایت شوهر و اجرای 
طلاق از سوی او نباشد. این فلسفه را ادله نیز تأیید می‌کند. قبل از ذکر قراینی که در احادیث آمده 
به تقل برخی دیدگاه‌ها می‌پردازيم تا زمینة بحث فراهم آید. 
شیخ طوسی در نهایه ' و راوندی در فقه القرآن" گفته‌اند در صورتی که زن بذل کرد بر مرد 
خلع واجب است. 
عبارت آنان چنین است: 
فمتی سمع منها هذا القول او علم من حالها عصیانه فی شیء من ذلک وان لم تنطق 
به وجب عليه خلعها. 
(وقتی سخن کراهت‌آمیز را از زن شنید» یا از قرائن به مطلب پی به نافرمانی او بر 
واجب است او را خلع کند). 


ابن ادریس مخالفت کرده" و گفته مراد از وجوب. استحباب موّکد است. لیکن علامة حلی از 
عبارت های یادشده وجوب استفاده کرده؛ " و دو قول در مسئله گفته است. 
صاحب حدائق وجوب را بر مشروعیت حمل کرده است." طرح مسئله بدین صورت در 
کلام قدما خود می‌تواند قرینه باشد که طلاق خلع از صورتی که الان نزد فقها دارد خارج شود. 
وهبه زحیلی از فقیهان معاصر اهل سنت فلسفه طلاق را چنین بازگو می‌کند: 
«فشرع لها الاسلام فى موازاة الطلاق الخاص بالرجلء طریقاً للخلاص من الزو جية 
لدفع الحرج». ۶ 
(خلع را در برابر طلاق برای زن تشریع کرد تا راهی برای رهایی زن از زوجیت باشد). 


گرچه ایشان طلاق خلع را مانند مشهور گرفته و این خود نقض آن فلسفه‌ای است که بیان کرده 
است. یکی دیگر از نویسندگان معاصر اهل سنت گفته است: 
واذا كان الاسلام جعل الطلاق حقاً خاصاً بالرجل له ان یمارسه مباشرة وله ايضاً ان 
ONE E‏ مج 
زوجهاء و تنهی عن طریقه احساسها بکراهته.۲ 
(همان گونه که اسلام طلاق را ویز مردان قرار داده که می‌تواند خود از آن استفاده کند یا 


۱ سلسلة الینابیع الفقهیة ج ۹ ص ۱۱۰. ۲. همان ص ۳ 
۳ همان ص ۰۳۴۸ ۴ همان ص ۰۴۷۶ 
۵ الحدائق الناضرةء ج ۵ ص ۵۵۵ ۶ الفقه الاسلامی وادلته. ج ¥ ص FAY‏ 


۷ محمد البهی» الفکر الإسلامى والمجتمع المعاصرء مكتبة وهبةء OM:‏ ص ۲۷۲. 


۵۶ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


به زن تفویض کند. برای زن نیز خلع را قرار داده که خود را از ضررهای ازدواج و نفرت آن 
باز دارد). 


در جای دیگر تصریح می‌کند: 
والخلع یجب ان یکون کذلک ايضاًء لا يتوقف الالزام به على رضا الزوج» فضلاً عن قيامه 
بالطلاق بعد القبول. ' 


خلع نیز باید مانند طلاق باشد و الزام آن متوقف بر رضایت شوهر نباشد» چه رسد که 
گفته شود باید مرد پس از قبول طلاق دهد). 


دلیلی نیست که به صراحت بیان دارد خلع با پیشنهاد زن و در اختیار مرد است تا سایر ادله به ۱ 
وسیل آن تفسیر گردد. بلکه روایاتی که در زمینه طلاق خلع آمده برخی نشان می‌دهد که با 
پرداخت مهر» زن جدا می‌شود. برخی دیگر هم سازگار است که پس از آن مرد طلاق را جاری 
می‌کند و هم می‌سازد با این که با رضایت زن جدایی حاصل شود. البته برخی روایات خلع را به 
مرد نسبت داده که آن را نیز بیان خواهیم کرد. 

حال قرائنی که در احادیث بر این رأی گواهی می‌دهد بیان می‌کنيم: 

۱) پس از خلع زن نیازی به طلاق مرد نیست. 

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن اسماعیل بن بزیع قال: سالت اباالحسن الرضا(ع) عن 
المرأة اا ا ا ی لی طهر من ر چا ھل ن ا دک و 
تکون امرأته ما لم یتبعها بطلاق؟ فقال تبین منه وان شاءت ان یرد الیها ما اخذ منها وتکون امرأته 
فعلت» فقلت: فانه قد روی لنا انها لاتبین منه حتی یتبعها بطلاق, قال: لیس ذلک اذاً خُلع» فقلت: 
تبین منه قال: نعم.۲ 

(محمد بن اسماعیل گوید از امام رضا(ع) پرسیدم زنی شوهرش را مبارات کرده یا از او خلع 
می‌کند در طهر غیرمواقعه و دو گواه نیز گرفته است. آیا از شوهر جدا شده یا تا زمانی که شوهر 
طلاق نداد همسر اوست؟ فرمود: جدا می‌شود و می‌تواند رجوع کند یعنی شوهر آنچه گرفته 
برگرداند و زوجیت برگردد. گفتم: برخی می‌گویند باید پس از خلع طلاق هم صورت پذیرد تا از 
شوهر جدا شود. فرمود: در این صورت دیگر خلع نیست» گفتم: پس جدا می‌شود؟ فرمود: بلی). 

در همین باب پنج حدیث دیگر به همین مضمون وارد شده است: احادیث ۰۲ ۳ ۴ ۰۱۰ 
در میان این شش حدیث اسناد معتبر و متعدد و جود دارد. صاحب وسائل این ها را حمل بر تقیه 
کرده است. از این مطلب در آینده بحث خواهد شد و به این ايراد پاسخ داده می‌شود. 


۱ همان ص ۰۲۷۴ ۲. عاملی؛ پیشین» ج ۵ ص ۲ 4 


پخش سه: حقوق خانواده ۴۳۵۷ 


۲) همان گونه که مرد در طلاق رجعی حق رجوع دارد زن نیز در خلع» حق رجوع دارد. این 
مطلب در حدیثی که در صفحه قبل نقل شد بیان شده است. 

۳) زنی که بدون انگیزه خلع کند مورد غضب الهی است همان گونه که نسبت به مردان چنین 
تعبیرهایی وجود داشت و در گذشته آنها را نقل کردیم. 

محمد بن على بن الحسین فى (عقاب الاعمال) بسند تقدم فى عيادة المریض عن النبی(ص) 
فی حدیث قال:ر... وایما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل فى لعنة الله و ملائکته ورسله والناس 
اجمعین حتی اذا نزل بها ملک الموت قال لها: ابشرى بالنار فاذا كان يوم القيامة قيل لها: ادخلی 
النار مع الداخلین, الا وان الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق» الا وان الله ورسوله 
بریثان ممن اضر بامرأته حتی تختلع منه.! 

پیامبر(ص) فرمود: «هر زنی که از شوهرش خلع کند. در لعنت خدا و فرشتگان و پیامبران و 
مردم است» تا هنگام مرگ که او را بشارت آتش دهند. هنگام رستاخیز بدو گفته شود داخل آتش 
شو همراه داخل شوندگان. همانا خدا و رسولش از زنان خلع‌کننده بدون سبب معقول بیزارند. 
هم چنین خداوند و رسولش از مردی که زن را آزار دهد تا خلع کند بیزارند». 

۴ اگر زن به مرد مبلغی پرداخت کند و از او بخواهد طلاق دهد» طبق روایت معتبر این خلع 
نیست بلکه مبارات است: 

محمد بن یعقوب. عن على بن ابراهيم» عن ابيه» عن حماد» عن حریز؛ عن محمد بن مسلم» 
قال: سألت اباعبدالله(ع) عن امرأة قالت لزوجها لک كذا وكذا وخل سبیلی فقال: هذه المباراة." 

(محمد بن مسلم گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم: زنی به شوهرش گفت: این مال را از من 
بستان و مرا رها سازه فرمود: این مبارات است). 

صاحب وسائل بدون دلیل و شاهد این را بر صورت عدم زیادتی مهر حمل کرده است. 

۵) در روایات بسیاری آمده که وقتی زن جملات عصیان‌آمیز در برابر شوهر بگوید» مرد 
مجاز است پول را بگیرد» و حق رجوع ندارد. 

محمد بن الحسن عن الحسین بن سعید عن محمد بن ابی‌عمیر عن جمیل بن دراج عن محمد 
بن مسلم» عن ابی‌جعفر(ع) قال: «اذا قالت المرأة لزوجها جملة لا اطیع لک امراً مفسراً وغير مفسر 
حل له ما اخذ منها وليس له عليها رجعة».۳ 

امام باقر(ع) فرمود: «هرگاه زنی به شوهرش بگوید: هیچ فرمان تو را اطاعت نمی‌کنم» حلال 
است آنچه را زن به وی می‌دهد بستاند و حق رجوع ندارد». 

به این مضمون احادیث دیگری چون حدیث ۲ در همین باب وارد شده است. سند این 


۱. همان» ص ۴۸۹ ب نله . ۲. همان» ص ۴ح ۳ 
۳ همان» ص ۴۸۷ ب 2 . 


FAA‏ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


روایات معتبر است. روایات دیگر این باب نیز می‌تواند مؤید باشد. 

۶) این که امروزه برخی فقها با شرط ضمن عقد به دنبال ایفای حق زن هستند. با این که در 
احادیث مطرح نشده اگر نگوییم مخالف روایات است» نشان می‌دهد قانون ضعف دارد و برخی 
مشکلات را نتوانسته حل کند. همچنین است متوسل شدن به تفریق قضایی. اما اگر گفته شود 
خلع را قانونگذار برای تأمین حقوق زن پیش‌بینی کرده» چنین نقصی در تشریع مطرح نخواهد 
شد. به تعبیر دیگر چگونه قابل پذیرش است که ابتدا مرد را مطلق‌العنان گذارد بعد با توسل به 
امور دیگر بخواهد از آن جلوگیری کند. بلکه توزیع حق در کنترل طلاق مؤثر است 

۷ طلاق خلع آن گونه که امروز اکثر فقها بدان پایبندند در دور؛ جاهلیت و جود داشته است» 
تعبیرهایی که ذ کر کرد د یم در راستای اصلاح آن سنّت جاهلی بود. E‏ ین بود 
که اگر زن رضایت نداشت ت پولی را به شوهر می‌داد تا او را رها سازد. " لکن می‌بینيم در قضية 
همسر ثابت. پیامبر به صرف نارضایتی زن» حکم به خلع می‌کند. بنابراین خود این امر می تواند 
گواهی دیگر بر این نظریه باشد. 

۸ برخی قضایا که در تاریخ اسلام از طلاق خلع نقل شده می‌تواند موّید این نظر باشد. 

ان جميلة بنت سلول اتت النبی(ص) فقالت والله ما اعتب على ابت فى دين ولا خلق 
SiG‏ فقال لها النبی | تردین عليه حديقته قالت: : نعم. 
فامره رسول الله ان يأخذهاء ولایزاد. ۲ 

(جمیله دختر سلول نزد رسول خدا آمد و گفت: به خدا سوگند ثابت بن قیس را در دین یا 
اخلاق سرزنش نمی‌کنم» اما با آن که کفران و ناسپاسی در اسلام را نمی‌پسندم» دیگر طاقت او را 
ندارم. فرمود: آیا باغ او را برمی‌گردانی؟ گفت: آری. پیامبر به ثابت فرمود: آن را بگیر و چیزی بر 
آن اضافه نشود). 

این قضیه به صورت دیگری نیز نقل شده است: 

ان حبيبة بنت سهل قالت للنبی(ص): کی ی ی ار ی 
خذ منها فأخذ وجلیت فى اهلها" 

(حبیبه دختر سهل به پیامبر گفت: ای رسول خدا هر آنچه به من اعطا کرد نزد من است. پیامبر 
به ثابت فرمود: آن را بگیر و او گرفت. حبیبه نیز نزد بستگانش رفت). 

همان گونه که ملاحظه می‌شود در این قضیه ب از ابراز نارضایتی زن» جدایی حاصل 
می‌شود دیگر پس از آن طلاقی اجرا نمی‌گردد. 

. جواد على» المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام, جامعة بغداد ۱۹۹۳/۱۴۱۳م»ج ۵ه ص ۵۵۲ 


۲. ابن ماجه» پیشین؛ ج ۰۱ ص ۶۶۳.ش ۲۰۵۶. 
۳ مالک ابن انس پیشین» ج ۲ ص ۵۶۴ ش ۳۱. 


بخش سه: حقوق خانواده ۴۵۹ 


٩‏ برخی گفته‌اند اگر طلاق خلع به طور مستقل در اختیار زن نباشد یه مباركة بو له 
مثلْلّذٍی عَلَْهِنٌ بالْمَعْرُوفی»' رعایت نگشته زیر ممائلتی در واجبات وحقوق جدایی بین زن و 
شوهر اعمال نشده است. ولی اگر خلع در اختیار زن باشد این تناسب رعایت شده است.۲ 

خلاصه این قرائن ته گانه می‌تواند نظریة ارائه شده را تثبیت نماید. حال چند پرسش در 

۱) در برخی از احادیث خلع به مرد نسبت داده شده» یعنی زن ابتدا اعلان نارضایتی کرده و در 

محمد بن یعقوب» عن محمد بن بحیی» عن احمد بن محمد. عن محمد بن اسماعیل» عن 
واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ولایحل له ان یخلعها حتی تکون هی التی تطلب ذلک منه 
من غیر ان یضربها وحتی تقول: لاامر لک قسماء ولا اغتسل لک من جنابة و لادخلن بیتک من 
تکره ولاوطین فراشک ولا اقيم حدود الله فاذا کان هذا منها فقد طاب له ما اخذ منها».۳ 

امام صادق(ع) فرمود: «اگر مردی زنش را خلع کرد. یک طلاق باین است و شوهر یکی از 
خواستگاران. روا نیست مرد زن را آزار دهد تا او مجبور به خلع شود بلکه زن بايد شروع کننده 
باشد و این سخنان را بگوید: به تو نیکی روا ندارم» از تو غسل جنابت نکنم کسی را که 
نمی‌پسندی به خانه‌ات داخل کنم و در فراش تو جای دهم و حدود خدا را رعایت نکنم. هرگاه 
این سخنان را گفت. بر مرد حلال است بذل زن را بستاند». 

به جز این حدیث در مضمرهٌ سماعه " و صحیح محمد بن مسلم * و صحيحة زراره * نیز 
این مطلب آمده است. لکن در صحیحة محمد بن مسلم در ضمن سژال سائل آمده و در جواب 
امام(ع) مطرح نشده است. مضمره سماعه نیز ممکن است مورد خدشه و ايراد باشد. بتابراین 
تنها در صحیحۀ ابی الصباح که متن آن نقل شد و صحیحۀ زراره این مطلب آمده است. معنای این 
احادیث چیست؟ آیا با نظریه‌ای که ارائه شد مغایرت دارد؟ 

در جواب گوییم: در مقابل روایات معتبر دیگری نیز وجود دارد که دلالت دارد به این که 
صرف ابراز نارضایتی از سوی زن» جدایی حاصل شده است. برخی از این روایات را نقل کردیم 
و گفته شد در میان آنها سند معتبر نیز وجود دارد. بنابراین در مقابل این احادیث احادیث 


معتبری وجود دارد. پس از تعارض می‌گویيم باید روایات نخست را ترجیح داد یعنی ملتزم شد 
که با ابراز نارضایتی از سوی زن به شکلی که در احادیث آمده جدایی حاصل می‌شود. زیرا: 


۱ بقره ۲۲۸:۲. ۲ البهی؛ پیشین» ص ۲۷۶. 
۳ عاملی» پیشین» ج ۵ ص ج و ۴ همال ص ۸۸ ۵و ص ۴ج ۶ 
۵ همان ص ۸۸ ۴ ۶ همان» ص ن ۵ 


۴۶۰ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


۱) روایاتی که می‌گوید مرد باید خلع کند. موافق نظر عامه است. آنها معتقدند باید پس از 
ابراز زن» مرد خلع کند' و مخالفت عامه یکی از مرجحات است. در همین باب صاحب وسائل 
روایتی را این چنین نقل کرده است. 

محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن ایوب» عن أبن بکیر» عن 
عبید بن زرارة» عن ابی عبدالله(ع) قال: «ما سمعته منى يشبه قول الناس فيه التقية وما سمعت 
من لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه" 

امام صادق(ع) فرمود: «آنچه از من شنیدی که مطابق سخن مردم است در آن تقیه است و 
آنچه شنیدی که مخالف قول آنان نیست در آن تقیه نیست». 

۲ روایاتی که خلع را به دست مرد می‌دهد با سنت‌های جاهلی قبل از اسلام سازگار است 
ولی روایات دیگر مخالف آن است. چنان چه در قبل بدان اشاره شد. 

۳) طبق عقید؛ُ برخی, روایاتی که خلم را به دست زن داده با قرآن موافق است و روایات 
دیگر مخالف آن است و این خود ترجیحی دیگر است. چنانچه این مطلب را در گذشته 
نقل کردیم. ۱ 

بتایراین به این احادیث نمی‌توان استناد جست. 

۲) در حدیثی گفته شده که پس از خلع طلاق انجام گیرد» و این با نظریه ارائه شده ناسازگار است: 

محمد بن یعقوب. عن حمید بن زياد» عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن 
سماعةء عن موسی بن بكر» عن العبد الصالح (ع) قال: قال على(ع): «المختلعة يتبعها الطلاق ما 
دامت فى العدة." 

(امام کاظم(ع) از امیر مؤمنان(ع) نقل کرده که پس از خلع طلاق صورت گیرد تا زمانی که عده 
پایان نیافته است). 

شهید انی در تحلیل این نظر فرموده است: 

این روایت سندی ضعیف داردء گذشته از آن با صحیحة محمد بن اسماعیل "که خلع 
را کافی دانسته معارض است. تعدادی از فقیهان نیز به این روایت عمل نکرده‌اند مانند 
سید مرتضی, ابن جنید» علامه و شهید اول.٩‏ ۱ 


۱ برای به دست آوردن قول عامه ر ک: الفقه علی المذاهب الاربعة» ج ۴ ص ۲۹۶ به بعد؛ المفصل فی أحکام 
المراة والبیت المسلم ج ۸ ص ۱۱۳ به بعد؛ مدی سلطان الارادة فی الطلاق» ج ۲» ص ۰۱۸۰-۱۳۷ 
۲. عاملی؛ پیشین» ج ۱۵ ص ۲ج ۷ ٤‏ 
۳ عاملی» پیشین؛ ج ۱۵ ص ۰۴۹۰ ب ۳ ۱و ص ۲ ۵ ۴ همان ص ۲ج 4 
۵ شهید انی: پیشین - ۲ ص ۱۴۷. (ترجمه و تلخیص). 

نی ج 


بخش سه: حقوق خانواده ۴۶۱ 


همان گونه که ملاحظه شد. این ايراد پاسخی روشن داشت که شهید بزرگوار در ضمن سه 
مطلب بدان پرداخت. 

۳) مطلاق بودن امام حسن (ع) چگونه توجیه می‌شود. در چند روایت آمده که امام 
مجتبی(ع) زنان را بسیار طلاق میداد مانند: 

احمد بن ابی عبدالله البرقی فى (المحاسن) عن ابن محبوب. عن عبدالله بن ستان» عن 
ابی عبدالله(ع) قال: اتی رجل امیرالممنین(ع) فقال له: جثتک مشيراً ان الحسن والحسين 
وعبدالله بن جعفر خطبوا الى فقال امیرالمومنین(ع): المستشار مؤتمن» اما الحسن» فانه مطلاق 
النسای ولکن زوجها الحسین فانه خير لابنتک...,۱ 

(امام صادق(ع) گوید: مردی نزد امیر مؤمنان(ع) آمد و گفت: برای مشورت آمده‌ام. حسن و 
حسین و عبدالله بن جعفر از دختر من خواستگاری کرده‌اند. حضرت امیر(ع) فرمود: مستشار 
امین است. حسن زنان را بسیار طلاق می‌دهد و لکن او را به ازدواج حسین درآور که برای 
دخترت خیر است). 

چند حدیث دیگر نیز به این مضمون نقل شده است." محتوای این گونه احادیث نقدپذیر 
بوده و قابل قبول نیست زیرا: 

اولاً چگونه اک یز تسالم و قبول همة 


۱ 


عالمان اسلام است و در عین حال بتوان به مضمون این چند حدیث تن داد. طلاق هم به گونه‌ای 
است که مورد نارضایتی پدر است و پدر مردم را باز می‌دارد از این که به وی زن دهند! 
ثانیاً تعداد فرزندان حضرت که ۱۵ عدد ذکر شده با این رقم از زنان ناسازگار است.۳ 
ثالثا این چند حدیث با سلوک و منش عبادی حضرت که ۲۵ مرتبه پیاده به حج رفت» چند 
بار تمام اموالش را در راه خدا هدیه کرد و... نمی‌سازد.۴ 
همان گونه که استاد مطهری فرموده این احادیث مجعول است: 
بنی‌العباس برای پیشبرد سیاست خود شروع کردند به تبلیغ عليه بنی الحسن از 
جمله تبلیغات ناروای آنها این بود که گفتند ابوطالب که جد اعلای بنی‌الخسن و عموی 
پیغمبر است مسلمان نبود و کافر از دنیا رفت... 
موضوع دومی که بنی العباس علیه بنی الحسن عنوان کردند این بود که گفتند نیای 
بنی الحسن بعد از پدرش علی به خلافت رسید. اما چون مرد عیاشی بود و به زنان 
سرگرم بود و کارش زن گرفتن و زن طلاق دادن بود از عهده برنیامد... 
۱ عاملی؛ پیشین؛ ج ۱۵ ص ۲۶۸ ب ۲ء ح ۱. ۲ همان ح ۲ و ص ۰۲۷۱ ب ۴٤ح‏ ۱و ۲. 


۳ مفید. محمد بن محمد الارشاد. منشورات المطبعة الحيدرية» نجف» ص ۱۹۴ . 
۴ بحار الأانوان ج ۴۳ ص .۳۳٩‏ 


۳۶۲ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


من از ساده دلی بعضی از ناقلان حدیث شیعی مذهب تعجب می‌کنم که از طرفی از 
پیغمبر اکرم و ائمه اطهار اخبار و احادیث بسیار زیادی روایت می‌کنند که خداوند دشمن 
می‌دارد یا لعنت می‌کند مردان بسیار طلاق راء پشت سرش می‌نویسند: امام حسن مرد 
بسیار طلاق بود... 

رضایت پدران دختران به طلاق و هم چنین رضایت خود دختران به طلاق از 
مبغوضیت طلاق نمی‌کاهد. زیرا آنچه اسلام می‌خواهد این است که ازدواج پایدار و 
کانون خانوادگی استوار بماند» تصمیم زوجین با جدایی تأثیر زیادی در این جهت 
ندارد.۱ 


د -نقش حکومت 

آخرین حلقۀ این نظریه این است که بر حکومت لازم است به صورت ویژه در این مسئله دخالت 

کند و انجام شرایط را زیر نظر داشته باشد. صاحب وسائل بابی را با این عنوان طرح کرده است: 
باب انه يجب على الوالی تادیب الناس وجبرهم بالسوط والسیف على موافقة الطلاق 
للستة وترک مخالفتها ۲ 
(واجب است والی مردم را تربیت کرده و آنان را با شمشیر و شلاق به طلاق موافق سنت 


وادارد). 


در این باب چهار حدیث نقل شده است: 

محمد بن یعقوب عن حمید بن زياد» عن الحسن بن محمد» عن الحسن بن حذيفة» عن معمر بن 
وشيكة قال: سمعت اباجعفر(ع) يقول: «لایصلح الناس فى الطلاق الا بالسيف» ولو وليتهم 
لرددتهم فيه الی کتاب الله عزوجل».۳ 

امام باقر(ع) فرمود: «مردم در زمینه طلاق جز با شمشیر اصلاح نگردند.اگر سرپرستی جامعه 
به دست من بود» آتان را به کتاب خدا باز می‌گرداندم». 

روایات دیگری نیز بدین مضمون نقل شده است. " گرچه برخی از فقیهان این روایات را به 
موارد خاصی حمل کرد‌اند" لیکن وجهی برای این اختصاص نیست. برای اجرای طلاق باید 
حکومت با قدرت نظاره گر سه مرحله یاد شده گذشته بوده و جلوی طلاق‌های بی‌سبب و ایذایی 
یا خوش گذرانه را بگیرده در تشکیل حکمیت و وساطت برای مبارزه با فراق و جدایی تلاش 
۰ نظام حقوق زن در اسلا ص ۳۰۹-۳۰۶ ۲. عاملی؛ پیشین؛ ج ۱۵ ص ۲۷۲ ب ۶ 


۳ همان ح ۲ ۴ مانند وسائل الشیعة ج ۵ ص ۲ج ۶وج ۷ ص ۹ج 5 
۵ نجفی» پیشین» ج ۲ ص ۵۰ 


بخش سه: حقوق خانواده ۴۶۳۲ 


ا ا ر 
کند. به تعبیر دیگر» مجریان قانون نمی‌توانند بی‌تفاوت باشند و از سوء استفاده‌ها جلوگیری 
نکنند. نمونه هایی نیز در برخی از احادیث دیده می‌شود. 

۱) محمد بن یعقوب عن احمد بن محمد» عن محمد بن یحیی؛ عن طلحة بن زید عن 
ابی عبدالله(ع) قال: بلغ النبی(ص) ان ابااټوب یرید ان یطلق امرأته فقال رسول الله( ص): ران 
طلاق ام ايوب لحوب ای اثم».۱ 

امام صادق(ع) فرمود: «به پیامبر خبر رسید که ابوایوب می‌خواهد زنش را طلاق دهد فرمود: 
«این گناه است». 

خلاصة فصل این است که آنچه در قانون مدنی» ماده ۱۱۳۳ آمده: «مرد می‌تواند هر وقت که 
بخواهد زن خود را طلاق دهد.» مبنای فقهی ندارد و رأی مشهور فقیهان در باب جدایی زن و مرد 
ناقص است. آنچه ادله و متون قرآنی و حدیثی اقتضا می‌کند این است که : 

۱) جدایی بدون سبب از سوی زن و مرد حرام است. 

۲) برای جلوگیری از اختلافات زناشویی حکمیت واجب است. 

۳ طلاق ویژة مردان و خلع ویژهٌ زنان است که برای خلاصی از بن‌بست‌های زندگی از آن 
استفاده می‌کنند. 

۴) حکومت و مجریان شریعت مکلف هستند بر تمام مراحل نظارت جدی داشته و با 
استفاده از قوءٌ قهریه جلوی سوء استفاده‌ها را بگیرند تا کانون خانواده بی‌جهت از هم نپاشد. البته 
ناگفته نماند آنچه در منابع دینی آمده که پیش‌گیری از بروز نزاع و اختلاف در زندگی می‌کند و 
زمینه جدایی را می‌ خشکاند. کمتر بدان توجه می‌شود. به تعبیر دیگر از تربیت‌های دینی نباید 
غفلت شود که عامل مهمی در کاستن از جدایی و از هم پاشیده شدن شیرازه زندگی‌هاست. 
توسعه و تعمیق آگاهی‌های دینی و پرورش‌های اخلاقی» عاملی اساسی در جلوگیری از این 
پدیده شوم است. 

به نظر می‌رسد اگر فقیهان و عالمان اسلامی نگاهی دوباره به اخبار و روایات طلاق داشته و 
نیز در روایات مربوط به خلع تأملی دوباره ورزند این نظریه را مورد تأیید و تصدیق قرار دهند. 


1 عاملی» پیشین؛ ص ۲۶۷ ب ١ح‏ ۳ 


فصل نهم: تفاوت ارت زن و مرد 


توارث پدیده‌ای دیرینه است و به تاریخ حیات انسان برمی‌گردد این پدیده ریشه‌ای فطری دارد. 
زیرا شوق و کشش به مال در وی مشهود است. هم چنین انتساب برخی از افراد به برخی دیگر 
امری اجتناب‌ناپذیر است که نوعی تقدم و اولویت را به همراه دارد. نتیجه این دو امر آن است که 
ارث سنتی دیرینه در سرشت بشر باشد. 

توارث مانند دیگر سنت‌های اجتماعی دارای تحول تدریجی بوده است. چیزی که در اکثر 
دوره‌های کهن جای انکار ندارد محروم ساختن زنان از ارث بوده خواه بدان جهت که او را انسان 
نمی‌دانستند تا سهم برد. یا این که ارث‌بری زن بدان معناست که ثروت خانواده را به دیگری 
GC RE‏ حارج یرد بای که E‏ 
نیست و هزینه آن بر دوش او نیست تا سهم‌بر باشد و..۱ 

شریعت اسلامی با ظهور خود بر این سنن خط بطلان کشید و زن را مانند مردان مستحق ارث 
دانست. ۲ در قانون اسلام زن ومرد براساس موقعیت خود در خانواده ارث می‌برند. ملاک ارث 
انوثت و ذکورت نبوده است. با توجه به این که مهریه و نفقه بر عهده مردان است. جهاد ابتدایی 
بر مرد واجب است و هزینه جنگ را وی باید تحمل کند. ديه عاقله بر عهده مردان است. نوعی 
توازن در سهم ارث برقرار شده است بدین صورت که مردان دو برابر زنان ارث برند.۳ 

آنچه گفته شد جانماية احکام و قوانین غ ارث در شریعت اسلامی است. این قانون در گذشته و 


۱. در زمینة تاریخ ارث ر ک: المیزان فی تفسیر القرآن. ج ۴ ص ۲۲۳-۲۲۲؛ الکشکی محمد عبدالرحیم, 
الميراث المقارن؛ ص ۱۴-۷ الغنذوری, احمد. المیراث فى الاسلام والقانون. ص ۷-۳ شوقی عبده الساهی: 
عدالة الاسلام فى أحكام المراریث: : ص ۲ب ۰ 

۲ نساء ۷:۴ «لِلرّجَالِ تصیبٍ ما تک ردان ولاف رون وَللشاء َصِيبٌ ما ترک الرَالِدَانِ والافربون». 

۳ نساء ۱۱:۴ «یرصیکم الل فی أولادگم للذ گر ميل حط لین 


۴۶۶ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


حال با داعیه حمایت از حقوق زن مورد ايراد و اشکال قرار گرفته است. 

«محمد بن یعقوب» عن علی بن ابراهیم» عن ابیه» عن ابن ابی‌عمیر» عن حماد وهشام جمیعاه 
عن الاحول قال: قال ابن ايى العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تاخذ سهماً واحداً و ياخذ 
الرجل سهمین؟ قال فذکر ذلک بعض اصحابنا لابی عبدالله(ع) فقال: ان المرأة ليس علیها جهاد 
ولا نفقة ولامعقلة وانما ذلک على الرجال فلذلک جعل للمرأة سهماً واحداً وللرجل سهمین.۱ 

(اين ابی العوجا گوید: چرا زن بینوا و ناتوان یک سهم از ارث برد و مرد دو سهم؟ این پرسش 
را به امام صادق(ع) گفتند. حضرت فرمود: بر زن» جهاد نفقه و دیه عاقله واجب نیست. بلکه این 
امور بر عهده مردان است. از این رو مردان دو سهم و زنان یک سهم دارند). 

«محمد بن الحسین باسناده عن حمدان بن الحسين» عن الحسین بن الوليد» عن ابن بكير» عن 
عبدالله بن سنان قال: لش ان عبدالله(ع): لاى علة صار الميراث للذكر مثل حظ الانثیین؟ قال: 
لما جعل الله لها من الصداق.۲ 

(عبدالله بن ستان گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم: چرا سهم ارث مردان بیش از زنان است؟ 
فرمود: زیرا خدا برای زنان مهریه قرار داده است). 

در این باب به جز حدیث هشتم احادیث دیگر در پاسخ به همین شبهه صادر شده است. "و 
در مجموع این احادیث همان قاعده که بیان شد به عنوان پاسخ آمده است. یعنی مه نفقه» 
هزینة جهاد ابتدایی و ديه بر عاقله بر دوش مردان است و زنان از آن معاف گشته‌اند. 

نسبت به هزینۀ جهاد فتوای فقها این است که باید مجاهد و رزمنده آن را بپردازد. حتی گفته 
شده واجب است وسایل رزم را اجاره کند. " و نیز دیة بر عاقله به اتفاق فقها بر زن واجب نیست..٩‏ 

جوابی که نویسندگان مسلمان بر این پایه از این تفاوت داده‌اند این است که در بررسی کلی 
بهرة زنان از ثروت بیش از مردان است. یعنی مردان گرچه مالک کے ثروت هستند لکن از 2 آن 
بهره می‌برند زیرا خرج عیال» مهریه و هزینه‌های دیگر نیز از آن کسر می‌شود. ۱ 

روشن است که این محاسبه به عنوان یک قانون کلی اجتماعی است. لذا روانیست نوا و 
استثناها را با قانون کلی بسنجیم. این جواب در بسیاری از نوشته‌ها آمده است. ۶ 


5 وسائل الشیعة ج ۷ ص ۴۳۶ ب نله 1 ۲ همان ص ۸ ح ۵ 

۳ همان ص ۰۴۳۸-۴۳۶ ۴ منهاج الصالحین؛ ج 3 ص ۲۶۷ م ۶وج ۲ ص ۸۵٩٩‏ 

۵ تحر یرالرسیله؛ ج ۲ ص 4۵٩٩‏ 

۶ المیزان فی تفسیر القرآن ج ۴ ص ۴۰۵-۴۰۴ الجامع لاحکام القرآن (تفسیر قرطبی)؛ ج ۴ ص ۱۹۶ زن در 
۱ آینة جلال و جمال. ص ۰۵-۴ ۰ تفسیر نمونه» ۳ ص ۲۹۱-۱ نام حقوق زن در اسلام» ص ۲۸۶ ترجمه 

و تفسیر نهج البلاغه ج ۱ص ۱۳۰۰-۲۹۹ المراة فى الفکر الاسلامی؛ ج ۲ ص ٩۱۳۵-۱۳۳‏ زن از دیدگاه نهج 

البلاغة. ص ۱۱۵۵ المیراث المقارن» ص ۳۰-۲۵ محوض عرض اپراهیم. الااسلام و الاسرت» ص ۱۳۴ ۱۳۸؛ شوقی 

۳ 


بخش سه: حقوق خانواده با 


به جز این تعلیل پاسخ دیگری نیز داده شده که در مواردی نیز زن و مرد به گونه‌ای برایر ارث 
می‌برند مانند: 

۱) پدر و مادر هر کدام ارث می‌برند. 

۲) خواهر و برادر مادری و فرزندان آنان یکسان ارث می‌برند. 

۳) جد و جده مادری یکسان ارث می‌برند. 

۴ دائی و خاله یکسان ارث می‌برند. 

و نمونه‌های دیگری که در کتب آمده است.۱ 

از این نمونه‌ها استنتاج شده که تفاوت ارث. مسئله زن و مردی نیست وگرنه بايد همه جا 
مردان دو برابر زنان ارث برند» بلکه مسئلۀ عنم و عُرم است. یعنی هر کسی بیشتر خسارت 
می‌بیند بیشتر بهره می‌برد. 

بر این نکته تأکید می‌ورزیم که این تفاوت در نظام حقوقی که اسلام طراحی کرده بسیار 
عادلانه است. یعنی اگر مرد این خسارت‌ها را متحمل می‌شود باید به گونۀ دیگری جبران شود. و 
این نظام برای سعادت و رشد زندگی انسانی مفید است که البته از این در جای دیگر باید بحث 
شود. یعنی برداشتن مهریه و نفقه از مردان و تفسیم بالسویه ارث امری نیست که در مجموع برای 
زن و مرد مفید باشد. 

شبهاتی که در عصر حاضر بر تفاوت ارث زن و مرد در شریعت اسلامی وارد شده با این 
توضیحات قابل جواب است. این پرسش‌ها عبارت است از: 

۱) تفاوت در ارث» ظلم به زنان است و این برخاسته از نگاه تحقیرآمیز جامعه به زنان است. 
یا به تعبیر دیگر نشان از آن دارد که زن را نیمی از انسان می‌دانند.۲ 

۲) پیشرفت و ترقی خانواده و کشور مرهون مساوات زن و مرد است. بر این اساس بايد ميان 
زن و مرد در ارث و طلاق برابری برقرار شود. این را اقبال از یک شاعر ترک‌زبان نقل می‌کند.۳ 

۳) اسلام حقوق زن را به تدریج اعطا کرده است و در مواردی فرصت نیافت آن را به کمال 
رساند» زیرا شرایط اجتماعی فراهم نبود. یکی از آنها ارث است. بنابراین ما می‌توانیم بر اساس 
شرایط جامعة امروز قوانین را بازسازی کنیم. 


عبده الساهى» عدالة الإسلام فى أحكام الموارث, ص ۱۱۶-۱۱۵؛ عبدالله بن زيد آل محمود؛ الحکم الشرعی فى 
الطلاق السنی و البدعی» ص ۲۳۷-۲۳۶. 

۱ المرأة فی الفکر اللاسلامی, ج ۲» ص ۱۳۴-۱۳۳؛ ترجمه و تفسیر نهج البلاغه؛ ج ۰۱۱ ص ۱۳۰۰-۲۹۹ زن در 
آنه جلال و جمال» ص ۴۰۴؛ زن از دیدگاه نهج البلاغة» ص ۱۵۳. 

۲. المراة فی الفکر الإسلامی» ج ۲ ص ۱۳۲-۱۳۱. 

۳. اقبال» محمد» احیای فکر دینی در اسلام» نشر و پژوهش های اسلامی» ۳۶/۸/۱۰ ص ۱۸۴. 


FFA‏ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


۴ امروزه زنان مانند مردان به کسب و کار مشغول اند و در تأمین نیازهای زندگی یاور 
مردان اند» بر این اساس باید قانون ارث تیز بازسازی شود.! 
در پاسخ شبهه اول, همان گونه که گفته شد. ملاک تفاوت زنانگی و مردانگی نیست» بلکه 
موقعیت و جایگاه زن و مرد در نظام خانوادگی بوده است و در آن نظام امری کاملاً عادلانه و 
مقبول است و ربطی به تحقیر شخصیت زن ندارد؛ این مطلب در بخش دوم به تفصیل بیان شد. 
در پاسخ شاعر ترک باید ابتدا جواب اقبال را بیاوریم: 
و اما شاعر ترک» گمان من آن است که از حقوق خانواده در اسلام اطلاع چندان نداشته 
است و نیز از اهمیت قانون ارث در قرآن بی‌خبر بوده است... اصلاحی که توسط این 
شاعر در مورد قانون ارث پيشنهاد شده مبتنی بر سوء فهمی بوده است. از این که میراث 
مرد و زن با یکدیگر برابر نیست. نباید تفوق مرد را بر زن نتیجه گرفت» چنین فرض و 
استنتاجی مخالف با روح اسلام است.۲ 


از آن گذشته» مگر دورءٌ تمدن اسلامی با همین تفاوت در ارث سامان نیافت و امروزه نیز مشکلۀ 
تمدن را در جای دیگر باید حل کرد. 

در پاسخ شبهه سوم باید گفت درست است که شریعت اسلامی احکام خود را به تدریج اراثه 
کرده» اما از این نمی‌توان نتیجه گرفت که برخی از احکام بیان نشده است. همان گونه که در 
روایت هایی که در ابتدا نقل شد این ايراد در نیمه قرن دوم بر امام صادق(ع) از سوی ابن 
بی‌العوجا گرفته شد و حضرت آن پاسخ را فرمودند. اگر بنا بود شریعت تکامل یابد» زیرا شرایط 
دوران ۱ رت صادق(ع) به این امر اقدام می‌کرد. 

e‏ ا ر 
مرد کند تنها در این قسمت است. 

ثانیا" نه در توان زنان است که به اندازه مردان و برابر آنها به تأمین مخارج اقتصادی زندگی 
بپردازند و نه مطلوب شرع و نه به نفع و سود زندگی است. شرایط ویژه‌ای که زن از نظر جسمانی 
OC‏ ی نز ی 
و گرم نگه اشتن محیط خانه چنین اجازه‌ای را به زنان نمی‌دهد. 

ا وشع قاتو ‏ یر نون نمی‌شود. . برای قانون‌گذاری 
غلبةٌ خارجی» نیازهای انسانی و سرشت آدمی ملاک است. بلی همان گونه که قبلاً گفته شد این 


۱. باجوری» پیشین» ص ۰۱۳۲ ۲ اقبال» پیشین. ص ۰۱۹۳ 


بخش سه: حقوق خانواده ۴۶۹ 


تفاوت در سیستم حقوقی اسلام عادلانه است و اگر روزی همه شرایط تغییر کرد آن وقت باید 
نگاهی دوباره به مسئله داشت. 

در پایان این فصل بايد به دو مسئلةٌ دیگر که نوعی تفاوت ارث زن و مرد را همراه دارد و 
ممکن است مورد ایراد و سؤال باشد بپردازیم. یکی مسئلةٌ «حبوه» است یعنی مختصات پسر 
ارشد در ارث پدر و دیگری محروم ساختن زن از اموال غیرمنقول شوهر است. 

با بررسی این دو موضوع مباحث لازم در این فصل به پایان می‌رسد. 


الف - حبوه 
یکی از مسائل مسلم در فقه امامیه. اعطای برخی از اموال ویژهُ پدر به پسر ارشد است. مذاهب 
اربعه اهل سنت با این رأی مخالف اند." از این اموال اصطلاحاً حبوه یاد می‌شود. آنچه داخل در 
حبوه است لباس» انگشتری» شمشیر و قرآن است. این مطلب در روایت‌های متعددی مطرح 
شده و فقها اصل آن را مسلم می‌داننده گرچه در فروع مسئله اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. 

روشن است که پذیرش این مسئله نوعی تفاوت در قانون ارث را نشان می‌دهد. زیرا این اعطا 
مختص پسر بزرگ‌تر است و دختران از آن محروم می‌باشند. 

محمد بن یعقوب. عن عدة من اصحابنا؛ عن احمد بن محمد بن خالد عن ابيه» عن حماد بن 
عیسی. عن ربعی بن عبدالله» عن ابی‌عبدالله(ع) قال: «اذا مات الرجل فسیفه ومصحفه وخاتمه 
وکتبه ورحله وراحلته وکسوته لاکبر ولده فان کان الاکبر ابنة فللاکبر من الذکوره.۲ 

امام صادق(ع) فرمود: «هرگاه مردی از دنیا رود شمشیر» قرآن» انگشتری, کتب. مرکب و پوشاک 
او از آن پسر بزرگ‌تر است. اگر فرزند بزرگ‌تر دختر بود این اموال به بزرگ‌ترین پسر می‌رسل». 

روایات دیگری نیز در این باب بر این مطلب دلالت دارد. همان گونه که گفته شد اصل آن 
مورد قبول است گرچه در فروع آن اختلاف نظر وجود دارد.۳ 

آنچه در پاسخ به این شبهه باید گفت این است که در این جا هم قاعدة عنم و عُرم در نظر بوده 
است» یعنی هر کس غرامت می‌کشد بهره نیز از آن اوست. زیرا در برابر این اعطا و بخشش ویژه 
به فرزند بزرگ‌تر باری بر دوش وی گذاشته شده است. تکلیفی که بر دوش پسر بزرگ‌تر می‌باشد» 
این است که او باید نماز و روزه‌های قضا شده پدر را به جای آورد. این مسئله نیز مورد اجماع و 
توافق است. " در کنار احادیث عدیده‌ای که بر آن دلالت دارد. 

شرایطی که برای اجرای این قانون بیان شده نیز قابل توجه است. گفته‌اند پسر بزرگ‌تر در 
صورتی این امتیاز را دارد که سفیه و فاسدالرأی نباشد» و نیز در صورتی است که مرده» ثروتی به 
١‏ المیراث المقارن. ص ۱۵۷ - ۱۵۸ ۲. عاملی؛ پیشین» ج ۰۱۷ ص ۴۳۹ ب ۳ ح ۱. 
۳ جواهر الکلام؛ ج ۳۹ ص ۱۲۷. ۴ نجفی» پیشین» ج ۱۷ ص ۳۹ 


۴۷۰ ۱ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


جز این اموال ویژه دارا باشد. و نیز برخی گفته‌اند نباید مرده بدهکاری فراگیر داشته باشد. همان 
گونه که اگر به این اموال وصیت کرد به پسر بزرگ‌تر منتقل نخواهد شد.! 

خلاصه آن که این تفاوت نیز در مجموع قوانین شرع عادلانه است و جای تردید ندارد. قابل 
توجه است که برخی از فقها مسئلهٌ قضا را به پدر اختصاص نداده بلکه معتقدند پسر بزرگ‌تر 
باید نماز و روزه پدر و مادر را قضا کند. البته گروهی نیز مخالفت ورزیده‌اند.۲ 


-ارث زن از اموال غیرمنقول 
یکی از دیدگاه‌های فقه امامیه این است که همسر از برخی اموال شوهر ارث نمی‌برد. 
امام خمینی در کتاب فتوایی تحریر الوسیله فرموده است: 
زق لام موان مظرل شوه ارت می د کی و این ارت نمی رت ر غین انر 
از قیمتش. خواه زمین خالی باشد یا در آن کشاورزی و باغ وخانه باشد. البته قيمت آنچه 
در زمین است از قبیل چوب و درخت و... را ارث می‌برد.۲ 


این سخن نوعی تفاوت در ارث میان زن و مرد را به همراه دارد» زیرا در مقابل شوهر از تمام 
اموال منقول و غیرمنقول زن ارث می‌برد. 

در این مسئله روایت‌های متعددی نقل شده که بر محرومیت زن در آنچه گفته و 
دارد." لکن در مقابل آنها نیز حدیث صحیح‌السندی دلالت دارد که زن از تمام اموال منقول و 
غیرمنقول شوهر ارث می‌برد." فقها این روایت را بر تقیه حمل کرده‌اند. 

برخی فقها دعوای اجماع کرده‌اند. صاحب جواهر در برابر آنان گفته است اسکافی با این رای 
مخالفت ورزیده هم چنین نویسنده کتاب دعائم الاسلام مدعی شده که رأی اسکافی مورد 
اجماع امّت و ائمه است. علاوه بر آن تعدادی از فقها در کتب خود متعرض این مسئله نشده‌اند با 
این که به طرح مسئله ارث زن و شوهر پرداخته‌اند. مانند کتاب مقنع» مراسم ایجاز و تبیین» 
مجمع البيان» جوامع الجوامع» فرائض النصیریه و فقه الرضوی.* 

صاحب جواهر اصل آن را مسلم انگاشته و نیاز به بحث و بررسی نمی‌بیند. فقط بحث را در 
فروعات مسئله متمرکز کرده است.۷ 
آنچه به اختصار می‌توان در توضیح این مسئله بیان داشت این است: 


5 همان ج ۹ ص 1۳۵-۴ . ۲ عروه الوثقى؛ ج A‏ ص Nor‏ 
۳ خمینی» پیشین» ج ۲ ص ۰۳۹۷ ۴ ۵ ۴ عاملی؛ پیشین» ج ۷ص ۸۵۲۲-۵۱۷ ب ۶. 
۵ همان» ص ۵1۲ ۶ نجفی» پیشین» ج ۳۹ ص ۷ 


۷ همان ج ۹ ص ۲۱۰ و ۲۱۵. 


بخش سه: حقوق خانواده e‏ ۴۷۱ 


اولاً این تفاوت بر فرض ثبوت» اختصاص به زن و شوهر دارد و در سایر فرض‌های ارث مطرح 
نیست» بلکه خواهر از برادر» دختر از پدر» مادر از پسر و... اموال غیرمنقول را .ارث می‌برند. 

ثانیاً اختلاف نظر شدیدی در میان فقهای امامیه است که بر اساس برخی آرا در حقیقت 
تفاوتی نیست. در مثل برخی گفته‌اند زن اگر از شوهر خویش فرزند دارد از تمام اموال منقول و 
غیرمنقول ارث می‌برد و اگر فرزند ندارد؛ فقط از ارث بردن عین زمین محروم است و قیمت آن را 
به وی می‌دهند. این رأی را سید مرتضی پذیرفته و علامه در مختلف نیز آن را ستوده است. طبق 
این رأی تفاوتی در میزان سهمیه نیست.! برخی گفته‌اند زنی که فرزند ندارد فقط از عين و قیمت 
زمین محروم است اما از اعیانِ اشجار منازل و... ارث می‌برد. این رأی را محقق پذیرفته است.۲ 
چنان که برخی» روایت‌های عدم ارث‌بری را مخالف نص آیات دانسته‌اند.۳ 

ثالثاً روایت‌های موجود در این مسئله نیز مختلف است. برخی زن را مطلقاً محروم می‌کند؛ 
برخی زن و مرد را یکسان می‌بیند. در برخی میان خانه جدید و کهنه فرق گذاشته است.۴ 

رابعاً تعلیلی که در برخی روایات نسبت به این محرومیت ذکر شده قابل تأمل است و تأیید 
می‌کند رأی سید مرتضی را. و آن این است که قرابت زن و شوهر سببی است و قرابت فرزندان و 
سایر ورثه نسبی است. برای این که از اختلاف و نزاع دو خانواده پرهیز شود قانون‌گذار این تدبیر 
را اندیشیده است. زیرا وقتی از عین زمین ارث نبرد که امری ثابت و ماندنی است و قیمت ان را 
به زن دادند, از اختلاط و اختلاف پرهیز شده است." اگر به این تعلیل» رأی برخی فقها را ضمیمه 
کنیم که زن از اعیان بنا و درخت ارث می‌برد» لکن اگر سایر ورثه خواستند قیمت را بپردازند حق 
دارند؛ این نظریه از اتقان بیشتری برخوردار خواهد گشت.۶ 

به نظر می‌رسد تأمل در روایات و آیات پیرامون ارث و نیز اقوال فقها به نتایج بهتری منتهی 
گردد. در این جا به همین اختصار اکتفا کرده» امید است در تحقیق جداگانه‌ای به تفصیل از این 
مسئله بحث شود. 


۱. همان ص ۰۲۱۵ ۲ شرایع الاسلام؛ ج ۴ ص ۳۵-۳۴. 

۳ فصلنامة علوم حدیث ش ۳ ص ۲۰۵-۲۰۴ 

۴ عاملى»› پیشین؛ ج ۷ ص ۵۲۳-۵۱۷ روایات باب ۶و ۷ 

۵ عاملی» پیشین» ج ۰۱۷ ص ۸ و ص ۹ ۷و ص ۰ ۹و ص ۱ ج 1۴ 
۶ منهاج الصالحین ج ۲ ص ۰۳۷۲ 9 IVAN‏ 


فصل دهم: تعذد زوجات 


تک همسری طبیعی‌ترین شکل زندگی زناشویی است» شکل‌های دیگر زناشویی؛ یعنی 
چند زنی» چندشوهری و ازدواج اشتراکی عارضه‌ای بر شکل طبیعی ازدواج و زناشویی بوده 
و هست. 

از این میان اشتراکیت در ازدواج جز در میان برخی از اقوام بدوی مانند تبت" بروزی نداشته 
و بقا و دوام نیافته است. از همین دست بود چندشوهری که تنها نسبت به قبیله تودا و برخی 
قبایل تبت گزارش شده" و از میان رفته است. این گونه زناشویی هیچ گونه سازگاری با سازمان 
فردی و اجتماعی انسان نداشته لذا با سرعت مضمحل شده و قابل توجیه نیز نبوده است. 

اما چندزنی یا تعدّد زوجات» از ظهور و بروز بیشتری برخوردار بوده و تا حدودی دوام یافته 
است. "این پدیده نه مانند چندشوهری و اشتراکیت در زناشوبی کاملاً غیرطبیعی بود و نه بسان 
تک همسری امری کاملاً طبیعی. 

این پدیده کم و بیش در تورات و نیز نزد مسیحیان مورد تأیید بود تنها تلمود از آن منع کرد.؟ 
آیین اسلام نیز این پدیده را فی‌الجمله در نظام حقوقی خود پذیرفت و البته تمام آنچه وجود 
داشت تایید نکرد و قید و بندهایی نسبت به این امر ابداع نمود. 

پذیرش تعلّد زوجات در اسلام ایرادها و شبهاتی را از سوی مسیحیان غربیان و... به دنبال 
داشت. سیر تقد و ایرادها به جوامع اسلامی نیز راه یافت و برخی از نویسندگان مسلمان نیز به 
این قانون معترض شده‌اند. 


۱ دورانت؛ ویل» تاریخ تمدن. سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی» تهران ۰۱۳۶۷ ج ۱ ص ۴۹. 

۲. همان» ص 0۰ 

۳ همان» ص ۵۱-۵۰ محمد الجمل» ابراهیم تعدد الزوجات فی الإسلام دارالاعتصام» بیروت» ص ۲۲-۱۱. 
۴ تعلّد الزوجات فی الإسلام» ص ۲۷-۲۳. 


مهم ترین ايراد این است که چندزنی زایید؛ فزون‌خواهی جنسی مردان و سلطه و استبداد آنان 
بر زن است و تجویز آن به نابرابری و ستم بر زنان منتهی می‌شود. در این فصل برآنیم که ادلۀ 
شرعی (قرآن و سنت) را در این زمینه گزارش کرده آن‌گاه دیدگاه‌ها و تحلیل‌های متفاوت را در 
مسئله بیان کنیم و در پایان به تحلیل و ارائة رأی نهایی بپردازيم. 


یک. تخد زوجات در منابع اسلامی 
چندهمسری در آیات قرآنی احادیث و سيره معصومان مطرح است. و از این ها می‌توان در 


الف -قرآن 
در سه آیه از قرآن, موضوع چندزنی مطرح شده است. 

و ی 
خمتَم ألا تفیلزا مواجدة" أو ما مکث أَبْمانْکُم یک آذتی ألا ولوا 

(اگر شما را بیم آن است که در کار یتیمان عدالت نورزید. از زنان هر چه شما را پسند افتد دو 
۳ 

یک زن بگیرید یا هر چه مالک آن شوید. ین رافی ھر انت ا مرچ ستم نگردید). 
۱ ۲) مون تنطیش تلو ی موز َر رضم تیکییر گل اليل عدر وها کالم 
ون توا ترا ان الله كان عَمُوراً زحیماً.۲ 

(هرچند بکوشید هرگز نتوانید که در میان زنان به عدالت رفتار کنید. لکن یکباره به سوی 
یکی میل نکنید تا دیگری را سرگشته کرده باشید. اگر از در آشتی درآیید و پرهیزکاری کنید خدا 
آمرزنده و مهربان است). 

ا تا کی لکد من اا از ان قافن بالْمَول َیطمَ ای فی قلبه 
مَرض وَفلن مَولا" مغووفا».۲ 

(ای زنان پیامبر» شما همانند دیگر زنان نیستید» اگر از خدا بترسید پس به نرمی سخن 
مگویید تا آن مردی که در قلب او مرضی هست به طمع افتد و سخن پسندیده بگویید). 

دلالت آیه سوم از آن رو است که از چندزني رسول خدا سخن رفته و مورد تأیید قرار گرفته 
است در این جهت آیات دیگری نیز دلالت دارد.۴ 


۳۲:۳۳ نسا ۳۴ ۲. همان ايه ۱۲۹. ۳ احزاب‎ ١ 
۵ مانند سور احزاب آیات ۶و ۲۸ و ۳۴-۳۳ و ۵۰و ۵۳و ۵۹؛ سوره تحریم آیات او ۳و‎ ۴ 


بخش سه: حقوق خانواده ۳۷۵ 


ب -روایات 
در روایات عدیده‌ای از چندزنی سخن رفته» و به صورت ضمنی و گاه صراحت مورد تأیید واقع 
شده است." در غالب این روایات احکام مربوط به چند همسری و تعدّد زوجات بیان گشته و در 
برخی از آنها حکمت این جواز نیز آمده است. به عنوان نمونه به نقل حدیثی اکتفا می‌شود: 

محمد بن على بن الحسین فى العلل وفی عیون الاخبار باسانید تاتی فى آخر الکتاب عن 
محمد بن سنان» عن الرضا(ع) فيما کتب الیه: وعلة التزویج للرجل اربع نسوة وتحریم أن تتزیج 
المرأة اکثر من واحد لان الرجل اذا تزوج اربع نسوة كان الولد منسوباً اليه والمرأة لو كان لها 
زوجان او اکثر من ذلک لم یعرف الولد لمن هواذ هم مشترکون فی نکاحها وفی ذلک فساد 
الانساب والمواریث والمعارف." 

(امام رضا(ع) در نامه به محمد بن سنان نوشت: علت تجویز چهارهمسری برای مردان و 
تحریم ازدواج چندشوهری آن است که هرگاه مرد با چهار زن ازدواج کند فرزند به او منسوب 
است. اما اگر زن دو شوهر یا بیشتر داشته باشد دانسته نشود کودک از آن کیست. زیرا مردان در 
نکاخ او شریک‌اند و این امر سبب فساد ارث و نسب گردد). 


ج - سیره 
ِ پیامبر(ص) و برخی انبیای گذشته مانند حضرت سلیمان" و برخی امامان(ع) " نیز 
چندزنی نقل شده است. این نقل‌ها می‌تواند بر جواز و اباحة چندهمسری دلالت کند. اگر گفته 
نشود این امر از مختصات و ویژگی‌های آنان بوده است. 

همین اندازه برای بیان جواز در شریعت اسلامی کافی است. برخی فقیهان» جواز آن را از 
ضروریات اسلام شمرده‌اند." بنابراین باید به مباحث بعد پرداخت. 

تذکر این نکته مفید است که در کتب فقه» اصل این حکم مسلم انگاشته شده و کمتر پیرامون 
جواز بحث شده است و نیز بايد دانسته شود که در کتب فقه از احکام و لواحق تعدّد زوجات در 
ضمن بحث «محرمات نکاح» و «قسمت» سخن رفته است. 


دو. دیدگاه‌ها 
همان گونه که در آغاز این فصل گفته شد. مسئله تعدّد زوجات تا عصر جدید با مشکلی از نظر 
۱ وشائل الشيعة» ج ۱۴ ص ۴۱۰-۳۹۸ و ص ۴۴۹-۴۴۶؛ کنز العمال» ج ۰۱۶ ص ۳۳۱-۳۲۹ 


۲ وسائل الشیعة» ج ۴ ص ۳۹۸ ب ج ۲. ۳ همان» ص 1ج 4 
۴ همان ص 2۰۱۸۱ ۱۰ و ۱۱. ۵ جواهرالکلام» ج ۳۰ ص ۵ 


۴۷۶ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


عقلی همان باورها بپردازند یا در مسئله تجدید نظر کرده و آرای جدیدی عرضه دارند. در این 
قسمت دیدگاه‌ها و تحلیل‌هایی که از چندزنی از سوی اندیشمندان اسلامی صورت گرفته نقل 
کرده و مورد ارزیابی و نقادی قرار می‌دهیم. 


۱١‏ ۔رأی مشهور 

همان گونه که اشارت رفت در کتب فقهی و نیز رساله‌های عملیه به جز بحث از تحدید عددی و 
مسائل مربوط بدان چیزی دیگر به چشم نمی‌خورد. در این نوشته‌ها تعدّد زوجات امری مسلم 
انگاشته شده و از مرز آن یعنی چهار همسری بحث شده است. تنها شرطی که گاه بیان می‌شود 
قدرت بر انفاق و رعایت عدالت مادی بین همسران است. و احراز این دو شرط نیز به عهدهٌ 
مکلف گذارده شده است. به طور طبیعی طرح این چنین مسئله واکنش‌های جدی به دنبال دارد. 
بسیاری از اندیشمندان اسلامی در صدد تبیین رأی جواز بر آمده و خلاصه آنچه گفته‌اند این است: 
علل و عواملی وجود دارد که چندزنی را تجویز و گاه به عنوان حقی برای مردان 
مطرح می‌سازد. این علل و عوامل عبارت است از: نازا بودن زن» بائسه شدن زن و 
احتیاج مرد یا جامعه به کثرت نفوسء فزونی زنان آماده ازدواج بیش از مردان» زیرا تعداد 
موالید دختران بیشتر است» جنگ‌ها مردان را بیش از زنان از بین می برک زنان در برابر 

بیماری‌ها مقاومت بیشتری دارند.۱ 


از این روء نازایی یا یائسگی زن مجوزی برای تعدّد زوجات است و فزونی زنان آماده برای 
ازدواج این حق را برای زن می‌آورد که شوهر داشته باشد و راهی جز چندزنی نیست. 

این علل و عوامل سبب شد اسلام قانون چندزنی را که در جوامع گذشته وجود داشت نسخ 
نکرده و اصل آن را بپذیرد. اما در عین پذیرش اصل این پدیده اجتماعی دو محدودیت برایش در 
نظر گرفت. یکی این که عدد همسران را به چهار محدود ساخته و دیگر این که رعایت عدالت در 
میان همسران را مطرح کرد. با این تبیین معلوم می‌شود که اسلام به نیاز آدمی توجه داشته و از 
سوی دیگر جلوی خوش‌گذرانی مردان راگرفته است.۲ 


۱. در فقه امامیه هیچ کدام از این شروط مطرح نشده است. ر ک: جواهر الکلام ج ۰ ص ۲ به بعد؛ عروة 
الوثقی؛ ج ۲. ص ۶۴۳-۶۳۱؛ مبانی العروة الوثقى» کتاب النكاح» ج ۱ ص ۱۷۳ به بعد؛ فستمسک العروة الوثقی؛ 
ج ۱۴ ص 4۳ در کتب فقهی اهل سنت نیز سخنی از این شرایط نیست. تنها برخی از نویسندگان معاصر اهل 
سنت این شروط را مطرح کرده‌اند. مانند الفقه الاسلامی و آدلته؛ج ۷ ص ۱۶۸ تنظیم الإسلام للمجتمع» ص ٩۷۵‏ 
الاسلام عقيدة و شريعة» ص ۲۰۳؛ المرأة فی الفکر الاسلامی, ج ۱ ص ۲۶۰-۲۵۹. 

۲ نظام حقوق زن در اسلام؛ ص ۴۵۳-۳۹۸؛ تعد الزوجات فى الاسلام؛ ص ٩۰-۷‏ زن در آینه قرآن. 
ص ۷۳-۷۱ سیمای زن د رآیينة فقه شيعه» ص ۰۶-۱۰۱ المرأة فى عصر الرسألة» ص ۱۶۲-۱۵۲. 


بخش سه: حقوق خانواده ۴۳۷۷ 


این تبیین امری معقول و پسندیده است لکن مشکلی که دارد این است که این تحدید و 
تقبیدها درکتپ فقهی و حقوقی انعکاس نیافته و فقیهان این گونه نظر نداده‌اند. به سخن دیگره در 
کتب فقهی عدالت به عنوان شرطی که مصخح ازدواج است بیان نگشته و مجریان قانون نیز بر 
این نظارتی ندارند. 

از طرف دیگر اگر مجوز تعدّد زوجات علل و عوامل یاد شده باشد بايد اباحه و تجویز در 
همان دایره صورت پذیرد. یعنی آنجا که زنان مبتلا به نازایی یا یائسگی شده‌اند یا در جایی که 
فزونی زنان آماده برای ازدواج بیش از مردان است. ولی این مطالب انعکاسی در فقه و حقوق 
ندارد و هیچ فقیهی چنین تلقی از تعدّد زوجات نداشته است. 

به عبارت دیگر حکمت یاد شده مجوز تعدّد زوجات در شرایط خاص است. با این که 
حقوق‌دانان اسلامی آن را به صورت عام پذیرفته‌اند؛ یعنی فلسفه و علت حکم اخص است در 
نتیجه باید حکم تضییق و تحدید شود. 

خلاصه» این تبیین با دو ايراد مواجه است. یکی قانون‌مند نکردن شرط عدالت و عدم 
نظارت بر اجرای آن» و دیگری توسعه دایرهٌ حکم از فلسفه و علت آن. 


۲ نظریه تقیید و تحدید تعدد ی 
طبق این نظریه, چندزنی گرچه اصل آن مورد قبول اسلام واقع شده» لکن باید به حداقل رسانده 
شود. کسانی که با این کلیت موافق‌اند تفسیرها و بیان‌های گوناگونی از این تحدید و تقیید ارائه 
کرده‌اند. 

در این‌جا به مهم‌ترین این نظریه‌ها اشاره می‌کنیم: 


الف - شیخ محمد عبده و پیروانش 
شیخ محمد عبده و پیروانش چون قاسم امین محمد عزت دروزه و... معتقدند که تعدّد زوجات 
در ضرورت‌ها تجویز شده است. این گروه عمدتاً بر ادلهٌ برون دینی تکیه کرده و معتقد به تحدید 
شده‌اند. مهم‌ترین ادله نزد آنان از این قرار است: 

۱) شرط تعدّد» عدالت است و رعایت این شرط یک در میلیون ممکن است. 

۲) دین برای مصلحت جامعه آمده و می‌خواهد جلوی ضرر را سد کند ولی فساد تعدّد 
زوجات بیش از مصلحت آن أت ۳ ۱ 

۳) تعلّد زوجات سبب عداوت و دشمنی میان فرزندان می‌شود. 


5 الم رن ذ فی الفکر الاسلامی؛ ج ۱ ص ۲۵۲-۷ 


۳۷۸ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


این تحدید و تقیید در قانون عراق و مغرب نیز اعمال شده است.۱ 

آنچه بر این رأی وارد است این که اگر دلیل شرعی بر تعدد یافت شود این وجوه 
استحساناتی بیش نیست که در برابر نص شرعی نمی‌تواند مقاومت کند. از سوی دیگر اگر تحقق 
عدالت غیرممکن است خطاب قرآن به چندزنی لغو خواهد بود. 


ب محمد محمد المدنی 
استاد محمد محمد المدنی نظریه‌ای نو در تفسیر آیه تعدّد زوجات دارد. خلاصة نظر وی چنین 
است:" 

۱) در جاهلیت یتیمان مورد استضعاف قرار می‌گرفته و از اموال و ارث محروم می‌شدند. 

۲) اسلام با این رویّةٌ جاهلی به مبارزه ی و ۳ 
اسلامی شکل گرفت. 

۳ سرپرست خانواده‌های یتیم و اوصیای آنها برای مراقبت از این خانواده‌ها در محذور قرار 
می‌گرفتند زیرا رسیدگی به آنان مستلزم رفت و آمد و نشست و برخاست با آنها بود و در این 
خانواده ها دختران آمادهٌ ازدواج یا بیوگانی که مورد رغبت بودند وجود داشت. و این امر برای 
سرپرستان مشکل ایجاد می‌کرد. یا باید قطع رابطه کنند و در نتیجه به امور آنان رسیدگی نشود با 
این که رفت و آمد کنند اما بر خود هراس داشته باشند. 

۴) در این جاست که این آیه نازل می‌شود که اگر ترس دارید که به امور آنان رسیدگی نکنید با 
زنان آن خانواده اعم از دختران یا بیوگان ازدواج کنید. 

۵) ربط اباحة تعدّد به ترس از عدم قیام به امور یتیمان بدین معنا نیست که برای تعدّد همسر 
فقط این شرط باید باشد. بلکه مجوز سایر موارد با قیاس به دست می‌آید. بدین معنا که هر جا 
غرض عقلایی چون شرایط جنگی» مریضی زن و... وجود داشت تعدّد مجاز است. 

۶) در کنار این شرطء شرط دیگری نیز در آیه بیان شده و آن رعایت عدالت است. بر این 
اساس تعدّد زوجات دو شرط دارد: ۱- وجود غرض عقلایی؛ ۲-عدم جور و ستم. 

۷ چون این دو شرط اموری درونی هستند و ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرند» 
حاکم می‌تواند و حق دارد بر رعایت این دو شرط نظارت کند و وسایل لازم را در اجرای صحیح 
آن به کار گیرد. ایشان معتقد است با این نظریه یتامی در معنای خود به کار رفته که دختر و پسر 
یتیم را شامل است. " و نیز ارتباط مسئلة تعلّد زوجات با یتیمان در آیه روشن می‌گردد. و نیز در 
جواب این پرسش که چرا این دو شرط به صورت صریح در کلام پیامبر بیان نگشت. می‌گوید: 


۱. همان ص ۲۵۲-۲۵۱. ۲ رسالةالاسلام س ۱۰ ش ۴ ص ۴۳۰-۴۲۵. 
۳ همان ص ۴۱۵. 


بخش سه: حقوق خانواده ۴۷۹ 


رعایت زمان جنگی بود که پیامبر و مسلمانان در آن قرار داشتند به تعبیر دیگر آنان در زمان 
. وجود یکی از مجوزهای عمده چندزنی» یعنی دوران جنگ» قرار داشتند و این کافی أست که در 
این باره سخن گفته نشود.! 

سالی که در برابر این نظریه قرار دارد این است که تعمیم به موارد دیگر به چه دلیل است؟ 
زیرا قیاس نزد برخی مذاهب اسلامی چون شیعه حجیت ندارد. و نمی‌توان بر اساس آن تعمیم داد. 

سؤال دیگری که این رأی با آن مواجه می‌شود این است که لازم این تفسیر تجویز پنج زنی 
است. با این که به اتفاق مسلمانان باطل است. زیرا طبق رأی ایشان» مردانی که سرپرستی ایتام را 
به عهده دارند می‌توانند تا چهار ازدواج با خانواده ایتام به انجام رسانند و معمولاً چنین افرادی 
قبل از ان ازدواج کرده‌اند زيرا در سنینی هستند که وصی ایتام شده‌اند يا سرپرستی یتیمان به 
عهده آنان آمده است. لااقل آیه این را نفی نمی‌کند. 

این رأی گرچه در تبیین ساختاری آیه موفق است و ایرادهایی را که بر سایر تفسیرها وارد 
است. دارا نیست اما این دو مشکل را به همراه دارد .اگر بتوان این دو مشکل را برطرف ساخت» 
به نظر می‌رسد رأیی مقبول باشد. ۱ 


ج محمد علی غفاری 

برخی معتقدند چینش آیات و احادیث ما را به این جا رهنمایی می‌کند که تعدّد زوجات بدین 

نحو که مطرح است مجاز نیست. صاحب این نظریه نخست می‌گوید: 
این دو آیه (آیٌ ۳ و ۱۲۸ سور نساء) را وقتی با یکدیگر مربوط کنیم می‌بینیم که داي 
قانونی جواز تعذد زوجات خیلی تنگ می‌شود تا جایی که می‌شود گفت اجازه تعدّد 
زوجات به کلی لغو می‌گردد» مگر برای مردان و زنانی که فوق‌العاده استثنائی باشند. زیرا 
در اين آیه» عدالت مردان را نفی می‌کند و می‌گوید شما مردان هرگز قدرت ندارید که بین 
زنان عدالت را رعایت کنید. بهتر است که به دنبال هوی و هوس نروید و زن اول خود را 
محروم یا بی‌سرپرست نگذارید. 
با بررسی کامل در لحن آیات و روایات و رعایت اصول عقلایی و قضایی و رعایت 
روش پیغمبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) می‌شود گفت که یک در هزار هم انسانها مجاز 
نیستند که زنان متعدد داشته باشند زیرا خواهی نخواهی به ظلم آلوده می‌شوند.۲ 


ایشان معتقد است که زن بر شوهر دو حق دارد» یکی مهر و نفقه و دیگری حق ارتباط زناشویی. 


۱ همانء ص ۴۳۳-۴۳۲ و ۴۳۵۴۳۴ . 
۲. غفاری: محمد علی, آزادی ثمره آگاهی است» برهان» تهران ص ۱۹. 


۴۸۰ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


شوهر نیز دو حق دارد» یکی بهره‌وری زناشویی و دیگری حق اختصاص منافع زن و شوهری به 
خود که از آن به قوامیّت و حاکمیت مرد تعبیر می‌شود. 

در نظر ایشان منافع زناشویی زن با ازدواج از آنٍ مرد می‌شود و به او اختصاص پیدا می‌کند. 
اما منافع زناشویی مرد به زن اختصاص ندارد» مگر این که زن حق همسری و کفویت پیداکند. اگر 
زنی چهار خصلت را دارا باشد این حق را پیدا می‌کند. آن چهار خصلت عبارت است از: 

EGE A‏ شوهر و همکاری در اقتصاد 
در داخل زندگی؛ ۳) حفظ آبرو و حیثیت شوهر در میهمانی‌ها و ضیافت‌ها؛ ۴) زادن فرزندان و ` 
تربیت آنان.! پس از اورت 

با تکمیل این چهار صفت همسری زن کامل می‌گردد و در مقابل این همکاری در کفویت 
و حقوق مالی با شوهر خود برابر می‌گردد. ازدواج دوم با داشتن یک چنین زن به شوهر 
ممنوع می‌شود زیرا با آوردن زن دیگر» حق همسری و همکاری زن اول را هدر می‌دهد. 
در این جاست که خداوند به مردان اجازه نمی‌دهد در ازدواج ب با زن دیگر خودرأی و 


خودسر باشند." 


این تحلیل از آیات تعدّد زوجات» با چند سؤال جدی مواجه است: 

ان شت ذوقی غیرمستند دیده می‌شود. زیرا این مطلب که زن با 

شتن چهار خصلت حق کفویت پیدا کرده و لازمة حق کفوبت» ممنوعیت مرد از ازدواج مجدد 

۰ 1 این برداشت را به کدام آیه یا حدیث استناد کرده است؟ 

۲) در این نظریه برحسب ظاهر مجری زن و مرد می‌باشند. در این صورت هیچ گونه 
تضمینی برای جلوگیری از سوء استفاده ارائه نشده است. زیرا مرد مي‌تواند بگوید زن من دارای 
این خصلت‌ها نیست. بنابراین حق کفویت ندارد و در مقابل زن می‌تواند مدعی واجدیت آن 
باشد. به تعبیر دیگر» مفاهیم به کارگرفته شده در این تحلیل کیفی است و با سادگی قابل تحدید 
و اندازه‌گیری نمی‌باشد. علاوه بر آن که در مقام اثبات برعهد؛ زن و مرد گذاشته شده که جای 
سوء استفاده فراوان دارد. . 


- تحلیل اجتماعی 


برخی گفته‌اند: 
سخن از یک امر اجتماعی و در واقع عدالت اجتماعی است. بدان معنا که اگر شرایط 


۱. همان ص ۰۲۶-۲۰ ۴ همان» ص ۰۲۶ 


بخش سه: حقوق خانواده ۴۸۱ 


جامعه چنان است که چندهمسری در آن خلاف عدالت است باید از آن پرهیز شود" 
و نیز گفته شده: 

در بررسی یه مورد بحت نوجه به این کته نیز ضروری انیت که بر خلاف آية دوم 
(۱۲۹) که صریحاً از عدالت بین زنان سخن می‌گوید «تَعْدِلُوا ٥‏ ین السَاء» در آية اولی 
ام او زان بر ده تشه رلک هرک بسانت مارد شا و سیون آغار ا روط ندرک 
نیاز اجتماعی است (یتیم‌داری» عدالت طرح شده نیز به آن مربوط می‌گردد و بنابراین 
عدالت اجتماعی مورد نظر قانون‌گذار بوده است. به بیانی دیگر عدالت در اول آیه به 
دنبال رفع یک نیاز اجتماعی آمده و آیه می‌گوید اگر نیاز و ضرورت فردی یا اجتماعی 
r GS GSS‏ 
اجتماع است» نباید بیش از یک زن گرفت.۲ 


این ری و نظر به برخی استحسان‌های ذوقی شبیه‌تر است تا یک نظریه علمی» استدلالی. زیرا 
نویسنده می‌گوید اگر عدالت اجتماعی چندهمسری را پذیرفت در آن فرض جایز است و مردان 
باید رعایت عدالت کنند و الا جایز نیست. 

عدالت اجتماعی از کدام عبارت آیه استفاده می‌شود که معیار جواز و رد قرار گیرد؟ 

از آن گذشته تناسب صدر و ذیل آیه چگونه توجیه می‌شود؟ زیرا آیه با سخن از یتیمان آغاز 
شده و به مسئلۀ تعلّد زوجات ختم می‌شود و موارد ابهام دیگر. 


ه -کنترل دستگاه قضایی 
گروهی دیگر تحدید چندزنی را بدین شکل پذیرفته‌اند که تعدّد زوجات باید با دو شرط همراه 
باشد یکی تمکن مالی و دیگری رعایت عدالت مادی میان همسران. لکن دستگاه » قضایی باید 
وی ای ی ی یت ی قانون عراق و سوریه نیز از 
این نظریه تبعیت کرده است.۲ 
بر این نظریه چند ايراد گرفته شده. یکی این که ظاهر آیه مبارکه این است که این شرایط به 
مکلف وانهاده شده نه به قاضی و حاکم. از سوی دیگر بسا باشد که قاضی بر واقمیت اطلاعپیدا 
نکند از این رو منوط کردن این حکم به رای قاضی عبث و لغو خواهد پود, از آن گذشته تعدّد 
زوجات آن قدر نیست که نیاز به کنترل سیستم قضایی داشته شته باشد." 


.٩۳-۹۲ رضایی؛ محبوبه» حریت و حقوق زن در اسلام. میلاد» ۰۱۳۵۷ ص‎ ١ 


همان ص ۸۳۹۱۲ ۱ ۳ محمد الجمل» پیشین. ص ۱۰۷ و ۱۲۲. 
۴ الفقه الاسلامی وأدلته ج ۷ ص ۰۱۷۳-۱۷۲ 


A‏ ۱ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


۳- نظرية الغای تعذد 
- برخی معتقدند قرآن کریم درصدد بوده که رسم ناروای چندزنی را که در جامعه عربی آن روز بی 

حد وحصر معمول بوده براندازد. برای این براندازی سه مرحله را طی کرده است. 

ابتدا رسم چندهمسری را به چهار زنی تحدید کرده است. از این رو کسانی که مسلمان 
می‌شدند و بیش از چهار زن داشتند طبق دستور پیامبر غیر از چهار زن بقیه را طلاق می‌دادند. 

ازات مرحله آي ۳ از سور نساء نازل می‌شود که چهار زنی را به رعایت عدالت منوط 
می‌کند. و می‌فرماید «قَانْ متم الا توا قَرَاجِدَهٌ و در مرحلة سوم می‌فرماید رعایت عدالت 
ممکن نیست در نتیجه تعدّد جایز نیست. این مطلب در آیة ۱۲۹ از سورهٌ نساء بیان می‌شود. 

این رأی را طاهر الحدادء نجیب جمال الدین و شحاده الخوری ابراز کره‌اند.! 

بر این نظریه ایرادهایی وارد شده است: این که آیات سور نساء یکباره نازل شده است. 
گذشته از آن آیة ۱۲۹ گرچه امکان تحقق عدالت را نفی می‌کند اما در ادامه مرحلة نازل‌تری را در 
برخورد با همسران توصیه می‌کند که این به معنای پذیرش چندزنی در مرحلة سوم است." 

این گروه معتقدند مشکل زیادی زنان بر مردان گاه پس از جنگ‌ها رخ می‌نماید. ولی علت 
اصلی آن است که جوانان سرمایهٌ کافی برای ازدواج ندارند. ادل دیگری نیز اقامه کرده‌اند که به 
ادعا نزدیک‌تر است تا استدلال * 


سه. تحلیل نهایی . 
برای رسیدن به رای نهایی نخست اصول مسلّمی را باید فهرست کرد: 

۱) آنچه از شریعت اسلامی به دست می‌آید. این است که در ازدواج اصل را بر تک همسری 
استوار کرده است. این مطلب را می‌توان از برخی آیات و احادیث و سيره معصومان(ع) 
استشمام نمود. 

آنجا که قرآن از سر دو جنسیتی بودن آدم سخن می‌گوید و سکونت و مودت را به عنوان یکی 
از اسرار این خلقت زیبا برمی‌شمرد. تک همسری را می توان فهمید. 

«وَجَعَلَ منها رَوْجَها سکن ».۳ 

(و از جنس او همسرش را بیافرید تا بدو آرامش یابد). 
قرآن از تک همسری آدم و حوا نیز یاد کرده است: (یا ادم اشکُن نت وَرَوْجُک الْجنه* (تو و 
همسرت در بهشت سکنا گزینید). 


۱ همان ص ۲۵۴۔۲۵۷. ۴. باجوری» پیشین؛ ج ۱ ص ۰۲۷۹-۲۷۴ 
۳ همان» ص ۰۲۷۹-۲۷۴ ۴ اعراف ۱۸۹:۷ ۵ بقره ۳۵:۲ 


بخش سه: حقوق خانواده FAY‏ 


هم چنین از تک همسری موسی و همسرش'» نوح و همسرش" لوط و همسرش» "و 
فرعون و همسرش" ابولهب و همسرش" یاد کرده است. این یادها از یک جهت نشان‌دهندة 
طبیعی و فطری بودن تک همسری است و از سوی دیگر مورد تأیید بودن آن را نشان می‌دهد. اگر 
پیامبران نیز همسرانی داشتند در قرآن از آن یاد نشده است. رسول خدا(ص) تا حیات خدیجه. 
همسری دیگر انتخاب نکرد» امیر مؤمنان(ع) تا حیات فاطمه(س) همسری دیگر برنگزید. 

از برخی روایات نیز چون «وزوجة صالحة تعاونه» * يا «و زوجة مؤمنة صالحة تعينه على 
آخرته»" زنی صالح که شوهر را یاری رساند» می‌توان برای این اصل کمک جست. 

فتوای صاحب وسائل به استحباب تعدّد زوجات ‏ نه دلیل دارد و نه قائل و عالمان نیز در ` 
سیرة زندگی خود چنین نبوده‌اند و خود در جای دیگر به جواز تعدّد نظر داده است.٩‏ 

۲) ضرورت‌های اجتماعی را که گاه برای جوامع انسانی پدید می‌آید نمی‌توان نادیده 
انگاشت» شرایط دوران جنگ. ناباروری برخی زنان و گاه افزونی رقم زنان بر مردان. در این 
زمینه‌ها سخن بسیار گفته شده و ما به تکرار آن نیازمند نیستیم. '' گرچه این شرایط طبیعی و 
عادی جوامع انسانی نیست اما پیش آمد آن را برای جوامع نمی‌توان انکار کرد. 

قانون‌گذار همان گونه که طبیعت آدمیان را در نظر می‌گیرد و بنا را بر تک همسری می‌گذارد 
باید برای این پیش آمدها نیز چاره‌ای بیندیشد. و در این زمینه بهترین شیوه حل مشکل را که با 
ساحت انسانی فرد و جامعه سازگار است توصیه کند. 

۳) شکی نیست که باید جلوی بولهوسی‌های مردان شهوت پرست گرفته شود. این امر را نه 
وجدان عقلا اجازه می‌دهد و نه شرع. 

نزد عقلا پسندیده نیست که مردی به خاطر ارضای بیشتر خواسته‌های نفسانی؛ گروهی را 
اسیر خود سازد و شریعت نیز این را نمی‌گوید. 

روایاتی که در مذمت ذوّاقین وارد شده و آنها را مورد لعن و غضب الهی قرار داده می‌تواند 
شاهدی بر این نظر باشد.۱۱ 

۴) آنان که بر مسئلٌ تعد زوجات در شریعت اسلامی خرده گرفته و آن را در خدمت شهوت 


5 قصص ۲۹:۲۸ ۲ تحریم ۱۰:۶۶ ۳ همان. 

۴ همان ایه ۱۱. ۵ تبت ۱۱۱ ۴. ۶ محجةالبيضاء ج ۳ ص .۶٩۹‏ 
۷ عاملی» پیشین» ج ۴ ص ۰۲۱ ب ۹ح ۱ ۸ همان ص ۰۱۷۹ 

۰۳۹۸ همان ص‎ ٩ 


۰ در این زمینه رک: 

نظام حقوق زن در اسلام» ص ۵۳-۳۹۸؟؛ تعدد الزوجات فی الاسلام» ص ۰-۷ زن د رآینة قرآن. ص 4۷۳-۷۱ 
سیمای زن در آيينةُ فقه شیعه» ص ۰۶-۱۰۱ ۰ المرأة فى عصر الرسالة ص ۰۱۶۲-۱۵۲ 

1. عاملی» » پیشین» ج ۵ ص ۲۶۷ ج ۵و ۶و ۸و ص ۰۲۶۸ او ۰۲ 


۴۸۴ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


جنسی مردان می‌دانند. خود زاهدان تارک دنیا نیستند. امروزه کمتر جای تردید و شک برای کسی 
باقی است که آمار فساد و فحشا مراکز روسپی‌گری» همجنس‌بازی در غرب و کشورهای مترقی 
دهها برابر بیش از جوامع اسلامی است. کسانی که بر چندهمسری به شکل قانونی خرده گرفته‌اند 
خود به صورت غیرقانونی بیش از آن به ارضای تمایلات جنسی می‌پردازند. این ارضای جنسی 
تمام زوایای زندگی آنان را پر کرده است. از خانه و خانواده گرفته تا میهمانی» مجله» فیلم» کلاس 
درس و... 

در شریعت اسلامی هیچ یک از ! ین امور مجاز نیست. و چندهمسری نیز دز شرایط ویوه‌ای 
تجویز شده است. اگر در جهان امروز آمار چند زنی را در جوامع اسلامی (با تمام ناهماهنگی با 
قوانین اسلامی) به دست آورند. یک هزارم فساد و فحشای مجاز در کشورهای غربی و غیرغربی 
هم نخواهد بود. 

مصر با ۵۲ میلیون جمعیت۱ در سال ۱۹۶۰ م تنها ۴درصد تعلّد زوجات در آن یافت 
می‌شود و در سال ۱۹۴۸ م تنها ۳درصد چند زنی در آن دیده می‌شود. سوریه با بیش از ده 
میلیون نفر جمعیت " در سال ۱۹۴۸ م» تنها ۱ درصد تعدّد زوجات در آن گزارش شده است. " 

ی SSS‏ 
برایش هیاهو به راه انداخته‌اند. 

البته وجود حرم‌سراها در توت خلفا و سلاطین پیشین مه برای این موج تبلیغی 
عليه شریعت اسلامی شده است:۴ 

حال با توجه به این اصول ببینیم از منابع اسلامی چه چیزی قابل استفاده است. 

حق آن است که مرعوب موج تبلیغی دیگران نشویم همان گونه که نباید تعصب بی دلیل بر 
۱ عقاید گذشته به خرج داد. جدای از این رعب و به دور از آن تعصب» منابع دینی را مورد مطالعه 
قرار داده تا ببینیم از آن چه رایی استفاده می‌شود ادله را به اجمال مرور می‌کنيم. 


الف - قرآن 
از میان سه آيهٌ قرآن تنها آیةٌ سوم از سورهٌ نساء ممکن است مستند قرار گیرد. و 
گونه تفسیر مشاهده می‌شد: یکی این که اگر هراس دارید که با دختران یتیم ازدواج کنید با زنان 
دیگر تا چهار زن ازدواج کنیل این تفسیر چند محذور دارد: 

۱) اختصاص واژه یتامی به دختران یتیم با این که این واژه عام است. 


۱ گلی زواره» غلامرضاء سرزمین اسلام دفتر تبلیغات اسلامی؛ قم ۷۲ص ۰۳۴۲ 
۲ همان ص ۱۳۴. ۳.الزحیلی؛ پیشین» ج ۷ ص ۰۱۷۲ 
۴ نظام حقوق زنل در اسلام؛ ص FOF‏ 


بخش سه: حقوق خانواده ۴A۵‏ 

۲) تناسب شرط و جزا چندان واضح نیست و باید با تکلف میان آنها ربط برقرار کرد چنان که 
در تفسير المیزان مشاهده می‌شود.' 

۳) طبق این تفسیر آیه درصدد بیان مسائل یتیمان است و نسبت به تعدّد زوجات در مقام 
بیان نیست تا بتوان از اطلاق آیه» همه خصوصیات مورد نظر را استفاده کرد. در نتيجه بايد به 
حداقل از مدلول و مفهوم اکتفا کرد. 

گونهٌ دیگر از تفسیر آن بود که استاد مدنی بیان داشت» در نظریۀ ایشان هر سه مشکل یادشده 
حل می‌شود» ولی خود با دو مشکل مواجه بود که قبلاً گذشت. 

با توجه به این مطالب» شمول و عمومیت را نمی‌توان از ایه استفاده کرد و بايد به حداقل 
اکتفا نمود. ۱ 

ب - روایات 

در احادیث و روایات همان گونه که پیش از این گفتیم از احکام چندزنی سخن رفته است» اطلاق 
و عمومی که بتوان به کمک آن خصوصیات مورد نظر این مقاله را از آن استفاده کرد در آنها دیده 
نمی‌شود. آنچه از این احادیث به دست می‌آید این است که بیش از چهار زن را نمی‌توان به نکاح 
درآورد. جمع میان دو خواهر جایز نیست و مسائلی از این قبیل» اما این که آیا چند زنی مطلقاً 
جایز است یا محدود به انگیزه‌ها و مصالح اجتماعی است؟ یا این که باید دستگاه قضایی نظارت 
کند و... از این ها قابل استفاده نیست. 

روایاتی که سیره پیامبر(ص) و امامان(ع) و حتی صحابه را بازگو می‌کند از این جهت قابل 
استناد نیست» زیرا از فعل تمی‌توان همه خصوصیات را استنتاج کرد. گذشته از آن شرایط صدر 
اسلام ویژگی‌های خاص خود را دارد زیرا از یک طرف دوران گذر و انتقال به فرهنگ جدید 
است. از طرفی دیگر مسلمانان در دوران جنگ و نبرد به سر می‌برند که یکی از مصالح چندزنی 
است و... 


بر این اساس تعمیم آن سیره و فعل به سایر دوران‌ها پذیرفتنی نیست. 


ê 

اجماعی را که شیعه و اهل سنت نقل کرده‌اند دلالت بر اصل جواز دارد اما بیانگر ویژگی‌ها و 
خصوصیات نیست. گذشته از آن که اجماع دلیل لبی و عقلی است که قابل اطلاق‌گیری 
نمی‌باشد. بلکه باید قدر متيقن را ملاک و معیار قرار داد. 


5 المیزان ج ۴ ص ۰۱۶۷ 


FA‏ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


سس ا و سح 

از این رو ادله» به طور روشن, راهی را در پیش نمی‌گذارد» باید به حداقل در دلالت آنها اکتفا 
کرد. آنچه به گمان می‌تواند مبنای این حداقل باشد دو امر است: 

اول: شرایط تجویز چندزنی, که در این زمینه باید از موارد ذیل یاد کرد: ۱) رعایت عدالت 
مادی میان همسران, که در آیه آمده. ۲ توان ادارُ زندگی که عقل و عقلا بر آن اتفاق نظر دارند و 
۳) وجود مصالح عقلایی که از حکمت تشریع می‌توان به دست آورد. در مورد شرط سوم» خواه 
آنچه در متن قرآن آمده معیار قرار گیرد» یا فلیفه‌هایی که در کلام اندیشمندان مسلمان برای این 
حکم گفته شده مورد توجه باشد. می توان گفت مصالح عقلایی چون نازایی زن؛ برودت جنسی 
زن» فزونی عدد زنان و... مبنا و مجوز این عمل خواهد بود. 

تعمیم -به بیش از این ها دلیل می‌خواهد. این اندازه را اگر بتوان از حداقل مدلول ادله استفاده 
نمود بیش از آن را بعید است که بتوان به دست آورد. نتیجه آن که وجود این سه شرط مجوز این 
عمل است. 

دوم: چگونگی اجره گرچه ادله در این زمینه دلالت ندارد» اما با توجه به این که حکومت 
صالح مجری قوانین شرعی است. حکومت‌های دینی می‌توانند حکم شرعی را در قالب قوانین 
اجرایی خاص درآورند تا در عمل از سوء استفاده جلوگیری شود. این مطلب را حتی برخی 
مدعیان اباحه مطلق نیز پذیرفته‌اند. البته آنان با این تعبیر سخن گفته‌اند که اهل حل و عقد 
می‌توانند قوائین اجرایی برای چندهمسری وضع کنند.! 

با توجه به این دو نکته تعدّد زوجات آثار منفی به دنبال نخواهد داشت» گرچه بر این باوریم 
که تبلیغات سیاسی و هیاهوها بیش از واقعیت‌هاست. همانند هیاهوی نقض حقوق بشر در ایران 
و...اما این را نیز معتقدیم که باید قوانین دینی به صورت دقیق و مضبوط عر ند گردده ګرچ 
کسی نیز بر آن اعتراضی نداشته باشد. 


۱ باجوری» پیشین» ج ۱ ص ۰۲۶۱ 


الف -کتب 

۱-آزادی ثمره آگاهی است. محمد علی غفاری» تهران انتشارات برهان. 

۲الاجابة لایراد ما استدرکته عايشة على الصحابة» زركشى» دمشق» مطبعة الهاشمي. ۰۱۹۳۹ 
۳ احکام القرآن؛ ابوبکر حمد بن علی الرازی الحصاص الحنفی (م ۳۷۰ بیروت. دارالکتاب 
العربی» ۱۴۱۷ ق» ۳ ج. ۱ 

۴ احکام النسای محمد بن محمد المفید قم الموتمرالعالمی لالفية الشیخ المفید» چ ۱. 

۵ الا حوال الشخصية» محمد محی الدین عبدالحمید» بیروت. دارالکتاب العریی» چ ۰۱ ۱۴۰۹ 
ق. 

۶- احیاء علوم الدین» ابوحامد محمد بن محمد الغزالی (م ۵۰۵ ق)» بیروت. دارالفکره چ ۳ 
۱ قه ۵ج. 

۷-احیای فکر دینی در اسلام. محمد اقبال» تهران» نشر پژوهشهای اسلامی» ۱۳۳۶ ش. 

۸ اخبار الدول و آثار الدول فى التاريخ» آحمد بن یوسف القرمانی (م ۱۰۱۹ تحقیق: فهیمی 
سعد و احمد حطیط پیروت. عالم الکتب» چ ۰۱ ۱۴۱۲ ق٣‏ ۲ ج. 

٩‏ الارشاد. ابو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العکبری - شيخ مفید (م ۴۱۳ نجف 
منشورات المطيعة الحيدرية» ۱۳۸۱ ق» ۳۶۸ ص. 

۰ اسدالغاية» عزالدین آبی الحسن على بن محمد الشیبانی» ابن الاثیر (م ۶۳۰ بیروت» 
داراحیاء التراث العربی» بی تاء ۵ ج. 

۱-استعدادهای زن» محمدباقر محمدی» تهران سازمان تبلیغات اسلامی؛ چ ۰۱ ۱۳۷۲ ش. 
۲ الاستیعاب فى معرفة الاصحاب. يوسف بن عبدالله المالکی ابوعمر النمری القرطبی (م 
۳ تحقیق» على محمد البجاوی» بیروت. دارالجیل» ۱۴۱۲ ق» ۴ج. 


FAA‏ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


۳-لاسلام عقيدة و شريعة» محمود شلتوت» بیروت. دارالشروق» ۵۶۰ ص. 

۴ ۱-الاسلام و الاسرة. معوض عورض ابراهیم» بی جا دارالنشر للجامعیین» بی تاء ۱۶۰ ص. 

۵ الاسلام و المرأة» سعید الافغانی بیروت دارالفکی چ ۰۳ ۱۳۸۹ ق» ۱۳۲ ص. 

۶ الاسلام يقود الحیاة سید محمد باقر الصدر بیروت. دارالتعارف للمطبوعات. ۱۴۱۰ ق» 
۴ ص. 

۷-اصطلاحات الصوفية» عبدالرزاق القاشانی» قم» انتشارات بیدا چ ۲. 

۸-اضواء على السنة المحمد ی محمود آبوریْة قم موسسة انصاریان ۰۱۳۱۶ ق» ۴۴۴ ص. 
۹-اعلام الدین» الحسن بن أبى الحسن الدیلمی (ق ۸ تحقیق: مؤسسة آل البیت علیهم السلام 
لاحیاء التراث» بیروت. موّسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث چ ۰۲ ۱۴۰۹ ق» ۵۳۲ ص. 
۰ اعلام النساء المؤمنات» محمد الحسون و ام على مشکور تهران انتشارات اسوة (التابعة 
لمنظمة الحج و الأوقاف و الشؤون الخیریة) چ ۰۱ ۰8۱۳۱۱ ۷۲۰ ص. 

۱-امالی شیخ صدوق» محمد بن علی بن بابویه قمی (م ۳۸۱ ق)» ترجمه: کمره‌ای» تهران؛ 
انتشارات کتابچی» چ ۰۵ ۱۳۷۰ ش» ۶۸۰ ص. 

۲-امالی شیخ مفید» محمد بن محمد بن التعمان العکبری البغدادی (م ۴۱۳ ق) تحقیق: حسین 
استاد ولی و على اکبر غفارى» قم» موسسة النشر الاسلامی, التابعة لجماعة المدرسین بقم 
المقدست ۱۴۱۲ ق» ۴۲۰ ص. 

۳-امثال و حکم علی اکبر دهخدا تهران امیرکبین چ ۳ ۱۳۵۲ ش» ۲ ج. 

۴-انتقاد قوانین اساسی و مدنی وکیفری ایران از نظر حقوق زن» مهرانگیز منوچهریان تهران» 
سازمان داوطلبان حمایت خانواده» چ ۰۲ ۱۳۴۲ 

۵-أنوار الفقاهة» ناصر مکارم شیرازی» قم» مدرسة الامام آمیرالمومنین» چ 0۱ ۱۴۱۱ ق. 

۶ -انوار الملکوت. محمد حسین حسینی. مشهد. انتشارات علامه طباطبائی» چ ۰۱ ۱۴۱۰ ق. 
۷- انوار الهداية» سید روح‌الله الموسوی الخمینی» تحقیق و نشر قم موسسة تنظیم و نشر آثار 
الامام الخمینی» چ ۰۱ ۱۳۷۲ ش» ۲ ج. 

۸- ایضاح الفوائد» محمد ين الحسین بن یوسف بن المطهر الحلی (م ۰۷۷۱ تعلیقات: سید 
حسین الموسوی الکرمانی» على پناه اشتهاردی و عبدالرحیم البروجردی» قم» المطبعة العلمية 
چ ۸۱ ق» ۴ج. 

۹- باغ بلور» محسن مخملباف» تهران نشر نی» چ ۰۵ ۱۴۷۹ ش. 

۰- بحارالا نوا محمد باقر مجلسی (م ۰ بیروت. موسسةالوفاء چ ۲ و ۱ ۱ج. 
۱ البداية و النهايةء ابن کثیر ابی الفداء اسماعیل الدمشقی (م ۰۷۷۴ تحقیق: على شیری» 
بیروت. داراحیاء التراث العربی» چ ق» ۴ج. 


۲ بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی. مرتضی مطهری. تهران حکمت. چ ۰۱ ۱۴۰۳ ق. 
۳ بررسی حقوق زنان در مسأّله طلاق» زهراگواهی. تهران» مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات 
اسلامی؛ چ ۰۱ ۱۳۷۳ ش» ۱۹۲ ص. 

۳ البرهان فى تفسیر القرآن السید هاشم الحسینی البحرانی (م ۱۱۰۷ قم» موسسة 
مطبوعاتی اسماعیلیان» چ ۳ 

۵- بصائر الدرجات (فضائل اهل البيت)» محمد بن الحسن فروخ (الصفار) تعلیق و تصحیح: 
میرزا محسن کوچه باغی بیروت» موسسة النعمان؛ چ ۰۲ ۱۴۱۲ ق» ۴۹۶ ص. 

۶ بلفة الفقيه» سید محمد آل بحرالعلوم؛ تهران مکتبة الصادق» چ ۴ ۱۴۰۳ ق. 

۷ البیان و التبيين» ابو عثمان عمروین بحرالجاحظ تحقیق و شرح: عبدالسلام محمد هارون» 
بیروت» دارالجیل» ۱۴۱۰ ق» ۴ ج. 

۸- پیکار صفین» نصر بن مزاحم» ترجمه: پرویز اتابکی» تهران» سازمان انتشارات و آموزش 
انقلاب اسلامی» چ ۰۲ ۱۳۷۰ ش. 

۹ تاریخ بغداد. آبی‌بکر أحمد بن على الخطیب البغدادی (م ۴۶۳ بیروت دارالکتب العلميق 
۴ ج. 

۰ تاریخ تمدن» ویل دورانت» تهران» سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی» چ ۰۲ 
۷ ش. 

۱- تاریخ سیاسی اسلام. رسول جعفریان. تهران» سازمان چاپ و انتشارات» ج ۱ ۷۳ ش. 
۲- تاریخ طبری» محمد بن جریر طبری (م ۰۲۱۰ تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم بیروت» 
روائع التراث العربی» ۱۱ ج. 

۳- تاریخ دمشق. (تراجم النساء» تصحیح: سکینه شهابی» دمشق چ ۰۱ ۱۹۸۲ ۰۶ ۶۷۲ ص. 
۴- تاريخ المدينة المنورة» ابوزید عمر النمیری البصریی ابن شبّه (م ۲۶۲ تحقیق: فهیم محمد 
شلتوت. قم. دارالفک ۱۴۱۰ ق» ۴ج. 

۵- تبصرة الفقهای محمد صادقی تهرانی قم» انتشارات فرهنگ اسلامی. 

۶ تحریر المجلة؛ محمد حسین آل کاشف الغطاء قم» المكتبة المرتضویه. 

۷- تحریر المرأة فى عصر الرسالة. عبدالحلیم أبوشقةء کویت دارالقلم چ ۱ ۱۴۱۰ ق» ۶ج. 
۸- تحریر الوسيلة. سید روح‌الله الموسوی الخمینی» قم دارالکتب العلمیة» چ ۲» ۱۳۹۰ ق» 
۲ج. 

۹ تحف العقول. حسن بن على ابن شعبه الحرانی» بیروت. مّسسة الاعلمی» چ ۵ ۱۳۹۴ ق. 
۰ تحلیل مبانی حقوق جزا؛ میرمحمد صادقی تهران» دانشگاه شهید بهشتی» ۱۳۷۱ ش. 

۱ التحقیق ف یکلمات القرآن الکریم» حسن المصطفوی تهران مرکز نشر الکتاب. ۱۳۹۵ ق» 


۳۹۰ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


۴ج در ۱۳ مجلد. 

۲ تذكرة الخواص» یوسف بن فرغلی بن عبدالله البغدادی» سبط ابن جوزی (م ۶۵۴)» نجف» 
مطبعة الحيدرية» ۱۳۸۳ ق. 

۳ تذكرة الفقهای یوسف بن مطهر الحلیء چاپ سنگی» ۲ ج. 

۴ تذکرة الموضوعات. محمد طاهر بن علی الهندی الفتنی (م ۰۹۸۶ [بی جا [بی تال ۳۲۰. 
۵۵ ترجمه و تفسیر نهج البلاغة محمدتقی جعفری» تهران» دفتر نشر فرهنگ اسلامی» ۱۳۶۱ 
ش» ۲۷ ج. 

۶ ترمنولوژی حقوق. محمد جعفر جعفری لنگرودی, تهران کتابخانه گنج دانش» ۱۳۶۸ ش. 
۷ تسلیمه نسرین از اعتراض تا ارتداد. اداره کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی, ابان ۱۳۷۳ 


ش (جزوه). 
۸ تعارضص الادلة الشرعیقف سید محمدباقر الصدر المکتبة الاسلامیّةالکبری» چ ۲ ۰۱۳۹۶ 
۷ ص. 


٩‏ تعدد الزوجات فى الاسلام ابراهیم محمد حسن الجمل؛ مصر دارالاعتصام ۱٩۲‏ ص. 

۰ تفسی رآبوالفتوح رازی. (روض الجنان و روح الجنان فى تفسیر القرآن)» حسین بن على بن 
محمد بن احمد الخزاعی النیشابوری» قم» انتشارات کتابخانه آيةالله العظمی مرعشی نجفی؛ 
۴ ق» ۵ ج» چاپ سنگی. 

۱ تفسیر البیضاوی ناصرالدین آبو سعید البیضاوی (م ۶٩۱‏ بیروت. دارالجیل. 

۲ تفسیر التبیان ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی (م ۴۶۰ تحقیق و تصحیح: احمد 
حبیب قصیر العاملی» نجف» مکتبة الامین» ۱۳۸۱ ۰ ۱۰ ج. 

۳ تفسیر التحریر و التنوی محمد الطاهر بن عاشور تونس, الدار التونسية للنشر؛ ۳۰ ج در 
۵ مجلد. 

۴ تفسیر روح البیان اسماعیل حقی البروسوی (م ۱۱۳۷ بیروت. داراحیاء التراث العربی» چ 
۷ ۰۵ ق ۱۰ ج. 

۵ تفسیر الصافی, محمد محسن الفیض الکاشانی (م ۱۰۹۱ بیروت. مؤسسة الأعلمىء ۵ ج. 
۶ تفسیر العیاشی؛ محمد بن مسعود بن عیاشی السلمی السمرقندی. تحقیق: سید هاشم 
الرسولی المحلاتی» تهران» المکتبة العلمية الاسلامیّة ۲ ج. 

۷ تفسیر القرآن العظيم» (تفسیر ابن كثير)» ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی 
الدمشقی (م ۷۷۴ بیروت. دارالمعرفة. 

۸ تفسیر الکاشف. محمد جواد مغنية» بیروت. دارالعلم للملایین» چ ۴ ۰ م. ۷ ج. 

4 تفسیر الکبیر (تفسیر الفخر الرازی) محمد فخرالدین الرازی (م ۶۰۴ بیروت داراحیاء 
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التراث العربی» چ ۳. 

۰- تفسیر مجمع البیان» فضل بن الحسن الطبرسی (م ۵۴۸ تصحیح و تعلیق: سید هاشم 
رسولی محلاتی و سید فضل‌الله الیزدی الطباطبائی» بیروت. دارالمعرفة» چ ۰۲ ۱۴۰۸ ق» ۱۰ ج 
در ۵ مجلد. ۱ 

۱- تسیر المراغی» أحمد مصطفی المراغی» بیروت. داراحیاء التراث العربی. 

۲- تفسیر المنير» وهبة الزحیلی دمشق. دارالفکر و بیروت. دارالفکر المعاصر چ ۰۱ ۱۴۱۱ ق» 
۲ ٍِِ 

۳- تقسیر نمونه» با همکاری جمعی از دانشمندان و زیر نظر و به قلم ناصر مکارم شیرازی» 
تهران دارالکتب الاسلامية چ ۰۲۳ ۱۴۷۴ ش» ۲۷ ج. 

۲ تفسیر نورالثقلین؛ عبد على بن جمعة العروسی الحویزی (م ۱۱۱۲ تصحیح و تعلیق: سید 
هاشم رسولی محلاتی» قم» مؤسسة اسماعیلیان چ ۴» ۱۴۱۵ ق» ۵ج. 

۵ تمدن اسلام و عرب. گوستاولوبون تهران» بنگاه مطبوعاتی علمی» چ ۰۴ ۱۳۴۴ ش. 

۶ تنظیم الاسلام للمجتمع» محمد ابوزهرة. قاهرة» مکتبة الانجلوالمصرية. 

۷- التنقیح فى شرح العروة الوثقى» المیرزا على التبریزی الغروی» تقریرات: السید ابوالقاسم 
الموسوی الخویی (م ۱۴۱۳)» قم لطفی» ۱۴۱۱ ق. 

۸- تهذ یب الاحکام ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی (م ۴۶۰). تحقیق و تعلیق: سید حسن 
الموسوی الخرسان بیروت. دارصعب و دارالتعارف» ۱۴۰۱ ق» ۰ 

۹- تهذ يب التفسیر و تجرید التأویل عبدالقادر بن شيبة الحمد. رياض» مكتبة المعارف للنشر 
و التوزیع» چ E‏ ق» #۶ج. 

۰ جامع الرواق اردییلی» محمد (م ۰۱۱۰۱ محقق: حسن طباطبائی بروجردی» مکتب 
المحمدى» ج 

۱ جامع الشتات. ميرزا ابوالقاسم بن الحسن الجیلانی القمی (م ۱۲۳۱ تهران» منشورات 
شركة الرضوان ۲ ج» چاپ سنگی. 

۲-جامع الصغی جلال‌الدین عبدالرحمن بن آبی‌بکر السیوطی» بیروت دارالفکر چ ۰۱ ۱۳۰۱ 
ق» ۲ ج. 

۳الجامع لاحکام القرآن. محمد بن آحمد القرطبی (م ۶۷۱ بیروت. داراحیاء التراث العربی» 
۱۹۶۶ ۵ ۲۰ ج. 

۴ جامع المدارک» سید احمد الخوانساری» قم اسماعیلیان چ ۰۲ ۱۳۶۴ ش» ۷ج. 

۵ جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن» محمد تقی مصباح یزدی تهران» سازمان تبلیغات اسلامی» 
چ ۰۱ ۱۳۶۷ ش. 


۴۹۲ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


۶ الجوامع الفقهية گروهی» قم» مكتبة آیةالله المرعشی النجفی. 

۷ جواهر الکلام» محمد حسن النجفی (م ۰۱۲۶۶ تحقیق و تعلیق: محمود القوچانی» بیروت 
داراحیاء التراث العربی» چ ۷ ۴۳ ج. 

۸ حبل المتين» بهاءالدین محمد بن الحسین بن عبدالصمد الحارثی العاملی» قم منشورات 
مکتبة بصیرتی» ۱۳۹۸ 8 ۴۱۸ ص. 

۹ الحجاب فی الاسلام قوام‌الدین وشنوی» قم» حکمت. 

۰ الحدائق الناضرة. یوسف البحرانی (م ۱۱۸۶)» قم» موّسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة 
المدرسین بقم المقدسة چ ۰۱ ۱۴۰۹ ق» ۲۵ ج. 

۱-حریت و حقوق زن در اسلام محبوبه رضایی انتشارات میلاده ۱۳۵۷ ش. 

۲ حتقوق جنایی» عبدالحسین علی آبادی» تهران» چاپخانه بانک ملی. 

۳ حقوق خانواده» سید حسن امامی و اسدالله صفائی» تهران دانشگاه تهران» چ ۰۲ ۱۳۷۰ ش. 
۴- حقوق خانواده» سید مصطفی محقق داماد تهران نشر علوم اسلامی چ ۰۳ ۱۳۶۸ ش. 
۵- حقوق خانواده» ناصر کاتوزیان تهران شرکت انتشا چ ۳ ۱۳۷۱ ش. 

۶- حقوق کودک. شیرین عبادی. تهران» روشنگران چ ۳ ۱ ش. 

۷ حقوق شوروی. میشل لزارن. 

۸- حقوق مدنی. سید حسن امامی» تهران» کتابفروشی اسلاميت چ ۶ ۳۷۰ ش. 

9 حلية الاولیاء و طبقات الاصفیای احمد بن عبدالله أبونعيم الاصفهانی (م ۴۳۰ بیروت 
دارالکتب العلمیة» چ ۸۱ ق ١‏ ج. 

۰ ۱-الحکم الشرعی فى الطلاق السنی و البدعی» عبدالله بن زید ال محمود. 

۱- الحیاة» محمدرضا الحکیمی محمد الحکیمی و على الحکیمی, تهران» مکتب نشر الثقافة 
الاسلاميّة (دفتر نشر فرهنگ اسلامی) چ ۵ ۱۴۰۹ ق» ۵ ج. 

۲ ۱ الخرائج و الجرائح قطب‌الدین الراوندی (م ۰۵۷۳ تحقیق: موّسسة الامام المهدی عليه 
السلام قم چ ۰۱ ۱۴۰۹ ق» ۳ج. 

۳.-الخصال» محمد بن بابویه القمی؛ آبی جعفر الصدوق (م ۳۸۱ تصحیح و تعلیق: على اکبر 
الغفاری» قم» منشورات جامعة المدرسین فى الحوزة العلميّة» قم المقدست ۱۴۰۳ ق» ۷۵۰ ص. 
۴ الخلاف محمد بن الحسن الطوسی (م ۴۶۰). قم» موّسسة النشر الاسلامی» ۱۴۱۴ ق. 
۵ خواهران و دختران ما احمد کسروی. تهران» چ ۴» ۱۳۵۳ ش. 

۶ دراسات عن المرة و الرجل فى المجمع العربی» نوال السعداوى» بیروت. المؤسسة 
العربية للدراسات و النشر» چ ۰۲ ۱۹۹۰ م. 

۷-دراسات فی ولا ية الفقیه» حسینعلی المنتظری» قم دارالفکی چ ۰۱ ۴ ج. 


۸-درر اللثالی» محمد بن علی بن ابراهیم الاحسائی؛ ابن ابی جمهون ۲ ج» مخطوط. 

۹ الدرالمنثور فى التفسیر المأشون جلال‌الدین عبدالرحمن السیوطی (م ٩۱۱‏ قم 
منشورات مکتبة آیةالله العظمی الرعشی النجفی» ۱۴۰۴ ق» ۶ج در ۳ جلد. 

۰ ذخائر العقبی» محب الدین احمد بن عبدالله الطبری (م ۶۹۴ بیروت دارالمعرفةه 
۱ ص. 

۱ -الذریعة آقا بزرگ تهرانی» بیروت. دارالاضواء چ ۰۲ ۲۵ ج. 

۲ -الرافد فى علم الاصول. السید على السيستانى» قم» مكتبة آیةالله السیستانی» چ ۰۱ 
۴ ق. 

۳-ربیع الابرار و نصوص الأخبار, آبوالقاسم محمود بن عمر الزمخشری (م ۵۳۸ تحقیق: 
سلیم النعیمی» قم» منشورات الشریف الرضی چ ۰۱ ۱۴۱۰ ۰ ۴ ج. 

۴ رجال النجاشی» احمد بن علی النجاشی (م ۴۵۰ قم» مکتبة داوری» ۱۳۹۸ ق. ۳۴۰ ص. 
۵ رسائل الجاحظ عمرو بن بحر الجاحظ (م ۰۲۵۵ تحقیق و شرح: عبدالسلام محمد 
هارون» بیروت. دارالجیل» چ ۰۱ ۱۴۱۱ ق. ۴ ج. 

۶ -رسائل الشریف المرتضی الشریف المرتضیی قم دارالقرآن الکریم» ۱۴۰۵ ق» ۴ ج. 
۷-رسائل الفقهية محمد اسماعيل الخواجویی» قم دارالکتب الاسلامی» چ ۱ ق. 
۸-رسالهٌ بد یعه» محمد حسین تهرانی» تهران انتشارات حکمت چ ۴۸۱ ق. 

۹ -روانشناسی زن» سید مجتبی هاشمی رکاوندی قم» شفق چ ۰۱ ۱۳۷۰ ش. 

۰ روح المعانی محمود الالوسی البغدادی (م ۱۲۷۰ بیروت داراحیاء التراث العربی» چ 
۴ ۵ ق. ۰ ج در ۱۵ مجلد. 

۱-زن از دیدگاه نهج البلاغه. فاطمه علایی رحمانی» سازمان تبلیغات اسلامی» چ ۰۱ ۱۳۶۹ 
ش» ۲۶۲ ص. 

۲ زناشویی و اخلاق. برتراند راسل ترجمه: مهدی افشار [بی جا) [بی تا]. 

۳-زن به ظن تاریخ بنفشه حجازی (فراهانی» تهران؛ شهراب چ ۰۱ ۱۳۷۰ ش» ۳۳۸ ص. 
۴ زن در ائينه تاریخ» عباس تیلاء تهران مولف» چ ۰۱ ۱۳۷۰ ش. 

۵ زن در آئینه تاریخ» علی اکبر علویقی» تهران شرکت چاپ. ۱۳۵۷ ش. 

۶-زن د آئینه جلال و جمال» عبدالله جوادی آملی؛ تهران مرکز نشر فرهنگی رجاء چ ۰۱ 
۹ ش: 

۷-زن د ر آئینه قرآن» الهه وکیلی» قم» مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی؛ چ ۰۱ 
۰ ۱۹۲ ص. 

۸ زن و انتخابات. زین العابدین قربانی محمد شبستری» علی حجتی کرمانی» عباسعلی 
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عمید و حسین حقانی» بی جاء بی تاء ۱۴۶ ص. 

۹-زن و پیام‌آوری» مرتضی فهیم دفتر نشر و فرهنگ اسلامی» چ ۰۱ ۱۳۷۱ ش. 

۰ الستر و النظر» محمد مهدی شمس‌الدین قم» مؤسسة المنار. 

۱ السرا محمد بن منصور ابن ادریس الحلی؛ »قم موسسة ة النشر الاسلامی» چ ۲ 
۲۱ ق» ۳ج. 

۲- سلسلة الاحادیث الضعيفة و الموضوعة» محمد ناصرالدین الألبانی ریاض» مکتبة 
المعارف» چ ۰۱ ۱۴۱۲ ق» ۵ج. 

۳ سلسلة الینابیع الفقهية» على اصغر مروارید بیروت. موّسسة فقه الشيعة چ ۰۱ ۱۴۱۳ ق» 
۰ج 

۴-سنن ابن ماجه. محمد بن یزید القزوینی. ابن ماجه (م ۲۷۵ تحقیق: محمد فاد 
عبدالباقی» بیروت داراحیاء التراث العربی» ۱۳۹۵ ق» ۲ ج. 

۵-سن نآبی داود» سلیمان بن اشعث السجستانی الأزدى» آبوداود (م ۲۷۵) قاهرةء دارالمصرية 
اللبنائیت ۱۴۰۸ ق. 

۶ - سنن الدار قطنی علی بن عمر الدار قطنی (م ۳۸۵ تحقیق: آبی الطیّب محمد شمس 
الحق العظیم آبادی» بیروت عالم الکتب. چ ۴» ۱۴۰۶ ق» ۴ ج. 

۷-سنن الدارمی» عبدالله بن عبدالرحمن السمرقندی الدارمی (م ۲۵۵ تحقیق: فواز ا" احمد 
زمرلی و خالد السبع العلمی؛ پیروت. دارالکتب العربی» چ ۱ ۷ق ج 

۸-سنن الکبری» احمد بن الحسین بن على البیهقی 9 ۸ بیروت. دارالمعرفت ۰ ج. 
۹-سنن النسائیء احمد بن شعیب النسائی (م ۳۰۳ تصحیح: حسن محمد المسعودی» 
بیروت داراحیاء التراث العربی» ۸ج در ۴ مجلد. 

۰-سیمای زن د رآیینه فقه شیعه» زهرا گواهی» تهران» مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات 
اسلامی» ج ۰۱ ۱۳۶۹ ش» ۲۴۲ ص. 

۰۱-سیمای زن در فرهنگ ایران جلال ستاری» تهران شابک. چ ۰۱ ۱۳۷۲ ش. 

۲-سیمای زن د رکلام امام خمینی سید روح‌الله خمینی (م ۱۳۶۸ تهران وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی» چ 5 

۳- شرایع الاسلام» نجم‌الدین جعفر بن الحسن الحلی 9 ۶ تهران» منشورات الاعلمی» 
۹ ق. 

۴ شرح غرر و در رآمدی» جمال‌الدین محمد خوانساری» تعلیق: میر جلال‌الدین حسینی 
ارموی» تهران» مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛ چ ۰۴ ۱۳۷۳ ش» ۷ج. 

۵ -شرح لمعة» زین‌الدین بن على بن احمد الشامی العاملی (م 4۹۶۵ تهران؛ المكتبة العلميّة 


فهرست منابع ۴۹۵ 


الاسلامیّة ۰ ق» ۲ ج» رحلی و بیروت. دارالعالم الاسلامی» تصحیح و تعلیق: سید محمد 
کلانتر ۱۰ ج. 

۶- شرح نهج البلاغه. ابن أبى الحدید. تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیمی: داراحیاء الکتب 
العربیت چ ۰۱ ۱۳۷۸ ق» ۲۰ ج. ۱ 

۷ الشفا (الالهیات). ابو على الحسین بن عبدالله بن سینا (م ۰۴۲۸ تحقیق: الاب قنواتی و 
سعید زاید. قم» منشورات مکتبة آیةالله العظمی المرعشی النجفی ۱۴۰۴ ق. ۴۷۸ ص. 

۸ شناسنامه مطبوعات ایران مسعود برزین» انتشارات بهجت» ۱۳۷۱ ش. 

۹ -الصحاح اسماعیل بن حنّار الجوهری. تهران» انتشارات امیری. چ ۰۱ ۱۳۶۸ ش» ۴ج. 
۰- صحیح البخاری» محمد بن اسماعیل البخاری (م ۲۵۶)» شرح و تحقیق: قاسم الشماعی 
الرفاعی بیروت دارالقلم» ۱۴۰۷ ق» ۸ج در ۴ مجلد. 

۵۱- صحیح مسل ابوالحسین القشیری النیشابوری» مسلم بسن الحجاج (م ۲۶۱)» بیروت. 
داراحیاء التراث العربی؛ چ ۰۲ ۱۴۰۴ ق» ۶ ج. 

۲ الصحیح من سيرة النبی الاعظم (ص). جعفر مرتضی العاملی» قم انتشارات جامعه 
مدرسین, چ ۰۲ ۱۴۰۲ ق» ۶ج در ۳ مجلد. 

۳- صحيفة السجادية» على بن الحسین. » الامام زين العابدین (ع)» تحقیق استاد کاظم مدير 
شانه چی» مشهد. مجمع البحوث الاسلامية» چ ۱ ق ۱۹۲ ص. 

۴- صحيفة نور» سيد روح لله الخمینی» تهران» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» چ ۲ 


۱ ش۰ ۲۱ ج. 

۵ الطبقات الکبری. محمد بن سعد بن منیع الزهری (م ۰ بیروت. داربیروت. ۱۴۰۵ ق» 
٩‏ ج. 

۴۶- طرح بازنگری قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران» شورای فرهنگی اجتماعی بانوان 
(جزوه). 

۷-عدالة الاسلام فى احکام المواریث» شوقی عبده الساهی. کویت. [موّلف چ ۰۱ ۱۴۰۰ ق» 
۰ ص. 

۸- علَء الدا اعی» احمد بن فهد الحلی (م ۸۴۱ دارالکتاب سای ع ۱ ۱ ۱۴۰۷ ق» 
۴ ص. 


۱۵۹ -العروة الوتقی» محمد کاظم الطباطبایی الیزدی» قم» اسماعیلیان» چ ۲۲ ق ج 
۱۶۰ - العقد الفريد» أحمد بن محمد الاندلسی» » أبن عبدرية (م ۸ تحقیق: مفید محمد 
قمیحه. بیروت. دارالکتب العلمية چ ۱ ق. ۸ج. 


١-علل‏ الشرايع» محمد بن علی بن الحسين ین بابویه القمی. الصدوق 9 0۳۳۱ دارالبلاغد. 


۳۹۶ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


۲ -عل لگرایش به ماد یگری» مرتضی مطهری. تهران انتشارات صدرا. 

۳ العوالم عبدالله البحرانی الاصفهانی تحقیق: موّسسة الامام المهدی عليه الاسلام قم 
مؤسسة الامام المهدی عليه الاسلام چ ۲ ۴۱ ق. 

۴-عوالی اللئالی» محمد بن علی بن ابراهیم الاحسائی» ابن آبی جمهورء تحقیق: آقا مجتبی 
العراقی؛ قم مطبعة سید الشهداء چ ۰۱ ۱۴۰۳ ق» ۴ ج. 

۵ الکتاب المقدس» کتاب الحیاة مصرء چ ۲ ۱۹۸۸ م» عهد قدیم ۱۱۲۸ ص» عهد جدید 
۵ ص. 

۶ عیون الاخبان عبدالله بن مسلم ابن قتیبه (م ۲۷۶)» بیروت. دارالکتب العلمية چ ۰۱ 
۶ ق. 

۷-عیون الحقائق الناضرة» حسین البحرانی» قم» موسسة النشر الاسلامی» چ ۰۱ ۱۴۱۰ ق. 
۸- فتح الباری» احمد بن على العسقلانی. ابن حجر (م ۲ بیروت. داراحیاء التراث 
العربی» چ ۴ ۱۳ ج. ۱ 

۹ الفرقان فی تفسیر القران. محمد الصادقی. بیروت» مؤسسة الاعلمی» چ ۰۲ ۱۳۹۸ ق. 
۰.فرهنگ لاروس, خلیل جر ترجمه: سید حمید طبیبیان تهران» موّسسة انتشارات امیرکبیره 
3 ۳ ۱۳۷۰ ش» ۲ ج. 

۱-الفقه الاسلامی و ادلته وهبة الزحیلی» بیروت. دارالفکی چ ۰۳ ۱۴۰۹ ق» ۸ج. 

۲ فقه الا مام الصادق» محمد جواد مغنية» بیروت» دارالجواد چ ۲۸۱ ق ۶ج 

۳ الفقه على المذاهب الاربعة عبدالرحمن الجزرى» بیروت دارالکتب العلمية چ ۰۱ 
ce ۸‏ ه ج. 

۴ -الفصول الشرعية محمد جواد مغنيق بیروت دارالثقافة. 

۵ الفکر الاسلامی و المجتمع المعاصر محمد البهى» مکتبة وهبة چ ۰۲ ۱۹۸۲ م. 

۶ الفهرست. ابوالفرج محمد بن ابی یعقوب اسحاق الندیم (م ۳۸۰ شرح و تعلیق: یوسف 
علی طویل بیروت. دارالکتب العلمي چ ۰۱ ۱۴۱۶ ق» ۷۹۲ ص. 

۷-فیض القد یر شرح جامع الصغير» محمد عبدالرؤوف المنادی» تصحیح: احمد عبدالسلام 
بیروت دارالکتب العلمية» چ ۰۱ ۱۴۱۵ ق» ۶ج. 

۸ -فی ظلال القران. محمد قطب. بیروت. دارالشروق» چ ۰۱۵ ۱۴۰۸ ق. 

۹ -فی ظلال نهج البلاغةء محمد جواد مغنيق بیروت. دارالعلم للملایین چ ۰۳ ۱۹۷۹ م۰ ۴ ج. 
۰ -قاموس القران» سید علی اکبر قرشی. تهران دارالکتب الاسلامی ۱۳۵۲ ش» ۷ ج. 
۱-قاموس المحیط مجدالدین الفیروز آبادی» بیروت دارالمعرفة ۴ ج. 

۲-القانون الدستوری ابراهیم عبدالعزیز شیی بیروت. الدار الجامعة. 


فهرست منایع ۴۹۷ 


۳-قرب الاسناده عباس الحمیری» قم مؤسسة آل البیت؛ چ ۰۱ ۱۴۱۳ ق. 

۴ قضاء و قضاوت در اسلام محمد محمدی گیلانی» مقدمه و پاورقی: حسین انصاریان, 
تهران انتشارات المهدی» ۲۱۹ ص. 

۵-قوت القلوب» ابوطالب المکی» بیروت» دارصادرء ج در یک مجلد. 

۶-الکافی» محمد بن یعقوب الکلینی (م ۳۲۹)ء تصحیح و تعلیق: علی اکبر الغفاری» بیروت» 
دارصعب. دارالتعارف للمطبوعات چ ۲ ق» ۸ج. 

۷ الکامل فى التاريخ» عزالدین آبوالحسن على بن محمد الشیبانی» ابن الاثیر (م ۶۳۰ 
بیروت. دارصادر و داربیروت ۱۳۸۶ ق» ۲ ج. 

۸-کتاب الامثال. آبو عبیدالقاسم بن سلام (م ۲۲۴)» تحقیق و تعلیق: عبدالمجید قطامشض» 
بیروت و دمشق. دارالمامون للتراث چ ۰۱ ۱۴۰۰ ق» ۵۰۹ ص. 

۹-کتاب سال همشهری» ۱۳۷۲ ش. 

۰-کتابشناسی اصول فقه شیعه» مهدی مهریزی» قم» دفتر تبلیغات اسلامی» چ ۰۱ ۱۳۷۲ ش. 
۱کتاب المجروحین» محمد بن حیّان بن احمد ابی حاتم التمیمی» تحقیق: محمد ابراهیم 
زاید» بیروت. دارالمعرفة» ۲ ق» ۳ ج در یک مجلد. 

۲ -کنتاب الوافى» محمد محسن الفیض الکاشانی (م ۱۰٩۱‏ اصفهان, مکتبة الامام 
آمیرالمومنین على عليه السلام چ ۱ ۵ ق» ۳ج 

۳ کشاف. جادالله زمخشری (م ۵۲۸ بیروت دارالمعرفة. 

۴-كشاف الدوریات العربیة. عبدالجبار عبدالرحمن, بیروت» مركز التوئیق الاعلامی» ۴ ج. 
۵ -کشف الظنون. حاجی خلیفة بیروت. داراحیاء التراث العربی. 

۶ -کشف الغمةء ابوالحسن على بن عیسی بن آبی الفتح الاربلی (م ۶۹۳)» حاشیه و تصحیح: 
السید هاشم الرسولی المحلاتی» بیروت. دارالکتاب الاسلامی» ۰ق ۳ج 

۷-کفاية الاحکام» محمد باقر سبزواری» اصفهان. مهدوی. چاپ سنگی. 

۸ -کنزالعمال» علاءالدین الهندی» بیروت» مؤسسة الرسالة» ۱۴۱۳ ق» ۱۶ ج. 

۹ اللثالی المصنوعة فى الاحاديث الموضوعة. جلالالدين عبدالرحمن السیوطی (م 4٩۱۱‏ 
مصر دارالکتب العربی. 

۰-لذات فلسفه» ویل دورانت (م ۱۹۸۱ ترجمه: عباس زریاب» سازمان انتشارات و آموزش 
انقلاب اسلامی» چ ۷ ۱۳۷۱ ش. 

۱-سلسان العرب. ابن منظور محمد بن مکرم الافریقی» بیروت. داراحیاء التراث العربی» چ ۰۱ 
۸ ق» ۱۳ ج. 

۲ لسان المیزان» احمد بن علی ابن حجر العسقلانی» بیروت. دارالفکر چ ۰۱ ۱۴۰۷ ق. 


۴۹۸ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


۳ مبانی تكملة المنهاج سید ابوالقاسم الخویی (م ۱۴۱۳ نجف. مطبعة الآداب» ۱۳۷۵ 
فه ۲ج. 

۴ مبانی العروة الوثقى» محمد تقی الخویی تقریرات درس السید ابوالقاسم الموسوی 
الخوئی (م ۰۱۴۱۳ قم» لطفی. چ ۰۱ ۱۴۰۸ ق. 

۵ - مجمع الأمثال» آحمد بن محمد المیدانی (م ۵۱۸ تحقیق و تعلیق: محمد محیی‌الدین 
عبدالحمید. مصرء مطبعة السعادة چ ۰۲ ۱۳۷۹ ق» ۲ ج. 

۶ مجمع الرجال. عنایةالله بن على القهپائی» تصحیح و تعلیق: سيد ضیاءالدین الاصفهانی» 
قم: مؤسسة مطبوعاتی اسماعیلیان ۷ج در ۳ مجلد. ۱ 

۷- مجمع الزوائد و مبع القوائد. نورالدین علی بن ابی‌بکر الهیثمی (م ۸۰۷ بیروت. 
دارالکتاب العربی» چ ۰۳ ۱۴۰۲ ق ۱۰ ج. 

۸- مجمع الفائدة و البرهان احمد الاردبیلی قم» موّسسة النشر الاسلامی. 

٩‏ مجموعه اثار -زن. علی شریعتی انتشارات سبز» چ ۰۲ ۱۳۶۲ ش. 

۰- مجموعه کامل قوانین و مقررات اساسی فرجالله قربانی تهران دانشور ج ۳. 

۱ -مجموعه نظریات شورای نگهبان» حسین مهرپور تهران کیهان چ ۰۱ ۱۳۷۱ ش. 
۲-المحاسن, آبی جعفر احمد بن محمد بن خالد البرقی» تصحیح و تعلیق: سید جلال‌الدین 
الحسینی قم دارالکتب الاسلامي چ ۲ ۶۵۴ ص. 

۳ -محاضرات فی اصول الفقه. السید ابوالقاسم الخوئی (م ۱۳۱۳ ق)» مقرّر: محمد اسحاق 
الفیاض. قم. انتشارات امام موسی صدره ۵ ج. 

۴ محجة البضای محمد محسن الفیض الکاشاتی (م ۰۱۰٩۱‏ تصحیح و تعلیق: علی اکبر 
الغفاری» قم: دفتر انتشارات اسلامی» چ ۰۲ ۱۴۱۷ ق» ۸ج در ۴ مجلد. 

۵- مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر محمد بن مکرّم ابن منظور (م ۷۱۱ تحقیق: ریاض 
عبدالحمید مراد دمشق» دارالفکر» چ ۰۱ ۱۴۰۴ ق» ۱۲ج در ۶ مجلد. 

۶ -مدارک الاحکام سید على العاملی» قم موسسة آل البیت» ج ۰۱ ۱۴۱۰ ق. 

۷ مدی سلطان الارادة فى الطلاق» مصطفی ابراهیم الزلمی» بغداد. مطبعة العانی» چ ۰۱ 
۴ ق. 

۸-مرأة العقول» محمد باقر المجلسی تهران دارالکتب الاسلامیّة چ ۰۲ ۱۳۶۳ ش» ۲۶ ج. 
۹ -المرة فى التاریخ و الشريعة» اسعد البحرانی» بیروت. دارالانفاس» چ ۰۱ ۱۴۱۰ ق. 
۰-المرأة فى الفکر الاسلامى» جمال محمد الباجوری» عراق» الامانة العامة للثقافة و الشباب» 
۶ ق ۲ ج. 

۱ -المراة فی القران» عباس محمود عقاد. مصر نهضة» ۱۴۴ ص. 


فهرست منابع ۴۹۹ 


۲ -المرأة فى القرآن و السنة آحمد محمد دروزه دمشق. دارالجلیل للطباعة والنشر» چ ۲ 
۵ م ۲۷۰ ص. 

۳ مروج الذهب و معادن الجوهر على بن الحسن المسعودی (م ۳۴۶). تحقیق: محی‌الدین 
عبدالحمید. بیروت. دارالمعرفة ۱۴۰۲ » ۴ ج. 

۴ مسئلۀ حجاب. مرتضی مطهری. تهران؛ صدراه چ ۲ ش. 

۵- مسالک الا فهام زین‌الدین العاملی (م ۹۶۶ قم: مکتبة بصیرتی چاپ سنگی. 

۶ المستدرک. ابو عبدالله الحا کم النیشابوری» بیروت. دارالمعرفة ۴ ج. 

۷- مستدرک الوسائل حسین النوری الطبرسی (م ۰۱۳۲۰ بيروت» موّسسة آل البیت علیهم 
السلام لاحیاء التراث چ ۰۱ ۱۴۰۸ ق» ۱۸ ج. 

۸ المستطرف ف یکل فن مستظرف. شهاب‌الدین محمد بن احمد الابشهی المحلی (م 
۰ حاشیه: تقی‌الدین ابی‌بکر بن على الحموی القادری. 

۹ مستمسک العروة الوثقی» سيد محسن الطباطبائی الحكيم» قی منشورات مکتبة آیةالله 
المرعشی» چ ۰۱ ۱۴۰۴ ق» ۱۴ ج. 

۰ - مسند اخمد بن حنیل» آحمد بن حنبلی الشیبانی (م ۲۴۱ تحقیق و تصحیح: صدقی 
محمد جمیل بیروت. دارالفکی چ ۰۲ ۱۴۱۴ ق» ۱۰ ج. 

۱ مسند الحمیدی. عبدالله بن الزبیر الحمیدی (م ۰)۲۱۹ تحقیق: حبیب الرحمن الاعظمی. 
بیروت» عالم الكتب» ج 

۲ المصباح المنی احمد بن محمد الفيومى (م »)۷۷١‏ تصحیح: محمد محی‌الدیین 
عبدالحمید المدرس» ۱۳۴۷ ق؛ ۲ ج در یک مجلد. 

۳ مصادر نهج البلاغة و اسانيده» سيد عبدالزهراء الحسینی ا بیروت» دارالأضواء چ 
۳ ۵ق ۴ج 

۴ المصنف. عبدالرزاق بن همام الصنعانی 2 ١؛)‏ تحقيق: حبيب الرحمن الاعظمى» 
بیروت» مجلس العلمی» ۱۳۹۰ ق» ۱۱ ج. 


۵- معالم القربة فى احكام | الحسبة» محمد بن محمد بن احمد القرشى (م «(V4‏ 
تحقیق: محمد محمود شعبان و صدیق أحمد عیسی المطیعی, > قم مرکز النشر الاسلامی» چ ١‏ 
۸ ق. 


۶ معانی الأخباره محمد بن على بن الحسین بن بابویه القمی» شيخ الصدوق (م ۳۸۱) قم 
انتشارات اسلامی» ۱۳۶۱ ش. 
۳ قم لطفی. چ ۱ ۱۴۰۹ ق» ۵ ج. ۱ 


۰۰ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


۸- معجم الفاظ الحد یث النبو ی» آای. ونسنک و. ی. پ. مَنسنجء لیدن مطبعة بریل» ۸ج. 
۹- معجم رجال الحدیث سید ابوالقاسم الخویی قم مرکز نشر آثار شیعة. چ ۰۴ ۱۴۱۰ ق» 
۴ ج. 

۰- معجم الکبیره سلیمان بن احمد الطبرانی (ع ۳۶۰ تحقیق: حمدی عبدالمجید السلفی» 
بیروت. داراحیاء التراث العربی چ ۰۲ ۱۴۰۴ ق» ۲۵ ج. 

۱ -المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة» محمد دشتی و کاظم محمدی, قم» مؤسسة النشر 
الاسلامی» ۶ ق. 

۴۲- مفاتیح الشرایم» محسن الفیض الکاشانی (م ۰۱۰۹۱ تحقیق: السید مهدی الرجائی» قم 
مجمع الذخائر الاسلامیّف ۱۴١١‏ ق» ۳ ج. 

۳ - مفردات فى غريب القرآن» آبوالقاسم الحسین بن محمد الراغب الأصفهانى (م ۵۰۲ 
تحقیق: محمد سید کیلانی» مصر شركة مکتبة و مطبعة مصطفی البالی الحلبی» ۱۳۸۱ ق» 
۸ ص. 

۴ -المفصل فى احکام المرأة و البیت المسلم عبدالکریم زیدان, بیروت. مؤسسة الرسالة 
چ ۲ ۴۷۵ ق» ۱ ج. 

۵ المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام. جواد علی» بغدادء جامعة بغداد چ ۲۳ ق. 
۶ مقتل الحسین» عبدالرزاق المقرم قم مکتبة داوری چ ۵. 

۷-مقدمه عمومی علم حقوق» محمد جعفر جعفری لنگرودی» تهران انتشارات حقوقی گنج 
دانش» ۱۳۶۲ ش. 

۸-مكاتيب الرسول» على بن حسینعلی الاحمدی» بیروت» دارصعب. ۳ج 

۹-مکارم الاخلاق» آبی نصرء الحسين بن الفضل الطبرسى (م ۵۴۷)» بيروت» مؤسسة 
الاعلمی» چ ۶ ۱۹۷۳ نك 

۰ - من بطولات المرأة فى القرآن الكريم ابراهیم هلال مكتبة الشهضة المصرية و مطبعة 
السعادة ۶ ق - ۱۹۸۵ م. 

۱- من لا یحضره الفقیه. محمد بن على بن الحسین بن بابویه القمی (م ۳۸۱ بیروت» 
دارصعب و دارالتعارف» ۱۴۰۱ 3 ۴ ج. 

۲- المواعظ. محمد بن على بن بابویه (شیخ صدوق) (م ۱ ترجمه: عزیزالله عطاردی» 
قم: انتشارات هجرت. ۱۳۹ ص. 

۳- من وحی القرآن» سید محمد حسین فضل‌الله بیروت دارالزهراء چ ۰۳ ۱۴۰۵ ق» ۲۵ ج 
در ۱۱ مجلد. 

۴ -منهاج الصالحین» سید ابوالقاسم الخوئی (م ۱۴۱۳) قم مه چ ۰۲۸ ۱۴۱۰ ق. 


۵- منهاج الصالحین» سید محسن حکیم؛ حاشیه و تعلیق: السید محمد باقر الصدر بیروت. 
دارالتعارف للمطبوعات ۲ ج. 

۶ - منهاج القرآنی فى التشریع» عبدالستار فتح‌الله سعيد» مصر دارالطباعة و النشر الاسلامیّت 
چ ۱۴۱۳۰۱ ق» ۸۵۴ ص. 

۷- موسوعة اطراف الحدیث النبوی» محمد ابوهاجر زغلول» بیروت داراحیاء التراث 
العربی؛ چ ۰۱ و 

۸- موسوعة الفقه الاسلامی المجلس الاعلی للشئون الاسلامیّة. مص وزارة الاوقاف» 
۶ ق» ۰ج در ۱۰ مجلد. 

9 موسوعة فقه المرأة المسلمت خالد العک» دمشق. دارالایمان چ ۰۱ ۱۴۱۳ ق» ۷۹۱ ص. 
۰-مهاتماگاندی در جستجوی حقیقت. کیا خجسته تهران نشر مرکز ج ۰۱ ۱۳۷۲ ش. 
۱-المیراث فى الاسلام و القانون» احمد الغندون مص دارالمعارف» ۰۶۱۹۶۶ ۳۰۲ ص. 
۲ -المیراث المقارن؛ محمد عبدالرحیم الکشکی» بغداد دارالنذین چ ۳ ۱۳۹۰ ق. 

۳ ميزان الحكمة» محمد محمدی ری شهری» قم: مکتبة الاعلام السلامی» ۱۳۰۳ ق ۱۰ ج. 
۴ -المیزان فى تفسیر القرآن» محمد حسین الطباطبایی» بيروت» موّسسة الاعلمی» چ ۰۲ 
۱ ق. 

۵- نثر ال ابوسعید. منصور بن الحسین الآبی (م ۴۲۱ تحقیق: محمد على قرنة و على 
محمد البجاوی و... قاهرة الهيثة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸۹-۱۹۸۱ ۰۶ ۶ ج. 

۶-نظام حقوق زن در اسلام. مرتضی مطهری, تهران انتشارات صدراء چ ۴ ش. 
۷ نفقَةٌ زوجه. حسین فرشتیان قم. دفتر تبلیغات اسلامی» چ ۰۱ ۱۳۷۱ ش. 

۸- نور ملکوت قرآن» محمد حسین حسینی طهرانی, انتشارات علامه طباطبایی» چ ۱ 
۳ ق. 

۹نهاية الأرب فی فنون الأدب. شهاب‌الدین احمد بن عبدالوهاب النویری (م ۷۳۱ تحقيق: 
لجنة المحققین, قاهرة دارالکتب المصريةء ۱۴۱۷-۱۳۳۴۷ ق» ۳۱ ج. 

۷۰- نهج البلاغة. السید الشریف ابوالحسن محمد الرضی (م ۴۰۶)» تصحیح: صبحی صالح» 
بیروت» چ ۱ ۷ ۰5 ۸۵۲ ص.- 

۲۷۱ -نيل الاوطان محمد بن على الشوکانی (م ۵ بیروت. دارالجیل» ۰ ج در ۶ مجلد. 
۲- وسائل الشیعة. محمد بن الحسن الحرالعاملی (م ۴) تحقیق و تصحیح: عبدالرحیم 
الربانی الشيرازى» تهران» مكتبة الاسلاميّة ية چ ۲ ۸ ق ۲۰ ج؛ و تن تسه آل لش 
علیهم السلام لاحیاء التراث قم موسسة آل البیت علیهم السلام چ ۰۱ ۱۴۳۰۹ ق» ۲۰ ج. 
۳-الوسیط. عبدالرزاق السنهوری» بیروت. داراحیاء التراث العربی» ۱۰ ج. 


۵۰۲ شخصیت و حقوق زن در اسلام 


۴-و یژگی‌های زن و ورزش» کریستن ولز» ترجمه: سکینه خرازی» تهران» کمیته ملی المپیک 
جمهرری اسلامی ایران» چ 5 ۱۳۷۰ ش. 


ب. نشریات 

۱- پیام زن ماهنامه قم» صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علميةٌ قم» مدير مسئول: 
محمد جعفری گیلانی؛ سردبیر: سید ضیاء مرتضی اولین شماره فروردین ۱۳۷۱ ش. 
۲-تربیت. ماهنامه» صاحب امتیاز: امور تربیتی وزارت اموزش و پرورش. 

۳ حوزه» دو ماهنامه قم» صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم» مدير مسئول: 
محمد جعفری گیلانی» سردبیر: عبدالرضا ایزدپناه» اولین شماره آبان ۱۳۶۲ ش. 

۴ رسالة الاسلام» ماهنامه مشهد و قاهره صاحب امتیاز و ناشر: مجمع البحوث الاسلاميّة 
للأستانة الرضوية المقدسة و مجمع التقریب بين المذاهب الاسلامیّة اولین شماره ربيع‌الاول 
۶۸ ق. 

۵ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران» تهران» صاحب امتیاز: دادگستری جمهوری اسلامی 
ایران. 

۶-همشهری. روزنامه تهران» صاحب امتیاز: شهردار تهران» سردبیر و مدير مسئول: غلامحسین 

کرباسچی و مرتضی الویری» اولین شماره: ۲۴ آذر ۱۳۷۱ ش. 

۷ ره آورد» فصلنامه» صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمد حاج علی اکیری» سردبیر: حمید 

آقایی» اولین شماره: زمستان ۱۳۷۲ ثن. 

۸ زنان ماهنامه تهران صاحب امتیاز و مدیر مسئول: شهلا شرکت. اولین شماره: بهمن 
۷۰ ش. 

۰ ٩-زن‏ روز هفته نامه تهران. صاحب امتیاز: موسسه کیهان زیر نظر: شورای سردبیری. 
۰-علم و جامعه» نشریه ایرانیان خارج از کشور. 
۱-فرزانه» فصلنامه. تهران. صاحب امتیاز و مدير مسئول: معصومه ابتکان سردبیر: محبوبه 

عباسقلی زاده اولین شماره: پاییز ۱۳۷۲ ش. 

۲ فصلنامه علوم حدیث. فصلنامه. قم: صاحب امتیاز: دانشکده علوم حدیث» مدير مسئول: 

محمد محمدی نیک (ری شهری)» سردبیر مهدی مهریزی, اولین شماره: پاییز ۱۳۷۵ ش. 

۳- فقه. فصلنامه. قم» صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم» مدير مسئول: 

عبدالرضا ایزدپناه» سردبیر: محمد حسن نجفی» اولین شماره: بهمن ۱۳۷۲ ش. 

۴ -کلک. ماهنامه» صاحب امتیاز و مدیر مسئول: کسری حاج سید جوادی» سردبیر: علی 

دهباشی. اولین شماره: فروردین ۱۳۶۹ ش 


فهرست منابع ¥ 
۵- مجله فضایی و حقوقی دادگستری, فصلنامهی تهران. صاحب امتیاز: قوه فضائیه مد یر 
مسئول: حسین کریمی» سردبیر: غلامحسین الهام» اولین شماره: پاییز ۷۰ ش. 

۶-المنار, ماهنامه مصرء صاحب امتیازه مدیر مسئول و سردییر: سید محمد رشید رضاء اولیر 
شماره: ۱۳۱۵ ق. 

۷ نامه مقید» فصلنامه» قم صاحب امتیاز: دانشگاه مفید قم» مدير مسئول: سید مسعود 
موسوی کریمی» سردبیر: سید ابوالفضل موسویان اولین شماره بهار ۱۳۷۴ ش. 

۸- ندا. فصلنامه جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران» صاحب امتیاز و مدير مسئول: زهرا 


مصطفوی. 


نظام بین‌المللی / ۵۳ 


موقعیت به میان می آید انگیزه‌های افراد و تعاملات میان آنها از تحلیل کنار گذاشته 
می‌شود. اقتصاددانان علاقه‌ای به شخصیت مدیران ندارند بلکه نگاه‌شان متوجه 
سرشت بازاری است که شرکتها باید در چارچوب آن فعالیت کنند؛ انسان‌شناسان نیز 
چندان علاقه‌ای به ارزشهای اعضای قبیله ندارند و بیشتر پیگیر تأثیر ساختار قبیله بر 
رفتار اعضایش هستند. به باور والتس این تمایز ميان کیفیات سطح واحدها و کیفیات 
سطح سیستمی در مورد هر دو دسته علوم اجتماعی و طبیعی صادق است. 

به گفتة والتس تنها در صورتی قادر به تبیین روابط بین‌الملل هستیم که بتوانیم ميان 
این عوامل مطرح در سطح واحدها و سطح سیستم تمایز بگذاریم. از آنجا که وی نظام را 
تشکیل يافته از واحدهای متعامل به همراه یک ساختار می‌داند روشن است که برای در 
امان ماندن از همان دام تقلیل‌گرایی که خودش یادآور شده است باید ساختار را بسیار به 
دقت تعریف کند. به گفتةٌ وی ساختار هر سیستم یا نظام سه ویژگی تعیین‌کننده دارد: 
نخست. اصولی که اجزا براساس آن آرایش می‌یابند؛ دوم ویژگیهای واحدها؛ و سوم 
توزیع توانایبها میان واحدها. 

وبژگی نخست به شیوهٌ سامان یافتن واحدهای تشکیل‌دهنده نظام اشاره دارد. در 
اینجا والتس میان اصول نظم دهنده‌ای که در نظامهای سیاسی حاکم است و اصولی که 
در نظام بین‌المللی وجود دارد فرق می‌گذارد. این همان تفاوت میان اقتدارگریزی و 
سلسله مراتب است. تمایز میان نظامی سیاسی که در آن واحدها برحسب سلسله مراتب 
قدرت با یکدیگر روابطی دارند که در قانون اساسی و قوانین عادی تصریح شده است و 


نظامی که در آن نشانی از این گونه روابط قدرت رسمی وجود ندارد. در وضعیت 


اقتدارگریزی, نظام اساساً بر خودیاری مبتنی است. از دید والتس» تفاوت اساسی میان 


آنها را با مشاهده ویژگیهای واحدهای تشکیل دهنده نظام دریافت. 


۴ / صلح لیبرالی 


ویژگی دوم ناظر بر کارویژه‌هایی است که واحدها در نظام به اجرا می‌گذارند. در 
حالی که وجه مشخصه نظامهای داخلی وجود مناسبات فرادستی و فرودستی میان 
اجزاست نظام بین‌المللی در برگيرنده واحدهایی است که کارویژه‌های یکسانی دارند. 
واحدهای نظام بین‌المللی؛ دولتها هستند و همه دولتها باید کارویژه‌های یکسانی را به 
اجرا گذارند. این دقیقاً برخلاف تنوّع و گوناگونی کارویژه‌ها در سیاست داخلی است. 
والتس به صراحت می‌گوید که دولتها یگانه بازیگران نظام بین‌المللی نیستند و هرگز 
نبوده‌اند اما مهم‌ترین بازیگر این عرصه‌اند. نکتۀ تعیین‌کننده این است که دولتها همگی 
واجد یک ویژگی هستند که پیوند آشکاری با ساختار اقتدارگریز نظام دارد: حاکمیت. 

سومین ویژگی ساختارهاء توزیع توانایبها میان واحدهای تشکیل‌دهندهُ نظام 
است. از دید والتس» این یک ویژگی تعیین‌کننده است زیرا همه نظامهای بین‌المللی 
اقتدارگریز هستند و در تمامی نظامهای بین‌المللی؛ واحدها کارویژه‌های یکسانی دارند. 
تنها فرق نظامهای بین‌المللی با هم در نحوه توزیع تواناییها در ميان واحدهاست. والتس 
می‌گوید با دگرگون شدن توزیع تواناییها ساختار نظام هم دگرگون می‌شود. آیا این به 
معنی درغلتیدن به همان ورطه تقلیل‌گرایی نیست که او در آثار دیگران خاطرنشانش 
می‌سازد؟ پاسخ وی ساده است: «گرچه تواناییها جزو ویژگیهای واحدها هستند ولی 
توزیع توانایبها ميان واحدها چنین نیست. توزیع تواناییها ميان واحدها جزو ویژگیهای 
واحدها نیست بلکه مفهومی سیستمی است»[۲۴]. بر این اساس؛ تصویری موقعیتی از 
نحو استقرار دولتها نسبت به هم به‌دست می‌آید. در اینجا وصف «موقعیتی» صرفاً 
اشاره به قدرت هر دولت نسبت به دیگر دولتها دارد و ناظر بر توانایبهای مطلق هر دولت 
نیست. برای دستیابی به این تصوير موقعیتی نیازی یه تحقیق درباره ایدئولوژی با 
باورهای رهبران و نیز اتحادیه‌ها و تعاملات میان آتها نیست بلکه تنها باید وضعیت نسبی 
قدرت آنها را بررسی کنیم. همان‌گونه که بالاتر یادآور شدیم هر گونه تغییری در توزیع 
تواناییها به تغییر آرایش قطبی نظام می‌انجامد. بر این اساس» والتس ساختار قطبی نظام 


